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 پیشگفتار

گزیدۀ تفسیر نمونه! بزرگترین سرمایۀ ما مسلمانان قرآن مجید است.معارف،احکام،برنامۀ 
 زندگی،سیاست اسلامی،راه به سوی قرب خدا،همه و همه را در این کتاب بزرگ آسمانی می یابیم.

مان این است که با این کتاب بزرگ دینی خود روز به روز آشناتر شود این از بنابر این،وظیفۀ هر مسل
 یکسو.

از سوی دیگر آوازۀ اسلام که بر اثر بیداری مسلمین در عصر ما،و بخصوص بعد از انقلاب اسلامی 
در سراسر جهان پیچیده است،حس کنجکاوی مردم غیر مسلمان جهان را برای آشنایی بیشتر به این 

انی برانگیخته است،به همین دلیل در حال حاضر از همه جا تقاضای ترجمه و تفسیر کتاب آسم
قرآن به زبانهای زندۀ دنیا می رسد،هر چند متأسفانه جوابگویی کافی برای این تقاضاها نیست،ولی 

 به هر حال باید تلاش کرد و خود را آماده برای پاسخگویی به این تقاضاهای مطلوب کنیم.

ور قرآن در زندگی مسلمانان جهان و بخصوص در محیط کشور ما روز به روز خوشبختانه حض
گاه  افزایش پیدا می کند،قاریان بزرگ،حافظان ارجمند،مفسران آ

 19ص: 

در جامعۀ امروز ما بحمد اللّه کم نیستند،رشتۀ تخصصی تفسیر در حوزۀ علمیۀ قم به صورت یکی 
سیاری دارد،درس تفسیر نیز از دروس رسمی حوزه از رشته های تخصصی مهم در آمده و متقاضیان ب

نوشته شد،که تفسیری است سلیس و «تفسیر نمونه»ها و از مواد امتحانی است،و در همین راستا 



روان و در عین حال پر محتوا و ناظر به مسائل روز و نیازهای زمان،و شاید یکی از دلایل گسترش 
 د است.سریع آن همین اقبال عمومی مردم به قرآن مجی

گر چه برای تهیۀ این تفسیر به اتفاق گروهی از فضلای گرامی حوزۀ علمیه قم )دانشمندان و حجج 
عبد الرسول -اسد اللّه ایمانی-داود الهامی -محمد جعفر امامی-اسلام آقایان:محمد رضا آشتیانی

د محسن قرائتی و محم-محمود عبد اللهی-سید نور اللّه طباطبائی-سید حسن شجاعی-حسنی
محمدی اشتهاردی(در مدت پانزده سال زحمات زیادی کشیده شد،ولی با توجه به استقبال فوق 
العاده ای که از سوی تمام قشرها و حتی برادران اهل تسنن از آن به عمل آمد،تمام خستگی تهیۀ آن 

اه بر طرف گشت و این امید در دل دوستان بوجود آمد که ان شاء اللّه اثری است مقبول در پیشگ
 خدا.

(جلد 27در)«اردو»متن فارسی این تفسیر دهها بار چاپ و منتشر شده،و ترجمۀ کامل آن به زبان 
اخیرا در «الأمثل»نیز به نام تفسیر«عربی»نیز بارها به چاپ رسیده است،و ترجمۀ کامل آن به زبان 

 بیروت به چاپ رسید و در نقاط مختلف کشورهای اسلامی انتشار یافت.

هم اکنون دردست تهیه است که امیدواریم آن هم به زودی در افق «انگلیسی»زبان ترجمۀ آن به
 مطبوعات اسلامی ظاهر گردد.

 آن شدند.«خلاصۀ»بعد از انتشار تفسیر نمونه گروه کثیری خواهان نشر

چرا که مایل بودند بتوانند در وقت کوتاهتر و با هزینۀ کمتر به محتوای اجمالی آیات،و شرح فشرده 
شنا شوند،و در بعضی از کلاسهای درسی که تفسیر قرآن مورد توجه است به عنوان متن درسی ای آ

 از آن بهره گیری شود.

 20ص: 



(جلدی تفسیر نمونه،در 27این درخواست مکرّر،ما را بر آن داشت که به فکر تلخیص تمام دورۀ)
برنامه ریزی شد و بررسیهای پنج جلد بیفتیم ولی این کار آسانی نبود، مدتی در بارۀ آن مطالعه و 
علی بابائی که سابقۀ فعالیت -لازم به عمل آمد تا این که فاضل محترم جناب مستطاب آقای احمد

بر ما روشن و مسلّم بود «فهرست موضوعی تفسیر نمونه»و پشتکار و حسن سلیقۀ ایشان در تهیۀ
روزی این مهمّ به وسیلۀ ایشان  عهده دار انجام این مهمّ گردید و در مدت سه سال کار مستمر شبانه

 انجام گردید.

اینجانب نیز با فکر قاصر خود کرارا بر نوشته های ایشان نظارت کردم و در مواردی که نیاز به راهنمایی 
بود به اندازۀ توانایی مسائل لازم را تذکر دادم،و در مجموع فکر می کنم بحمد اللّه اثری ارزنده و 

قرآن با ترجمۀ سلیس را در بردارد و هم تفسیر فشرده و گویایی،برای  پربار به وجود آمده که هم
گاه شوند،می باشد.  کسانی که می خواهند با یك مراجعۀ سریع از تفسیر آیات آ

 و نام آن برگزیدۀ تفسیر نمونه نهاده شد.

و من به نوبۀ خود از زحمات بی دریغ ایشان تشکر و قدردانی می کنم، امیدوارم این خلاصه و فشرده 
که گزیده ای است از قسمتهای حساس،و حدیث مجملی از آن مفصل،نیز مورد قبول اهل نظر و 

 باشد.«یوم الجزاء»عموم قشرهای علاقه مند به قرآن گردد و ذخیره ای برای همۀ ما در

روز میلاد مسعود امیر مؤمنان حضرت علی  1414رجب  13علمیه ناصر مکارم شیرازی حوزۀ -قم
 1372/10/6علیه السّلام مطابق با 
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 22ص: 

 22ادامۀ جزء 



 [34سورۀ سبأ]

 اشاره

 آیه است 54نازل شده و دارای «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

ناظر به پنج -نامیده شده«سبا»به نام«سبأ»که به مناسبت شرح سرگذشت قوم -بحثهای این سوره
 مطلب است:

و قسمتی از نشانه های خداوند در عالم هستی،و صفات پاك او از «مسألۀ توحید»-1
 «.الوهیّت»و«ربوبیّت«»توحید»جمله

 که از همۀ مسائل در این سوره بیشتر مطرح شده.«مسألۀ معاد»-2

و پاسخ به بهانه جوئیهای دشمنان در بارۀ «مسألۀ نبوت انبیای پیشین و مخصوصا پیامبر اسلام»-3
 او،و بیان پاره ای از معجزات انبیای سلف.

بیان بخشی از نعمتهای بزرگ خداوند و سرنوشت شکرگزاران و کفران کنندگان،ضمن بیان گوشه -4
 ای از زندگی سلیمان و قوم سبا.

 دعوت به تفکر و اندیشه و ایمان و عمل صالح.-5

 فضیلت تلاوت سوره:

 ر حدیثی از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله چنین می خوانیم:د



کسی که سورۀ سبأ را بخواند در قیامت تمام انبیا و رسولان رفیق و همنشین او خواهند بود،و همگی »
 «.با او مصافحه می کنند

ه با کسی که دو سوره ای را ک»در حدیث دیگری از امام صادق علیه السّلام چنین نقل شده است:
 حمد آغاز می شود)سورۀ سبأ و فاطر(در یك شب بخواند،تمام آن
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شب را در حفظ و حراست الهی خواهد بود،و اگر آن دو را در روز بخواند هیچ مکروهی به او نمی 
رسد،و آن قدر از خیر دنیا و آخرت به او داده می شود که هرگز به قلبش خطور نکرده،و فکر و آرزویش 

مسلما این پاداشهای عظیم نصیب کسانی نمی شود که تنها به خواندن و لقلقۀ «! ه استبه آن نرسید
 زبان قناعت کنند،بلکه خواندن باید مقدمه ای باشد برای اندیشیدن که آن نیز انگیزۀ عمل است.

حِیمِ به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر حْمنِ الرَّ  بِسْمِ اللّهِ الرَّ

 1آیه 

چیز و عالم به همه چیز است:پنج سوره از سوره های قرآن مجید با حمد او مالك همه -(1)آیه 
پروردگار شروع می شود که در سه سوره،حمد و ستایش خداوند به خاطر آفرینش آسمان و زمین و 

 موجودات دیگر است)سورۀ سبأ،فاطر،و انعام(.

و در یك سوره)سورۀ کهف(این حمد و ستایش به خاطر نزول قرآن بر قلب پاك پیامبر صلّی اللّه علیه 
 و اله می باشد.

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ »در حالی که در سورۀ حمد تعبیر جامعی شده که همۀ این امور را در بر می گیرد 
 « .الْعالَمِینَ 



سپاس خداست به خاطر مالکیت و حاکمیت او در  از حمد و«سبأ»به هر حال سخن در آغاز سورۀ
 دنیا و آخرت.

« حمد مخصوص خداوندی است که تمام آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست»می فرماید:
رْضِ( .

َ
ماواتِ وَ ما فِي الْأ ذِي لَهُ ما فِي السَّ  )الْحَمْدُ لِلّهِ الَّ

 لَهُ الْحَمْدُ فِي الْخِْرَةِ( .)وَ « و نیز حمد و سپاس برای او در سرای آخرت است»

چرا که هر نعمتی،و هر فایده و برکتی،و هر خلقت موزون و شگرف و عجیبی،همه تعلق به ذات پاك 
 او دارد.

بنابر این هر کس در این عالم مدح و ستایشی از چیزی کند این حمد و ستایش سر انجام به ذات 
 پاك او بر می گردد،و به گفتۀ شاعر:
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جهان خرّم از آنم که جهان خرّم از اوست عاشقم بر همه عالم،که همه عالم از اوست و در پایان به 
 )وَ هُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ( .« و او حکیم و خبیر است»آیه می افزاید:

بر اساس حکمت بالغۀ اوست که این نظام عجیب بر جهان حکومت می کند، و بر اساس علم و 
گاهی اوست که هر چی  ز به جای خود قرار گرفته،و هر موجودی آنچه را که نیاز دارد در اختیار دارد.آ

این حمد نه تنها از زبان انسانها و فرشتگان است که از تمام ذرات جهان هستی نیز زمزمۀ حمد و 
 تسبیح او به گوش هوش می رسد،هیچ موجودی نیست جز این که حمد و تسبیح او می گوید.

 2آیه 



آیه به شرح گوشه ای از علم بی پایان پروردگار به تناسب توصیف خداوند این -(2)آیه 
آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را از »در آیۀ قبل پرداخته،چنین می گوید:«خبیر»و«حکیم»به

رْضِ وَ ما یَخْرُجُ مِنْها( .« آن خارج می شود می داند
َ
 )یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِي الْأ

ت باران و امواج سیلاب که در اعماق زمین فرو می روند و به طبقۀ نفوذ ناپذیر آری!او از تمام قطرا
گاه است.  می رسند و در آنجا متمرکز و برای انسانها ذخیره می شوند آ

او از دانه های گیاهان که در زمین فرو می روند و روزی به درخت سرسبز یا گیاه پر طراوتی تبدیل 
 می گردند با خبر است.

 از ریشه های درختان به هنگامی که در جستجوی آب و غذا به اعماق زمین پیشروی می کنند.

از امواج الکتریسته،از گازهای مختلف و ذرات هوا که به داخل زمین نفوذ می کنند،و نیز از گنجها 
وند،آری و دفینه ها و اجساد مردگان اعم از انسانها و غیر انسانها که در این زمین گسترده دفن می ش

 از همۀ اینها با خبر است.

همچنین از گیاهانی که از زمین خارج می شوند،از انسانها که از آن برخاسته اند،از چشمه هایی که 
 از آن می جوشد،از گازهایی که از آن بر می خیزد،از

 25ص: 

ون می آتشفشانهایی که از آن زبانه می کشد،و خلاصه از تمام موجوداتی که از اعماق زمین بیر
گاه است.  ریزند،اعم از آنچه ما می دانیم و نمی دانیم،او از همۀ آنها مطلع و آ

)وَ ما « او از آنچه از آسمان نازل می شود و یا به آسمان بالا می رود باخبر است»سپس می افزاید:
ماءِ وَ ما یَعْرُجُ فِیها( .  یَنْزِلُ مِنَ السَّ



رشید،از امواج نیرومند وحی و شرایع آسمانی،از از دانه های باران،از اشعۀ حیات بخش خو
فرشتگانی که برای ابلاغ رسالت یا انجام مأموریتهای دیگر به زمین نزول می کنند،از اشعۀ کیهانی 
که از ماوراء جوّ به زمین نازل می شود،از شهابها و سنگریزه های سرگردان فضا که به سوی زمین 

 ست.جذب می شوند،او از همۀ اینها مطلع ا

و نیز از اعمال بندگان که به آسمان عروج می کند،از فرشتگانی که پس از ادای رسالت خود به آسمان 
باز می گردند،از شیاطینی که برای استراق سمع به آسمانها می روند،از بخارهایی که از دریا بر می 

ی خیزد و به آسمان خیزد و بر فراز آسمان ابرها را تشکیل می دهد،از آهی که از دل مظلومی بر م
گاه است.  صعود می کند،آری از همۀ اینها آ

حِیمُ الْغَفُورُ( .« اوست مهربان و آمرزنده»و در پایان می افزاید:  )وَ هُوَ الرَّ

 3آیه 

به پروردگار سوگند قیامت خواهد آمد! آیات گذشته در عین این که از توحید و صفات خدا -(3)آیه 
معاد بود،زیرا بحث معاد جز از طریق علم بی پایان حق حل نمی  سخن می گفت زمینه ساز مسألۀ

 شود.

و کافران گفتند:)این دروغ است که قیامتی در پیش داریم( هرگز قیامت به سراغ ما »لذا آیه می گوید:
ذِینَ کَفَرُوا لا تَأْتِینَا السّاعَةُ( .«! نمی آید  )وَ قالَ الَّ

به این امید -آنها می خواستند از این طریق آزادی عمل پیدا کنند و هر کاری از دستشان ساخته است
 انجام دهند. -که حساب و کتاب و عدل و دادی در کار نیست

 اما از آنجا که دلائل قیامت روشن است قرآن با یك جملۀ قاطع و به صورت

 26ص: 



بگو:آری،به پروردگارم سوگند که قیامت به سراغ »له می گوید:بیان نتیجه به پیامبر صلّی اللّه علیه و ا
کُمْ( .« همۀ شما خواهد آمد ي لَتَأْتِیَنَّ  )قُلْ بَلی وَ رَبِّ

به خاطر این است که قیامت از شؤون ربوبیّت است، چگونه ممکن است «ربّ »تکیه روی کلمۀ
ببرد اما نیمه کاره رها کند و با مرگ خداوند مالك و مربی انسانها باشد و آنها را در مسیر تکامل پیش 

همه چیز پایان گیرد! و از آنجا که یکی از اشکالات مخالفان معاد این بوده که به هنگام خاك شدن 
بدن انسان،و پراکنده شدن اجزای آن در اطراف زمین،چه کسی می تواند آنها را بشناسد و جمع کند 

سی می تواند آنها را بشناسد و جمع کند و به زندگی و به زندگی نوین بازگرداند؟از سوی دیگر چه ک
نوین باز گرداند؟از سوی دیگر چه کسی می تواند حساب این همه اعمال بندگان را در نهان و آشکار 

او از تمام »و درون و برون نگاه دارد و به موقع به این حسابها برسد؟لذا در دنبالۀ آیه اضافه می کند:
به اندازۀ سنگینی ذره ای در تمام آسمانها و نه در زمین از حوزۀ علم بی  امور پنهانی باخبر است و
رْضِ( .« پایان او بیرون نخواهد بود

َ
ماواتِ وَ لا فِي الْأ ةٍ فِي السَّ  )عالِمِ الْغَیْبِ لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّ

)وَ « مبین ثبت و ضبط استو نه کوچکتر از ذره،و نه بزرگتر از آن،مگر این که همۀ اینها در کتاب »
کْبَرُ إِلّا فِي کِتابٍ مُبِینٍ( .  لا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَ

 4آیه 

سپس ضمن دو آیه هدف قیام قیامت را بیان می کند،و یا به تعبیر دیگر دلیل بر لزوم چنین -(4)آیه 
ن است آنها را که ایمان هدف ای»عالمی را بعد از جهان کنونی در برابر منکران شرح داده، می فرماید:

ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ( .« آورده اند و عمل صالح انجام داده اند پاداش دهد  )لِیَجْزِيَ الَّ

 )أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ کَرِیمٌ( .« برای آنها مغفرت و روزی پرارزشی است»آری

رسند اصل عدالت که از اساسی ترین اصول خلقت آیا اگر مؤمنان صالح العمل به پاداش خود ن
 است تعطیل نمی گردد؟



 5آیه 

و از آنجا که بخش دیگر عدالت در مورد مجازات گنهکاران و مجرمان است در این آیه می -(5)آیه
 و کسانی که سعی در )تکذیب( آیات ما»افزاید:

 27ص: 

)وَ « عذابی بد و دردناك خواهند داشتداشتند،و گمان کردند از حوزۀ قدرت ما می توانند بگریزند،
ذِینَ سَعَوْا فِي آیاتِنا مُعاجِزِینَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِیمٌ( .  الَّ

 6آیه 

عالمان،دعوت تو را حق می دانند:در آیات گذشته سخن از بی خبران کوردلی بود که قاطعانه -(6)آیه 
 د.معاد را با آن همه دلائل،انکار می کردن

به همین مناسبت در این آیه سخن از عالمان و اندیشمندانی می گوید که به تصدیق آیات الهی و 
کسانی که به ایشان علم داده شده،آنچه را از »تشویق دیگران به پذیرش آن می پردازند،می فرماید:

)وَ « کند سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق می دانند که به راه خداوند عزیز و حمید هدایت می
كَ هُوَ الْحَقَّ وَ یَهْدِي إِلی صِراطِ الْعَزِیزِ الْحَ  ذِي أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ ذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّ  مِیدِ( .یَرَی الَّ

ذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ( همۀ دانشمندان و اندیشمندان را در هر عصر و هر زمان و مکان در بر می گیرد.  )الَّ

بهای مختلفی از سوی دانشمندان غربی و شرقی در بارۀ اسلام و قرآن تألیف یافته که در امروز کتا
 آنها اعترافات بسیار گویا و روشنی بر عظمت اسلام و صدق آیۀ فوق دیده می شود.

 7آیه 



در این آیه بار دیگر به مسألۀ قیامت و رستاخیز باز می گردد و بحثهای گذشته را به صورت -(7)آیه 
 و کافران گفتند:»تکمیل می کند،می فرماید: دیگری

آیا مردی را به شما نشان دهیم که خبر می دهد هنگامی که همگی خاك شدید و ذرات بدن شما از 
یکدیگر جدا شد و هر یك در گوشه ای قرار گرفت)و یا شاید جزء بدن حیوان یا انسان دیگری شد(بار 

قْتُمْ ؟! )وَ «دیگر به آفرینش تازه ای باز می گردید ئُکُمْ إِذا مُزِّ کُمْ عَلی رَجُلٍ یُنَبِّ ذِینَ کَفَرُوا هَلْ نَدُلُّ  قالَ الَّ
کُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ( . قٍ إِنَّ  کُلَّ مُمَزَّ

به نظر می رسد اصرار آنها بر مسألۀ انکار معاد از دو امر سر چشمه گرفته، نخست این که:چنین می 
صلّی اللّه علیه و اله مطرح می کرد)معاد جسمانی(مطلبی است  پنداشتند معادی که پیامبر اسلام

 آسیب پذیر! دیگر این که اعتقاد به معاد و یا حتی قبول احتمالی آن به هر حال در انسان

 28ص: 

ایجاد مسؤولیت و تعهد می کند،و این مطلبی بود که برای سردمداران کفر سخت خطرناك محسوب 
 می شد.

 8آیه 

و عجب این که آنها این سخن را دلیل بر دروغگویی و یا جنون گوینده اش می گرفتند،و -(8)آیه 
ةٌ( .و گر نه «آیا او بر خدا دروغ بسته؟یا نوعی جنون دارد»می گفتند: ؟ )أَفْتَری عَلَی اللّهِ کَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّ

ولی قرآن به طرز قاطعی به  آدم راستگو و عاقل چگونه ممکن است لب به چنین سخنی بگشاید؟!
بلکه آنها که ایمان به آخرت »آنها چنین پاسخ می گوید:چنین نیست نه او دیوانه است و نه دروغگو

ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْخِْرَةِ فِي الْعَذابِ وَ « ندارند)هم اکنون(در عذاب و گمراهی دوری هستند )بَلِ الَّ
لالِ الْبَعِیدِ( .چه گمراهی از  این آشکارتر که انسان منکر معاد شود. الضَّ



به راستی اگر زندگی محدود به همین چند روز عمر دنیا بود تصور مرگ برای هر انسانی کابوس 
وحشتناکی می شد به همین دلیل منکران معاد همیشه در یك نوع نگرانی جانکاه و عذاب الیم به سر 

ای به سوی جهان بقا،و وسیله ای برای شکسته می برند در حالی که مؤمنان به معاد مرگ را دریچه 
 شدن قفس و آزادی از این زندان می شمرند.

 9آیه 

سپس به دلیل دیگری پیرامون معاد،دلیلی توأم با تهدید غافلان لجوج،پرداخته چنین می -(9)آیه 
فَلَمْ یَرَوْا  ؟ )أَ «آیا به آنچه پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار گرفته نگاه نکردند»گوید:

رْضِ( .
َ
ماءِ وَ الْأ  إِلی ما بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ مِنَ السَّ

این آسمان با این همه اختران ثابت و سیار و همچنین این زمین با تمام موجودات زنده و برکات و 
 مواهبش،گویاترین دلیل بر قدرت آفریدگار است.

است که در آیات دیگر قرآن در برابر منکران معاد به آن استدلال شده از «برهان قدرت»این همان
 سورۀ اسراء. 99سورۀ یس و آیۀ  82جمله در آیۀ 

در ضمن،این جمله مقدمه ای است برای تهدید این گروه متعصب تیره دل که اصرار دارند چشم به 
 اگر ما»فرماید:روی همۀ حقایق ببندند،لذا به دنبال آن می 
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زلزله ای ایجاد شود، زمین شکاف «بخواهیم به زمین دستور می دهیم پیکر آنها را در خود فرو برد
رْضَ( .

َ
 بردارد و در میان آن دفن گردند! )إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأ

شان و خانه و و خود«و یا)اگر بخواهیم(فرمان می دهیم قطعات سنگهای آسمانی بر آنها فرو بارد»
ماءِ( .  زندگیشان را در هم بکوبد )أَوْ نُسْقِطْ عَلَیْهِمْ کِسَفاً مِنَ السَّ



در این موضوع،نشانۀ روشنی است)بر قدرت خداوند و توانایی او بر همه چیز،اما برای هر بنده »آری
 یَةً لِکُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ( .و فکر و اندیشۀ خود را به کار گیرد )إِنَّ فِي ذلِكَ لَْ«ای که به سوی خدا بازگردد

ما که از هر سو در قبضۀ قدرت او قرار داریم چگونه می توانیم توانائیش را بر معاد انکار کنیم!و یا 
 چگونه می توانیم از حوزۀ حکومت او فرار نمائیم.

 10آیه 

توبه کار بود و و بندۀ «عبد منیب»مواهب بزرگ خدا بر داود!از آنجا که در آیۀ قبل سخن از-(10)آیه 
( برای داود پیامبر ذکر شده است؛چه بهتر که /24می دانیم این توصیف در بعضی از آیات قرآن)ص

گوشه ای از حال این پیامبر بزرگ و فرزندش سلیمان به عنوان یك الگو بازگو شود و بحث گذشته 
 تکمیل گردد.

فراموشی می سپرند و به هنگامی ضمنا هشداری باشد برای همۀ کسانی که نعمتهای خدا را به دست 
 که بر اریکۀ قدرت می نشینند خدا را بنده نیستند.

 )وَ لَقَدْ آتَیْنا داوُدَ مِنّا فَضْلًا( .« ما به داود از فضل خود نعمتی بزرگ بخشیدیم»آیه می گوید:

تهای بعد از این اشارۀ سر بسته به شرح آن می پردازد و قسمتی از فضائل معنوی و بخشی از فضیل
ای کوهها! با داود هم صدا شوید و همچنین شما »مادی داود را بدین گونه شرح می دهد:ما گفتیم

و هر گاه او ذکر و تسبیح خدا می گوید زمزمه را سر دهید )یا جِبالُ «ای پرندگان با او هم آواز گردید
یْرَ( . بِي مَعَهُ وَ الطَّ  أَوِّ

داود به سوی دشت و بیابان خارج شد،و هنگامی »خوانیم: در روایتی از امام صادق علیه السّلام می
 «.که زبور را تلاوت می کرد هیچ کوه و سنگ و پرنده ای نبود مگر این که با او هم صدا می شد

 30ص: 



 بعد از ذکر این فضیلت معنوی به ذکر یك فضیلت مادّی پرداخته،می گوید:

  الْحَدِیدَ( .)وَ أَلَنّا لَهُ « و ما آهن را برای او نرم کردیم»

ظاهر آیه این است که،نرم شدن آهن در دست داود به فرمان الهی و به صورت اعجاز انجام می 
 گرفت.

تو بندۀ خوبی هستی جز این که از بیت المال »در حدیثی آمده است که خداوند به داود وحی فرستاد
ند آهن را برای او نرم ارتزاق می کنی،داود چهل روز گریه کرد)و از خدا راه حلی خواست(خداو

 کرد،و هر روز زرهی می ساخت...

 «.و به این وسیله از بیت المال بی نیاز شد

 11آیه 

این آیه شرحی برای زره ساختن داود و فرمان بسیار پر معنی پروردگار در این زمینه -(11)آیه 
)أَنِ « زرههای کامل بساز، و حلقه های آنها را به اندازه و متناسب کن»است،می گوید:ما به او گفتیم

رْدِ( . رْ فِي السَّ  اعْمَلْ سابِغاتٍ وَ قَدِّ

دهد که باید سرمشقی برای همه صنعتگران و کارگران با ایمان  در واقع خداوند به داود دستوری می
جهان باشد،دستور محکم کاری و رعایت دقت در کیفیت و کمیت در مصنوعات،آن چنان که 

 مصرف کنندگان به خوبی و راحتی بتوانند از آن استفاده کنند،و از استحکام کامل برخوردار باشد.

عمل صالح به جا آورید که من نسبت »خاطب ساخته،می گوید:و در پایان آیه داود و خاندانش را م
ي بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ( .« به آنچه انجام می دهید بصیر و بینا هستم  )وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّ

هدف ساختن زره و کسب درآمد نیست،هدف عمل صالح است،و اینها وسیله ای است در آن مسیر 
 فت و هم خاندان و قومش.که هم داود از آن بهره می گر



 12آیه 

حشمت سلیمان و مرگ عبرت انگیز او!به دنبال بحث از مواهبی که خدا به داود داده بود -(12)آیه 
که از عوامل مهم ادارۀ یك کشور -سخن را به فرزندش سلیمان می کشاند،و از سه موهبت بزرگ

 بحث می کند،می فرماید:-پهناور است

سخّر ساختیم که صبحگاهان مسیر یك ماه را می پیمود و عصرگاهان مسیر و برای سلیمان باد را م»
ها شَهْرٌ وَ رَواحُها شَهْرٌ( .«! یك ماه را یحَ غُدُوُّ  )وَ لِسُلَیْمانَ الرِّ

 31ص: 

جالب این که برای پدر جسم خشن و فوق العاده محکمی یعنی آهن را مسخّر می کند و برای فرزند 
 دو کار سازنده و اعجاز آمیزند. موجود بسیار لطیف!ولی هر

در این که باد چگونه دستگاه سلیمان)کرسی یا فرش او را(به حرکت در می آورد،بر ما روشن 
 نیست،همین قدر می دانیم هیچ چیز در برابر قدرت خدا مشکل و پیچیده نمی باشد.

شمۀ و برای او چ»سپس به دومین موهبت الهی نسبت به سلیمان اشاره کرده،می گوید:
 )وَ أَسَلْنا لَهُ عَیْنَ الْقِطْرِ( .«! مس)مذاب(را روان ساختیم

چگونگی این امر نیز دقیقا بر ما روشن نیست،همین اندازه می دانیم که از الطاف الهی در بارۀ این 
 پیامبر بزرگ بود.

 و بالأخره به بیان سومین موهبت پروردگار نسبت به سلیمان یعنی تسخیر گروه عظیمی از جن
)وَ « و گروهی از جن پیش روی او به اذن پروردگار برایش کار می کردند»پرداخته،چنین می گوید:

هِ( .  مِنَ الْجِنِّ مَنْ یَعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْهِ بِإِذْنِ رَبِّ



)وَ مَنْ « و هرگاه کسی از آنها از فرمان ما سرپیچی می کرد او را با آتش سوزان مجازات می کردیم»
عِیرِ( .یَزِغْ مِنْهُ   مْ عَنْ أَمْرِنا نُذِقْهُ مِنْ عَذابِ السَّ

 13آیه 

در این آیه به بخشی از کارهای مهم تولیدی گروه جن که به فرمان سلیمان انجام می دادند -(13)آیه 
سلیمان هر چه می خواست از معبدها،و تمثالها،و ظرفهای بزرگ غذا »اشاره کرده،چنین می گوید:
)یَعْمَلُونَ لَهُ ما « گ بود، و دیگهای عظیم ثابت برای او تهیه می کردندکه همچون حوض های بزر

 یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ وَ جِفانٍ کَالْجَوابِ وَ قُدُورٍ راسِیاتٍ( .

که بخشی از آنها مربوط به مسائل معنوی و عبادی بود،و بخشی با نیازهای جسمانی انسانها و 
 ارگزارانش تناسب داشت.جمعیت عظیم لشکریان و ک

ای »در پایان آیه،بعد از ذکر این مواهب خداوند خطاب به دودمان حضرت داود کرده،می فرماید:
 )اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُکْراً( .« آل داود!شکرگزاری کنید

کُورُ( .«! اما عدۀ کمی از بندگان من شکرگزارند»  )وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّ

 است یعنی؛استفاده از مواهب«شکر در عمل»ری در اینجامنظور از شکرگزا

 32ص: 

در مسیر همان اهدافی که به خاطر آن آفریده و اعطا شده اند،و مسلم است کسانی که مواهب الهی 
 را عموما در جای خود به کار گیرند اندکی بیش نیستند.

 14آیه 



در اینجا است،از مرگ عجیب و «سلیمان»این آیه که در عین حال آخرین سخن پیرامون-(14)آیه 
عبرت انگیز این پیامبر بزرگ خدا سخن می گوید،و این واقعیت را روشن می سازد که پیامبر با آن 

 عظمت،و حکمرانی با آن قدرت و ابهت، چگونه به آسانی جان به جان آفرین سپرد.

گاه نساخت،مگر هن»می فرماید: گامی که مرگ را برای سلیمان مقرر کردیم کسی مردم را از مرگ او آ
تا عصا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد )فَلَمّا قَضَیْنا «جنبنده ای از زمین که عصای او را می خورد

کُلُ مِنْسَأَ  رْضِ تَأْ
َ
ةُ الْأ هُمْ عَلی مَوْتِهِ إِلّا دَابَّ  تَهُ( .عَلَیْهِ الْمَوْتَ ما دَلَّ

گاه بودند در »لذا بعد از آن می افزاید: هنگامی که سلیمان فرو افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب آ
نَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ ما لَبِثُوا فِي « عذاب خوارکننده باقی نمی ماندند )فَلَمّا خَرَّ تَبَیَّ

 الْعَذابِ الْمُهِینِ( .

گاه بودند  گاه نبودند و فهمیدند که اگر از اسرار غیب آ یعنی؛تا آن زمان گروه جن از مرگ سلیمان آ
 در این مدت در زحمت و رنج کارهای سنگین باقی نمی ماندند.

 15آیه 

تمدن درخشانی که بر اثر کفران بر باد رفت! بعد از بیان نعمتهای مهمی که خداوند به داود -(15)آیه 
رزانی داشت، و قیام این دو پیامبر به وظیفه شکرگزاری،سخن از قوم دیگری به میان می و سلیمان ا

آورد که در نقطۀ مقابل آنها قرار داشتند،قومی بودند که خدا انواع نعمتها را به آنها بخشید، ولی راه 
 بودند.«قوم سبا»کفران را در پیش گرفتند،و آنها

برای قوم سبا »ضمن پنج آیه بیان کرده،نخست می گوید:قرآن مجید سرگذشت عبرت انگیز آنها را 
 )لَقَدْ کانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْکَنِهِمْ آیَةٌ( .« در محل سکونتشان نشانه ای)از قدرت الهی(بود

 است،ولی ممکن است سبا«یمن»نام پدر اعراب«سبا»معروف این است که



 33ص: 

آن نام نامیده شده اند،و بعد این اسم به سرزمین  در ابتدا نام کسی بوده،سپس تمام فرزندان و قوم او به
 آنها نیز منتقل گردیده.

دو »سپس قرآن به شرح این آیت الهی که در اختیار قوم سبا قرار داشت پرداخته چنین می گوید:
تانِ عَنْ یَمِینٍ وَ شِمالٍ( .« باغ)بزرگ(بود از طرف راست و چپ  )جَنَّ

د با سدّ عظیمی که در میان کوههای مهم آن ناحیه بر پا ساختند ماجرا چنین بود که قوم سبا توانستن
سیلابهای فراوانی را در پشت آن سد عظیم ذخیره کنند،و به این ترتیب سرزمینهای وسیع و گسترده 

 ای را زیر کشت درآورند.

لُوا مِنْ )کُ « از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید»سپس می افزاید:ما به آنها گفتیم
کُمْ وَ اشْکُرُوا لَهُ( .  رِزْقِ رَبِّ

بَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ( .« شهری است پاکیزه و پروردگاری آمرزنده و مهربان»  )بَلْدَةٌ طَیِّ

از نظر نعمتهای مادی هوایی پاك و نسیمی فرح افزا داشت،و سرزمینی حاصلخیز و درختانی پربار 
د شامل حال آنها بود،از تقصیر و کوتاهی آنها صرف نظر می و اما از نظر نعمت معنوی غفران خداون

 کرد،و آنها را مشمول عذاب و سرزمینشان را گرفتار بلا نمی ساخت.

 16آیه 

آنها از خدا روی »اما این ناسپاس مردم از بوتۀ آزمایش سالم بیرون نیامدند؛لذا می فرماید:-(16)آیه 
 )فَأَعْرَضُوا( .« گردان شدند

را ناچیز شمردند،عمران و آبادی و امنیت را ساده انگاشتند، از یاد حق غافل شدند،و  نعمتهای خدا
 مست نعمت گشتند.



 اینجا بود که شلاق مجازات بر پیکر آنها نواخته شد،چنانکه قرآن می گوید:

و سرزمین آباد آنها به ویرانه ای مبدّل شد «پس ما سیل وحشتناك و بنیان کن را بر آنها فرستادیم»
 فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ( .)

ما دو باع وسیع و پرنعمت آنها را »سپس قرآن وضع بازپسین این سرزمین را چنین توصیف می کند:
 به دو باغ بی ارزش با میوه های تلخ و درختان بی مصرف

 34ص: 

تَیْ « شوره گز و اندکی از درخت سدر مبدل ساختیم لْناهُمْ بِجَنَّ کُلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ )وَ بَدَّ تَیْنِ ذَواتَيْ أُ هِمْ جَنَّ
 وَ شَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ( .

 تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل،که چه بر سر آنها و سرزمین آبادشان آمد!

 17آیه 

این کیفر را به خاطر کفرانشان »در این آیه به عنوان یك نتیجه گیری با صراحت می گوید:-(17)آیه 
 )ذلِكَ جَزَیْناهُمْ بِما کَفَرُوا( .« ه آنها دادیمب

اما برای این که تصور نشود این سرنوشت مخصوص به این گروه بود،بلکه عمومیت آن نسبت به 
و آیا جز کفران کننده را »همۀ کسانی که دارای اعمال مشابهی هستند مسلم است چنین می افزاید:

  الْکَفُورَ( .؟ )وَ هَلْ نُجازِي إِلاَّ «کیفر می دهیم

 18آیه 

چنان آنها را متلاشی کردیم که ضرب المثل شدند! در این آیه شرح و تفصیل بیشتری -(18)آیه 
 پیرامون قوم سبأ می دهد،به گونه ای که برای هر شنونده درسی است بسیار مهم و آموزنده.



می فرماید:سرزمین آنها را تا آن حد آباد کردیم که نه تنها شهرهایشان را غرق نعمت ساختیم 
)وَ « میان آنها و سرزمینهایی را که برکت به آن داده بودیم شهرها و آبادیهایی آشکار قرار دادیم»بلکه

تِي بارَکْنا فِیها قُریً ظاهِرَةً   ( .جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی الَّ

در حقیقت در میان آنها و سرزمین مبارك آبادیهای متصل و زنجیره ای وجود داشت،و فاصلۀ این 
 آبادیها به اندازه ای کم بود که از هر یك دیگری را می دیدند.

 ؛آبادیهای آشکار.«قری ظاهرة»و این است معنی-

 ۀ یمن واقع شده است.می باشد که هر دو در منطق«مأرب»یا«صنعاء«»سرزمینهای مبارك»منظور از

ما »است اضافه می کند:« امنیت»ولی از آنجا که تنها عمران کافی نیست،و شرط مهم و اساسی آن
یْرَ( .« در میان این آبادیها فاصله های مناسب و نزدیك مقرّر کردیم رْنا فِیهَا السَّ  )وَ قَدَّ

 35ص: 

)سِیرُوا فِیها لَیالِيَ « منیت کامل مسافرت کنیددر میان این قریه ها شبها و روزها در ا»و به آنها گفتیم:
 وَ أَیّاماً آمِنِینَ( .

 19آیه 

اما این مردم ناسپاس گرفتار غرور و غفلت شدند،از مسیر حق منحرف شده و به دستورات -(19)آیه 
 الهی بی اعتنا گردیدند.

میان سفرهای آنها فاصله از جمله تقاضاهای جنون آمیز آنها این بود که از خداوند تقاضا کردند در 
تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اغنیا «پس گفتند:پروردگارا!میان سفرهای ما دوری بیفکن»افکند،

نا باعِدْ بَیْنَ أَسْفارِنا( .  سفر کنند! )فَقالُوا رَبَّ



منظورشان این بود که در میان این قریه های آباد فاصله ای بیفتد و بیابانهای خشکی پیدا شود،به این 
جهت که اغنیا و ثروتمندان مایل نبودند افراد کم درآمد همانند آنها سفر کنند،و به هر جا می خواهند 

 ثروت بود.بی زاد و توشه و مرکب بروند!گویی سفر از افتخارات آنها و نشانۀ قدرت و 

 )وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ( .« آنها)با این عملشان(به خودشان ستم کردند»به هر حال

آری!اگر فکر می کردند به دیگران ستم می کردند در اشتباه بودند،خنجری برداشته بودند و سینۀ خود 
 را می شکافتند.

ك آنها بیان می کند،می گوید:چنان چه تعبیر جالبی!قرآن به دنبال این جمله که در بارۀ سرنوشت دردنا
آنها را سرگذشت و داستان و اخباری برای »آنها را مجازات کردیم،و زندگیشان را در هم پیچیدیم که

 )فَجَعَلْناهُمْ أَحادِیثَ( .«! دیگران قرار دادیم

ادی آری!از آن همه زندگانی با رونق و تمدّن درخشان و گسترده چیزی جز اخباری بر سر زبانها،و ی
و آنها را سخت متلاشی و پراکنده »در خاطره ها،و سطوری بر صفحات تاریخها باقی نماند،

قٍ( .« ساختیم قْناهُمْ کُلَّ مُمَزَّ  )وَ مَزَّ

چنان سرزمین آنها ویران گشت که برای ادامۀ زندگی مجبور شدند هر گروهی به سویی روی 
در آمد که هرگاه می خواستند بگویند فلان «ضرب المثل»آورند؛آن چنان که پراکندگی آنها به صورت

؛همانند قوم سبا و نعمتهای آنها « تفرّقوا ایادی سبا»جمعیت سخت متلاشی شدند،می گفتند:
 «!پراکنده شده اند

 36ص: 

)إِنَّ « در این ماجرا نشانه های عبرتی است برای هر صبر کننده شکرگزار»و در پایان آیه می فرماید:
 لِکُلِّ صَبّارٍ شَکُورٍ( . فِي ذلِكَ لْیَاتٍ 



این به خاطر آن است که آنها به واسطۀ صبر و استقامتشان مرکب سرکش هوی و هوس را مهار می 
کنند و در برابر معاصی پر قدرتند،و به خاطر شکرگزاریشان در طریق اطاعت خدا آماده و بیدارند به 

 همین دلیل به خوبی عبرت می گیرند.

 20آیه 

کس مجبور به پیروی وسوسه های شیطان نیست! در اینجا یك نوع نتیجه گیری کلی هیچ -(20)آیه 
به یقین ابلیس گمان خود را در بارۀ آنها)و هر جمعیتی که از »کرده،می فرماید:«قوم سبا»از داستان

هُ( .«! ابلیس پیروی کنند(محقق یافت قَ عَلَیْهِمْ إِبْلِیسُ ظَنَّ  )وَ لَقَدْ صَدَّ

بَعُوهُ إِلّا فَرِیقاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ( .« از او پیروی کردند جز گروه اندکی از مؤمنانپس آنان همگی »  )فَاتَّ

یا به تعبیر دیگر پیش بینی ابلیس که بعد از سرپیچی از سجده برای آدم و طرد شدن از درگاه کبریایی 
در بارۀ این «م کردبه عزتت سوگند که همۀ آنها را جز بندگان مخلصت گمراه خواه»خداوند گفت:

 (/19گروه درست از آب درآمد.)نمل

 21آیه 

در این آیه در رابطه با وسوسه های ابلیس و کسانی که در حوزۀ نفوذ او قرار می گیرند،و -(21)آیه 
شیطان سلطه ای بر »آنها که بیرون از این حوزه اند،به دو مطلب اشاره می کند، نخست می گوید:

 پیروی خود نمی تواند مجبور کند )وَ ما کانَ لَهُ عَلَیْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ( .و کسی را به «آنها نداشت

من سلطه ای بر شما نداشتم جز این که شما »قرآن در جای دیگر از گفتار خود شیطان نقل می کند:
 (./22را دعوت کردم و شما هم دعوت مرا اجابت نمودید.)ابراهیم

ولی پیداست بعد از اجابت دعوت او از ناحیۀ افراد بی ایمان و هوی پرست او آرام نمی نشیند و پایه 
 های سلطۀ خود را بر وجود آنان مستحکم می کند.



هدف)از آزادی ابلیس در وسوسه هایش(این بود،که مؤمنان به آخرت از »لذا در دنبالۀ آیه می افزاید:
 )إِلّا « شکّند شناخته شوندافراد بی ایمان و کسانی که در 

 37ص: 

. ) نْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ  لِنَعْلَمَ مَنْ یُؤْمِنُ بِالْخِْرَةِ مِمَّ

و پروردگار تو حافظ همه چیز و نگاهبان »و در پایان آیه به عنوان یك هشدار به همۀ بندگان می گوید:
كَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ حَفِیظٌ( .« آن است  )وَ رَبُّ

شیطان تصور نکنند چیزی از اعمال و گفتار آنها در این جهان از بین می رود یا خداوند آن تا پیروان 
 را فراموش می کند.

 22آیه 

بخش قابل ملاحظه ای از آیات این سوره پیرامون مبدأ و معاد و اعتقادات حق سخن می -(22)آیه 
 گوید،و از پیوند آنها مجموعه ای از معارف راستین حاصل می شود.

اینجا مشرکان را به محاکمه می کشد،با ضربات کوبندۀ سؤالات منطقی آنها را به زانو در می  در
 آورد،و بی پایه بودن منطق پوسیدۀ آنها را در زمینۀ شفاعت بتها آشکار می سازد.

ذِ « به آنها بگو:کسانی را که غیر از خدا)معبود خود(می پندارند بخوانید»می فرماید: ینَ )قُلِ ادْعُوا الَّ
زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ( .اما بدانید آنها هرگز دعای شما را اجابت نمی کنند و گرهی از کارتان نمی 

 گشایند.

این معبودهای ساختگی نه »سپس به دلیل این سخن پرداخته،می گوید:این به خاطر آن است که
ت آنها دارند،و نه هیچ یك مالك ذره ای در آسمان و زمینند،و نه شرکت و نصیبی در خلقت و مالکی



رْضِ وَ ما «! از آنها یاور خداوند در آفرینش بوده اند
َ
ماواتِ وَ لا فِي الْأ ةٍ فِي السَّ )لا یَمْلِکُونَ مِثْقالَ ذَرَّ

 لَهُمْ فِیهِما مِنْ شِرْكٍ وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِیرٍ( .

به اویند،که اگر لحظه ای نظر لطفش واجب الوجود یکی است،و بقیه همه ممکن الوجود و وابسته 
 «!اگر نازی کند یك دم،فرو ریزند قالبها»از آنها برداشته شود راهی دیار عدم می شوند

 23آیه 

چه می « شفاعت»در اینجا فورأ این سؤال به ذهن می آید که اگر چنین است پس مسألهٔ -(23)آیه
 شود؟

 ید:اگر شفیعانی در درگاهدر این آیه به پاسخ این سؤال پرداخته،چنین می گو

 38ص: 

هیچ شفاعتی نزد او جز برای کسانی که اذن داده »خدا وجود دارند آن هم به اذن و فرمان اوست،زیرا:
فاعَةُ عِنْدَهُ إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ( .« فایده ندارد  )وَ لا تَنْفَعُ الشَّ

نها شفیعان ما نزد ای»بنابر این،بهانۀ بت پرستان برای پرستش بتها که می گفتند:
 (به این وسیله قطع می شود،چرا که خدا هرگز اجازۀ شفاعتی به آنها نداده است./18یونس«!)خدایند

بعد از این جمله چنین می گوید:در آن روز اضطراب و وحشتی بر دلها چیره می شود هم شفاعت 
هستند که ببینند کنندگان و هم شفاعت شوندگان غرق در اضطراب می شوند، و در انتظار این 

خداوند به چه کسانی اجازه شفاعت می دهد؟ و در بارۀ چه کسانی؟و این حالت اضطراب و نگرانی 
و فرمان از ناحیۀ خدا «تا زمانی که فزع و اضطراب از دلهای آنها زایل گردد»همچنان ادامه می یابد

عَ عَنْ قُلُوبِهِمْ( .  صادر شود )حَتّی إِذا فُزِّ



می پرسند)یا مجرمان از شافعان می »و گروه رو به یکدیگر می کنند و از هماینجاست که هر د
کُمْ( .«پرسند(پروردگار شما چه دستوری داد  ؟ )قالُوا ما ذا قالَ رَبُّ

( .« می گویند:خداوند حق را بیان کرد»در پاسخ  )قالُوا الْحَقَّ

درگاه خدا قطع نکرده اند نمی  چیزی جز اجازۀ شفاعت در بارۀ آنها که رابطه خود را بکلی از«حق»و
 باشد.

 )وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْکَبِیرُ( .« و اوست خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه»و در پایان آیه اضافه می کند:

در حقیقت آنها می گویند:چون خداوند علی و کبیر است هر دستوری می دهد عین واقعیت و هر 
 واقعیتی منطبق بر دستور اوست.

 24آیه 

را «رازقیّت»در این آیه از طریق دیگری برای ابطال عقائد مشرکان وارد می شود و مسألۀ-(24)آیه 
 بگو:»عنوان می کند،می گوید:«خالقیّت»بعد از مسألۀ

و برکات آن را در اختیارتان می گذارد؟! )قُلْ مَنْ «چه کسی شما را از آسمانها و زمین روزی می دهد
رْضِ( .

َ
ماواتِ وَ الْأ  یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّ

 39ص: 

بدیهی است هیچ کس از آنها نمی توانست بگوید این بتهای سنگی و چوبی باران را از آسمان نازل 
 ن می رویانند.می کنند،گیاهان را از زمی

 جالب این که بدون آن که در انتظار پاسخ آنها باشد بلا فاصله می فرماید:

 )قُلِ اللّهُ( .« بگو:اللّه»



در پایان آیه اشاره به مطلبی می کند که خود می تواند پایۀ دلیلی را تشکیل دهد،دلیلی واقع بینانه و 
ب لجاج و غرور پایین آید،و به اندیشه و فکر توأم با نهایت انصاف و ادب،به گونه ای که طرف از مرک

)وَ إِنّا أَوْ إِیّاکُمْ لَعَلی «! مسلما ما یا شما بر هدایت یا ضلالت آشکاری هستیم»بپردازد،می گوید:
 هُدیً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ( .

اشد،چرا اشاره به این که عقیدۀ ما و شما با هم تضاد روشنی دارد،بنابر این ممکن نیست هر دو حق ب
 که جمع بین نقیضین و ضدین امکان ندارد.

 25آیه 

و با همان لحن منصفانه ای که خصم را از -این آیه باز همان استدلال را به شکل دیگری-(25)آیه 
بگو:شما مسؤول گناهان ما نیستید،و »ادامه می دهد، می گوید:-مرکب لجاجت و غرور فرود آورد
)قُلْ لا تُسْئَلُونَ عَمّا أَجْرَمْنا وَ لا نُسْئَلُ عَمّا تَعْمَلُونَ( « نخواهیم بود ما نیز در برابر اعمال شما مسؤول

. 

کند،و « جرم»عجیب این که در اینجا پیامبر صلّی اللّه علیه و اله مأمور است در مورد خودش تعبیر به
را روشن سازد که در مورد مخالفان تعبیر به کارهایی که انجام می دهند!و به این ترتیب این حقیقت 

هر کس باید پاسخگوی اعمال و کردار خویش باشد،چرا که نتایج اعمال هر انسانی چه زشت و چه 
 زیبا به خود او می رسد.

 26آیه 

این آیه در حقیقت بیان نتیجه دو آیۀ قبل است،زیرا هنگامی که به آنها اخطار کرد که یکی -(26)آیه 
لیم،و نیز اخطار کرد که هر کدام از ما مسؤول اعمال خویشتن از ما دو گروه بر حق و دیگری بر باط

 هستیم،به بیان این حقیقت می پردازد که چگونه به وضع همگی رسیدگی می شود.



به آنها بگو:پروردگار ما همۀ ما را در روز رستاخیز جمع می کند، سپس در میان ما به »می فرماید:
سازد،تا هدایت شدگان از گمراهان بازشناخته شوند،و  و ما را از یکدیگر جدا می«حق داوری می کند

 هر کدام به نتیجۀ اعمالشان برسند

 40ص: 

. ) نا ثُمَّ یَفْتَحُ بَیْنَنا بِالْحَقِّ  )قُلْ یَجْمَعُ بَیْنَنا رَبُّ

اگر می بینید امروز همه با هم آمیخته اند و هر کسی ادعا می کند من بر حقم و اهل نجاتم،این وضع 
شه ادامه پیدا نخواهد کرد،و روز جدایی صفوف سر انجام فراخواهد رسید،چرا برای همی

« سره»پروردگار چنین اقتضا می کند که«ربوبیت»که
سر انجام جدا شوند،و هر کدام در بستر «باطل»از«حق»و«ناخالص»از«خالص»و«ناسره»از

 خویش قرار گیرند.

صف قرار خواهید گرفت؟و آیا پاسخی  اکنون بیندیشید در آن روز چه خواهید کرد؟و در کدامین
برای سؤالات پروردگار در آن روز آماده کرده اید؟ در پایان آیه برای این که روشن سازد این کار قطعا 

 شدنی است می افزاید:

گاه»  )وَ هُوَ الْفَتّاحُ الْعَلِیمُ( .« اوست داور و جدا کنندۀ آ

اره به قدرت او بر مسألۀ جداسازی صفوف می این دو نام که از اسماء الحسنی الهی است،یکی اش
کند،و دیگری به علم بی پایان او،چرا که جدا ساختن صفوف حق و باطل از یکدیگر بدون این دو 

 ممکن نیست.

 27آیه 



در این آیه که پنجمین فرمان به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله می باشد بار دیگر به مسألۀ -(27)آیه 
 آن آغاز کرده بود باز می گردد و با این مسأله بحث را خاتمه می دهد.توحید که سخن را از 

)قُلْ « بگو:کسانی را که به عنوان شریك به خداوند ملحق ساخته اید به من ارائه دهید»می فرماید:
ذِینَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَکاءَ( .  أَرُونِيَ الَّ

نه هرگز چنین »ن اوهام کشیده می گوید:لذا به دنبال این جمله با یك کلمه خط بطلان بر همۀ ای
 )کَلّا( .«! نیست

اینها هرگز ارزش معبود بودن را ندارند،و در این پندارهای شما چیزی از واقعیت نیست،بس است 
 بیدار شوید.

کید و تحکیم این سخن می گوید: )بَلْ « بلکه تنها اوست خداوند عزیز و حکیم»و سر انجام برای تأ
 زِیزُ الْحَکِیمُ( .هُوَ اللّهُ الْعَ 

 عزت و شکست ناپذیریش ایجاب می کند که در حریم ربوبیتش کسی راه

 41ص: 

 نیابد،و حکمتش اقتضا می کند که این قدرت را به جا صرف کند.

 28آیه 

تو مبعوث برای همۀ جهانیان هستی!این آیه سخن از نبوت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و -(28)آیه 
 اله می گوید،و آیات بعد از آن پیرامون معاد بحث می کند.

نخست به وسعت دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و عمومیت نبوت او به همۀ انسانها اشاره 
فرستادیم مگر برای همۀ مردم جهان در حالی که همگان را به پاداشهای و ما تو را ن»کرده،می گوید:



« بزرگ الهی بشارت می دهی،و از عذاب الهی انذار می کنی، ولی بیشتر مردم از این معنی بی خبرند
کْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُ  ةً لِلنّاسِ بَشِیراً وَ نَذِیراً وَ لکِنَّ أَ  ونَ( .)وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلّا کَافَّ

 29آیه 

از آنجا که در آیات قبل به این معنی اشاره شده بود که خداوند همۀ مردم را در روز رستاخیز -(29)آیه 
جمع کرده و میان آنها داوری می کند،در این آیه سؤالی از ناحیۀ منکران معاد به این صورت نقل می 

؟! )وَ یَقُولُونَ مَتی «چه زمانی است آنها می گویند:اگر راست می گویید این وعدۀ رستاخیز در»کند:
 هذَا الْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ( .

 30آیه 

ولی قرآن همواره از پاسخ صریح به این مطلب و تعیین زمان وقوع رستاخیز خودداری می -(30)آیه 
گاه  کید می کند این از اموری است که علم آن مخصوص خداست،و احدی جز او از آن آ کند و تأ

 یست.ن

بگو:وعدۀ شما روزی خواهد بود که »این آیه همین معنی را با عبارت دیگری بازگو کرده،می فرماید:
)قُلْ لَکُمْ مِیعادُ یَوْمٍ لا « نه ساعتی از آن تأخیر خواهید کرد،و نه ساعتی بر آن پیشی خواهید گرفت

 تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ ساعَةً وَ لا تَسْتَقْدِمُونَ( .

به خاطر آن  -حتی بر شخص پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله-ماندن تاریخ قیام قیامتاین مخفی 
است که خداوند می خواهد مردم یك نوع آزادی عمل توأم با حالت آماده باش دائمی داشته 
باشند،چرا که اگر تاریخ قیامت تعیین می شد هرگاه زمانش دور بود همه در غفلت و غرور و بی 

ی رفتند،و هرگاه زمانش نزدیك بود ممکن بود آزادی عمل را از دست بدهند و اعمالشان خبری فرو م
 جنبۀ اضطراری پیدا کند،و در هر دو صورت هدفهای تربیتی انسان عقیم می ماند.

 42ص: 



 31آیه 

به تناسب بحثی که در آیات گذشته پیرامون موضعگیری مشرکان در برابر مسألۀ معاد بود -(31)آیه 
نجا بعضی از صحنه های دردناك معاد را برای آنها مجسم می سازد تا به سر انجام کار خویش در ای

 واقف گردند.

کافران گفتند:ما هرگز به این قرآن و کتابهای آسمانی دیگری که قبل از آن بوده »نخست می گوید:
ذِینَ کَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهذَا الْقُ « ایمان نخواهیم آورد ذِي بَیْنَ یَدَیْهِ( .)وَ قالَ الَّ  رْآنِ وَ لا بِالَّ

انکار ایمان نسبت به کتب انبیای پیشین شاید به این منظور بوده که قرآن روی این مطلب تکیه می 
کند که نشانه های پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله در تورات و انجیل به وضوح آمده است،آنها 

 مانی دیگر را نیز نفی می کنند.برای نفی نبوّت پیامبر اسلام کتب آس

سپس به وضع آنها در قیامت پرداخته روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله کرده، می 
اگر ببینی هنگامی که این ستمگران در پیشگاه پروردگارشان)برای حساب و دادرسی(نگه »گوید:

ی از وضع آنها تعجّب م«داشته شده اند در حالی که هر کدام گناه خود را به گردن دیگری می اندازد
هِمْ یَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلی بَعْضٍ الْقَوْلَ( .  کنی )وَ لَوْ تَری إِذِ الظّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّ

ذِینَ « مستضعفان به مستکبران می گویند:اگر شما نبودید ما مؤمن بودیم»در این حال )یَقُولُ الَّ
ذِینَ اسْتَکْبَرُوا لَوْ لا أَنْتُ   مْ لَکُنّا مُؤْمِنِینَ( .اسْتُضْعِفُوا لِلَّ

بی رحم بیندازند،هر « مستکبران»آنها می خواهند به این وسیله تمام گناهان خویش را بر گردن این
 چند در دنیا حاضر نبودند چنین برخورد قاطعی با آنها داشته باشند.

 32آیه 



ا ما شما را از در پاسخ به مستضعفین می گویند:آی»ولی مستکبران خاموش نمی مانند و-(32)آیه 
و به قدر کافی اتمام حجت شد و «طریق هدایت باز داشتیم بعد از آن که هدایت به سراغ شما آمد

ذِینَ اسْتُضْعِفُوا أَ نَحْنُ صَدَدْناکُمْ عَنِ الْهُدی بَعْدَ  ذِینَ اسْتَکْبَرُوا لِلَّ إِذْ پیامبران گفتنی ها را گفتند )قالَ الَّ
 جاءَکُمْ( .

 )بَلْ کُنْتُمْ مُجْرِمِینَ( .« بلکه خود شما گنهکار بودید»یستیم،نه ما مسؤول ن

 که با داشتن آزادی اراده تسلیم سخنان بی اساس ما شدید،به کفر و الحاد روی

 43ص: 

 آوردید و سخنان منطقی انبیا را به دست فراموشی سپردید.

 33آیه 

و مستضعفان به مستکبران می گویند:وسوسه های فریبکارانۀ شما در شب و روز)مایۀ »-(33)آیه 
گمراهی ما شد(هنگامی که به ما دستور می دادید که به خداوند کافر شویم و همتایانی برای او قرار 

ذِینَ اسْتَکْبَرُوا بَلْ مَکْرُ اللَّ «! دهیم ذِینَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّ هارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا أَنْ نَکْفُرَ بِاللّهِ وَ )وَ قالَ الَّ یْلِ وَ النَّ
 نَجْعَلَ لَهُ أَنْداداً( .

درست است که ما در پذیرش آزاد بودیم و مقصر و گنهکار،ولی شما هم به عنوان عامل فساد 
مسؤولید و گنهکار،بلکه سنگ اول به دست ناپاك شما گذاشته شد،بخصوص این که همواره از 

 قدرت با ما سخن می گفتید. موضع

لذا هر دو گروه از کردۀ خود پشیمان می شوند،مستکبران از گمراه ساختن دیگران و مستضعفان از 
اما هنگامی که عذاب الهی را می بینند ندامت خود »پذیرش بی قید و شرط این وسوسه های شوم،



وا « گردن کافران می نهیمرا کتمان می کنند)مبادا بیشتر رسوا شوند( و ما غل و زنجیر بر  )وَ أَسَرُّ
ذِینَ کَفَرُوا( . غْلالَ فِي أَعْناقِ الَّ

َ
دامَةَ لَمّا رَأَوُا الْعَذابَ وَ جَعَلْنَا الْأ  النَّ

آری!آنها هر وقت در دنیا به اشتباه خود پی می بردند و نادم می شدند شجاعت اظهار ندامت را 
یامت نیز به کار می گیرند اما چه سود؟ به هر حال نداشتند،و همین خصیصۀ اخلاقی خود را در ق

آیا آنها جزایی جز اعمالی که انجام »اینها نتیجۀ اعمال خودشان است که از پیش فراهم ساخته اند
 ؟! )هَلْ یُجْزَوْنَ إِلّا ما کانُوا یَعْمَلُونَ( .«می دادند دارند

یرهای اسارت بر گردن و دست و آری!این اعمال و کردار کفار و مجرمین است که به صورت زنج
 پای آنها گذارده می شود.

 34آیه 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از اغواگری مستکبران بود در اینجا گوشه ای از این -(34)آیه
وما هرگز در هیچ شهر و دیاری پیامبر انذار کننده ای »اغواگری را منعکس می سازد،می گوید:

همان منتعمان مغرور و مست نعمت(می گفتند: ما به آن چه شما  نفرستادیم مگر این که مترفین)
 فرستاده شده اید کافریم!

 44ص: 

و آنچه را نامش پیام الهی می نهید قبول نداریم )وَ ما أَرْسَلْنا فِي قَرْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلّا قالَ مُتْرَفُوها إِنّا بِما 
 أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافِرُونَ( .

ر انبیا که در برابر هر قدم اصلاحی از ناحیۀ هر دانشمند مصلح و عالم مجاهدی برداشته نه تنها در براب
 شود این گروه سر به مخالفت بر می دارند.

 35آیه 



مال و فرزند دلیل قرب به خدا نیست!این آیه به منطق پوشالی آنها که در هر زمانی برای -(35)آیه 
و آنها »ه اغفال عوام می پرداختند اشاره کرده،می گوید:اثبات برتری خود به آن متوسل می شدند و ب

کْثَرُ أَمْوالًا وَ أَوْلاداً( .« گفتند:ما از همه ثروتمندتر و پر اولادتریم  )وَ قالُوا نَحْنُ أَ

خداوند به ما محبت دارد هم اموال فراوان در اختیار ما نهاده،و هم نیروی انسانی بسیار،و این دلیل 
و ما)نور چشمی ها(هرگز مجازات »ما و نشانۀ مقام و موقعیت ما در نزد اوستبر لطف او در حق 

بِینَ( .«! نخواهیم شد  )وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّ

اگر ما مطرود درگاه او بودیم این همه نعمت چرا به ما می داد؟خلاصه آبادی دنیای ما دلیل روشنی 
 بر آبادی آخرت ماست!

 36آیه 

پوشالی و عوام فریبانه را به عالیترین وجهی پاسخ می دهد و درهم می  این آیه این منطق-(36)آیه 
به آنها بگو:پروردگار من روزی »کوبد،روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله کرده،می فرماید:

ي « را برای هر کس بخواهد گسترش می دهد،و)برای هر کس بخواهد(سخت می گیرد )قُلْ إِنَّ رَبِّ
 زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ( .یَبْسُطُ الرِّ 

و اینها همه طبق مصالحی است که برای آزمون خلق و نظام زندگی انسان لازم می داند و ربطی به 
 قدر و مقام در درگاه خدا ندارد.

اما »بنابر این هرگز نباید وسعت روزی را دلیل بر سعادت،و تنگی روزی را دلیل بر شقاوت شمرد
گاه و بی خبر « واقعیت بی خبرند اکثر مردم از این کْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ( .البته اکثریت ناآ )وَ لکِنَّ أَ

 چنین هستند.

 37آیه 



 سپس با صراحت بیشتری همین معنی را تعقیب کرده،می گوید:-(37)آیه 

تِي )وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ « هرگز چنان نیست که اموال و اولادتان شما را نزد ما مقرّب سازد»  لا أَوْلادُکُمْ بِالَّ
بُکُمْ عِنْدَنا زُلْفی( .  تُقَرِّ

 45ص: 

این سخن بدان معنی نیست که انسان دست از تلاش و کوشش لازم برای زندگی بردارد،بلکه هدف 
این است که داشتن امکانات اقتصادی و نیروی انسانی فراوان هرگز معیار ارزش معنوی انسانها در 

 .پیشگاه خدا نمی شود

سپس به معیار اصلی ارزشهای انسانها و آنچه مایۀ تقرب به درگاه خدا می شود پرداخته و به صورت 
مگر کسانی که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که برای آنها در برابر »یك استثنا می گوید:

إِلّا مَنْ )« اعمالشان پاداش مضاعف است، و در غرفه های بهشتی در نهایت امنیت به سر می برند
عْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ( .  آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ جَزاءُ الضِّ

 «.صالح»و عمل«ایمان»بنابر این تمام معیارها به این دو امر باز می گردد

و خرافی در زمینۀ  اینجاست که قرآن با صراحت بی نظیرش قلم بطلان بر تمام پندارهای انحرافی
 عوامل قرب به پروردگار کشیده.

 38آیه 

اما آنها که برای انکار و ابطال آیات »در این آیه گروه مقابل آنها را توصیف کرده،می گوید:-(38)آیه 
ما تلاش و کوشش می کنند)نه خود ایمان دارند و نه اجازه می دهند دیگران در راه حق گام نهند(در 

عذاب دردناك روز  حالی که چنین می پندارند که می توانند از چنگال قدرت ما فرار کنند،آنها در
ذِینَ یَسْعَوْنَ فِي آیاتِنا مُعاجِزِینَ أُولئِكَ فِي الْعَذابِ مُحْضَرُونَ( .« قیامت احضار می شوند  )وَ الَّ



آنها همان کسانی هستند که با استفاده از اموال و اولاد و نفرات خود به تکذیب انبیا پرداخته و به 
 وسوسۀ خلق خدا مشغول شدند.

 39آیه 

بیزاری معبودان از عابدان:بار دیگر در اینجا به پاسخ گفتار آنها که اموال و اولاد خود را -(39)آیه 
کید می  دلیل بر قرب خویش در درگاه خداوند می پنداشتند باز می گردد،و به عنوان تأ

« بگو:پروردگار من روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده یا محدود می کند»گوید:
زْقَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهُ( .)قُلْ  ي یَبْسُطُ الرِّ  إِنَّ رَبِّ

آنچه را در راه خدا انفاق کنید خداوند جای آن را پر می کند و او بهترین روزی »سپس می افزاید:
 )وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ « دهندگان است

 وَ هُوَ 

 46ص: 

 خَیْرُ الرّازِقِینَ( .

کسی که یقین به عوض و جانشین داشته باشد »در روایتی از پیغمبر صلّی اللّه علیه و اله می خوانیم:
 «.در انفاق کردن سخاوتمند خواهد بود

اما مسألۀ مهم این است که انفاق از اموال حلال و مشروع باشد که خدا غیر آن را قبول نمی کند و 
 برکت نمی دهد.

کید بر مطلب گذشته است ولی از دو جهت تازگی دارد: گر  چه محتوای این آیه تأ



که مفهومش همین مفهوم بود بیشتر ناظر به اموال و اولاد کفار بود در حالی  37نخست این که آیۀ 
 که این آیه ناظر به مؤمنان است.

می کرد در حالی که این  دیگر این که آیۀ قبل وسعت و تنگی معیشت را در بارۀ دو گروه مختلف بیان
آیه ممکن است اشاره به دو حالت مختلف از یك انسان باشد که گاه روزیش گسترده و گاه تنگ و 

 محدود است.

 40آیه 

و از آنجا که این گروه از ثروتمندان ظالم و طاغی در زمرۀ مشرکان بودند و ادعا می کردند -(40)آیه 
عان ما در قیامت هستند،قرآن به پاسخ این ادعای بی اساس که ما فرشتگان را می پرستیم و آنها شفی

و به خاطر بیاور روزی را که خداوند همۀ آنها)چه عبادت کنندگان و »نیز پرداخته چنین می گوید:
چه عبادت شوندگان(را محشور می کند،سپس فرشتگان را مخاطب ساخته می گوید:آیا اینها شما 

 حْشُرُهُمْ جَمِیعاً ثُمَّ یَقُولُ لِلْمَلائِکَةِ أَ هؤُلاءِ إِیّاکُمْ کانُوا یَعْبُدُونَ( .؟! )وَ یَوْمَ یَ «را عبادت می کردند

هدف از سؤال فوق این است که از بیان فرشتگان حقایق گفته شود،تا این گروه عبادت کننده سر 
 افکنده و شرمنده شوند،و بدانند آنها از عمل اینها کاملا بیزارند.

 41آیه 

در پاسخ سؤال پروردگار چه می گویند؟ آنها جامعترین و مؤدبانه «فرشتگان»اکنون ببینیم-(41)آیه 
از این نسبتهای ناروا که «عرض می کنند:منزهی تو ای پروردگار!»ترین پاسخ را انتخاب کرده چنین

 به ساحت مقدست داده اند )قالُوا سُبْحانَكَ( .

 «تنها تو ولیّ ما هستی نه آنها»مما به هیچ وجه با این گروه ارتباط نداشته ای

 47ص: 



نا مِنْ دُونِهِمْ( .  )أَنْتَ وَلِیُّ

)بَلْ کانُوا « بلکه جن را می پرستیدند و اکثرشان به جنیان ایمان داشتند»آنها ما را پرستش نمی کردند
کْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ( .  یَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَ

ات خبیثی است که بت پرستان را به این عمل تشویق می شیطان و سایر موجود«جن»منظور از
 کردند،بنابر این مراد از عبادت جن همان اطاعت و پیروی از فرمان و پذیرش وسوسه های آنهاست.

 42آیه 

به این ترتیب امید مشرکان در آن روز به نومیدی کامل تبدیل می شود و به وضوح این -(42)آیه 
د که معبودان آنها کوچکترین گرهی از کارشان نخواهند گشود،بلکه حقیقت برای آنها روشن می گرد

 از آنان متنفر و بیزارند.

پس امروز هیچ یك از شما نسبت به »لذا در این آیه به عنوان یك نتیجه گیری پر معنی می گوید:
ا( .« دیگری مالك سود و زیانی نیست  )فَالْیَوْمَ لا یَمْلِكُ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَ لا ضَرًّ

ه آنها نسبت به یکدیگر بنابر این نه فرشتگان که ظاهرا معبود آنها بودند می توانند شفاعتی کنند،و ن
 می توانند کمکی انجام دهند.

)وَ نَقُولُ « به این ظالمان می گوییم:بچشید عذاب آتشی را که آن را تکذیب می کردید»اینجاست که
بُونَ( . تِي کُنْتُمْ بِها تُکَذِّ ذِینَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ النّارِ الَّ  لِلَّ

 43آیه 

را انکار می کنند؟ آیات گذشته از وضع مشرکان و افراد بی ایمان در  با کدام منطق آیات ما-(43)آیه 
قیامت سخن می گفت،در اینجا بار دیگر به وضع آنها در این دنیا پرداخته عکس العمل آنان را در 



برابر شنیدن قرآن بازگو می کند،تا روشن شود آن سرنوشت شوم در قیامت معلول این موضعگیری 
 هی در دنیاست.غلط در مقابل آیات ال

هنگامی که آیات روشنگر ما بر آنها خوانده می شود می گویند:این مرد فقط می »نخست می گوید:
ناتٍ قالُوا ما « خواهد شما را از آنچه نیاکانتان پرستش می کردند باز دارد )وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّ

کُمْ عَمّ   ا کانَ یَعْبُدُ آباؤُکُمْ( .هذا إِلّا رَجُلٌ یُرِیدُ أَنْ یَصُدَّ

 48ص: 

است که به منظور تحریك حس عصبیت «آیات بینات»این نخستین عکس العمل آنها در برابر این
 در این قوم متعصب مطرح می کردند.

سپس دومین گفتاری را که برای ابطال دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله مطرح می ساختند بیان می 
آنها می گویند:این)قرآن(جز دروغ بزرگی که به خدا بسته شده چیز دیگری و »کند،می فرماید:

 )قالُوا ما هذا إِلّا إِفْكٌ مُفْتَریً( .«! نیست

بود،چنانکه در پایان «سحر»و بالأخره سومین اتهامی را که به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله بستند تهمت
به سراغشان آمد گفتند:این چیزی جز سحر  کسانی که کافر شدند هنگامی که حق»آیه می خوانیم:

ذِینَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمّا جاءَهُمْ إِنْ هذا إِلّا سِحْرٌ مُبِینٌ( .«! آشکار نیست  )وَ قالَ الَّ

 44آیه 

قرآن در این آیه بر تمام ادعاهای آنها خط بطلان می کشد،هر چند ناگفته بطلانش روشن -(44)آیه 
ما قبلا چیزی از کتابهای »ها را با یك جمله پاسخ می دهد، می گوید:است،تمام ادعاهای واهی آن

آسمانی را به آنها نداده ایم که آن را بخوانند )و بر اساس آن به انکار دعوت تو بپردازند(و قبل از تو 
نا إِلَیْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ )وَ ما آتَیْناهُمْ مِنْ کُتُبٍ یَدْرُسُونَها وَ ما أَرْسَلْ « هیچ پیامبری برای آنها نیز نفرستادیم

 نَذِیرٍ( .



اشاره به این که این ادعاها از کسی قابل طرح است که قبلا پیامبری به سراغ او آمده و کتاب آسمانی 
 برای او آورده و محتوای دعوت تازه را با آن مخالف می بیند و به تکذیب بر می خیزد.

و با نداشتن بهره ای از -وحی آسمانی بدون هیچ گونه-اما کسی که تنها به اتکا فکر خود
 علم،خرافاتی به هم بافته حق ندارد چنین قضاوت کند.
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در این آیه این گروه سرکش را با بیانی مؤثر و گویا مورد تهدید قرار داده،چنین می -(45)آیه 
بَ الَّ « کسانی که قبل از اینها بودند نیز آیات الهی را تکذیب کردند»گوید:  ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ( .)وَ کَذَّ

)وَ « در حالی که اینها)از نظر قوت و قدرت حتی(به یك دهم آنچه به اقوام پیشین دادیم نمی رسند»
 ما بَلَغُوا مِعْشارَ ما آتَیْناهُمْ( .

 آنها رسولان مرا تکذیب کردند،»اما ببینید سرنوشت آنها به کجا رسید؟آری

 49ص: 

بُوا رُسُلِي فَکَیْفَ کانَ نَکِیرِ( .«ه آنها چگونه بودپس بنگرید مجازات من نسبت ب  ؟! )فَکَذَّ

شهرهای ویران شدۀ آنها در زیر ضربات کوبندۀ مجازات الهی در نزدیکی شما و در مسیرتان به سوی 
 شام قرار دارد،آنها را آیینۀ عبرت بگیرید،که نه سنّت الهی تغییر پذیر است و نه شما از آنها برترید!
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انقلاب فکری ریشۀ هر انقلاب اصیل:در این آیه و آیات آینده که بحثهای اواخر این سوره -(46)آیه 
را تشکیل می دهد بار دیگر به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله دستور می دهد که آنها را با دلائل 

 مختلف به سوی حق دعوت کند،و از گمراهی باز دارد.



نخست به خمیر مایۀ همۀ تحولات و دگرگونیهای اجتماعی و اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 
به آنها بگو:من تنها شما را به یك چیز »اشاره کرده،و در جمله هایی بسیار کوتاه و پرمحتوا می گوید:

« پس اندیشه کنیداندرز می دهم،و آن این که برای خدا قیام کنید؛دو نفر،دو نفر،با یك نفر،یك نفر،س
رُوا( . ما أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنی وَ فُرادی ثُمَّ تَتَفَکَّ  )قُلْ إِنَّ

یعنی در همه چیز،در زندگی معنوی،در زندگی مادی،در مسائل مهم،در مسائل کوچك،و خلاصه 
یدا کردن پاسخ این چهار سؤال در هر کار باید نخست اندیشه کرد،ولی از همه مهمتر، اندیشه برای پ

 است:

این دوست و همنشین »از کجا آمده ام؟آمدنم بهر چه بود؟به کجا می روم؟و اکنون در کجا هستم؟ 
ةٍ( .« شما)محمّد(هیچ گونه انحراف فکری و جنون ندارد  )ما بِصاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّ

)إِنْ هُوَ إِلّا نَذِیرٌ لَکُمْ بَیْنَ یَدَيْ عَذابٍ « او فقط بیم دهندۀ شماست در برابر عذاب شدید الهی»بلکه
 شَدِیدٍ( .

 آیۀ فوق عصارۀ دین و خمیر مایۀ تکامل و پیشرفت انسان را همین اندیشه و تفکر می داند.
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ونه عدم تعادل روحی از پیامبر صلی الله در آیهٔ قبل سخن از دعوت به تفکر، و نفی هرگ-(47)آیه
 علیه و آلهی و سلّم بود در این آیه سخن از عدم مطالبهٔ اجر و مزد در برابر
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 رسالت است.

)قُلْ ما سَأَلْتُکُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَکُمْ( « بگو:هر اجر و پاداشی از شما خواستم برای شماست»می گوید:
. 



 )إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَی اللّهِ( .« خداوند است اجر و پاداش من تنها بر»

من شما را دعوت به تفکر کردم،اکنون بیندیشید،چه چیز سبب شده که من شما را از عذاب شدید 
الهی انذار کنم؟چه سود مادّی از این کار عائد من می شود؟ من اصولا از شما اجر و پاداشی 

ز سخنانم که از سوی پروردگار آورده ام به شما گفته نخواسته ام،و اگر می بینید من در بعضی ا
(.این نیز سودش به خود /23شوری«)من از شما پاداشی نمی طلبم جز دوستی خویشاوندانم»ام:

تداوم خط »و«امامت و ولایت»شما بازگشت می کند چرا که مودّت ذی القربی بازگشت به مسألۀ
 وری است.است که آن نیز برای ادامۀ هدایت شما ضر« نبوّت

 )وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ( .« و او بر هر چیز شاهد و گواه است»و در پایان آیه می فرماید:

گاه است.  اگر من پاداشم را از او می خواهم به خاطر آن است که او از همۀ اعمال و نیات من آ
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للّه علیه و اله گفته شد،در این آیه می با توجه به آنچه پیرامون حقانیت دعوت پیامبر صلّی ا-(48)آیه 
بگو:پروردگار »گوید:قرآن واقعیتی است انکار ناپذیر که از ناحیۀ خدا بر قلب پیامبر القا شده است

گاه است ي یَقْذِفُ « من حق را می افکند که او علّام الغیوب است و از تمام اسرار نهان آ )قُلْ إِنَّ رَبِّ
 بِ( .بِالْحَقِّ عَلّامُ الْغُیُو

یعنی کتب آسمانی و وحی الهی بر قلوب انبیا و فرستادگان پروردگار است.و «حق»منظور افکندن
این بی شباهت به حدیث معروف)العلم نور یقذفه اللّه فی قلب من یشاء(؛علم نوری است که 

 نیست.«خداوند به دلهای کسانی که بخواهد و شایسته ببیند می افکند

 49آیه 



کید بیشتر می افزاید:سپس برا-(49)آیه  بگو:حق آمد و باطل)کاری از آن ساخته نیست و(نمی »ی تأ
 )قُلْ جاءَ « تواند آغازگر چیزی باشد و نه تجدید کنندۀ آن

 51ص: 

 الْحَقُّ وَ ما یُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما یُعِیدُ( .

ازگر و نه یك و به این ترتیب در برابر حق هیچ گونه نقشی نخواهد داشت،نه یك نقش جدید و آغ
نقش تکراری چرا که نقشه هایش نقش بر آب است و درست به همین دلیل نمی تواند نور حق را 

 بپوشاند و اثر آن را از خاطره ها بزداید.
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سپس برای این که روشن سازد که آنچه می گوید از سوی خداست،و هر هدایتی از ناحیۀ -(50)آیه 
بگو:اگر من گمراه شوم از ناحیۀ »رخ نمی دهد، می افزاید: اوست،و در وحی الهی هرگز خطایی

خویشتن گمراه می شوم،و اگر هدایت یابم به وسیلۀ آنچه پروردگارم به من وحی می کند هدایت می 
ي( .« یابم ما أَضِلُّ عَلی نَفْسِي وَ إِنِ اهْتَدَیْتُ فَبِما یُوحِي إِلَيَّ رَبِّ  )قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّ

ن نیز اگر به حال خود بمانم گمراه می شوم،چرا که پیدا کردن راه حق از میان انبوه باطلها جز یعنی م
 به مدد پروردگار ممکن نیست،و نور هدایتی که هیچ گمراهی در آن راه ندارد نور وحی اوست.

گاهیش بدون هدایت الهی به جایی نرسد تکلیف دیگر ان به هر حال جایی که پیامبر با تمام علم و آ
 روشن است.

هُ سَمِیعٌ قَرِیبٌ( .« او شنوا و نزدیك است»و در پایان آیه می افزاید:  )إِنَّ

 مبادا فکر کنید سخنان ما و شما را نمی شنود!
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آنها راه فرار ندارند:در اینجا با توجه به بحثهایی که پیرامون مشرکان لجوج در آیات پیشین -(51)آیه 
گذشت،روی سخن را بار دیگر به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله کرده، حال این گروه را به هنگام گرفتاری 

کر ایمان می افتند اما در چنگال عذاب الهی مجسّم می سازد که چگونه آنها پس از گرفتاری به ف
 ایمانشان سودی نخواهد داشت.

اگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند می شود اما نمی توانند فرار کنند،و از چنگال عذاب »می فرماید:
و گرفتار می سازند از بیچارگی آنها تعجب خواهی «الهی بگریزند،و آنها را از مکان نزدیکی می گیرند

 فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَ أُخِذُوا مِنْ مَکانٍ قَرِیبٍ( . کرد )وَ لَوْ تَری إِذْ 
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این فریاد و فزع و بیتابی مربوط به دنیا و عذاب استیصال،و یا لحظۀ جان دادن است،چرا که در 
میان آنها و آنچه مورد علاقۀ آنها بود جدایی افکنده می شود،همان »آخرین آیۀ همین سوره می گوید:

 «.آن در بارۀ گروههای دیگری از کفار این عمل انجام گرفتگونه که قبل از 

این است که این افراد بی ایمان و ستمگر نه تنها نمی توانند « أُخِذُوا مِنْ مَکانٍ قَرِیبٍ »منظور از جملۀ 
 از حوزۀ قدرت خدا فرار کنند بلکه خدا آنها را از جایی گرفتار می کند که بسیار به آنها نزدیك است!
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در این آیه حال آنها را به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهی بیان کرده،می -(52)آیه 
 )وَ قالُوا آمَنّا بِهِ( .« آنها می گویند:ما به آن)قرآن و آورنده اش و مبدأ و معاد(ایمان آوردیم»فرماید:

ناوُشُ مِنْ  ؟!«ولی چگونه آنها می توانند از آن فاصلۀ دور دسترسی به آن پیدا کنند» )وَ أَنّی لَهُمُ التَّ
 مَکانٍ بَعِیدٍ( .



آری!با فرارسیدن مرگ و عذاب استیصال درهای بازگشت بکلی بسته می شود،و میان انسان و جبران 
خلاف کاریهای گذشته گویی سدّ محکمی ایجاد می گردد،به همین دلیل اظهار ایمان در آن هنگام 

 یرد.گویی از نقطۀ دور دستی انجام می گ

 اصولا چنین ایمانی که جنبۀ اضطراری دارد،ارزشی ندارد.

 53آیه 

آنها چگونه می توانند در این لحظه ای که همه چیز پایان گرفته در مقام جبران خطاهای -(53)آیه 
در حالی که پیش از آن)در همان حالتی که در نهایت اختیار و آزادی »خویش برآیند و ایمان بیاورند

 ؟! )وَ قَدْ کَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ( .«ه آن کافر شدنداراده بودند(ب

در بارۀ جهان »نه تنها کافر شدند بلکه انواع اتهامات را به پیامبر اسلام و تعلیمات او بستند و
غیب)عالم ماوراء طبیعت،و قیامت و نبوت پیامبر(داوریهای نادرستی می کردند و از نقطۀ دوردستی 

 )وَ یَقْذِفُونَ بِالْغَیْبِ مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍ( .« دنسبتهایی به آن می دادن
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سر انجام میان آنها و آنچه مورد علاقۀ آنان بود )بوسیلۀ مرگ(جدایی »سپس می افزاید:-(54)آیه 
)وَ حِیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ « افکنده می شود،همان گونه که با گروههای مشابه آنها از قبل چنین عمل شد

 ما یَشْتَهُونَ کَما فُعِلَ بِأَشْیاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ( .

دردناك تمام اموال و ثروتها،تمام کاخها و مقامها،و تمام آرزوهای خود را می بینند که در یك لحظۀ 
از آنها جدا می شود،آنهایی که سخت به یك درهم و دینار چسبیده بودند و دل از کمترین امکانات 
مادی بر نمی کندند چه حالی خواهند داشت در آن لحظه که باید با همۀ آن یکباره وداع گویند،و 



چشم بپوشند، و به سوی آینده ای تاریك و وحشتناك گام بردارند؟ بالأخره در آخرین جمله می 
و طبعا «آنها پیوسته در حال شك و تردید به سر می بردند»گوید:علت همۀ این مسائل آن است که

هُمْ کانُوا فِي شَكٍّ مُرِیبٍ( .  چنین سرنوشتی در انتظار آنها بود )إِنَّ

 «پایان سورۀ سبأ»
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 [35سورۀ فاطر]

 اشاره

 آیه است 45نازل شده و «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

و گاه «فاطر»گاه سورۀ-شروع می شود«ملائکه»و« فاطر»به خاطر سر آغاز آن که با عنوان-این سوره
 نامیده شده و آیات آن را در پنج بخش می توان خلاصه کرد.«ملائکه»سورۀ

 بخش مهمی پیرامون نشانه های عظمت خداوند در عالم هستی و دلائل توحید سخن می گوید.-1

بخش دیگری از آن از ربوبیت پروردگار و خالقیت و رازقیت او و آفرینش انسان از خاك و مراحل -2
 تکامل او بحث می کند.

ر این جهان،و سنّت بخش دیگر پیرامون معاد و نتایج اعمال در آخرت،و رحمت گستردۀ الهی د-3
 تخلف ناپذیر او در بارۀ مستکبران است.

قسمتی به مسألۀ رهبری انبیا و مبارزۀ پی گیر و مستمرشان با دشمنان لجوج و سرسخت و دلداری -4
 پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله در این زمینه می باشد.



 ه های مختلف است.سر انجام بخشی از آن بیان مواعظ و اندرزهای الهی در زمین-5

بعضی از مفسران تمام این سوره را در یك حلقه خلاصه کرده اند و آن مسألۀ قاهریت خداوند در 
 تمام زمینه هاست.
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 فضیلت تلاوت سوره:

علاوه بر روایتی که در آغاز سورۀ سبأ خواندیم در حدیثی از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله آمده 
ا بخواند در روز قیامت سه در از درهای بهشت،او را به سوی خود دعوت هر کس سورۀ فاطر ر»است:

با توجه به این که می دانیم درهای بهشت همان عقائد «! می کند که از هر کدام می خواهی وارد شو
و اعمال صالحی است که سبب وصول به بهشت می شود،ممکن است این روایت اشاره به ابواب 

 معاد و رسالت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله باشد.سه گانۀ اعتقاد به توحید،

چنانکه قبلا هم گفته ایم قرآن برنامۀ عمل است،و تلاوت آن سر آغازی است برای تفکر و ایمان،و 
آن نیز وسیله ای است برای عمل به محتوای آن و این همه پاداشهای عظیم نیز از همین جا و با همین 

 دقت کنید.-شرائط تحقق می یابد

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

 1آیه 

گشایندۀ درهای بسته اوست!آغاز این سوره با حمد پروردگار شروع می شود،حمد و ستایش -(1)آیه 
 او به خاطر آفرینش جهان پهناور هستی.

و  و همۀ نعمتها«حمد مخصوص خداوندی است که خالق آسمانها و زمین است»می فرماید:
رْضِ( .

َ
ماواتِ وَ الْأ  مواهب هستی از وجود ذی جود او سر چشمه می گیرد )الْحَمْدُ لِلّهِ فاطِرِ السَّ



به معنی شکافتن است،و از آنجا که آفرینش موجودات همانند شکافته شدن «فطور»از مادۀ«فاطر»
 ار می رود.ظلمت عدم،و بیرون آمدن نور هستی است،این تعبیر در مورد خلقت و آفرینش به ک

بر عهدۀ -به حکم این که عالم،عالم اسباب است-و از آنجا که تدبیر این عالم از سوی پروردگار
فرشتگان گذارده شده،بلا فاصله از آفرینش آنها و قدرتهای عظیمی که پروردگار در اختیارشان گذارده 

 سخن می گوید.

« دو گانه و سه گانه و چهار گانه اند فرشتگان را رسولانی قرار داد که دارای بالهای»خداوندی که
 )جاعِلِ الْمَلائِکَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ( .

 رسالت»رسالت در اینجا در معنی وسیع و گسترده ای به کار رفته که هم
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را «سالت تکوینیر»یعنی همان پیام آوردن از سوی خدا برای انبیا را شامل می شود و هم «تشریعی
 یعنی به عهده گرفتن مأموریتهای مختلف در جهان آفرینش.

خداوند هر چه بخواهد در آفرینش می افزاید چرا که او بر هر چیزی قادر و »سپس می افزاید:
 )یَزِیدُ فِي الْخَلْقِ ما یَشاءُ إِنَّ اللّهَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ( .« تواناست

 2آیه 

یان خالقیت پروردگار و رسالت فرشتگان که واسطۀ فیض اند سخن از رحمت او بعد از ب-(2)آیه 
 به میان می آورد که زیر بنای تمام عالم هستی است.

)ما « آنچه را خداوند از رحمت برای مردم بگشاید کسی نمی تواند جلو آن را بگیرد»می فرماید:
 ها( .یَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَ 



)وَ ما یُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ « و آنچه را باز دارد و امساك کند کسی بعد از او قادر به فرستادن آن نیست»
 لَهُ مِنْ بَعْدِهِ( .

گاه»  )وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ( .« چرا که او قدرتمندی است شکست ناپذیر و در عین حال حکیم و آ

 خلاصه این که تمام خزائن رحمت نزد اوست و هر کس را لایق ببیند مشمول آن می سازد.

 3آیه 

اشاره کرده،می «توحید خالقیت و رازقیت»بر اساس«توحید عبادت»در این آیه به مسألۀ-(3)آیه 
هَا النّاسُ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ( « ای مردم!نعمت خداوند را بر خودتان به یاد آورید»فرماید: )یا أَیُّ

. 

اتی که در اختیار شما قرار گرفته درست فکر کنید:این همه مواهب و برکات،و این همه امکانات حی
آیا خالقی غیر از خدا،از آسمان و زمین »و در آن غوطه ورید منشأ اصلی و سر چشمۀ آنها کیست؟! 

رْضِ( .«به شما روزی می دهد
َ
ماءِ وَ الْأ  ؟ )هَلْ مِنْ خالِقٍ غَیْرُ اللّهِ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّ

و «معبودی جز او وجود ندارد»اوست،پس بدانید اکنون که می دانید سر چشمۀ همۀ این برکات
 عبادت و پرستش تنها شایستۀ ذات پاك اوست )لا إِلهَ إِلّا هُوَ( .

و به جای اللّه در برابر بتها «با این حال چگونه)از طریق حق(به سوی باطل منحرف می شوید»
 سجده می کنید! )فَأَنّی تُؤْفَکُونَ( .
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 4آیه 



م از آیات این سوره به دنبال سخنی که پیرامون توحید خالقیت و رازقیت در بخش دو-(4)آیه 
بود،روی سخن را نخست به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و بعد به عموم مردم کرده برنامه های عملی 

 آنها را به دنبال برنامه های عقیدتی گذشته تشریح می کند.

دهد که مهمترین درس برای او همین است،می نخست به پیغمبر درس استقامت در مسیر راهش می 
اگر تو را تکذیب کنند)غم مخور،این چیز تازه ای نیست(پیامبران قبل از تو نیز مورد تکذیب »فرماید:

بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ( .آنها نیز در این راه مقاومت کردند.« قرار گرفتند بُوكَ فَقَدْ کُذِّ  )وَ إِنْ یُکَذِّ

و او ناظر بر همه چیز و حساب کنندۀ همۀ «مۀ کارها به سوی خدا باز می گردده»مهم این است که
مُورُ( .

ُ
 کارهاست )وَ إِلَی اللّهِ تُرْجَعُ الْأ

او هرگز زحمات تو را در این راه نادیده نمی گیرد،همان گونه که تکذیبهای این مخالفان لجوج را بی 
 کیفر نمی گذارد.

 5آیه 

« ای مردم!وعدۀ خداوند حق است»رین برنامۀ انسانها پرداخته،می گوید:سپس به بیان مهمت-(5)آیه 
. ) هَا النّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ  )یا أَیُّ

قیامت و حساب کتاب و میزان و مجازات و کیفر و جنت و نار وعده هایی است تخلف ناپذیر از 
 سوی خداوند قادر حکیم.

یا شما را بفریبد،و مبادا شیطان مغرور کننده شما را فریب مبادا زندگی دن»با توجه به این وعدۀ حق
کُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ( .«دهد نَّ نْیا وَ لا یَغُرَّ کُمُ الْحَیاةُ الدُّ نَّ  و به عفو و کرم خدا مغرور سازد )فَلا تَغُرَّ

ند،و آری!عوامل سرگرم کننده،و زرق و برقهای دل فریب این جهان می خواهد تمام قلب شما را پرک
 از آن وعدۀ بزرگ الهی غافل سازد؛مراقب آنها باشید.



 6آیه 

این آیه هشداری است به همۀ مؤمنان در ارتباط با مسألۀ وسوسه های شیطان که در آیۀ قبل -(6)آیه 
« شیطان بطور مسلم دشمن شماست،شما نیز او را دشمن خود بدانید»مطرح شده بود،می گوید:

یْطانَ لَکُمْ  ا( .عداوت او از نخستین روز آفرینش آدم شروع شد.)إِنَّ الشَّ خِذُوهُ عَدُوًّ  عَدُوٌّ فَاتَّ

کید بیشتر می افزاید:  او فقط حزبش را برای این دعوت»در دنبالۀ آیه برای تأ
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عِیرِ( .« می کند که اهل آتش سوزان جهنّم باشند ما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَکُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّ  )إِنَّ

شیطان حزب خود را به آلودگی و گناه،به پلیدیهای شهوات،به شرك و طغیان و ستم و سر انجام به 
 آتش جهنم دعوت می کند.

 7آیه 

را این چنین بیان می «حزب شیطان»و عاقبت دردناك«حزب اللّه»در این آیه سر انجام کار-(7)آیه 
انی که ایمان آوردند و عمل صالح کسانی که کافر شدند عذاب دردناك از آن آنهاست،و کس»کند:

ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا « انجام دادند مغفرت و پاداش بزرگ دارند ذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ وَ الَّ )الَّ
 الصّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ کَبِیرٌ( .

 یۀ نجات نخواهد بود.طبق این آیه کفر به تنهایی موجب عذاب است ولی ایمان بدون عمل ما

 8آیه 

از آنجا که در آیات گذشته مردم به دو گروه تقسیم شدند در این آیه یکی از ویژگیهای مهم -(8)آیه 
آیا کسی که »این دو گروه را که در واقع سر چشمۀ سایر برنامه های آنهاست بیان کرده،می گوید:



یات را آن همانند کسی است که واقع«زشتی عملش در نظر او زینت داده شده، و آن را زیبا می بیند
نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً( .  گونه که هست زشت و زیبا درك می کند؟ )أَ فَمَنْ زُیِّ

در حقیقت این مسأله کلید همۀ بدبختیهای اقوام گمراه و لجوج است که اعمال زشتشان به خاطر 
 هماهنگ بودن با شهوات و قلبهای سیاهشان در نظرشان زیباست.

عمال سوء بدکاران را در نظرشان جلوه می دهد؟ بدون شك عامل اصلی،هوای نفس اما چه کسی ا
و شیطان است،اما چون خدا این اثر را در اعمال آنها آفریده می توان آن را به خدا نیز نسبت داد،زیرا 
انسانها هنگامی که گناهی را مرتکب می شوند در آغاز از عمل خود ناراحت می شوند،اما هر قدر 

تکرار می کنند از ناراحتی آنها کاسته می شود.تدریجا به مرحلۀ بی تفاوتی می رسند، و اگر باز  آن را
 هم تکرار کنند زشتیها در نظرشان زیبا می شود.
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خداوند هر کس را بخواهد گمراه »سپس قرآن به بیان علت تفاوت این دو گروه پرداخته،می افزاید:
 )فَإِنَّ اللّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِي مَنْ یَشاءُ( .« می نماید می کند و هر کس را بخواهد هدایت

 روشن است این مشیت الهی توأم با حکمت اوست و به هر کس آنچه لایق است می دهد.

مبادا بر اثر شدت تأسف و حسرت بر وضع آنها جان خود را از دست »لذا در پایان آیه می فرماید:
 فْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ( .)فَلا تَذْهَبْ نَ « دهی

گاه است»اما چرا حسرت نخوری؟ و آنچه را شایستۀ آنند به « برای این که خداوند از اعمال آنها آ
 آنها می دهد )إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ بِما یَصْنَعُونَ( .

 9آیه 



کفر گذشت به در این آیه با توجه به بحثهایی که قبلا پیرامون هدایت و ضلالت و ایمان و -(9)آیه 
در یك دلیل «معاد»را با اثبات«مبدأ»بیان کوتاه و روشنی پیرامون مبدأ و معاد می پردازد و اثبات 

خداوند همان کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت »جالب قرین کرده،می فرماید:
یاحَ فَتُثِیرُ سَحاباً(« در آورند ذِي أَرْسَلَ الرِّ  . )وَ اللّهُ الَّ

تٍ( .« پس ما این ابرها را به سوی سرزمین مرده و خشکی می رانیم»  )فَسُقْناهُ إِلی بَلَدٍ مَیِّ

رْضَ بَعْدَ مَوْتِها( .« سپس به وسیلۀ آن زمین را بعد از مردنش زنده می کنیم»
َ
 )فَأَحْیَیْنا بِهِ الْأ

شُورُ( .)کَذلِكَ ا«! آری!زنده شدن مردگان بعد از مرگ نیز همین گونه است»  لنُّ

نظام حساب شده ای که بر حرکت بادها،و سپس حرکت ابرها،و بعد از آن نزول قطره های حیات 
بخش باران،و به دنبال آن زنده شدن زمینهای مرده حاکم است،خود بهترین دلیل و گواه بر این 

 .حقیقت است که دست قدرت حکیمی در پشت این دستگاه قرار دارد و آن را تدبیر می کند

 10آیه 

به دنبال این بحث توحیدی، به اشتباه بزرگ مشرکان که عزت خویش را از بتها می  -(20)آیه
 کسانی که عزت می خواهند»خواستند،اشاره کرده،میفرماید:
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ةُ جَمِیعاً( .« )از خدا بطلبند چرا که(تمام عزت از آن خداست ةَ فَلِلّهِ الْعِزَّ  )مَنْ کانَ یُرِیدُ الْعِزَّ

از آنجا که تنها ذات پاك اوست که شکست ناپذیر است،لذا تمام عزت از آن اوست،و هر کس عزتی 
 کسب می کند از برکت دریای بی انتهای اوست.



در حالات امام حسن مجتبی علیه السّلام می خوانیم که در ساعات آخر عمرش هنگامی که یکی 
واست نصایح ارزنده و مؤثری برای او بیان فرمود از او اندرز خ«جنادة بن ابی سفیان»از یاران به نام

باشی و بدون قدرت حکومت و هیبت «عزیز»هر گاه بخواهی بدون داشتن قبیله»که از جمله این بود:
سپس راه وصول «! داشته باشی،از سایۀ ذلت معصیت خدا به درآی و در پناه عزت اطاعت او قرار گیر

)إِلَیْهِ « کیزه و عقاید پاك به سوی او صعود می کندسخنان پا»را چنین تشریح می کند:«عزت»به
بُ( . یِّ  یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّ

 )وَ الْعَمَلُ الصّالِحُ یَرْفَعُهُ( .« و عمل صالح را او بالا می برد»

 به اعتقادات صحیح نسبت به مبدأ و معاد و آیین خداوند تفسیر شده است.«الکلم الطّیّب»

و کسانی که نقشۀ سوء می کشند عذاب شدیدی برای »داخته،می گوید:سپس به نقطۀ مقابل آن پر
ئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ( .« آنهاست یِّ ذِینَ یَمْکُرُونَ السَّ  )وَ الَّ

و به جایی نمی رسد )وَ مَکْرُ أُولئِكَ هُوَ «و تلاش و کوشش آلوده و ناپاك و فاسد آنها نابود می گردد»
 یَبُورُ( .

 11آیه 

با توجه به این که در آیات گذشته سخن از مسألۀ توحید و معاد و صفات خدا در میان -(11)آیه 
خداوند شما را از »بود،در این آیه نخست به آفرینش انسان در مراحل مختلف اشاره کرده،می گوید:

 )وَ اللّهُ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ( .« خاك آفرید

 ( .)ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ « سپس از نطفه»

 )ثُمَّ جَعَلَکُمْ أَزْواجاً( .« بعد از آن شما را به صورت همسران یکدیگر درآورد»



مسلم است که انسان از خاك است هم از این نظر که جدّ انسانها،آدم از خاك آفریده شده،و هم از 
 این نظر که تمام موادی که جسم انسان را تشکیل می دهد و یا
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د،و یا نطفۀ او از آن منعقد می شود همه سر انجام به موادی که در خاکها انسان از آن تغذیه می کن
 نهفته است منتهی می شود.

وضع »و«بارداری مادران»سپس وارد چهارمین و پنجمین مرحلۀ حیات انسان شده،موضوع
هیچ جنس ماده ای باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند »آنها را پیش کشیده،می گوید:«حمل

 )وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثی وَ لا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ( .« پروردگار مگر به علم

خاك بی جان و مرده کجا و انسان زندۀ عاقل و هوشیار و پرابتکار کجا؟! نطفۀ بی ارزش که از چند 
قطره آب متعفن تشکیل شده کجا و انسانی رشید و زیبا و مجهز به حواس مختلف و دستگاههای 

این برنامۀ شگرف در حلقۀ دیگر پرداخته و به مراحل «هفتم»و«ششم»بعد به مرحلۀ گوناگون کجا؟!
 مختلف عمر و فزونی و کاستی آن بر اثر عوامل مختلف اشاره کرده،می گوید:

و هیچ انسانی عمر طولانی نمی کند،یا از عمرش کاسته نمی شود مگر این که در کتاب)علم »
ه هایی تبعیت می کند که حاکم بر آنها علم و قدرت اوست و از قوانین و برنام«خداوند(ثبت است

رٍ وَ لا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّا فِي کِتابٍ( . رُ مِنْ مُعَمَّ  )وَ ما یُعَمَّ

)إِنَّ ذلِكَ عَلَی اللّهِ « همۀ اینها بر خداوند آسان است»و سر انجام آیه را با این جمله پایان می دهد:
 یَسِیرٌ( .

وجود عجیب و همچنین مسائل مربوط به جنسیت، و زوجیت،و بارداری،و وضع آفرینش این م
حمل،و افزایش و کاستی عمر،چه از نظر قدرت، و چه از نظر علم و محاسبه همه برای او سهل و 



ساده است،و اینها گوشه ای از آیات انفسی هستند که از یك سو ما را به مبدأ عالم هستی مربوط و 
 سوی دیگر دلائل زنده ای بر مسألۀ امکان معاد محسوب می شوند.آشنا می کنند و از 

یك سلسله عوامل طبیعی در افزایش یا کوتاهی عمر دخالت دارند که بسیاری از آنها برای بشر تا 
کنون شناخته شده است،همانند تغذیۀ صحیح،کار و حرکت مداوم،دوری از هیجانات مداوم،و 

 را در ناملایمات زندگی آرامش و قدرت بخشد.داشتن ایمان قوی که بتواند انسان 

 62ص: 

کید شده است،به عنوان نمونه  ولی علاوه بر اینها عواملی وجود دارد که در روایات اسلامی روی آن تأ
 به دو روایت زیر توجه فرمایید:

آباد و  انفاق در راه خدا و صلۀ رحم خانه ها را»الف(پیغمبر گرامی صلّی اللّه علیه و اله می فرماید:
 «.عمرها را طولانی می کند

نیکوکاری و انفاق پنهانی فقر را بر طرف ساخته،و عمر را افزون »ب(امام باقر علیه السّلام می فرماید:
 «.می کند

 12آیه 

دریای آب شیرین و شور یکسان نیستند!در این آیه به بخش دیگری از آیات آفاقی که نشانه -(12)آیه 
در مورد آفرینش دریاها و برخی برکات و فوائد آنها اشاره کرده،می های عظمت و قدرت اویند 

دو دریا یکسان نیستند،این یکی گوارا و شیرین و برای نوشیدن خوشگوار است،و آن دیگر »فرماید:
 )وَ ما یَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَ هذا مِلْحٌ أُجاجٌ( .« شور و تلخ

هر دو،روز نخست به صورت قطرات باران شیرین و گوارا از آسمان بر زمین نازل شده اند،و با آن که 
 هر دو از یك ریشه مشتقند،اما در دو چهرۀ کاملا مختلف با فوائد متفاوت ظاهر گشته اند.



ا( .« از هر دو گوشت تازه می خورید»و عجیب این که: کُلُونَ لَحْماً طَرِیًّ  )وَ مِنْ کُلٍّ تَأْ

 )وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَةً تَلْبَسُونَها( .« از هر دو وسائل زینتی برای پوشیدن استخراج می کنید و»

کشتیها را می بینی »به علاوه از هر دو می توانید برای نقل و انتقالات خود و متاعها بهره بگیرید لذا
بهره گیرید و شاید حق که از هر طرف دریاها را می شکافند و پیش می روند،تا از فضل خداوند 

کُمْ تَشْکُرُونَ( .« شکر او را ادا کنید  )وَ تَرَی الْفُلْكَ فِیهِ مَواخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّ

 13آیه 

باز در اینجا به قسمت دیگری از آیات توحید و نعمتهای بی پایان پروردگار اشاره می کند -(13)آیه
گاهی دادن به انسان حسّ شکرگزاری آنان را در مسیر شناخت معبود حقیقی برانگیزد،می  تا ضمن آ

 او شب را در روز داخل می کند»فرماید:

 63ص: 

یْلِ( .« و روز را در شب هارَ فِي اللَّ هارِ وَ یُولِجُ النَّ یْلَ فِي النَّ  )یُولِجُ اللَّ

)وَ « و خورشید و ماه را مسخّر)شما(کرده»بعد به مسألۀ تسخیر خورشید و ماه اشاره کرده،می گوید:
مْسَ وَ الْقَمَرَ( . رَ الشَّ  سَخَّ

چه تسخیری از این برتر و بالاتر که همۀ آنها در مسیر منافع انسان حرکت می کنند،و سر چشمۀ 
 انواع برکات در زندگی بشرند.

اه در عین این که بطور کاملا منظم در مسیر خود می گردند و خدمتگزار لایق و اما این خورشید و م
 خوبی برای انسانند نظامی که حاکم بر آنهاست جاودانی نیست.



)کُلٌّ « هر یك تا سر آمد معینی به حرکت خود ادامه می دهد»لذا به دنبال بحث تسخیر می افزاید:
ی( . جَلٍ مُسَمًّ

َ
 یَجْرِي لِأ

« این است خداوند،پروردگار شما»ان نتیجه گیری از این بحث توحیدی می فرماید:سپس به عنو
کُمْ( .خداوندی که نظام نور و ظلمت و حرکات حساب شدۀ خورشید و ماه را با تمام  )ذلِکُمُ اللّهُ رَبُّ

 برکاتشان مقرّر فرموده است.

 )لَهُ الْمُلْكُ( .« حاکمیت در عالم مخصوص اوست»

ا که شما جز او می خوانید حتی حاکمیت و مالکیت)به اندازۀ(پوست نازکی که روی و معبودهایی ر»
ذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما یَمْلِکُونَ مِنْ « هستۀ خرما کشیده شده)در سرتاسر عالم هستی( ندارند )وَ الَّ

 قِطْمِیرٍ( .

 14آیه 

اگر آنها را)برای حل مشکلات خود(بخوانید هرگز صدای شما را نمی »سپس می افزاید:-(14)آیه 
 )إِنْ تَدْعُوهُمْ لا یَسْمَعُوا دُعاءَکُمْ( .« شنوند

و به فرض که)ناله و اصرار و »چرا که قطعاتی از سنگ و چوب بیش نیستند جمادند و بی شعور! 
)وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا « سخگویی به نیازهای شما ندارندالحاح شما را(بشنوند هرگز توانایی پا

 لَکُمْ( .

چرا که روشن شد حتی به اندازۀ پوست نازك هستۀ خرمایی مالك سود و زیانی در جهان هستی 
 نیستند.

ةِ )وَ یَوْمَ الْقِیامَ « روز قیامت که می شود آنها پرستش و شرك شما را منکر می شوند»و از این بالاتر
 یَکْفُرُونَ بِشِرْکِکُمْ( .



 64ص: 

و می گویند:خداوندا!اینها پرستش ما نمی کردند بلکه هوای نفس خویش را در حقیقت می 
 پرستیدند.

کید بیشتر می فرماید: گاه است تو را »در پایان آیه برای تأ هیچ کس مانند خداوندی که از همه چیز آ
ئُكَ مِثْ « با خبر نمی سازد  لُ خَبِیرٍ( .)وَ لا یُنَبِّ

اگر می گوید:بتها در قیامت پرستش شما را انکار می کنند،و از شما بیزاری می جویند،تعجب 
گاه است.  نکنید،زیرا کسی از این موضوع خبر می دهد که از تمام عالم هستی و ذرّه ذرّۀ آن آ

 15آیه 

ه با هر گونه شرك و در تعقیب دعوت مؤکدی که در آیات گذشته به سوی توحید و مبارز-(15)آیه 
بت پرستی آمده بود ممکن است این توهّم برای بعضی پیش آید که خداوند چه نیازی به پرستش ما 

ای مردم!شما نیازمند به خدا هستید و خداوند از هر نظر بی نیاز و »دارد؟ در این آیه می فرماید:
هَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَ « شایستۀ حمد و ستایش است  راءُ إِلَی اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِیدُ( .)یا أَیُّ

آری!بی نیاز حقیقی و قائم بالذات در تمام عالم هستی یکی است و او خدا است،همۀ انسانها بلکه 
همۀ موجودات سر تا پا نیازمند و فقر و وابسته به آن وجود مستقل که اگر لحظه ای ارتباطشان قطع 

 شود هیچند و پوچ.

ما هستیم که از طریق عبادت و اطاعت او،راه تکامل را می پیماییم و به آن مبدأ بی پایان فیض  این
 در پرتو عبودیتش لحظه به لحظه نزدیکتر می شویم.

یعنی در عین بی نیازی آنقدر بخشنده و مهربان است که «حمید»است و هم«غنی»بنابر این او هم
 شایستۀ هر گونه حمد و سپاسگزاری است.



 16ه آی

کید همین فقر و نیاز انسانها به او می فرماید:-(16)آیه  اگر بخواهد شما را می برد »در این آیه برای تأ
)إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ وَ یَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ( .او نه نیازی به طاعت شما دارد و « و خلق جدیدی را می آورد

 نه بیمی از گناهانتان.

 17آیه 

 ن آیه باز به عنوان تأکید مجدد می فرماید:و در ای-(17)آیه

 وَمٰا ذٰلکَ عَلَی اللهِ بِعَزیزٍ(.«)و این کار برای خدا ناممکن نیست»

 65ص: 

 آری!او هر چه را اراده کند به آن فرمان می دهد موجود باش آن نیز بلافاصله موجود می شود.

 18آیه 

 در ارتباط با آیات قبل اشاره می کند:«نکته»این آیه به پنج-(18)آیه 

اگر خدا بخواهد شما را می برد و قوم دیگری را به جای »نخست این که در آیات گذشته آمده بود که
این سخن ممکن است برای بعضی این سؤال را به وجود آورد که مخاطبین این آیه «شما می آورد

صالح نیز گرفتار عواقب گناهان دیگران شوند و همه از افراد گنهکار نیستند،آیا ممکن است مؤمنان 
و هیچ گنهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی »محکوم به فنا گردند؟ اینجاست که می فرماید:

 )وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری( .« کشد

سوی  این جمله از یك سو ارتباط به عدل خداوند دارد که هر کس را در گرو کار خود می شمرد،و از
 دیگر به شدت مجازات روز رستاخیز اشاره دارد.



 در جملۀ دوم همین مسأله را به صورت دیگری مطرح می کند،می گوید:

و اگر شخص سنگین باری،دیگری را برای حمل گناهان خود بخواند)پاسخ منفی به دعوت او می »
)وَ إِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلی  «دهد و(چیزی از آن را بر دوش نخواهد گرفت هر چند از نزدیکان او باشد

 حِمْلِها لا یُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی( .

بالأخره در سومین جمله پرده از این حقیقت بر می دارد که انذارهای پیامبر صلّی اللّه علیه و اله تنها 
که از پروردگار خود در  تو فقط کسانی را بیم می دهی»در دلهای آماده اثر می گذارد،می فرماید:
لاةَ( « پنهانی می ترسند و نماز را بر پا می دارند هُمْ بِالْغَیْبِ وَ أَقامُوا الصَّ ذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّ ما تُنْذِرُ الَّ )إِنَّ

. 

تا در دلی خوف خدا نباشد،و در نهان و آشکار احساس مراقبت یك نیروی معنوی بر خود نکند،و با 
را زنده می کند و به یاد خدا وا می دارد به این احساس درونی مدد انجام نماز که قلب 

 نرساند،انذارهای انبیا و اولیا بی اثر خواهد بود.

و هر »در جملۀ چهارم باز به این حقیقت بر می گردد که خدا از همگان بی نیاز است، می افزاید:
ما یَتَزَکّی لِنَفْسِهِ( .)وَ مَ « کس پاکی)و تقوا(پیشه کند نتیجۀ آن به خودش باز می گردد  نْ تَزَکّی فَإِنَّ

 66ص: 

و سر انجام در پنجمین و آخرین جمله هشدار می دهد که اگر نیکان و بدان به نتائج اعمال خود در 
و سر انجام حساب همه «بازگشت)همگان(به سوی خداست»این جهان نرسند مهم نیست چرا که

 یرُ( .را خواهد رسید! )وَ إِلَی اللّهِ الْمَصِ 

 19آیه 



نور و ظلمت یکسان نیست!به تناسب بحثهایی که پیرامون ایمان و کفر در آیات گذشته -(19)آیه 
به روشنترین «کفر»و«ایمان»بود،در اینجا چهار مثال جالب برای مؤمن و کافر ذکر می کند که آثار

 وجه در آن مجسّم شده است.

 تشبیه کرده،می گوید:«یناب»و«نابینا»را به«مؤمن»و«کافر»در نخستین مثال

عْمی وَ الْبَصِیرُ( .« هرگز کور و بینا مساوی نیستند»
َ
 )وَ ما یَسْتَوِي الْأ

گاهی می دهد،اما کفر  ایمان به انسان در جهان بینی،و اعتقاد،و عمل،و تمام زندگی روشنایی و آ
تقاد درست و ظلمت است و تاریکی،و در آن نه بینش صحیحی از کل عالم هستی است،و نه از اع

 عمل صالح خبری.

 20آیه 

و از آن جا که چشم بینا به تنهایی کافی نیست باید روشنایی و نوری نیز باشد،تا انسان با -(20)آیه 
)وَ « و نه تاریکیها با نور برابرند»کمك این دو عامل موجودات را مشاهده کند،در این آیه می افزاید:

ورُ( . لُماتُ وَ لَا النُّ  لَا الظُّ

چرا که تاریکی منشأ گمراهی و عامل سکون و رکود است،اما نور و روشنایی منشأ حیات و زندگی و 
 حرکت و جنبش و رشد و نمو و تکامل است.

 21آیه 

لُّ « و هرگز سایۀ)آرام بخش(با باد داغ و سوزان یکسان نیستند»سپس می افزاید:-(21)آیه  )وَ لَا الظِّ
 وَ لَا الْحَرُورُ( .

ایۀ ایمانش در آرامش و امن و امان به سر می برد،اما کافر به خاطر کفرش در ناراحتی و مؤمن در س
 رنج می سوزد.



 22آیه 

)وَ ما «! و هرگز زندگان و مردگان یکسان نیستند»و سر انجام در آخرین تشبیه می گوید:-(22)آیه 
مْواتُ( .

َ
حْیاءُ وَ لَا الْأ

َ
 یَسْتَوِي الْأ

مؤمنان زندگانند،و دارای تلاش و کوشش و حرکت و جنبش،اما کافر همچون چوب خشکیده ای 
 است که نه طراوتی،نه برگی،نه گلی و نه سایه دارد و جز برای سوزاندن مفید نیست.

 67ص: 

 )إِنَّ اللّهَ یُسْمِعُ « خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد می رساند»و در پایان آیه می فزاید:
 مَنْ یَشاءُ( .تا دعوت حق را به گوش جان بشنود،و به ندای منادیان توحید لبیك گوید.

)وَ ما أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي «! و تو نمی توانی سخن خود را به گوش آنان که در گور خفته اند برسانی»
 الْقُبُورِ( .

ردگان و کسانی که بر اثر اصرار در فریاد تو هر قدر رسا،و سخنانت هر اندازه دلنشین،و گویا باشد،م
گناه و غوطه ور شدن در تعصب و عناد و ظلم و فساد روح انسانی خود را از دست داده اند مسلما 

 آمادگی برای پذیرش دعوت تو ندارند.

 23آیه 

تو »بنابر این از عدم ایمان آنها نگران مباش،و بیتابی مکن،وظیفۀ تو ابلاغ و انذار است-(23)آیه 
 )إِنْ أَنْتَ إِلّا نَذِیرٌ( .« بیم دهنده ای تنها

 24آیه 



اگر کوردلان ایمان نیاورند عجیب نیست در آیات گذشته به اینجا رسیدیم که افرادی -(24)آیه 
هستند همچون مردگان و نابینایان که سخنان انبیا در دل آنان کمترین اثری ندارد،به دنبال آن در اینجا 

ما تو را به حق برای »اللّه علیه و اله را در این زمینه دلداری دهد،می فرماید: برای این که پیامبر صلّی
)إِنّا أَرْسَلْناكَ « بشارت و انذار فرستادیم،و هیچ امتی در گذشته نبود مگر این که انذار کننده ای داشت

ةٍ إِلّا خَلا فِیها نَذِیرٌ( .  بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً وَ إِنْ مِنْ أُمَّ

تو ندای خود را به گوش آنان برسان،به پاداشهای الهی بشارت ده،و از کیفرهای پروردگار آنها را 
 بترسان،خواه پذیرا شوند یا بر سر عناد و لجاج بایستند.

 25آیه 

اگر تو را تکذیب کنند)عجیب نیست و غمگین مباش(زیرا کسانی »در این آیه می افزاید:-(25)آیه 
نیز)پیامبرانشان را(تکذیب کردند، در حالی که فرستادگان آنها با معجزات و  که قبل از آنها بودند

دلائل روشن،و کتابهای محتوی پند و اندرز،و کتابهای آسمانی مشتمل بر احکام و قوانین روشنی 
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ جاءَتْهُمْ رُسُ « بخش،به سراغشان آمدند بَ الَّ بُوكَ فَقَدْ کَذَّ ناتِ وَ )وَ إِنْ یُکَذِّ لُهُمْ بِالْبَیِّ
بُرِ وَ بِالْکِتابِ الْمُنِیرِ( .  بِالزُّ

 26آیه 

 در این آیه به کیفر دردناک این گروه اشاره کرده،می فرماید: چنان-(26)آیه
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سپس،کافران را »نبود که آنها از کیفر الهی مصون بمانند،و دائما به تکذیبهای خود ادامه دهند، 
ذِینَ کَفَرُوا( .و سخت مجازا«گرفتم  ت کردم )ثُمَّ أَخَذْتُ الَّ



جمعی را گرفتار طوفان ساختیم،گروهی را گرفتار تندباد ویرانگر،و جمعی را بوسیلۀ صیحۀ آسمانی 
کید و بیان عظمت و شدت مجازات آنها می  و صاعقه و زلزله درهم کوبیدیم! سپس در پایان برای تأ

 گوید:

 ؟! )فَکَیْفَ کانَ نَکِیرِ( .«بودمجازات من نسبت به آنها چگونه »

این درست به آن می ماند که شخصی عمل مهمی را انجام می دهد و بعد از حاضران سؤال می کند 
 کار من چگونه بود؟

 27آیه 

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود!در اینجا بار دیگر به مسألۀ توحید باز می گردد،و -(27)آیه 
وین را در برابر دیدگان انسانها می گشاید،تا پاسخی دندان شکن به صفحۀ تازه ای از کتاب تک

 مشرکان لجوج و منکران سرسخت توحید باشد.

آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی نازل کرد و بوسیلۀ آن میوه هایی به وجود آوردیم »نخست می گوید:
ماءِ « با الوان مختلف   ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها( .)أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّ

آری!می بینید که از آب و زمین واحد یکی بی رنگ و دیگری تنها دارای یك رنگ این همه رنگهای 
مختلفی از میوه های گوناگون،گلهای زیبا،برگها و شکوفه ها، در چهره های مختلف به وجود آمده 

 است.

معنی رنگهای ظاهری میوه ها باشد و ممکن است کنایه از تفاوت در طعم و  ممکن است به«الوان»
 ساختمان و خواص گوناگون آنها بوده باشد.

در دنبالۀ آیه به تنوع طرقی که در کوهها وجود دارد،و سبب شناخت جاده ها از یکدیگر می شود 
فید و سرخ،با رنگهایی و از کوهها نیز جاده هایی آفریده شده به رنگ س»اشاره کرده،می گوید:



)وَ مِنَ الْجِبالِ جُدَدٌ بِیضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُها وَ غَرابِیبُ سُودٌ( « متفاوت و)گاه(به رنگ کاملا سیاه
. 

 28آیه 

از انسانها » در این آیه مسألهٔ تنوع الوان را در انسانهاو جانداران دیگر مطرح کرده،میگوید: -(28)آیه
 و جنبندگان وچهارپایان نیز)افرادی آفریده شده(
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نْعامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ( .« رنگهای متفاوتی دارند
َ
وَابِّ وَ الْأ  )وَ مِنَ النّاسِ وَ الدَّ

ا این که همه از یك پدر و مادرند دارای نژادها و رنگهای کاملا متفاوتند،بعضی سفید آری!انسانها ب
 همچون برف،بعضی سیاه همچون مرکب،حتی در یك نژاد نیز تفاوت در میان رنگها بسیار است.

گذشته از چهرۀ ظاهری،رنگهای باطنی آنها،و خلق و خوهای آنها، و استعداد و ذوقهایشان،کاملا 
 تلف است.متنوع و مخ

آری مطلب چنین »پس از بیان این نشانه های توحیدی در پایان به صورت یك جمع بندی می گوید:
 )کَذلِكَ( .« است

و از آنجا که بهره گیری از این آیات بزرگ آفرینش بیش از همه برای بندگان خردمند و دانشمند است 
ما یَخْشَی اللّهَ مِنْ « ه از خدا می ترسندتنها بندگان عالم و دانشمندند ک»در دنبالۀ آیه می فرماید: )إِنَّ

 عِبادِهِ الْعُلَماءُ( .

ترس از مسؤولیت توأم با درك »آری!از میان تمام بندگان،دانشمندانند که به مقام عالی خشیت یعنی
مولود سیر در آیات آفاقی و انفسی و «خشیت»نائل می گردند،این حالت «عظمت مقام پروردگار

گاهی از علم   و قدرت پروردگار، و هدف آفرینش است.آ



منظور از علما کسانی هستند »در حدیثی از امام صادق علیه السّلام در تفسیر همین آیه می خوانیم:
که اعمالشان آنها هماهنگ با سخنانشان باشد کسی که گفتارش با کردارش هماهنگ نباشد عالم 

 «.نیست

خداوند توانای شکست ناپذیر و »آنچه گذشت می فرماید:و در پایان آیه به عنوان یك دلیل کوتاه بر 
 )إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ( .« آمرزنده است

که نشانۀ «غفوریتش»و قدرت بی پایانش سر چشمۀ خوف و خشیت اندیشمندان است، و«عزت»
ا رحمت بی انتهای اوست سبب رجاء و امید آنان است،و به این ترتیب این دو نام مقدس،بندگان خد

را در میان خوف و رجاء نگه می دارد، و می دانیم حرکت مداوم به سوی تکامل بدون اتصاف به این 
 دو وصف ممکن نیست.

 29آیه 

 معاملهٔ پرسود لا پروردگار! از آنجا که در آیهٔ قبل به مقام خوف -(29)آیه

 70ص: 

کسانی »اشاره کرده، می فرماید:آنها «امید و رجاء»و خشیت عالمان اشاره شده بود در این آیه به مقام
که کتاب الهی را تلاوت می کنند،و نماز را بر پا می دارند،و از آنچه به آنها روزی داده ایم در پنهان 

ذِینَ « و آشکار انفاق می کنند،آنها امید تجارتی دارند که نابودی و فساد و کساد در آن نیست )إِنَّ الَّ
ا وَ عَلانِیَةً یَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ( .یَتْلُونَ کِتابَ اللّهِ وَ أَقامُ  لاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّ  وا الصَّ

در اینجا به معنی قرائت سرسری و خالی از تفکر و اندیشه نیست،خواندنی «تلاوت»بدیهی است که
است که سر چشمۀ فکر باشد،فکری که سر چشمۀ عمل صالح گردد،عملی که از یك سو انسان را 
به خدا پیوند دهد که مظهر آن نماز است، و از سوی دیگر به خلق خدا ارتباط دهد که مظهر آن انفاق 

 است.



 «.سرّا»این انفاق گاهی مخفیانه صورت می گیرد تا نشانۀ اخلاص کامل باشد

 «.علانیة»و گاه آشکارا تا مشوق دیگران گردد و تعظیم شعائر شود

 آری!علمی که چنین اثری دارد مایۀ رجاء و امیدواری است.

 30آیه 

ا)این اعمال صالح را انجام می آنه»این آیه هدف این مؤمنان راستین را چنین بیان می کند:-(30)آیه 
دهند(تا خداوند اجر و پاداششان را بطور کامل بپردازد،و از فضلش بر آنها بیفزاید که او آمرزنده و 

هُ غَفُورٌ شَکُورٌ( .« شکور است یَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ یَزِیدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ  )لِیُوَفِّ

آنهاست که در اعمال نیك خود جز به پاداش الهی این جمله در حقیقت اشاره به نهایت اخلاص 
نظر ندارند،و خداوند علاوه بر پاداش معمولی که آن خود گاهی صدها یا هزاران برابر عمل است از 

 فضل خود بر آنان می افزاید،و مواهبی،از فضل گسترده اش به آنها می بخشد.

 31آیه 

پاکدلی در میان بود که آیات کتاب الهی را  از آنجا که در آیات گذشته سخن از مؤمنان-(31)آییه
تلاوت می کنند و به کار می بندند، در این آیه از کتاب آسمانی و دلایٔل صدق آن و همچنین حاملان 
واقعی کتاب سخن می گوید:و بحثی را که در آیات پیشین پیرامون توحید بود با این بحث که پیرامون 

آنچه از کتاب بر تو وحی فرستادیم حق است، و آنچه را در و »نبوت است تکمیل کرده، می فرماید:
 کتب
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گاه و بیناست ذِي أَوْحَیْنا إِلَیْكَ مِنَ « پیشین آمده تصدیق می کند،خداوند نسبت به بندگانش آ )وَ الَّ
قاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ إِنَّ اللّهَ بِعِبادِهِ لَخَبِیرٌ بَصِ   یرٌ( .الْکِتابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ



جملۀ )إِنَّ اللّهَ بِعِبادِهِ لَخَبِیرٌ بَصِیرٌ( بیانگر علت حقانیت قرآن و هماهنگی آن با واقعیتها و 
نیازهاست،چرا که از سوی خداوندی نازل شده که بندگان خود را به خوبی می شناسد و نسبت به 

 نیازهایشان بصیر و بیناست.

گاهی از بواطن و عقائد و نیات و ساختمان روحی انسان، و«خبیر» به معنی بینایی «بصیر»به معنی آ
 نسبت به ظواهر و پدیده های جسمانی اوست.

 32آیه 

یعنی حاملان این کتاب -وارثان حقیقی میراث انبیا:این آیه به موضوع مهمی در این رابطه -(32)آیه 
ز نزول قرآن بر قلب پاك پیامبر صلّی اللّه علیه و اله این مشعل بزرگ آسمانی،همان کسانی که بعد ا

سپس »اشاره کرده،می فرماید:-فروزان را در آن زمان و قرون و اعصار دیگر حفظ و پاسداری نمودند
ذِینَ « این کتاب آسمانی را به گروهی از بندگان برگزیدۀ خود به ارث دادیم )ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّ

 فَیْنا مِنْ عِبادِنا( .اصْطَ 

 در اینجا قرآن مجید است.«کتاب»منظور از

به چیزی گفته می شود که بدون داد و ستد و زحمت به دست می آید، و خداوند این کتاب «ارث»
 بسیار بزرگ را این گونه در اختیار مسلمانان قرار دارد.

میان آنها عده ای به خویشتن ستم  از»سپس به یك تقسیم بندی مهم در این زمینه پرداخته،می گوید:
کردند،و گروهی راه میانه را در پیش گرفتند،و گروهی به فرمان خدا در نیکیها بر دیگران پیشی 

)فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ بِإِذْنِ « گرفتند،و این فضیلت بزرگی است
 هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ( . اللّهِ ذلِكَ 



خداوند پاسداری این کتاب آسمانی را بعد از پیامبرش بر عهدۀ این امت گذاشته،امتی که برگزیدۀ 
خداست،ولی در میان این امت گروههای مختلفی یافت می شوند:بعضی به وظیفۀ بزرگ خود در 

 بر خویشتن ستم نمودند. پاسداری از این کتاب و عمل به احکامش کوتاهی کرده،و در حقیقت

گروهی دیگر تا حد زیادی به این وظیفۀ پاسداری و عمل به کتاب قیام نموده اند،هر چند لغزشها و 
 نارسائیهایی در کار خود نیز داشته اند.

 72ص: 

و بالأخره گروه ممتازی وظائف سنگین خود را به نحو احسن انجام داده، و در این میدان مسابقۀ 
 پیشی گرفته اند که در رأس این گروه امامان معصوم علیهم السّلام قرار دارند. بزرگ بر همگان

 33آیه 

آنجا که نه غمی است،نه رنجی،و نه درماندگی! این آیات در حقیقت نتیجه ای است برای -(33)آیه 
باغهای جاویدان »آنچه در آیات گذشته آمده بود، می فرماید:پاداش پیشگامان در خیرات و نیکیها

 )جَنّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها( .« هشت است که همگی در آن وارد می شوندب

سپس به سه بخش از نعمتهای بهشتی که بعضی جنبۀ مادی دارد و ظاهری، و بعضی جنبۀ معنوی و 
این »باطنی،و قسمتی نیز ناظر به نفی و طرد هر گونه مانع و مزاحم است اشاره کرده،می گوید:

ر آن بهشت جاویدان به دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته اند و لباسشان پیشگامان در خیرات د
وْنَ فِیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فِیها حَرِیرٌ( .«! در آنجا حریر است  )یُحَلَّ

داوند به جبران اینها آنها در این دنیا به زرق و برقها بی اعتنایی کردند،در بند لباسهای فاخر نبودند، خ
 در جهان دیگر بهترین لباسها و زیورها را بر آنها می پوشاند.

 34آیه 



آنها می »بعد از ذکر این نعمت مادی به نعمت معنوی خاصی اشاره کرده، می فرماید:-(34)آیه 
 لِلّهِ )وَ قالُوا الْحَمْدُ « گویند:حمد)و ستایش(برای خداوندی است که اندوه را از ما بر طرف ساخته

ا الْحَزَنَ( . ذِي أَذْهَبَ عَنَّ  الَّ

نا لَغَفُورٌ شَکُورٌ( « پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است»سپس این مؤمنان بهشتی می افزایند: )إِنَّ رَبَّ
. 

با وصف غفوریتش اندوه سنگین لغزشها و گناهان را بر طرف ساخته،و با وصف شکوریتش مواهب 
 م غم بر آنها نمی افتد به ما ارزانی داشته.جاودانی که هرگز سایۀ شو
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 سرانجام به سراغ آخرین نعمت که نبودن عوارض ناراحتی  -(35)آیه

آن کسی »و عوامل مشقت و خستگی و رنج و تعب است رفته،از قول آنها می گوید:ستایش برای 
 است که با فضل خود ما را در این سرای اقامت)جاویدان(جای داد
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نا دارَ الْمُقامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا «! نه در آنجا رنجی به ما می رسد و نه سستی و واماندگی که ذِي أَحَلَّ )الَّ
نا فِیها لُغُوبٌ( . نا فِیها نَصَبٌ وَ لا یَمَسُّ  یَمَسُّ

و به این ترتیب در آنجا نه عوامل مشقت بار جسمانی وجود دارد،نه از اسباب رنج روحی خبری 
 است.
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می پردازد تا دو عامل خوف و رجا را که انگیزۀ «انذارها»به«بشارتها»معمولا قرآن در کنار-(36)آیه 
 حرکت تکاملی است تقویت کند.لذا در اینجا سخن از مجازاتهای مادی و معنوی است.

ذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ « آنها که راه کفر را پیش گرفتند آتش دوزخ برای آنهاست»نخست می فرماید: )وَ الَّ
مَ( .  نارُ جَهَنَّ

 همان گونه که بهشت دار مقام و سرای جاویدان است،دوزخ نیز برای این گروه جایگاه ابدی است.

و از این رنج و الم رهایی یابند )لا «رندهرگز فرمان مرگ آنها صادر نمی شود تا بمی»سپس می افزاید:
 یُقْضی عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا( .

مرگ برای این گونه اشخاص یك دریچۀ نجات است،اما با جملۀ گذشته این دریچه بسته شده،باقی 
می ماند دریچۀ دیگر و آن این که زنده بمانند و مجازاتشان تدریجا تخفیف یابد،و یا تحمل آنها را 

ا نتیجۀ آن تخفیف درد و رنج باشد، این دریچه را نیز با جملۀ دیگری می بندد،می بیفزاید ت
فُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها( .« چیزی از عذاب دوزخ از آنها تخفیف داده نخواهد شد»گوید:  )وَ لا یُخَفَّ

کید بر قاطعیت این وعید الهی می فرماید: ننده ای را این گونه هر کفران ک»و در پایان آیه به عنوان تأ
 )کَذلِكَ نَجْزِي کُلَّ کَفُورٍ( .«! جزا می دهیم

آری!جزای کفران کننده سوختن در عذاب دردناك آتش است،آتشی که با دست خود افروخته و 
 هیزمش را افکار و اعمال و وجود او تشکیل می دهد.
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 ما را بازگردانید تا عمل صالح انجام دهیم! -(37)آیه

این آیه به قسمت دیگری از عذاب دردناک آنها پرداخته، و انگشت روی بعضی از نکات حساس در 
 آنها در دوزخ فریاد می زنند:» این زمینه گذارده می گوید:
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)وَ هُمْ « پروردگارا!ما را خارج کن تا عمل صالحی به جا بیاوریم غیر از آنچه انجام می دادیم
ذِي کُنّا نَعْمَلُ( .یَصْطَرِخُونَ فِیها رَبَّ   نا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً غَیْرَ الَّ

آری!آنها با مشاهدۀ نتایج اعمال سوء خود در ندامت عمیقی فرو می روند، و تقاضای بازگشت به 
 دنیا می کنند برای انجام اعمال صالح.

آیا »می شود،می فرماید: به هر حال در برابر این تقاضا یك پاسخ قاطع از سوی خداوند به آنها داده
رْکُمْ «شما را به اندازه ای که هر کس اهل تذکر است در آن متذکر می شود عمر ندادیم ؟! )أَ وَ لَمْ نُعَمِّ

رَ( . رُ فِیهِ مَنْ تَذَکَّ  ما یَتَذَکَّ

ذِیرُ( .«و)آیا(بیم دهندۀ الهی به سراغ شما نیامد»  ؟! )وَ جاءَکُمُ النَّ

م وسائل نجات در اختیارتان بوده و از آن بهره نگرفتید باید در همین جا اکنون که چنین است و تما
 )فَذُوقُوا فَما لِلظّالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ( .«! اکنون بچشید که برای ستمگران یاوری نیست»گرفتار باشید
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ده،می در این آیه به تقاضایی که کفّار در دوزخ برای بازگشت به دنیا دارند پاسخ دا-(38)آیه 
گاه »گوید: خداوند غیب آسمانها و زمین را می داند،چنین خدایی مسلما از آنچه در درون دلهاست آ
دُورِ( .« است هُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ رْضِ إِنَّ

َ
ماواتِ وَ الْأ  )إِنَّ اللّهَ عالِمُ غَیْبِ السَّ

نیا برگردند همان اعمال آری!او می داند اگر به درخواست دوزخیان پاسخ مثبت گفته شود و باز به د
 گذشته را ادامه خواهند داد.

علاوه بر این،آیه هشداری است به همۀ مؤمنان که در اخلاص نیّات خویش بکوشند و جز خدا کسی 
 را در نظر نداشته باشند.
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به دنبال بحثهایی که در آیات گذشته پیرامون سرنوشت کفار و مشرکان آمده بود،در اینجا -(39)آیه 
از طریق دیگری آنها را مورد بازخواست قرار داده، بطلان طریقۀ آنها را با دلائل آشکاری روشن می 

 سازد.

ذِي جَعَلَکُمْ خَلائِفَ « او کسی است که شما را جانشینان در زمین قرار داد»نخست می گوید: )هُوَ الَّ
رْضِ( .

َ
 فِي الْأ

 کردن از این امکانات را او عقل و شعور و فکر و هوش داده،و طریقۀ استفاده
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 به شما انسانها آموخته است،با این حال چگونه ولی نعمت اصلی خود را فراموش کردید.

این جمله،هشداری است به همۀ انسانها که بدانند دوران آنها ابدی و جاودانی نیست،همان گونه که 
آنها جانشین اقوام دیگر شدند پس از چند روزی آنها نیز می روند و اقوام دیگری جانشین آنها خواهند 

 شد.

)فَمَنْ « خواهد بودپس هر کس کافر شود کفر او به زیان خودش »به همین دلیل بلا فاصله می گوید:
 کَفَرَ فَعَلَیْهِ کُفْرُهُ( .

)وَ لا یَزِیدُ الْکافِرِینَ « و کفر کافران در نزد پروردگارشان چیزی جز خشم و غضب نمی افزاید»
هِمْ إِلّا مَقْتاً( .خشم الهی به معنی بر چیدن دامنۀ رحمت و دریغ داشتن لطف از کسانی  کُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّ

 کب اعمال زشتی شده اند.است که مرت

)وَ لا یَزِیدُ الْکافِرِینَ کُفْرُهُمْ إِلّا « کفرشان چیزی جز زیان و خسران به آنان نمی افزاید»و به هر حال
 خَساراً( .
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این آیه پاسخ قاطع دیگری به مشرکان می دهد و به آنها خاطر نشان می سازد که اگر انسان -(40)آیه 
د یا به آن دل می بندد باید دلیلی از عقل بر آن داشته باشد،یا دلیلی از نقل از چیزی تبعیت می کن

 قطعی،شما که هیچ یك از این دو را در اختیار ندارید تکیه گاهی جز فریب و غرور نخواهید داشت.

بگو:این معبودانی را که جز خدا می خوانید به من نشان دهید چه چیزی از زمین را »می فرماید:
رْضِ( .«! دآفریده ان

َ
ذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأ  )قُلْ أَ رَأَیْتُمْ شُرَکاءَکُمُ الَّ

ماواتِ( .«یا این که در آفرینش آسمان شریکند»  ؟! )أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّ

ن است،حال که ثابت شد هیچ با این حال پرستش آنها چه دلیلی دارد؟!معبود بودن فرع بر خالق بود
آیا کتابی)آسمانی(در اختیار »دلیل عقلی برای مدعای شما نیست،آیا دلیلی از نقل در اختیار دارید؟

نَةٍ مِنْهُ( .«آنها گذارده ایم و آنها دلیل روشنی از آن بر کار خود دارند  ؟ )أَمْ آتَیْناهُمْ کِتاباً فَهُمْ عَلی بَیِّ

 و برهان روشنی از کتب الهی در اختیار ندارند. نه آنها هیچ دلیل و بینه
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بلکه این ستمگران به یکدیگر جز وعده های دروغین »پس سرمایۀ آنها چیزی جز مکر و فریب نیست
 )بَلْ إِنْ یَعِدُ الظّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلّا غُرُوراً( .« نمی دهند
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او برپاست! در این آیه سخن از حاکمیت خدا بر مجموعۀ  آسمانها و زمین با دست قدرت-(41)آیه 
آسمانها و زمین است،و در حقیقت بعد از نفی دخالت معبودهای ساختگی در جهان هستی به 

خداوند آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا از »اثبات توحید خالقیت و ربوبیت پرداخته،می فرماید:
رْضَ أَنْ تَزُولا( . )إِنَّ اللّهَ « نظام خود منحرف نشوند

َ
ماواتِ وَ الْأ  یُمْسِكُ السَّ



نه تنها آفرینش در آغاز با خداست که نگهداری و تدبیر و حفظ آنها نیز به دست قدرت اوست،بلکه 
آنها هر لحظه آفرینش جدیدی دارند و فیض هستی لحظه به لحظه به آنها می رسد،که اگر لحظه ای 

 شود راه فنا و نیستی را پیش می گیرند.رابطۀ آنها با آن مبدأ بزرگ قطع 

 اگر نازی کند یکدم فرو ریزند قالبها!

کید می افزاید: )وَ « و هرگاه منحرف گردند،کسی جز او نمی تواند آنها را نگاه دارد»سپس به عنوان تأ
 لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ( .

 ن،و نه غیر آنها،هیچ کس قادر بر این کار نیست.نه بتهای ساختگی شما،نه فرشتگا

در پایان آیه برای این که راه توبه را به روی مشرکان گمراه نبندد و اجازۀ بازگشت در هر مرحله به آنها 
هُ کانَ حَلِیماً غَفُوراً( .« او بردبار و غفور است»دهد می فرماید:  )إِنَّ

ند و به مقتضای غفوریتش توبۀ آنها را با شرائطش به مقتضای حلمش در مجازات آنها تعجیل نمی ک
 در هر مرحله که باشد پذیرا می شود.
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 -(42)آیه 

 شأن نزول:

مشرکان عرب هنگامی که می شنیدند بعضی از امتهای پیشین همچون یهود،پیامبران الهی را »
تکذیب کردند،و آنها را به شهادت رساندند، می گفتند:ولی ما چنین نیستم!اگر فرستادۀ الهی به سراغ 

 م از افقما بیاید ما هدایت پذیرترین امتها خواهیم بود!ولی همانها هنگامی که آفتاب عالمتاب اسلا
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سرزمینشان طلوع کرد و پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله همراه بزرگترین کتاب آسمانی به سراغشان 
 آمد نه تنها نپذیرفتند بلکه در مقام تکذیب و مبارزه و انواع مکر و فریب برآمدند.

این آیه و دو آیۀ بعد نازل شد و آنها را بر این ادعاهای تو خالی و بی اساس مورد ملامت و سرزنش 
 قرار داد.

 تفسیر:

استکبار و حیله گری،سر چشمۀ بدبختیهای آنها بود در آیات پیشین سخن از مشرکان و سرنوشت 
 آنها در دنیا و آخرت در میان بود.

کید سوگند یاد کردند اگر انذار کننده ای به سراغشان بیاید آنها با نه»در این آیه می فرماید: ایت تأ
)وَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَیْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِیرٌ « بطور مسلم از همۀ امتها هدایت یافته تر خواهند بود

مَمِ( .
ُ
 لَیَکُونُنَّ أَهْدی مِنْ إِحْدَی الْأ

ات تاریخ گذشته بودند،بسیار تعجب می کردند و همه گونه ادعا آری!آنها هنگامی که تماشاگر صفح
 در بارۀ خود داشتند و لافها می زدند.

و کورۀ امتحان سخت داغ شد و خواستۀ آنها عملی شد «محك تجربه آمد به میان»اما هنگامی که
هنگامی که  پس»نشان دادند که آنها نیز از همان قماشند،بطوریکه قرآن در دنبالۀ همین آیه فرموده:

)فَلَمّا جاءَهُمْ نَذِیرٌ ما «! انذار کنندۀ الهی آمد جز فرار و فاصله گرفتن از حق چیزی بر آنها نیفزود
 زادَهُمْ إِلّا نُفُوراً( .

این تعبیر نشان می دهد که آنها قبلا نیز بر خلاف ادعاهایشان طرفدار حق نبودند،قسمتی از آیین 
 ود داشت محترم نمی شمردند.ابراهیم را که در میان آنها وج
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 این آیه توضیحی است بر آنچه در آیۀ قبل گذشت،می گوید:-(43)آیه 

و هرگز حاضر نشدند «به خاطر این بود که طریق استکبار در زمین را پیش گرفتند»دوری آنها از حق
رْضِ( .

َ
 در برابر حق تسلیم شوند )اسْتِکْباراً فِي الْأ

ئِ( .«حیله گریهای زشت و بد را»که و نیز به خاطر آن بود یِّ  پیشه کردند )وَ مَکْرَ السَّ

ئُ إِلّا بِأَهْلِهِ( « ولی این حیله گریهای سوء تنها دامان صاحبانش را می گیرد» یِّ )وَ لا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّ
. 

 او را در برابر خلق خدا رسوا و بینوا،و در پیشگاه الهی شرمسار می کند.
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قت این آیه می گوید:آنها تنها به دوری کردن از این پیامبر بزرگ الهی قناعت نکردند،بلکه در حقی
برای ضربه زدن به او از تمام توان و قدرت خود کمك گرفتند، و انگیزۀ اصلی آن کبر و غرور و عدم 

 خضوع در مقابل حق بود.

معنی و تکان دهنده ای تهدید کرده،می در دنبالۀ آیه این گروه مستکبر مکار و خیانتکار را با جملۀ پر 
؟! )فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِلّا «آیا آنها انتظاری جز این دارند که گرفتار همان سرنوشت پیشینیان شوند»گوید:

لِینَ( . وَّ
َ
تَ الْأ  سُنَّ

این جملۀ کوتاه اشاره ای دارد به تمام سرنوشتهای شوم اقوام گردنکش و طغیانگری همچون قوم 
 و ثمود،و قوم فرعون که هر کدام به بلای عظیمی گرفتار شدند.نوح،و عاد،

کید بیشتر می افزاید: هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیلی نمی یابی،و هرگز برای »سپس برای تأ
ی« سنت الهی دگرگونی نخواهی یافت تِ اللّهِ تَحْوِ تِ اللّهِ تَبْدِیلًا وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّ  لًا( .)فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّ



گاهی محدودی دارد،ولی پروردگاری که  نوسان و دگرگونی سنتها در بارۀ کسی تصور می شود که آ
عالم و حکیم و عادل است سنتش در بارۀ آیندگان همان است که در بارۀ پیشینیان بوده 

 است،سنتهایش ثابت و تغییر ناپذیر است.

 44آیه 

به پیگیری آثار گذشتگان و سرنوشتی که به آن گرفتار  در این آیه این گروه مشرك و مجرم را-(44)آیه 
شدند دعوت می کند،تا آنچه را از تاریخ در بارۀ آنها شنیده اند با چشم در سرزمینهای متعلق به 

آیا سیر در زمین نکردند تا بنگرند عاقبت کار کسانی »آنها،و در لابلای آثارشان ببینند، می فرماید:
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ( «شدکه پیش از آنها بودند چه  رْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّ

َ
؟! )أَ وَ لَمْ یَسِیرُوا فِي الْأ

. 

آنها از اینها قویتر »اگر اینها چنین تصور می کنند که از آنان نیرومندترند سخت در اشتباهند،چرا که
ةً( « و پر قدرت تر بودند  .)وَ کانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّ

به علاوه انسانها هر قدر نیرومند و قوی باشند قدرت آنها در برابر قدرت خداوند صفر است،چرا 
 نه چیزی در آسمان،نه در زمین،از حوزۀ قدرت او فرار»که
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ماواتِ وَ « نخواهد کرد،و او را عاجز و ناتوان نخواهد ساخت )وَ ما کانَ اللّهُ لِیُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّ
رْضِ( .

َ
 لا فِي الْأ

هُ کانَ عَلِیماً قَدِیراً( .« او دانا و تواناست»زیرا  )إِنَّ

نه چیزی از نظرش مخفی و پنهان می ماند،و نه کاری در برابر قدرتش مشکل است،و نه کسی بر او 
 چیره می شود.



 45آیه 

است «فاطر»اگر لطف او نبود جنبنده ای بر پشت زمین نبود! این آیه که آخرین آیۀ سورۀ-(45)آیه 
بحثهای تند و تهدیدهای شدید گذشتۀ این سوره را با بیان لطف و رحمت پروردگار بر مردم روی 

 زمین پایان می دهد،همان گونه که این سوره را با گشایش رحمت خدا بر مردم آغاز کرد.

قبل که مجرمان بی ایمان را تهدید به سرنوشت پیشینیان می کرد این سؤال را برای بسیاری از آنها آیۀ 
و دیگران مطرح می سازد که اگر سنت الهی در بارۀ همۀ گردنکشان چنین است پس چرا این قوم 

م اگر خداوند همۀ مرد»مشرك و سرکش مکّه را مجازات نمی کند؟! در پاسخ این سؤال می فرماید:
را به خاطر اعمالی که انجام داده اند مجازات کند)و هیچ مهلتی برای اصلاح و تجدید نظر و 

)وَ لَوْ یُؤاخِذُ اللّهُ النّاسَ « خودسازی به آنان ندهد(جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت
ةٍ( .  بِما کَسَبُوا ما تَرَكَ عَلی ظَهْرِها مِنْ دَابَّ

پی در پی نازل می شد و صاعقه ها و زلزله ها و طوفانها گنهکاران ظالم را در  آن چنان مجازاتهای
 هم می کوبید که زمین جای زندگی برای کسی نبود.

و به آنها فرصت برای « ولی خداوند)به لطف و کرمش(آنها را تا زمان معینی به تأخیر می اندازد»
رُهُمْ إِلی أَ  ی( .توبه و اصلاح می دهد )وَ لکِنْ یُؤَخِّ  جَلٍ مُسَمًّ

اما هنگامی »اما این حلم و فرصت الهی حسابی دارد،تا زمانی است که اجل آنها فرا نرسیده باشد،
که اجل آنها فرارسد)هر کس را به مقتضای عملش جزا می دهد چرا که(خداوند نسبت به بندگانش 

ت )فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللّهَ هم اعمال آنها را می بیند و هم از نیات آنها با خبر اس«بصیر و بیناست
 کانَ بِعِبادِهِ بَصِیراً( .

 «پایان سورۀ فاطر»
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 [36سورۀ یس]

 اشاره

 آیه دارد 83نازل شده و «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

 در این سوره چهار بخش عمده مخصوصا دیده می شود:

نخست سخن از رسالت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله و قرآن مجید و هدف از نزول این کتاب -1
 بزرگ آسمانی است.

بخش دیگر از رسالت سه نفر از پیامبران الهی،و چگونگی دعوت آنها به سوی توحید و مبارزۀ -2
 پی گیر و طاقتفرسای آنها با شرك سخن می گوید.

ادامه دارد مملو از نکات جالب  44شروع می شود و تا آیۀ  33ه از آیۀ بخشی از این سوره ک-3
 توحیدی،و بیان گویا از آیات و نشانه های عظمت پروردگار در عالم هستی است.

و دلائل گوناگون آن و چگونگی حشر «معاد»بخش مهم دیگری از این سوره در مسائل مربوط به-4
یان جهان، و بهشت و دوزخ سخن می گوید،و در لابلای و نشر،و سؤال و جواب در روز قیامت،و پا

این بحثها آیاتی تکان دهنده برای بیداری و هشیاری غافلان و بی خبران آمده است که اثری نیرومند 
 در دلها و جانها دارد.

 فضیلت تلاوت سوره:

 نامیده شده است.«قلب قرآن»در احادیث به عنوان«یس»سورۀ



هر چیز قلبی دارد،و قلب قرآن یس »صلّی اللّه علیه و آله می خوانیم:در حدیثی از پیامبر اسلام 
 «.است
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هر کس آن »در حدیثی از امام صادق علیه السّلام نیز همین معنی آمده است و در ذیل آن می افزاید:
را در روز پیش از آن که غروب شود بخواند در تمام طول روز محفوظ و پر روزی خواهد بود،و هر 

ن را در شب پیش از خفتن بخواند خداوند هزار فرشته را بر او مأمور می کند که او را از هر کس آ
 و به دنبال آن فضائل مهم دیگری نیز بیان می فرماید.«شیطان رجیم و هر آفتی حفظ کنند...

 این عظمت به خاطر محتوای عظیم این سوره است.

محتوایی بیدارگر ایمان بخش و مسؤولیت آفرین و تقوازا که وقتی انسان در آن اندیشه کند و این 
 اندیشه در اعمال او پرتوافکن گردد خیر دنیا و آخرت را برای او به ارمغان می آورد.

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

 1آیه 

سورۀ دیگر قرآن مجید با حروف مقطعه آغاز می  28ین سوره همانند ا« قلب قرآن»سر آغاز-(1)آیه 
 یس(.آیه اول سوره را تشکیل می دهد.«)سین-یا»شود، و این بار دو حرف

 در روایتی از امام صادق علیه السّلام می خوانیم که فرمود:«یس»در خصوص سورۀ

ید تو از مرسلین و بر صراط یس نام رسول خداست و دلیل بر آن این است که بعد از آن می فرما»
 «.مستقیم هستی

 2آیه 



-همانند بسیاری از سوره هایی که با حروف مقطعه آغاز شده-به دنبال این حروف مقطعه-(2)آیه 
سوگند به قرآن »سخن از قرآن مجید به میان می آورد،منتها در اینجا به آن سوگند یاد کرده،می گوید:

 .)وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ( « حکیم

گویی قرآن را موجودی زنده و عاقل و رهبر و پیشوا معرفی می کند که می تواند درهای حکمت را به 
 روی انسانها بگشاید.

البته خداوند نیازی به سوگند ندارد،ولی سوگندهای قرآن همواره دارای دو فایدۀ مهم است:نخست 
کید روی مطلب،و دیگر بیان عظمت چیزی که به آن سوگند یاد می  شود. تأ
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 3آیه 

مسلما »این آیه چیزی را که سوگند آیۀ قبل به خاطر آن بوده است بازگو می کند،می فرماید:-(3)آیه 
كَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ( .« تو از رسولان خداوند هستی  )إِنَّ

 4آیه 

 قِیمٍ( .)عَلی صِراطٍ مُسْتَ « بودن تو بر صراط مستقیم»رسالتی که توأم با حقیقت است و-(4)آیه 

 5آیه 

)تَنْزِیلَ « از ناحیۀ خداوند عزیز و رحیم نازل شده»سپس می افزاید:این قرآنی است که-(5)آیه 
حِیمِ( .  الْعَزِیزِ الرَّ

است با هم آمیخته و این کتاب بزرگ «بشارت»و دیگری مظهر«انذار»عزّت و رحمتش که یکی مظهر
 آسمانی را در اختیار انسانها گذارده است.



 6آیه 

 این آیه هدف اصلی نزول قرآن را این گونه شرح می دهد:-(6)آیه 

تا قومی را انذار کنی که پدران آنها انذار نشدند و به همین دلیل آنها در »قرآن را بر تو نازل کردیم
 )لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أُنْذِرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ غافِلُونَ( .« غفلت فرو رفته اند

 غافل را هوشیار،و خواب زدگان را بیدار سازد. قرآن نازل شد تا مردم

 7آیه 

فرمان و »سپس قرآن به عنوان یك پیشگویی در بارۀ سران کفر و سردمداران شرك می گوید:-(7)آیه 
کْثَرِهِمْ « وعدۀ الهی بر اکثر آنها تحقق یافته و به همین دلیل ایمان نمی آورند )لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلی أَ

 ؤْمِنُونَ( .فَهُمْ لا یُ 

حقیقت این است که انسان در صورتی اصلاح پذیر و قابل هدایت است که فطرت توحیدی خود را 
با اعمال زشت و اخلاق آلوده اش بکلی پایمال نکرده باشد و گر نه تاریکی مطلق بر قلب او چیره 

 خواهد شد و تمام روزنه های امید برای او بسته می شود.

 8آیه 

ما در »این آیه ادامۀ توصیف این گروه نفوذ ناپذیر است،در نخستین توصیف آنها می گوید:-(8)آیه 
گردنهای آنها غلهایی قرار دادیم که تا چانه های آنها ادامه دارد،و سرهای آنها را به بالا نگاه داشته 

ذْقا« است
َ
 نِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ( .)إِنّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إِلَی الْأ

 چه جالب است تشبیهی که از حال بت پرستان لجوج خصوصا سران آنها به

 83ص: 



را بر گردن و دست و پای «عادات و رسوم خرافی»و زنجیر«تقلید»چنین انسانهایی شده،آنها طوق
و از دیدن حقایق خود بسته اند و غلهای آنها آنقدر پهن و گسترده است که سر آنها را بالا نگاهداشته 

محروم ساخته،آنها اسیرانی هستند که نه قدرت فعالیت و حرکت دارند و نه قدرت دید! آیۀ فوق هم 
می تواند ترسیمی از حال این گروه بی ایمان در دنیا باشد،و هم بیان حال آنها در آخرت که تجسمی 

 است از مسائل این جهان.

 9آیه 

ین افراد است،و ترسیم گویایی از عوامل نفوذ ناپذیری آنها،می این آیه توصیف دیگری از هم-(9)آیه 
)وَ جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ « و ما در پیش روی آنها سدی قرار دادیم و در پشت سرشان سدی»فرماید:

ا( . ا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ  سَدًّ

د و نه راه بازگشت! و در همین آنها در میان این دو سد چنان محاصره شده اند که نه راه پیش دارن
 )فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ( .« چشمانشان را پوشانده ایم لذا نمی بینند»حال

و چنین است حال مستکبران خودخواه و خودبین،و مقلدان کور و کر، و متعصبان لجوج در برابر 
 چهرۀ حقایق!

 10آیه 

برای آنها یکسان است،چه آنها را انذار کنی،یا »می گوید: به همین دلیل در این آیه صریحا-(10)آیه 
 )وَ سَواءٌ عَلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنُونَ( .«! نکنی،ایمان نمی آورند

گفتار تو هر قدر نافذ،و وحی آسمانی هر قدر مؤثر باشد،تا در زمینۀ آماده وارد نشود تأثیر نخواهد 
 گذاشت.

 11آیه 



چه کسانی انذار تو را می پذیرند؟در آیات گذشته سخن از گروهی در میان بود که به هیچ -(11)آیه 
وجه آمادگی پذیرش انذارهای الهی را ندارند،اما در اینجا از گروه دیگری که درست در نقطۀ مقابل 

-وش قرآن در بحث استهمان گونه که ر-آنها قرار گرفته اند سخن می گوید،تا با مقایسه با یکدیگر
 مسأله روشنتر شود.

 تو تنها کسی را انذار می کنی که از ذکر پیروی کند،و از خداوند»می فرماید:

 84ص: 

کْرَ وَ خَشِيَ «رحمان در پنهان بترسد بَعَ الذِّ ما تُنْذِرُ مَنِ اتَّ و از طریق برهان و استدلال او را بشناسد )إِنَّ
حْمنَ بِالْغَیْبِ( .کسی ک  ه گوش شنوا و قلب آماده دارد.الرَّ

رْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ کَرِیمٍ( .« و کسی که چنین است او را بشارت به مغفرت و پاداش پر ارزش ده»  )فَبَشِّ

 12آیه 

سپس به تناسب بحثی که در آیات گذشته پیرامون اجر و پاداش پر ارزش مؤمنان و -(12)آیه 
معاد و رستاخیز و ثبت و ضبط اعمال برای »د در این آیه به مسألۀپذیرندگان انذارهای انبیا آمده بو

 )إِنّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتی( .« ما مردگان را زنده می کنیم»اشاره کرده،می فرماید:«حساب و جزا

مُوا وَ آثارَهُمْ( .« و تمام آثار آنها را می نویسیم»  )وَ نَکْتُبُ ما قَدَّ

د شد مگر این که در نامۀ اعمال برای روز حساب محفوظ خواهد بنابر این چیزی فروگذار نخواه
 بود.

کید بیشتر می افزاید: )وَ کُلَّ « و ما همه چیز را در کتاب آشکار احصا کرده ایم»و در پایان آیه برای تأ
 شَيْءٍ أَحْصَیْناهُ فِي إِمامٍ مُبِینٍ( .



 13آیه 

در تعقیب بحثهایی که در زمینۀ قرآن و  برای آنها عبرتی است«اصحاب القریه»سرگذشت-(13)آیه 
نبوت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و مؤمنان راستین و منکران لجوج گذشت در اینجا نمونه ای 
از وضع امتهای پیشین در همین زمینه مطرح شده،و در ضمن این آیه و چندین آیۀ بعد که مجموعا 

تن از پیامبران پیشین را بیان می کند،تا هم هشداری هجده آیه را تشکیل می دهد سرگذشتی از چند 
باشد برای مشرکان مکه،و هم تسلی و دلداری باشد برای پیامبر و مؤمنان اندك آن روز،به هر حال 
تکیه بر این سرگذشت در قلب این سوره که خود قلب قرآن است به خاطر شباهت تمامی است که 

 با موقعیت مسلمانان آن روز دارد.

و برای آنها اصحاب قریه را مثال بزن هنگامی که فرستادگان خدا به سوی آنها »می فرماید:نخست 
 )وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحابَ الْقَرْیَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ( .« آمدند

 85ص: 

مفهوم گسترده ای دارد که هم شهرها را شامل می گردد و هم روستاها را،هر چند در زبان «قریه»
 فارسی معمولی تنها به روستا اطلاق می شود.

یکی از شهرهای شامات «انطاکیه»در اینجا«قریه»مشهور در میان مفسران این است که منظور از
 بوده است.

ن شهر بت پرست بودند و این رسولان برای دعوت آنها به از آیات این سوره بر می آید که اهل ای
 سوی توحید و مبارزه با شرك آمده بودند.

 14آیه 



در »سپس قرآن بعد از این بیان اجمالی و سر بسته،به شرح ماجرا پرداخته،چنین می گوید:-(14)آیه 
را تکذیب کردند،لذا برای  آن زمان که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم، اما آنها رسولان ما

تقویت آن دو،شخص سومی ارسال نمودیم،آنها همگی گفتند:ما فرستادگان به سوی شما از طرف 
زْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنّا إِلَیْکُمْ مُرْسَلُونَ( .« پروردگاریم بُوهُما فَعَزَّ  )إِذْ أَرْسَلْنا إِلَیْهِمُ اثْنَیْنِ فَکَذَّ

 15آیه 

بینیم آن قوم گمراه در مقابل دعوت رسولان چه واکنشی نشان دادند،قرآن می اکنون ب-(15)آیه 
گوید:همان بهانه ای را که بسیاری از کافران سرکش در برابر پیامبران الهی پیش کشیدند مطرح 

آنان)در جواب(گفتند:شما بشری همانند ما نیستید و خداوند رحمان چیزی نازل »نمودند
حْمنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلّا «! ییدنکرده،شما فقط دروغ می گو )قالُوا ما أَنْتُمْ إِلّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَ ما أَنْزَلَ الرَّ

 تَکْذِبُونَ( .

اگر بنا بود فرستاده ای از طرف خدا بیاید باید فرشتۀ مقربی باشد نه انسانی همچون ما،و همین را 
 هی پنداشتند.دلیل برای تکذیب رسولان و انکار نزول فرمان ال

 16آیه 

به هر حال این پیامبران از مخالفت سرسختانۀ آن قوم گمراه مأیوس نشدند و ضعف و -(16)آیه 
 گفتند:»سستی به خود راه ندادند،و در پاسخ آنها چنین

نا یَعْلَمُ إِنّا إِلَیْکُمْ « پروردگار ما می داند که ما قطعا فرستادگان او به سوی شما هستیم  )قالُوا رَبُّ
 لَمُرْسَلُونَ( .

 17آیه 



وَ مٰا عَلَیْنٰا اِلاَّ الْبَلْاغُ «)و برعهدهٔ ما چیزی جز ابلاغ رسالت بهطور روشن و آشکار نیست» -(17)آیه
 الْمُبینُ(.
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 18آیه 

ولی این کوردلان در برابر آن منطق روشن و معجزات تسلیم نشدند،بلکه بر خشونت خود -(18)آیه 
گفتند:ما شما را »لۀ تکذیب پا فراتر نهاده به مرحلۀ تهدید و شدت عمل گام نهادندافزودند،و از مرح

رْنا بِکُمْ( .«به فال بد گرفته ایم  وجود شما شوم است و مایۀ بدبختی شهر و دیار ما! )قالُوا إِنّا تَطَیَّ

گناهانشان  ممکن است مقارن آمدن این پیامبران الهی بعضی مشکلات در زندگی مردم آن دیار بر اثر
و یا به عنوان هشدار الهی حاصل شده باشد،باز به این هم قناعت نکردند،بلکه با تهدیدی صریح و 

اگر از این سخنان دست برندارید مسلما »آشکار نیات شوم و زشت خود را ظاهر ساختند،و گفتند:
نْ لَمْ تَنْتَهُوا )لَئِ «! شما را سنگسار خواهیم کرد،و مجازات دردناکی از ما به شما خواهد رسید

کُمْ مِنّا عَذابٌ أَلِیمٌ( . نَّ کُمْ وَ لَیَمَسَّ  لَنَرْجُمَنَّ

اشاره به این باشد که سنگسار نمودن شما را آنقدر ادامه می دهیم تا «عذاب الیم»ممکن است ذکر
 مایۀ مرگ شما شود.

 19آیه 

اینجا بود که رسولان الهی با منطق گویای خود به پاسخ هذیانهای آنها -(19)آیه 
گفتند:شومی شما از خودتان است اگر درست بیندیشید به این حقیقت واقف خواهید »پرداختند،و

رْتُمْ( .« شد  )قالُوا طائِرُکُمْ مَعَکُمْ أَ إِنْ ذُکِّ



ه شما را فراگرفته، و برکات الهی از میان شما اگر بدبختی و تیره روزی و حوادث شوم محیط جامع
رخت بر بسته،عامل آن را در درون جان خود،در افکار منحط و اعمال زشت و شومتان جستجو 

 کنید،نه در دعوت ما.

)بَلْ « شما گروهی اسرافکارید»و سر انجام آخرین سخن این فرستادگان پروردگار به آنان این بود که:
 رِفُونَ( .أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْ 

اگر توحید را انکار کرده،به شرك روی می آورید،دلیل آن اسراف و تجاوز از حق است،و اگر جامعۀ 
 شما گرفتار سرنوشت شوم شده است سبب آن نیز اسراف در گناه و آلودگی به شهوات است.

 20آیه 

ین داستان به مجاهدی جان بر کف! در اینجا بخش دیگری از مبارزات رسولانی که در ا -(20)آیه
 آنها اشاره شده،آمده است، و آن مربوط به حمایت
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حساب شده و شجاعانۀ مؤمنان اندك از آنهاست که در برابر اکثریت کافر و مشرك و لجوج ایستادند 
 و تا سر حد جان از پیامبران الهی دفاع کردند.

و مردی)با ایمان(از نقطۀ دور دست شهر با سرعت و شتاب)به سراغ گروه »نخست می فرماید:
)وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یَسْعی « کافران(آمد و گفت:ای قوم من!از فرستادگان خدا پیروی کنید

بِعُوا الْمُرْسَلِینَ( .  قالَ یا قَوْمِ اتَّ

ذکر کرده اند هنگامی که به او خبر رسید، در قلب شهر مردم بر «ارحبیب نجّ »این مرد که نامش را
این پیامبران الهی شوریده اند،و شاید قصد شهید کردن آنها را دارند،سکوت را مجاز ندانست،با 

 سرعت و شتاب خود را به مرکز شهر رسانید و آنچه در توان داشت در دفاع از حق فروگذار نکرد.



اشناخته،شاید اشاره به این نکته است که او یك فرد عادی بود،قدرت و به صورت ن«رجل»تعبیر به
شوکتی نداشت،و در مسیر خود تك و تنها بود،تا مؤمنان عصر پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در آغاز 
اسلام که عدۀ قلیلی بیش نبودند سرمشق بگیرند و بدانند حتی یك نفر مؤمن تنها نیز دارای مسؤولیت 

 برای او جائز نیست. است و سکوت

 21آیه 

اکنون ببینیم این مؤمن مجاهد به چه منطق و دلیلی برای جلب توجه همشهریانش متوسل -(21)آیه 
از کسانی پیروی کنید که از شما اجر و مزدی)در برابر دعوت »گشت؟ نخست از این در وارد شد:

بِعُوا مَنْ لا یَسْئَلُکُمْ أَجْراً( .« خود(نمی خواهند  )اتَّ

این خود نخستین نشانۀ صدق آنهاست که هیچ منفعت مادی در دعوتشان ندارند،نه از شما مالی 
می خواهند،و نه جاه و مقام،و نه حتی تشکر و سپاسگزاری، و این همان چیزی است که بارها در 
آیات قرآن در مورد انبیای بزرگ به عنوان نشانه ای از اخلاص روی آن تکیه شده،تنها در 

 تکرار گردیده است.«و ما اسئلکم علیه من اجر»پنج بار جملۀ«عراش»سورۀ

این رسولان)چنانکه از محتوای دعوت و سخنانشان بر می آید(افرادی »سپس می افزاید:به علاوه
 )وَ هُمْ مُهْتَدُونَ( .« هدایت یافته اند

 22آیه 

 سپس به دلیل دیگری می پردازذ و به سراغ اصل توحید که  -(22)آیه

 88ص: 

من چرا کسی را پرستش نکنم »عمده ترین نکتۀ دعوت این رسولان بوده است می رود و می گوید:
ذِي فَطَرَنِي( .«که مرا آفریده است  ؟ )وَ ما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّ



فطرت سلیم می گوید:کسی شایستۀ پرستش است که خالق و مالك و بخشندۀ مواهب باشد نه این 
 ساخته نیست.بتها که هیچ کاری از آنان 

« همۀ شما سر انجام تنها به سوی او باز می گردید»و به دنبال آن هشدار می دهد که مراقب باشید
 )وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ( .

یعنی نه تنها سر و کار شما در زندگی این جهان با اوست که در جهان دیگر نیز تمام سرنوشت شما 
روید که در هر دو جهان سرنوشت شما را به دست در دست قدرت او می باشد،آری به سراغ کسی ب

 گرفته.

 23آیه 

و در سومین استدلال خود به وضع بتها پرداخته،و اثبات عبودیت را برای خداوند با نفی -(23)آیه 
آیا غیر از خداوند معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند »عبودیت از بتها تکمیل می کند،می گوید:

به من برساند شفاعت آنها کمترین فایده ای برای من نخواهد داشت،و مرا از رحمن بخواهد زیانی 
ي « مجازات او هرگز نجات نخواهند داد حْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّ خِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ یُرِدْنِ الرَّ )أَتَّ

 شَفاعَتُهُمْ شَیْئاً وَ لا یُنْقِذُونِ( .

ید تا جنبۀ تحکّم و آمریت نداشته باشد، و دیگران حساب کار باز در اینجا از خودش سخن می گو
 خود را برسند.

 24آیه 

کید و توضیح بیشتر افزود:-(24)آیه  هر گاه من چنین بتهایی را »سپس این مؤمن مجاهد برای تأ
ي إِذاً لَفِي ضَلا« پرستش کنم و آنها را شریك پروردگار قرار دهم در گمراهی آشکار خواهم بود لٍ )إِنِّ

 مُبِینٍ( .



کدام گمراهی از این آشکارتر که انسان عاقل و با شعور در برابر این موجودات بی شعور زانو زند و 
 آنها را در کنار خالق زمین و آسمان قرار دهد.

 25آیه 

این مؤمن تلاشگر و مبارز پس از این استدلالات و تبلیغات مؤثر و گیرا با صدای رسا در  -(25)آیه
و دعوت این رسولان را « من به پروردگار شما ایمان آورده ام» علام کرد: همه بدانیدحضور جمع ا

کُمْ(.  پذیرا شده ام)اِنّی آمَنْتُ بِرَبَّ
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)فَاسْمَعُونِ( .و بدانید من به دعوت این رسولان مؤمنم و گفتار مرا به « بنابر این سخنان مرا بشنوید»
 کار بندید که به سود شماست.

 26آیه 

اما ببینیم عکس العمل این قوم لجوج در برابر این مؤمن پاکباز چه بود؟قرآن سخنی از آن -(26)آیه 
 به میان نمی آورد،ولی از لحن آیات بعد استفاده می شود که آنها بر او شوریدند و شهیدش کردند.

وارد بهشت  به او گفته شد»قرآن این حقیقت را با جملۀ جالب و سر بسته ای بیان کرده،می گوید:
ةَ( .«! شو  )قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّ

 این تعبیر نشان می دهد که شهادت این مرد مؤمن همان،و داخل شدن او در بهشت همان.

البته روشن است منظور از بهشت در اینجا بهشت برزخی است،چرا که هم از آیات و هم از روایات 
نان خواهد شد همان گونه که دوزخ نیز استفاده می شود که بهشت جاویدان در قیامت نصیب مؤم

 در مورد بدکاران چنین است.



به هر حال روح پاك این مرد به آسمانها،در جوار قرب رحمت الهی و در نعیم بهشتی،شتافت،و در 
)قالَ یا لَیْتَ قَوْمِي یَعْلَمُونَ( .و « گفت:ای کاش قوم من می دانستند»آنجا تنها آرزویش این بود که

 من،عاشق هدایت مردم است و از گمراهی آنان رنج می برد.این چنین مؤ

 27آیه 

پروردگارم مرا مشمول آمرزش و عفو خویش قرار داد و در صف »ای کاش می دانستند که:-(27)آیه 
ي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُکْرَمِینَ( .« گرامیان جای داد  )بِما غَفَرَ لِي رَبِّ

در پشت این پرده است ببینند یعنی تا این همه نعمت و  ای کاش چشم حق بینی داشتند و آنچه را
اکرام و احترام خدا را بنگرند و بدانند در مقابل اهانتهای آنها خداوند چه لطفی در حق من فرموده 

 است،ای کاش می دیدند و ایمان می آوردند اما افسوس!

 90ص: 

 قرآن مجید 23آغاز جزء 

 ادامۀ سورۀ یس

 28آیه 

چگونه به مخالفت با پیامبران الهی قیام کردند اکنون ببینیم «انطاکیه»دیدیم که مردم شهر-(28)آیه 
ما بر قوم او بعد از)شهادت(وی هیچ »سر انجام کارشان چه شد؟ قرآن در این زمینه می گوید:

رکش لشکری از آسمان نفرستادیم،و اصولا سنت ما چنین نیست که برای نابود ساختن این اقوام س
ماءِ وَ ما کُنّا مُنْزِلِینَ( .« متوسل به این امور شویم  )وَ ما أَنْزَلْنا عَلی قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّ

ما نیاز به این امور نداریم،تنها یك اشاره کافی است که همۀ آنها را خاموش سازیم و به دیار عدم 
 وبیم.بفرستیم و تمام زندگی آنها را در هم بک



 29آیه 

تنها یك صیحۀ آسمانی تحقق یافت، صیحه ای تکان دهنده و »سپس می افزاید:-(29)آیه 
 )إِنْ کانَتْ إِلّا صَیْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ( .«! مرگبار،ناگهان همگی خاموش شدند

موش کرد،و یك صیحه،آن هم در یك لحظۀ زود گذر،بیش نبود،فریادی بود که همۀ فریادها را خا
تکانی بود که همه را بی حرکت ساخت! بسوزند چوب درختان بی بر سزا خود همین است مر بی 

 بری را!

 30آیه 

در این آیه با لحنی بسیار گیرا و مؤثر برخورد تمام سرکشان تاریخ را با دعوت پیامبران خدا -(30)آیه 
ن که هیچ پیامبری برای هدایت آنها وا حسرتا بر این بندگا»یك جا مورد بحث قرار داده،می گوید:

)یا حَسْرَةً عَلَی الْعِبادِ ما یَأْتِیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا کانُوا بِهِ « نیامد مگر این که او را به باد استهزا گرفتند
 یَسْتَهْزِؤُنَ( .

تهزا بیچاره و محروم از سعادت آنها گروهی که نه تنها گوش هوش به ندای رهبران ندهند،بلکه به اس
 و سخریۀ آنها برخیزند.

 31آیه 

غفلت دائم: در این آیه با توجه به بحثی که درآیهٔ قبل دربارهٔ غفلت مستمر گروه عظیمی از  -(31)آیه
 مردم جهان در طول اعصارو قرون 

 آیا آنها ندیدند که ما افراد زیادی از قرون و اقوام پیشین از آنها را)بر اثر» پیشین گذشت،می فرماید:

 91: ص



 ؟! )أَ لَمْ یَرَوْا کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ( .«طغیان و ظلمشان(به هلاکت رساندیم

اینها نخستین گروه نیستند،اقوام سرکش دیگری در این جهان زندگی می کردند،و سرنوشت دردناك 
هرهای آباد آنها بر جای آنها که بر صفحات تاریخ ثبت است و آثار غم انگیزشان که در ویرانه های ش

مانده در برابر چشم آنها قرار دارد،آیا این مقدار برای درس عبرت کافی نیست؟! در پایان آیه می 
هُمْ إِلَیْهِمْ لا یَرْجِعُونَ( .یعنی؛مصیبت بزرگ « آنها هرگز به سوی ایشان بازگشت نمی کنند»افزاید: )أَنَّ

گناهان و بدبختیهای گذشته را ندارند،چنان پلها در اینجاست که امکان بازگشت به دنیا و جبران 
 پشت سر آنان ویران گشته که بازگشتشان هرگز ممکن نیست!

 32آیه 

)وَ إِنْ « همۀ آنها بدون استثنا در روز قیامت نزد ما حاضر می شوند»در این آیه می افزاید:-(32)آیه 
 کُلٌّ لَمّا جَمِیعٌ لَدَیْنا مُحْضَرُونَ( .

یعنی اینطور نیست که اگر هلاك شدند و نتوانستند به این جهان بازگردند مسأله تمام است،نه مرگ 
در حقیقت آغاز کار است نه پایان،به زودی همگی در عرصۀ محشر برای حساب گردآوری می 

 شوند،و بعد از آن مجازات دردناك الهی، مجازاتی مستمر و پی گیر در انتظار آنهاست.

 33آیه 

این هم نشانه های دیگر:از آنجا که بحث در آیات گذشته پیرامون مبارزۀ فرستادگان -(33 )آیه
پروردگار با شرك و بت پرستی بود،همچنین در آیۀ قبل اشاره ای به مسألۀ معاد شده بود در اینجا 

ایمان به نشانه هایی از توحید و معاد را توأما بیان می کند تا وسیله ای باشد برای بیداری منکران و 
 مبدأ و معاد.

نخست از احیای زمینهای مرده و برکاتی که از آن عائد انسانها می شود بحث کرده،می 
زمینهای مرده برای آنها نشانۀ آشکاری است)از مبدأ و معاد(ما آن را زنده کردیم،و دانه هایی »فرماید:



رْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها  )وَ آیَةٌ لَهُمُ « از آن خارج ساختیم و آنها از آن تغذیه می کنند
َ
الْأ

کُلُونَ( . ا فَمِنْهُ یَأْ  حَبًّ

مسألۀ حیات و زندگی از مهمترین دلائل توحید است؛و با تمام پیشرفتهای علمی هنوز کسی به 
 درستی نمی داند تحت تأثیر چه عواملی در روز نخست
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 زنده شده است؟موجودات بی جان تبدیل به سلولهای 

 34آیه 

این آیه توضیح و تشریحی بر آیۀ قبل است و چگونگی حیات زمینهای مرده را بیان می -(34)آیه 
و ما در آن باغهایی از نخلها و انگورها قرار دادیم و چشمه هایی از آن جاری »کند،می فرماید:

رْنا فِیها مِنَ الْعُیُونِ( .)وَ جَعَلْنا فِیها جَنّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَ أَعْنابٍ وَ « ساختیم  فَجَّ

در آیۀ قبل سخن از دانه های غذایی در میان بود،اما در اینجا از میوه های نیرو بخش و مغذی سخن 
است که هر یك غذایی کامل محسوب می « انگور»و«خرما»می گوید که دو نمونۀ بارز و کامل آنها

 شود.

 35آیه 

 تان پر بار را چنین بیان می کند:این آیه هدف آفرینش این درخ-(35)آیه 

غرض این است که از میوۀ آن بخورند،در حالی که دست آنها در ساختمان آن کمترین دخالتی »
کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ أَ فَلا یَشْکُرُونَ( .«! نداشته،آیا شکر خدا را به جا نمی آورند  )لِیَأْ



رت غذای کامل بر شاخسار درختان ظاهر می شود بی آنکه کمترین نیازی آری!میوه هایی که به صو
به پختن و یا تغییرات دیگر داشته باشد به مجرد چیدن از درخت قابل استفاده است،و این نهایت 

 لطف و عظمت پروردگار را در بارۀ انسانها نشان می دهد.

کند تا از طریق شکر گزاری  هدف آن است که حس حق شناسی و شکر گزاری انسانها را تحریك
 قدم در مرحلۀ معرفت پروردگار بگذارند،که شکر منعم نخستین گام معرفت کردگار است.

 36آیه 

این آیه سخن از تسبیح و تنزیه پروردگار می گوید،خط بطلان بر شرك مشرکان که در آیات -(36)آیه 
همگان نشان می دهد،می  گذشته از آن سخن بود می کشد،و راه توحید و یکتا پرستی را به

منزه است کسی که تمام زوجها را آفرید،از آنچه زمین می رویاند،و از خود آنان،و از آنچه »فرماید:
رْضُ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مِمّا لا یَعْلَمُونَ( .«! نمی دانند

َ
ها مِمّا تُنْبِتُ الْأ زْواجَ کُلَّ

َ
ذِي خَلَقَ الْأ  )سُبْحانَ الَّ

 وند نیاز به این ندارد که خویشتن را تسبیح و تنزیه کند،اینبدیهی است خدا

 93ص: 

 تعلیمی است برای بندگان و دستور العملی است برای پیمودن خط تکامل.

این آیه یکی دیگر از آیاتی است که محدود بودن علم انسان را بیان می کند و نشان می دهد که در 
که از علم و دانش ما -در موجودات جهان«زوجیّت»از جمله-این جهان حقایق بسیاری است

 پوشیده است.

 37آیه 

هر یك از خورشید و ماه آیتی هستند:در اینجا بخش دیگری از نشانه های عظمت خدا را -(37)آیه 
 در جهان هستی بیان می کند.



یْلُ( «شب برای آنها آیه و نشانه ای است»نخست می فرماید:  .از عظمت خدا )وَ آیَةٌ لَهُمُ اللَّ

ما نور آفتاب و روز را »در حالی که نور آفتاب همه جا را فراگرفته و سپاه ظلمت به عقب رانده شده 
هارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ( .« از آن بر می داریم،ناگهان تاریکی همۀ آنها را فرا می گیرد  )نَسْلَخُ مِنْهُ النَّ

دقت در این تعبیر این نکته را بازگو می کند که طبیعت اصلی کرۀ زمین تاریکی است،نور و روشنایی 
صفتی است عارضی که از منبع دیگری به او داده می شود، همچون لباس که بر تن کسی بپوشانند 

 که هرگاه آن لباس را بیرون آورد رنگ طبیعی تن آشکار می شود!

 38آیه 

انه ای که بعد از آیت شب به آن اشاره شده آیت نور و روشنایی و آفتاب سومین نش-(38)آیه 
و خورشید نیز)برای آنها آیتی است(که پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت »است،می گوید:

مْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها( .«! است  )وَ الشَّ

این آیه به وضوح حرکت خورشید را بطور مستمر بیان می کند،اما در این که منظور از این حرکت 
چیست.جدیدترین تفسیر همان است که اخیرا دانشمندان کشف کرده اند و آن حرکت خورشید با 
مجموعۀ منظومۀ شمسی در وسط کهکشان ما به سوی یك سمت معین و ستارۀ دور دستی که آن را 

 نامیده اند می باشد.«اوگ»ستارۀ

به هر حال حرکت دادن خورشید این کرۀ بسیار عظیمی که یك میلیون و دویست هزار مرتبه از کرۀ 
 زمین بزرگتر است آن هم با حرکت حساب شده در این
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فضای بیکران از هیچ کس میسر نیست جز از خداوندی که قدرتش فوق همۀ قدرتها و علم و دانشش 
 بی انتهاست.



)ذلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ « این تقدیر خداوند قادر و داناست»و به همین جهت در پایان آیه می فرماید:
 الْعَلِیمِ( .

در تعبیرات این آیه اشاره ای است پر معنی به نظام سال شمسی که از حرکت خورشید در برجها 
 حاصل می گردد و به زندگی بشر نظم و برنامه می دهد.

 39آیه 

لذا در این آیه برای تکمیل این بحث از حرکت ماه و منازل آن که نظام بخش ایام ماه -(39 )آیه
و ما برای ماه منزلهایی قرار دادیم،و به هنگامی که این منزلها »است،سخن می گوید،و می فرماید:

رَ )وَ الْقَمَ «! را طی کرد سر انجام به صورت شاخۀ کهنۀ قوسی شکل و زرد رنگ خرما در می آید
رْناهُ مَنازِلَ حَتّی عادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ( .  قَدَّ

و تاریکی «محاق»همان منزلگاههای دویست و هشتگانه ای است که ماه قبل از«منازل»منظور از
 مطلق طی می کند.

این نظام عجیب به زندگی انسانها نظم می بخشد،و یك تقویم طبیعی آسمانی است که با سواد و بی 
 انایی خواندن آن را دارد.سواد تو

 40آیه 

در این آیه سخن از ثبات و دوام این نظم سال و ماه،و شب و روز، است،پروردگار آن چنان -(40)آیه 
برنامه ای برای آنها تنظیم کرده که کمترین دگرگونی در وضع آنها پیدا نمی شود و تاریخ بشر به خاطر 

 همین ثبات کاملا تنظیم می گردد.



نه برای خورشید سزاوار است که به ماه رسد،و نه شب بر روز پیشی می گیرد،و هر کدام »:می فرماید
هارِ وَ کُلٌّ «! از آنها در مسیر خود شناورند یْلُ سابِقُ النَّ مْسُ یَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّ )لَا الشَّ

 فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ( .

ود را در برجهای دوازده گانه در یك سال طی می کند،در حالی که کرۀ می دانیم خورشید دوران خ
 ماه منزلگاههای خویش را در یك ماه طی می کند.

بنابر این حرکت دورانی ماه در مسیرش دوازده بار از حرکت خورشید در مدارش سریعتر است،لذا 
 می فرماید:خورشید هرگز در حرکت خود به پای ماه
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 کت یك سالۀ خود را در یك ماه انجام دهد و نظام سالیانه بر هم خورد.نمی رسد تا حر

از آنچه گفتیم روشن می شود که منظور از حرکت خورشید در این بحث حرکت آن بحسب حس ما 
 است.

 41آیه 

حرکت کشتیها در دریاها نیز آیتی است!در آیات پیشین سخن از نشانه های پروردگار در -(41)آیه 
و ماه و شب و روز و همچنین زمین و برکات زمین بود،و در این آیه سخن از دریاها و  آفرینش آفتاب

 بخشی از نعمتها و مواهب دریا یعنی حرکت کشتیهای تجاری و مسافربری بر صحنۀ آنها می باشد.

این نیز برای آنها آیت و نشانه ای است از عظمت پروردگار که ما فرزندانشان »لذا نخست می فرماید:
تَهُمْ فِي الْفُلْكِ « در کشتیهایی که مملو)از وسائل زندگی(است حمل کردیم را یَّ )وَ آیَةٌ لَهُمْ أَنّا حَمَلْنا ذُرِّ

 الْمَشْحُونِ( .



حرکت کشتیها که بزرگترین و مهمترین وسیلۀ حمل و نقل بشر می باشد، و کاری که از آنها ساخته 
واص ویژۀ آب و وزن مخصوص اجسامی که کشتی است هزاران برابر مرکبهای دیگر است،نتیجۀ خ

از آن ساخته شده،و خاصیت بادها)در کشتیهای بادبانی(و انرژی اتمی)در کشتیهایی که با نیروی 
 اتم کار می کند(می باشد.

و همۀ اینها قوا و نیروهایی است که خدا مسخّر انسان ساخته و هر یك از آنها و نیز مجموعۀ آنها 
 آیتی از آیات الهی است.

 42آیه 

و ما »و برای این که توهّم نشود که تنها مرکب خداداد کشتیهاست در این آیه می افزاید:-(42)آیه 
 خَلَقْنا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما یَرْکَبُونَ( .)وَ « برای آنها مرکبهای دیگری مانند آن آفریدیم

مرکبهایی که در خشکی یا در هوا و فضا راه می رود،و انسانها و وسائل آنها را بر دوش خود حمل 
 می کند.

 43آیه 

این آیه برای روشنتر ساختن این نعمت بزرگ حالتی را که از دگرگون شدن این نعمت به -(43)آیه 
و اگر بخواهیم آنها راغرق می کنیم،آنچنان که نه فریاد رسی »ی کند،می گوید:وجود می آید بیان م

 وَ إِنْ «)داشته باشند ،و نه نجات داده شونده
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 نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِیخَ لَهُمْ وَ لا هُمْ یُنْقَذُونَ( .

مأموریت می دهیم آنها به یك موج عظیم فرمان می دهیم کشتی آنها را واژگون کند! یا به یك گرداب 
را در کام خود فرو بلعد! یا به یك طوفان دستور می دهیم آنها را مانند یك پر کاه بردارد و در وسط 



امواج پرتاب کند! این ماییم که این نظام را تداوم می بخشیم،تا آنها بهره گیرند،و اگر گهگاه حوادثی 
 تی را که در آن غرقند بدانند.از این قبیل می فرستیم برای این است که اهمیت نعم

 44آیه 

مگر باز هم رحمت ما شامل »و سر انجام در این آیه برای تکمیل سخن فوق می افزاید:-(44)آیه 
)إِلّا رَحْمَةً مِنّا وَ « حال آنها شود،و تا زمان معینی)که پایان زندگی آنهاست(از این زندگی بهره گیرند

 مَتاعاً إِلی حِینٍ( .

سیله ای آنها نمی توانند نجات یابند جز این که نسیم رحمت ما بوزد و لطف ما به یاری آری!با هیچ و
 آنها بشتابد.

 45آیه 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از بحثهای مهمی از آیات پروردگار در پهنۀ جهان هستی -(45)آیه 
پیامبر صلّی اللّه علیه  بود،در اینجا عکس العمل کفار لجوج را در برابر آیات الهی،و همچنین دعوت

 و آله و انذار به عذاب پروردگار بیان می کند.

و هنگامی که به آنها گفته می شود از آنچه پیش رو و پشت سر شماست از »نخست می فرماید:
اعراض می کنند و روی گردان می شوند )وَ « عذابهای الهی بپرهیزید،تا مشمول رحمت الهی شوید

کُمْ تُرْحَمُونَ( .إِذا قِیلَ لَهُمُ اتَّ   قُوا ما بَیْنَ أَیْدِیکُمْ وَ ما خَلْفَکُمْ لَعَلَّ

ما »مجازاتهای دنیاست که نمونه ای از آن در آیات قبل ذکر شده،و منظور از«ما بین ایدیکم»منظور از
به خاطر آن است که «پشت سر»مجازاتهای آخرت است که در پشت سر دارند، و تعبیر به«خلفکم

گویی پشت سر انسان در حرکت است،و سر انجام روزی به او می رسد و دامانش را هنوز نیامده،
می گیرد،و منظور از پرهیز کردن از این مجازاتها این است که عوامل آن را ایجاد نکنند و به تعبیر 

 دیگر
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 کاری نکنند که مستوجب این عقوبات گردد.

 46آیه 

کید می کند و لجاجت و پافشاری این کوردلان را  در این آیه بار دیگر روی همین-(46)آیه  معنی تأ
هیچ آیه ای از آیات »در نادیده گرفتن آیات الهی و تعلیمات پیامبران مشخص ساخته،می فرماید:

)وَ ما تَأْتِیهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ « پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر این که از آن روی گردان می شوند
هِمْ إِ   لّا کانُوا عَنْها مُعْرِضِینَ( .آیاتِ رَبِّ

نه بیان آیات انفسی در آنها مؤثر است،و نه شرح آیات آفاقی،نه تهدید و انذار،و نه بشارت و نوید به 
رحمت الهی،آنها به کورانی می مانند که نزدیکترین اشیاء اطراف خود را مشاهده نمی کنند و حتی 

 نهند! نور آفتاب را از ظلمت و تاریکی شب فرق نمی

 47آیه 

و »سپس قرآن انگشت روی یکی از موارد مهم لجاجت و اعراض آنها گذارده،می گوید:-(47)آیه 
هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا به شما روزی کرده است)در راه او(انفاق کنید کافران به 

نها در مؤمنان می گویند:آیا ما کسی را اطعام کنیم که اگر خدا می خواست او را سیر می کرد،شما ت
ذِینَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ «! گمراهی آشکارید ذِینَ کَفَرُوا لِلَّ )وَ إِذا قِیلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقَکُمُ اللّهُ قالَ الَّ

 یَشاءُ اللّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلّا فِي ضَلالٍ مُبِینٍ( .

عصر و زمان از ناحیۀ افراد خودخواه و بخیل مطرح  این همان منطق بسیار عوامانه ای است که در هر
می شود که می گویند:اگر فلانی فقیر است لابد کاری کرده که خدا می خواهد فقیر بماند،و اگر ما 
غنی هستیم لا بد عملی انجام داده ایم که مشمول لطف خدا شده ایم،بنابر این نه فقر آنها و نه غنای 

افل از این که جهان میدان آزمایش و امتحان است،خداوند یکی ما هیچ کدام بی حکمت نیست! غ



را با تنگ دستی آزمایش می کند،و دیگری را با غنا و ثروت،و گاه یك انسان را در دو زمان با این 
دو،در بوتۀ امتحان قرار می دهد که آیا به هنگام فقر،امانت و مناعت طبع و مراتب شکر گزاری را به 

 را زیر پا می گذارد،و به هنگام غناجا می آورد؟یا همه 
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 از آنچه در اختیار دارد در راه او انفاق می کند یا نه!

 48آیه 

صیحه های رستاخیز!به دنبال ذکر منطق سست و بهانه جویانۀ کفار در مورد انفاقها که در -(48)آیه 
آیات قبل گذشت،در اینجا سخن را از استهزای آنها نسبت به قیام قیامت شروع می کند،و منطق 

 پوسیدۀ آنها را در مورد انکار معاد با جواب قاطع درهم می کوبد.

ه در طی آیات پیشین در زمینۀ توحید بیان شد با بحثهای معاد تکمیل کرده،می به علاوه بحثهایی را ک
؟! «آنها می گویند:اگر راست می گویید این وعده ای را که شما می دهید کی خواهد آمد»فرماید:

 )وَ یَقُولُونَ مَتی هذَا الْوَعْدُ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ( .

م قیامت تعیین کنید دلیل بر این است که در گفتار خود این که شما نمی توانید تاریخی برای قیا
 صادق نیستید!

 49آیه 

این آیه به این سؤال توأم با سخریه یك پاسخ محکم و جدی داده،می گوید:قیام قیامت و -(49)آیه 
آنها جز این انتظار نمی کشند که یك »پایان این جهان برای خدا مسألۀ پیچیده،و کار مشکلی نیست:

م آسمانی فرارسد و آنان را ناگهان فروگیرد در حالی که مشغول جنگ و جدال)در مورد صیحۀ عظی
مُونَ( .«! دنیای خویش( هستند  )ما یَنْظُرُونَ إِلّا صَیْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ هُمْ یَخِصِّ



ن و همین یك فریاد عظیم آسمانی کافی است که همه را در یك لحظۀ کوتاه، هر کدام در همان مکا
همان حالتی که هستند قبض روح کند،و زندگی پر غوغای مادی آنها که معرکۀ دعواها و میدان جنگ 

 دائمی آنان است جای خود را به دنیایی خاموش و خالی از هر سر و صدا بدهد.

این صیحۀ آسمانی »در روایات اسلامی از پیغمبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و آله آمده است که:
ان غافلگیرانه است که دو نفر در حالی که پارچه ای را گشوده اند و مشغول معامله اند پیش از آن چن

آن که آن را برچینند و بپیچند جهان پایان می یابد! و کسانی هستند که در آن لحظه لقمۀ غذا از ظرف 
 ان می یابد!برداشته اما پیش از آن که به دهان آنها برسد صیحۀ آسمانی فرا می رسد و جهان پای
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کسانی هستند که مشغول تعمیر و گل مالی حوضند تا چهار پایان را سیراب کنند پیش از آنکه چهار 
به هر حال قرآن با این تعبیر کوتاه و قاطع به آنها هشدار «! پایان سیراب شوند قیامت بر پا می شود

ثانیا موضوع پیچیده ای نیست که آنها می دهد که قیامت بطور ناگهانی و غافلگیرانه بر پا می شود،و 
در امکانش به بحث و مخاصمه برخیزند،با یك صیحه همه چیز پایان می گیرد و دنیا به آخر می 

 رسد.

 50آیه 

حتی »لذا در این آیه می گوید:این مسأله به قدری سریع و برق آسا و غافلگیرانه است که-(50)آیه 
،و حتی فرصت مراجعت به سوی خانواده و منزلهای توانایی بر وصیت و سفارش نخواهند داشت

 )فَلا یَسْتَطِیعُونَ تَوْصِیَةً وَ لا إِلی أَهْلِهِمْ یَرْجِعُونَ( .«! خود را پیدا نمی کنند

معمولا هنگامی که حادثه ای به انسان دست می دهد و انسان احساس می کند پایان عمرش نزدیك 
نزل و مأوای خویش برساند،و در میان همسر و شده،سعی می کند هر جا هست خود را به م



فرزندانش قرار گیرد،سپس کارهای نیمه تمام و سرنوشت بازماندگان خود را از طریق وصیت بر عهده 
 این و آن بگذارد و سفارش آنها را به دیگران بکند.

ی زنده اما مگر صیحۀ پایان دنیا به کسی مجال می دهد؟و یا به فرض این که مجالی باشد مگر کس
 می ماند که توصیه های انسان را بشنود؟

 51آیه 

و بار دیگر »سپس به مرحلۀ دیگر که مرحلۀ حیات بعد از مرگ است اشاره کرده،می گوید:-(51)آیه 
در صور دمیده می شود،پس ناگهان همۀ آنها از قبرها بیرون آمده،شتابان به 

هِمْ  )وَ نُفِخَ « سوی)دادگاه(پروردگارشان رهسپار می شوند جْداثِ إِلی رَبِّ
َ
ورِ فَإِذا هُمْ مِنَ الْأ فِي الصُّ

 یَنْسِلُونَ( .

خاکها و استخوانهای پوسیده به فرمان پروردگار لباس حیات در تن می پوشند،و از قبر سر بر می 
آورند،و برای محاکمه و حساب در آن دادگاه عجیب حاضر می گردند،همان گونه که با 

دمیدن در صور(جان می گیرند و زنده می شوند،نه مرگ «)نفخه»یك همگی مردند با«صیحه»یك
 آنها برای خدا مشکلی دارد،و نه
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 احیای آنها.

 52آیه 

می گویند:ای وای بر ما!چه کسی »سپس می افزاید:در این هنگام منکران رستاخیز و معاد -(52)آیه 
یْلَنا مَ «ما را از خوابگاهمان برانگیخت  نْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا( .؟! )قالُوا یا وَ



)هذا ما «! این همان چیزی است که خداوند رحمن وعده داده است،و فرستادگان او راست گفتند»
حْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ( .  وَعَدَ الرَّ

آری!صحنه آن چنان گویا و وحشت انگیز است که انسان همۀ مسائل باطل و خرافی را به دست 
د،و جز اعتراف صریح به واقعیتها راهی نمی یابد،قبرها را به خوابگاهی تشبیه می فراموشی می سپر

همان »کند،و رستاخیز را به بیدار شدن از خواب،چنانکه که در حدیث معروف نیز وارد شده است:
 «.گونه که می خوابید،می میرید و همان گونه که از خواب بر می خیزید،زنده می شوید

 53آیه 

آن صیحۀ واحدی »برای توضیح چگونگی سرعت وقوع این نفخ صور، می فرماید: سپس-(53)آیه 
)إِنْ کانَتْ إِلّا صَیْحَةً « بیش نیست،فریادی عظیم بر می خیزد،ناگهان همگی نزد ما حاضر می شوند

 واحِدَةً فَإِذا هُمْ جَمِیعٌ لَدَیْنا مُحْضَرُونَ( .

از قبرها و حضورشان در دادگاه عدل پروردگار زمان بنابر این برای احیای مردگان و برخاستن آنها 
زیادی لازم نیست،همان گونه که برای مرگ انسانها زمان طولانی لازم نبود،صیحۀ اول فریاد مرگ 

 است،و صیحۀ دوم فریاد زندگی و حیات و حضور در دادگاه عدل پروردگار!

 54آیه 

در اینجا بحث پیرامون چگونگی حساب در محشر را سر بسته گذارده و از آن می گذرد،و -(54)آیه 
امروز به هیچ کس »به تشریح سر انجام کار مؤمنان صالح و کافران طالح پرداخته،چنین می گوید:

 )فَالْیَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئاً( .« ذرّه ای ستم نمی شود

ه می شود،و نه کیفر کسی افزون می گردد،و حتی به قدر یك سر سوزن کم و نه از پاداش کسی کاست
 زیاد و بیدادگری و ظلم و ستم وجود ندارد.
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سپس به بیانی می پردازد که در حقیقت دلیل روشن و زنده ای برای عدم وجود ظلم در آن دادگاه 
)وَ لا تُجْزَوْنَ إِلّا ما « نمی شویدشما جز آنچه را عمل می کردید جزا داده »بزرگ است می فرماید:

 کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ( .

 55آیه 

بهشتیان غرق در مواهب مادی و معنوی!در اینجا به گوشه ای از پاداشهای مؤمنان -(55)آیه 
بهشتیان امروز به »پرداخته،و قبل از هر چیز روی مسألۀ آرامش خاطر انگشت گذارده،می گوید:

ةِ الْیَوْمَ  که«نعمتهای خدا مشغولند از هر اندیشه ناراحت کننده بر کنار می باشند )إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّ
 فِي شُغُلٍ( .

 )فاکِهُونَ( .« و در نهایت سرور و شادی به سر می برند»

 56آیه 

بعد از نعمت آرامش خاطر که خمیر مایۀ همۀ نعمتها،و شرط استفاده از همۀ مواهب -(56)آیه 
آنها و همسرانشان در سایه های لذت »دیگر پرداخته،چنین می گوید: است،به شرح نعمتهای

کِؤُنَ( .« بخش،بر تختها،در خلوتگاهها تکیه کرده اند رائِكِ مُتَّ
َ
 )هُمْ وَ أَزْواجُهُمْ فِي ظِلالٍ عَلَی الْأ

 به معنی همسران بهشتی،و یا همسران با ایمانی است که در این دنیا داشتند.«ازواج»

سایه ها(نشان می دهد که در آنجا نیز آفتابی وجود دارد ولی نه آفتابی آزار «)لظلا»تعبیر به
 دهنده؛آری!آنها در سایۀ مطبوع درختان بهشتی نشاط و سرور دیگری دارند.

 57آیه 



برای آنها میوۀ بسیار لذت بخشی است،و هر چه بخواهند در اختیار آنها »علاوه بر این-(57)آیه 
عُونَ( .)لَهُمْ فِ « خواهد بود  یها فاکِهَةٌ وَ لَهُمْ ما یَدَّ

و به این ترتیب آنچه امروز در فکر انسان بگنجد و آنچه از فکر او خطور نکند از انواع مواهب و 
نعمتها در آنجا آماده و مهیاست،و پذیرایی خداوند از میهمانان خود در بالاترین سطح ممکن انجام 

 می شود.

 58آیه

» اما مهمتر از همه همان مواهب معنوی است که در این آیه به آن اشاره کرده، می فرماید: -(58)آیه
سَلْامٌ «)برای آنها سلام و تهنیت الهی است، این سخنی است از ناحیهٔ پروردگار رحیم و مهربان آنها

 قَوْلاَّ مِنْ رَبَّ رَحیمٍ(.
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از مهر و محبت او چنان روح انسان را در خود غرق می  این ندای روح افزا و نشاط بخش و مملوّ 
کند،و به او لذت و شادی و معنویت می بخشد،که با هیچ نعمتی برابر نیست،آری شنیدن ندای 
کنده از لطف، سر تا پای بهشتیان را غرق سرور می کند،که یك  محبوب،ندایی آمیخته با محبت،و آ

برتری دارد.و چنان آنها را مجذوب می کند که از همه چیز لحظۀ آن بر تمام دنیا و آنچه در آن است 
 جز او غافل می شوند،و همۀ نعمتهای بهشتی را در آن حال به دست فراموشی می سپارند.

 59آیه 

چرا پرستش شیطان می کنید؟!بخشی از سرگذشت شوق انگیز و پر افتخار بهشتیان در -(59)آیه 
 سرنوشت دوزخیان و بندگان شیطان اشاره می کند. آیات قبل گذشت،و در اینجا به قسمتی از



جدا »نخست این که در آن روز با خطابی تحقیر آمیز مخاطب می شوند و به آنها گفته می شود:
هَا الْمُجْرِمُونَ( .«! شوید امروز ای گنهکاران  )وَ امْتازُوا الْیَوْمَ أَیُّ

دید و گاه به رنگ آنها در می آمدید،و از شما بودید که در دنیا خود را در صفوف مؤمنان جا زده بو
حیثیت و اعتبارشان استفاده می کردید،امروز صفوف خود را از آنها جدا سازید،و در چهرۀ اصلی 

 خود ظاهر شوید!

 60آیه 

این آیه به ملامتها و سرزنشهای پر معنی خداوند نسبت به مجرمان در روز قیامت اشاره -(60)آیه 
ا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را پرستش و اطاعت مکنید آی»کرده،چنین می گوید:

هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ( «که او دشمن آشکار شماست یْطانَ إِنَّ ؟ )أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّ
. 

به «تکوین»یگر این پیمان در عالماین اخطار بطور مکرر بر زبان رسولان الهی جاری شد،از سوی د
زبان اعطای عقل به انسان نیز گرفته شده است،چرا که دلائل عقلی به روشنی گواهی می دهد انسان 
نباید فرمان کسی را اطاعت کند که از روز نخست کمر به دشمنی او بسته او را از بهشت بیرون کرده 

 و سوگند به اغوای فرزندانش خورده است.

از سوی سوم با سرشت و فطرت الهی همۀ انسانها بر توحید،و انحصار اطاعت برای ذات پاك 
 پروردگار نیز این پیمان از انسان گرفته شده است،و به این

 103ص: 

ترتیب نه با یك زبان که با چندین زبان این توصیۀ الهی تحقق یافته و این عهد و پیمان سرنوشت ساز 
 امضا شده است.



 61آیه 

کید بیشتر و بیان آنچه وظیفۀ فرزندان آدم است می فرماید:آیا من به شما -(61آیه ) در این آیه برای تأ
)وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا « مرا بپرستید و از من اطاعت کنید که راه مستقیم همین است»عهد نکردم که:

 صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ( .

که او دشمنی و عداوت خود را از روز نخست از یك سو پیمان گرفته که اطاعت شیطان نکنند،چرا 
 آشکار ساخته.

صراط مستقیم همین »و در مقابل پیمان گرفته که از او اطاعت کنند،و دلیلش را این قرار می دهد که 
 و این در حقیقت بهترین محرك انسانهاست.«است

ه را به کسی ارائه می ضمنا از این تعبیر استفاده می شود که این جهان سرای اقامت نیست، چرا که را
 دهند که از گذرگاهی عبور می کند و مقصدی در پیش دارد.

 62آیه 

او گروه زیادی از »باز برای شناسایی هر چه بیشتر این دشمن قدیمی خطرناك می افزاید:-(62)آیه 
 لَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ( .؟! )وَ لَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلاًّ کَثِیراً أَ فَ «شما را گمراه کرد،آیا اندیشه نکردید

آیا نمی بینید چه بدبختیهایی شیطان بر سر پیروان خود آورده؟آیا تاریخ پیشینیان را مطالعه نکردید تا 
ببینید بندگان او به چه سرنوشت شوم و دردناکی گرفتار شدند؟ پس چرا دشمنی را که امتحان عداوت 

یرید؟باز با او طرح دوستی می ریزید،و حتی او را رهبر خود را بارها و بارها داده است جدّی نمی گ
 و ولی و راهنمای خویش انتخاب می کنید.

 و به گفتۀ شاعر:

 کجا بر سر آیم از این عار و ننگ که با او به صلحیم و با حق به جنگ؟



 63آیه

زگو آیات گذشته بخشی از سرزنشهای خداوند و گفتگوهای او را به مجرمان در قیامت با-(63)آیه
 کرد، در اینجا همین معنی را در بخش دیگری ادامه می دهد.

 104ص: 

آری!در آن روز در حالی که آتش سوزان و شعله ور جهنم در برابر دیدگان مجرمان قرار گرفته به آن 
«! این همان دوزخی است که به شما وعده داده می شد»اشاره کرده خطاب به مجرمان می گوید:

مُ الَّ   تِي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ( .)هذِهِ جَهَنَّ

 64آیه 

پیامبران الهی یکی بعد از دیگری آمدند و شما را از چنین روز و چنین آتشی بر حذر -(64)آیه 
 داشتند،ولی شما همه را به شوخی و مسخره گرفتید.

هَا )اصْلَوْ « امروز در آن وارد شوید،و با آتش سوزان آن بسوزید که این جزای کفری است که داشتید»
 الْیَوْمَ بِما کُنْتُمْ تَکْفُرُونَ( .

 65آیه 

سپس به گواهان روز قیامت اشاره می کند،گواهانی که جزء پیکر خود انسانند و جایی -(65)آیه 
امروز بر دهان آنها مهر می نهیم،و دستهای آنها با ما »برای انکار سخنان آنها نیست،می فرماید:

)الْیَوْمَ نَخْتِمُ « را که انجام می دادند برای ما شهادت می دهند سخن می گوید و پاهای آنها کارهایی
مُنا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ( .  عَلی أَفْواهِهِمْ وَ تُکَلِّ

آری!در آن روز،دیگر اعضای انسان تسلیم تمایلات او نیستند،آنها حساب خود را از کل وجود انسان 
رده تسلیم پروردگار می شوند،و بر آستان مقدس او سر فرود می آورند،و حقایق را با شهادت جدا ک



خود آشکار می سازند،و چه دادگاه عجیبی است که گواه آن اعضای پیکر خود انسان است،همان 
 ابزاری است که گناه را با آن انجام داده! البته گواهی اعضا مربوط به کفّار و مجرمان است لذا در

اعضای پیکر انسان بر ضدّ مؤمن گواهی نمی دهد،بلکه »حدیثی از امام باقر علیه السّلام می خوانیم:
گواهی بر ضدّ کسی می دهد که فرمان عذاب بر او مسلّم شده،و اما مؤمن نامۀ اعمالش را به دست 

که نامۀ آنها »راست او می دهند)و خودش آن را می خواند(همان گونه که خداوند متعال فرموده:
اعمالشان به دست راستشان داده شده)با سرفرازی و افتخار( نامۀ اعمال خود را می خوانند و کمترین 

 «.ستمی به آنها نخواهد شد

 66آیه 

در این آیه اشاره به یکی از عذابهایی میکند که ممکن است خداوند در همین دنیا این گروه -(66)آیه 
 دناک و وحشتزا،مجرم را به آن مبتلا سازد،عذابی در

 105ص: 

 )وَ لَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا عَلی أَعْیُنِهِمْ( .«! و اگر بخواهیم چشمانشان را محو می کنیم»می فرماید:

سپس برای عبور از راه، می خواهند بر یکدیگر »و در این حال وحشتی فوق العاده آنها را فرا می گیرد،
راطَ فَأَنّی یُبْصِرُونَ( .«پیشی بگیرند،اما چگونه می توانند ببینند  ؟ )فَاسْتَبَقُوا الصِّ

ه حق را پیدا کنند و آنها حتی از پیدا کردن راه خانۀ خود عاجز خواهند ماند،تا چه رسد به این که را
 در صراط مستقیم قدم بگذارند!

 67آیه 

اگر بخواهیم آنها را در جای خود مسخ می کنیم)به مجسمه »مجازات دردناك دیگر این که:-(67)آیه 
هایی بی روح و فاقد حرکت یا اشکال حیوانی افلیج تبدیل می نماییم(به گونه ای که نتوانند راه خود 



ا وَ لا « عقب بازگردند را ادامه دهند و یا به )وَ لَوْ نَشاءُ لَمَسَخْناهُمْ عَلی مَکانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِیًّ
 یَرْجِعُونَ( .

 روشن است که دو آیۀ فوق مربوط به عذابهای دنیاست.

 68آیه 

در این آیه به وضع انسان در پایان عمر از نظر ضعف و ناتوانی عقل و جسم اشاره می کند -(68)آیه 
تا هم هشداری باشد به آنها که برای انتخاب راه هدایت امروز و فردا می کنند،و هم پاسخی باشد به 

داوند که او کسانی که تقصیرات خود را به گردن کمی عمر می افکنند،و هم دلیلی باشد بر قدرت خ
همان گونه که می تواند یك انسان نیرومند را به ضعف و ناتوانی یك نوزاد بازگرداند،قادر است بر 

 مسألۀ معاد،و همچنین نابینا ساختن مجرمان و از حرکت بازداشتن آنها.

؟ )وَ «هر کس را که طول عمر دهیم در آفرینش واژگونه می کنیم،آیا اندیشه نمی کنند»می فرماید:
سْهُ فِي الْخَلْقِ أَ فَلا یَعْقِلُونَ( .مَ  رْهُ نُنَکِّ  نْ نُعَمِّ

 به راستی روزهایی فرا می رسد بسیار دردناك که عمق ناراحتی آن را به زحمت می توان تصور کرد.

 69آیه 

او شاعر نیست،او انذار کنندهٔ زندگان است!گفتیم در این سوره بحث های زنده و جامعی -(69)آیه 
اصول اعتقادی توحید،معاد مطرح شده،و در مقطعهای متفاوتی سخن را از یکی به دیگری پیرامون 

 منتقل می سازدو

 106ص: 

در آیات گذشته بحثهای مختلفی پیرامون توحید و معاد مطرح بود،در این آیه و آیۀ بعد به بحث نبوت 
ی اللّه علیه و آله مطرح می باز می گردد،و یکی از رائجترین اتهاماتی را که برای پیامبر اسلام صلّ 



کردند عنوان کرده پاسخ دندان شکنی و آموزنده ای به آن می دهد،و آن اتهام شعر و شاعری است،می 
عْرَ «ما هرگز شعر به او ] پیامبر[نیاموختیم و شایستۀ او نیست»گوید: مْناهُ الشِّ که شاعر باشد )وَ ما عَلَّ

 وَ ما یَنْبَغِي لَهُ( .

رآن در دلها برای همه کس محسوس بود،و زیباییهای لفظ و معنی و فصاحت و بلاغت جاذبه و نفوذ ق
آن قابل انکار نبود،حتی خود مشرکان چنان مجذوب آهنگ و بیان قرآن می شدند که گاه شبانه بطور 
مخفیانه به نزدیکی منزلگاه پیامبر صلّی اللّه علیه و اله می آمدند تا زمزمۀ تلاوت او را در دل شب 

 شنوند.ب

اینجا بود که برای توجیه این پدیدۀ بزرگ،و اغفال مردم از این وحی آسمانی،زمزمۀ شعر و شاعری 
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را در همه جا سر دادند،که این خود اعترافی بود ضمنی به نفوذ فوق العادۀ 

از «وحی»باشد بخاطر این که خطقرآن! اما چرا شایستۀ پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نیست که شاعر 
 کاملا جداست،زیرا:«شعر»خط

معمولا سر چشمۀ شعر تخیل و پندار است،در حالی که وحی از مبدأ هستی سر چشمه می گیرد -1
 و بر محور واقعیتها می گردد.

شعر از عواطف متغیر انسانی می جوشد،و دائما در حال دگرگونی است، در حالی که وحی بیانگر -2
 ابت آسمانی می باشد.حقایق ث

احسن »لطف شعر در بسیاری از موارد در اغراق گوئیها و مبالغه های آن است،تا آنجا که گفته اند:-3
 در حالی که در وحی جز صداقت چیزی نیست.«!الشّعر اکذبه؛بهترین شعر دروغ آمیزترین آن است

ست که از زمین به آسمان مجموعۀ شوقهایی ا«شعر»سر انجام به تعبیر زیبای یکی از مفسران:-4
مجموعۀ حقائقی است که از آسمان به زمین نازل می گردد،و این دو خط «وحی»پرواز می کند،اما

 کاملا متفاوت است!
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البته شاعرانی که در خط اهداف مقدسی گام بر می دارند و از عوارض نامطلوب شعر،خود را بر کنار 
 می سازند حساب جداگانه ای دارند.

این آیات چیزی جز وسیلۀ »ن در برابر نفی شعر از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله اضافه می کند:قرآ
 )إِنْ هُوَ إِلّا ذِکْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِینٌ( .« بیداری و قرآن آشکار نیست

 70آیه 

(تا هدف از آن این است که افرادی را که زنده اند انذار کند، و)بر کافران اتمام حجت شود»-(70)آیه 
ا وَ یَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَی الْکافِرِینَ( .« فرمان عذاب بر آنها مسلّم گردد  )لِیُنْذِرَ مَنْ کانَ حَیًّ

است که حق را «قرآن مبین»است و مایۀ یادآوری و وسیلۀ بیداری،این آیات «ذکر»آری!این آیات
لیل عامل بیداری و حیات بدون هیچ گونه پرده پوشی با قاطعیت و صراحت بیان می کند،و به همین د

 و زندگی است.

 71آیه 

منافع سرشار چهار پایان برای شما:بار دیگر قرآن مجید به مسألۀ توحید و شرك باز می -(71)آیه 
گردد،و ضمن برشمردن قسمتی از نشانه های عظمت خدا در زندگی انسانها،و رفع نیازمندیهای آنها 
 از سوی خدا،به ضعف و ناتوانی و بینوایی بتها اشاره کرده،در یك مقایسۀ روشن،حقانیت خط

 توحید،و بطلان خط شرك را آشکار می سازد.

آیا آنها ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنها »نخست می گوید:
کُونَ( )أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَیْدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِ « آفریدیم که آنان مالك آن هستند

. 



 72آیه 

)وَ « آنها را رام ایشان ساختیم»و برای این که به خوبی بتوانند از این چهار پایان بهره گیرند-(72)آیه 
لْناها لَهُمْ( .  ذَلَّ

این حیوانات زورمند پر قدرت که گاه بطور نادر،به فرمان خدا سر به عصیان و طغیان بر می 
در مقابل آنان عاجز می شود،ولی در حالت عادی گاهی  دارند،چنان خطرناك می شوند که دهها نفر

 یك قطار شتر را به ریسمانی بسته و به دست کودکی چند ساله می سپارند.

 پس هم از آنها مرکب راهوار برای خود فراهم می سازند،و هم از آنها تغذیه»

 108ص: 

کُلُونَ( .« می کنند بُهُمْ وَ مِنْها یَأْ  )فَمِنْها رَکُو

 73آیه 

برای آنان منافع دیگر در این حیوانات و »منافع آنها به همین جا ختم نمی شود،بلکه-(73آیه )
 )وَ لَهُمْ فِیها مَنافِعُ وَ مَشارِبُ( .« نوشیدنیهای گوارایی است

اشاره به شیرهایی است که از چهار پایان مختلف گرفته می شود،و قسمت مهمی «مشارب»تعبیر به
 آن و فراورده های آن تأمین می گردد. از مواد غذایی انسان از

؟!شکری که وسیلۀ معرفت اللّه و شناخت ولی «آیا با این حال شکر این نعمتها را به جا نمی آورند»
 نعمت است )أَ فَلا یَشْکُرُونَ( .

 74آیه 

 لذا در این آیه به تشریح حال مشرکان پرداخته چنین می گوید:-(74)آیه 



و مورد «ی برای خویش برگزیدند به این امید که از سوی آنها یاری شوندآنها غیر از خدا معبودان»
هُمْ یُنْصَرُونَ( . خَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لَعَلَّ  حمایت بتان قرار گیرند )وَ اتَّ

چه خیال خام و فکر باطلی؟که این موجودات ضعیف را که هیچ قدرتی بر دفاع از خویشتن ندارند 
ران،در کنار خالق زمین و آسمان و بخشندۀ آن همه مواهب قرار دهند،و در حوادث تا چه رسد به دیگ

 مشکل زندگی از آنان یاری طلبند؟

 75آیه 

آنها قادر به نصرت و یاری عبادت کنندگان خویش نیستند،و »لذا در این آیه می افزاید:-(75)آیه 
)لا یَسْتَطِیعُونَ « زخ حضور می یابنداین عابدان در قیامت لشکر آنها خواهند بود و همگی در آتش دو

 نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ( .

چه دردناك است که این پیروان در آن روز به صورت لشکریانی پشت سر بتها قرار گیرند،و همگی 
حاضر ساختن افراد بی آنکه خودشان تمایل داشته باشند نشانۀ -در دادگاه عدل خدا حضور یابند

و بعد از آن همگی به دوزخ فرستاده شوند،بی آنکه بتوانند گرهی را از کار لشکر -قارت آنها استح
 خود بگشایند.
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 76آیه 

سر انجام در این آیه به عنوان دلداری پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و تقویت روحیۀ او در -(76)آیه 
 ر و اعمال خرافی،می فرماید:برابر این همه کار شکنیها و فتنه انگیزیها و افکا



اکنون که چنین است سخنان آنها تو را غمگین نکند)که گاهی تو را شاعر می خوانند و گاهی ساحر »
و گاه تهمتهای دیگری می بندند(چرا که آنچه را آنها در دل مخفی می دارند و یا با زبان آشکار می 

 ونَ وَ ما یُعْلِنُونَ( .)فَلا یَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنّا نَعْلَمُ ما یُسِرُّ « سازند همه را ما می دانیم

نه نیات آنها بر ما پوشیده است،و نه توطئه های مخفیانۀ آنها،و نه تکذیبها و شیطنتهای 
آشکارشان،همه را می دانیم و حساب آنها را برای روز حساب نگه می داریم و تو را از شر آنها در 

 این جهان نیز در امان خواهیم داشت.

 77آیه 

 -(77)آیه 

 شأن نزول:

قطعه استخوان پوسیده «عاص بن وائل»و یا« امیة بن خلف»یا«ابیّ بن خلف»مردی از مشرکان به نام
ای را پیدا کرد و گفت:با این دلیل محکم به مخاصمه با محمد بر می خیزم،و سخن او را در بارۀ 

ن را در حضور پیامبر معاد ابطال می کنم آن را برداشت و نزد پیامبر اسلام آمد)و شاید مقداری از آ
نرم کرد و به روی زمین ریخت(و گفت چه کسی می تواند این استخوانهای پوسیده را از نو زنده 

 کند)و کدام عقل آن را باور می کند(.

این آیه و شش آیۀ بعد از آن که مجموعا هفت آیه را تشکیل می دهد نازل شد،و پاسخ منطقی و دندان 
 اد.شکنی به او و هم فکران او د

 تفسیر:

آفرینش نخستین دلیل قاطعی است بر معاد این سوره از قرآن مجید با مسألۀ نبوت آغاز شد،و با 
 هفت آیۀ منسجم که قویترین بیانات را در بارۀ معاد در بردارد پایان می یابد.



نخست دست انسان را می گیرد و به آغاز حیات خودش در آن روز که نطفۀ بی ارزشی بیش نبود می 
آیا انسان ندید که ما او را از نطفه آفریدیم و او)آن چنان »رد،و او را به اندیشه وا می دارد،می گوید:ب

قوی و نیرومند و صاحب قدرت و شعور و نطق شد که حتی به مجادله در برابر پروردگارش برخاست 
نْسانُ أَنّا خَلَقْناهُ «و(مخاصمه کنندۀ آشکاری شد  مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ( .؟! )أَ وَ لَمْ یَرَ الِْْ
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آری!این موجود ضعیف و ناتوان آن چنان قوی و نیرومند شد که به خود اجازه داد به پرخاشگری در 
برخیزد،و گذشته و آیندۀ خویش را به دست فراموشی بسپارد،و مصداق «اللّه»برابر دعوت

 شود.«خصیم مبین»روشن
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او مثلی برای ما زد)و به پندار خودش دلیل دندان شکنی »ای بی خبری او همین بس کهبر-(78)آیه 
پیدا کرد(و در حالی که آفرینش نخستین خود را به دست فراموشی سپرده گفت:چه کسی می تواند 

لَ مَنْ یُحْيِ ؟! )وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قا«این استخوانها را زنده کند در حالی که پوسیده است
 الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِیمٌ( .

 منظور از ضرب المثل در اینجا بیان استدلال و ذکر مصداق به منظور اثبات یك مطلب کلی است.

تمام پاسخ او را داده است هر چند پشت سر «و نسی خلقه»جالب این که قرآن مجید با جملۀ کوتاه
 ده.آن توضیح بیشتر و دلائل افزونتر نیز ذکر کر

می گوید:اگر آفرینش خویش را فراموش نکرده بودی هرگز به چنین استدلال واهی و سستی دست 
نمی زدی،ای انسان فراموشکار!به عقب بازگرد،و آفرینش خود را بنگر،چگونه نطفۀ ناچیزی بودی،و 

دی مردی هر روز لباس تازه ای از حیات بر تن تو پوشانید،تو دائما در حال مرگ و معاد هستی،از جما
نامی شدی،و از جهان نباتات نیز مردی،از حیوان سرزدی،از عالم حیوان نیز مردی،انسان شدی.اما 



توی فراموشکار همۀ اینها را به طاق نسیان زدی حال می پرسی چه کسی این استخوان پوسیده را 
 نبودی؟ زنده می کند؟! این استخوان هر گاه کاملا بپوسد تازه خاك می شود،مگر روز اول خاك
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لذا بلافاصله به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله دستور می دهد که به این خیره سر مغرور -(79)آیه 
ذِي « بگو:کسی او را زنده می کند که در روز نخست او را ایجاد کرد»و فراموشکار )قُلْ یُحْیِیهَا الَّ

ةٍ( . لَ مَرَّ  أَنْشَأَها أَوَّ

ین استخوان پوسیده وقتی که خاك شد و در همه جا پراکنده گشت چه کسی می و اگر فکر می کنید ا
 تواند آن اجزا را بشناسد و از نقاط مختلف گردآوری
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گاه است»کند؟پاسخ آن نیز روشن است و تمام ویژگیهای آنها را می داند )وَ هُوَ «او از هر مخلوقی آ
 بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ( .

است مسألۀ معاد و احیای مردگان مشکلی برایش ایجاد «قدرتی»و چنان«علم»کسی که دارای چنین
 نخواهد کرد.
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همان کسی که »رستاخیز انرژیها!در ادامۀ بحث پیرامون مسألۀ امکان معاد می فرماید:-(80)آیه 
قادر است که بر این «برای شما از درخت سبز آتش آفرید و شما به وسیلۀ آن آتش می افروزید

خْضَرِ ناراً فَإِذا اس
َ
جَرِ الْأ ذِي جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّ تخوانهای پوسیده بار دیگر لباس حیات بپوشاند )الَّ

 أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ( .



در این جا تفسیر دقیقی وجود دارد که به کمك دانشهای امروز بر آن دست یافته ایم که ما نام آن را 
 البته تفسیرهای دیگر را نیز ردّ نمی کنیم.-رستاخیز انرژیها گذارده ایم.

سلولز »از هوا، و ساختن«کربن گیری»توضیح این که:یکی از کارهای مهم گیاهان مسألۀ
را از هوا گرفته و آن را تجزیه می -گاز کربن-است.این سلولز یاخته های درختان و گیاهان«نباتی

نگاه می دارد،و سپس آن را با آب ترکیب کرده کنند،اکسیژن آن را آزاد ساخته،و کربن را در وجود خود 
 و چوب درختان را از آن می سازد.

ولی مسألۀ مهم این است که طبق گواهی علوم طبیعی هر ترکیب شیمیایی که انجام می یابد یا باید 
 دقت کنید.-توأم با جذب انرژی اصلی باشد و یا آزاد کردن آن

گیری مشغولند،طبق این قانون احتیاج به وجود یك انرژی بنابر این هنگامی که درختان به عمل کربن 
 دارند،و در اینجا از گرما و نور آفتاب به عنوان یك انرژی فعال استفاده می کنند.

به این ترتیب به هنگام تشکیل چوبهای درختان مقداری از انرژی آفتاب نیز در دل آنها ذخیره می 
شود و به هنگامی که چوبها را به اصطلاح می سوزانیم همان انرژی ذخیره شده آفتاب آزاد می 

و  هوا ترکیب شده و گاز کربن را تشکیل می دهد،و اکسیژن« اکسیژن»با«کربن»گردد،زیرا بار دیگر
 ئیدروژن)مقداری آب(
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 آزاد می گردد.

و این که می گویند همۀ انرژیها در کرۀ زمین به انرژی آفتاب باز می گردد یکی از چهره هایش همین 
 است.



می رسیم،و می بینیم نور و حرارتی که در این فضا پراکنده می «رستاخیز انرژیها»اینجاست که به
را نوازش و پرورش می دهد هرگز نابود نشده است،بلکه تغییر  شود و برگ درختان و چوبهای آنها

چهره داده،و دور از چشم ما انسانها در درون ذرات چوب و شاخه و برگ درختان پنهان شده است،و 
هنگامی که یك شعلۀ آتش به چوب خشکیده می رسد،رستاخیز آنها شروع می شود،و تمام آنچه از 

ظاهر می گردد،بی آنکه حتی به «حشر و نشورش»در آن لحظهانرژی آفتاب در درخت پنهان بود 
 باز هم دقت کنید.-اندازه روشنایی یك شمع در یك زمان کوتاه از آن کم شده باشد!
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او مالك و حاکم بر همه چیز است!بعد از ذکر دلائل معاد از طریق توجه دادن به آفرینش -(81)آیه 
ن آیه مسأله را از طریق سومی تعقیب می کند و آن از طریق نخستین،و آفرینش آتش از درخت سبز ای

 قدرت بی پایان خداست.

آیا کسی که آسمانها و زمین را)با آن همه عظمت و عجایب و نظامات شگفت انگیز »می فرماید:
آفریده(توانایی ندارد که همانند این انسانهای خاك شده را بیافریند؟)و آنها را به حیات و زندگی 

گاه و داناستجدیدی ب ماواتِ وَ « ازگرداند(آری می تواند،و او آفرینندۀ آ ذِي خَلَقَ السَّ )أَ وَ لَیْسَ الَّ
رْضَ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلی وَ هُوَ الْخَلّاقُ الْعَلِیمُ( .

َ
 الْأ

 82آیه 

این حقیقت که هر این آیه تأکیدی است بر آنچه در آیات قبل گذشت،تأکیدی است بر -(82)آیه 
گونه ایجادی در برابر اراده و قدرت او سهل و آسان است،ایجاد آسمانهای عظیم،و کرۀ خاکی،با 

 ایجاد یك حشره کوچك برای او یکسان است.

 فرمان او این است که هر گاه چیزی را اراده کند به آن می گوید:»می فرماید:

ما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ  همان گونه که خدا«موجود باش!آن هم موجود می شود  خواسته )إِنَّ
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 شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ( .

همه چیز به یك اشاره و فرمان او بسته است و کسی که دارای چنین قدرتی است آیا جای این دارد 
که در احیاء مردگان به وسیلۀ او تردید شود؟ آری!تعلق ارادۀ او به چیزی همان،و موجود شدن آن 

همه توضیحی است برای مسألۀ خلق و ایجاد،و «کن»و جملۀ«قول»و«امر»همان است!و تعبیر به 
 بیانگر تحقق سریع اشیا بعد از تعلق ارادۀ الهی.
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است به صورت یك نتیجه گیری کلی در مسألۀ مبدأ و «یس»این آیه که آخرین آیۀ سورۀ-(83)آیه 
 معاد این بحث را به طرز زیبایی پایان می دهد.

 پس منزه است خداوندی که ملکوت همه چیز در دست قدرت اوست و همۀ شما به»می گوید:
ذِي بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَيْءٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ( .« سوی او باز می گردید  )فَسُبْحانَ الَّ

 نکته ها:

در اینجا نظر خوانندگان عزیز را به مباحث ششگانۀ زیر که بحث فشرده ای پیرامون مسائل معاد 
 است،جلب می کنیم:

 اعتقاد به معاد یك امر فطری است-1

و در پایان -هر چند مرگ به موقع-باشد،و از مرگ«فنا»برای فنا آفریده شده بود باید عاشقاگر انسان 
عمر لذت برد،در حالی که می بینیم قیافۀ مرگ به معنی نیستی برای انسان در هیچ زمانی خوشایند 
نبوده،سهل است،با تمام وجودش از آن می گریزد! کوشش برای باقی نگهداشتن جسم مردگان از 



مومیایی کردن و ساختن مقابر جاویدانی همچون اهرام مصر،و دویدن دنبال آب حیات،و  طریق
 اکسیر جوانی، و آنچه مایۀ طول عمر است،دلیل روشنی از عشق سوزان انسان به مسألۀ بقا است.

اگر ما برای فنا آفریده شدیم این علاقه به بقا چه مفهومی می تواند داشته باشد؟جز یك علاقۀ مزاحم 
 حد اقل بیهوده و بی مصرف! و
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فراموش نکنید ما بحث معاد را بعد از پذیرش وجود خداوند حکیم و دانا دنبال می کنیم،ما معتقدیم 
هر چه او در وجود ما آفریده روی حساب است،بنابر این عشق به بقا نیز باید حسابی داشته باشد،و 

 است.آن هماهنگی با آفرینش و جهان بعد از این عالم 

به تعبیر دیگر اگر دستگاه آفرینش در وجود ما عطش را آفرید،دلیل بر این است که آبی در خارج 
وجود دارد،همچنین اگر غریزۀ جنسی و علاقه به جنس مخالف در انسان وجود دارد نشانۀ این است 

ا که جنس مخالفی در خارج هست، و گر نه جاذبه و کشش بدون چیزی که به آن مجذوب گردد ب
 حکمت آفرینش سازگار نیست.

از سوی دیگر هنگامی که تاریخ بشر را از زمانهای دوردست و قدیمیترین ایام بررسی می کنیم نشانه 
 های فراوانی بر اعتقاد راسخ انسان به زندگی پس از مرگ می یابیم.

در دست ما است،مخصوصا طرز -حتی انسانهای قبل از تاریخ-آثاری که امروز از انسانهای پیشین
دفن مردگان،کیفیت ساختن قبور،و حتی دفن اشیائی همراه مردگان،گواه بر این است که در درون 

گاه آنها اعتقاد به زندگی بعد از مرگ نهفته بوده است.  وجدان ناآ

تحقیقات دقیق نشان می دهد که طوائف نخستین بشر دارای »گوید: یکی از روانشناسان معروف می
نوعی مذهب بوده اند،زیرا مردگان خود را به طرز مخصوص به خاك می سپردند و ابزار کارشان را 

 در کنارشان می نهادند،و به این طریق عقیدۀ خود را به وجود دنیای دیگر به ثبوت می رساندند.



اقوام زندگی پس از مرگ را پذیرفته بودند،هر چند در تفسیر آن راه خطا اینها نشان می دهد که این 
 می پیمودند،و چنین می پنداشتند که آن زندگی درست شبیه همین زندگی است.

به هر حال این اعتقاد قدیمی ریشه دار را نمی توان ساده پنداشت و یا صرفا نتیجۀ یك تلقین و عادت 
 دانست.
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 گواه دیگری بر فطری بودن معاد است.«وجدان»محکمۀ درونی به ناماز سوی سوم وجود 

هر انسانی در برابر انجام کار نیك در درون وجدانش احساس آرامش می کند، آرامشی که گاه با هیچ 
 بیان و قلمی قابل توصیف نیست.

ار دیده و به عکس در برابر گناهان،مخصوصا جنایات بزرگ،احساس ناراحتی می کند،تا آنجا که بسی
شده دست به خودکشی می زند و یا خود را تسلیم مجازات و چوبۀ دار می کند،و دلیل آن را رهائی 

 از شکنجۀ وجدان می داند.

با این حال انسان از خود می پرسد:چگونه ممکن است عالم کوچکی همچون وجود من دارای چنین 
ادگاهی تهی باشد؟ و به این ترتیب دادگاه و محکمه ای باشد،اما عالم بزرگ از چنین وجدان و د

 فطری بودن مسألۀ معاد و زندگی پس از مرگ از طرق مختلف بر ما روشن می شود.

 از راه عشق عمومی انسانها به بقاء.

 از طریق وجود این ایمان در طول تاریخ بشر.

 و از راه وجود نمونۀ کوچك آن در درون جان انسان.

 بازتاب معاد در زندگی انسانها-2



اعتقاد به عالم پس از مرگ و بقای آثار اعمال آدمی،و جاودانگی کارهای او اعم از خیر و شر،اثر 
بسیار نیرومندی بر فکر و اعصاب و عضلات انسانها می گذارد و به عنوان یك عامل مؤثری در 

 تشویق به نیکیها و مبارزه با زشتیها می تواند مؤثر شود.

مرگ می تواند در اصلاح افراد فاسد و منحرف و تشویق افراد فداکار  اثراتی که ایمان به زندگی پس از
و مجاهد و ایثارگر بگذارد به مراتب بیش از اثرات دادگاهها و کیفرهای معمولی است چرا که 
مشخصات دادگاه رستاخیز با دادگاههای معمولی بسیار متفاوت است،در آن دادگاه نه تجدید نظر 

 وجود دارد،و نه زر و زور
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روی فکر ناظرانش اثر می گذارد،نه ارائۀ مدارك دروغین در آن فایده ای دارد،و نه تشریفات آن نیازمند 
 به طول زمان است.

از روزی بپرهیزید که هیچ کس بجای دیگری جزا داده نمی شود و نه شفاعتی »قرآن مجید می گوید:
( و نیز می /48بقره«.)یاری او می آید از او پذیرفته خواهد شد و نه غرامت و بدل،و نه کسی به

هر کس از آنها که ظلم و ستم کرده،اگر تمامی روی زمین را در اختیار داشته باشد،در آن روز »گوید:
همه را برای نجات خویش می دهد،و هنگامی که عذاب الهی را می بینند پشیمانی خود را مکتوم 

عدالت داوری می شود و ستمی بر آنها نخواهد می دارند)مبادا رسواتر شوند(و در میان آنها به 
هدف این است که خداوند هر کس را به آنچه انجام داده جزا »( و نیز می خوانیم:/54یونس«.)رفت

( به قدری حساب او سریع و قاطع است /51ابراهیم«.)دهد چرا که خداوند سریع الحساب است
به همین دلیل « حساب همه را می رسد! خداوند در یك چشم به هم زدن»که طبق بعضی از روایات:

در قرآن مجید سر چشمۀ بسیاری از گناهان فراموش کردن روز جزا ذکر شده،آنجا که می 
( /14الم سجده«.)بچشید آتش دوزخ را به خاطر اینکه ملاقات امروز را فراموش کردید»فرماید:



در بارۀ قیامت داشته باشد نیز از حتی از پاره ای از تعبیرات استفاده می شود که انسان اگر گمانی 
 انجام بسیاری از اعمال خلاف خودداری می کند.

آیا آنها گمان نمی کنند که برای روز بزرگی مبعوث می »چنانکه در بارۀ کم فروشان می فرماید:
( حماسه های جاویدانی که مجاهدان اسلام در گذشته و امروز در میدانهای /4مطففین«.)شوند

ند،و گذشت و ایثار و فداکاری عظیمی که بسیاری از مردم در زمینۀ دفاع از کشورهای جهاد می آفرین
اسلامی و حمایت از محرومان و مستضعفان نشان می دهند،همه بازتاب اعتقاد به زندگی جاویدان 
سرای دیگر است،مطالعات دانشمندان و تجربیات مختلف نشان داده که این گونه پدیده ها در 

 گسترده جز از مقیاس وسیع و
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 طریق عقیده ای که زندگی پس از مرگ در آن جای ویژه ای دارد امکان پذیر نیست.

صُونَ بِنا إِلّا إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ »سربازی که منطقش این است:   ؛بگو:« قُلْ هَلْ تَرَبَّ

یا پیروزی «)افتخار شما دشمنان در بارۀ ما چه می اندیشید؟جز رسیدن به یکی از دو خیر و سعادت و
 (قطعا سربازی است شکست ناپذیر./52بر شما و یا رسیدن به افتخار شهادت()توبه

چهرۀ مرگ که برای بسیاری از مردم جهان وحشت انگیز است،و حتی از نام آن و هر چیز که آن را 
ه دریچه ای تداعی کند می گریزند،برای عقیده مندان به زندگی پس از مرگ نه تنها نازیبا نیست،بلک

به جهانی بزرگ،شکستن قفس و آزاد شدن روح انسان،گشوده شدن درهای زندان تن،و رسیدن به 
 آزادی مطلق است.

اصولا مسألۀ معاد بعد از مبدأ،خط فاصل فرهنگ خداپرستان و مادیین است،چرا که دو دیدگاه 
 مختلف در اینجا وجود دارد:



بیند،و با تمام وجودش از آن می گریزد،چرا که همه چیز دیدگاهی که مرگ را فنا و نابودی مطلق می 
 با آن پایان می گیرد.

و دیدگاهی که مرگ را یك تولد جدید و گام نهادن به عالمی وسیع و پهناور و روشن،و پر گشودن در 
 آسمان بیکران می شمرد.

ترس و وحشتی به خود طبیعی است که طرفداران این مکتب نه تنها از مرگ و شهادت در راه هدف 
به خدا »راه نمی دهند،بلکه با الهام گرفتن از مکتب امیر مؤمنان علی علیه السّلام که می فرماید:

از مرگ در «سوگند فرزند ابی طالب علاقه اش به مرگ بیشتر است از کودك شیرخوار به پستان مادر
 راه هدف استقبال می کنند.

بر مغز مبارکش «عبد الرحمن بن ملجم»ر جنایتکار روزگارو به همین دلیل هنگامی که ضربۀ شمشی
کوتاه سخن « فزت و ربّ الکعبة؛به خدای کعبه، پیروز و رستگار و راحت شدم!»فرو نشست فرمود:

اینکه ایمان به معاد از انسان ترسو و بی هدف،آدم شجاع و با شهامت و هدفداری می آفریند که 
 و پاکی و تقواست.زندگیش مملو از حماسه ها و ایثارها 
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 دلائل عقلی معاد-3

گذشته از دلائل نقلی فراوانی که برای معاد در قرآن مجید آمده است و شامل صدها آیه در این زمینه 
می شود دلائل عقلی روشنی نیز بر این امر وجود دارد که بطور فشرده در اینجا قسمتی از آن یادآوری 

 می شود:

 برهان حکمت:-الف



دگی این جهان را بدون جهان دیگر در نظر بگیریم پوچ و بی معنی خواهد بود،درست به این اگر زن
 می ماند که زندگی دوران جنینی را بدون زندگی این دنیا فرض کنیم.

اگر قانون خلقت این بود که تمام جنینها در لحظۀ تولد خفه می شدند و می مردند چقدر دوران 
مچنین اگر زندگی این جهان بریده از جهان دیگر تصور شود این جنینی بی مفهوم جلوه می کرد؟ه
 سر در گمی وجود خواهد داشت.

زیرا چه لزومی دارد که ما هفتاد سال یا کمتر و بیشتر در این دنیا در میان مشکلات دست و پا 
مدتی به دنبال تحصیل « و تا پخته شود خامی،عمر تمام است!»زنیم؟مدتی خام و بی تجربه باشیم

علم و دانش باشیم هنگامی که از نظر معلومات به جایی رسیدیم برف پیری بر سر ما نشسته! تازه 
برای چه زندگی می کنیم؟خوردن مقداری غذا و پوشیدن چند دست لباس و خوابیدن و بیدار 
 شدنهای مکرر و ادامه دادن این برنامه خسته کننده تکراری را دهها سال؟! آیا به راستی این آسمان
گسترده،این زمین پهناور و این همه مقدمات و مؤخرات و این همه استادان و مربیان و این همه 
کتابخانه های بزرگ و این ریزه کاریهایی که در آفرینش ما و سایر موجودات به کار رفته،همه برای 
همان خوردن و نوشیدن و پوشیدن و زندگی مادی است؟ اینجاست که آنها که معاد را قبول 
ندارند،اعتراف به پوچی این زندگی می کنند و گروهی از آنها اقدام به خودکشی و نجات از این 

 زندگی پوچ و بی معنی را مجاز و یا مایۀ افتخار می شمرند!
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چگونه ممکن است کسی به خداوند و حکمت بی پایان او ایمان داشته باشد و زندگی این جهان را 
ندگی جاویدان جهان دیگر باشد قابل توجه بشمرد؟ قرآن مجید می بی آنکه مقدمه ای برای ز

( یعنی؛اگر /115مؤمنون«)آیا گمان کردید بیهوده آفریده شده اید و به سوی ما باز نمی گردید؟»گوید:
 بازگشت به سوی خدا نبود زندگی این جهان عبث و بیهوده بود.



ند و با حکمت خداوندی سازگار می شود آری در صورتی زندگی این دنیا مفهوم و معنی پیدا می ک
که این جهان را مزرعه ای برای جهان دیگر و گذرگاهی برای آن عالم وسیع و کلاس تهیه و دانشگاهی 
برای جهان دیگر و تجارتخانه ای برای آن سرا بدانیم،همانگونه که امیر مؤمنان علی علیه السّلام در 

این دنیا جایگاه صدق و راستی است برای آن کس که با »کلمات پرمحتوایش در نهج البلاغه فرمود:
آن به راستی رفتار کند و خانۀ تندرستی است برای آن کس که از آن چیزی بفهمد،و سرای بی نیازی 
است برای آن کس که از آن توشه برگیرد،و محل اندرز است،برای آنکه از آن اندرز گیرد،مسجد 

 «.ار و محل نزول وحی الهی و تجارتخانۀ اولیاء حق استدوستان خداست،نمازگاه فرشتگان پروردگ

کوتاه سخن اینکه مطالعه و بررسی وضع این جهان به خوبی گواهی می دهد بر اینکه عالم دیگری 
شما نشئۀ اولی و آفرینش خود را در این دنیا دیدید چرا متذکر نمی شوید که از »پشت سر آن است:

 (/62واقعه«)پی آن جهان دیگری است؟

 برهان عدالت:-ب

 دقت در نظام هستی و قوانین آفرینش نشان می دهد که همه چیز آن حساب شده است.

در سازمان تن ما آنچنان نظام عادلانه ای حکمفرماست که هرگاه کمترین تغییر و ناموزونی رخ می 
ء دهد سبب بیماری یا مرگ می شود،حرکات قلب ما، گردش خون ما،پرده های چشم ما و جزء جز

سلولهای تن ما مشمول همان نظام دقیق است که در کل عالم حکومت می کند.آیا انسان می تواند 
 یك وصلۀ ناجور در این عالم پهناور باشد؟
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درست است که خداوند به انسان آزادی اراده و اختیار داده تا او را بیازماید و در سایۀ آن مسیر تکامل 
آزادی سوء استفاده کرد،چه می شود؟اگر ظالمان و ستمگران،گمراهان را طی کند،ولی اگر انسان از 

و گمراه کنندگان با سوء استفاده از این موهبت الهی به راه خود ادامه دادند عدل خداوند چه اقتضا 



-می کند؟ درست است که گروهی از بدکاران در این دنیا مجازات می شوند و به کیفر اعمال خود
می رسند،اما مسلما چنان نیست که همۀ مجرمان،همۀ کیفر خود را ببینند،و -نیا لااقل قسمتی از آ

همۀ پاکان و نیکان به پاداش اعمال خود در این جهان برسند،آیا ممکن است این دو گروه در کفّۀ 
آیا کسانی را که در برابر قانون خدا به حق و »عدالت پروردگار یکسان باشند؟ به گفته قرآن مجید:

( و در جای 36و  /35قلم«)یمند همچون مجرمان قرار دهیم،چگونه حکم می کنید؟عدالت تسل
( به هر حال /28ص«)آیا ممکن است پرهیزگاران را همچون فاجران قرار دهیم؟»دیگر می فرماید:

مکافات »تفاوت انسانها در اطاعت فرمان حق جای تردید نیست همان گونه که عدم کفایت دادگاه
برای برقراری عدالت نیز به تنهایی کافی «عکس العملهای گناهان»و«جدانمحکمه و»و«این جهان

به نظر نمی رسد،بنابر این باید قبول کرد که برای اجرای عدالت الهی لازم است محکمه و دادگاه 
عدل عامی باشد که سر سوزن کار نیك و بد در آنجا حساب شود و گر نه اصل عدالت تأمین نخواهد 

 شد.

د پذیرفت که قبول عدل خدا مساوی است با قبول وجود معاد و رستاخیز،قرآن مجید می بنابر این بای
در روز »( و نیز می فرماید:/47انبیاء«.)ما ترازوهای عدالت را در روز قیامت بر پا می کنیم»گوید:

 (/54یونس«.)قیامت در میان آنها به عدالت حکم می شود و ظلم و ستمی بر آنها نخواهد شد

 هدف:برهان -ج

بر خلاف پندار مادیین،در جهان بینی الهی،برای آفرینش انسان هدفی بوده است که در تعبیرات 
و در لسان قرآن و حدیث گاهی از آن به قرب به خدا و یا عبادت و بندگی «تکامل»فلسفی از آن به

 من جنّ »تعبیر شده است:
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و در سایۀ عبادت و بندگی کامل شوند و به «ندو انس را نیافریدم مگر به این منظور که مرا پرستش کن
( آیا اگر مرگ پایان همه چیز باشد این هدف بزرگ تأمین می /56حریم قرب من راه یابند.)ذاریات

 گردد؟ بدون شك پاسخ این سؤال منفی است.

ر باید جهانی بعد از این جهان باشد و خط تکامل انسان در آن ادامه یابد، و محصول این مزرعه را د
 آنجا درو کند،و حتی در جهان دیگر نیز این سیر ادامه یابد تا هدف نهایی تأمین شده باشد.

خلاصه اینکه تأمین هدف آفرینش بدون پذیرش معاد ممکن نیست و اگر ارتباط این زندگی را از 
جهان پس از مرگ قطع کنیم همه چیز شکل معما به خود می گیرد و پاسخی برای چراها نخواهیم 

 ت.داش

 برهان نفی اختلاف:-د

بی شك همۀ ما از اختلافاتی که در میان مکتبها و مذهبها در این جهان وجود دارد رنج می بریم،و 
همه آرزو می کنیم روزی این اختلافات برچیده شود در حالی که همۀ قرائن نشان می دهد که این 

استفاده می شود که بعد از قیام  اختلافات در طبیعت زندگی این دنیا حلول کرده،و حتی از دلائلی
آن بر پا کنندۀ حکومت واحد جهانی هر چند بسیاری از اختلافات حل خواهد -عج-حضرت مهدی

یهود و نصارا تا دامنۀ »شد ولی باز اختلاف مکتبها به کلی برچیده نمی شود،و به گفتۀ قرآن مجید:
داوندی که همه چیز را به سوی وحدت ( ولی خ/14مائده«)قیامت به اختلافاتشان باقی خواهند ماند.

می برد سر انجام به اختلافات پایان خواهد داد،و چون با وجود پرده های ضخیم عالم ماده این امر 
بطور کامل در این دنیا امکان پذیر نیست،می دانیم در جهان دیگری که عالم بروز و ظهور است سر 

آفتابی می گردد که اختلاف مکتب و عقیده به انجام این مسأله عملی خواهد شد،و حقایق آنچنان 
 کلی برچیده می شود.

جالب اینکه در آیات متعددی از قرآن مجید روی این مسأله تکیه شده است، در یك جا می 
 خداوند در روز قیامت در میان آنها داوری می کند در آنچه با»فرماید:
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آنها سوگند مؤکد یاد کردند که خداوند »( و در جای دیگر می فرماید:/113بقره«.)هم اختلاف داشتند
کسانی را که می میرند هرگز زنده نمی کند،ولی چنین نیست.این وعدۀ قطعی خداست)که همۀ آنها 

ای آنها را زنده کند(ولی اکثر مردم نمی دانند هدف این است که آنچه را در آن اختلاف داشتند بر
 (39و  /38نحل«.)روشن سازد تا کسانی که منکر شدند بدانند دروغ می گفتند

 قرآن و مسألۀ معاد-4

بعد از مسألۀ توحید که اساسی ترین مسأله در تعلیمات انبیاء است مسألۀ معاد با ویژگیها و آثار 
ات را بعد از توحید و تربیتی و فرهنگیش در درجه اوّل قرار دارد،لذا در بحثهای قرآنی بیشترین آی

 خداشناسی به خود اختصاص داده است.

مباحث قرآنی معاد گاه به صورت استدلالهای منطقی است و گاه به صورت بحثهای خطابی و 
تلقینات مؤثر و کوبنده که گاه از شنیدن آن مو بر بدن انسان راست می شود،و لحن صادقانه کلام 

 ق جان و روح انسان نفوذ می کند.چنان است که همچون استدلالات در اعما

در بخش اوّل،یعنی استدلالات منطقی،قرآن بیشتر روی موضوع امکان معاد تکیه می کند،چرا که 
که «معاد جسمانی»منکران غالبا آن را محال می پنداشتند،و معتقد بودند معاد آن هم به صورت

 است،امکان پذیر نیست. مستلزم بازگشت اجسام پوسیده و خاك شده به حیات و زندگی نوین

در این بخش،قرآن از طرق کاملا گوناگون و متنوع وارد می شود،و طرقی که همه به یك جا ختم می 
 است.«امکان عقلی معاد»گردد و آن مسأله

 گاه زندگی نخستین را در نظر انسان مجسم می کند،و در یك عبارت کوتاه و گویا و روشن می گوید:



( گاه زندگی و مرگ گیاهان،و /29اعراف«.)ز آغاز آفرید باز می گردیدهمان گونه که شما را ا»
 رستاخیز آنها را که همه سال با چشم می بینیم
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 مجسم کرده و در پایان آن می گوید:رستاخیز شما نیز همین گونه است.

درو شده...و  ما از آسمان آب پر برکتی فرستادیم و به وسیلۀ آن باغهای سرسبز رویاندیم و دانه های»
( در 11تا  /9ق«)به وسیلۀ آن سرزمین مرده ای را زنده کردیم،رستاخیز )شما(نیز همین گونه است؟

خداوند همان کسی است که بادها را فرستاد تا ابرها را به حرکت درآورند و »جای دیگر می گوید:
ات بخشیدیم،رستاخیز آن را به سوی سرزمین مرده راندیم و به وسیلۀ آن زمین را بعد از مرگش حی

( گاه مسألۀ قدرت خداوند را در آفرینش آسمانها و زمین مطرح کرده،می /9فاطر«)نیز چنین است!
 گوید:

آیا نمی دانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفرید و از آفرینش آنها خسته نشد قادر است که »
گاه رستاخیز انرژیها و بیرون پریدن  ( و/33احقاف«.)مردگان را زنده کند؟آری او بر هر چیز تواناست

آتش از درون درخت سبز را به عنوان نمونه ای از قدرت او،و قرار گرفتن آتش در دل آب،مطرح 
 کرده،می گوید:

( /80یس«)آن خدایی مردگان را لباس حیات می پوشاند که از درخت سبز برای شما آتش آفرید!»
ای مردم!اگر در رستاخیز شك دارید »سازد و می گوید:گاه زندگی جنینی را در نظر انسان مجسم می 

فراموش نکنید که ما شما را از خاك آفریدیم،سپس از نطفه، و بعد از علقه)خون بسته شده(سپس از 
مضغه)پاره گوشتی همچون گوشت جویده شده(که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بی 

بر هر چیز قادریم(و جنینهایی را که بخواهیم  شکل.هدف این است که ما برای شما روشن سازیم)که
تا مدت معینی در رحم مادران نگاه می داریم،سپس شما را به صورت طفلی به عالم دنیا می 

خوابهایی که برادر مرگ است -( و بالاخره گاه شبح رستاخیز را در خوابهای طولانی/5حجّ «.)فرستیم



و نه سالۀ اصحاب کهف نشان می دهد،و بعد مانند خواب سیصد -بلکه از جهاتی خود مرگ باشد
این چنین مردم را متوجه حال آنها »از شرح جالب و زیبایی پیرامون خواب و بیداری آنها می فرماید:

 کردیم تا بدانند وعدۀ رستاخیز
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( این شش راه مختلف است که در /21کهف«.)خداوند حق است و در قیام قیامت تردیدی نیست
 لا به لای آیات قرآن برای بیان امکان معاد مطرح شده است.

(و داستان /259(و سرگذشت عزیر )بقره/260علاوه بر این داستان مرغان چهار گانه ابراهیم)بقره
کدام یك نمونۀ تاریخی برای این مسأله است شواهد و  (که هر/73کشته ای از بنی اسرائیل)بقره

 دلائل دیگری است که قرآن در این زمینه ذکر می کند.

کوتاه سخن اینکه ترسیمی که قرآن مجید از معاد و چهره های آن و مقدمات و نتایج آن دارد،و دلائل 
که هر کس کمترین بهره گویایی که در این زمینه مطرح کرده است به قدری زنده و قانع کننده است 

 ای از وجدان بیدار داشته باشد تحت تأثیر عمیق آن قرار می گیرد.

 معاد جسمانی-5

منظور از معاد جسمانی این نیست که تنها جسم در جهان دیگر بازگشت می کند،بلکه هدف این 
از است که روح و جسم تواما مبعوث می شود،و به تعبیر دیگر بازگشت روح مسلم است،گفتگو 

 بازگشت جسم است.

جمعی از فلاسفۀ پیشین تنها به معاد روحانی معتقد بودند،و جسم را مرکبی می دانستند که تنها در 
این جهان با انسان است،و بعد از مرگ از آن بی نیاز می شود، آن را رها می سازد و به عالم ارواح 

 می شتابد.



هر دو جنبۀ روحانی و جسمانی صورت می ولی عقیدۀ علمای بزرگ اسلام این است که معاد در 
گیرد.در اینجا بعضی مقید به خصوص جسم سابق نیستند، و می گویند:خداوند جسمی را در اختیار 
روح می گذارد،و چون شخصیت انسان به روح اوست این جسم جسم او محسوب می شود! در 

ن خدا جمع آوری می حالی که محققین معتقدند همان جسمی که خاك و متلاشی گشته،به فرما
 شود،و لباس حیات نوینی بر آن می پوشاند،و این
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 عقیده ای است که از متون آیات قرآن مجید گرفته شده است.

شواهد معاد جسمانی در قرآن مجید آن قدر زیاد است که بطور یقین می توان گفت:آنها که معاد را 
آیات فراوان معاد نکرده اند و گر نه جسمانی منحصر در روحانی می دانند کمترین مطالعه ای در 

 بودن معاد در آیات قرآن به قدری روشن است که جای هیچ گونه تردید نیست.

همین آیاتی که در آخر سورۀ یس خواندیم به وضوح بیانگر این حقیقت است چرا که مرد عرب 
چه کسی می تواند زنده کند؟ بیابانی تعجبش از این بود که این استخوان پوسیده را که در دست دارد 

بگو:همین استخوان پوسیده را خدایی که روز نخست آن »و قرآن با صراحت در پاسخ او می گوید:
 «.را ابداع و ایجاد کرد زنده می کند

چگونه وقتی ما »تمام تعجب مشرکان و مخالفت آنها در مسألۀ معاد بر سر همین مطلب بود که:
( /10الم سجده«)گم شد،دوباره لباس حیات در تن می کنیم؟ خاك شدیم و خاکهای ما در زمین

چگونه این مرد به شما وعده می دهد وقتی که مردید و خاك شدید بار دیگر به زندگی »آنها می گفتند:
( آنها به قدری از این مسأله تعجب می کردند که اظهار آن را نشانۀ جنون /35مؤمنون«.)بازمی گردید

 نداشتند.و یا دروغ بر خدا می پ



مردی را به شما نشان دهیم که به شما خبر می دهد هنگامی که کاملا خاك و پراکنده »کافران گفتند:
( به همین دلیل عموما استدلالات قرآن در 8و  /7سبأ«.)شدید دیگر بار آفرینش جدیدی می یابید

که در فصل قبل بارۀ امکان معاد بر محور همین معاد جسمانی دور می زند،و بیانات ششگانه ای 
 گذشت همه شاهد و گواه این مدعاست.

-/51بعلاوه قرآن کرارا خاطر نشان می کند که شما در قیامت از قبرها خارج می شوید)یس
 (قبرها مربوط به معاد جسمانی است./7قمر

 داستان مرغهای چهار گانۀ ابراهیم،و همچنین داستان عزیر و زنده شدن او
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 بعد از مرگ،و ماجرای مقتول بنی اسرائیل،همه با صراحت از معاد جسمانی سخن می گوید.

توصیفهای زیادی که قرآن مجید از مواهب مادی و معنوی بهشت کرده،همه نشان می دهد که معاد 
هم در مرحلۀ جسم و هم در مرحلۀ روح تحقق می پذیرد، و گر نه حور و قصور و انواع غذاهای 

 ائذ مادی در کنار مواهب معنوی معنی ندارد.بهشتی و لذ

گاهی از منطق و فرهنگ قرآن داشته باشد و معاد جسمانی  به هر حال ممکن نیست کسی کمترین آ
را انکار کند،و به تعبیر دیگر انکار معاد جسمانی از نظر قرآن مساوی است با انکار اصل معاد! علاوه 

ن زمینه وجود دارد که اگر بخواهیم وارد آن شویم سخن به بر این دلائل نقلی،شواهد عقلی نیز در ای
 درازا می کشد.

 بهشت و دوزخ-6

بسیاری چنین می پندارند که عالم پس از مرگ کاملا شبیه این جهان است، منتهی در شکلی کاملتر 
 و جالبتر.



ان این ولی قرائن زیادی در دست داریم که نشان می دهد فاصلۀ زیادی از نظر کیفیت و کمیت می
جهان و آن جهان است،حتی اینکه اگر این فاصله را به تفاوت میان عالم کوچك جنین با این دنیای 

 وسیع تشبیه می کنیم باز مقایسۀ کاملی به نظر نمی رسد.

طبق صریح بعضی از روایات در آنجا چیزهایی است که چشمی ندیده و گوشی نشنیده،و حتی از 
 فکر انسانی خطور نکرده است.

هیچ انسانی نمی داند چه چیزهایی که مایۀ روشنی چشم است برای او پنهان »رآن مجید می گوید:ق
( نظامات حاکم بر آن جهان نیز با آنچه در این عالم حاکم است کاملا /17سجده«.)نگهداشته شده

 تفاوت دارد.در اینجا افراد به عنوان شهود در دادگاه حاضر می شوند ولی در آنجا دست
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( به هر حال آنچه در بارۀ جهان دیگر /21فصّلت-/65و پا و حتی پوست تن شهادت می دهد.)یس
گفته شود تنها شبحی از دور در نظر ما مجسم می کند،و اصولا الفبای ما و فرهنگ فکری ما در این 

و  جهان قادر به توصیف حقیقی آن نیست و از اینجا به بسیاری از سؤالات در زمینۀ بهشت و دوزخ
 چگونگی نعمتها و عذابهایش پاسخ داده خواهد شد.

همین قدر می دانیم بهشت کانون انواع مواهب الهی اعم از مادی و معنوی است،و دوزخ کانونی 
 است از شدیدترین عذابها در هر دو جهت.

سی نبیند اما در مورد جزئیات این دو،قرآن اشاراتی دارد که ما به آن مؤمن هستیم اما تفصیل آن را تا ک
 «پایان سورۀ یس»نمی داند! 
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ات]
ّ
 [37سورۀ صاف



 اشاره

 آیه است 182نازل شده،و «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

 بطور کلی محتوای این سوره در پنج بخش خلاصه می شود.

بخش اول:بحثی پیرامون گروههائی از ملائکه و فرشتگان خداوند،و در مقابل آنها گروهی از شیاطین 
 سرکش و سرنوشت آنها را مطرح می سازد.

بخش دوم:از کفار،و انکارشان نسبت به نبوت و معاد،و عاقبت کار آنها در قیامت سخن می گوید،و 
گرفتاری تمام آنها در چنگال عذاب الهی،و نیز بخشی از نعمتهای مهم بهشتی و لذات و زیبائیها و 

 شادکامیهای بهشتیان را شرح می دهد.

« ابراهیم»و«نوح»بخش سوم:قسمتی از تاریخ انبیای بزرگی،مانند
را به صورت فشرده و در عین حال «یونس»و«لوط»و«الیاس»و«هارون»و«موسی»و«اسحاق»و

 قهرمان بت شکن،مشروحتر آمده است.«ابراهیم»بسیار مؤثر و نافذ بازگو می کند،ولی بحث در بارۀ

دانست.یعنی؛اعتقاد به رابطۀ « بدترین نوع شرك»بخش چهارم:از یکی از انواع شرك که می توان آن را
 خویشاوندی میان خداوند و جن و خداوند و فرشتگان بحث می کند.

و سر انجام بخش پنجم که آخرین بخش این سوره است،و در چند آیۀ کوتاه مطرح شده،پیروزی 
ك و نفاق،و گرفتار شدن آنها را در چنگال عذاب الهی،ضمن تنزیه و لشکر حق را بر لشکر کفر و شر
 تقدیس پروردگار بیان می دارد.

 129ص: 



 فضیلت تلاوت سوره

 :در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله آمده است:

شیاطین  کسی که سورۀ صافات را بخواند به عدد هر جن و شیطانی ده حسنه به او داده می شود،و»
متمرد از او فاصله می گیرند،و از شرك پاك می شود و دو فرشته ای که مأمور حفظ او هستند در 

 «.قیامت در بارۀ او شهادت می دهند که به رسولان خداوند ایمان داشته است

کسی که سورۀ صافات را در هر »و در حدیث دیگری از امام صادق علیه السّلام چنین می خوانیم:
بخواند از هر آفتی محفوظ می ماند،و هر بلائی در زندگی دنیا از او دفع می گردد،خداوند  روز جمعه

وسیعترین روزی را در اختیارش می گذارد، و او را در مال و فرزندان و بدن،گرفتار زیانهای شیطان 
بعوث رجیم و گردنکشان عنود نمی سازد،و اگر در آن روز و شب از دنیا برود خداوند او را شهید م

 «.می کند، و شهید می میراند،و او را در بهشت با شهدا هم درجه می سازد

هدف از تلاوت،اندیشه و سپس اعتقاد و بعد از آن عمل است،و بدون شك کسی که تلاوت این 
سوره را با این کیفیت انجام دهد هم از شر شیاطین محفوظ خواهد ماند،هم از شرك پاك می گردد،و 

 صحیح و اعمال صالح در زمرۀ شهیدان قرار خواهد گرفت.با داشتن اعتقاد 

 به مناسبت آیۀ اول آن است.«صافّات»ضمنا نامگذاری این سوره به نام

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

 1آیه 

ه اولین فرشتگانی که آماده انجام مأموریتند:این سوره نخستین سوره از قرآن مجید است ک-(1)آیه 
آیات آن با سوگندها شروع می شود،سوگندهائی اندیشه انگیز،که فکر انسان را همراه خود به جوانب 

 مختلف این جهان می کشاند.



درست است که خداوند از همه راستگویان راستگوتر است،و نیازی به سوگند ندارد،ولی توجه به دو 
به بعد گهگاه با آن سر و کار داریم حل خواهد نکته مشکل سوگند را در تمام آیات قرآن که از این 

 کرد.

 نخست این که:همیشه سوگند به امور پر ارزش و مهم یاد می کنند،بنابر این
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 سوگندهای قرآن دلیل بر عظمت و اهمیت اموری است که به آنها سوگند یاد شده.

کید است،و دلیل بر این است که ام وری که برای آن سوگند یاد دیگر این که سوگند همیشه برای تأ
 شده از امور کاملا جدی و مؤکد است.

 به هر حال در آغاز این سوره به نام سه گروه برخورد می کنیم که به آنها سوگند یاد شده است.

افّاتِ «! قسم به آنها که صف کشیده اند و صفوف خود را منظم ساخته اند»نخست می فرماید: )وَ الصَّ
ا( .  صَفًّ

 2آیه 

 )فَالزّاجِراتِ زَجْراً( .« همانها که قویا نهی می کنند و باز می دارند»-(2ه )آی

 3آیه 

 )فَالتّالِیاتِ ذِکْراً( .« و آنها که پی در پی تلاوت ذکر می کنند»-(3)آیه 

 معروف و مشهور آن است که توصیفات فوق اوصافی است برای گروههائی از فرشتگان.

 الهی در عالم هستی به صف ایستاده و آمادۀ فرمانند.گروههائی که برای انجام فرمان 



گروههائی از فرشتگان که انسانها را از معاصی و گناه باز می دارند، و وسوسه های شیاطین را در 
قلوب آنها خنثی می کنند،و یا مأمور ابرهای آسمانند و آنها را به هر سو می رانند و آمادۀ آبیاری 

 سرزمینهای خشك می کنند.

 و بالاخره گروههائی از فرشتگان که آیات کتب آسمانی را به هنگام نزول وحی بر پیامبران می خوانند.

 4آیه 

اکنون ببینیم این سوگندهای پر محتوا سوگند به صفوف فرشتگان و انسانها برای چه منظوری -(4)آیه 
)إِنَّ « یکتاست معبود شما مسلما»بوده است؟ آیۀ شریفه این مطلب را روشن ساخته،می گوید:

 إِلهَکُمْ لَواحِدٌ( .

سوگند به آن مقدساتی که گفته شد بتها همه بر بادند،و هیچ گونه شریك و شبیه و نظیری برای 
 پروردگار نیست.

 5آیه 

 همان پروردگار آسمانها و زمین و آنچه»سپس می افزاید:-(5)آیه 
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رْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِ( )رَ «! در میان آن دو قرار دارد،و پروردگار مشرقها
َ
ماواتِ وَ الْأ بُّ السَّ

. 

خورشید آسمان در هر روز از سال از نقطه ای غیر از نقطۀ روز قبل و بعد طلوع می کند،و فاصلۀ این 
نقاط با یکدیگر آنقدر منظم و دقیق است که حتی یك هزارم ثانیه کم و زیاد نمی شود،و هزاران هزار 

بر قرار می باشد.در طلوع و غروب ستارگان دیگر نیز همین نظام «مشارق شمس»است که نظم سال
 حکمفرماست.



 6آیه 

پاسداری آسمان از نفوذ شیاطین!در آیات گذشته سخن از صفوف مختلف فرشتگان الهی -(6)آیه 
ید،و می بود و در اینجا از نقطۀ مقابل آنها،یعنی گروههای شیاطین و سرنوشت آنها،سخن می گو

تواند مقدمه ای باشد برای ابطال اعتقاد جمعی از مشرکان که شیاطین و جن را معبود خود قرار می 
 دادند.

نْیا بِزِینَةٍ « ما آسمان نزدیك] پائین[را با ستارگان آراستیم»نخست می گوید: ماءَ الدُّ ا السَّ نَّ )إِنّا زَیَّ
 الْکَواکِبِ( .

قدر زیباست که هرگز چشم از دیدن آن خسته نمی شود،بلکه به راستی منظرۀ ستارگان آسمان آن
خستگی را از تمام وجود انسان بیرون می کند هر چند این مسائل در عصر و زمان ما برای شهر 
نشینانی که در دود کارخانه ها غوطه ورند، و طبعا آسمانی تاریك و سیاه دارند چندان مفهوم 

ناظر این گفتۀ قرآنی یعنی تزیین آسمان با ستارگان درخشان  نیست،ولی روستانشینان هنوز می توانند
 باشند.

 7آیه 

ما آن را از »در این آیه به محفوظ بودن صحنۀ آسمان از نفوذ شیاطین اشاره کرده،می گوید:-(7)آیه 
 )وَ حِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطانٍ مارِدٍ( .« هر شیطان خبیث و عاری از خیر و نیکی حفظ کردیم

 8آیه 

آنها نمی توانند به)سخنان(فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند)و هرگاه »سپس می افزاید:-(8)آیه 
عْلی وَ یُقْذَفُونَ «! چنین کنند(از هر سو هدف)تیرهای شهاب(قرار می گیرند

َ
عُونَ إِلَی الْمَلََِ الْأ مَّ )لا یَسَّ

 مِنْ کُلِّ جانِبٍ( .



 9آیه 

انده می شود)و از صاحب آسمان طرد می گردند(و برای آنان تنها به شدت به عقب ر»آری-(9)آیه 
 دُحُورًا وَلَهُم عَذابُ واصِب(.«)مجازاتی دائم است

 132ص: 

اشاره به این که نه تنها شیاطین از نزدیك شدن به عرصۀ آسمان منع و طرد می شوند بلکه سر انجام 
 گرفتار عذاب دائم نیز می گردند.

 10آیه 

ه به گروهی از شیاطین سرکش و جسور اشاره می کند که قصد صعود به عرصۀ در این آی-(10)آیه 
مگر آنها که در لحظه ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیك »بلند آسمان می کنند،می فرماید:

 و می سوزاند )إِلّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ «شوند که شهاب ثاقب آنها را تعقیب می کند
 ثاقِبٌ( .

در اصل به معنی شعله ای است که از آتش افروخته زبانه می کشد، و به شعله های آتشینی «شهاب»
 که در آسمان به صورت خط ممتد دیده می شود نیز می گویند.

می دانیم اینها ستاره نیستند،بلکه شبیه ستارگانند،قطعات سنگهای کوچکی هستند که در فضا پراکنده 
که در حوزۀ جاذبۀ زمین قرار گیرند به سوی زمین جذب می شوند،و بر اثر سرعت و اند،و هنگامی 

 شدت برخورد آنها با هوای اطراف زمین مشتعل و برافروخته می شوند.

به معنی نافذ و سوراخ کننده است،و در اینجا اشاره به این است که به هر موجودی اصابت «ثاقب»
 کند آن را سوراخ کرده و آتش می زند.

 11آیه 



آنها که هرگز حق را پذیرا نمی شوند!قرآن همچنان مسألۀ رستاخیز و مخالفت منکران لجوج -(11)آیه 
را تعقیب می کند و به دنبال بحث گذشته از قدرت خداوند و خالق آسمان و زمین بر همه چیز می 

ها و زمین و آسمان«از آنها بپرس آیا آفرینش)و معاد(آنان سخت تر است یا آفرینش فرشتگان»فرماید:
 )فَاسْتَفْتِهِمْ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا( .

 )إِنّا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِینٍ لازِبٍ( .«! ما آنها را از گل چسبنده ای آفریدیم»آری

گویا مشرکان که منکر معاد بودند بعد از شنیدن آیات گذشته در مورد آفرینش آسمان و زمین و 
 شتند،آفرینش ما از آن مهمتر است.فرشتگان اظهار دا

قرآن در پاسخ آنها می گوید:آفرینش انسانها در مقابل آفرینش زمین و آسمان پهناور و فرشتگانی که 
 در این عوالم هستند چیز مهمی نیست،چرا که مبدأ آفرینش
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 انسان یك مشت خاك چسبنده بیش نبوده است.

صورت لجن »آمیخته شد،کم کم به«آب»سپس با بود«خاك»زیرا مبدأ آفرینش انسان نخست
شد و با این بیان میان تعبیرات گوناگون در آیات «گل چسبنده ای»درآمد و بعد به صورت«بدبوئی

 قرآن مجید جمع می شود.

 12آیه 

تو از)انکار آنها نسبت به معاد(تعجب می کنی ولی آنها)معاد را(مسخره »سپس می افزاید:-(12)آیه 
  عَجِبْتَ وَ یَسْخَرُونَ( .)بَلْ « می کنند

تو آنقدر با قلب پاکت مسأله را واضح می بینی که از انکار آن در شگفتی فرو می روی،و اما این 
 ناپاك دلان آنقدر آن را محال می شمرند که به استهزا بر می خیزند.



 13آیه 

هنگامی »است،لذاعامل این زشتکاریها تنها نادانی و جهل نیست،بلکه لجاجت و عناد -(13)آیه 
و همچنان به «که به آنها یادآوری شود)یادآوری دلائل معاد و مجازات الهی(هرگز متذکر نمی گردند

رُوا لا یَذْکُرُونَ( .  راه خویش ادامه می دهند )وَ إِذا ذُکِّ

 14آیه 

ستهزا می هرگاه معجزه ای)از معجزات تو(را ببینند)نه تنها به سخریه و ا»حتی از این بالاتر-(14)آیه 
 )وَ إِذا رَأَوْا آیَةً یَسْتَسْخِرُونَ( .«! پردازند بلکه(دیگران را نیز به مسخره کردن وا می دارند

 15آیه 

و نه چیز دیگر! )وَ قالُوا إِنْ هذا إِلّا سِحْرٌ مُبِینٌ( «و می گویند:این فقط سحر آشکاری است»-(15)آیه 
. 

 16آیه 

ی شویم؟قرآن همچنان گفتگوهای منکران معاد و پاسخ به آنها را آیا ما و پدرانمان زنده م-(16)آیه 
 ادامه می دهد.

آیا هنگامی که »نخست استبعاد منکران رستاخیز را به این صورت منعکس می کند:آنها می گفتند:
ظاماً أَ ؟! )أَ إِذا مِتْنا وَ کُنّا تُراباً وَ عِ «ما مردیم و خاك و استخوان شدیم بار دیگر برانگیخته خواهیم شد

 إِنّا لَمَبْعُوثُونَ( .

 17آیه 



لُونَ( «و آیا پدران نخستین ما نیز برانگیخته می شوند»و از این بالاتر این که-(17)آیه  وَّ
َ
؟! )أَ وَ آباؤُنَا الْأ

. 

 همانها که جز مشتی استخوان پوسیده،یا خاکهای پراکندۀ وجودشان باقی
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جزای متفرق را جمع کند؟و چه کسی می تواند لباس حیات نمانده است،چه کسی می تواند این ا
بر آنان بپوشاند؟ اما این کوردلان فراموش کرده بودند که روز نخست همه خاك بودند،و از خاك 
آفریده شدند،اگر در قدرت خدا شك داشتند باید بدانند خداوند یك بار قدرت خود را به اینها نشان 

 ردد بودند،آن هم یك بار به ثبوت رسیده بود.داده بود،و اگر در قابلیت خاك م

 18آیه 

سپس قرآن به کوبنده ترین پاسخها در برابر آنها پرداخته،به پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و -(18)آیه 
به آنها بگو:آری)همۀ شما،و نیاکانتان مبعوث می شوید(در حالی که ذلیل و خوار و »اله می فرماید:

 ؟! )قُلْ نَعَمْ وَ أَنْتُمْ داخِرُونَ( .«کوچك خواهید بود

 19آیه 

گمان می کنید زنده کردن شما و همۀ پیشینیان برای خداوند قادر و توانا کار مشکلی -(19)آیه 
تنها یك صیحۀ عظیم )از ناحیۀ مأمور پروردگار زده می »است،و عمل مهم سنگینی می باشد؟نه

شود(ناگهان همه)از قبرها برمی خیزند،و جان می گیرند و با چشم خود صحنۀ محشر را که تا آن 
ما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ یَنْظُرُونَ( .«! می کردند(نگاه می کنندروز تکذیب   )فَإِنَّ

 20آیه 



اینجاست که نالۀ این مشرکان مغرور و خیره سر که نشانۀ ضعف و زبونی و بیچارگی -(20)آیه 
یْلَنا«! و می گویند:ای وای بر ما این روز جزاست»آنهاست بر می خیزد، ینِ(  )وَ قالُوا یا وَ هذا یَوْمُ الدِّ

. 

آری!هنگامی که چشمشان به دادگاه عدل الهی،و شهود و قضات این دادگاه،و علائم و نشانه های 
مجازات می افتد بی اختیار ناله و فریاد سر می دهند و با تمام وجود اعتراف به حقانیت رستاخیز می 

 .کنند،اعترافی که نمی تواند هیچ مشکلی را برای آنها حل کند

 21آیه 

امروز همان روز »اینجاست که از ناحیه خداوند یا فشتگان او به آنها خطتب می شود آری-(21)آیه 
بِونَ(.جدائی حق «)جدائی است که شما آن را تکذیس می کردید ذی کُنتُم بِه تُکَذَّ هذا یَومُ الفَصلِ الَّ

 از باطل،جدائی صفوف بدکاران از
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 نیکوکاران،و روز داوری پروردگار بزرگ.

طبیعت این دنیا آمیزش و اختلاط حق و باطل است،در حالی که طبیعت رستاخیز جدائی این دو از 
 یکدیگر می باشد.

 22آیه 

سپس خداوند به فرشتگانی که مأمور کوچ دادن مجرمان به دوزخند فرمان می -(22)آیه 
ذِینَ ظَلَمُوا وَ « را می پرستیدند جمع آوری کنید ظالمان و هم ردیفان آنها و آنچه»دهد: )احْشُرُوا الَّ

 أَزْواجَهُمْ وَ ما کانُوا یَعْبُدُونَ( .

 23آیه 



)مِنْ «! جز خدا)می پرستیدند(حرکت دهید و به سوی دوزخ هدایتشان کنید»آری آنچه را-(23)آیه 
 دُونِ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلی صِراطِ الْجَحِیمِ( .

صراط »هدایت شدند ولی پذیرا نگشتند،اما امروز باید به«صراط مستقیم»روز به سوی آری!یك
هدایت شوند و مجبورند بپذیرند!این سرزنشی است گرانبار که اعماق روح آنها را می «جحیم

 سوزاند.

 24آیه 

روغین دانستیم که فرشتگان مجازات،ظالمان و همفکران آنها را به ضمیمۀ بتها و معبودان د-(24)آیه 
 یك جا کوچ می دهند و به سوی جادۀ جهنم هدایت می کنند.

آنها را متوقف سازید چون »در ادامۀ این سخن قرآن می گوید:در این هنگام خطاب صادر می شود
هُمْ مَسْؤُلُونَ( .« باید مورد بازپرسی قرار گیرند  )وَ قِفُوهُمْ إِنَّ

وایت معروفی که از طرق اهل سنت و شیعه نقل آری!در این که پیرامون چه چیز سؤال می شود؟در ر
 «.ولایت علی علیه السّلام سؤال می شود»شده آمده است که از

ولی این یك مصداق روشن است،چرا که در آن روز از همه چیز سؤال می شود،از عقائد،از توحید،و 
 است. ولایت،از گفتار و کردار،و از نعمتها و مواهبی که خدا در اختیار انسان گذارده

 25آیه 

به هر حال این دوزخیان بینوا که به مسیر جهنم هدایت می شوند دستشان از همه جا بریده -(25)آیه 
و کوتاه می گردد،در این هنگام به آنها گفته می شود شما که در دنیا در مشکلات به هم پناه می 

 ؟!)مالَکُم لا تَناصَرُونَ(.«چرا در اینجا از هم یاری نمی طلبید»بردید،و از یکدیگر کمک می گرفتید

 136ص: 



آری!تمام تکیه گاههائی که در دنیا برای خود می پنداشتید همه در اینجا ویران گشته است،نه از 
یکدیگر می توانید کمك بگیرید،و نه معبودهایتان به یاری شما می شتابند،که آنها خود نیز بیچاره و 

 گرفتارند.

 26آیه 

و قدرت «بلکه آنها در آن روز در برابر فرمان خدا تسلیم و خاضعند»در این آیه می افزاید:-(26)آیه 
 هیچ گونه اظهار وجود تا چه رسد به مخالفت ندارند )بَلْ هُمُ الْیَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ( .

 27آیه 

د گناه خویش را به اینجاست که آنها به سرزنش یکدیگر بر می خیزند و هر یك اصرار دار-(27)آیه 
گردن دیگری بیندازد،دنباله روان،رؤسا و پیشوایان خود را مقصر می شمرند،و پیشوایان پیروان خود 

 )وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ یَتَساءَلُونَ( .« رو به یکدیگر کرده و از هم می پرسند...»را،و در این حال

 28آیه 

می گویند:)شما رهبران گمراهی بودید که به »گمراه کننده خود پیروان گمراه به پیشوایان-(28)آیه 
کُمْ کُنْتُمْ «ظاهر(از طریق خیرخواهی و نیکی وارد شدید اما جز فریب چیزی در کارتان نبود! )قالُوا إِنَّ

 تَأْتُونَنا عَنِ الْیَمِینِ( .

یك گفتیم،آری تمام ما که به حکم فطرت طالب نیکیها و پاکیها و سعادتها بودیم دعوت شما را لب
گناهان ما به گردن شما است،ما جز حسن نیت و پاکدلی سرمایه ای نداشتیم و شما دیو سیرتان 

 دروغگو نیز جز فریب و نیرنگ چیزی در بساط نداشتید!

 29آیه 



می گویند:شما خودتان »به هر حال پیشوایان آنها نیز سکوت نخواهند کرد و در پاسخ -(29)آیه 
 تقصیر ما چیست! )قالُوا بَلْ لَمْ تَکُونُوا مُؤْمِنِینَ( .«دیداهل ایمان نبو

اگر مزاج شما آمادۀ انحراف نبود،اگر شما خود طالب شر و شیطنت نبودید، کجا به سراغ ما می 
آمدید؟چرا به دعوت انبیا و نیکان و پاکان پاسخ نگفتید؟ و همین که ما یك اشارت کردیم با سر 

 عیب در خود شماست،بروید و خودتان را ملامت کنید! دویدید؟پس معلوم می شود

 30آیه 

 «ما هیچ گونه سلطه ای بر شما نداشتیم»دلیل ما روشن است-(30)آیه 

 137ص: 

 و زور و اجباری در کار نبود! )وَ ما کانَ لَنا عَلَیْکُمْ مِنْ سُلْطانٍ( .

ی شما باعث بدبختیتان شد و خلق و خوی ستمگر«بلکه خود شما قومی طغیانگر و متجاوز بودید»
 )بَلْ کُنْتُمْ قَوْماً طاغِینَ( .

و چه دردناك است که انسان ببیند رهبر و پیشوای او که یك عمر دل به او بسته بود موجبات بدبختی 
 او را فراهم کرده است،سپس از او بیزاری می جوید.

 .حقیقت این است که هر کدام از این دو گروه از جهتی راست می گویند

 31آیه 

لذا این گفتگوها به جایی نمی رسد،و سر انجام این پیشوایان گمراه به این واقعیت اعتراف -(31)آیه 
اکنون فرمان پروردگارمان بر همۀ ما مسلّم شده)و حکم عذاب در بارۀ همه »می کنند،می گویند:

ن« صادر گردیده(و همگی از عذاب او می چشیم  ا إِنّا لَذائِقُونَ( .)فَحَقَّ عَلَیْنا قَوْلُ رَبِّ



 شما طاغی بودید و سرنوشت طغیانگران همین است،و ما هم گمراه و گمراه کننده.

 32آیه 

یْناکُمْ إِنّا کُنّا غاوِینَ( .« ما شما را گمراه کردیم همان گونه که خود گمراه بودیم»-(32)آیه   )فَأَغْوَ

 شریك باشیم؟ بنابر این چه جای تعجب که همگی در این مصائب و عذابها

 33آیه 

سرنوشت این پیشوایان و آن پیروان:به دنبال بیان مخاصمۀ پیروان و پیشوایان گمراه در -(33)آیه 
قیامت در کنار دوزخ که در آیات گذشته آمد،در این آیه سرنوشت هر دو گروه را یك جا بیان کرده،و 

 کر درمان.عوامل بدبختی آنها را شرح می دهد که هم بیان درد است و هم ذ

هُمْ « همۀ آنها] پیشوایان و پیروان گمراه[در آن روز در عذاب الهی مشترکند»نخست می فرماید: )فَإِنَّ
 یَوْمَئِذٍ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِکُونَ( .

البته اشتراك آنها در اصل عذاب مانع تفاوتها و اختلاف درکات آنها در دوزخ و عذاب الهی 
ایۀ انحراف هزاران انسان شده است هرگز در مجازات،همسان یك نیست،چرا که مسلما کسی که م

 فرد عادی گمراه نخواهد بود.

 34آیه 

 ما این گونه با مجرمان رفتار»سپس برای تأکید بیشتر می افزاید:-(34)آیه 

 138ص: 

 )إِنّا کَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِینَ( .« می کنیم



 این سنّت همیشگی ماست،سنتی که از قانون عدالت نشأت گرفته است.

 35آیه 

 در این آیه به بیان ریشۀ اصلی بدبختی آنها پرداخته،می گوید:-(35)آیه 

هُمْ « آنها چنان بودند که وقتی کلمۀ توحید و لا اله الا اللّه به آنان گفته می شد استکبار می کردند» )إِنَّ
 هُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللّهُ یَسْتَکْبِرُونَ( .کانُوا إِذا قِیلَ لَ 

آری!ریشه تمام انحرافات آنها تکبر و خود بر تر بینی،و زیر بار حق نرفتن و بر سر سنتهای غلط و 
 تقالید باطل اصرار و لجاجت ورزیدن،و به همه چیز غیر از آن با دیدۀ تحقیر نگریستن بود.

 36آیه 

و پیوسته می گفتند:آیا »ناه بزرگ خود عذری بدتر از گناه می آوردند ولی آنها برای این گ-(36)آیه 
؟! )وَ یَقُولُونَ أَ إِنّا لَتارِکُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ «ما خدایان و بتهای خود را به خاطر شاعر دیوانه ای رها کنیم

 مَجْنُونٍ( .

انها را همراه خود شاعرش می نامیدند چون سخنانش آن چنان در دلها نفوذ داشت و عواطف انس
می برد که گوئی موزونترین اشعار را می سراید،در حالی که گفتارش ابدا شعر نبود،و مجنونش می 
خواندند به خاطر این که رنگ محیط به خود نمی گرفت،و در برابر عقائد خرافی انبوه متعصبان 

کشی جنون آمیز است،در لجوج ایستاده بود،کاری که از نظر توده های گمراه یك نوع انتحار و خود
 حالی که بزرگترین افتخار پیغمبر صلّی اللّه علیه و اله همین بود که تسلیم این شرائط نشد!

 37آیه 



سپس قرآن برای نفی این سخنان بی اساس و دفاع از مقام وحی و رسالت پیامبر صلّی -(37)آیه 
)بَلْ « ان پیشین را تصدیق کرده استچنین نیست،او حق آورده و پیامبر»اللّه علیه و اله می افزاید:

قَ الْمُرْسَلِینَ( .  جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّ

 محتوای سخنان او از یك سو،و هماهنگی آن با دعوت انبیا از سوی دیگر دلیل صدق گفتار اوست.

 38آیه 

اما شما)ای مستکبران کوردل و گمراهان بدزبان(بطور مسلم عذاب دردناك الهی را »-(38)آیه 
لِیمِ( .« اهید چشیدخو

َ
کُمْ لَذائِقُوا الْعَذابِ الْأ  )إِنَّ

 39آیه 

 ولی گمان نکنید که خداوند انتقامجو است و می خواهد انتقام-(39)آیه 

 139ص: 

)وَ ما « جز به آنچه انجام می دادید کیفر داده نمی شوید»پیامبرش را از شما بگیرد چنین نیست شما
 تَعْمَلُونَ( .تُجْزَوْنَ إِلّا ما کُنْتُمْ 

در حقیقت همان اعمال شماست که در برابر شما مجسم می شود و با شما می ماند و شما را شکنجه 
 و آزار می دهد.

 40آیه 

این آیه که در حقیقت مقدمه ای است برای بحثهای آینده یك گروه را استثنا کرده،می -(40)آیه 
را خالص کرده است(که از همۀ این کیفرها  جز بندگان مخلص پروردگار)کسانی که خدا آنها»گوید:

 )إِلّا عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصِینَ( .« به دور و برکنارند



آری!تنها این گروهند که به اعمالشان جزا داده نمی شوند،بلکه خدا با فضل و کرم با آنها رفتار می 
 کند و بی حساب پاداش می گیرند.

 41آیه 

گوشه ای از نعمتهای بهشتی:در آیۀ قبل سخن از )عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصِینَ( به میان آمد،در -(41)آیه 
اینجا مواهب و نعمتهای بی شماری را که خداوند به آنها ارزانی می دارد،بیان می کند که می توان 

 آن را در هفت بخش خلاصه کرد.

)أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ « ی معین و ویژه ای استبرای آنان] بندگان مخلص[روز»نخست می گوید:
 مَعْلُومٌ( .

این جمله اشاره به مواهب معنوی و لذات روحانی و درك جلوه های ذات پاك حق،و سرمست شدن 
 از بادۀ طهور عشق اوست،همان لذتی که تا کسی نبیند نمی داند.

 42آیه 

هم نعمتهایی که با نهایت احترام به  سپس به بیان نعمتهای دیگر بهشتی پرداخته،آن-(42)آیه 
« میوه ها)ی گوناگون پر ارزش( و آنها گرامی داشته می شوند...»بهشتیان داده می شود،می گوید:

 )فَواکِهُ وَ هُمْ مُکْرَمُونَ( .و به صورت میهمانهای عزیزی با نهایت احترام از آنها پذیرائی می شود.

 43آیه 

ارنگ و احترام و گرامی داشت که بگذریم سخن از جایگاه آنها به از نعمت میوه های رنگ-(43)آیه 
)فِي جَنّاتِ « در باغهای)سرسبز( و پر نعمت بهشت است»میان می آید،می فرماید:جایگاه آنها

عِیمِ( .  النَّ

 هر نعمتی بخواهند در آنجا هست و هر چه اراده کنند در برابر آنها
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 حاضر است.

 44آیه 

آنجا که یکی از بزرگترین لذات انسان بهره گرفتن از مجلس انس با دوستان یکرنگ  و از-(44)آیه 
بهشتیان در حالی که بر تختها »و با صفاست،در چهارمین مرحله به این نعمت اشاره کرده، می گوید:

 )عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ( .« رو به روی یکدیگر تکیه زده اند

 45آیه 

از بیان مواهب بهشتیان،سخن از نوشابه و شراب طهور آنهاست،می  در پنجمین مرحله-(45)آیه 
)یُطافُ عَلَیْهِمْ بِکَأْسٍ مِنْ « و گرداگردشان قدحهای لبریز از شراب طهور را می گردانند»فرماید:
 مَعِینٍ( .

 این ظرفها در گوشه ای قرار نگرفته که آنها تقاضای جامی از آن کنند،بلکه به مقتضای تعبیر )یُطافُ 
 عَلَیْهِمْ( گرد آنها می گردانند!

 46آیه 

شرابی سفید و درخشنده و لذت »سپس به توصیفی از آن شراب طهور پرداخته،می گوید:-(46)آیه 
ةٍ لِلشّارِبِینَ( .« بخش برای نوشندگان  )بَیْضاءَ لَذَّ

 شرابی پاك،خالی از رنگهای شیطانی،سفید و شفاف.

 47آیه 



راب و پیمانه و مانند اینها ممکن است مفاهیم دیگری در اذهان تداعی از آنجا که نام ش-(47)آیه 
کند بلافاصله در این آیه با ذکر جملۀ کوتاه و گویائی همۀ این مفاهیم را از ذهن شنوندگان می شوید 

)لا فِیها غَوْلٌ وَ لا « شرابی که نه در آن مایۀ تباهی عقل است،و نه از آن مست می شوند»و می گوید:
 عَنْها یُنْزَفُونَ( . هُمْ 

 و جز هوشیاری و نشاط و لذت روحانی چیزی در آن نیست.

 48آیه 

نزد آنها »و سر انجام در ششمین مرحله به همسران پاك بهشتی اشاره کرده،می گوید:-(48)آیه 
همسرانی است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند، به غیر آنان نگاه نمی کنند و چشمان درشت 

رْفِ عِینٌ( .« دارند و زیبا  )وَ عِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّ

 49آیه 

ر این آیه توصیف دیگری برای همین همسران بهشتی بیان کرده و پاکی و قداست آنها را با -(49)آیه 
گویی)از لطافت و سفیدی(همچون تخم مرغهایی هستند که)در زیر بال »این عبارت بیان می کند:

 و دست انسانی«و پر مرغ(پنهان مانده

 141ص: 

هُنَّ بَیْضٌ مَکْنُونٌ( .  هرگز آن را لمس نکرده است! )کَأَنَّ

مواهب گوناگونی که در بارۀ بهشتیان در آیات گذشته ذکر شد مجموعه ای از مواهب مادی و معنوی 
است،گر چه حقیقت نعمتهای بهشتی آن گونه که هست از اهل دنیا مکتوم خواهد بود،جز این که 

 بروند و ببینند و دریابند!

 50آیه 



جستجو از دوست جهنّمی!بندگان مخلص پروردگار که طبق آیات گذشته غرق انواع -(50)آیه 
نعمتهای معنوی و مادی بهشتند،ناگهان بعضی از آنها به فکر گذشتۀ خود و دوستان دنیا می 
افتند،همان دوستانی که راه خود را جدا کردند و جای آنها در جمع بهشتیان خالی است،می خواهند 

 بدانند سرنوشت آنها به کجا رسید.

بعضی رو به بعضی دیگر »آری!در حالی که آنها غرق گفتگو هستند و از هر دری سخنی می گویند 
 )فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ یَتَساءَلُونَ( .« کرده می پرسند...

 51آیه 

وی دیگران کرده و(می یکی از آنها)خاطراتی در نظرش مجسم می شود رو به س»ناگهان-(51)آیه 
ي کانَ لِي قَرِینٌ( .«! گوید:من همنشینی)در دنیا(داشتم...  )قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّ

 52آیه 

او پیوسته می »متأسفانه او به انحراف کشیده شده و در خط منکران رستاخیز قرار گرفت،-(52)آیه 
قِینَ( .)یَقُولُ « گفت:آیا)به راستی(تو این سخن را باور کرده ای... كَ لَمِنَ الْمُصَدِّ  أَ إِنَّ

 53آیه 

که وقتی ما مردیم و به خاك و استخوان مبدّل شدیم)بار دیگر( زنده می شویم و جزا داده »-(53)آیه 
 من که این سخنان را باور ندارم! )أَ إِذا مِتْنا وَ کُنّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنّا لَمَدِینُونَ( .«خواهیم شد

اش می دانستم الْن او کجاست؟و در چه شرائطی است؟ آه جای او در میان ما خالی ای دوستان!ک
 است!

 54آیه 



)قالَ هَلْ أَنْتُمْ «! می افزاید:)ای دوستان!(آیا شما می توانید از او خبری بگیرید»سپس-(54)آیه 
لِعُونَ( .  مُطَّ

 55آیه 

 را دراینجاست که نگاهی)به سوی دوزخ(می کند ناگهان او -(55)آیه 

 142ص: 

لَعَ فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِیمِ( .«! میان دوزخ می بیند  )فَاطَّ

 56آیه 

«! می گوید:به خدا سوگند نزدیك بود مرا )نیز(به هلاکت بکشانی»او را مخاطب ساخته-(56)آیه 
 )قالَ تَاللّهِ إِنْ کِدْتَ لَتُرْدِینِ( .

 57آیه 

تو در قلب صاف من اثر بگذارد،و مرا به همان خط  چیزی نمانده بود که وسوسه های-(57)آیه 
و اگر)لطف الهی یار من نشده بود و(نعمت پروردگارم نبود من »انحرافی که در آن بودی وارد کنی

ي لَکُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِینَ( .«! نیز از احضار شدگان)در دوزخ(بودم  )وَ لَوْ لا نِعْمَةُ رَبِّ

ه من شد،و این دست لطف هدایتش بود که مرا نوازش داد و رهبری این توفیق الهی بود که رفیق را
 کرد.

 58آیه 

و در بهشت جاودانه «آیا ما هرگز نمی میریم»سپس به یاران خود می گوید:ای دوستان!-(58)آیه 
تِینَ( .  خواهیم بود؟ )أَ فَما نَحْنُ بِمَیِّ



 59آیه 

)إِلّا « و جز همان مرگ اول مرگی به سراغ ما نخواهد آمد،و ما هرگز عذاب نخواهیم شد»-(59)آیه 
بِینَ( . ولی وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّ

ُ
 مَوْتَتَنَا الْأ

 60آیه 

به هر حال این گفتگو را با یك جمله پر معنی و بسیار احساس انگیز و مؤکد به انواع -(60)آیه 
کیدات پایان داده،می  )إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ( .« راستی این همان پیروزی بزرگ است»گوید: تأ

چه پیروزی و رستگاری از این برتر که انسان غرق نعمت جاودانی و حیات ابدی و مشمول انواع 
 الطاف الهی باشد؟

 61آیه 

معنی به این بحث خاتمه  و سر انجام خداوند بزرگ با یك جملۀ کوتاه و بیدار کننده و پر-(61)آیه 
و به خاطر این مواهب تلاشگران «برای مثل این باید،عمل کنندگان عمل کنند»داده،می فرماید:

 بکوشند )لِمِثْلِ هذا فَلْیَعْمَلِ الْعامِلُونَ( .

چه تعبیر زیبائی!می گوید:تلاشگران برای این چنین هدفی باید تلاش کنند، برای بهشتی مملو از 
و پر از نعمتهای جسمانی که شراب طهورش انسان را در نشئه ای ملکوتی فرو می لذات روحانی،

 برد،و همنشینی دوستان باصفایش غمی بر دل نمی گذارد.
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 62آیه 



گوشه ای از عذابهای جانکاه دوزخیان:بعد از بیان نعمتهای روح بخش و پر ارزش -(62)آیه 
دوزخی می پردازد،و آن چنان ترسیمی از آن می کند که بهشتی،به بیان عذابهای دردناك و غم انگیز 

در مقایسه با نعمتهای پیشین در نفوس مستعد عمیقا اثر می گذارد و آنها را از هر گونه زشتی و ناپاکی 
 باز می دارد.

؟! )أَ «آیا این)نعمتهای جاویدان بهشتی بهتر است یا درخت )نفرت انگیز(زقوم»نخست می فرماید:
ومِ( . ذلِكَ خَیْرٌ  قُّ  نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّ

نیست گاه به معنی گیاه نیز می آید، و قرائن نشان می دهد که «درخت»همیشه به معنی«شجره»واژۀ
 است.«گیاه»منظور از آن در اینجا

 63آیه 

ما آن را مایۀ درد و رنج »سپس قرآن به بعضی از ویژگیهای این گیاه پرداخته،می گوید:-(63)آیه 
 )إِنّا جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظّالِمِینَ( .« قرار دادیم ظالمان

را شنیدند به سخریه و استهزا پرداختند و از این رو وسیله «زقوم»اشاره به این که آنها هنگامی که نام
 ای برای آزمایش این ستمگران شد.

 64آیه 

ها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ )إِنَّ « آن درختی است که در قعر جهنم می روید»سپس می افزاید:-(64)آیه 
 الْجَحِیمِ( .

ولی این ظالمان مغرور به سخریه ادامه دادند و گفتند:مگر ممکن است گیاه یا درختی از قعر جهنم 
بروید؟آتش کجا و درخت و گیاه کجا؟ گویا آنها از این نکته غافل بودند که اصولی که بر زندگی آن 

 ن بسیار تفاوت دارد.جهان)آخرت( حاکم است با این جها



 65آیه 

یاطِینِ( «! شکوفۀ آن مانند سرهای شیاطین است»سپس می افزاید:-(65)آیه  هُ رُؤُسُ الشَّ )طَلْعُها کَأَنَّ
. 

 این تشبیه برای بیان نهایت زشتی و چهرۀ تنفر آمیز آن است.

 66آیه 

«! سر انجام قرآن می گوید:آنها] مجرمان[از آن می خورند و شکمها را از آن پر می کنند-(66)آیه 
کِلُونَ مِنْها فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ( . هُمْ لَْ  )فَإِنَّ

این همان فتنه و عذابی است که در آیات قبل به آن اشاره شد،خوردن از این گیاه دوزخی با آن بوی 
 با آن شیره ای که تماسش با بدن مایۀ سوزندگیبد و طعم تلخ 
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 و تورم است،آن هم خوردن به مقدار زیاد،عذابی است دردناك.

 67آیه 

سپس روی آن آب داغ »بدیهی است خوردن از این غذای ناگوار و تلخ تشنگی آور است، -(67)آیه 
باً مِنْ حَمِیمٍ( .« متعفنی می نوشند  )ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَیْها لَشَوْ

 68آیه 

آن غذای دوزخیان،و این هم نوشابۀ آنان،اما بعد از این پذیرائی به کجا می روند،قرآن می -(68)آیه 
لَی الْجَحِیمِ( .«! سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است»وید:گ  )ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَِْ



 69آیه 

در این آیه قرآن دلیل اصلی گرفتاری دوزخیان را در چنگال این مجازاتهای دردناك در دو -(69)آیه 
هُمْ أَلْفَوْا « یافتند چرا که آنها پدران خود را گمراه»جملۀ کوتاه و پر معنی بیان می کند،می گوید: )إِنَّ

ینَ( .  آباءَهُمْ ضالِّ

 70آیه 

 )فَهُمْ عَلی آثارِهِمْ یُهْرَعُونَ( .« با این حال بسرعت به دنبال آنان کشانده می شوند»اما-(70)آیه 

اشاره به این که چنان دل و دین بر تقلید نیاکان باخته اند که گوئی آنها را بسرعت و بی اختیار به 
 ان می دوانند و این اشاره به نهایت تعصب و شیفتگی آنها به خرافات نیاکان است.دنبالش

 71آیه 

اقوام گمراه پیشین:از آنجا که مسائل گذشته در رابطه با مجرمان و ظالمان اختصاص به -(71)آیه 
و مقطع خاصی از زمان و مکان ندارد قرآن به تعمیم و گسترش آن می پردازد،و ضمن چند آیۀ کوتاه 

که اطلاع بر احوالشان سند گویائی برای -فشرده زمینه را برای شرح احوال بسیاری از امتهای پیشین
 فراهم می سازد. -مباحث گذشته است

لِینَ( .« قبل از آنها بیشتر پیشینیان گمراه شدند»نخست می فرماید: وَّ
َ
کْثَرُ الْأ  )وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَ

 72آیه 

ما در میان آنها »فه می کند:گمراهی آنها به خاطر نداشتن رهبر و راهنما نبود،سپس اضا-(72)آیه 
 )وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا فِیهِمْ مُنْذِرِینَ( .« انذار کنندگانی فرستادیم



پیامبرانی که آنها را از شرك و کفر و ظلم و بیدادگری و تقلید کورکورانه از دیگران بیم می دادند،و آنها 
 ایشان آشنا می ساختند.را به مسؤولیته
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 73آیه 

اکنون بنگر عاقبت انذار شوندگان و این »سپس در یك جملۀ کوتاه و پر معنی می گوید:-(73)آیه 
 ؟ )فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِینَ( .«اقوام لجوج گمراه به کجا رسید

 74آیه 

)إِلّا عِبادَ اللّهِ « مگر بندگان مخلص خدا»ماید:و در این آیه به عنوان یك استثنا می فر-(74)آیه 
 الْمُخْلَصِینَ( .

در واقع این جمله اشاره به آن است که عاقبت این اقوام را بنگر که چگونه آنها را به عذاب دردناکی 
 گرفتار کردیم،و هلاك نمودیم،جز بندگان با ایمان و مخلص که از این مهلکه جان سالم به در بردند.

 75آیه 

گوشه ای از داستان نوح:از اینجا شرح داستان نه نفر از پیامبران بزرگ خدا آغاز می شود -(75)آیه 
شیخ الانبیا و نخستین پیامبر «نوح»که در آیات پیشین بطور سر بسته به آن اشاره شده بود، نخست از

ایت قومش مأیوس اولوا العزم شروع می کند،و قبل از هر چیز به دعای پر سوز او هنگامی که از هد
و نوح ما را خواند)و ما دعای او را اجابت کردیم(و چه خوب اجابت »شد اشاره کرده، می فرماید:

 )وَ لَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِیبُونَ( .« کننده ای هستیم



نوح »آمده است 27و  26این دعا ممکن است اشاره به همان دعایی باشد که در سورۀ نوح آیۀ 
پروردگارا!احدی از کافران را بر روی زمین مگذار،چرا که اگر آنها را به حال خود واگذاری گفت:

 «بندگانت را گمراه می کنند...

 76آیه 

« و او و خاندانش را از اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم»و لذا در این آیه بلا فاصله می فرماید:-(76)آیه 
یْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْکَرْبِ   الْعَظِیمِ( . )وَ نَجَّ

این اندوه بزرگ ممکن است اشاره به سخریه های قوم کافر و مغرور، و آزارهای زبانی آنها و هتاکی 
 و توهین نسبت به او و پیروانش باشد،و یا اشاره به تکذیبهای پی در پی این قوم لجوج.

 77آیه 

تَهُ « و فرزندانش را همان بازماندگان)روی زمین( قرار دادیم»سپس می افزاید:-(77)آیه  یَّ )وَ جَعَلْنا ذُرِّ
 هُمُ الْباقِینَ( .

 78آیه 

 و نام نیک او را در میان امتهای»به علاوه ذکر خیر و ثنا جمیل-(78)آیه 
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 ( .)وَ تَرَکْنا عَلَیْهِ فِي الْخِْرِینَ « بعد باقی نهادیم

می «شیخ الانبیاء»از او به عنوان یك پیامبر مقاوم و شجاع و دلسوز و مهربان یاد می کنند،و او را 
 نامند.

 79آیه 



 )سَلامٌ عَلی نُوحٍ فِي الْعالَمِینَ( .« سلام و درود باد بر نوح در میان جهانیان»-(79)آیه 

 80آیه 

 م بخش گردد،می افزاید:و برای آن که این برنامه برای دیگران الها-(80)آیه 

 )إِنّا کَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ( .«! ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم»

 81آیه 

هُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِینَ( .« چرا که او از بندگان با ایمان ما بود»-(81)آیه   )إِنَّ

در حقیقت مقام عبودیت و بندگی و همچنین ایمان توأم با احسان و نیکوکاری که در دو آیۀ اخیر 
آمده،دلیل اصلی لطف خداوند نسبت به نوح و نجاتش از اندوه بزرگ و سلام و درود الهی بر او بود 

لطاف که اگر این برنامه از ناحیۀ دیگران نیز تعقیب شود مشمول همان رحمت و لطفند چرا که ا
 پروردگار جنبۀ شخصی و خصوصی ندارد.

 82آیه 

در این آیه با جمله ای کوتاه و کوبنده سرنوشت آن قوم ظالم و شرور و کینه توز را بیان -(82)آیه 
 )ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْخَْرِینَ( .« سپس دیگران] دشمنان او[را غرق کردیم»کرده،می گوید:

ید،و سر تا سر کرۀ زمین به اقیانوس پر تلاطمی مبدل از آسمان سیلاب آمد،و از زمین آب جوش
 شد!کاخهای بیدادگران را درهم کوبید،و جسدهای بی جانشان بر صفحۀ آب باقی ماند!

 83آیه 

طرح جالب بت شکنی ابراهیم!به دنبال گوشه هایی از تاریخ پر ماجرای نوح در اینجا -(83)آیه 
 کر می کند.بخش قابل ملاحظه ای از زندگی ابراهیم را ذ



و از پیروان نوح »نخست ماجرای ابراهیم را به این صورت با ماجرای نوح پیوند داده، می فرماید:
بْراهِیمَ( .« ابراهیم بود  )وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَِْ

او در همان خط توحید و عدل،در همان مسیر تقوا و اخلاص که سنت نوح بود گام بر می داشت،که 
 یك مکتب و استادان یك دانشگاهند.انبیا همه مبلغان 
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 84آیه 

 بعد از بیان این اجمال به تفصیل آن پرداخته،می فرماید:-(84)آیه 

هُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ( .« هنگامی را که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش آمد»به خاطر بیاور  )إِذْ جاءَ رَبَّ

امام صادق علیه السّلام بیان فرموده در آنجا که می «قلب سلیم»جالبترین تفسیر را برای
 «.قلب سلیم قلبی است که خدا را ملاقات کند در حالی که هیچ کس جز او در آن نباشد»خوانیم:

در بارۀ اهمیت قلب سلیم همین بس که قرآن مجید آن را تنها سرمایۀ نجات روز قیامت 
روزی »از زبان همین پیامبر بزرگ ابراهیم)ع(می خوانیم: 89و  88در سورۀ شعراء آیۀ شمرده،چنانکه 

که اموال و فرزندان سودی به حال انسان نمی بخشند،جز کسی که با قلب سلیم در پیشگاه خداوند 
 «.حضور یابد

 85آیه 

مأمور مبارزه با بت آری!ابراهیم با قلب سلیم و روح پاك و اراده ای نیرومند و عزمی راسخ -(85)آیه 
هنگامی »پرستان شد،و از پدر)عمو(و قوم خودش آغاز کرد، چنانکه قرآن می گوید:به خاطر بیاور

بِیهِ وَ قَوْمِهِ ما ذا تَعْبُدُونَ( .«را که به پدر و قومش گفت:اینها چیست که می پرستید
َ
 ؟! )إِذْ قالَ لِأ



مقابل مشتی سنگ و چوب بی ارزش تعظیم حیف نیست انسان با آن شرافت ذاتی و عقل و خرد در 
 کند؟عقلتان کجاست؟!

 86آیه 

آیا »سپس این تعبیر را که توأم با تحقیر آشکار بتها بود با جملۀ دیگری تکمیل کرد و گفت:-(86)آیه 
نَ( ؟ )أَ إِفْکاً آلِهَةً دُونَ اللّهِ تُرِیدُو«غیر از خدا)که بر حق است(به سراغ این معبودان دروغین می روید

. 

 87آیه 

شما در بارۀ »سر انجام سخنش را با جملۀ کوبندۀ دیگری در این مقطع پایان داد و گفت:-(87)آیه 
کُمْ بِرَبِّ الْعالَمِینَ( .«پروردگار عالمیان چه گمان می برید  ؟! )فَما ظَنُّ

ارزشی  روزی او را می خورید،مواهب او سراسر وجود شما را احاطه کرده،با این حال موجودات بی
 را همردیف او قرار داده اید.

 88آیه 

 ر تواریخ و تفاسیر آمده است که بن پرستان بابل هر سال مراسم-(88)آیه 

 148ص: 

عید مخصوصی داشتند غذاهائی در بتخانه آماده می کردند و در آنجا می چیدند به این پندار که 
در پایان روز باز می گشتند و برای غذاها متبرك شود،سپس دسته جمعی به بیرون شهر می رفتند و 

 نیایش و صرف غذا به بتخانه می آمدند.



« او نگاهی به ستارگان افکند...»لذا هنگامی که در شب از او دعوت به شرکت در این مراسم کردند
جُومِ( .  )فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّ

 89آیه 

ي سَقِیمٌ( .و به این و با شما به مراسم جشن نمی آی«پس گفت:من بیمارم»-(89)آیه  م! )فَقالَ إِنِّ
 ترتیب عذر خود را خواست!

 90آیه 

وْا عَنْهُ مُدْبِرِینَ( .«آنها از او روی برتافته و به او پشت کردند»-(90)آیه   و بسرعت دور شدند )فَتَوَلَّ

 91آیه 

و بیرون  به این ترتیب ابراهیم)ع(تنها در شهر ماند و بت پرستان شهر را خالی کرده-(91)آیه 
رفتند،ابراهیم نگاهی به اطراف خود کرد،برق شوق در چشمانش نمایان گشت،لحظاتی را که از 
مدتها قبل انتظارش را می کشید فرا رسید، باید یك تنه برخیزد و به جنگ بتها برود،و ضربۀ سختی 

 کند. بر پیکر آنان وارد سازد، ضربه ای که مغزهای خفتۀ بت پرستان را تکان دهد و بیدار

مخفیانه نگاهی به معبودانشان کرد و از روی تمسخر گفت:چرا)از »قرآن می گوید:او وارد بتخانه شد
کُلُونَ( .«! این غذاها(نمی خورید  )فَراغَ إِلی آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَ لا تَأْ

 92آیه 

لا  ؟چرا لال و دهن بسته هستید! )ما لَکُمْ «چرا سخن نمی گوئید»سپس افزود:اصلا-(92)آیه 
 تَنْطِقُونَ( .

 93آیه 



سپس به سوی آنها رفت)آستین را بالا زد تبر را به دست گرفت( و ضربه ای محکم با »-(93)آیه 
و جز بت بزرگ،همه را درهم شکست )فَراغَ عَلَیْهِمْ ضَرْباً «دست راست بر پیکر آنها فرود آورد

 بِالْیَمِینِ( .

 و چیزی نگذشت که از آن بتخانۀ آباد و زیبا ویرانه ای وحشتناك ساخت.

 94آیه 

بت پرستان به شهر بازگشتند و به سراغ بتخانه آمدند،چه منظرهٔ وحشتناک و بهت -(94)آیه 
 آوری!لحظاتی چند مات و مبهوت،خیره خیره به آن ویرانه نگاه

 149ص: 

ه و فریاد داد...چه کسی این کار را کرده؟کدام کردند.سپس سکوت جای خود را به خروش و نعر
ستمگر؟! و چیزی نگذشت که به خاطرشان آمد جوان خداپرستی در این شهر وجود دارد،به نام 

ونَ( .« آنها با سرعت به او روی آوردند»ابراهیم  )فَأَقْبَلُوا إِلَیْهِ یَزِفُّ

 95آیه 

نقشه های مشرکان شکست می خورد:سر انجام ابراهیم را به همین اتهام به دادگاه -(95)آیه 
 کشاندند.او را مورد سؤال قرار داده و از او خواستند توضیح دهد.

قرآن شرح این ماجرا را در سورۀ انبیا بیان کرده و در اینجا تنها به یك فراز حساس آن قناعت می کند 
گفت:آیا »هیم با آنان در زمینۀ باطل بودن بت پرستی است می گوید:ابراهیمو آن آخرین سخن ابرا

؟! )قالَ أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ( .آیا هیچ آدم عاقلی «چیزی را می پرستید که با دست خود می تراشید
 مصنوع خود را پرستش می کند؟

 96آیه 



درست بنگرید و معبود حقیقی را پیدا  معبود باید خالق انسان باشد نه مخلوق او،اکنون-(96)آیه 
 )وَ اللّهُ خَلَقَکُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ( .« خداوند هم شما را آفریده،و هم بتهائی را که می سازید»کنید:

آسمان و زمین همه مخلوق اویند و زمان و مکان همه از اوست،باید سر بر آستان چنین خالقی نهاد 
 و او را پرستش و نیایش کرد.

 لیلی است بسیار قوی و دندان شکن که هیچ پاسخی در مقابل آن نداشتند.این د

 97آیه 

ولی می دانیم زورگویان و قلدران هرگز با منطق و استدلال آشنا نبوده اند،و چون پیشرفت -(97)آیه 
این منطق توحیدی را مزاحم منافع خویش می دیدند با منطق زور و سرنیزه و آتش به میدان 

 گفتند:»ر قدرت خویش کردندآمدند،تکیه ب

)قالُوا «! بنای مرتفعی برای او بسازید)و در میان آن آتش بیفروزید(و او را در جهنمی از آتش بیفکنید
 ابْنُوا لَهُ بُنْیاناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِیمِ( .

 98آیه 

 در اینجا قرآن به ریزه کاریها و جزئیات این مساله که در سورهٔ انبیا-(98)آیه 

 150: ص

آمده است اشاره نمی کند،تنها در یك جمع بندی فشرده و جالب پایان این ماجرا را چنین بیان می 
)فَأَرادُوا « آنها طرحی برای نابودی ابراهیم ریخته بودند،ولی ما آنان را پست و مغلوب ساختیم»کند:

سْفَلِینَ( .
َ
 بِهِ کَیْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأ

 99آیه 



م)ع(از این مهلکه به سلامت بیرون آمد،و چون رسالت خود را در بابل پایان یافته ابراهی-(99)آیه 
و گفت:من به سوی پروردگارم می روم،او »می دید تصمیم بر مهاجرت به اراضی مقدس شام گرفت 

ي سَیَهْدِینِ( .« مرا هدایت خواهد کرد ي ذاهِبٌ إِلی رَبِّ  )وَ قالَ إِنِّ

د اما مهاجرت از محیط آلوده به محیط پاك و سرزمین انبیا مهاجرت بدیهی است خداوند مکانی ندار
 به سوی خداست.

 100آیه 

و در اینجا نخستین تقاضایش از خدا که در آیات فوق منعکس است تقاضای فرزند -(100)آیه 
صالح بود،فرزندی که بتواند خط رسالت او را تداوم بخشد، و برنامه های نیمه تمامش را به پایان 

)رَبِّ هَبْ « پروردگارا!به من از صالحان] فرزندان صالح[ببخش»اند،اینجا بود که عرض کرد:برس
 لِي مِنَ الصّالِحِینَ( .

به او «اسحاق»و« اسماعیل»خداوند نیز این دعا را مستجاب کرد،و فرزندان صالحی همچون
 مرحمت فرمود.

 101آیه 

ابراهیم در قربانگاه!در اینجا سخن از اجابت این دعای ابراهیم به میان آورده،می -(101)آیه 
رْناهُ بِغُلامٍ حَلِیمٍ( .« پس ما او] ابراهیم[را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم»گوید:  )فَبَشَّ

رسیدن او به  در واقع سه بشارت در این جمله جمع شده است؛بشارت تولد فرزندی پسر،و بشارت
 سنین نوجوانی،و بشارت به صفت والای حلم.

 102آیه 



سر انجام فرزند موعود ابراهیم طبق بشارت الهی متولد شد، و قلب پدر را روشن -(102)آیه 
 ساخت،دوران طفولیت را پشت سر گذاشت و به سن نوجوانی رسید.

عْيَ( « شش رسیدپس هنگامی که با او به مقام سعی و کو»در اینجا قرآن می گوید: )فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السَّ
. 

 151ص: 

یعنی به مرحله ای رسید که می توانست در مسائل مختلف زندگی همراه پدر تلاش و کوشش کند و 
 او را یاری دهد.

به هر حال به گفتۀ جمعی از مفسران،فرزندش در آن وقت سیزده ساله بود که ابراهیم خواب عجیب 
د که بیانگر شروع یك آزمایش بزرگ دیگر در مورد این پیامبر عظیم الشأن شگفت انگیزی می بین

است،در خواب می بیند که از سوی خداوند به او دستور داده شد تا فرزند یگانه اش را با دست خود 
 قربانی کند و سر ببرد.

د دل به دریا بزند و ابراهیم که بارها از کورۀ داغ امتحان الهی سرفراز بیرون آمده بود،این بار نیز بای
 سر بر فرمان حق بگذارد.

 گفت:»ولی باید قبل از هر چیز فرزند را آمادۀ این کار کند،رو به سوی او کرد و

ي «پسرم!من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم،نظر تو چیست ي أَری فِي الْمَنامِ أَنِّ ؟! )قالَ یا بُنَيَّ إِنِّ
 .أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَری( 

فرزندش که نسخه ای از وجود پدر ایثارگر بود و درس صبر و استقامت و ایمان را در همین عمر 
کوتاهش در مکتب او خوانده بود،با آغوش باز و از روی طیب خاطر از این فرمان الهی استقبال 

 ؤْمَرُ( .)قالَ یا أَبَتِ افْعَلْ ما تُ « گفت:پدرم هر دستور داری اجرا کن»کرد،و با صراحت و قاطعیت



)سَتَجِدُنِي إِنْ « به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت»و از ناحیۀ من فکر تو راحت باشد که
 شاءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرِینَ( .

این تعبیرات پدر و پسر چقدر پر معنی است؛از یك سو پدر با صراحت مسأله ذبح را با فرزند سیزده 
مستقل و آزادی اراده قائل می شود،از سوی دیگر فرزند هم  ساله مطرح می کند و برای او شخصیت

 می خواهد پدر در عزم و تصمیمش راسخ باشد.

 و به این ترتیب هم پدر و هم پسر نخستین مرحلۀ این آزمایش بزرگ را با پیروزی کامل می گذرانند.

 103آیه 

نها روی نقاط حساس در این میان چه ها گذشت؟قرآن از شرح آن خودداری کرده،و ت-(103)آیه 
 این ماجرای عجیب انگشت می گذارد.

 152ص: 

بعضی نوشته اند:فرزند فداکار برای این که پدر را در انجام این مأموریت کمك کند،گفت:پدرم 
ریسمان را محکم ببند تا هنگام اجرای فرمان الهی دست و پا نزنم،می ترسم از پاداشم کاسته شود! 

با سرعت بر گلویم بگذران تا تحملش بر من)و بر تو( آسانتر باشد! پدر جان!کارد را تیز کن و 
پدرم!قبلا پیراهنم را از تن بیرون کن که به خون آلوده نشود،چرا که بیم دارم چون مادرم آن را ببیند 

 عنان صبر از کفش بیرون رود.

ر که باعث تسلی خاطر آنگاه افزود:سلامم را به مادرم برسان و اگر مانعی ندیدی پیراهنم را برایش بب
و تسکین دردهای اوست،چرا که بوی فرزندش را از آن خواهد یافت،و هرگاه دلتنگ شود آن را در 

 آغوش می فشارد و سوز درونش را تخفیف خواهد داد.



لحظه های حساسی فرارسید؛ابراهیم که مقام تسلیم فرزند را دید او را در آغوش کشید،و هر دو در 
 افتادند.این لحظه به گریه 

هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم »قرآن همین اندازه در عبارتی کوتاه و پر معنی می گوید:
هُ لِلْجَبِینِ( .« جبین او را بر خاك نهاد...  )فَلَمّا أَسْلَما وَ تَلَّ

که ابراهیم صورت فرزند را بر خاك نهاد و با سرعت و قدرت کارد را بر گلوی فرزند گذارد در حالی 
 روحش در هیجان فرو رفته بود،اما کارد برنده در گلوی لطیف فرزند کمترین اثری نگذارد!....

 ابراهیم در حیرت فرو رفت بار دیگر کارد را به حرکت درآورد ولی باز کارگر نیفتاد.

فرمان می دهد نبر! و کارد تنها گوش بر فرمان «جلیل»می گوید:ببر!اما خداوند«خلیل»آری!ابراهیم
 او دارد.

 104آیه 

(اینجاست که قرآن با یک جملهٔ کوتاه و پر معنی به همهٔ انتظلر ها پایان داده،می گوید:در 104)آیه 
 وَنادَیناهُ اَن یا اِبراهیمُ(.«)او را ندا دادیم که:ای ابراهیم!»این هنگام

 153ص: 

 105آیه 

قْتَ «آن رؤیا را تحقق بخشیدی»-(105)آیه  ؤْیا( . و به مأموریت خود عمل کردی )قَدْ صَدَّ  الرُّ

 )إِنّا کَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ( .« ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم»

 هم به آنها توفیق پیروزی در امتحان می دهیم،و هم نمی گذاریم فرزند دلبندشان از دست برود.



 106آیه 

 لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِینُ( . )إِنَّ هذا« این مسلما همان امتحان آشکار است»سپس می افزاید:-(106)آیه 

ذبح کردن فرزند با دست خود،آن هم فرزندی برومند و لایق،برای پدری که یك عمر در انتظار چنین 
 فرزندی بوده،کار ساده و آسانی نیست.

و از آن عجیب تر تسلیم مطلق این نوجوان در برابر این فرمان بود،که با آغوش باز و با اطمینان خاطر 
 پروردگار به استقبال ذبح شتافت.به لطف 

 107آیه 

اما برای این که برنامۀ ابراهیم ناتمام نماند،و در پیشگاه خدا قربانی کرده باشد و آرزوی -(107)آیه 
ابراهیم برآورده شود،خداوند قوچی بزرگ فرستاد تا به جای فرزند قربانی کند و سنتی برای آیندگان 

ما ذبح عظیمی را فدای او »بگذارد،چنانکه قرآن می گوید: از خود«منی»و سرزمین«حج»در مراسم
 )وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ( .« کردیم

یکی از نشانه های عظمت این ذبح آن است که با گذشت زمان سال به سال وسعت بیشتری یافته،و 
زنده نگه می الْن در هر سال بیش از یك میلیون به یاد آن ذبح عظیم ذبح می کنند و خاطره اش را 

 دارند.

 108آیه 

نه تنها خداوند پیروزی ابراهیم را در این امتحان بزرگ در آن روز ستود،بلکه خاطرۀ آن -(108)آیه 
)وَ « و نام نیك او را در امتهای بعد باقی نهادیم»را جاویدان ساخت،چنانکه در این آیه می گوید:

 تَرَکْنا عَلَیْهِ فِي الْخِْرِینَ( .

 109آیه 



 آن بندۀ مخلص و پاکباز )سَلامٌ عَلی إِبْراهِیمَ( .«سلام بر ابراهیم»-(109ه )آی

 110آیه 

کَذلِکَ نَجزِی المُحسِنینَ(. پاداشی به «)این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم»آری-(110)آیه 
 عظمت دنیا،پاداشی جاودان در سراسر زمان،پاداشی

 154ص: 

 در خور سلام و درود خداوند بزرگ!

 ذبیح اللّه کیست؟

 بوده است.«اسماعیل»آنچه با ظواهر آیات مختلف قرآن هماهنگ است این است که ذبیح

بوده است نه «اسماعیل»روایات بسیاری نیز در منابع اسلامی آمده است که نشان می دهد ذبیح 
 اسحاق.

 111آیه 

ابراهیم بندۀ مؤمن خدا:این آیه و دو آیۀ بعد آخرین آیاتی است که ماجرای ابراهیم و -(111)آیه 
 فرزندانش را در اینجا تعقیب و تکمیل می کند.

هُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِینَ( .« او از بندگان با ایمان ماست»نخست می گوید:  )إِنَّ

و این واقعیت را بیان می کند که اگر ابراهیم همۀ  در حقیقت این جمله دلیلی است بر آنچه گذشت
هستی و وجود خویش و حتی فرزند عزیزش را یك جا در طبق اخلاص گذارد و فدای راه معبود 

 خویش کرد به خاطر ایمان عمیق و قویش بود.



 112آیه 

 سپس به یکی دیگر از مواهب خدا به ابراهیم سخن می گوید:-(112)آیه 

ا مِنَ « بشارت دادیم-پیامبری از شایستگان-را به اسحاقما او »می فرماید: رْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِیًّ )وَ بَشَّ
 الصّالِحِینَ( .

 113آیه 

و در این آیه،سخن از برکتی در میان است که خدا به ابراهیم و فرزندش اسحاق ارزانی -(113)آیه 
 عَلَیْهِ وَ عَلی إِسْحاقَ( .)وَ بارَکْنا « ما به او و اسحاق برکت دادیم»داشت،می فرماید:

 برکت در همه چیز،در عمر و زندگی،در نسلهای آینده،در تاریخ و مکتب و در همه چیز.

اما برای این که توهّم نشود که این برکت در خاندان ابراهیم جنبۀ نسب و قبیله ای دارد بلکه در ارتباط 
دودمان آن دو،افرادی بودند نیکوکار و  و از»با مذهب و مکتب و ایمان است،در آخر آیه می افزاید:

تِهِما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ « افرادی)که به خاطر عدم ایمان(آشکارا به خود ستم کردند یَّ )وَ مِنْ ذُرِّ
 مُبِینٌ( .

 و به این ترتیب آیۀ فوق به گروهی از یهود و نصاری که افتخار می کردند ما از

 155ص: 

اسخ می گوید که پیوند خویشاوندی به تنهائی افتخار نیست، مگر این که در فرزندان انبیا هستیم پ
 سایۀ پیوند فکری و مکتبی قرار گیرد.

 114آیه 



و «موسی»مواهب الهی بر موسی و هارون:در اینجا به گوشه ای از الطاف الهی نسبت به-(114)آیه 
و آنها را مرهون «بخشیدیم ما به موسی و هارون منت»اشاره شده،نخست می گوید:«هارون»برادرش

 نعمتهای خود ساختیم )وَ لَقَدْ مَنَنّا عَلی مُوسی وَ هارُونَ( .

 115آیه 

)وَ « در نخستین مرحله می فرماید:و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم-(115)آیه 
یْناهُما وَ قَوْمَهُما مِنَ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ( .  نَجَّ

چه اندوهی از این بزرگتر که بنی اسرائیل در چنگال فرعونیان جبار و خونخوار گرفتار 
بودند؟پسرانشان را سر می بریدند،و زنانشان را به خدمتکاری و مردان را به بردگی و بیگاری وا می 

 داشتند.

 116آیه 

ا یاری کردیم تا)بر و آنها)موسی و هارون و بنی اسرائیل( ر»در مرحلۀ دوم می فرماید:-(116)آیه 
 )وَ نَصَرْناهُمْ فَکانُوا هُمُ الْغالِبِینَ( .« دشمنان خود(پیروز شدند

در آن روز که لشکر خونخوار فرعونی با قدرت و نیروی عظیم و در پیشاپیش آنها شخص فرعون به 
دست حرکت درآمد،بنی اسرائیل قومی ضعیف و ناتوان و فاقد مردان جنگی و سلاح کافی بودند،اما 

لطف خدا به یاری آنها آمد،فرعونیان را در میان امواج دفن کرد،و آنها را از غرقاب رهائی بخشید و 
 کاخها و ثروت و باغها و گنجهای فرعونیان را به آنها سپرد.

 117آیه 

در سومین مرحله به مواهب معنوی که خدا به این قوم از بند رسته عنایت فرمود اشاره -(117)آیه 
 )وَ آتَیْناهُمَا الْکِتابَ الْمُسْتَبِینَ( .« ما به آن دو کتاب روشنگر دادیم»گوید:کرده،می 



کتاب مستبین یعنی کتاب روشنگر بود،و به تمام نیازمندیهای دین و دنیای بنی اسرائیل «تورات»آری
زل ما تورات را نا»سورۀ مائده نیز می خوانیم: 44در آن روز پاسخ می گفت،همان گونه که در آیۀ 

 «.کردیم که هم در آن هدایت بود و هم نور و روشنائی
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 118آیه 

-موهبت هدایت به صراط مستقیم-در مرحلۀ چهارم باز به یکی دیگر از مواهب معنوی-(118)آیه 
راطَ الْمُسْتَقِیمَ( .« و آن دو را به راه راست هدایت نمودیم»اشاره کرده،می گوید:  )وَ هَدَیْناهُمَا الصِّ

همان راه راست و خالی از هر گونه کجی و اعوجاج که راه انبیا و اولیا است، و خطر انحراف و 
 گمراهی و سقوط در آن وجود ندارد.

 119آیه 

و نام نیکشان »در پنجمین مرحله به سراغ تداوم مکتب و بقای نام نیك آنها رفته،می گوید:-(119)آیه 
ان دو اسوه شناخته شوند،و مردم جهان از روش و تاریخ آنان تا به عنو«را در اقوام بعد باقی گذاردیم

 الهام گیرند )وَ تَرَکْنا عَلَیْهِما فِي الْخِْرِینَ( .

 120آیه 

در ششمین مرحله سخن از سلام و درود خداوند بر موسی و هارون است می -(120)آیه 
 )سَلامٌ عَلی مُوسی وَ هارُونَ( .« سلام بر موسی و هارون»فرماید:

 لامی که رمز سلامت در دین و ایمان،در اعتقاد و مکتب،و در خط و مذهب است.س

 سلامی که بیانگر نجات و امنیت از مجازات و عذاب این جهان و آن جهان است.



 121آیه 

و در هفتمین و آخرین مرحله به جزا و پاداش بزرگ خود به آنها پرداخته،می -(121)آیه 
 )إِنّا کَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ( .« ان را پاداش می دهیمما این چنین نیکوکار»گوید:آری!

اگر آنها به این افتخارات نائل شدند بی دلیل نبود،آنها محسن بودند،مؤمن و مخلص و فداکار و 
 نیکوکار،و چنین کسانی باید مشمول این همه پاداش شوند.

 122آیه 

ره می کند که در داستان ابراهیم و نوح قبل از آن سر انجام در این آیه به همان دلیلی اشا-(122)آیه 
هُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِینَ( .« آن دو)موسی و هارون(از بندگان مؤمن ما بودند»آمد،می گوید:  )إِنَّ

ایمان است که روح انسان را چنان روشن و نیرومند می سازد که به سراغ احسان و نیکوکاری و پاکی 
 و تقوا می رود.
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 123آیه 

پیامبر خدا الیاس در برابر مشرکان:چهارمین سرگذشتی که از انبیاء پیشین در این سوره -(123)آیه 
)وَ إِنَّ « و الیاس از رسولان)ما(بود»است، می فرماید:«الیاس»آمده است سرگذشت فشرده ای از

 إِلْیاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ( .

 124آیه 

 اجمال به تفصیل پرداخته،می گوید:سپس برای شرح این -(124)آیه 

قُونَ( .«هنگامی را که به قومش گفت:آیا تقوا پیشه نمی کنید»به خاطر بیاور  ؟ )إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ لا تَتَّ



 125آیه 

آیا بت بعل را می خوانید »در این آیه با صراحت بیشتری از این مسأله سخن می گوید:-(125)آیه 
 ؟! )أَ تَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِینَ( .«رها می سازیدو بهترین آفریدگارها را 

گفته اند این بت طلائی به قدری بزرگ بود که طولش به بیست زراع می رسید! و چهار صورت 
 داشت،و خدمۀ او بالغ بر چهار صد نفر بود!

 126آیه 

خدائی)را »وهش کرد، و ادامه داد:این قوم بت پرست را سخت نک«الیاس»به هر حال-(126)آیه 
لِینَ( .« رها می کنید(که پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست وَّ

َ
کُمْ وَ رَبَّ آبائِکُمُ الْأ  )اللّهَ رَبَّ

مالك و مربی همۀ شما او بوده و هست،هر نعمتی دارید از اوست،و حل هر مشکلی با دست قدرت 
 ر و برکتی وجود دارد و نه دفع کننده شر و آفتی.او میسر است،غیر از او نه سر چشمۀ خی

 127آیه 

اما این قوم خیره سر و خودخواه گوش به اندرزهای مستدل، و هدایتهای روشن این پیامبر -(127)آیه 
بُوهُ( .« و به تکذیب او برخاستند»بزرگ الهی فرا ندادند،  )فَکَذَّ

ولی به یقین همگی)در دادگاه »خداوند هم مجازات آنها را در یك جملۀ کوتاه بیان کرده،می فرماید:
هُمْ لَمُحْضَرُونَ( .« عدل الهی(احضار می شوند  )فَإِنَّ

 و به کیفر اعمال زشت و شوم خود خواهند رسید.

 128آیه 



الیاس ایمان آورند،برای آنکه حق ولی ظاهراً گروه اندکی از پاکان و نیکان و خالصان به -(128)آیه 
 مگر بندگان»آنها فراموش نگردد،بلافاصاله می فرماید:
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 )إِلّا عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصِینَ( .« مخلص خدا

 129آیه 

در قسمت اخیر این داستان همان مسائل چهار گانه ای را که در سرگذشتهای پیامبران -(129)آیه 
 آمده بود به خاطر اهمیتی که دارد تکرار شده است.-یم و نوحموسی و هارون و ابراه-دیگر

)وَ تَرَکْنا عَلَیْهِ فِي الْخِْرِینَ( « ما نام نیك او را در میان امتهای بعد باقی گذاردیم»نخست می فرماید:
. 

امتهای دیگر زحمات این انبیاء بزرگ را که در پاسداری خط توحید،و آبیاری بذر ایمان منتهای تلاش 
و کوشش را به عمل آوردند،هرگز فراموش نخواهند کرد، و تا دنیا برقرار است یاد و مکتب آنها نیز 

 جاویدان است.

 130آیه 

 لامٌ عَلی إِلْ یاسِینَ( .)سَ « سلام بر الیاسین»در مرحلۀ دوم می افزاید:-(130)آیه 

 131آیه 

)إِنّا کَذلِكَ نَجْزِي « ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم»در مرحلۀ سوم می فرماید:-(131)آیه 
 الْمُحْسِنِینَ( .

 132آیه 



است طرح کرده،می «ایمان»و در مرحلۀ چهارم ریشۀ اصلی همۀ اینها را که-(132)آیه 
هُ مِنْ عِبادِنَا الْمُؤْمِنِینَ( .« بندگان مؤمن ماستمسلما او)الیاس(از »گوید:  )إِنَّ

سر چشمۀ احسان و احسان عامل قرار گرفتن در صف مخلصین و مشمول سلام «عبودیت»و«ایمان»
 خدا شدن است.

 133آیه 

سرزمین بلازدۀ این قوم در برابر شماست!پنجمین پیامبری که در این سوره،نامش به میان -(133)آیه 
 است،که طبق صریح قرآن همزمان و معاصر با ابراهیم)ع(بوده است.«لوط»آمده

 )وَ إِنَّ لُوطاً لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ( .« و لوط از رسولان)ما(است»نخست می گوید:

 134آیه 

و بعد از بیان این اجمال طبق روش اجمال و تفضیل که قرآن دارد به شرح قسمتی از -(134)آیه 
اِذ «)تا زمانی را که او و خاندانش را همگی نجات دادیم»گوید:به خاطر بیاور ماجرای او پرداخته،می

یناهُ وَ اَعلَهُ اَجمَعینَ(.  نَجَّ
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 135آیه 

)إِلّا « و به سرنوشت آنان گرفتار شد«مگر)همسرش(پیر زنی که از بازماندگان بود»-(135)آیه 
 عَجُوزاً فِي الْغابِرِینَ( .

 136آیه 

رْنَا الْخَْرِینَ( .« سپس بقیه را نابود کردیم»-(136)آیه   )ثُمَّ دَمَّ



جمله های کوتاه فوق اشاراتی به تاریخ پر ماجرای این قوم است که شرح آن در سوره 
 گذشت.«عنکبوت»و«شعرا»و«هود»های

 137آیه 

ر در پایان این سخن و از آنجا که همۀ اینها مقدمه ای است برای بیدار کردن غافلان مغرو-(137)آیه 
کُمْ « و شما پیوسته صبحگاهان از کنار )ویرانه های شهرهای(آنها می گذرید...»اضافه می کند: )وَ إِنَّ

ونَ عَلَیْهِمْ مُصْبِحِینَ( .  لَتَمُرُّ

 138آیه 

یْلِ أَ فَلا «و)همچنین(شبانگاه)نیز از آنجا عبور می کنید(آیا نمی اندیشید»-(138)آیه  ؟ )وَ بِاللَّ
 تَعْقِلُونَ( .

این تعبیر به خاطر آن است که شهرهای قوم لوط در مسیر کاروانهای مردم حجاز به سوی شام قرار 
داشت،و اینها در سفرهای روزانه و شبانۀ خود از کنار آن عبور می کردند اگر گوش شنوا داشتند فریاد 

 دلخراش و جانکاه این قوم گنهکار بلادیده را می شنیدند.

 عبرت بسیار است اما عبرت گیرندگان کمند.آری!درس 

 139آیه 

یونس در بوتۀ امتحان:این ششمین و آخرین سرگذشت انبیا و اقوام پیشین است که در -(139)آیه 
 و قوم توبه کارش.«یونس»این سوره آمده سرگذشت

 و یونس از»نخست همچون داستانهای گذشته سخن از مقام رسالت او به میان آورده، می گوید:
 )وَ إِنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ( .« رسولان)ما(است



یونس)ع(همانند سایر انبیا دعوت خود را از توحید و مبارزه با بت پرستی شروع کرد،و سپس با 
 مفاسدی که در محیط رائج بود به مبارزه پرداخت،اما آن قوم در برابر دعوت او تسلیم نشدند.

 دو نفر تجاوز نکردند عابد و عالمی به او ایمان آوردند.تنها گروه اندکی که شاید از 

 یونس آنقدر تبلیغ کرد که تقریبا از آنها مأیوس شد و به آنها نفرین کرد،به او
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وحی آمد که در فلان زمان عذاب الهی نازل می شود،هنگامی که موعد عذاب نزدیك شد یونس 
الی که خشمگین بود،تا به ساحل دریا رسید در آنجا همراه مرد عابد از میان آنها بیرون رفت در ح

 یك کشتی پر از جمعیت و بار را مشاهده کرد، و از آنها خواهش نمود که او را نیز همراه خود ببرند.

 140آیه 

 این همان است که قرآن در این آیه به آن اشاره کرده،می گوید:-(140)آیه 

)إِذْ أَبَقَ إِلَی الْفُلْكِ « )از جمعیت و بار(فرار کردهنگامی را که به سوی کشتی پر»به خاطر بیاور
 الْمَشْحُونِ( .

 141آیه 

به هر حال یونس سوار بر کشتی شد،طبق روایات ماهی عظیمی سر راه را بر کشتی -(141)آیه 
گرفت،دهان باز کرد گوئی غذائی می طلبد،سرنشینان کشتی گفتند:به نظر می رسد گناهکاری در 

در اینجا قرعه -باید طعمۀ این ماهی شود، و چاره ای جز استفاده از قرعه نیست که-میان ماست!
افکندند قرعه به نام یونس درآمد! قرآن در اینجا با یك جملۀ کوتاه به این ماجرا اشاره کرده،می 

حَضِینَ( )فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْ «! و با آنها قرعه افکند)و قرعه به نام او افتاد(پس مغلوب شد»گوید:
. 



 142آیه 

و ماهی عظیمی او را بلعید،در حالی که »به هر حال قرآن می گوید:او را به دریا افکندند-(142)آیه 
 )فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَ هُوَ مُلِیمٌ( .«! مستحق سرزنش بود

ا مسلم است این ملامت و سرزنش به خاطر ارتکاب گناه کبیره یا صغیره ای نبود،بلکه علت آن تنه
 ترك اولائی بود که از او سر زد،و آن عجله در ترك قوم خویش و هجرت از آنان بود.

خداوند به آن ماهی وحی فرستاد که هیچ استخوانی را از او مشکن،و هیچ »در روایتی آمده است که:
 «!پیوندی را از او قطع مکن

 143آیه 

یونس خیلی زود متوجه ماجرا شد،و با تمام وجودش رو به درگاه خدا آورد،و از ترك -(143)آیه 
 اولای خویش استغفار کرد.

سورۀ انبیا آمده،و در میان  87در اینجا ذکر معروف و پر محتوایی از قول یونس نقل شده که در آیۀ 
 فنادی»معروف است:«یونسیّه»اهل عرفان به ذکر

 161ص: 

فی الظّلمات ان لا اله الّا انت سبحانك انّی کنت من الظّالمین؛او در میان ظلمتهای متراکم فریاد زد 
اکنون ببینم آیه در این زمینه «! که معبودی جز تو نیست،منزهی تو،من از ظالمان و ستمکاران بودم

هُ کانَ مِنَ  «و اگر او از تسبیح کنندگان نبود...»چه می گوید؟در یك جملۀ کوتاه می گوید: )فَلَوْ لا أَنَّ
حِینَ( .  الْمُسَبِّ

 144آیه 



)لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ( .و این «! تا روز قیامت در شکم ماهی باقی می ماند»-(144)آیه 
 زندان موقت تبدیل به یك زندان دائم می شد،و آن زندان دائم مبدل به گورستان او می گشت!

 145آیه 

ما او را در یك سرزمین خشك و خالی از درخت و گیاه »سپس خداوند می فرماید:-(145یه )آ
 )فَنَبَذْناهُ بِالْعَراءِ وَ هُوَ سَقِیمٌ( .« افکندیم،در حالی که بیمار بود

ماهی عظیم در کنار ساحل خشك و بی گیاهی آمد،و به فرمان خدا لقمه ای را که از او زیاد بود 
یداست این زندان عجیب سلامت جسم یونس را بر هم زده بود،بیمار و ناتوان از بیرون افکند،اما پ

 این زندان آزاد شد.

 146آیه 

باز در اینجا لطف الهی به سراغ او آمد،چرا که بدنش بیمار و آزرده،و اندامش خسته و -(146)آیه 
 ر زیر آن بیارامد.ناتوان بود،آفتاب ساحل او را آزار می داد،پوششی لطیف لازم بود تا بدنش د

تا در سایۀ برگهای پهن و مرطوبش آرامش «ما بوته کدوئی بر او رویاندیم»قرآن در اینجا می گوید:
 بیابد )وَ أَنْبَتْنا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِنْ یَقْطِینٍ( .

 147آیه 

 را در اینجا رها می کنیم و به سراغ قومش می رویم.«یونس»-(147)آیه 

لت خشم و غضب قوم را رها کرد،و مقدمات خشم الهی نیز بر آنها ظاهر هنگامی که یونس با حا
شد،تکان سختی خوردند و به خود آمدند،اطراف عالم و دانشمندی را که در میان آنها بود گرفتند،و 
با رهبری او در مقام توبه برآمدند،گریه سر دادند و مخلصانه از گناهان خویش و تقصیراتی که در 

 یونس داشتند توبه کردند. بارۀ پیامبر خدا



 در اینجا پرده های عذاب کنار رفت و حادثه بر کوهها ریخت،و جمعیت

 162ص: 

 مؤمن توبه کار به لطف الهی نجات یافتند.

هنگامی که یونس بعد از این ماجرا به سراغ قومش آمد.در تعجب فرو رفت که چگونه آنها در روز 
موحد خدا پرست شده اند؟ قرآن در اینجا می  هجرتش همه بت پرست بودند ولی اکنون همه

)وَ أَرْسَلْناهُ إِلی مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ «! فرستادیم -یا بیشتر-و او را به سوی جمعیّت یکصد هزار نفری»گوید:
 یَزِیدُونَ( .

 148آیه 

« ختیمآنها ایمان آوردند،از این رو تا مدت معلومی آنان را از مواهب زندگی بهره مند سا»-(148)آیه 
عْناهُمْ إِلی حِینٍ( .  )فَآمَنُوا فَمَتَّ

البته ایمان اجمالی و توبۀ آنها قبلا بود،ولی ایمان آنها بطور تفصیل به خدا و پیامبرش یونس و 
 به میان آنها بازگشت.«یونس»تعلیمات و دستورات او هنگامی صورت گرفت که

 درسهای بزرگ:

همه برای هدفهای تربیتی است چرا که قرآن کتاب می دانیم طرح این سرگذشتها در قرآن مجید 
 داستان نیست کتاب انسانسازی و تربیت است.

 از این سرگذشت عجیب پندهای بزرگی می توان گرفت:

الف(این ماجرا نشان می دهد که چگونه یك قوم گنهکار و مستحق عذاب می توانند در آخرین 
 لحظات مسیر تاریخ خود را عوض کنند،و به آغوش پر مهر و رحمت الهی بازگردند و نجات یابند.



ب(این ماجرا نشان می دهد که ایمان به خدا و توبه از گناه علاوه بر آثار و برکات معنوی مواهب 
اهری دنیا را نیز متوجه انسان می سازد،عمران و آبادی می آفریند،و مایۀ طول عمر و بهره گیری از ظ

 مواهب حیات می شود.

ج(قدرت خداوند آنقدر وسیع و گسترده است که چیزی در برابر آن مشکل نیست،تا آن حد که می 
 د،و سالم بیرون فرستد.تواند انسانی را در دهان و شکم جانور عظیم و وحشتناکی سالم نگهدار

 149آیه 

 تهمتهای زشت و رسوا:بعد از ذکر شش داستان از سرگذشت-(149)آیه 

 163ص: 

انبیاء پیشین و درسهای آموزنده ای که در هر یك نهفته بود موضوع سخن را تغییر داده،به مطلب 
 دیگری که به مشرکان عرب سخت ارتباط داشته می پردازد.

از مشرکان عرب به خاطر انحطاط فکری و نداشتن هیچ گونه علم و دانش  مسأله این است که جمعی
 خدا را با خود قیاس می کردند و برای او فرزند و گاهی همسر قائل بودند.

؟! )فَاسْتَفْتِهِمْ «از آنان بپرس:آیا پروردگارت دخترانی دارد و پسران از آن آنهاست»نخست می فرماید:
كَ الْبَناتُ وَ لَ   هُمُ الْبَنُونَ( .أَ لِرَبِّ

چگونه آنچه را برای خود نمی پسندید برای خدا قائل هستید! این سخن طبق عقیدۀ باطل آنهاست 
که از دختر سخت متنفر بودند و به پسر سخت علاقمند،و گر نه پسر و دختر از نظر انسانی و در 

 پیشگاه خدا از نظر ارزش یکسانند و معیار شخصیت هر دو پاکی و تقواست.

 150آیه 



آیا ما »سپس به دلیل حسی مسأله پرداخته،باز به طریق استفهام انکاری می گوید:-(150)آیه 
 ؟ )أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِکَةَ إِناثاً وَ هُمْ شاهِدُونَ( .«فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها ناظر بودند

ی توانستند حضور خود را به بدون شك جواب آنها در این زمینه منفی بود،چه این که هیچ کدام نم
 هنگام خلقت فرشتگان ادعا کنند.

 151آیه 

بار دیگر به دلیل عقلی که از مسلمات ذهنی آنها گرفته شده باز می گردد و می -(151)آیه 
هُمْ مِنْ إِفْکِهِمْ لَیَقُولُونَ( .« بدانید آنها با این تهمت بزرگشان می گویند:»گوید:  )أَلا إِنَّ

 152آیه 

هُمْ لَکاذِبُونَ( .«! خداوند فرزند آورده،ولی آنها به یقین دروغ می گویند»-(152)آیه   )وَلَدَ اللّهُ وَ إِنَّ

 153آیه 

آیا دختران »در اینجا بار دیگر خداوند آنها را مورد عتاب و سرزنش قرار داده، می فرماید:-(153)آیه 
 لَی الْبَنِینَ( .؟! )أَصْطَفَی الْبَناتِ عَ «را بر پسران ترجیح داده است

 154آیه 

 ؟!هیچ می فهمید«شما را چه شده است؟چگونه حکم می کنید»-(154)آیه 

 164ص: 

 چه می گوئید؟ )ما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ( .

 155آیه 



آیا وقت آن نرسیده است که از این لا طائلات و خرافات زشت و رسوا دست -(155)آیه 
رُونَ( .«آیات متذکر نمی شوید»بردارید؟  ؟ )أَ فَلا تَذَکَّ

این سخنان به قدری باطل و بی پایه است که اگر آدمی یك ذره عقل و درایت داشته باشد و اندیشه 
 کند باطل بودن آن را درك می نماید.

 156آیه 

بعد از ابطال ادعای خرافی آنها با یك دلیل حسی و یك دلیل عقلی،به سومین دلیل می -(156)آیه 
پردازد که دلیل نقلی است،می گوید:اگر چنین چیزی که شما می گوئید صحت داشت باید اثری از 

 طانٌ مُبِینٌ( .؟! )أَمْ لَکُمْ سُلْ «یا شما دلیل روشنی در این باره دارید»آن در کتب پیشین باشد

 157آیه 

)فَأْتُوا بِکِتابِکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ( «! پس کتابتان را بیاورید اگر راست می گوئید»اگر دارید-(157)آیه 
. 

در کدام کتاب؟در کدام نوشته؟و در کدام وحی آسمانی چنین چیزی آمده، و بر کدام پیامبر نازل 
 شده است؟!

 158آیه 

آیه به یکی دیگر از خرافات مشرکان عرب می پردازد،و آن نسبتی است که  در این-(158)آیه 
مطرح می «غائب»درآورده و به صورت« خطاب»قائل بودند!سخن را از صورت«جن»و«خدا»میان

کند،گوئی آنها چنان بی ارزشند که بیش از این شایستگی و لیاقت رویاروئی در سخن را ندارند،می 
)وَ جَعَلُوا بَیْنَهُ وَ «! ن او] خداوند[و جن)خویشاوندی و(نسبتی قائل شدندآنها] مشرکان[ میا»فرماید:

ةِ نَسَباً( .  بَیْنَ الْجِنَّ



هر گونه نسبت و رابطه است،هر چند جنبۀ خویشاوندی نداشته باشد،و می دانیم «نسب»منظور از
و به این ترتیب که جمعی از مشرکان عرب جن را می پرستیدند و آنها را شریك خدا می پنداشتند،

 رابطه ای میان آنها و خداوند قائل بودند.

در حالی که جنیان به خوبی »به هر حال قرآن مجید این عقیدۀ خرافی را سخت انکار کرده،می گوید:
هُمْ لَمُحْضَرُونَ( « می دانند که این بت پرستان در دادگاه الهی احضار می شوند ةُ إِنَّ )وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّ

. 

 165ص: 

 159آیه 

)سُبْحانَ اللّهِ عَمّا یَصِفُونَ( « منزه است خداوند از آنچه توصیف می کنند»بعد می افزاید:-(159)آیه 
. 

 160آیه 

از «مگر)آنچه( بندگان مخلص خدا»هیچ توصیفی شایستۀ ذات مقدس پروردگار نیست-(160)آیه 
گاهی در مورد او دارند )إِلّا عِبادَ اللّهِ الْمُ   خْلَصِینَ( .روی آ

بندگانی که از هر گونه شرك و هوای نفس و جهل و گمراهی مبرا هستند، و خدا را جز به آنچه خودش 
 اجازه داده توصیف نمی کنند.

آری!باید به سراغ سخنان پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و خطبه های نهج البلاغه علی علیه السّلام و 
سجادیه رفت،و در پرتو توصیفهای این بندگان مخلص  دعاهای پر مغز امام سجاد در صحیفۀ

 خدا،خدا را شناخت.

 161آیه 



ادعاهای دروغین!در آیات پیشین سخن از معبودهای مختلف مشرکین به میان آمد،قرآن -(161)آیه 
همین مسأله را تعقیب کرده،نخست این بحث را به میان می آورد که وسوسه های شما بت پرستان 

و نیکان اثری ندارد،و تنها قلوب آلوده و ارواح دوزخی و متمایل به فساد شماست  در دلهای پاکان
کُمْ وَ « شما و آنچه را پرستش می کنید...»که خود را تسلیم این وسوسه ها می سازد،می فرماید: )فَإِنَّ

 ما تَعْبُدُونَ( .

 162آیه 

و فساد از خداوند منحرف سازید  و با فتنه«هرگز نمی توانید کسی را)با آن(فریب دهید»-(162)آیه 
 )ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ بِفاتِنِینَ( .

 163آیه 

 )إِلّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِیمِ( .«! مگر آنها که در آتش دوزخ وارد می شوند»-(163)آیه 

 164آیه 

پرستان بعد از این سه آیه که مسألۀ اختیار انسانها را در برابر فتنه جوئی و اغواگری بت -(164)آیه 
روشن می سازد،ضمن سه آیۀ دیگر از مقام والای فرشتگان خدا سخن می گوید،همان فرشتگانی 
که بت پرستان آنها را دختران خدا می پنداشتند،و جالب این که سخن را از زبان خود آنها بیان 

 کرده،می گوید:

 هُ مَقامٌ مَعْلُومٌ( .)وَ ما مِنّا إِلّا لَ « و هیچ یك از ما نیست جز آنکه مقام معلومی دارد»

 165آیه 

 «و ما همگی)برای اطلاعت فرمان خداوند به صف ایستاده ایم»-(165)آیه 



 166ص: 

ونَ( . افُّ  و چشم بر امر او داریم )وَ إِنّا لَنَحْنُ الصَّ

 166آیه 

،و او را از آنچه لایق ذات پاکش نیست منزه می شمریم «و ما همه تسبیح گوی او هستیم»-(166)آیه 
حُونَ( .  )وَ إِنّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّ

آری!ما بندگانیم که جان و دل بر کف داریم،همواره چشم بر امر،و گوش بر فرمانش سپرده ایم،ما 
ۀ فوق به سه قسمت از صفات فرشتگان اشاره می کجا و فرزندی خدا کجا؟ در حقیقت آیات سه گان

 کند:نخست این که هر کدام رتبه و منزلتی دارند که از آن تجاوز نمی کنند.

دیگر این که آنها دائما آمادۀ اطاعت فرمان خدا در عرصۀ آفرینش و اجرای اوامر او در پهنۀ عالم 
 هستی هستند.

 او را از آنچه لایق مقامش نیست منزه می شمرند. سوم این که آنها پیوسته تسبیح خدا می گویند و

 167آیه 

سپس در چهار آیۀ دیگر به یکی از عذرهای ناموجه این مشرکان در ارتباط با همین مسأله -(167)آیه 
)وَ إِنْ « آنها پیوسته می گفتند:»بت پرستی و مطالب دیگر اشاره کرده و پاسخ می دهد، می فرماید:

 .کانُوا لَیَقُولُونَ( 

 168آیه 

لِینَ( .« اگر یکی از کتابهای پیشینیان نزد ما بود»-(168)آیه  وَّ
َ
 )لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذِکْراً مِنَ الْأ

 169آیه 



 )لَکُنّا عِبادَ اللّهِ الْمُخْلَصِینَ( .« به یقین ما بندگان مخلص خدا بودیم»-(169)آیه 

است سخن مگوی،و پیامبران بزرگی  این همه از بندگان مخلص و آنان که خدایشان خالص کرده
همچون نوح و ابراهیم و موسی و غیر آنها را به رخ ما مکش،ما هم اگر مشمول لطف خدا شده بودیم 

 و یکی از کتب آسمانی بر ما نازل می شد،در زمرۀ این بندگان مخلص بودیم!

 170آیه 

ه خود پوشیده و بزرگترین کتاب این آیه می گوید این آرزوی آنها هم اکنون جامهٔ عمل ب-(170)آیه 
به آن کافر شدند)و از در »بر آنان نازل شده،اما این دروغ پردازان پر ادعا«قرآن مجید»آسمانی خدا

 مخالفت و انکار و دشمنی در آمدند(
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 )فَکَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ( .« ولی به زودی)نتیجۀ کار خود را(خواهند دانست

 171آیه 

حزب اللّه پیروز است!به دنبال بحثهای گوناگونی که پیرامون مبارزات انبیای بزرگ و -(171)آیه 
کارشکنیهای مشرکان بی ایمان طی آیات این سوره آمده است،اکنون که به آخرین آیات سوره نزدیك 

دا بر می شویم مهمترین مسأله را در این رابطه بیان می کند،و آن خبر از پیروزی نهائی لشکر خ
لشکر شیطان و دشمنان حق است،تا مؤمنان در هر عصر و زمان به این وعدۀ بزرگ الهی دلگرم شوند 

 و برای ادامۀ مبارزه با لشکر باطل آماده و مقاوم گردند.

)وَ لَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنا « وعدۀ قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از پیش مسلّم شده...»می فرماید:
 ا الْمُرْسَلِینَ( .لِعِبادِنَ 

 172آیه 



هُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ( .« که آنان یاری شدگانند»-(172)آیه   )إِنَّ

 173آیه 

 )وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ( .« و لشکر ما)در تمام صحنه ها(پیروزند»-(173)آیه 

 چون عبارت صریح و گویا،و چه وعدۀ روح پرور و امید بخشی؟!

 174آیه 

کید -(174)آیه  سپس در ادامۀ این آیات،هم برای دلداری پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و مؤمنان و تأ
که «از آنها] کافران[روی بگردان تا زمان معیّنی»بر پیروزی،و هم تهدید مشرکان بی خبر می گوید:

 فرمان جهاد فرارسد )فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّی حِینٍ( .

 175آیه 

کید کرده،می فرماید:سپ-(175)آیه  وضع آنها را بنگر)چه بی »س این جمله را با تهدید دیگری تأ
)وَ أَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ یُبْصِرُونَ( .به زودی « محتواست(اما به زودی)نتیجۀ اعمال خود را(می بینند

اهند پیروزی تو و مؤمنان،و شکست ذلت بار خود را در این دنیا،و مجازات الهی را در جهان دیگر خو
 دید.

و از آنجا که این خیره سران بی شرم پیوسته این سخن را تکرار می کردند که وعدۀ عذاب -((176)آیه 
الهی چه شد؟و اگر راست می گوئی چرا معطلی؟قرآن با لحنی تهدیدآمیز در پاسخ آنها می 

 ( .؟ )أَ فَبِعَذابِنا یَسْتَعْجِلُونَ «آیا اینها برای عذاب ما عجله می کنند»گوید:

 گاه می گویند:این وعدۀ الهی چه شد؟و گاه می گویند این پیروزی کی
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 خواهد آمد؟

اما هنگامی که عذاب ما در آستانۀ خانه هایشان فرود آید انذار شدگان صبحگاه بدی »-((177)آیه 
 )فَإِذا نَزَلَ بِساحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِینَ( .« خواهند داشت

زول عذاب را در متن زندگی آنها و مبدل شدن کانون آرامش آنها را به کانونی از وحشت این تعبیر ن
 و اضطراب نشان می دهد.

به آنها اعتنا مکن!گفتیم آیات آخر این سوره در حقیقت وسیله ای است برای دلداری -((178)آیه 
 پیامبر و مؤمنان راستین و تهدیدی است برای کفار لجوج.

از آنها روی بگردان)و آنان را به حال خود واگذار(تا »با لحنی تهدید آمیز می فرماید: این آیه بار دیگر
 )وَ تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّی حِینٍ( .« زمان معیّنی

)وَ أَبْصِرْ «! و وضع کارشان را ببین،آنها نیز به زودی)نتیجۀ اعمال خود را( می بینند»-((179)آیه 
 فَسَوْفَ یُبْصِرُونَ( .

کید است که آنها بدانند این یك مسألۀ قطعی است که به زودی مجازات و این تکرا ر به خاطر تأ
شکست و ناکامی خود را خواهند دید،و به نتائج مرارت بار اعمالشان گرفتار می شوند و پیروزی 

 مؤمنان نیز قطعی و مسلم است.

پایان می «جهانیان»و «پیامبران»و«خداوند»سپس سوره با سه جملۀ پر معنی در بارۀ-((180)آیه 
 یابد.

منزه است پروردگار تو،پروردگار عزّت)و قدرت(از آنچه آنان ] مشرکان و »می فرماید:
ةِ عَمّا یَصِفُونَ( .« جاهلان[توصیف می کنند كَ رَبِّ الْعِزَّ  )سُبْحانَ رَبِّ



ه موجودات بی گاه فرشتگان را دختران او می نامند،گاه در میان او و جن نسبتی قائل می شوند،و گا
 ارزشی همچون قطعات سنگ و چوب را همردیف او قرار می دهند.

و سلام »و در جمله دوم همۀ پیامبران را مورد لطف بی پایان خویش قرار داده،می گوید:-((181)آیه 
 )وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ( .« بر رسولان

 وز قیامت،سلامی که نشانۀ سلامت و عافیت از هرگونه عذاب و کیفر ر
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 سلامی که امان در برابر شکستها و دلیل بر پیروزی بر دشمنان است.

و حمد و ستایش مخصوص »و سر انجام سخن را با حمد الهی پایان داده،می گوید:-((182)آیه 
 )وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ( .« خداوندی است که پروردگار جهانیان است

واند اشاره و مروری اجمالی بر تمام مسائل این سوره باشد، چرا که بخش مهمی از سه آیۀ اخیر می ت
این سوره پیرامون توحید و مبارزه با انواع شرك بود،و آیۀ اول با تسبیح و تنزیه خداوند از توصیفهای 

 مشرکان،همه را بازگو می کند.

رگ بود، آیه دوّم اشاره ای به بخش دیگری از این سوره بیان گوشه هائی از حالات هفت پیامبر بز
 آنهاست.

و بالاخره بخش دیگری از نعمتهای الهی،مخصوصا انواع نعمتهای بهشتی، و پیروزی جنود الهی بر 
 لشکر کفر سخن می گفت،و حمد و ستایش خدا در پایان کار اشاره ای به همۀ اینهاست.

کسی که می خواهد در روز قیامت اجر و پاداش او با پیمانۀ بزرگ »در روایات متعددی می خوانیم:
و کامل داده شود باید آخرین سخنش در هر مجلسی که می نشیند این بوده باشد:سبحان ربّك ربّ 

 «.العزّة عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین



 «پایان سورۀ صافّات»
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 [38سورۀ ص]

 اشاره

 آیه است 88نازل شده و دارای «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

است،و استخوان بندی مطالبش شباهت زیادی « صافات»این سوره در حقیقت مکملی برای سورۀ
 دارد.« صافات»با استخوان بندی سورۀ

 محتوای این سوره را در پنج بخش می توان خلاصه کرد:

بخش اول:از مسألۀ توحید و مبارزه با شرك و مسأله نبوت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله و 
 سرسختی و لجاجت دشمنان مشرك در برابر این دو امر سخن می گوید.

بخش دوم:گوشه هائی از تاریخ نه نفر از پیامبران خدا را منعکس ساخته، و بالخصوص 
 تری دارد.بحث بیش«ایوب»و«سلیمان»و«داود»از

بخش سوم:از سرنوشت کفار طاغی و یاغی در قیامت و تخاصم و جنگ و جدال آنها در دوزخ سخن 
 می گوید،و به مشرکان و افراد بی ایمان نشان می دهد که پایان کار آنها به کجا خواهد رسید.

 ی گوید.چهارمین بخش:از آفرینش انسان و مقام والای او و سجده کردن فرشتگان برای آدم سخن م



پنجمین بخش تهدیدی است برای همۀ دشمنان لجوج،و تسلی خاطری است برای پیامبر اسلام 
صلّی اللّه علیه و اله و بیان این واقعیت که او در دعوت خود هیچ گونه اجر و مزدی از کسی نمی 

 طلبد.
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 فضیلت تلاوت سوره:

در روایتی از پیامبر گرامی -امیده شدهن«ص»که به خاطر آغازش به نام سورۀ-در فضیلت این سوره
را بخواند به اندازۀ هرکوهی که خدا «ص»کسی که سورۀ»اسلام صلّی اللّه علیه و اله می خوانیم:

مسخر داود فرموده بود حسنه به او می دهد،و از آلوده شدن و اصرار بر گناه صغیر و کبیر حفظ می 
 «.کند

را در شب جمعه «ص»کسی که سورۀ»لام چنین آمده:و در حدیث دیگری از امام باقر علیه السّ 
بخواند از خیر دنیا و آخرت آنقدر)از سوی خداوند(به او بخشیده می شود که به هیچ کس داده 
نشده،جز پیامبران مرسل،و فرشتگان مقرب،و خدا او و تمام کسانی را که از خانواده اش مورد علاقۀ 

 «.ی که به او خدمت می کردهاو هستند وارد بهشت می کند،حتّی خدمتگذار

البته منظور تلاوتی است اندیشه برانگیز،و تصمیم آفرین،اندیشه و تصمیمی که انگیزۀ عمل گردد،و 
 محتوای سوره را در زندگی انسان پیاده کند.

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

 1آیه 

 -(1)آیه 

 شأن نزول:



و جماعتی از قریش نزد ابو طالب عموی پیامبر «ابو جهل»از امام باقر علیه السّلام نقل شده که:
صلّی اللّه علیه و اله آمدند و گفتند:فرزند برادرت ما را آزار داده، و خدایان ما را نیز ناراحت ساخته 

ا به خدای او نگوئیم! ابو است!او را بخوان و به او دستور ده دست از خدایان ما بردارد تا ما هم ناسز
طالب کسی را خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرستاد،هنگامی که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله وارد 

 خانه شد ابو طالب سخنان آنها را برای پیامبر صلّی اللّه علیه و اله شرح داد.

جمله ای را با من موافقت کنند و در آیا آنها حاضرند »پیامبر صلّی اللّه علیه و اله در جواب فرمود:
؟! ابو جهل گفت:بله موافقیم،منظورت کدام «سایۀ آن بر تمام عرب پیشی گیرند و حکومت کنند

تقولون لا اله الّا اللّه؛بگوئید معبودی جز اللّه »جمله است؟ پیغمبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود:
 قب افتادگی شماست دور بریزید.و این بتها را که مایۀ بدبختی و ننگ و ع«! نیست

 هنگامی که حضار این جمله را شنیدند آن چنان وحشت کردند که انگشتها در
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گوش گذاردند و با سرعت خارج شدند،و می گفتند:چنین چیزی را تا کنون نشنیده ایم،این یك دروغ 
 است.

 نازل شد.«ص»اینجا بود که آیات آغاز سورۀ

 تفسیر:

ص(.و همان «)ص»یۀ این سوره به یکی از حروف مقطعه برخورد می کنیمباز در نخستین آ
 گفتگوهای پیشین در تفسیر این حروف مقطعه مطرح می شود.

اسماء »نسبت به« ص»اما جمعی از مفسران در اینجا مخصوصا روی علامت اختصاری بودن
ع می شود شرو« ص»یا غیر آن تکیه کرده اند،چرا که بسیاری از اسماء اللّه با«اللّه



است که در یك حرف خلاصه « صدق اللّه»و یا اشاره به جملۀ«صانع»و«صمد»و«صادق»مانند
 شده است.

که تو بر حقی و این کتاب،معجزه الهی است «سوگند به قرآنی که دارای ذکر است»سپس می فرماید:
کْرِ( .قرآن هم خودش ذکر است و هم دارای ذکر.  )وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّ

معنی یادآوری و زدودن زنگار غفلت از صفحۀ دل،یاد خدا،یاد نعمتهای او،یاد دادگاه بزرگ  به«ذکر»
 رستاخیز،و یاد هدف خلقت انسان است.

 2آیه 

در این آیه می گوید:اگر می بینی آنها در برابر این آیات روشنگر و قرآن بیدار کننده تسلیم -(2)آیه 
بلکه کافران گرفتار غرور و »بر این کلام حق افتادهنمی شوند نه به خاطر این است که پرده ای 

ةٍ وَ شِقاقٍ( .« اختلافند ذِینَ کَفَرُوا فِي عِزَّ  )بَلِ الَّ

 3آیه 

سپس برای بیدار ساختن این مغروران غافل دست آنها را گرفته، به گذشتۀ تاریخ بشر می -(3)آیه 
می دهد،شاید عبرت گیرند،می  برد،و سرنوشت اقوام مغرور و متکبر و لجوج را به آنها نشان

چه بسیار اقوامی که قبل از آنها بودند و ما آنها را)به خاطر تکذیب پیامبران و انکار آیات الهی »گوید:
 )کَمْ أَهْلَکْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ( .« و ظلم و گناه(هلاك کردیم

)فَنادَوْا «! ت نجات گذشته بودو به هنگام نزول عذاب فریاد می زدند)و کمك می خواستند(ولی وق»
 وَ لاتَ حِینَ مَناصٍ( .
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آن روز که پیامبران الهی و اولیای حق آنها را اندرز دادند و از عاقبت شوم اعمالشان بر حذر داشتند 
نه تنها گوش شنوا نداشتند بلکه به استهزا و سخریه و آزار مؤمنان و حتی قتل آنها پرداختند،و فرصتها 

رفت و پلهای پشت سر ویران گشت،و در حالی عذاب استیصال برای نابودی آنها نازل شد  از دست
 که درهای توبه و بازگشت همه بسته شده بود و فریادهای استغاثۀ آنها به جایی نرسید!

 4آیه 

 -(4)آیه 

 شأن نزول:

در بارۀ این آیه و سه آیۀ بعد نقل شده:هنگامی که رسول خدا دعوتش را آشکار کرد سران قریش نزد 
ابو طالب آمدند و گفتند:ای ابو طالب!فرزند برادرت ما را سبك مغز می خواند،و به خدایان ما ناسزا 

ها به خاطر کمبود می گوید، جوانان ما را فاسد نموده،و در جمعیت ما تفرقه افکنده است،اگر این کار
مالی است ما آنقدر مال برای او جمع آوری می کنیم که ثروتمندترین مرد قریش شود،و حتّی 

 حاضریم او را به ریاست برگزینیم.

 ابو طالب این پیام را به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله عرض کرد.

ست راست من و ماه را در دست چپ اگر آنها خورشید را در د»پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود:
من بگذارند من به آن تمایل ندارم،ولی)به جای این همه وعده ها(یك جمله، با من موافقت نمایند 
تا در سایۀ آن بر عرب حکومت کنند،و غیر عرب نیز به آئین آنها درآیند و آنها سلاطین بهشت خواهند 

گفتند:حاضریم به جای یك جمله ده جمله را  ابو طالب این پیام را به آنها رسانید،آنها«! بود
 بپذیریم)کدام جمله منظور تو است؟(.

گواهی دهید که معبودی جز اللّه نیست و من رسول خدا »پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به آنها فرمود:
 «.هستم



خدا را رها کنیم تنها به سراغ یك خدا  360آنها)از این سخن سخت وحشت کردند و(گفتند:ما 
 برویم؟چه چیز عجیبی؟!)آن هم خدایی که هرگز دیده نمی شود!(.

 در اینجا آیات مزبور نازل شد!

 174ص: 

 تفسیر:

مطلق »آیا به جای این همه خدا،یك خدا را بپذیریم؟!افراد مغرور و خودخواه هم نفوذ ناپذیرند و هم
 چیزی را جز آنچه با افکار محدود و ناقصشان درك کرده اند به رسمیت نمی شناسند.«گرا

د بتهای لذا هنگامی که پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله پرچم توحید را در مکّه برافراشت و بر ض
تعجب می کردند که چرا پیامبر انذار »بت می شد قیام کرد 360کوچك و بزرگ که عدد آنها بالغ بر 

 ؟ )وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ( .«کننده ای از میان آنها برخاسته است

 تعجب آنها از این بود که محمد صلّی اللّه علیه و اله یك نفر از خود آنهاست.

ا این امتیاز بزرگ را به عنوان یك نقطۀ تاریك در دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله تلقی می کردند آنه
 و از آن تعجب داشتند.

)وَ قالَ الْکافِرُونَ هذا «! و کافران گفتند:این ساحر دروغگویی است»گاه از این مرحله نیز فراتر رفتند
 ساحِرٌ کَذّابٌ( .

صلّی اللّه علیه و اله به خاطر مشاهدۀ معجزات غیر قابل انکار و نفوذ نسبت دادن سحر به پیامبر 
خارق العادۀ او در افکار بود و نسبت دادن کذب به او به خاطر این بود که بر خلاف سنتهای خرافی 
و افکار منحطی که جزء مسلمات آن محیط محسوب می شد قیام کرد و دعوی رسالت از سوی خدا 

 داشت.



 5آیه 

هنگامی که پیامبر دعوت توحیدی خود را آشکار نمود نگاه به یکدیگر می کردند و می -(5)آیه 
آیا او به جای این همه خدایان یك خدا قرار داده؟این راستی »گفتند:بیائید چیزهای ناشنیده بشنوید

لِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ( .«چیز عجیبی است  ؟! )أَ جَعَلَ الْْ

اه غرور و خودخواهی و مطلق نگری و فساد محیط آن چنان بینش و قضاوت انسان را تغییر آری گ
می دهد که از واقعیتهای روشن تعجب می کند در حالی که به خرافات و پندارهای واهی سخت 

 پای بند است.

 6آیه 

ناامید شدند  سرکردگان آنها)هنگامی که از مراجعه به ابوطالب و میانجیگری او مأیوس و»-(6)آیه 
 از نزد او بیرون آمدند،و گفتند:(بروید و خدایانتان را

 175ص: 

شما را با آن گمراه کنند )وَ انْطَلَقَ الْمَلََُ مِنْهُمْ أَنِ «محکم بچسبید،این چیزی است که خواسته اند
 امْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلی آلِهَتِکُمْ إِنَّ هذا لَشَيْءٌ یُرادُ( .

ی خواستند با این سخن،روحیۀ متزلزل پیروان خود را تقویت کنند،و از سقوط سران بت پرستان م
 هر چه بیشتر اعتقاداتشان جلوگیری به عمل آورند اما چه تلاش بیهوده ای؟!

 7آیه 

ما هرگز چنین چیزی در آخرین »سپس برای اغفال مردم و یا قانع ساختن خویش گفتند:-(7)آیه 
ةِ الْخِْرَةِ إِنْ هذا إِلاَّ «! یین ساختگی استآیین نشنیده ایم،این تنها یك آ )ما سَمِعْنا بِهذا فِي الْمِلَّ

 اخْتِلاقٌ( .



اگر ادعای توحید و نفی بتها واقعیتی داشت باید پدران ما با آن عظمت و شخصیت!آن را درك کرده 
 باشند،و ما از آنها شنیده باشیم،اما این یك گفتار دروغین و بی سابقه است!

 8آیه 

در آیات گذشته سخن از موضع گیری منفی مخالفان در برابر خط توحید و رسالت پیامبر -(8)آیه 
 اسلام بود،در اینجا نیز این سخن ادامه دارد.

مشرکان مکه هنگامی که منافع نامشروع خود را در خطر دیدند،و آتش کینه و حسد در دل آنها شعله 
ر مورد مخالفت با پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و ور شد،برای اغفال مردم و قانع کردن خویش د

آیا از »اله،به منطق های سست گوناگونی دست می زدند،از جمله از روی تعجب و انکار می گفتند:
کْرُ مِنْ بَیْنِنا( .«میان همۀ ما قرآن تنها بر او] محمّد[ نازل شده  ؟! )أَ أُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّ

پرسن و سال،این همه پولداران ثروتمند و سرشناس آیا کسی پیدا نشد که از میان این همه پیرمردان 
خدا قرآنش را بر او نازل کند،جز محمّد یتیم تهیدست؟! قرآن در دنبالۀ آیه می فرماید درد آنها چیز 

 )بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِکْرِي( .« آنها در حقیقت در اصل وحی من تردید دارند»دیگری است،

شخص محمد صلّی اللّه علیه و اله بهانه ای بیش نیست،بلکه سر چشمۀ آن هوی و هوسها ایراد به 
 و حب دنیا و حسادتهاست.

 176ص: 

)بَلْ لَمّا یَذُوقُوا « آنها هنوز عذاب مرا نچشیده اند»و سر انجام آنها را با این جمله تهدید می کند:
عَذابِ( .که این گونه جسورانه در برابر فرستادۀ خدا ایستاده اند،و با این سخنان واهی به جنگ در 

 برابر وحی الهی برخاسته اند.

 9آیه 



مگر خزائن رحمت پروردگار توانا و بخشنده ات نزد »ید:سپس در پاسخ آنها می افزا-(9)آیه 
كَ الْعَزِیزِ الْوَهّابِ( .«آنهاست  تا به هر کس میل دارند بدهند؟ )أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَحْمَةِ رَبِّ

 10آیه 

یا این که مالکیت »باز در این آیه همین معنی را از طریق دیگری تعقیب کرده، می گوید:-(10)آیه 
یت آسمانها و زمین و آنچه میان این دو است از آن آنهاست؟)اگر چنین است(با هر وسیلۀ و حاکم

ماواتِ وَ «ممکن به آسمانها بروند و جلو نزول وحی را بر قلب پاك محمّد بگیرند! )أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّ
سْبابِ( .

َ
رْضِ وَ ما بَیْنَهُما فَلْیَرْتَقُوا فِي الْأ

َ
 الْأ

 ت تکمیلی است بر بحث گذشته،در آنجا می گفت:این سخن در حقیق

خزائن رحمت پروردگار در دست شما نیست که به هر کس که با تمایلات هوس آلودتان هماهنگ »
حال می گوید:اکنون که این خزائن به دست شما نیست و فقط در اختیار «است ببخشید

د و مانع نزول او شوید،و خود می خداست،تنها راهی که در پیش دارید این است که به آسمانها بروی
 دانید که از این کار نیز سخت عاجز و ناتوانید!

 11آیه 

اینها لشکر »در این آیه در مقام تحقیر این مغروران سبك مغز و فخر فروش می گوید:-(11)آیه 
حْزابِ( .«! کوچك شکست خورده ای از احزابند

َ
 )جُنْدٌ ما هُنالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأ

این دشمنان »پیروزیهای بدر و احزاب و حنین پیش نیامده بود،ولی قرآن با قاطعیت گفت: آن روز
 «.سرسخت لشکر کوچکی هستند که دچار شکست خواهند شد

امروز هم قرآن همین بشارت را به مسلمانان جهان که از هر سو در محاصرۀ قدرتهای متجاوز و 
 ستمگر قرار گرفته اند می دهد که اگر همچون مسلمانان نخستین



 177ص: 

بر سر عهد و پیمان خدا بایستند او نیز وعدۀ خودش را در زمینۀ شکست جنود احزاب تحقق خواهد 
 بخشید.

 12آیه 

تنها یك صیحۀ آسمانی کارشان را یکسره می کند! در تعقیب آیۀ قبل که از شکست مشرکان -(12)آیه 
در آینده خبر می داد،و آنها را لشکر کوچکی از احزاب مغلوب معرفی می کرد،در اینجا گروهی از 

 این احزاب را که تکذیب پیامبران کردند و به سرنوشت شومی گرفتار شدند معرفی می کند.

قبل از آنها قوم نوح و عاد] قوم هود[و فرعون صاحب قدرت )پیامبران ما را(تکذیب »می گوید:
وْتادِ( .« کردند

َ
بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْأ  )کَذَّ

 13آیه 

که به «و)نیز(قوم ثمود و قوم لوط و اصحاب الأیکه] قوم شعیب[ اینها احزابی بودند»-(13)آیه 
حْزابُ( . تکذیب

َ
یْکَةِ أُولئِكَ الْأ

َ
 پیامبران برخاستند )وَ ثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ أَصْحابُ الْأ

آری!اینها شش گروه از احزاب جاهلی و بت پرست بودند که بر ضد پیامبران بزرگی قیام کردند.اما 
 سر انجام عذاب الهی دامانشان را گرفت.

 14آیه 

« (رسولان را تکذیب کردند و عذاب الهی در بارۀ آنها تحقق یافتهر یك)از این گروهها»-(14)آیه 
سُلَ فَحَقَّ عِقابِ( . بَ الرُّ  )إِنْ کُلٌّ إِلّا کَذَّ



و تاریخ نشان می دهد که چگونه هر گروهی از آنها به بلائی جان سپردند و در مدت کوتاهی شهر 
 روح!و دیارشان به ویرانه ای تبدیل شد،و نفراتشان به جسدهائی بی 

 15آیه 

آیا این مشرکان مکه با این کارهای خود سرنوشتی بهتر از آنها می توانند داشته باشند؟در -(15)آیه 
 حالی که اعمال آنها همان اعمال است و سنت خداوند همان سنت؟!

اینها)با این اعمالشان(جز یک صیحهٔ »لذا در این آیه به عنوان یک تهدید قاطع و کوبنده می گوید:
و همگی را نابود می «نی را انتظار نمی کشند که هیچ مهلت و بازگشتی برای آن وجود نداردآسما

لاءِ اِلّا صَیحَةً واحِدَةً مالَها مِن فَواقٍ(.  سازد)وَ ما یَنظُرُ هؤُ

 178ص: 

این صیحه ممکن است همانند صیحه هایی باشد که بر اقوام پیشین فرود آمد،صاعقه ای وحشتناك،یا 
 زمین لرزه ای پر صدا،که زندگی آنها را درهم کوبید.

می «نفخۀ صور اول»باشد که از آن تعبیر به «صیحۀ عظیم پایان جهان»و نیز ممکن است اشاره به
 شود.

 16آیه 

-که از روی سخریه و استهزا می گفتند-دیگر از سخنان کفار و منکران این آیه به یکی-(16)آیه 
 آنها)از روی خیره سری(گفتند:»اشاره کرده،می گوید:

نا «! پروردگارا!بهرۀ ما را)از عذابت هرچه زودتر(قبل از روز حساب به ما بده لْ لَنا قِطَّ نا عَجِّ )وَ قالُوا رَبَّ
 قَبْلَ یَوْمِ الْحِسابِ( .



ن مغرور آن چنان مست بادۀ غرور بودند که حتی عذاب الهی و دادگاه عدلش را به باد این کوردلا
 مسخره می گرفتند.

 17آیه 

از زندگی داود درس بیاموز! به دنبال بحثهائی که در آیات گذشته پیرامون کارشکنیهای -(17)آیه 
ه علیه و اله آمده بود،قرآن در مشرکان و بت پرستان،و نسبتهای ناروای آنان به پیامبر اسلام صلّی اللّ 

 اینجا برای دلداری پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و مؤمنان اندك آن روز داستان داود را مطرح می کند.

در برابر آنچه می گویند شکیبا باش،و به خاطر بیاور بنده ما داود صاحب قدرت »نخست می گوید:
هُ أَوّابٌ( .)اصْبِرْ عَل«! را که او بسیار توبه کننده بود یْدِ إِنَّ

َ
 ی ما یَقُولُونَ وَ اذْکُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأ

جبار ستمگر با یك ضربۀ « جالوت»نیروی جسمانیش در حدی بود که در میدان جنگ بنی اسرائیل با
نیرومند به وسیلۀ سنگی که از فلاخن رها کرد جالوت را از بالای مرکب به روی خاك افکند،و در 

 غلطاند.خون خود 

و از نظر قدرت سیاسی،حکومتی نیرومند داشت که با قدرت تمام در برابر دشمنان می ایستاد،حتی 
گفته اند در اطراف محراب عبادت او هزاران نفر شب تا به صبح به حال آماده باش بودند! از نظر 

که داود مردی بود  نعمتها خداوند انواع نعم ظاهری و باطنی را به او ارزانی داشته بود، خلاصه این
 نیرومند در جنگها،در عبادت،در علم و دانش و در

 179ص: 

 حکومت،و هم صاحب نعمت فراوان.

 18آیه 



سپس طبق روش اجمال و تفصیل که در قرآن مجید به هنگام ذکر مسائل مختلف معمول -(18)آیه 
اخته،چنین می است،بعد از بیان اجمالی نعمتهای خداوند بر داود،به شرح قسمتی از آن پرد

)إِنّا «! ما کوهها را مسخّر او ساختیم که هر شامگاه و صبحگاه با او)خدا را(تسبیح می گفتند»گوید:
شْراقِ( . حْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الِْْ رْنَا الْجِبالَ مَعَهُ یُسَبِّ  سَخَّ

 19آیه 

اه او تسبیح خدا تا همر«پرندگان را نیز دسته جمعی مسخّر او کردیم»نه تنها کوهها که-(19)آیه 
یْرَ مَحْشُورَةً( .  گویند )وَ الطَّ

)کُلٌّ « بازگشت کننده به سوی او بودند»همۀ این پرندگان و کوهها مطیع فرمان داود و همصدا با او و
 لَهُ أَوّابٌ( .

این تسبیح توأم با صدای ظاهری و همراه با نوعی درك و شعور بوده که در باطن ذرات عالم است و 
جودات جهان از یك نوع عقل و شعور بر خوردارند،و هنگامی که صدای دل انگیز این تمامی مو

پیامبر بزرگ را به وقت مناجات می شنیدند با او همصدا می شدند،و غلغلۀ تسبیح آنها در هم می 
 آمیخت.

 20آیه 

ومت او را و حک»این آیه همچنان به ذکر نعمتهای خداوند بر داود ادامه داده، می فرماید:-(20)آیه 
 )وَ شَدَدْنا مُلْکَهُ( .« استحکام بخشیدیم

 آن چنان که همۀ سرکشان و طاغیان و دشمنان از او حساب می بردند.

 )وَ آتَیْناهُ الْحِکْمَةَ( .« دانش به او دادیم»علاوه بر این



دادیم «علم قضاوت و داوری عادلانه»آخرین نعمت بزرگ خدا بر داود این بود که می فرماید:ما به او
 )وَ فَصْلَ الْخِطابِ( .

این احتمال در تفسیر این جمله وجود دارد که خداوند منطق نیرومندی که از فکر بلند،و عمق 
اندیشه،حکایت می کرد در اختیار داود گذارد،نه تنها در مقام داوری که در همه جا سخن آخر و 

 آخرین سخن را بیان می کرد.

 21آیه 

و مواهب بزرگ خدا را بر «داوود»آزمون بزرگ داوود! به دنبال آیات گذشته که صفات ویژهٔ -(21)آیه 
 او بیان می کرد قرآن ماجرائی را که در یک

 180ص: 

 دادرسی برای داود پیش آمد شرح می دهد.

آیا داستان شاکیان هنگامی که »نخست خطاب به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله کرده،می گوید:
رُوا الْمِحْرابَ( .«از محراب)داود(بالا رفتند به تو رسیده است  ؟! )وَ هَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّ

 22آیه 

در اطراف خود داشت،طرفین نزاع از غیر راه محافظین و مراقبین فراوانی «داود»با این که-(22)آیه 
معمولی از دیوار محراب و قصر او بالا رفتند،و ناگهان در برابر او ظاهر گشتند،چنانکه قرآن در ادامۀ 

در آن هنگام که )بی مقدمه(بر داود وارد شدند و او از دیدن آنها وحشت »این بحث می گوید:
 و دارند )إِذْ دَخَلُوا عَلی داوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ( .زیرا فکر می کرد قصد سوئی در بارۀ ا«کرد

گفتند:نترس،دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر »اما آنها به زودی وحشت او را از بین بردند و
 و برای دادرسی نزد تو آمدیم )قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغی بَعْضُنا عَلی بَعْضٍ( .«دیگری ستم کرده



)فَاحْکُمْ بَیْنَنا « ما به حق داوری کن،و ستم روا مدار،و ما را به راه راست هدایت کن اکنون در میان»
راطِ( .  بِالْحَقِّ وَ لا تُشْطِطْ وَ اهْدِنا إِلی سَواءِ الصِّ

 23آیه 

مسلما نگرانی و وحشت داود در اینجا کم شد،ولی شاید این سؤال هنوز برای او باقی بود -(23)آیه 
ما قصد سوئی ندارید،و هدفتان شکایت نزد قاضی است،ولی آمدن از این راه غیر که بسیار خوب،ش

معمول برای چه منظوری بود؟ اما آنها مجال زیادی به داود ندادند و یکی برای طرح شکایت پیشقدم 
این برادر من است،او نود و نه میش دارد،و من یکی بیش ندارم اما او اصرار می کند که »شد گفت:
)إِنَّ هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً « را هم به من واگذار!و در سخن بر من غلبه کرده استاین یکی 

نِي فِي الْخِطابِ( . کْفِلْنِیها وَ عَزَّ  وَ لِيَ نَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَ

 24آیه 

 -آیات قرآن است در اینجا داوود پیش از آنکه گفتار طرف مقابل را بشنود)چنانکه ظاهر -(24)آیه 
گفت:مسلماً او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به میشهایش بر تو ستم »رو به شاکی کرد و

 قالَ لَقَد ظَلَمَکَ بِسًؤالِ نَعجَتًکَ اِلی نِعاِه(.«!)نموده

 181ص: 

ثِیراً مِنَ )وَ إِنَّ کَ « و بسیاری از شریکان)و دوستان(به یکدیگر ستم می کنند»اما این تازگی ندارد
 الْخُلَطاءِ لَیَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ( .

ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ( .« مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند»  )إِلاَّ الَّ

 )وَ قَلِیلٌ ما هُمْ( .« اما عدۀ آنها کم است»



بطور کامل رعایت کنند و کمترین تعدی بر دوستان آری!آنها که در معاشرت و دوستی حق دیگران را 
خود روا ندارند کمند،تنها کسانی می توانند حق دوستان و آشنایان را بطور کاملا عادلانه ادا کنند که 

 از سرمایۀ ایمان و عمل صالح بهرۀ کافی داشته باشند.

دند،و مجلس داود را ترك به هر حال چنین به نظر می رسد که طرفین نزاع با شنیدن این سخن قانع ش
 گفتند.

ولی داود در اینجا در فکر فرو رفت و با این که می دانست قضاوت عادلانه ای کرده چه این که اگر 
طرف ادعای شاکی را قبول نداشت حتما اعتراض می کرد،سکوت او بهترین دلیل بر این بوده که 

مجلس قضا ایجاب می کند که داود مسأله همان است که شاکی مطرح کرده،ولی با این حال آداب 
در گفتار خود عجله نمی کرد،بلکه از طرف مقابل شخصا سؤال می نمود سپس داوری می کرد،لذا 

 از این کار خود سخت پشیمان شد.

ما « و داود دانست که ما او را)با این ماجرا( آزموده ایم»همان طور که قرآن می گوید: )وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّ
 .فَتَنّاهُ( 

)فَاسْتَغْفَرَ « و از پروردگارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه کرد»در مقام استغفار برآمد
هُ وَ خَرَّ راکِعاً وَ أَنابَ( .  رَبَّ

در آیۀ مورد بحث یا به خاطر آن است که رکوع به معنی سجده نیز در لغت آمده،و یا «راکعا»تعبیر به
 رکوع مقدمه ای است برای سجده.

 25یه آ

به هر حال خداوند او را مشمول لطف خود قرار داد و لغزش او را در این ترک اولی بخشید -(25)آیه 
 ما این عمل را بر او»چنانکه قرآن در این آیه می گوید:



 182ص: 

 )فَغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ( .« بخشیدیم

 )وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفی وَ حُسْنَ مَآبٍ( .« و او نزد ما دارای مقام والا و سر انجامی نیکوست»

 26آیه 

حکم به عدالت کن و از هوای نفس پیروی منما! به دنبال داستان داود،و به عنوان آخرین -(26)آیه 
لیتهای سنگین وی را با سخن،وی را مخاطب ساخته و ضمن بیان مقام والای او،وظائف و مسؤو

ای داود!ما تو را خلیفه)و نمایندۀ خود( در »لحنی قاطع و تعبیراتی پر معنا شرح داده،می فرماید:
زمین قرار دادیم پس در میان مردم بحق داوری کن،و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا 

به خاطر فراموش کردن روز  منحرف سازد،کسانی که از راه خداوند گمراه شوند عذاب شدیدی
بِعِ الْهَوی « حساب دارند رْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّ

َ
)یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً فِي الْأ

ونَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَ  ذِینَ یَضِلُّ كَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ إِنَّ الَّ  سُوا یَوْمَ الْحِسابِ( .فَیُضِلَّ

محتوای این آیه که از مقام والای داود و وظیفۀ مهم او سخن می گوید نشان می دهد که افسانه های 
 .(1)به هم بافته اند تا چه اندازه بی پایه است«اوریا»دروغینی که در بارۀ ازدواج او با همسر

این آیه نشان می دهد که حکومت در زمین باید از حکومت الهی نشأت گیرد و هر حکومتی از غیر 
 این طریق باشد حکومتی است ظالمانه و غاصبانه.

 27آیه 

سپس به دنبال بحث از سرگذشت داود و خلافت الهی او در زمین،سخن از هدفدار بودن -(27)آیه 
جهان هستی به میان می آورد تا جهت حکومت بر زمین که جزئی از آن است مشخص گردد،می 

و ما آسمان و زمین و آنچه را در میان این دو است بیهوده نیافریدیم،این گمان کافران »فرماید:



ذِینَ «ی بر کافران از آتشاست،وا رْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّ
َ
ماءَ وَ الْأ دوزخ! )وَ ما خَلَقْنَا السَّ

ذِینَ کَفَرُوا مِنَ النّارِ( . یْلٌ لِلَّ  کَفَرُوا فَوَ

 مسألۀ مهمی که تمام حقوق از آن سر چشمه می گیرد هدفدار بودن خلقت

 183ص: 

 
 سورۀ ص مطالعه فرمایید. 21ذیل آیۀ «تفسیر نمونه»شرح بیشتر این ماجرا را در -1

است،هنگامی که در جهان بینی خود این مطلب را پذیرفتیم که این عالم وسیع از ناحیۀ خداوند 
تاه و پر بزرگ بیهوده آفریده نشده،بلافاصله به دنبال هدف آن می رویم، هدفی که در کلمه های کو

خلاصه می شود،و از آنجا نتیجه می گیریم که حکومتها نیز «تربیت»و«تعلیم»و«تکامل»محتوای
باید در همین خط گام بردارند، پایه های تعلیم و تربیت را محکم کنند و مایۀ تکامل معنوی انسانها 

 شوند.

 28آیه 

یمان آورده اند و کارهای شایسته آیا)ممکن است(کسانی را که ا»در این آیه اضافه می کند:-(28)آیه 
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ «انجام داده اند همچون مفسدان در زمین قرار دهیم ؟! )أَمْ نَجْعَلُ الَّ

رْضِ( .
َ
 کَالْمُفْسِدِینَ فِي الْأ

قِینَ کَالْفُجّارِ(«یا پرهیزکاران را همچون فاجران قرار دهیم»  . ؟ )أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّ

نه بی هدفی در خلقت ممکن است،و نه مساوات صالحان و طالحان،چرا که گروه اول در مسیر 
اهداف آفرینش گام بر می دارند و به سوی مقصد پیش می روند، اما گروه دوم در جهت مخالف 

 قرار گرفته اند.



 29آیه 

ف آفرینش است،می در این آیه به مطلبی اشاره می کند که در حقیقت تأمین کنندۀ هد-(29)آیه 
این کتابی پر برکت است که بر تو نازل کرده ایم،تا در آیات آن تدبر کنند،و خردمندان متذکر »فرماید:

لْبابِ( .« شوند
َ
رَ أُولُوا الْأ رُوا آیاتِهِ وَ لِیَتَذَکَّ بَّ  )کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَیْكَ مُبارَكٌ لِیَدَّ

ه دار،و برنامه هایش حیاتبخش و راهبر انسان در طریق تعلیماتش جاویدان،و دستوراتش عمیق و ریش
 هدف آفرینش است.

هدف از نزول این کتاب بزرگ این نبوده که تنها به تلاوت و لقلقۀ زبان قناعت کنند بلکه هدف این 
بوده که آیاتش سر چشمۀ فکر و اندیشه،و مایۀ بیداری وجدانها گردد و آن نیز به نوبۀ خود حرکتی در 

 بیافریند. مسیر عمل

 30آیه 

سلیمان از نیروی رزمی خود سان می بیند:قرآن همچنان بحث گذشته را پیرامون داوود -(30)آیه 
به او می دهد که ادامه «سلیمان»ادامه می دهد و در این آیه،خیر از بخشیدن فرزند برومندی همچون

 یم،جه بندهٔ ما سلیمان را به داوود بخشید»دهندهٔ حکومت و رسالت او بود،می گوید:

 184ص: 

و به یاد او بود )وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَیْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ «خوبی!زیرا همواره به سوی خدا بازگشت می کرد
هُ أَوّابٌ( .  إِنَّ

این تعبیر که نشان دهندۀ عظمت مقام سلیمان است شاید برای ردّ اتهامات بی اساس و زشتی است 
در تورات تحریف یافته آمده است و در عصر نزول قرآن «اوریا»ز همسرکه در مورد تولد سلیمان ا

 در آن محیط شایع بوده.



 31آیه 

از این آیه داستان اسبهای سلیمان شروع می شود که تفسیرهای گوناگونی برای آن شده که -(31)آیه 
گاهان بوده.  بعضا از سوی ناآ

« به خاطر بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسبان چابك تندرو را بر او عرضه داشتند»قرآن می گوید:
 )إِذْ عُرِضَ عَلَیْهِ بِالْعَشِيِّ الصّافِناتُ الْجِیادُ( .

 32آیه 

سلیمان در اینجا برای این که تصور نشود که علاقۀ او به این اسبهای پر قدرت جنبه دنیا -(32)آیه 
و می خواهم از آنها در «گفت:من این اسبان را به خاطر یاد پروردگارم دوست دارم»د،پرستی دار

ي( . ي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ  جهاد استفاده کنم )فَقالَ إِنِّ

سلیمان که از مشاهدۀ این اسبهای چابك و آماده برای جهاد و پیکار با دشمن خرسند شده بود 
)حَتّی تَوارَتْ « تا از دیدگانش پنهان شدند»نگاه می کرد و چشم به آنها دوخته بود همچنان آنها را

 بِالْحِجابِ( .

 33آیه 

صحنه آنقدر جالب و زیبا و برای یك فرماندۀ بزرگ همچون سلیمان نشاط آور بود که او -(33)آیه 
( .« بار دیگر آنها را نزد من باز گردانید»دستور داد: وها عَلَيَّ  )رُدُّ

به هنگامی که مأمورانش این فرمان را اطاعت کردند و اسبها را باز گرداندند سلیمان شخصا آنها را 
عْناقِ( .« و دست به ساقها و گردنهای آنها کشید»مورد نوازش قرار داد

َ
وقِ وَ الْأ  )فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّ



نی نمود،زیرا معمول است هنگامی و به این وسیله هم مربیان آنها را تشویق کرد،و هم از آنها قدردا
که می خواهند از مرکبی قدردانی کنند دست بر سر و صورت و یال و گردن،یا بر پایش می کشند،و 

 چنین ابراز علاقه ای در برابر وسیلۀ مؤثری که

 185ص: 

 انسان را در هدفهای والایش کمك می کند از پیغمبر بزرگی همچون سلیمان تعجب آور نیست.

 34آیه 

آزمایش سخت سلیمان و حکومت گستردۀ او قرآن همچنان قسمت دیگری از سرگذشت -(34)آیه 
سلیمان را بازگو می کند،و نشان می دهد که انسان به هر پایه ای از قدرت برسد باز از خود چیزی 
ندارد،و هر چه هست از ناحیۀ خداست،مطلبی که توجه به آن پرده های غرور و غفلت را از مقابل 

 انسان کنار می زند. چشم

ترك »نخست در بارۀ یکی از آزمایشهائی سخن می گوید که خدا در بارۀ سلیمان کرد،آزمایشی که با
 توبه کرد.«ترك اولی»همراه بود،و به دنبال آن سلیمان به درگاه خدا روی آورد و از این«اولی

س به درگاه خداوند توبه ما سلیمان را آزمودیم و بر کرسی او جسدی افکندیم،سپ»قرآن می گوید:
هِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ( .« کرد،و به سوی او بازگشت  )وَ لَقَدْ فَتَنّا سُلَیْمانَ وَ أَلْقَیْنا عَلی کُرْسِیِّ

آرزو داشت فرزندان برومند شجاعی نصیبش شود که در ادارۀ کشور و «سلیمان»توضیح این که:
ای همسران متعدد بود با خود گفت:من با آنها مخصوصا جهاد با دشمنان به او کمك کنند،او دار

همبستر می شوم تا فرزندان متعددی نصیبم گردد، و به هدفهای من کمك کنند،ولی چون در اینجا 
نگفت -همان جمله ای که بیانگر اتکای انسان به خدا در همه حال است-«انشاء اللّه»غفلت کرد و

،جز فرزندی ناقص الخلقه،همچون جسدی بی در آن زمان هیچ فرزندی از همسرانش تولد نیافت



روح که آن را آوردند و بر کرسی او افکندند! سلیمان سخت در فکر فرو رفت،و ناراحت شد که چرا 
 یك لحظه از خدا غفلت کرده،و بر نیروی خودش تکیه کرده است،توبه کرد و به درگاه خدا بازگشت.

 35آیه 

سلیمان را که در آخرین جملهٔ آیهٔ قبل آمده بود به صورت  قرآن در این آیه مسألهٔ توبهٔ -(35)آیه 
 قالَ رَبَّ اغفرلی(.«)گفت:پروردگارا!مرا ببخش»مشروحتری بازگو کرده،می فرماید:

 186ص: 

« و ملك و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد که تو بسیار بخشنده ای»
كَ أَنْتَ الْوَهّابُ( .)وَ هَبْ لِي مُلْکاً لا یَنْبَغِي  حَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّ

َ
 لِأ

او از خداوند یك نوع حکومت می خواست که توأم با معجزات ویژه ای بوده باشد.زیرا می دانیم هر 
پیامبری معجزۀ مخصوص به خود داشته و این برای پیامبران عیب و نقصی محسوب نمی شود که 

 برای خود تقاضای معجزۀ ویژه ای کنند.

 36آیه 

سپس قرآن همان گونه که گفتیم این مطلب را بیان می کند که خدا تقاضای سلیمان را -(36)آیه 
پذیرفت و حکومتی با امتیازات ویژه و مواهبی بزرگ در اختیار او گذارد که آنها را می توان در پنج 

 موضوع خلاصه کرد.

پس ما باد را مسخّر او ساختیم تا »تسخیر بادها به عنوان یك مرکب راهوار،چنانکه می فرماید:-1
یحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ « مطابق فرمانش به نرمی حرکت کند،و به هرجا او اراده نماید برود رْنا لَهُ الرِّ )فَسَخَّ

 رُخاءً حَیْثُ أَصابَ( .



جزئیات این وسیلۀ مرموز بر ما روشن نیست،ما همین قدر می دانیم که این از جمله خوارق عاداتی 
 که در اختیار پیامبران قرار می گرفت.بود 

 37آیه 

دومین موهبت خداوند به سلیمان)ع(مسألۀ تسخیر موجودات سرکش و قرار دادن آن در -(37)آیه 
 اختیار او برای انجام کارهای مثبت بود.

سر بر فرمان او «و شیاطین را)مسخر او ساختیم(و هر بنّا و غوّاصی از آنها را»چنانکه می گوید:
یاطِینَ کُلَّ بَنّاءٍ وَ غَوّاصٍ( .تا گروهی در خشکی هر بنایی می خواهد برای او بسازند و  نهادیم )وَ الشَّ

 گروهی در دریا به غواصی مشغول باشند.

تشان تمرد و سرکشی است آن چنان مسخر او شدند که در مسیر و به این ترتیب شیاطین که طبیع
 سازندگی و استخراج منابع گرانبها قرار گرفتند.

 38آیه 

سومین موهبت خداوند به سلیمان مهار کردن گروهی از نیروهای مخربل بود،زیرا به هر -(38)آیه 
ده قابل استفاده به حساب حال در میان شیاطین افرادی بودند که به عنوان یک نیروی مفید و سازن

نمی آمدند،و چاره ای جز این نبود که آنها دربند باشند،تا جامعه از شر مزاحمت آنها در امان 
 بماند،چنانکه قرآن می گوید:

 187ص: 

نِینَ فِي « و گروه دیگری)از شیاطین(را در غل و زنجیر)تحت سلطۀ او(قرار دادیم» )وَ آخَرِینَ مُقَرَّ
صْفادِ( .

َ
 الْأ

 39یه آ



چهارمین موهبت خداوند به سلیمان اختیارات فراوانی بود که دست او را در اعطا و منع -(39)آیه 
 باز می گذارد.

این عطای ماست به هر کس می خواهی )و صلاح می »چنانکه آیه می گوید:به او گفتیم:
هذا عَطاؤُنا تو امین هستی )« بینی(ببخش و از هر کس می خواهی امساك کن و حسابی بر تو نیست

 فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسابٍ( .

 40آیه 

پنجمین و آخرین موهبت خداوند بر سلیمان مقامات معنوی او بود که خدا در سایۀ -(40)آیه 
 شایستگیهایش به او مرحمت کرده بود.

)وَ إِنَّ لَهُ « تو برای او] سلیمان[نزد ما مقامی ارجمند و سر انجامی نیکوس»چنانکه آیه می فرماید:
 عِنْدَنا لَزُلْفی وَ حُسْنَ مَآبٍ( .

که خبر از عاقبت نیك او می دهد ممکن است اشاره به نسبت ناروائی باشد که «حسن مآب»تعبیر به
در تورات آمده که سلیمان به خاطر ازدواج با بت پرستان سر انجام به آئین بت پرستی تمایل پیدا 

انه ای زد! قرآن با این تعبیر خط بطلان بر تمام این اوهام و خرافات کرد!و حتی دست به ساختن بتخ
 می کشد.

نکته:از جمله مسائلی که در لابلای داستان سلیمان عینیت یافته این است که:داشتن یك حکومت 
نیرومند با امکانات مادی فراوان و اقتصاد گسترده و تمدن درخشان هرگز منافاتی با مقامات معنوی 

 ی الهی و انسانی ندارد.و ارزشها

 41آیه 



زندگی پر ماجرای ایوب و مقام صبرش:ایوب سومین پیامبر است که در این سوره گوشه -(41)آیه 
ای از زندگی او مطرح شده،و پیامبر بزرگ ما موظف گردید سرگذشت او را به یاد آورد،و برای 

و رحمت خدا هرگز مأیوس  مسلمانان بازگو کند تا از مشکلات طاقت فرسا نهراسند و از لطف
 نشوند.

نام یا سرگذشت ایوب در چندین سوره از قرآن در ردیف پیامبران دیگر آمده که مقام نبوت او را تثبیت 
و تبیین می کند،بر خلاف تورات کنونی که او را در زمرۀ پیامبران نشمرده بلکه بنده ای متمکن و 

 نیکوکار دارای اموال و فرزندان

 188ص: 

 ی داند.بسیار م

و به خاطر بیاور بندۀ ما ایوب را هنگامی که پروردگارش را خواند)و »نخست می گوید:
نِيَ « گفت:پروردگارا!(شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است ي مَسَّ هُ أَنِّ وبَ إِذْ نادی رَبَّ )وَ اذْکُرْ عَبْدَنا أَیُّ

یْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ( .  الشَّ

بندۀ ما(به خوبی استفاده می شود،و «)عبدنا»ایوب در پیشگاه خدا به عنوان از این آیه مقام والای
 دیگر این که اشارۀ سر بسته ای است به گرفتاریهای شدید و طاقت فرسا و درد و رنج فراوان ایوب.

شخصی از امام صادق علیه السّلام سؤال کرد:بلائی که دامنگیر ایوب شد برای چه بود؟ امام علیه 
پاسخ او فرمود:خداوند برای این که اخلاص ایوب را بر همگان روشن سازد،و او را الگوئی  السّلام در

هر دو شاکر و صابر باشند به شیطان اجازه داد «رنج»و«نعمت»برای جهانیان قرار دهد که به هنگام
 که بر دنیای او مسلط گردد.

ین فرزندان او از میان شیطان از خدا خواست اموال سرشار ایوب،زراعت و گوسفندانش و همچن
بروند،آفات و بلاها در مدت کوتاهی آنها را از میان برد،ولی نه تنها از مقام شکر ایوب کاسته نشد 



بلکه افزوده گشت! او از خدا خواست که این بار بر بدن ایوب مسلط گردد،و آن چنان بیمار شود که 
 گردد. از شدت درد و رنجوری به خود بپیچد و اسیر و زندانی بستر

 این نیز از مقام شکر او چیزی نکاست.

ولی جریانی پیش آمد که قلب ایوب را شکست و روح او را سخت جریحه دار ساخت،و آن این که 
جمعی از راهبان بنی اسرائیل به دیدنش آمدند و گفتند:تو چه گناهی کرده ای که به این عذاب الیم 

بالا )آیۀ  گرفتار شده ای؟! ایوب باز رشتۀ صبر را از کف نداد،تنها رو به درگاه خدا آورد و جمله های
شریفه(را بیان نمود و چون از عهدۀ امتحانات الهی به خوبی برآمده بود خداوند درهای رحمتش را 
بار دیگر به روی این بندۀ صابر و شکیبا گشود، و نعمتهای از دست رفته را یکی پس از دیگری و 

 حتی بیش از آن را به او ارزانی

 189ص: 

 «.داشت،تا همگان سر انجام نیك صبر و شکیبائی و شکر را دریابند

 42آیه 

در میان تمام ناراحتیها و رنجها آنچه بیشتر روح ایوب را آزار می داد مسألۀ شماتت دشمنان -(42)آیه 
 بود.

 اما سر انجام ایوب از بوتۀ داغ این آزمایش الهی سالم به درآمد،و فرمان رحمت خدا از اینجا آغاز
« پای خود را بر زمین بکوب!این چشمۀ آبی برای شستشو و نوشیدن است»شد که به او دستور داد:

 )ارْکُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَرابٌ( .

 «.درون»و«برون»چشمه ای خنك و گوارا و شفابخش از بیماریهای



و با آب سرد برای بهبود و توصیف آب به خنك بودن شاید اشاره ای باشد به تأثیر مخصوص شستش
 سلامت تن،همان گونه که در طب امروز نیز ثابت شده است.

 43آیه 

نخستین و مهمترین نعمت الهی که عافیت و بهبودی و سلامت بود به ایوب -(43)آیه 
و خانواده »بازگشت،نوبت بازگشت مواهب و نعمتهای دیگر رسید،و در این زمینه قرآن می گوید:

 )وَ وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ( .« شیدیماش را به او بخ

 )وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ( .« و همانند آنها را بر آنان افزودیم»

لْبابِ( .« تا رحمتی از سوی ما باشد،و تذکری برای اندیشمندان»
َ
ولِي الْأ

ُ
 )رَحْمَةً مِنّا وَ ذِکْری لِأ

 44آیه 

بود که در مورد همسرش خورده بود و آن تنها مشکلی که برای ایوب مانده بود سوگندی -(44)آیه 
این که تخلفی از او دید و در آن حال بیماری سوگند یاد کرد که هرگاه قدرت پیدا کند یك صد ضربه 
یا کمتر بر او بزند،اما بعد از بهبودی می خواست به پاس وفاداریها و خدماتش او را ببخشد،ولی 

 مسألۀ سوگند و نام خدا در میان بود.

بسته ای از ساقه های گندم)یا »این مشکل را نیز برای او حل کرد می فرماید:به او گفتیمخداوند 
)وَ خُذْ بِیَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ «! مانند آن(را برگیر،و با آن)همسرت را(بزن و سوگند خود را مشکن

 لا تَحْنَثْ( .

 190ص: 

ا شکیبا یافتیم،چه بندۀ خوبی که بسیار بازگشت ما او ر»و بالاخره در پایان این داستان می فرماید:
هُ أَوّابٌ( .« کننده)به سوی خدا(بود  )إِنّا وَجَدْناهُ صابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّ



نکتۀ مهمی است که در این ماجرا نهفته است هنگامی که امواج حوادث و بلا «فرج بعد از شدت»
ا نباید مأیوس و نومید گشت،بلکه باید آن را نشانه و از هر سو انسان را در فشار قرار می دهد،نه تنه

مقدمه ای برگشوده شدن درهای رحمت الهی دانست،چنانکه امیر مؤمنان علی علیه السّلام می 
به هنگامی که سختیها به اوج خود می رسد فرج نزدیك است،و هنگامی که حلقه های بلا »فرماید:

 .«تنگتر می شود راحتی و آسودگی فرا می رسد

 45آیه 

شش پیامبر بزرگ دیگر:در تعقیب آیات گذشته در اینجا نام شش تن دیگر از بزرگترین -(45)آیه 
پیامبران الهی را برده،و اوصاف برجستۀ آنها را که می تواند الگو و اسوه برای همۀ انسانها باشد بطور 

 فشرده بیان می دارد.

به خاطر بیاور بندگان ما »ه و اله کرده،می گوید:نخست روی سخن را به پیامبر اسلام صلّی اللّه علی
 )وَ اذْکُرْ عِبادَنا إِبْراهِیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ( .« ابراهیم و اسحاق و یعقوب را

بندگی خدا یعنی وابستگی مطلق به او،یعنی در برابر ارادۀ او از خود اراده ای نداشتن،و در همه حال 
 سر بر فرمان او نهادن.

خدا یعنی بی نیازی از غیر او و تنها چشم بر لطف او دوختن،این همان اوج تکامل انسان و بندگی 
 برترین شرف و افتخار اوست.

بْصارِ( .«صاحبان دستها)ی نیرومند(و چشمها»سپس اضافه می کند:
َ
یْدِي وَ الْأ

َ
 ی بینا )أُولِي الْأ

برای انجام «قوت و قدرت کافی»و«درك و تشخیص و بینش قوی»خداوند این پیامبران را به داشتن
 کار توصیف کرده است.



این الگوئی است برای همه رهروان راه حق که بعد از مقام عبودیت و بندگی خدا با این دو سلاح 
 برنده مسلح گردند.

 بنابر این دست و چشم در اینجا به معنی دو عضو مخصوص نیست،بلکه

 191ص: 

 است.«علم و قدرت»کنایه از دو صفت

 46آیه 

)إِنّا « ما آنها را با خلوص ویژه ای خالص کردیم»در چهارمین توصیف از آنان می گوید:-(46)آیه 
 أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ( .

 )ذِکْرَی الدّارِ( .« و آن یادآوری سرای آخرت بود»

زندگی زود افق دید آنها در زندگی چند روزۀ این دنیا و لذات آن محدود نمی شد،آنها در ماورای این 
 گذر سرای جاویدان با نعمتهای بی پایانش را می دیدند، و همواره برای آن تلاش و کوشش داشتند.

 47آیه 

هُمْ « و آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکانند»در توصیف پنجم و ششم آنها می فرماید:-(47)آیه  )وَ إِنَّ
خْیارِ( .

َ
 عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْأ

عمل صالح آنها سبب شده که خدا آنان را از میان بندگان برگزیند و به منصب نبوت و رسالت  ایمان و
 مفتخر سازد.

 48آیه 



بعد از اشاره به مقامات برجستۀ سه پیامبر فوق،نوبت به سه پیامبر بزرگ دیگر می رسد،می -(48)آیه 
)وَ اذْکُرْ إِسْماعِیلَ وَ « کان بودندو به یادآور اسماعیل و الیسع و ذا الکفل را که همه از نی»فرماید:

خْیارِ( .
َ
 الْیَسَعَ وَ ذَا الْکِفْلِ وَ کُلٌّ مِنَ الْأ

هر یك از آنها الگو و اسوه ای در صبر و استقامت و اطاعت فرمان خدا بودند، مخصوصا اسماعیل 
 نامیده شد.«ذبیح اللّه»که آماده شد جان خود را فدای راه او کند و به همین دلیل 

توجه به زندگی آنان برای پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله و همۀ مسلمین الهام بخش است، و روح 
 تقوا و فداکاری و ایثار را در آنها زنده می کند،و در برابر مشکلات و حوادث سخت مقاوم می سازد.

سورۀ  86آیۀ «الیسع»ۀاز همه معروفتر و شناخته تر است اما در بار«اسماعیل»در میان این سه پیامبر
 انعام نشان می دهد که او از دودمان ابراهیم،و از پیامبران بزرگ الهی بوده است.

مشهور این است که از پیامبران بوده،و ذکر نام او در ردیف نام پیامبران در سورۀ انبیاء «ذا الکفل»و اما
 گواه بر این معنی است. 85آیۀ 
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 49آیه 

رای پرهیزکاران است:از اینجا فصل دیگری از آیات این سوره آغاز می شود که این وعده ب-(49)آیه 
پرهیزکاران و متقین را با گردنکشان طاغی مقایسه کرده، و سرنوشت هر دو گروه را در قیامت شرح 

 می دهد.

نخست به عنوان یك جمع بندی از سرگذشت انبیای پیشین و نکات آموزندۀ زندگی آنها می 
 )هذا ذِکْرٌ( .« این یك یادآوری است»فرماید:

 آری!هدف از بیان فرازهایی از تاریخ پرشکوه آنان داستانسرائی نبود،هدف ذکر و تذکر بود.



گاه ی،و افزودن نیروی مقاومت و پایداری هدف بیدار ساختن اندیشه ها،بالا بردن سطح معرفت و آ
 در مسلمانانی است که این آیات برای آنها نازل شده است.

سپس مسأله را از صورت خصوصی و بیان زندگی انبیا درآورده،شکل کلی به آن می دهد،سرنوشت 
 متقین را بطور عموم مورد بحث قرار داده،می فرماید:

قِینَ لَحُسْنَ مَآبٍ( .)« و برای پرهیزکاران فرجام نیکوئی است»  وَ إِنَّ لِلْمُتَّ

 50آیه 

بعد از این جملۀ کوتاه و سر بسته که خوبی حال آنها را اجمالا ترسیم می کند،با استفاده -(50)آیه 
به شرح آن پرداخته،می گوید:بازگشت آنها -که روش قرآن است-از روش اجمال و تفصیل

بْوابُ( « آنان گشوده استباغهای جاویدان بهشت که درهایش به روی »به
َ
حَةً لَهُمُ الْأ )جَنّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّ

. 

اشاره به آن است حتی زحمت گشودن درها برای بهشتیان وجود «مفتّحة لهم الابواب»تعبیر به
ندارد،گوئی بهشت در انتظار آنهاست،و هنگامی که چشمشان به آنان می افتد آغوش باز می کند و 

 آنها را به درون دعوت می کند!

 51آیه 

در حالی که در آن »رت بیان می کند:سپس آرامش و احترام خاص بهشتیان را به این صو-(51)آیه 
هر زمان آن را می «بر تختها تکیه کرده اند،و میوه های بسیار و نوشیدنیها در اختیار آنان است

کِئِینَ فِیها یَدْعُونَ فِیها بِفاکِهَةٍ کَثِیرَةٍ وَ شَرابٍ( .  طلبند،فورا نزدشان حاضر می شود )مُتَّ

 52آیه 

 سران پاک بهشتی به میان آورده،می گوید:بعد از آن سخن از هم-(52)آیه 
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)وَ عِنْدَهُمْ « و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوخته اند،و هم سن و سالند»
رْفِ أَتْرابٌ( .  قاصِراتُ الطَّ

 53آیه 

سپس به تمام هفت نعمت بزرگ بهشتیان که در آیات قبل آمده بود اشاره کرده،می -(53)آیه 
)هذا ما تُوعَدُونَ لِیَوْمِ « این چیزی است که برای روز حساب به شما وعده داده می شود»وید:گ

 الْحِسابِ( .وعده ای تخلف ناپذیر و نشاط انگیز، وعده ای از سوی خداوند بزرگ.

 54آیه 

کید بر جاودانگی این مواهب می افزاید:-(54)آیه  این رزق و روزی ماست،)عطائی »و برای تأ
 )إِنَّ هذا لَرِزْقُنا ما لَهُ مِنْ نَفادٍ( .« ه هرگز پایان نمی گیرد و فنائی برای آن متصور نیستاست(ک

بنابر این غم زوال و نابودی که همچون سایۀ شومی بر نعمتهای این جهان افتاده در آنجا وجود 
 ندارد،و حتی کاستی در آن ظاهر نمی شود.

 55آیه 

بعد از بیان نعمتهای هفتگانه و مواهب بی دریغ پروردگار برای و این هم کیفر طاغیان!-(55)آیه 
پرهیزکاران در اینجا با استفاده از روش مقابله و مقایسه که قرآن زیاد آن را به کار می گیرد سرنوشت 

 شوم و کیفرهای گوناگون طاغیان و سرکشان را در برابر خداوند بر می شمرد.

«! است(و برای طغیانگران بدترین محل بازگشت است این)پاداش پرهیزکاران»نخست می گوید:
 )هذا وَ إِنَّ لِلطّاغِینَ لَشَرَّ مَآبٍ( .



 56آیه 

سپس با استفاده از روش اجمال و تفصیل به شرح این جملۀ سر بسته پرداخته،می -(56)آیه 
زند(و همان دوزخ که در آن وارد می شوند)و به آتش آن می سو»گوید:این بازگشت شوم و مرجع سوء

مَ یَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمِهادُ( .« چه بستر بدی است  )جَهَنَّ

بستر جایگاه استراحت است،و باید از هر نظر مناسب حال و موافق طبع باشد،اما چگونه خواهد 
 بود وضع کسانی که بسترشان آتش جهنم می باشد؟!

 57آیه 

این نوشابه حمیم و غساق] دو »می گوید:سپس به انواع دیگری از عذابهای آنها پرداخته،-(57)آیه 
 )هذا« مایع سوزان و تیره[است که باید از آن بچشند
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 فَلْیَذُوقُوهُ حَمِیمٌ وَ غَسّاقٌ( .

به «غساق»به معنی آب داغ و سوزان که یکی از نوشابه های دوزخیان است می باشد،و«حمیم»
 بیرون می آید تفسیر شده است.قطراتی که از پوست تن دوزخیان)و جراحات بدن آنها( 

 58آیه 

 باز به انواع دیگری از عذابهای دردناك آنها اشاره کرده،می گوید:-(58)آیه 

 )وَ آخَرُ مِنْ شَکْلِهِ أَزْواجٌ( .« و جز اینها،کیفرهای دیگری همانند آن دارند»

 59آیه 



سپس آخرین مجازات آنها را که همنشینان بد با زبانی مملوّ از سرزنش است مطرح -(59)آیه 
ساخته،می گوید:هنگامی که رؤسای ضلال وارد دوزخ می شوند و با چشم خود می بینند که پیروان 

این گروهی است که همراه شما وارد دوزخ »را نیز به سمت دوزخ می آورند به یکدیگر می گویند:
 اینها همان سران گمراهیند )هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَکُمْ( .«وندمی ش

 )لا مَرْحَباً بِهِمْ( .«! خوشامد بر آنها مباد»

هُمْ صالُوا النّارِ( .« همگی در آتش خواهند سوخت»  )إِنَّ

 60آیه 

به هر حال این صدا به گوش پیروان می رسد و از ناخوشامد گفتن رؤسای ضلالت سخت -(60)آیه 
می گویند:بلکه خوشامد بر شما مباد که این عذاب را »خشمگین می گردند،رو به سوی آنها کرده،

مْتُمُوهُ «شما برای ما فراهم ساختید،چه بد قرارگاهی است اینجا ؟! )قالُوا بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَباً بِکُمْ أَنْتُمْ قَدَّ
 لَنا فَبِئْسَ الْقَرارُ( .

ین است که آنها می خواهند بگویند هر چه هست این حسن را دارد که هدف پیروان از این تعبیر ا
 شما رؤسای ضلالت نیز در این امر با ما مشترکید،و این مایۀ تشفی قلب ماست.

 61آیه 

ولی با این حال پیروان به این سخن راضی نمی شوند،چرا که رؤسای ضلالت را که عامل -(61)آیه 
می گویند:پروردگارا!هر »د می دانند لذا رو به درگاه خدا کردهاصلی جرم بودند از خود مستحقترن

نا مَن «)کس این عذاب را برای ما فراهم ساخته عذابی مضاعف در آتش دوزخ بر او بیفزا قالوت رَبَّ
مَ لَنا هذا فَزِدهُ عَذلبًا ضِعفًا فِی النّارِ(.  قَدَّ
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 اه کردن ما.عذابی به خاطر گمراهی خودشان و عذابی به خاطر گمر

آری!این است سر انجام کسانی که با هم پیمان دوستی بستند و در راه انحراف و ضلالت بیعت 
کردند که وقتی نتایج شوم اعمال خود را می بینند به مخاصمت و دشمنی و نفرین بر یکدیگر بر می 

 خیزند.

قابل توجه این که در این آیات ذکر نعمتهای پرهیزکاران تنوع بیشتری از ذکر مجازاتها و عذابهای 
طغیانگران دارد)در قسمت اول به هفت موهبت و در قسمت دوم به پنج عذاب اشاره شده(این شاید 

 «!یا من سبقت رحمته غضبه»به خاطر پیشی گرفتن رحمت خدا بر غضب اوست

 62آیه 

خاصمۀ اصحاب دوزخ!در اینجا گفتگوهای دوزخیان را چنین ادامه داده،می م-(62)آیه 
می گویند:چرا مردانی را »فرماید:سردمداران ضلالت هنگامی که به اطراف خود در دوزخ می نگرند

هُمْ مِنَ «که ما از اشرار می شمردیم)در اینجا( نمی بینیم  ؟! )وَ قالُوا ما لَنا لا نَری رِجالًا کُنّا نَعُدُّ
شْرارِ( .

َ
 الْأ

عمار »هنگامی که می بینند اثری از «بولهبها»و«بوجهلها»آری!افرادی همچون
در دوزخ نیست،به خود می آیند و از یکدیگر این سؤال را می «بلالها»و«صهیبها»و«خبابها«»یاسرها

 کنند:پس این افراد چه شدند؟

 63آیه 

« ازه ای حقیرند که( چشمها آنها را نمی بیندآیا ما آنان را به مسخره گرفتیم یا)به اند»-(63)آیه 
بْصارُ( .

َ
ا أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأ خَذْناهُمْ سِخْرِیًّ  )أَتَّ



آری!ما این مردان بزرگ و با شخصیت را به باد مسخره می گرفتیم،و گاه حتی از این مرحله نیز پائین 
شم نمی آمدند،اما آنها مقربان درگاه تر می شمردیم و آنها را افراد حقیری می دانستیم که اصلا به چ

 خدا بودند و الْن بهشت جایگاهشان است.

قابل توجه این که یکی از عوامل عدم درك واقعیتها جدی نگرفتن مسائل و استهزا و شوخی با حقایق 
 است،همیشه باید با تصمیم جدی به بررسی واقعیتها پرداخت تا حقیقت روشن گردد.

 64آیه 

 عنوان یک خلاصه گیری از گفتگوهائی که میان دوزخیان سپس به-(64)آیه 
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کید بر آنچه گذشت می فرماید: این یك واقعیت است گفتگوهای خصمانۀ »واقع می شود و تأ
 )إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ النّارِ( .« دوزخیان

زاع و جدال بر آنها حاکم دوزخیان در این جهان نیز گرفتار تخاصم و نزاعند و روح پرخاشگری و ن
است،و هر روز با کسی درگیر و گلاویز می شوند،و در قیامت آنچه در درون داشتند ظاهر می گردد،و 

 در جهنم به جان هم می افتند.

جالب این که بهشتیان بر سریرها و تختها تکیه زده،به گفتگوهای دوستانه مشغولند در حالی که 
 ه آن خود موهبتی است بزرگ،و این عذابی است دردناك!دوزخیان در حال جنگ و جدالند ک

 65آیه 

من یك بیم دهنده ام!از آنجا که تمام بحثهای گذشته همه جنبۀ انذار و تهدید برای مشرکان -(65)آیه 
بگو:من تنها یك بیم »و سرکشان و ظالمان دارد،در اینجا همین مسأله را تعقیب کرده،می گوید:

ما أَنَا مُنْذِرٌ( .«! دهنده ام  )قُلْ إِنَّ



اله بشارت دهنده نیز می باشد،ولی چون بشارت برای  درست است که پیامبر صلّی اللّه علیه و
مؤمنان است،و انذار برای مشرکان و مفسدان،و در اینجا روی سخن با گروه اخیر است،تنها تکیه بر 

 انذار شده است.

ارُ( )وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللّهُ الْواحِدُ الْقَهّ « و هیچ معبودی جز خداوند یگانۀ قهّار نیست»سپس می افزاید:
. 

تکیه بر قهر او نیز به همین منظور است،تا کسی به لطف او مغرور نگردد،و از قهر او خود را ایمن 
 نشمرد،و در گرداب کفر و گناه غوطه ور نشود.

 66آیه 

و بلا فاصله به عنوان ذکر دلیل برای توحید الوهیت و عبادت پروردگار می -(66)آیه 
ماواتِ « و آنچه میان آن دو است،پروردگار عزیز و غفّارپروردگار آسمانها و زمین »افزاید: )رَبُّ السَّ

رْضِ وَ ما بَیْنَهُمَا الْعَزِیزُ الْغَفّارُ( .
َ
 وَ الْأ

او نسبت به تمام عالم « ربوبیت»در این آیه سه وصف از اوصاف خداوند بیان شده؛نخست مسأله
ه دلیل دیگری می باشد ک« غفار»و«عزیز»هستی است،دوم و سوم توصیف او به

قدرت بر مجازات «ربوبیت»اوست،چرا که تنها کسی شایستۀ پرستش است که علاوه بر«الوهیت»بر
 نیز دارد،و علاوه بر قدرت بر
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 مجازات،درهای رحمت و مغفرت او نیز گشوده است.

 67آیه 



اله کرده، می  سپس در جمله ای کوتاه و تکان دهنده خطاب به پیامبر صلّی اللّه علیه و-(67)آیه 
 )قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِیمٌ( .« بگو:این)قرآن(خبری بزرگ است»فرماید:

 68آیه 

 )أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ( .« که شما از آن روی گردانید»-(68)آیه 

 69آیه 

سپس به عنوان مقدمه ای برای ذکر ماجرای آفرینش آدم،و ارزش والای وجود انسان تا آن -(69)آیه 
من از ملَ اعلی)و فرشتگان عالم »رشتگان همگی در برابر او سجده کردند، می فرماید:حد که ف

)ما کانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلََِ « بالا(به هنگامی که)در بارۀ آفرینش آدم(مخاصمه می کردند خبر ندارم
عْلی إِذْ یَخْتَصِمُونَ( .

َ
 الْأ

 70آیه 

گاهی من تنها از طریق وحی است،-(70)آیه  تنها چیزی که به من وحی می شود این است که »وآ
ما أَنَا نَذِیرٌ مُبِینٌ( .« من انذار کنندۀ آشکاری هستم  )إِنْ یُوحی إِلَيَّ إِلّا أَنَّ

گر چه فرشتگان،جدال و مخاصمه ای با پروردگار نداشتند،ولی همین اندازه که به خداوند عرض 
؟به این «د و خونریزی کندآیا می خواهی کسی را بیافرینی که فسا»کردند:

 اطلاق شده است.که یك اطلاق مجازی است.«مخاصمه»گفتگوها

 71آیه 

مخاصمۀ ملَ »تکبر کرد و رانده درگاه خدا شد!از این آیه به بعد توضیحی است بر-(71)آیه 
 «.آدم»و گفتگو در بارۀ آفرینش«ابلیس»و«اعلی



ارت به فرشتگان گفت:من بشری را از گل به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگ»نخست می فرماید:
ي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ( .« می آفرینم كَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّ  )إِذْ قالَ رَبُّ

 72آیه 

اما برای این که تصور نشود که بعد وجود انسانی همان بعد خاکی است در این آیه می -(72)آیه 
)فَإِذا « ود در آن دمیدم برای او به سجده افتیدهنگامی که آن را نظام بخشیدم،و از روح خ»افزاید:

یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ( .  سَوَّ

 73آیه 

 گل»و«روح خدا»به این ترتیب آفرینش انسان پایان پذیرفت،-(73)آیه 

 198ص: 

به هم آمیختند،و موجودی عجیب و بی سابقه که قوس صعودی و نزولیش هر دو بی انتها بود «تیره
خلیفة »آفرینش یافت،و موجودی با استعداد فوق العاده که می توانست شایستۀ مقام

)فَسَجَدَ « در آن هنگام همۀ فرشتگان سجده کردند»باشد،قدم به عرصۀ هستی گذاشت«اللهی
 هُمْ أَجْمَعُونَ( .الْمَلائِکَةُ کُلُّ 

 74آیه 

 )إِلّا إِبْلِیسَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِرِینَ( .« جز ابلیس که تکبّر کرد و از کافران بود»-(74)آیه 

آری!بدترین بلای جان انسان نیز همین کبر و غرور است که او را از درك حقایق محروم می سازد،و 
صف مؤمنان که صف بندگان مطیع خداست بیرون می افکند،و به تمرد و سرکشی وا می دارد،و از 

 در صف کافران که صف یاغیان و طاغیان است قرار می دهد.



 75آیه 

 اینجا بود که ابلیس از سوی خداوند مورد مؤاخذه و بازپرسی قرار گرفت.-(75)آیه 

؟ «فرمود:ای ابلیس!چه چیز مانع تو از سجده کردن بر مخلوقی که با قدرت خود آفریدم گردید»
. )  )قالَ یا إِبْلِیسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیَدَيَّ

 دو دست(در اینجا کنایه از قدرت است.«)یدی»تعبیر به

رتر از این که فرمان سجود به تو داده شود ؟ب«آیا تکبر کردی یا از برترینها بودی»سپس می افزاید:
 )أَسْتَکْبَرْتَ أَمْ کُنْتَ مِنَ الْعالِینَ( .

 بدون شك احدی نمی تواند ادعا کند که قدر و منزلتش ما فوق این است که برای خدا سجده کند.

 76آیه 

است که چنین اما ابلیس با نهایت تعجب شق دوم را انتخاب کرد،و معتقد بود برتر از آن -(76)آیه 
دستوری به او داده شود،لذا با کمال جسارت به مقام استدلال در مخالفتش با فرمان خدا برآمد 

)قالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ «! گفت:من از او)آدم(بهترم،مرا از آتش آفریده ای و او را از گل»و
 خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ( .

بی -نعوذ باللّه-خن می خواست هم حکمت خدا را نفی کند و هم امر او رادر حقیقت او با این س
 مأخذ بشمرد.

 199ص: 

تمام اشتباه ابلیس در این بود که پنداشت،آتش اشرف از خاك است و هرگز نباید به موجود اشرف 
 دستور داد که در برابر غیر اشرف سجده کند! و تمام اشتباه ابلیس در این دو مقدمۀ اخیر بود.



زیرا آدم تنها از خاك نبود،بلکه عظمتش از آن روح الهی بود که در آن دمیده شد،و گر نه خاك کجا و 
این همه افتخار و استعداد و تکامل کجا؟! دوم این که:خاك نه تنها کمتر از آتش نیست،بلکه به مراتب 

ان و گلها و تمام برتر از آن است، تمام زندگی و حیات و منابع حیاتی از خاك بر می خیزد،گیاه
 موجودات زنده از خاك مدد می گیرند.

در حالی که آتش با تمام اهمیتی که در زندگی دارد هرگز به پای آن نمی رسد، و تنها ابزاری است 
 برای استفاده کردن از منابع خاکی،آن هم ابزاری خطرناك و ویرانگر.

 77آیه 

از صفوف ملَ اعلی و فرشتگان عالم بالا اخراج اینجا بود که می بایست این موجود پلید -(77)آیه 
 فرمود:»گردد،لذا خداوند به او خطاب کرد و

كَ رَجِیمٌ( .«! از آسمانها)و صفوف ملائکه(خارج شو که تو راندۀ درگاه منی  )قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّ

 اینجا جای پاکان و مقربان است،نه جای آلودگان و سرکشان و تاریك دلان.

 78آیه 

و همیشه مطرود از «و مسلما لعنت من بر تو تا روز قیامت خواهد بود»و سپس افزود:-(78)آیه 
ینِ( .  رحمت من خواهی بود )وَ إِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِي إِلی یَوْمِ الدِّ

 79آیه 

مهم این است که انسان هنگامی که از اعمال زشت خود نتیجۀ شومی می گیرد بیدار -(79)آیه 
کر جبران بیفتد،اما چیزی خطرناکتر از آن نیست که همچنان بر مرکب غرور و لجاج شود،و به ف

سوار گردد،و به مسیر خود به سوی پرتگاه ادامه دهد و این همان سرنوشت شومی بود که 
 را گرفت.«ابلیس»دامن



 شد،کینه ای سخت و ریشه دار.«کینه»تبدیل به«حسد»اینجا بود که

« عرض کرد:پروردگارا!مرا تا روزی که انسانها برانگیخته می شوند مهلت ده»چنانکه قرآن می گوید:
 )قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلی یَوْمِ یُبْعَثُونَ( .مهلتی که از

 200ص: 

 فرزندان آدم انتقام گیرم،و همه را به گمراهی بکشانم.

وای فرزندان آدم بپردازد،چرا که روز در حقیقت او می خواست تا آخرین فرصت ممکن به اغ
رستاخیز پایان دوران تکلیف است،و دیگر وسوسه و اغوا مفهومی ندارد،علاوه بر این با این 

 درخواست مرگ را از خود دور کند،و تا قیامت زنده بماند،هر چند همۀ جهانیان از دنیا بروند.

 80آیه 

اقتضا نمود که این  -زودی اشاره خواهیم کردبه دلائلی که به -در اینجا مشیّت الهی-(80)آیه 
خواستۀ ابلیس برآورده شود،اما نه بطور مطلق،که به صورت مشروط،چنانکه آیۀ شریفه می 

كَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ( .« گفت:تو از مهلت داده شدگانی»فرماید:  )قالَ فَإِنَّ

 81آیه 

)إِلی یَوْمِ الْوَقْتِ « تا روز و زمان معینی»ولی نه تا روز رستاخیز و مبعوث شدن خلایق بلکه-(81)آیه 
 الْمَعْلُومِ( .

این تعبیر اشاره به پایان این جهان است چرا که در آن روز همۀ موجودات زنده می میرند،و تنها ذات 
 (/88پاك خداوند می ماند.)قصص

 82آیه 



را از تقاضای  اینجا بود که ابلیس مکنون خاطر خود را آشکار ساخت،و هدف نهائیش-(82)آیه 
تِكَ «! گفت:به عزّتت سوگند که همۀ آنان را گمراه خواهم کرد»عمر جاویدان نشان داد،و )قالَ فَبِعِزَّ

هُمْ أَجْمَعِینَ( . یَنَّ غْوِ
ُ
 لَأ

نشان می دهد که او نهایت پافشاری را در تصمیم خویش داشته و دارد،و تا آخرین «عزت»سوگند به
 است.نفس بر سر گفتار خود ایستاده 

 83آیه 

ولی متوجه این واقعیت بود که گروهی از بندگان خاص خدا به هیچ قیمتی در منطقۀ نفوذ -(83)آیه 
مگر بندگان »و حوزۀ وسوسۀ او قرار نمی گیرند،لذا ناچار آنها را از گفتار بالا استثنا کرد و گفت:

 .)إِلّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ( «! مخلص تو از میان آنها

همانها که در راه معرفت و بندگی تو از روی اخلاص و صدق و صفا گام بر می دارند،تو نیز آنها را 
 پذیرا شده ای،خالصشان کرده ای،و در حوزۀ حفاظت خود قرار داده ای.

 201ص: 

سؤال:چرا خداوند درخواست شیطان را در بارۀ ادامه حیاتش پذیرفت، و چرا فورا نابودش نکرد؟! 
آزمایشی که وسیلۀ پرورش و تکامل -است که عالم دنیا میدان آزمایش و امتحان است پاسخ این

و می دانیم آزمایش جز در برابر دشمنان سرسخت و طوفانها و بحرانها امکان پذیر -انسانهاست
 نیست.

 البته اگر شیطان هم نبود هوای نفس و وسوسه های نفسانی انسان را در بوته آزمایش قرار می داد،اما
با وجود شیطان این تنور آزمایش داغتر شد،چرا که شیطان عاملی است از برون و هوای نفس عاملی 

 است از درون!



 84آیه 

آخرین سخن در بارۀ ابلیس!چند آیۀ آخر سورۀ ص در حقیقت خلاصه ای است از تمام -(84)آیه 
 مده است.محتوای این سوره و نتیجه ای است برای بحثهای مختلفی که در این سوره آ

-اغوا می کند« مخلصین»که تهدید کرد تمام انسانها را به جز-نخست در پاسخ ابلیس
 )قالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ( .« فرمود:به حق سوگند،و حق می گویم»خداوند

 85آیه 

مْلَََ « که جهنم را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروی کند،پر خواهم کرد»-(85)آیه 
َ
مَ )لَأ نَّ جَهَنَّ

نْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِینَ( .  مِنْكَ وَ مِمَّ

کیدات برای این است که کسی کمترین تردید و شکی در این باره به خود راه ندهد که برای  این تأ
 منتهی می گردد.«دار و البوار»شیطان و پیروانش راه نجاتی نیست و ادامۀ خط آنها 

 86آیه 

سپس در پایان روی سخن را به پیامبر کرده و چهار مطلب مهم را در عباراتی کوتاه بیان -(86)آیه 
)قُلْ ما أَسْئَلُکُمْ « بگو:من از شما هیچ اجر و پاداشی نمی طلبم»می کند،در مرحلۀ اول می فرماید:

 عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ( .

دهد،و روشن می سازد که من تنها طالب نجات و به این ترتیب به بهانه های بهانه جویان پایان می 
و سعادت شما هستم،پاداش من تنها بر خداست،همان گونه که در آیات دیگری از قرآن مجید از 

 سورۀ سبأ به آن تصریح شده است 47قبیل آیۀ 

 202ص: 



 « .إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَی اللّهِ »

 و اله است.این خود یکی از دلائل صدق پیامبر صلّی اللّه علیه 

فِینَ( .« و من از متکلفین نیستم»در مرحلۀ دوم می گوید:  )وَ ما أَنَا مِنَ الْمُتَکَلِّ

سخنانم مقرون به دلیل و منطق است،و هیچ گونه تکلفی در آن وجود ندارد، عباراتم روشن و سخنانم 
 خالی از هرگونه ابهام و پیچیدگی است.

 87آیه 

ی این دعوت بزرگ و نزول این کتاب آسمانی را بیان کرده،می در مرحلۀ سوم هدف اصل-(87)آیه 
 )إِنْ هُوَ إِلّا ذِکْرٌ لِلْعالَمِینَ( .« این)قرآن(تذکری برای همۀ جهانیان است»فرماید:

 آری!مهم آن است که مردم از غفلت به درآیند و به تفکر و اندیشه پردازند.

 88آیه 

لفان را با عباراتی کوتاه و پر معنی تهدید کرده،می و در چهارمین و آخرین مرحله مخا-(88)آیه 
 )وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ( .«! و خبر آن را بعد از مدتی می شنوید»گوید:

ممکن است شما این سخنان را جدی نگیرید،اما به زودی صدق گفتار من آشکار خواهد شد،هم 
منطقۀ نفوذ اجتماعی و فکری،در مجازاتهای الهی،و  در این جهان در میدانهای نبرد اسلام و کفر،در

هم در عالم دیگر و مجازاتهای دردناك خدا خواهید دید،خلاصه تازیانۀ الهی آماده است و به زودی 
 بر گردۀ مستکبران و ظالمان فرود خواهد آمد.

 «پایان سورۀ ص»

 203ص: 



 204ص: 

 [39سورۀ زمر]

 اشاره

 آیه است 75نازل شده و «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

 این سوره از چند بخش مهم تشکیل یافته است:

چیزی که بیش از همه در سراسر این سوره منعکس است مسألۀ دعوت به توحید خالص می -1
باشد،توصیه در تمام ابعاد و شاخه هایش و تعبیراتش در این زمینه آن چنان مؤثر است که قلب انسان 

 و جذب می کند.را به سوی اخلاص می کشاند 

و دادگاه بزرگ عدالت خداست،مسألۀ ثواب و جزا،غرفه های بهشتی،و «معاد»مسألۀ دیگر مسألۀ-2
سایبانهای آتشین دوزخی،مسألۀ ترس و وحشت روز قیامت،و آشکار شدن نتایج اعمال،و ظاهر 

 شدن خود آنها در آن صحنۀ بزرگ.

مسائل توحیدی آمیخته است که گوئی تار و پود این مسائل که بر محور معاد دور می زند آن چنان با 
 یك پارچه را تشکیل می دهد.

بخش دیگری از این سوره که تنها قسمت کوتاهی از آن را اشغال می کند اهمیت قرآن مجید -3
 است.

بخش دیگری که آن هم نسبتا کوتاه است بیان سرنوشت اقوام پیشین و مجازات دردناك الهی -4
 نسبت به تکذیب کنندگان آیات حق می باشد.



 بالاخره بخشی از این سوره نیز پیرامون مسألۀ توبه و باز بودن درهای بازگشت به سوی خداست.-5

 205ص: 

 این سوره گرفته شده. 73و  71آیۀ  معروف است که از«زمر»این سوره به نام سورۀ

 فضیلت تلاوت سوره:

کسی که سورۀ زمر را قرائت کند خداوند »در حدیثی از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله می خوانیم:
امیدش را)از رحمت خود(قطع نخواهد کرد، و پاداش کسانی را که از خدا می ترسند به او عطا می 

 «.کند

کسی که سورۀ زمر را تلاوت کند »امام صادق علیه السّلام چنین نقل شده:و در حدیث دیگری از 
خداوند شرف دنیا و آخرت به او می دهد،و بدون داشتن مال و قبیله قدرت و عزت به او می بخشد،آن 

 «.چنان که هر کس او را ببیند از او حساب می برد، و بدن او را بر آتش دوزخ حرام می کند

وق با محتوای این سوره به خوبی نشان می دهد که این پاداشها از آن کسانی مقایسۀ فضیلت های ف
قرار می «ایمان و عمل»را وسیله ای برای«اندیشه»و«اندیشه»را مقدمه ای برای«تلاوت»است که

 دهند.

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

 1آیه 

زول قرآن مجید آغاز شده که در یك آیه مبدأ نزول قرآن یعنی ذات این سوره با دو آیه در بارۀ ن-(1)آیه 
 پاك خدا مطرح است،و در آیۀ دیگر محتوا و هدف قرآن.



)تَنْزِیلُ « این کتابی است که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است»نخست می گوید:
 الْکِتابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ( .

 2آیه 

ما این کتاب را به حق »سپس به محتوای این کتاب آسمانی و هدف آن پرداخته، می گوید:-(2)آیه 
( .« بر تو نازل کردیم  )إِنّا أَنْزَلْنا إِلَیْكَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ

در آن مشاهده نمی کنی از همین رو حق طلبان به «حق»در آن نیست،و مطلبی جز«حق»چیزی جز
 نه کامان وادی حقیقت در جستجوی محتوای آنند.دنبال آن می روند و تش

پس خدا را »و از آنجا که هدف از نزول آن دادن دین خالص به انسانهاست در پایان آیه می افزاید:
 «پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان

 )فَاعْبُدِ اللّهَ 
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ینَ( .  مُخْلِصاً لَهُ الدِّ

انسان را در بر می گیرد،و بندگان خالص خدا باید تمام شؤن مجموعۀ حیات معنوی و مادی «دین»
 زندگی خود را برای او خالص گردانند.

 3آیه 

کید کرده،می گوید:«اخلاص»در این آیه بار دیگر روی مسألۀ-(3)آیه   تأ

گاه باشید که دین خالص از آن خداست» ینُ الْخالِصُ( .«! آ  )أَلا لِلّهِ الدِّ



 ارد:این عبارت تاب دو معنی د

 نخست این که:آنچه را خدا می پذیرد تنها دین خالص و تسلیم بی قید و شرط در برابر فرمان اوست.

دیگر این که:دین و آئین خالص را تنها از خدا باید گرفت،چرا که هر چه ساخته و پرداختۀ افکار 
 انسانهاست نارساست،و آمیخته با خطا و اشتباه است.

این آیه در حقیقت بیان دلیل برای آیۀ قبل است،در آنجا می گوید:خدا را روی اخلاص عبادت کن،و 
 در اینجا می افزاید:بدانید خدا تنها عمل خالص را می پذیرد.

سپس به ابطال منطق سست و واهی مشرکان که راه اخلاص را رها کرده و در بیراهۀ شرك سرگردان 
و آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان این بود »ید:شده اند پرداخته،چنین می گو

که:اینها را نمی پرستیم مگر به خاطر این که ما را به خداوند نزدیك کنند،خداوند روز قیامت میان 
و آنجاست که فساد و تباهی اعمال و افکارشان بر «آنان در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند

بُونا إِلَی اللّهِ زُلْفی إِنَّ اللّهَ همگان آشکار می  خَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِیُقَرِّ ذِینَ اتَّ شود )وَ الَّ
 یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِیهِ یَخْتَلِفُونَ( .

 این آیه در حقیقت تهدیدی است قاطع برای مشرکان که در روز قیامت که روز بر طرف شدن
اختلافات و آشکار شدن حقائق است در میان آنها داوری می کند، و آنان را به کیفر اعمالشان می 

 رساند،علاوه بر این که در صحنۀ محشر در برابر همگان رسوا می شوند.

کید می کند که انسان بدون هیچ  قرآن مجید مخصوصا روی این نکته تأ
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 گیرد.واسطه ای می تواند با خدای خود تماس 



نه او از ما دور است،و نه ما از او دوریم،تا نیازی به واسطه باشد، او از هر کس دیگر به ما نزدیکتر 
 است،در همه جا حضور دارد،و در درون قلب ما جای اوست.

خواه فرشتگان و جن و مانند آنها باشند،و خواه پرستش بتهای سنگی و -بنابر این پرستش واسطه ها
ساس و دروغین است،به علاوه کفران نعمتهای پروردگار محسوب می یك عمل بی ا-چوبی

 شود،چرا که بخشندۀ نعمت سزاوار پرستش است نه این موجودات بی جان یا سراپا نیاز.

خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی »لذا در پایان آیه می گوید:
 وَ کاذِبٌ کَفّارٌ( .)إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِي مَنْ هُ « کند

 چرا که خود مقدمات بسته شدن درهای هدایت را فراهم ساخته است.

 4آیه 

او حاکم بر همه چیز است،چه نیازی به فرزند دارد؟ مشرکان علاوه بر این که بتها را واسطه -(4)آیه 
تگان داشتند و شفیعان نزد خدا می دانستند عقیدۀ دیگری در بارۀ بعضی از معبودان خود مانند فرش

 که آنها را دختران خدا می پنداشتند.

اگر)به فرض محال( خدا می خواست »آیۀ شریفه به پاسخ این پندار زشت پرداخته،می گوید:
خِذَ وَلَداً « فرزندی انتخاب کند از میان مخلوقاتش آنچه را می خواست بر می گزید )لَوْ أَرادَ اللّهُ أَنْ یَتَّ

  ما یَشاءُ( .لَاصْطَفی مِمّا یَخْلُقُ 

)سُبْحانَهُ هُوَ اللّهُ الْواحِدُ « منزه است)از این که فرزندی داشته باشد(او خداوند یکتای پیروز است»
 الْقَهّارُ( .

است،به فرض محال «انس روحی»یا«کمك»آیه در صدد بیان این مطلب است که فرزند لابد برای
شت،بلکه از میان مخلوقات شریف خود که خداوند نیاز به چنین چیزی داشت فرزند لزومی ندا



کسانی را بر می گزید که این هدف را تأمین کنند چرا فرزند انتخاب کند؟ ولی از آنجا که او واحد و 
 یگانه و قاهر و غالب بر همه چیز و ازلی و ابدی
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با چیزی است نه نیازی به کمك کسی دارد،و نه وحشتی در او تصور می شود که از طریق انس گرفتن 
بر طرف گردد و نه احتیاج به ادامۀ نسل دارد،بنابر این او منزه و پاك است از داشتن فرزند خواه فرزند 

 حقیقی باشد و یا فرزند انتخابی.

 5آیه 

سپس برای تثبیت این واقعیت که خدا هیچ نیازی به مخلوقات ندارد،و نیز برای بیان نشانه -(5)آیه 
رْضَ « آسمانها و زمین را به حق آفرید»فرماید:هائی از توحید و عظمتش می 

َ
ماواتِ وَ الْأ )خَلَقَ السَّ

. )  بِالْحَقِّ

حق بودن آنها دلیل بر این است که هدفی بزرگ در کار بوده که آن چیزی جز تکامل موجودات،و در 
 پیشاپیش آنها انسان،و سپس منتهی شدن به رستاخیز نیست.

گوشه ای از تدبیر عجیب و تغییرات حساب شده و نظامات شگرف بعد از بیان این آفرینش بزرگ به 
یْلَ عَلَی « شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب»حاکم بر آنها اشاره کرده،می گوید: رُ اللَّ )یُکَوِّ

یْلِ( . هارَ عَلَی اللَّ رُ النَّ هارِ وَ یُکَوِّ  النَّ

ین کروی است و به دور خود گردش می نکتۀ لطیفی که در این تعبیر قرآنی،نهفته این است که زم
کند و بر اثر این گردش،نوار سیاه شب و نوار سفید روز دائما گرد آن می گردند،گوئی از یکسو نوار 

 سفید بر سیاه و از سوی دیگر نوار سیاه بر سفید پیچیده می شود.



گونی دارد که پیدایش شب و روز تعبیرات گونا«ظلمت»و«نور»به هر حال قرآن مجید در مورد نظام
 هر کدام به نکته ای اشاره می کند و از زاویۀ خاصی به آن می نگرد.

 سپس به گوشۀ دیگری از تدبیر و نظم این جهان پرداخته،می گوید:

و خورشید و ماه را مسخر فرمان خویش قرار داد که هر کدام تا سر آمد معینی به حرکت خود ادامه »
مْسَ وَ « می دهند رَ الشَّ ی( .)وَ سَخَّ جَلٍ مُسَمًّ

َ
  الْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِي لِأ

نه خورشید در حرکتی که به گرد خود دارد،یا حرکتی که با مجموع منظومۀ شمسی به سوی نقطۀ 
خاصی از کهکشان پیش می رود کمترین بی نظمی از خود نشان می دهد،و نه ماه در حرکت خود 

 به دور زمین و به دور خودش،و در همه حال
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 اویند،تا سر آمد عمرشان به وضع خود ادامه می دهند.«مسخر قوانین آفرینش»سر بر فرمان او دارند،

گاه »در پایان آیه به عنوان تهدید مشرکان در عین گشودن راه بازگشت و لطف و عنایت می فرماید: آ
 )أَلا هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفّارُ( .«! باشید که او قادر و آمرزنده است

ای عزت و قدرت بی انتهایش هیچ گنهکار و مشرکی نمی تواند از چنگال عذابش بگریزد،و به مقتض
به مقتضای غفاریتش پرده بر روی عیوب و گناهان توبه کاران می افکند و آنها را در سایۀ رحمتش 

 قرار می دهد.

 6آیه 

ینش خداوند و همۀ شما را از نفس واحدی آفرید:باز در اینجا سخن از آیات عظمت آفر-(6)آیه 
 بیان قسمت دیگری از نعمتهای گوناگون او در مورد انسانهاست.



او شما را از یك نفس آفرید،و همسرش را »نخست از آفرینش انسان سخن می گوید،می فرماید:
 )خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها( .« از)باقیماندۀ گل(او خلق کرد

اشاره به مسألۀ آفرینش آدم جد نخستین ماست،که این همه افراد «نفس واحد»نسانها ازآفرینش همۀ ا
بشر با تنوع خلقت،و خلق و خوی متفاوت،و استعدادها و ذوقهای مختلف،همه به یك ریشه باز می 

 است.«آدم»گردد که آن

م را آفرید سپس همسرش را از در واقع اشاره به این است که خدا آد« ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها»تعبیر به 
 باقیماندۀ گل او خلق کرد.

لازم به یادآوری است که آفرینش همسر آدم از اجزای وجود خود آدم نبوده بلکه از باقیماندۀ گل او 
 صورت گرفته است،چنانکه در روایات اسلامی به آن تصریح شده.

از یك سو برای تغذیۀ -ی انسانهاست بعد از آن به مسألۀ آفرینش چهار پایان که از وسائل مهم زندگ
خود از شیر و گوشت آنها استفاده می کنند،و از سوی دیگر از پوست و پشم آنها لباس و انواع وسائل 

اشاره -زندگی می سازند،و از سوی سوم به عنوان مرکب و وسیلۀ حمل و نقل از آنها بهره می گیرند
 و برای»کرده،می فرماید:

 210ص: 

نْعامِ ثَمانِیَةَ أَزْواجٍ( .« چهار پایان ایجاد کرد شما هشت زوج از
َ
 )وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ الْأ

 گوسفند و بز نر و ماده،شتر و گاو نر و ماده است.«هشت زوج»منظور از

سپس به حلقۀ دیگری از حلقه های آفرینش پروردگار که تطورات خلقت جنین بوده باشد 
مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکیهای  او شما را در شکم»پرداخته،می گوید:
هاتِکُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ( .« سه گانه می بخشد  )یَخْلُقُکُمْ فِي بُطُونِ أُمَّ



ظلمتهای سه گانه اشاره به ظلمت شکم مادر،و ظلمت رحم،و مشیمه)کیسۀ مخصوصی که جنین 
 ه است(می باشد که در حقیقت سه پردۀ ضخیم است که بر روی جنین کشیده شده.در آن قرار گرفت

به هنگام برشمردن نعمت و قدرت «عرفه»سید الشهدا،امام حسین علیه السّلام در دعای معروف
آغاز آفرینش مرا از قطرات ناچیز منی قرار دادی،سپس »خداوند به پیشگاه او چنین عرض می کند:

انه،در میان گوشت و پوست و خون ساکن نمودی،آفرینش مرا آشکار مرا در ظلمتهای سه گ
نساختی،و در آن مخفیگاه به تطورات خلقتم ادامه دادی،و هیچیك از امور حیاتی مرا به من واگذار 

 «.نکردی، سپس مرا به دنیا کامل و سالم منتقل ساختی

قت انسان، و چهارپایان،و تطورات در پایان آیه و بعد از ذکر حلقه های سه گانۀ توحیدی پیرامون خل
این است خداوند،پروردگار شما که حکومت)عالم هستی(از آن اوست،هیچ »جنین،می گوید:

کُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلهَ «معبودی جز او نیست پس چگونه از راه حق منحرف می شوید ؟! )ذلِکُمُ اللّهُ رَبُّ
 إِلّا هُوَ فَأَنّی تُصْرَفُونَ( .

را بعد از مشاهدۀ این آثار بزرگ توحیدی به مقام شهود ذات پروردگار رسانده،سپس به گوئی انسان 
با صد هزار جلوه « این است خداوند و معبود و پروردگار شما»ذات مقدسش اشاره کرده،می گوید:

 برون آمدی که من***با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

 7آیه 

پرداخته و «شکر و کفران»روردگار،در این آیه به مسألهٔ بعد از ذکر این نعمتهای بزرگ پ-(7)آیه 
 جوانب آن را مورد بررسی قرار می دهد.
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اگر کفران کنید،خداوند از شما »نخست می گوید:نتیجۀ کفران و شکر شما به خودتان باز می گردد
تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللّهَ  و همچنین اگر شکر نعمت او را به جا آورید نیازی به آن ندارد )إِنْ «بی نیاز است
 غَنِيٌّ عَنْکُمْ( .

سپس می افزاید:این غنا و بی نیازی پروردگار مانع از آن نیست که شما را مکلف به شکر و ممنوع از 
او هرگز کفران را برای بندگانش »خود لطف و نعمت دیگری است،آری«تکلیف»کفران سازد،چرا که

)وَ لا یَرْضی لِعِبادِهِ الْکُفْرَ وَ إِنْ « ید آن را برای شما می پسنددنمی پسندد،و اگر شکر او را به جا آور
 تَشْکُرُوا یَرْضَهُ لَکُمْ( .

مسؤولیت هر کس در برابر »بعد از بیان این دو مطلب به مسألۀ سومی در این رابطه می پردازد،و آن 
و هیچ »اید:بدون این معنی کامل نمی شود،می فرم«تکلیف»چرا که مسألۀ«عمل خویش است

 )وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری( .«! گنهکاری گناه دیگری را بر دوش نمی کشد

و از آنجا که تکلیف بدون کیفر و پاداش معنی ندارد،در مرحلۀ چهارم به مسألۀ معاد اشاره کرده،می 
گاه »گوید: سپس بازگشت همۀ شما به سوی پروردگارتان است،و او شما را از آنچه انجام می دادید آ

ئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْ « می سازد کُمْ مَرْجِعُکُمْ فَیُنَبِّ  مَلُونَ( .)ثُمَّ إِلی رَبِّ

گاهی از اسرار نهان امکان پذیر نیست،آیه را با این جمله  و چون مسألۀ محاسبه و جزا بدون علم و آ
گاه است»پایان می دهد: دُورِ( .« چرا که او به آنچه در سینه هاست آ هُ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ  )إِنَّ

ن مسؤولیت انسانها و مسأله و به این ترتیب مجموعه ای از فلسفۀ تکلیف و خصوصیات آن،و همچنی
 جزا و پاداش و کیفر را در جمله هایی کوتاه و منسجم بیان می دارد.

 8آیه 

در آیات گذشته سخن از توحید استدلالی و معرفت پروردگار از طریق مطالعهٔ آیات عظمت -(8)آیه 
سازد آنچه را که  او در آفاق و انفس بود.در اینجا از توحید فطری سخن به میان می آورد و روشن می



انسان از طریق عقل و خرد و مطالعه نظام آفرینش درک می کند به صورت فطری در اعماق جانش 
 وجود دارد که در طوفانهای حوادث،خود را نشان می دهد.

 212ص: 

و هنگامی که انسان را زیانی رسد)نور توحید در قلبش درخشیدن می گیرد(پروردگار »می فرماید:
و از گناه و غفلت خود پشیمان است )وَ إِذا « ند در حالی که به سوی او باز می گرددخود را می خوا

هُ مُنِیباً إِلَیْهِ( . نْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّ  مَسَّ الِْْ

اما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند،آنچه را به خاطر آن قبلا خدا را می خواند از یاد می »
لَهُ نِ « برد  عْمَةً مِنْهُ نَسِيَ ما کانَ یَدْعُوا إِلَیْهِ مِنْ قَبْلُ( .)ثُمَّ إِذا خَوَّ

« و برای خداوند همتایانی قرار می دهد تا)علاوه بر گمراهی خویش(مردم را از راه او منحرف سازد»
 )وَ جَعَلَ لِلّهِ أَنْداداً لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِهِ( .

ایافته در پرتو تعلیمات انبیاء است،و گر نه دست در اینجا انسانهای عادی و تربیت ن«انسان»منظور از
در ناراحتیها و راحتیها،در ناکامیها و «ضرّاء»و« سرّاء»پروردگان مردان حق همچون خود آنان در

 کامیابیها همواره به یاد او هستند، و دست به دامن لطف او دارند.

به او بگو:از »اخته، می گوید:در پایان آیه این گونه افراد را با تهدیدی صریح و قاطع مخاطب س
عْ بِکُفْرِكَ « کفرت بهره گیر)و چند روزی را به غفلت و غرور طی کن اما بدان(که از دوزخیانی )قُلْ تَمَتَّ

كَ مِنْ أَصْحابِ النّارِ( .  قَلِیلًا إِنَّ

 مگر چنین انسان کوته فکر گمراه و گمراه کننده سرنوشتی غیر از این می تواند داشته باشد.

 9یه آ



که روش شناخته شدۀ قرآن برای -آیا عالمان و جاهلان یکسانند؟در این آیه از روش مقایسه-(9)آیه 
 استفاده کرده،می گوید:-تفهیم مسائل مختلف است

یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است، و در حال سجده »آیا چنین کسی با ارزش است
یْلِ « پروردگارش امیدوار است و قیام،از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت نْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّ )أَمَّ

هِ( .  ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْخِْرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّ

آن انسان مشرك و فراموشکار و متلون و گمراه و گمراه کننده کجا و این انسان بیدار دل و نورانی که با 
جا؟! تکیه روی ساعات شب به خاطر آن است که در آن ساعات خوف و رجاء خدا را می خواند،ک

 حضور قلب بیشتر و آلودگی به ریا از هر زمان کمتر است.

 213ص: 

بگو:آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی »در دنبالۀ آیه پیامبر را مخاطب ساخته،می فرماید:
ذِینَ لا یَعْلَمُونَ( .«دانند یکسانند ذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّ  ؟! )قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّ

 « تنها خردمندان متذکر می شوند»نه،یکسان نیستند
َ
رُ أُولُوا الْأ ما یَتَذَکَّ  لْبابِ( .)إِنَّ

گر چه سؤال فوق سؤالی است وسیع و گسترده ولی اشاره ای است به سؤال قبل؛یعنی آیا کسانی که 
می دانند آن مشرکان لجوج و کوردل با این مؤمنان پاك و روشن ضمیر و مخلص نابرابرند با کسانی 

گاه نیستند مساویند؟ این جمله جزء شعارهای اساسی اسلام است که  که از این واقعیت روشن آ
عظمت مقام علم و عالمان را در برابر جاهلان روشن می سازد،و معلوم می شود این دو گروه نه در 
گاه،نه در دنیا در یك صف قرار دارند،و نه در آخرت،نه در  پیشگاه خدا یکسانند،و نه در نظر خلق آ

 ظاهر یکسانند و نه در باطن.

نی دانستن یك مشت اصطلاحات یا روابط مادی در میان علم در این آیه و آیات دیگر قرآن به مع
گاهی خاصی است که انسان «علوم رسمی»اشیاء،و به اصطلاح نیست،بلکه منظور از آن معرفت و آ



یعنی اطاعت پروردگار، و ترس از دادگاه او و امید به رحمت خدا دعوت می کند،این «قنوت»را به
مت چنین معرفتی باشد علم است،و اگر مایۀ غرور است حقیقت علم، و علوم رسمی نیز اگر در خد

 بیش نیست.«قیل و قالی»و غفلت و ظلم و فساد در ارض شود

 10آیه 

خطوط اصلی برنامۀ بندگان مخلص:در حقیقت آیات گذشته که مقایسه ای میان مشرکان -(10)آیه 
نجا خطوط اصلی برنامه مغرور و مؤمنان مطیع فرمان خدا و نیز میان عالمان و جاهلان شده بود،در ای

که در طی چند آیه آمده و هر آیه با «هفت دستور»های بندگان راستین و مخلص را ضمن
 شروع می شود بیان شده است.«قل»خطاب

 بگو:ای بندگان»نخست از تقوا شروع می کند و به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله دستور می دهد:

 214ص: 

کُمْ( .« پروردگارتان بپرهیزید من که ایمان آورده اید!از)مخالفت قُوا رَبَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ  )قُلْ یا عِبادِ الَّ

آری!تقوا که همان خویشتن داری در برابر گناه،و احساس مسؤولیت و تعهد در پیشگاه حق است 
 نخستین برنامۀ بندگان مؤمن خدا و معیار شخصیت و کرامت انسان در پیشگاه پروردگار است.

در این دنیا که دار عمل است پرداخته،و از طریق «احسان و نیکوکاری»در دومین دستور به مسألۀ
برای کسانی که در این دنیا »بیان نتیجۀ احسان،مردم را به آن تشویق و تحریص می کند، می فرماید:

نْیا حَسَنَةٌ « نیکی کرده اند پاداش نیکی است ذِینَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّ  ( .)لِلَّ

آری!نیکوکاری بطور مطلق در این دنیا در گفتار،در عمل،در طرز اندیشه و تفکر نسبت به دوستان،و 
نسبت به بیگانگان،نتیجه اش برخورداری از پاداش عظیم در هر دو جهان است که نیکی جز نتیجۀ 

 نیك نخواهد داشت.



ترك »ین که مجموعادر حقیقت تقوا یك عامل بازدارنده است،و احسان یك عامل حرکت آفر
 را شامل می شود.«انجام فرائض و مستحبات»و«گناه

و زمین »از مراکز شرك و کفر و آلوده به گناه است می گوید:«هجرت»سومین دستور تشویق به
 اگر تحت فشار سران کفر بودید مهاجرت کنید )وَ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةٌ( .«خداوند وسیع است

انه جویان سست اراده ای که می گفتند:ما در سرزمین مکه به که در حقیقت پاسخی است به به
خاطر سیطرۀ حکومت مشرکان قادر به انجام وظایف الهی خود نیستیم،قرآن می گوید:سرزمین خدا 

 محدود به مکه نیست،مکه نشد مدینه،دنیا پهناور است،به جای دیگر نقل مکان کنید.

یط در آنجا که امکان هجرت وجود دارد به هیچ این به خوبی نشان می دهد که فشار و خفقان مح
 وجه در پیشگاه خدا عذر نیست.

و از آنجا که هجرت معمولا همراه با مشکلات فراوانی در جنبه های مختلف زندگی است چهارمین 
 دستور را در بارۀ صبر و استقامت به این صورت بیان می کند:

 215ص: 

ی الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ « افت می دارندصابران اجر و پاداش خود را بی حساب دری» ما یُوَفَّ )إِنَّ
 حِسابٍ( .

نشان می دهد که صابران با استقامت برترین اجر و پاداش را در پیشگاه خدا «بغیر حساب»تعبیر
 دارند،و اهمیت هیچ عملی به پایۀ صبر و استقامت نمی رسد.

 11آیه 

لۀ اخلاص،و توحید خالص از هر گونه شائبۀ شرك،به میان در پنجمین دستور سخن از مسأ-(11)آیه 
آمده،اما در اینجا لحن کلام عوض می شود و پیامبر صلّی اللّه علیه و اله از وظائف و مسؤولیتهای 



بگو:من مأمورم که خدا را پرستش کنم در حالی که دینم را »خودش سخن می گوید،می فرماید:
ینَ( .)قُلْ إِنِّ « برای او خالص کرده باشم  ي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّ

 12آیه 

)وَ «! و مأمورم که نخستین مسلمان باشم»سپس به ششمین دستور اشاره کرده،می افزاید:-(12)آیه 
لَ الْمُسْلِمِینَ( . کُونَ أَوَّ نْ أَ

َ
 أُمِرْتُ لِأ

 13آیه 

ز مجازات پروردگار در روز قیامت است نیز با هفتمین و آخرین دستور که مسألۀ خوف ا-(13)آیه 
بگو:من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز »همین لحن عنوان شده،می فرماید:

ي عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ( .« بزرگ)قیامت(می ترسم ي أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّ  )قُلْ إِنِّ

ه نیز بنده ای از بندگان خدا است،او نیز مأمور تا این حقیقت روشن شود که پیامبر صلّی اللّه علیه و ال
به پرستش خالصانه است و از کیفر الهی خائف می باشد،و این خود نشانۀ روشنی بر عظمت و 

 حقانیت اوست.

 14آیه 

بعد از ذکر برنامۀ هفت ماده ای آیات فوق)تقوا،احسان،هجرت، صبر،اخلاص،تسلیم،و -(14)آیه 
مخصوصا در برابر انگیزه های مختلف شرك ویژگی خاصی دارد خوف(از آنجا که مسألۀ اخلاص 

کید به سراغ آن رفته، و با همان لحن می فرماید: بگو:تنها خدا را می پرستم در »بار دیگر برای تأ
 )قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِینِي( .« حالی که دینم را برای او خالص می کنم

 15آیه 

 )فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ « جز او می خواهید بپرستید شما هر کس را»-(15)آیه 



 216ص: 

 مِنْ دُونِهِ( .

بگو:این راه،راه زیانکاران است؛چرا که(زیانکاران واقعی آنانند که سرمایۀ وجود »سپس می افزاید:
ذِینَ خَسِرُ «! خویش و بستگانشان را در روز قیامت از دست داده اند وا أَنْفُسَهُمْ )قُلْ إِنَّ الْخاسِرِینَ الَّ

 وَ أَهْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ( .

نه از وجود خویش بهره ای گرفتند،و نه از سرمایۀ عمر نتیجه ای،نه خانواده و فرزندانشان وسیلۀ 
نجات آنها هستند و نه مایۀ آبرو و شفاعت در پیشگاه حق،تازه در برابر از دست دادن این سرمایه 

 کترین عذاب را برای خود فراهم ساخته اند.های عظیم،سخت ترین و دردنا

گاه باشید زیان آشکار همین است»  )أَلا ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِینُ( .«! آ

 16آیه 

برای آنها از »در این آیه یکی از چهره های زیان آشکار آنها را این گونه توصیف می کند:-(16)آیه 
از آتش است! )لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ «بالای سرشان سایبانهائی از آتش،و در زیر پایشان نیز سایبانهائی

 مِنَ النّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ( .

از هر طرف با شعله های آتش محاصره شده اند،چه خسرانی از این بالاتر؟و چه  و به این ترتیب آنها
عذابی از این دردناکتر؟! این در حقیقت تجسمی از حالات دنیای آنهاست که جهل و کفر و ظلم به 

 تمام وجودشان احاطه کرده بود،و از هر سو آنها را می پوشاند.

کید و عبرت می افزاید: ی است که خداوند با آن بندگانش را می ترساند،ای این چیز»سپس برای تأ
قُونِ( .«! بندگان من!از نافرمانی من بپرهیزید فُ اللّهُ بِهِ عِبادَهُ یا عِبادِ فَاتَّ  )ذلِكَ یُخَوِّ



بندگان(اشاره به این است که اگر خداوند تهدیدی به عذاب می کند آن هم به خاطر «)عباد»تعبیر به
 گان حق گرفتار چنین سرنوشت شومی نشوند.لطف و رحمت اوست،تا بند

 17آیه 

ندکان حقیقی خدا:باز در اینجا،قرآن از روش مقایسه بهره کیری کرده،و در مقابل مشرکان -(17)آیه 
متعصب و لجوجی کهن سرنوشت جز آتش دوزخ ندارند سخن از بندگان خاص و حقیقت جوی 

 پروردگار به میان آورد،می گوید:و کسانی

 217ص: 

ذِینَ اجْتَنَبُوا « که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خدا بازگشتند بشارت از آن آنهاست )وَ الَّ
 الطّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَی اللّهِ لَهُمُ الْبُشْری( .

دوری از هر گونه شرك و بت پرستی و هوی پرستی و شیطان پرستی و تسلیم «اجتناب از طاغوت»
جامع روح تقوا و « أَنابُوا إِلَی اللّهِ »برابر حاکمان جبّار و سلطه گران ستمکار را فرا می گیرد و در 

 پرهیزکاری و ایمان است،و البته چنین کسانی در خور بشارتند.

رْ عِبادِ( .« پس بندگان مرا بشارت ده»سپس برای معرفی این بندگان ویژه می گوید:  )فَبَشِّ

 18آیه 

ذِینَ « ان کسانی که سخنان را می شنوند،و از نیکوترین آنها پیروی می کنندهم»-(18)آیه  )الَّ
بِعُونَ أَحْسَنَهُ( .  یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّ

ذِینَ هَداهُمُ اللّهُ وَ أُولئِكَ « آنها کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند» )أُولئِكَ الَّ
لْبا

َ
 بِ( .هُمْ أُولُوا الْأ



این دو آیه که به صورت یك شعار اسلامی درآمده،آزاد اندیشی مسلمانان، و انتخابگری آنها را در 
 مسائل مختلف به خوبی نشان می دهد.

 19آیه 

و از آنجا که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به هدایت گمراهان و مشرکان سخت علاقه داشت،و -(19)آیه 
در برابر حقایق نداشتند رنج می برد این آیه به او از طریق بیان این از انحراف آنها که گوش شنوا 

حقیقت که این عالم،عالم آزادی و امتحان است،و گروهی سر انجام مستوجب آتشند دلداری 
آیا تو می توانی کسی را که فرمان عذاب الهی در بارۀ او قطعی شده رهایی بخشی،آیا »داده،می گوید:

در درون آتش است برگیری و نجات دهی؟ )أَ فَمَنْ حَقَّ عَلَیْهِ کَلِمَةُ الْعَذابِ أَ  تو می توانی کسی را که
 فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النّارِ( .

بدیهی است قطعی شدن فرمان عذاب در بارۀ این گروه جنبه اجباری نداشته، بلکه به خاطر اعمالی 
 است که مرتکب شده اند.

 20آیه 

شادی قلب پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و امیدواری مؤمنان،در این آیه چنین می اما برای -(20)آیه 
 ولی آنها که تقوای الهی پیشه کردند غرفه هایی در بهشت دارند که»گوید:

 218ص: 

هُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَ « بر فراز آنها غرفه های دیگری بنا شده قَوْا رَبَّ ذِینَ اتَّ ةٌ( .)لکِنِ الَّ  فٌ مَبْنِیَّ

اگر دوزخیان در میان پرده های آتش قرار دارند،بهشتیان غرفه هایی دارند بر فراز غرفه ها،و قصرهایی 
بر فراز قصرها،چرا که دیدن منظرۀ گلها و آبها و نهرها و باغها از فراز غرفه ها لذت بخش و دلپذیرتر 

 است.



ر آن جاری می شود تزیین شده لذا در دنبالۀ آیه می این غرفه های زیبای بهشتی با نهرهائی که از زی
نْهارُ( .« و از زیر آنها نهرها جاری است»فرماید:

َ
 )تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأ

)وَعْدَ اللّهِ لا یُخْلِفُ اللّهُ « این وعدۀ الهی است،و خداوند در وعدۀ خود تخلّف نمی کند»آری
 الْمِیعادَ( .

 21آیه 

در این آیه بار دیگر قرآن به دلائل توحید و معاد باز می گردد، و بحثهایی را که در آیات -(21)آیه 
 گذشته پیرامون کفر و ایمان بود تکمیل می کند.

آیا »روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله کرده،به عنوان سرمشقی برای همۀ مؤمنان، می فرماید:
؟! )أَ لَمْ تَرَ «ن آبی فرستاد و آن را بصورت چشمه هائی در زمین وارد نمودندیدی که خداوند از آسما

رْضِ( .
َ
ماءِ ماءً فَسَلَکَهُ یَنابِیعَ فِي الْأ  أَنَّ اللّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّ

زمین آنها را به درون می پذیرد و «نفوذ پذیر»قطره های حیاتبخش باران از آسمان نازل می شود،قشر
می رسد آنها را متوقف می سازد و ذخیره می کند،سپس بصورت چشمه ها و «ناپذیر نفوذ»تا به قشر

 قناتها و چاهها بیرون می فرستد.

)ثُمَّ یُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً « سپس با آن زراعتی را خارج می سازد که رنگهای مختلف دارد»بعد می افزاید:
 مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ( .

گندم و جو و برنج و ذرت،و هم کیفیتهای آن متفاوت است،و هم انواع آن مختلف است،همچون 
هم رنگ ظاهری آن،بعضی سبز تیره،بعضی سبز کمرنگ،بعضی دارای برگهای پهن و گسترده،و 

 بعضی برگهای باریك و لطیف و همچنین...!

 219ص: 



ای که بعد آن گیاه خشك می شود به گونه »بعد به مراحل دیگر حیات این گیاه پرداخته،می گوید:
ا( .«! آن را زرد و بی روح می بینی  )ثُمَّ یَهِیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّ

سپس آن را درهم شکسته و »تند باد از هر سو می وزد،و آن را که سست شده است از جا می کند
 )ثُمَّ یَجْعَلُهُ حُطاماً( .« خرد می کند

لْبابِ( .از ناپایداری دنیا )إِنَّ «در این مثال تذکری است برای خردمندان»
َ
ولِي الْأ

ُ
  فِي ذلِكَ لَذِکْری لِأ

تذکری است از نظام حسابشده و با عظمت عالم هستی و ربوبیت پروردگار در این صحنۀ عظیم،و 
نیز تذکری است از پایان زندگی و خاموش شدن شعله های حیات،و سپس مسألۀ رستاخیز،و تجدید 

 حیات مردگان.

 22آیه 

س بزرگ توحید و معاد به مقایسه ای در میان مؤمن و کافر پرداخته تا این به دنبال این در-(22)آیه 
حقیقت را روشن سازد که قرآن و وحی آسمانی نیز همچون دانه های باران است که بر سرزمین دلها 
نازل می شود،همان گونه که تنها زمینهای آماده از قطرات حیاتبخش باران منتفع می شود تنها دلهائی 

 لهی بهره می گیرد که در سایۀ لطف او و خودسازی آمادگی و گسترش پیدا کرده است.از آیات ا

آیا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکبی از نور الهی قرار »می فرماید:
سْلامِ فَهُوَ عَلی«گرفته هِ( . همچون کوردلان گمراه است؟! )أَ فَمَنْ شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلَِْ  نُورٍ مِنْ رَبِّ

بُهُمْ مِنْ « وای بر آنها که قلبهائی سخت در برابر ذکر خدا دارند»سپس می افزاید: یْلٌ لِلْقاسِیَةِ قُلُو )فَوَ
 ذِکْرِ اللّهِ( .

نه مواعظ سودمند در آن مؤثر است،نه انذار و بشارت،نه آیات تکاندهندۀ قرآن آن را به حرکت در 
 می آورد.



 )أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ( .« مراهی آشکاری هستندآنها در گ»آری

به دلهائی که در برابر نور حق و هدایت انعطافی از خود نشان نمی دهد،و نرم و تسلیم نمی گردد،و 
یا قساوتمند گفته می شود،و در فارسی از قساوت به «قلبهای قاسیه»نور هدایت در آن نفوذ نمی کند

 سنگدلی تعبیر می کنیم.

 220ص: 

نشانۀ شرح صدر توجه به سرای »در روایتی می خوانیم که پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله فرمود:
 «.جاوید،و جدا شدن از سرای غرور،و آماده گشتن برای استقبال از مرگ پیش از نزول آن است

 -23)آیه 

 شأن نزول:

و اله که ملالت خاطری پیدا کرده نقل کرده اند که:روزی جمعی از صحابۀ پیامبر صلّی اللّه علیه 
بودند عرض کردند:ای رسول خدا!چه می شد حدیثی برای ما بیان می کردی تا زنگار ملالت از 

 معرفی کرد.« أَحْسَنَ الْحَدِیثِ »دلهای ما بزداید؟ در اینجا آیه نازل شد و قرآن را به عنوان 

 تفسیر:

در آیات گذشته سخن از بندگانی در میان بود که مطالب را می شنوند و بهترین آنها را برمی گزینند،در 
اینجا به همین مناسبت سخن از قرآن به میان می آید تا ضمن تکمیل بحثهای گذشته حلقه های 

 تکامل بخشد.« نبوت»توحید و معاد را با ذکر دلائل

لَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ( .« را نازل کرده استخداوند بهترین سخن »نخست می گوید:  )اللّهُ نَزَّ



سپس به شرح مزایای قرآن پرداخته و ضمن بیان سه توصیف امتیازات بزرگ این کتاب آسمانی را 
کتابی است که آیاتش)در لطف و زیبائی و عمق و محتوا(همانند یکدیگر »شرح داده،می فرماید:

 )کِتاباً مُتَشابِهاً( .« است

در اینجا کلامی است که قسمتهای مختلف آن با یکدیگر همرنگ و هماهنگ می «متشابه»منظور از
 باشد،هیچ گونه تضاد و اختلافی در میان آن نیست،خوب و بد ندارد.

این درست بر خلاف کلمات انسانهاست که هر قدر در آن دقت شود هنگامی که گسترده و وسیع 
قضها و تضادهائی در آن پیدا می شود،بررسی آثار نویسندگان گردد خواه ناخواه اختلافات و تنا

 معروف و بزرگ اعم از نثر و نظم نیز گواه زندۀ این مطلب است.

با تکراری شوق انگیز «آیاتی مکرر دارد»سپس می افزاید:ویژگی دیگر این کتاب این است که:
 )مَثانِيَ( .

 221ص: 

ختلف داستانها،سرگذشتها، مواعظ و اندرزها بوده این تعبیر ممکن است اشاره به تکرار مباحث م
باشد،اما تکراری که هرگز ملالت آور نیست،بلکه شوق انگیز است و نشاط آفرین،و این یکی از 

 اصول مهم فصاحت است.

بعد از این توصیف به آخرین ویژگی قرآن در این بحث یعنی مسألۀ نفوذ عمیق و فوق العادۀ آن 
یدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می ترسند می افتد برون از شن»پرداخته،می گوید:

هُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ « و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می شود ذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّ )تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّ
بُهُمْ إِلی ذِکْرِ اللّهِ( .  وَ قُلُو



نفوذ عجیب آیات قرآن در دلهای آماده،نخست در آن خوف و ترسی چه ترسیم جالب و زیبائی از 
ایجاد می کند،خوفی که مایۀ بیداری و آغاز حرکت است، و ترسی که انسان را متوجه مسؤولیتهای 

 مختلفش می سازد.

 در مرحلۀ بعد حالت نرمش و پذیرش سخن حق به او می بخشد و به دنبال آن آرامش می یابد.

هنگامی که بدن بنده ای از خوف خدا »بر صلّی اللّه علیه و اله نقل شده که فرمود:در حدیثی از پیام
 «.لرزان شود گناهش فرو می ریزد همان گونه که برگ خشك از درختان

این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن »در پایان آیه،بعد از بیان این اوصاف می گوید:
 للّهِ یَهْدِي بِهِ مَنْ یَشاءُ( .)ذلِكَ هُدَی ا« راهنمایی می کند

درست است که قرآن برای هدایت همگان نازل شده اما تنها حق طلبان و حقیقت جویان و 
پرهیزگاران از نور هدایتش بهره می گیرند،و آنها که تاریکی تعصب و لجاجت بر روح آنها حکم 

 منی بر ضلالتشان افزوده می شود.فرماست نه تنها بهره ای از آن نمی گیرند،بلکه بر اثر عناد و دش

« و هر کس را خداوند گمراه سازد راهنمائی برای او نخواهد بود»لذا در دنبال این سخن می فرماید:
 )وَ مَنْ یُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ( .

ام ضلالتی که پایه های آن به دست خود او گذارده شده،و زیر بنایش بوسیلۀ اعمال نادرستشان استحک
 یافته،و به همین دلیل کمترین منافاتی با اصل اختیار و آزادی ارادۀ انسانها ندارد.

 222ص: 

 24آیه 

در این آیه گروه ظالمان و مجرمان را با گروه مؤمنانی که وضع حالشان قبلا بیان شد مقایسه -(24)آیه 
ی که با صورت خود عذاب آیا کس»می کند،تا در این مقایسه واقعیتها بهتر روشن گردد، می فرماید:



همانند کسی است که هرگز آتش دوزخ به او نمی رسد «دردناك)الهی(را در روز قیامت دور می سازد
قِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذابِ یَوْمَ الْقِیامَةِ( .  )أَ فَمَنْ یَتَّ

که دست حال ظالمان دوزخی در آن روز به گونه ای است که باید با صورت از خود دفاع کنند،چرا 
 و پای آنها در غل و زنجیر است.

به ظالمان گفته می شود:بچشید آنچه را به دست می »سپس در پایان آیه می افزاید:در آن روز
 و انجام می دادید! )وَ قِیلَ لِلظّالِمِینَ ذُوقُوا ما کُنْتُمْ تَکْسِبُونَ( .«آوردید

می کنند که اینها همان اعمال شماست که  آری!فرشتگان عذاب این واقعیت دردناك را برای آنها بیان
 در کنار شما قرار گرفته،و آزارتان می دهد.

 25آیه 

آنچه تاکنون گفته شد اشارۀ کوتاهی بود به عذابهای دردناك آنان در قیامت و در این آیه -(25)آیه 
هند بود،می سخن از عذاب دنیای آنها می گوید،مبادا تصور کنند که در این زندگی دنیا در امان خوا

 کسانی که قبل از آنها بودند نیز.»فرماید:

بَ « )آیات ما را(تکذیب نمودند،و عذاب)الهی(از جائی که فکر نمی کردند به سراغشان آمد )کَذَّ
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَیْثُ لا یَشْعُرُونَ( .  الَّ

 26آیه 

عذاب دنیوی آنها تنها جنبۀ جسمانی نداشته،بلکه کیفر روانی  در این آیه نشان می دهد که-(26)آیه 
)فَأَذاقَهُمُ اللّهُ « خداوند خواری را در زندگی این دنیا به آنها چشانید»نیز بوده است،می فرماید:
نْیا( .  الْخِزْيَ فِي الْحَیاةِ الدُّ



م نیست،مهم آن است که آری!اگر انسان گرفتار مصیبتی شود اما آبرومند و سر بلند جان بسپارد مه
 با خواری و ذلت جان دهد،و با بی آبروئی و رسوائی گرفتار چنگال عذاب شود.

کْبَرُ لَوْ کانُوا « عذاب آخرت شدیدتر است اگر می دانستند»ولی با این همه )وَ لَعَذابُ الْخِْرَةِ أَ
 یَعْلَمُونَ( .

 223ص: 

 بزرگتر(کنایه از شدت و سختی عذاب است.«)اکبر»تعبیر به

 27آیه 

قرآنی که هیچ کژی در آن نیست:در اینجا همچنان بحث از قرآن مجید و ویژگیهای آن -(27)آیه 
 است و بحثهای گذشته را در این زمینه تکمیل می کند.

قرآن از هر نوع مثلی ما برای مردم در این »نخست از مسألۀ جامعیت قرآن چنین سخن می گوید:
 )وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لِلنّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ( .« زدیم

از سرگذشت دردناك ستمگران و سرکشان پیشین،از عواقب هولناك گناه،از انواع پندها و اندرزها،از 
انسانها لازم بود  اسرار خلقت و نظام آفرینش،از احکام و قوانین متقن، خلاصه هر چه برای هدایت

 در لباس امثال برای آنها شرح دادیم.

رُونَ( .«شاید متذکر شوند» هُمْ یَتَذَکَّ  و از راه خطا به راه راست بازگردند )لَعَلَّ

 28آیه 

قرآنی است فصیح و خالی از هر »سپس به توصیف دیگری از قرآن پرداخته،می گوید:-(28)آیه 
ا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ( .)قُرْآناً عَرَ « گونه کجی و نادرستی  بِیًّ



شاید »در پایان آیه می گوید:هدف از نزول قرآن با این همه اوصاف این بوده است که
قُونَ( .« آنها)مردم(پرهیزکاری پیشه کنند هُمْ یَتَّ  )لَعَلَّ

 29آیه 

لی سپس قرآن به ذکر مثالی از این امثال پرداخته و سرنوشت موحد و مشرك را در قالب مث-(29)آیه 
 خداوند مثالی زده است:»گویا و زیبا چنین ترسیم می کند:

)ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا « مردی را که مملوك شریکانی است که در بارۀ او پیوسته با هم به مشاجره مشغولند
 رَجُلًا فِیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ( .و هر کدام او را به کاری دستور می دهد.

و از آن بدتر این که برای تأمین نیازهای زندگی این یکی او را به دیگری حواله می دهد،و آن دیگر به 
« و مردی که تنها تسلیم یك نفر است»این،و از این نظر نیز محروم و بیچاره و بی نوا و سرگردان است

 )وَ رَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ( .

وم است،نه گرفتار تردید است و نه سرگردانی،نه تضاد خط و برنامۀ او مشخص،صاحب اختیار او معل
 و نه تناقض،با روحی آرام گام برمی دارد.

یانِ مَثَلًا( .«آیا این دو یکسانند»  ؟! )هَلْ یَسْتَوِ

 مشرکان در میان انواع تضادها«:موحد»و«مشرك»و این گونه است حال

 224ص: 

،اما موحدان دل در گرو عشق خدا دارند،از و تناقضها غوطه ورند،هر روز دل به معبودی می بندند
 تمام عالم او را برگزیده اند.

 )الْحَمْدُ لِلّهِ( .« حمد مخصوص خداست»و در پایان آیه می افزاید:



کْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ( .و با وجود این دلائل روشن به خاطر حبّ دنیا « ولی بیشتر آنان نمی دانند» )بَلْ أَ
 قت راه نمی برند.و شهوات سرکش به حقی

 30آیه 

به دنبال بحثی که در آیات گذشته پیرامون توحید و شرك بود در این آیه سخن از نتایج -(30)آیه 
 توحید و شرك در صحنۀ قیامت می گوید.

که دروازۀ قیامت است شروع می کند،و عمومیت قانون مرگ را نسبت به «مرگ»نخست از مسألۀ
تُونَ( «! تو می میری،و آنها نیز خواهند مرد»د:همۀ انسانها روشن ساخته،می گوی هُمْ مَیِّ تٌ وَ إِنَّ كَ مَیِّ )إِنَّ

. 

 از مسائلی است که همۀ انسانها در آن یکسانند.«مرگ»آری

بعضی از مفسران گفته اند:دشمنان پیامبر صلّی اللّه علیه و اله انتظار مرگ او را می کشیدند و 
خوشحال بودند که سر انجام او خواهد مرد!قرآن در این آیه به آنها پاسخ می گوید که اگر پیامبر بمیرد 

 آیا شما زنده می مانید؟

 31آیه 

خاصمۀ بندگان را در صحنۀ محشر مجسّم می کند،و سپس بحث را به دادگاه قیامت برده،م-(31)آیه 
کُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ عِنْدَ « سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه می کنید»می فرماید: )ثُمَّ إِنَّ

کُمْ تَخْتَصِمُونَ( .  رَبِّ

مکذبان آیات بعد نشان می دهد که این مخاصمه در میان پیامبران و مؤمنان از یك سو،و مشرکان و 
 از سوی دیگر خواهد بود.

 قرآن مجید 24آغاز جزء 



 ادامۀ سورۀ زمر

 32آیه 

سخن از حضور مردم در صحنۀ قیامت و مخاصمه در آن دادگاه بزرگ بود،در اینجا نیز -(32)آیه 
 تقسیم می کند.«مصدّقان»و« مکذبان»همان بحث را ادامه می دهد،و مردم را به دو گروه

 پس چه کسی ستمکارتر»فند،چنانکه می فرماید:گروه اول دارای دو وص

 225ص: 

« است از آن کسی که بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را هنگامی که به سراغ او آمده تکذیب کند
دْقِ إِذْ جاءَهُ( . بَ بِالصِّ نْ کَذَبَ عَلَی اللّهِ وَ کَذَّ  )فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ

می بستند،گاه فرشتگان را دختران او می خواندند،گاه  افراد بی ایمان و مشرك بسیار دروغ بر خدا
عیسی را پسر او می گفتند،گاه بتها را شفیعان درگاه او می دانستند،و گاه احکام دروغینی در زمینۀ 

 حلال و حرام جعل می کردند و به او نسبت می دادند،و مانند اینها.

 ن وحی آسمانی قرآن مجید بود.و اما سخن صدقی که به سراغ آنها آمد و تکذیب کردند هما

آیا در جهنم جایگاهی »و در پایان آیه در یك جملۀ کوتاه کیفر این گونه افراد را چنین بیان می کند:
مَ مَثْویً لِلْکافِرِینَ( .«برای کافران نیست  ؟! )أَ لَیْسَ فِي جَهَنَّ

 ه شده است.برده می شود بقیۀ عذابهای دردناك نیز در آن خلاص«جهنم»هنگامی که نام

 33آیه 



اما کسی که سخن راست بیاورد،و »در بارۀ گروه دوم نیز دو توصیف ذکر کرده،می فرماید:-(33)آیه 
قُونَ( « کسی که آن را تصدیق کند آنان پرهیزکارانند قَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّ دْقِ وَ صَدَّ ذِي جاءَ بِالصِّ )وَ الَّ

. 

هم آورندۀ صدقند و هم عمل کنندۀ به آن،سخن از آنهاست  به این ترتیب سخن از کسانی است که
که مکتب وحی و سخن حق پروردگار را در عالم نشر داده، و خود به آن مؤمن هستند و عمل می 

 کنند،اعم از پیامبران و امامان معصوم و تبیین کنندگان مکتب آنها.

 34آیه 

آنچه بخواهند »ن می دارد:نخست می فرماید:در این آیه سه پاداش بزرگ برای این گروه بیا-(34)آیه 
هِمْ « نزد پروردگارشان برای آنان موجود است و این است جزای نیکوکاران )لَهُمْ ما یَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّ

 ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِینَ( .

گستردگی مفهوم این آیه به قدری است که تمام مواهب معنوی و نعمتهای مادی را شامل می 
 ه در تصور و وهم ما بگنجد یا نگنجد؟شود،آنچ

 35آیه 

 تا»دومین و سومین پاداش آنان را به این صورت بیان می کند:-(35)آیه 

 226ص: 

خداوند بدترین اعمالی را که انجام داده اند)در سایۀ ایمان و صداقت آنها(بیامرزد و آنها را به بهترین 
ذِي عَمِلُوا وَ یَجْزِیَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ )لِیُکَفِّ « اعمال که انجام می دادند پاداش دهد رَ اللّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّ

ذِي کانُوا یَعْمَلُونَ( .  الَّ



چه تعبیر جالبی!از یکسو این تقاضا را دارند که بدترین اعمالشان در سایۀ لطف الهی پوشانده شود،و 
دیگر تقاضایشان این است که خداوند بهترین  با آب توبه این لکه ها از دامانشان پاك گردد،و از سوی

اعمالشان را معیار پاداش قرار دهد و همۀ اعمال آنها را به حساب آن بپذیرد! و خداوند نیز با تعبیری 
که در این آیات بیان فرموده درخواست آنان را پذیرفته است،بدترین را می بخشد،و بهترین را معیار 

 پاداش قرار می دهد.

 -36)آیه 

 شأن نزول:

نقل کرده اند که:بت پرستان مکه پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را از خشم و غضب بتها بر حذر می 
داشتند،و می گفتند:از آنها بدگوئی مکن،و بر خلاف آنها اقدام منما که تو را دیوانه می کنند و آزار 

 می رسانند!)آیه نازل شد و به آنها پاسخ گفت(.

 تفسیر:

ست!به دنبال تهدیدهائی که خداوند در آیات گذشته نسبت به مشرکان بیان فرمود،و کافی ا«خدا»
وعده هائی که به پیامبرش داده است در این آیه سخن از تهدیدهای کفار به میان می آورد و می 

آیا خداوند برای)نجات و دفاع از(بنده اش)در برابر دشمنان(کافی نیست؟اما آنها تو را از غیر »گوید:
ذِینَ مِنْ دُونِهِ( .« می ترساننداو  فُونَكَ بِالَّ  )أَ لَیْسَ اللّهُ بِکافٍ عَبْدَهُ وَ یُخَوِّ

گاه است و  خداوندی که قدرتش برتر از همۀ قدرتهاست و از نیازها و مشکلات بندگانش به خوبی آ
نسبت به آنها نهایت لطف و مرحمت را دارد چگونه ممکن است بندگان با ایمانش را در برابر طوفان 

عالم  حوادث و موج عداوت دشمنان تنها بگذارد؟هنگامی که او پشتیبان بنده اش باشد،***اگر تیغ
 بجنبد ز جای نبرد رگی چون نخواهد خدای!



و هنگامی که بخواهد کسی را یاری کند، هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاك***گرم تو دوستی از 
 دشمنان ندارم باك

 227ص: 

 چه رسد به بتها که موجوداتی بی ارزش و بی خاصیتند.

ستین مخصوصا در محیطهائی که در این آیه نویدی است برای همۀ پویندگان راه حق و مؤمنان را
 اقلیت قرار دارند و از هر سو مورد تهدیدند.

و تقسیم مردم به دو «ضلالت»و«هدایت»در دنبالۀ این آیه و آیۀ بعد اشاره به مسألۀ
و این که همۀ اینها از ناحیه خدا است می کند،تا روشن شود تمامی «هدایت یافته»و«گمراه»گروه

و هر کس را »ویند،و بی خواست او چیزی در عالم رخ نمی دهد،می فرماید:بندگان نیازمند درگاه ا
 )وَ مَنْ یُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ( .« خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ای ندارد

 37آیه 

ا )وَ مَنْ یَهْدِ اللّهُ فَم« و هر کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه کننده ای نخواهد داشت»-(37)آیه 
. )  لَهُ مِنْ مُضِلٍّ

بدیهی است نه آن ضلالت بی دلیل است،و نه این هدایت بی حساب،بلکه هر یك تداومی است بر 
 خواست خود انسان و تلاش او.

و چه بیخبرند کسانی که رابطۀ این گونه آیات را از آیات دیگر قرآن بریده و آن را گواه بر مکتب جبر 
 ات قرآن یکدیگر را تفسیر می کنند.گرفته اند،گوئی نمی دانند که آی

 بلکه در ذیل همین آیه شاهد گویائی بر این معنی است،چرا که می فرماید:



 ؟ )أَ لَیْسَ اللّهُ بِعَزِیزٍ ذِي انْتِقامٍ( .«آیا خداوند توانا و دارای مجازات نیست»

که انجام شده،این  می دانیم انتقام از ناحیۀ خداوند به معنی مجازات در برابر اعمال خلافی است
نشان می دهد که اضلال او جنبۀ مجازات دارد، و عکس العمل اعمال خود انسانهاست،و طبعا 

 دارد.«اللّه»هدایت او نیز جنبۀ پاداش و عکس العمل اعمال خالص و پاك و مجاهده در طریق

 هدایت و ضلالت از سوی خداست!

طف و دقت است و آن را به دو شعبه تقسیم کرده هدایت در لغت به معنی دلالت و راهنمائی توأم با ل
 «.هدایت تکوینی»و«هدایت تشریعی»و به تعبیر دیگر«ایصال به مطلوب»و«ارائۀ طریق»اند:

 228ص: 

توضیح این که:گاه انسان راه را به کسی که طالب آن است با دقت تمام و لطف و عنایت نشان می 
 دۀ خود اوست.دهد،اما پیمودن راه و رسیدن به مقصود بر عه

 ولی گاه دست طالب راه را می گیرد و علاوه بر ارائۀ طریق او را به مقصد می رساند.

 است.«اضلال»البته نقطۀ مقابل آن

یك نگاه اجمالی به آیات قرآن به خوبی روشن می سازد که قرآن هدایت و ضلالت را فعل خدا می 
 شمرد،و هر دو را به او نسبت می دهد.

ن آیات و عدم درك معنی عمیق آنها سبب شده است که گروهی در تفسیر آنها مطالعۀ سطحی ای
 مدفون گردند.«جبر»بیفتند و زیر آوارهای مکتب«ضلالت»به

اما دقیقترین تفسیری که با همۀ آیات هدایت و ضلالت سازگار است و همۀ آنها را به خوبی تفسیر 
 می کند این است که بگوئیم:



هدایت تشریعی به معنی ارائۀ طریق،جنبۀ عمومی و همگانی دارد و هیچ قید و شرطی در آن 
و «ما راه را به انسان نشان دادیم خواه شکرگزاری کند یا کفران»سورۀ دهر آمده: 3نیست،چنانکه در آیۀ 

دیهی ب«تو همۀ انسانها را به صراط مستقیم دعوت می کنی»سورۀ آل عمران می خوانیم: 51در آیۀ 
 است دعوت پیامبر مظهر دعوت خداست چرا که هر چه او دارد از خدا دارد.

 سورۀ نجم آمده است: 23و در بارۀ جمعی از منحرفان و مشرکان در آیۀ 

 «.هدایت الهی از سوی پروردگار به سراغ آنها آمد»

از تمام پیچ و اما هدایت تکوینی به معنی ایصال به مطلوب و گرفتن دست بندگان و گذراندن آنها 
خمهای راه،و حفظ و حمایت از آنها تا رساندن به ساحل نجات که موضوع بحث بسیاری دیگر از 
آیات قرآن است هرگز بی قید و شرط نمی باشد،این هدایت مخصوص گروهی است که اوصاف 

ن آنها در قرآن بیان شده و اضلال که نقطۀ مقابل آن است نیز مخصوص گروهی است که اوصاف آنا
 نیز بیان گشته.

 229ص: 

قرآن مجید در یك جا سر چشمۀ ضلالت را فسق و خروج از اطاعت و فرمان الهی شمرده 
( در جای دیگر تکیه روی مسألۀ ظلم شده و آن را زمینه ساز ضلالت معرفی /26شده.)بقره
باز در آیۀ  (/264( و در جای دیگر کفر به عنوان زمینه ساز گمراهی ذکر شده.)بقره/258کرده.)بقره

( نتیجه این که قرآن ضلالت الهی /28دیگر اسراف و دروغگوئی را عامل گمراهی شمرده است.)غافر
را مخصوص کسانی می شمرد که دارای این 

 «.کفران»و«اسراف»،«دروغ»،«فسق»،«ظلم»،«کفر»اوصافند:



نۀ مسأله ضلالت،و آیا کسانی که دارای این اوصافند شایستۀ ضلالت و گمراهی نیستند؟! این در زمی
نیز شرائط و اوصافی در قرآن بیان شده که نشان می دهد آن هم بدون علت،و «هدایت»اما در مورد

 بر خلاف حکمت الهی نیست.

در یك جا پیروی فرمان خدا،و جلب خشنودی او،زمینه ساز هدایت الهی شمرده شده 
( و /27ت شمرده شده است.)رعد( در جای دیگر توبه و انابه عامل استحقاق هدای/16است.)مائده

در آیۀ دیگر جهاد آن هم جهاد مخلصانه و در راه خدا به عنوان شرط اصلی هدایت ذکر شده 
( و بالاخره در آیۀ دیگر پیمودن مقداری از راه هدایت به عنوان شرطی برای ادامۀ /69است.)عنکبوت

ا از سوی بندگان توبه و انابه ای ( نتیجه این که ت/17این راه به لطف خداوند ذکر شده است.)محمد
نباشد،تا پیرو فرمان او نباشند تا جهاد و تلاش و کوششی صورت نگیرد،و تا گامهای نخستین را در 
مسیر حق برندارند،لطف الهی شامل حال آنان نمی شود،دست آنان را نمی گیرد و ایصال به مطلوب 

 نمی کند.

ن اوصافند بی حساب است و یا دلیل بر جبری بودن آیا شمول هدایت نسبت به کسانی که دارای ای
 هدایت محسوب می شود! ملاحظه می کنید آیات قرآن در این زمینه بسیار روشن و گویاست،منتهی
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کسانی که نتوانسته یا نخواسته اند جمع بندی صحیحی از آیات هدایت و ضلالت کنند گرفتار چنان 
را «ضلالت»باید گفت زمینۀ این«ند حقیقت،ره افسانه زدندچون ندید»اشتباه خطرناکی شده اند،و

نیز خودشان فراهم ساخته اند! به هر حال مشیت الهی که در آیات هدایت و ضلالت روی آن تکیه 
شده، هرگز به معنی مشیت بی دلیل و خالی از حکمت نیست،بلکه در هر مورد شرائط خاصی دارد 

 ند.که آن را هماهنگ با حکیم بودن او می ک

 38آیه 



آیا معبودان شما توانائی بر حل مشکلی دارند؟از آنجا که در آیات پیشین سخن از عقیدۀ -(38)آیه 
انحرافی مشرکان و عواقب شوم آن بود،در اینجا از دلائل توحید سخن می گوید تا بحث گذشته را با 

 ذکر دلیل تکمیل کند.

« نها و زمین را آفریده؟ حتما می گویند:خدا!و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسما»نخست می فرماید:
رْضَ لَیَقُولُنَّ اللّهُ( .

َ
ماواتِ وَ الْأ  )وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

چرا که هیچ وجدان و خردی نمی پذیرد که این عالم وسیع و پهناور با آن همه عظمت،مخلوق 
د عقل و شعور،و به این ترتیب قرآن آنها را موجودی زمینی باشد تا چه رسد به بتهای بی روح و فاق

به داوری عقل و حکم وجدان و فطرت می برد، تا نخستین پایۀ توحید را که مسألۀ خالقیت آسمان 
 و زمین است در قلوب آنها محکم کند.

در مرحلۀ بعد سخن از مسألۀ سود و زیان و تأثیر در منافع و مضار انسان به میان می آورد،تا ثابت 
بگو:آیا هیچ در بارۀ معبودانی که غیر از خدا می »بتها هیچ نقشی در این زمینه ندارند،می افزاید:کند 

خوانید اندیشه می کنید که اگر خدا زیانی برای من بخواهد آیا آنها می توانند گزند او را بر طرف 
؟! )قُلْ أَ فَرَأَیْتُمْ «ندسازند؟و یا اگر رحمتی برای من بخواهد آیا آنها می توانند جلو رحمت او را بگیر

هِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ   مُمْسِکاتُ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ کاشِفاتُ ضُرِّ
 رَحْمَتِهِ( .

 معنی دارد؟ دارند پرستش آنها چه«قدرت بر سود و زیانی»از آن آنهاست و نه«خالقیت»اکنون که نه
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بگو:خدا مرا کافی است،و همۀ »اینجاست که به عنوان یك نتیجه گیری کلی و نهائی می فرماید:
لُونَ( .« متوکلان تنها بر او توکل می کنند لُ الْمُتَوَکِّ  )قُلْ حَسْبِيَ اللّهُ عَلَیْهِ یَتَوَکَّ



این سخن که مشرکان خالقیت آسمان و زمین را مخصوص خداوند می دانستند کرارا در آیات قرآن 
 آمده است.

این امر نشان می دهد که مطلب نزد آنها کاملا مسلم بوده است،و این خود بهترین سندی است بر 
توحید »رعالم هستی خود بهترین دلیل ب« توحید خالقیت و مالکیت و ربوبیت»ابطال شرك چرا که

 است،و نتیجۀ آن توکل بر ذات پاك خدا و چشم برگرفتن از غیر اوست.«عبودیت

 39آیه 

در این آیه آنهائی را که در برابر منطق عقل و وجدان تسلیم نیستند با یك تهدید الهی و -(39)آیه 
 بگو:»مؤثر مخاطب ساخته،می فرماید:به آنها

هید،من نیز به وظیفۀ خود عمل می کنم،اما به زودی ای قوم من!شما هر چه در توان دارید انجام د
ي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ( .« خواهید دانست  )قُلْ یا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلی مَکانَتِکُمْ إِنِّ
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چه کسی عذاب خوار کننده ای)در دنیا(به سراغش می آید »خواهید دانست-(40)آیه 
)مَنْ یَأْتِیهِ عَذابٌ یُخْزِیهِ وَ یَحِلُّ عَلَیْهِ عَذابٌ « و)سپس(عذابی جاویدان)در آخرت(بر او وارد می گردد

 مُقِیمٌ( .

و خرد شوید و به ندای و به این ترتیب آخرین سخن را به آنها می گوید که یا تسلیم منطق عقل 
 وجدان گوش فرا دهید و یا در انتظار دو عذاب دردناك باشید:

عذابی در دنیا که باعث خواری و رسوائی است،و عذابی در آخرت که جاودانی و همیشگی است،و 
اینها همان عذابهائی است که با دست خود فراهم کرده اید، و آتشی است که هیزم آن را خودتان 

 افروخته اید. جمع کرده و
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بعد از ذکر دلائل توحید،و بیان سرگذشت مشرکان وو موحدان،در این آیه این حقیقت را -(41)آیه 
توضیح می دهد که پذیرش و عدم پذیرش شما سود و ریانش متوجه خودتان است،و اگر پیامبر صلّی 

 اللّه علیه و اله در این زمینه اصرار می ورزد نه
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 فعی است که عائد او شود،بلکه صرفا انجام وظیفه الهی است،می فرماید:به خاطر ن

( .« ما این کتاب)آسمانی(را برای مردم به حق نازل کردیم»  )إِنّا أَنْزَلْنا عَلَیْكَ الْکِتابَ لِلنّاسِ بِالْحَقِّ

گمراه  هر کس هدایت را پذیرد به نفع خود اوست،و هر کس گمراهی را برگزیند تنها به زیان خود»
ما یَضِلُّ عَلَیْها( .« می گردد  )فَمَنِ اهْتَدی فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّ

وظیفۀ تو تنها ابلاغ و انذار است )وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ( «و تو مأمور اجبار آنها به هدایت نیستی»
. 
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از جمله حیات و مرگشان به دست  سپس برای این که روشن سازد همه چیز انسانها و-(42)آیه 
نْفُسَ حِینَ مَوْتِها( « خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند»خداست می گوید:

َ
ی الْأ )اللّهُ یَتَوَفَّ

. 

تِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها( .«و ارواحی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب»  می گیرد )وَ الَّ

 است و شکل ضعیفی از آن.«مرگ»برادر«خواب»و به این ترتیب



سپس ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنها را صادر کرده نگه می دارد)به گونه ای که »بعد می افزاید:
هرگز از خواب بیدار نمی شوند(و ارواح دیگری را)که باید زنده بمانند(باز می گرداند تا سر آمدی 

تِي قَضی عَلَیْهَا الْمَوْتَ « معین ی( .)فَیُمْسِكُ الَّ خْری إِلی أَجَلٍ مُسَمًّ
ُ
 وَ یُرْسِلُ الْأ

)إِنَّ فِي ذلِكَ لْیَاتٍ لِقَوْمٍ « در این امر نشانه های روشنی است برای کسانی که اندیشه می کنند»آری
رُونَ( .  یَتَفَکَّ
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و حیات بر وجود انسان و تدبیر او از طریق نظام مرگ «اللّه»از آنجا که در آیۀ قبل حاکمیت-(43)آیه 
و خواب و بیداری مسلم شد در این آیه سخن از انحراف مشرکان در مسألۀ شفاعت به میان می آورد 
تا به آنها ثابت کند مالك شفاعت همان مالك مرگ و حیات آدمی است،نه بتهای فاقد شعور،می 

 فرماید:

خَذُوا مِنْ دُونِ اللّ « آیا آنها غیر از خدا شفیعانی گرفته اند»  هِ شُفَعاءَ( .)أَمِ اتَّ

 می دانیم که یکی از بهانه های معروف بت پرستان در مورد پرستش بتها
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 «.ما آنها را به خاطر این می پرستیم که شفیعان ما نزد اللّه بوده باشند»این بود که می گفتند:

حاکمیت،در ولی از آنجا که شفاعت اولا فرع بر درك و شعور است و ثانیا فرع بر قدرت و مالکیت و 
بگو:آیا )از آنها شفاعت می طلبید(هر چند مالك »دنبالۀ آیه در پاسخ آنها چنین می فرماید:به آنها
 ؟ )قُلْ أَ وَ لَوْ کانُوا لا یَمْلِکُونَ شَیْئاً وَ لا یَعْقِلُونَ( .«چیزی نباشند،و درك و شعوری برای آنها نباشد



دانید آنها از خود چیزی ندارند،هر چه دارند از اگر شفیعان خود را فرشتگان و ارواح مقدسه می 
ناحیۀ خداست،و اگر از بتهای سنگی و چوبی شفاعت می طلبید آنها علاوه بر عدم مالکیت کمترین 

 عقل و شعوری ندارند.
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فاعَةُ جَمِیعاً « بگو:تمام شفاعت از آن خداست»لذا در این آیه اضافه می کند:-(44)آیه  ( )قُلْ لِلّهِ الشَّ
. 

)لَهُ « حاکمیت آسمانها و زمین از آن اوست،و سپس همۀ شما به سوی او باز گردانده می شوید»زیرا
رْضِ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ( .

َ
ماواتِ وَ الْأ  مُلْكُ السَّ

و به این ترتیب آنها را بکلی خلع سلاح می کند،چرا که توحیدی که بر کل عالم حاکم است می 
 گوید:شفاعت نیز جز به اذن پروردگار ممکن نیست.
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آنها که از نام خدا وحشت دارند!باز هم در اینجا سخن از توحید و شرك است و یکی از -(45)آیه 
و منکران معاد را در برخورد با توحید منعکس ساخته،می  چهره های بسیار زشت و زنندۀ مشرکان

و هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می شود دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند »فرماید:
« مشمئز)و متنفر(می گردد،اما هنگامی که از معبودهای دیگر یاد می شود،آنان خوشحال می شوند

ذِینَ مِنْ دُونِهِ إِذا هُمْ )وَ إِذا ذُکِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْ  ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِالْخِْرَةِ وَ إِذا ذُکِرَ الَّ تْ قُلُوبُ الَّ مَأَزَّ
یَسْتَبْشِرُونَ( .گاه انسان چنان به زشتیها خو می گیرد و از پاکیها و نیکیها بیگانه می شود که از شنیدن 

 نام حق ناراحت و از شنیدن باطل مسرور و شاد می گردد.

نقطۀ مقابل آنها مؤمنانی هستند که از شنیدن نام خداوند یگانه چنان مجذوب نام مقدسش می شوند 
 که حاضرند هر چه دارند نثار راه او کنند.



 234ص: 

 46آیه 

هنگامی که سخن به اینجا می رسد که این گروه لجوج و این جاهلان مغرور حتی از -(46)آیه 
یزارند به پیامبرش دستور می دهد که از آنها روی بگرداند،و رو به شنیدن نام خداوند یگانه متنفر و ب

سوی درگاه خدا آورد،با لحنی که حاکی از ایمان عمیق و سرشار از عشق اوست با او سخن گوید،و 
کنده از اندوه است آرامش بخشد،و هم از  شکایت این گروه را به درگاه او برد،تا هم قلب خود را که آ

 آن ارواح خفته غافل دهد. این راه تکانی به

گاه از اسرار نهان و آشکار،تو در میان »می فرماید: بگو:خداوندا!ای آفرینندۀ آسمانها و زمین،و آ
رْضِ عالِمَ « بندگانت در آنچه اختلاف داشتند داوری خواهی کرد

َ
ماواتِ وَ الْأ )قُلِ اللّهُمَّ فاطِرَ السَّ

هادَةِ أَنْتَ تَحْکُمُ    بَیْنَ عِبادِكَ فِي ما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ( .الْغَیْبِ وَ الشَّ

آری!روز قیامت این گمراهان لجوج به اشتباه خود پی می برند و آنجاست که به فکر جبران می 
 افتند،اما چه سود؟!
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اگر ستمکاران تمام آنچه را روی زمین است مالك باشند و همانند »در این آیه می گوید:-(47)آیه 
اما چنین «آن نیز بر آن افزوده شود،حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب شدید روز قیامت رهائی یابند

رْضِ جَمِیعاً 
َ
ذِینَ ظَلَمُوا ما فِي الْأ  وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ چیزی ممکن نیست )وَ لَوْ أَنَّ لِلَّ

 الْعَذابِ یَوْمَ الْقِیامَةِ( .

)وَ بَدا « و از سوی خدا برای آنها اموری ظاهر می شود که هرگز گمان نمی کردند»سپس می افزاید:
 لَهُمْ مِنَ اللّهِ ما لَمْ یَکُونُوا یَحْتَسِبُونَ( .



 ند که هرگز به فکر آنها خطور نمی کرد!و عذابهائی را با چشم خود می بین
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این آیه توضیح یا تکمیل برای مطلبی است که در آیۀ قبل گذشت می فرماید:در آن -(48)آیه 
ئاتُ ما کَسَبُوا( .« اعمال بدی را که انجام داده اند برای آنها آشکار می شود»روز  )وَ بَدا لَهُمْ سَیِّ

 )وَ حاقَ بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ( .« ا واقع می گرددو آنچه را استهزا کردند بر آنه»
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 در سختیها به یاد خدا هستند،اما...!باز در اینجا موضوع سخن،-(49)آیه 
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 افراد بی ایمان و ظالمانند،و چهرۀ دیگری از چهره های زشت آنها را منعکس می کند.

ا زیانی)و درد و رنج و فقری(رسد، ما را)برای حل هنگامی که انسان ر»نخست می فرماید:
نْسانَ ضُرٌّ دَعانا( .« مشکلش(می خواند  )فَإِذا مَسَّ الِْْ

سپس هنگامی که از جانب خود به او نعمتی دهیم )و درد و رنجش را بر »اما آن هم موقتی است
ت را به خاطر طرف سازیم لطف و عطای ما را به دست فراموشی می سپارد، و(می گوید:این نعم

ما أُوتِیتُهُ عَلی عِلْمٍ( .« کاردانی خودم به من داده اند لْناهُ نِعْمَةً مِنّا قالَ إِنَّ  )ثُمَّ إِذا خَوَّ

 این غافلان بی خبر هیچ فکر نمی کنند که آن علم و دانش نیز موهبتی از سوی خداست.

ی رسند به زودی خود را گم می سپس قرآن در پاسخ این افراد خودبین و کم ظرفیت که چون به نعمت
)بَلْ « ولی این)نعمت(وسیلۀ آزمایش)آنها( است ولی بیشترشان نمی دانند»کنند چنین می گوید:

کْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ( .  هِيَ فِتْنَةٌ وَ لکِنَّ أَ



هدف این است که با بروز حوادث سخت،و به دنبال آن رسیدن به نعمتهای بزرگ،آنچه را در درون 
 ند آشکار کنند.دار

 50آیه 

این سخن را کسانی که قبل از آنها بودند گفتند)آنها نیز ادعا می »در این آیه می افزاید:-(50)آیه 
کردند که نعمتهای ما زائیدۀ علم و لیاقت ماست(ولی آنچه را به دست می آوردند برای آنها سودی 

ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْنی عَنْهُمْ ما کانُو« نداشت  ا یَکْسِبُونَ( .)قَدْ قالَهَا الَّ

آری!قارونهای مغرور اموالشان را مولود لیاقت خودشان می پنداشتند و مواهب الهی را بر خویش 
 فراموش کرده،و تنها چشم به اسباب ظاهری دوخته بودند.

 51آیه 

ئٔاتُ ما کَسَبُوا(. و هر کدام به نو«)سپس بدیهای اعمالشان به آنها رسید-(51)آیه  عی از فَاَصابَهُم سَیَّ
 عذابهای الهی،طوفان،سیلاب،زمین لرزه،و صیحه های آسمانی،گرفتار شدند،و از میان رفتند.

 236ص: 

و ظالمان این گروه] اهل مکّه[نیز به زودی گرفتار »بعد می افزاید:این سرنوشت منحصر به آنها نبود
« ذاب الهی بگریزندبدیهای اعمالی که انجام داده اند خواهند شد،و هرگز نمی توانند از چنگال ع

ئاتُ ما کَسَبُوا وَ ما هُمْ بِمُعْجِزِینَ( . ذِینَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَیُصِیبُهُمْ سَیِّ  )وَ الَّ

بلکه از آنها نیز فراتر می رود و همۀ ستمگران مغرور و بی خبر از خدا را در تمام اعصار و قرون شامل 
 می شود.

 52آیه 



گاهی و توانائی خود ماست به قرآن در پاسخ این سخ-(52)آیه  ن که می گفتند:نعمتهای ما مولود آ
آنها گوشزد کرد که سری به تاریخ گذشتگان بزنید و ببینید همین سخن را دیگران گفتند و به چه 

 این یك جواب تاریخی است.-مصائب و عذابهائی گرفتار شدند

ندانستند که خداوند روزی را برای آیا آنها »سپس در این آیه به یك جواب عقلی پرداخته،می گوید:
زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ( .«هرکس بخواهد گسترده یا تنگ می سازد  ؟! )أَ وَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ یَبْسُطُ الرِّ

چه بسیارند افراد شایسته ای که در زندگی محروم و منزوی هستند،و چه بسیار افراد ضعیف و ناتوانی 
متنعمند،اگر پیروزیهای مادی همگی در سایۀ تلاش و کوشش خود افراد و لیاقتهای  که از هر نظر

 آنها به دست می آمد نباشید شاهد چنین صحنه هائی باشیم.

)إِنَّ « در این،آیات و نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند»لذا در پایان آیه می افزاید:
 ونَ( .فِي ذلِكَ لْیَاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُ 

 نشانه هائی برای ذات پاك خدا همان گونه که امیر مؤمنان علی علیه السّلام فرمود:

عرفت اللّه بفسخ العزائم و حلّ العقود و نقض الهمم؛من خدا را بوسیلۀ بر هم خوردن »
 «.تصمیمها،گشوده شدن گره ها و درهم شکستن اراده ها شناختم

 انسان تا خود را گم نکند و گرفتار غرور و خودبینی نگردد. اینها نشانه هایی است از ضعف و ناتوانی

 53آیه 

 خداوند همهٔ گناهان را می آمرزد:به دنبال تهدید های مکرری که-(53)آیه 

 237ص: 



در آیات گذشته در مورد مشرکان و ظالمان آمده بود در اینجا راه بازگشت را توأم با امیدواری به روی 
را هدف اصلی از همۀ این امور تربیت و هدایت است نه انتقامجوئی و همۀ گنهکاران می گشاید زی

کنده از نهایت لطف و محبت آغوش رحمتش را به روی همگان باز کرده و فرمان  خشونت،با لحنی آ
به آنها بگو:ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید از »عفو آنها را صادر نموده، می فرماید:

« د نشوید که خدا همۀ گناهان را می آمرزد زیرا که او آمرزنده و مهربان استرحمت خداوند نومی
نُوبَ  ذِینَ أَسْرَفُوا عَلی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ یَغْفِرُ الذُّ  جَمِیعاً( .)قُلْ یا عِبادِيَ الَّ

ش ترین آیات قرآن مجید نسبت به همۀ دقت در تعبیرات این آیه نشان می دهد که از امید بخ
گنهکاران است،و گستردگی آن به حدی است که طبق روایتی امیر مؤمنان علی علیه السّلام 

 «.در تمام قرآن آیه ای وسیعتر از این آیه نیست»فرمود:

 این وعدۀ غفران مشروط بر این است که:بعد از ارتکاب گناه به خود آیند، و تغییر مسیر دهند،رو به
سوی درگاه خدا آورند،در برابر فرمانش تسلیم باشند و با عمل،صداقت خود را در این توبه و انابه 

 نشان دهند.

 54آیه 

در این آیه راه ورود در این دریای بی کران رحمت الهی را به همۀ مجرمان و گنهکاران -(54)آیه 
مسیر زندگی خود را اصلاح کنید )وَ و « و به درگاه پروردگارتان باز گردید»نشان می دهد،می فرماید:

کُمْ( .  أَنِیبُوا إِلی رَبِّ

و در برابر او تسلیم شوید)و فرمانش را به گوش جان بشنوید و پذیرا گردید( پیش از آن که »
)وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَکُمُ «! عذاب)الهی(به سراغ شما آید،سپس از سوی هیچ کس یاری نشوید

 ذابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ( .الْعَ 

 55آیه 



است به میان «عمل»بعد از پیمودن مرحاه انابه و اسلام سخن از مرحلهٔ سوم که مرحلع-(55)آیه 
شما نازل شده پیروی کنید،پیش و از بهترین دستوراتی که از سوی پروردگارتان بر »آورده،می افزاید:

بِعُوا اَحسَنَ ما اُنزِلَ «)از آن که عذاب)الهی(ناگهان به سراغ شما آید در حالی که از آن خبر ندارید وَ اتَّ
کُم مِن قَبلِ اَن یَأتِیَکُمُ العَذابُ بَغتَةً وَ اَنتُم لا تَشعُرُونَ(.  اِلَیکُم مِن رَبَّ

 238ص: 

 و به این ترتیب مسیر وصول به رحمت خدا سه گام بیشتر نیست:

 گام اول توبه و پشیمانی از گناه و روی آوردن به سوی خداست.

 گام دوم ایمان و تسلیم در برابر فرمان او،و گام سوم عمل صالح است.

 56آیه 

اصلاح و جبران  آن روز پشیمانی بیهوده است:در آیات گذشته دستور مؤکدی برای توبه و-(56)آیه 
مبادا کسی)روز »اعمال گذشته آمده بود،در اینجا در تعقیب آن می گوید:این دستورها برای آن است

قیامت(بگوید:افسوس بر من از کوتاهیهائی که در اطاعت فرمان خدا کردم!و از مسخره 
طْتُ فِ «! کنندگان)آیات او( بودم ي جَنْبِ اللّهِ وَ إِنْ کُنْتُ لَمِنَ )أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتی عَلی ما فَرَّ

 السّاخِرِینَ( .

آری!هنگامی که انسان وارد عرصۀ محشر می شود و نتیجۀ تفریطها، و مسامحه کاریها و 
خلافکاریها،و شوخی گرفتن جدیها را در برابر چشم خود می بیند،اندوهی سنگین توأم با ندامتی 

درونی خود را بر زبان آورده و به صورت جمله های  عمیق بر قلب او سایه می افکند،و این حالت
 فوق بیان می دارد.

 57آیه 



)أَوْ تَقُولَ « یا بگوید:اگر خداوند مرا هدایت می کرد از پرهیزکاران بودم»سپس می افزاید:-(57)آیه 
قِینَ( .  لَوْ أَنَّ اللّهَ هَدانِي لَکُنْتُ مِنَ الْمُتَّ

او را به پای میزان حساب می آورند، گروهی را می بیند که با  این سخن را گویا زمانی می گوید که
دست پر از حسنات به سوی بهشت روانه می شوند،او نیز آرزو می کند در صف آنان باشد و همراه 

 آنان به سوی نعمتهای الهی برود.

 58آیه 

دیگر)به دنیا(باز یا هنگامی که عذاب الهی را می بیند بگوید:ای کاش بار »باز می افزاید:-(58)آیه 
کُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ( .«می گشتم و از نیکوکاران بودم ةً فَأَ  ؟! )أَوْ تَقُولَ حِینَ تَرَی الْعَذابَ لَوْ أَنَّ لِي کَرَّ

و این هنگامی است که او را به سوی دوزخ می برند و چشمش به آتش سوزان و منظرۀ عذاب دردناك 
و آرزو می کند ای کاش به او اجازه داده می شد تا به دنیا باز  آن می افتد،آهی از دل بر می کشد

 گردد.

 59آیه 

 قرآن در برابر این سه گفتار تنها به گفتار دوم چنین پاسخ می گوید:-(59)آیه 

 239ص: 

)بَلی قَدْ « آری آیات من به سراغ تو آمد اما آن را تکذیب کردی،و تکبر نمودی،و از کافران بودی»
بْتَ بِها وَ اسْتَکْبَرْتَ وَ کُنْتَ مِنَ الْکافِرِینَ( .جاءَتْكَ آیا  تِي فَکَذَّ

هدایت الهی «اگر هدایت الهی به سراغ من آمده بود از پرهیزکاران بودم»یعنی این که می گوئی
چیست؟جز این همه کتب آسمانی و فرستادگان خدا و آیات و نشانه های حق در آفاق و انفس؟ همۀ 

و شنیدی عکس العمل تو در مقابل آن چه بود؟ تکذیب و استکبار و کفر! از میان این آیات را دیدی 



کفر و بی »و نتیجۀ آن«تکذیب آیات الهی»ریشۀ اصلی است و به دنبال آن«استکبار»این سه عمل
 است.«ایمان

 60آیه 

قیامت از آنجا که در آیات گذشته سخن از مشرکان دروغ پرداز و مستکبری بود که در روز -(60)آیه 
تقاضائی بی حاصل و غیر -از کردۀ خود پشیمان می شوند و تقاضای بازگشت به این جهان می کنند

و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند »در اینجا در ادامۀ همین سخن می گوید:-قابل قبول
ذِینَ کَذَبُ «! می بینی که صورتهایشان سیاه است ةٌ( .)وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ تَرَی الَّ  وا عَلَی اللّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ

مَ مَثْویً «آیا در جهنم جایگاهی برای مستکبّران نیست»سپس می افزاید: ؟! )أَ لَیْسَ فِي جَهَنَّ
رِینَ( .  لِلْمُتَکَبِّ

 61آیه 

در این آیه سخن از نقطۀ مقابل این گروه یعنی گروه پرهیزکاران و سعادت آنها در قیامت -(61)آیه 
« و خداوند کسانی را که تقوا پیشه کردند با رستگاری رهایی می بخشد»میان است،می فرماید: در

قَوْا بِمَفازَتِهِمْ( . ذِینَ اتَّ ي اللّهُ الَّ  )وَ یُنَجِّ

 سپس این فلاح و پیروزی را با این دو جملۀ کوتاه و پر معنی توضیح می دهد:

وءُ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ( .« د شدهیچ بدی به آنها نمی رسد و هرگز غمگین نخواهن» هُمُ السُّ  )لا یَمَسُّ

در جهانی زندگی می کنند که جز نیکی و پاکی و وجد و سرور چیزی وجود ندارد،این تعبیر کوتاه 
 در حقیقت تمام مواهب الهی را در خود جمع کرده است.

 240ص: 



 62آیه 

این آیه بار دیگر به مسألۀ توحید و مبارزه با شرك باز می گردد و گفتگوهائی را که با مشرکان -(62)آیه 
« خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همۀ اشیا است»داشت ادامه داده،می فرماید:

 )اللّهُ خالِقُ کُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ وَکِیلٌ( .

 «.توحید ربوبیت»است و جملۀ دوم اشاره به«توحید خالقیت»اشاره به جملۀ اول

 مسألۀ توحید خالقیت چیزی است که حتی مشرکان غالبا به آن معترف بوده اند.

ولی آنها در توحید ربوبیت گرفتار انحراف شده بودند گاه حافظ و نگهبان و مدبر کارهای خود را بتها 
 پناه می بردند.می دانستند و در مشکلات به آنها 

 63آیه 

این آیه با ذکر توحید مالکیت خداوند بحث توحیدی آیۀ قبل را تکمیل کرده،می -(63)آیه 
رْضِ( .« کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست»گوید:

َ
ماواتِ وَ الْأ  )لَهُ مَقالِیدُ السَّ

م:کلید این کار به دست این تعبیر معمولا کنایه از مالکیت و یا سلطه بر چیزی است،چنانکه می گوئی
 فلانی است.

و کسانی که به آیات خداوند کافر شدند »قرآن بعد از این جمله چنین نتیجه گیری می کند:
ذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ اللّهِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ( .« زیانکارانند  )وَ الَّ

ه و در بیراهه ها سرگردان شده چرا که منبع اصلی و سر چشمۀ واقعی همۀ خیرات و برکات را رها کرد
اند،از کسی که تمام کلیدهای آسمانها و زمین به دست اوست روی بر تافته و به سراغ موجودات 

 ناتوانی رفته اند که مطلقا کاری از آنها ساخته نیست.



 64آیه 

یجه از مجموع آنچه درلترهٔ شاخه های توحید در آیات گذشته ذکر شد به خوبی می تان نت-(64)آیه 
گرفت که توحید در عبادت یک حقیقت غیر قابل انکار است،تا آنجا که هیچ انسان فهمیده و عاقلی 
نباید به خود اجازه دهد که در برابر بتها سجده کند،لذا به دنبال آن با لحنی قطع و تشدد آمیز می 

 بگو:آیا به من»گوید:

 241ص: 

هَا الْجاهِلُونَ( ؟«دستور می دهید که غیر خدا را بپرستم ای جاهلان ي أَعْبُدُ أَیُّ ! )قُلْ أَ فَغَیْرَ اللّهِ تَأْمُرُونِّ
. 

این سخن مخصوصا با توجه به این که کفار و مشرکان گاهی پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله را 
دعوت می کردند که خدایان آنها را احترام و پرستش کند،و یا حد اقل از عیبجوئی و انتقاد نسبت به 
بتها بپرهیزد مفهوم عمیقتری پیدا می کند،و با صراحت اعلام می دارد که مسألۀ توحید و نفی شرك 
مطلبی نیست که بتوان بر سر آن معامله و سازش کرد،شرك باید در تمام چهره هایش درهم کوبیده 

 شود و از صفحۀ جهان محو گردد!
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آن همچنان مسائل مربوط به شرك و توحید را اگر مشرك شوی اعمالت بر باد می رود!قر-(65)آیه 
 که در آیات قبل از آن سخن بود تعقیب می کند.

به تو و همۀ پیامبران پیشین وحی شده که »نخست با لحن قاطع خطر شرك را بازگو کرده،می فرماید:
)وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَیْكَ وَ إِلَی « اگر مشرك شوی تمام اعمالت تباه می شود و از زیانکاران خواهی بود

ذِینَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ   لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِینَ( .الَّ



به این ترتیب شرك دو پیامد خطرناك دارد حتی در مورد پیامبران الهی اگر به فرض محال مشرك 
 شوند.

 نخست مسألۀ حبط اعمال است،و دوم گرفتار خسران و زیان زندگی شدن.

قبولی اعمال  به معنی محو آثار و پاداش عمل به خاطر شرك است چرا که شرط«حبط اعمال»اما
 اعتقاد به اصل توحید است و بدون آن هیچ عملی پذیرفته نیست.

و اما زیانکار شدن آنها به خاطر این است که بزرگترین سرمایه های خود را که عقل و خرد و عمر 
 «!جز حسرت و اندوه متاعی نخریدند»گرانبهاست در این بازار بزرگ تجارت دنیا از دست داده و

 66آیه 

بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از شکرگزاران »در این آیه باز برای تأکید بیشتر می افزاید:-(66)آیه 
 بَلِ اللّه فَاعبُد وَ کُن مِنَ الشّاکِرینَ(.«)باش

 242ص: 

 باشد.«اللّه»یعنی معبود تو باید منحصرا ذات پاك

 67آیه 

در این آیه به بیان دیگری برای نفی شرك پرداخته،ریشۀ اصلی انحراف آنها را ذکر کرده،می -(67)آیه 
)وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ( .و به همین دلیل « آنها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند»گوید:

 د.نام مقدس او را تا آنجا تنزل دادند که هم ردیف بتها قرار دادن

آری!سر چشمۀ شرك عدم معرفت صحیح در بارۀ خداوند است،کسی که بداند او وجودی است بی 
پایان و نامحدود از هر نظر و از سوی دیگر آفرینش همۀ موجودات از ناحیۀ اوست و حتی در بقای 



خود هر لحظه به فیض وجود او نیازمندند و از سوی سوم تدبیر عالم هستی و گشودن گره تمام 
ت و همۀ ارزاق به دست با قدرت اوست،و حتی اگر شفاعتی هم انجام گیرد به اذن و فرمان مشکلا

 او خواهد بود،معنی ندارد رو به سوی دیگری آرد.

اصلا چنین وجودی با این صفات،دوگانگی برای او محال است زیرا دو وجود نامحدود از جمیع 
 دقت کنید.-جهات عقلا غیر ممکن است

در حالی که تمام »ظمت و قدرت او از دو تعبیر کنائی زیبا استفاده کرده، می گوید:سپس برای بیان ع
رْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُهُ یَوْمَ « زمین در روز قیامت در قبضۀ اوست و آسمانها پیچیده در دست او

َ
)وَ الْأ

یّاتٌ بِیَمِینِهِ( . ماواتُ مَطْوِ  الْقِیامَةِ وَ السَّ

ده و در دست راست گرفته کاملترین تسلط را بر آن دارد،مخصوصا کسی که طوماری را درهم پیچی
دست راست(به خاطر آن است که غالب اشخاص کارهای مهم را با دست راست «)یمین»انتخاب

 انجام می دهند و قوت و قدرت بیشتری در آن احساس می کنند.

ردگار بر عالم هستی در کوتاه سخن این که:همۀ این تشبیهات و تعبیرات کنایه از سلطۀ مطلقۀ پرو
جهان دیگر است،تا همگان بدانند در عالم قیامت نیز کلید نجات و حل مشکلات در کف قدرت 

 خداوند است،تا به بهانۀ شفاعت و مانند آن به سراغ بتها و معبودهای دیگر نروند.

 البته در این دنیا نیز زمین و آسمان به همین صورت در قبضۀ قدرت او است.

 243ص: 

لی در آن روز قدرت خداوند از هر زمان آشکارتر است و همگی به روشنی در می یابند که همه و
 چیز از آن او و در اختیار اوست.



خداوند منزه »به هر حال بعد از بیانات فوق در آخر آیه در یك نتیجه گیری فشرده و گویا می فرماید:
 )سُبْحانَهُ وَ تَعالی عَمّا یُشْرِکُونَ( . «و بلند مقام است از شریکهایی که برای او می پندارند

اگر انسانها با مقیاسهای کوچك اندیشه های خود در بارۀ ذات پاك او قضاوت نمی کردند هرگز به 
 بیراهه های شرك و بت پرستی نمی افتادند.
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د،در و مرگ و حیات عمومی بندگان:در آیۀ قبل سخن از قیامت در میان آم«نفخۀ صور»-(68)آیه 
این آیه همین مسأله را با ذکر بسیاری از خصوصیات تعقیب می کند،نخست از پایان دنیا شروع 

و در صور دمیده می شود پس همۀ کسانی که در آسمانها و زمین هستند می »کرده،می فرماید:
ماواتِ وَ « میرند،مگر کسانی که خدا بخواهد ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّ رْضِ )وَ نُفِخَ فِي الصُّ

َ
 مَنْ فِي الْأ

 إِلّا مَنْ شاءَ اللّهُ( .

البته از روایات به خوبی استفاده می شود که این گروه باقیمانده نیز سر انجام می میرند به گونه ای 
 «.حیّ لا یموت»که در سرتاسر عالم هستی موجودی زنده نخواهد بود،جز خداوند

به پا می خیزند و در انتظار)حساب و سپس بار دیگر در صور دمیده می شود،ناگهان همگی 
 )ثُمَّ نُفِخَ فِیهِ أُخْری فَإِذا هُمْ قِیامٌ یَنْظُرُونَ( .«! جزا(هستند

از این آیه به خوبی استفاده می شود که در پایان جهان و آغاز رستاخیز دو حادثۀ ناگهانی رخ می 
وم که با فاصله ای صورت می دهد:در حادثۀ اول همۀ موجودات زنده فورا می میرند،و در حادثۀ د

 گیرد همۀ انسانها ناگهان زنده می شوند،و به پا می خیزند و در انتظار حسابند.

 69آیه 



آن روز که زمین به نور خدا روشن می شود!در این آیه بحثهای مربوط به قیامت همچنان -(69)آیه 
 ادامه می یابد.

 «رش روشن می شودو زمین در)آن روز(به نور پروردگا»نخست می فرماید:

 244ص: 

ها( . رْضُ بِنُورِ رَبِّ
َ
 )وَ أَشْرَقَتِ الْأ

و روشنائی به نور الهی چیست؟تفسیرهای مختلفی گفته شده است «اشراق»در این که منظور از این
 که مهمتر از همه دو تفسیر زیر است:

در آن روز با آن جمعی گفته اند:منظور از نور رب،حق و عدالت است که خداوند صفحۀ زمین را -1
 نورانی می کند.

می گوید:مراد از روشن شدن زمین به نور پروردگار که از «المیزان»مفسر عالیقدر نویسندۀ-2
خصوصیات روز قیامت است همان انکشاف غطاء و کنار رفتن پرده ها و حجابها و ظاهر شدن 
حقایق اشیاء و اعمال انسانها از خیر و شر و اطاعت و عصیان و حق و باطل می باشد،سپس به آیۀ 

ق بر این معنی استدلال کرده است: )لَقَدْ کُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ  سورۀ 22
تو در غفلت از این موضوع بودی،ما پرده را از برابر چشمت کنار زدیم و »فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ( ؛ 

ن روز همه چیز را شامل می درست است که این اشراق الهی در آ«! امروز چشمت به خوبی می بیند
شود ولی ذکر خصوص زمین در این میان به خاطر آن است که هدف اصلی بیان حال مردم روی 

 زمین در آن روز است.

بدون شك این آیه مربوط به قیامت است و اگر می بینیم در بعضی از روایات اهل بیت علیهم السّلام 
عی تطبیق و تشبیه است،و تأکیدی بر این تفسیر شده در حقیقت نو-عج-به قیام حضرت مهدی



دنیا نمونه ای از صحنۀ قیامت خواهد شد،و عدل  -عج-معنی است که به هنگام قیام حضرت مهدی
 و داد به وسیلۀ آن امام به حق،در روی زمین تا آن جا که طبیعت دنیا می پذیرد حکمفرما خواهد شد.

و به «و نامه های اعمال را پیش می نهند»گوید:در جملۀ دوم این آیه سخن از نامۀ اعمال است می 
 آن رسیدگی می کنند )وَ وُضِعَ الْکِتابُ( .

 نامه هایی که تمامی اعمال انسان کوچك و بزرگ در آن جمع است.

)وَ جِيءَ « و پیامبران و گواهان را حاضر می سازند»در جملۀ بعد که سخن از گواهان است می افزاید:
ینَ وَ ال بِیِّ هَداءِ( .بِالنَّ  شُّ

 245ص: 

 6پیامبران احضار می شوند تا از ادای رسالت خود به مجرمان سخن گویند، همان گونه که در آیۀ 
 «.؛ما از رسولان بطور قطع سؤال خواهیم کرد« وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ »سورۀ اعراف می خوانیم: 

گاه  برای این که در آن محکمۀ عدل گواهی دهند،درست«گواهان»و است که خداوند از همه چیز آ
کید مراتب عدالت حضور شهود لازم است.  است،ولی برای تأ

( .« و میان آنها به حق داوری می شود»چهارمین جمله می گوید:  )وَ قُضِيَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ

 )وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ( .« و به آنان ستم نخواهد شد»و در پنجمین جمله می افزاید:

 بدیهی است هنگامی که حاکم،خدا باشد،در چنین دادگاهی ظلم و بیدادگری مفهومی ندارد.
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 و ششمین جمله در این آیه این سخن را تکمیل کرده،می گوید:-(70)آیه 



یَتْ کُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ( .« و به هر کس آنچه انجام داده است بی کم و کاست داده می شود»  )وَ وُفِّ

و پاداش و کیفر اعمالشان که خود اعمالشان به آنها داده می شود! و چه پاداش و کیفری از  نه جزا
 این برتر که عمل انسان بطور کامل به او تحویل داده شود.

چه کسی می تواند این برنامه های عدالت را دقیقا اجرا کند کسی که علم او به همه چیز احاطه دارد 
گاهتر است»می فرماید:لذا در هفتمین و آخرین جمله  « و او نسبت به آنچه انجام می دادند از همه آ

 )وَ هُوَ أَعْلَمُ بِما یَفْعَلُونَ( .

حتی نیازی به شهود نیست که او از همۀ شهود اعلم است،اما لطف و عدالتش ایجاب می کند که 
 گواهان را احضار کند.

 71آیه 

:قرآن همچنان بحثهای معاد را ادامه می دهد،و آنها که گروه گروه،وارد دوزخ می شوند-(71)آیه 
آنچه را به صورت اجمال در آیات گذشته در مورد پاداش و کیفر مؤمنان و کافران آمده بطور تفصیل 

 بیان می کند.

 و کسانی که کافر شدند گروه»نخست از دوزخیان شروع می کند و می گوید:

 246ص: 

مَ زُمَراً( .)وَ سِ «! گروه به سوی جهنم رانده می شوند ذِینَ کَفَرُوا إِلی جَهَنَّ  یقَ الَّ

وقتی به دوزخ می رسند درهای آن گشوده می شود و »سپس می افزاید:این امر ادامه پیدا می کند تا
نگهبانان دوزخ)از روی ملامت(به آنها می گویند:آیا رسولانی از میان شما به سویتان نیامدند که 

؟! )حَتّی إِذا جاؤُها «خوانند و از ملاقات این روز شما را بر حذر دارندآیات پروردگارتان را برای شما ب



کُمْ وَ یُنْ  ذِرُونَکُمْ لِقاءَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَ لَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَتْلُونَ عَلَیْکُمْ آیاتِ رَبِّ
 یَوْمِکُمْ هذا( .

اده می شود که درهای جهنم قبل از ورود آنها بسته است درست همانند از این تعبیر به خوبی استف
درهای زندانها هنگامی که نزدیك آن می رسند ناگهان به روی آنان گشوده می شود و این مشاهدۀ 
ناگهانی وحشت بیشتری در آنها ایجاب می کند، اما قبل از هر چیز در زیر رگبار ملامت خازنان 

به آنها می گویند تمام اسباب هدایت برای شما فراهم بود.با این حال چگونه  دوزخ قرار می گیرند که
 این تیره روزی دامان شما را گرفت.

می گویند:آری )پیامبران آمدند و »به هر حال آنها با یك جملۀ کوتاه و درد آلود به آنها پاسخ داده
« الهی بر کافران مسلم شده استآیات الهی را بر ما خواندند،و ما مخالفت کردیم(ولی فرمان عذاب 

تْ کَلِمَةُ الْعَذابِ عَلَی الْکافِرِینَ( .  )قالُوا بَلی وَ لکِنْ حَقَّ

به این ترتیب آنها اعتراف می کنند که راه تکذیب انبیا و انکار آیات الهی را پیش گرفتند و طبعا 
 سرنوشتی بهتر از این نخواهند داشت.
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به آنان گفته می شود:از درهای جهنم وارد »پس از این گفتگوی کوتاه در آستانۀ جهنم-(72)آیه 
مَ «شوید،جاودانه در آن بمانید،چه بد جایگاهی است جایگاه متکبران ؟! )قِیلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّ

رِینَ( .  خالِدِینَ فِیها فَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّ

ممکن است به معنی درهائی باشد که بر حسب اعمال -قبلا هم اشاره کرده ایمچنانکه -درهای جهنم
انسانها تنظیم شده است و هر گروهی را به تناسب عمل خود به دوزخ می برند،همان گونه که درهای 

 بهشت نیز چنین است.

 247ص: 



ی برد روی جالب این که فرشتگان عذاب از میان تمام اوصاف رذیلۀ انسان که او را به دوزخ م
تکیه می کنند،اشاره به این که سر چشمۀ اصلی کفر و انحراف و گناه بیش از همه کبر «تکبر»مسألۀ

 و غرور و عدم تسلیم در برابر حق است.

کسی که به مقدار »و به همین دلیل در روایتی از امام صادق و امام باقر علیهما السّلام می خوانیم:
 «!باشد داخل بهشت نمی شودذره ای کبر،در قلبش وجود داشته 
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و این جمعیت گروه گروه وارد بهشت می شوند! قرآن در آخرین آیات این سوره همچنان -(73)آیه 
بحثهای مربوط به معاد را ادامه می دهد،و چون در آیات پیشین سخن از چگونگی ورود کافران به 

در بهشت است،تا به قرینۀ مقابله مسائل جهنم بود در اینجا سخن از چگونگی ورود مؤمنان پرهیزکار 
 روشنتر و آشکارتر گردد.

« و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند»نخست می گوید:
ةِ زُمَراً( . هُمْ إِلَی الْجَنَّ قَوْا رَبَّ ذِینَ اتَّ  )وَ سِیقَ الَّ

دهد که بهشتیان در گروههای مختلف که که به معنی گروههای کوچك است نشان می «زمر»کلمۀ
 نشانگر سلسله مراتب مقامات معنوی آنهاست به سوی بهشت می روند.

تا این که آنها به بهشت می رسند در حالی که درهای آن از قبل برای آنها گشوده شده است،و)در »
ن باد این نعمتها این هنگام(نگهبانان آن] فرشتگان رحمت[به آنها می گویند:سلام بر شما!گوارایتا

)حَتّی إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ «! داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید
 عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِینَ( .



جالب این که در مورد دوزخیان می گوید هنگامی که به دوزخ می رسند درهایش گشوده می 
ی در مورد بهشتیان می گوید درهایش از قبل گشوده شده،و این اشاره به احترام و اکرام خاصی شود،ول

 است که برای آنها قائلند.

 در مورد دوزخیان خواندیم که نخستین سخن فرشتگان عذاب ملامت و سرزنش سخت به آنهاست.
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 است.«سلام و درود و احترام و اکرام»ولی در مورد بهشتیان نخستین سخن

 74آیه 

در این آیه چهار جملۀ کوتاه و پر معنی که حاکی از نهایت خشنودی و رضایت خاطر -(74)آیه 
آنها می گویند:حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به »بهشتیان است از آنها نقل می کند:

ذِي صَدَقَنا وَعْ « وعدۀ خویش در بارۀ ما وفا کرد  دَهُ( .)وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّ

رْضَ( « و زمین)بهشت(را میراث ما قرار داد و به ما بخشید»در جمله های بعد می افزاید:
َ
)وَ أَوْرَثَنَا الْأ

. 

به خاطر آن است که این همه نعمت در «ارث»منظور از زمین در اینجا زمین بهشت است،و تعبیر به
که انسان برای آن معمولا زحمتی  برابر زحمت کمی به آنها داده شده،و می دانیم میراث چیزی است

نکشیده است،و یا از این نظر است که هر انسانی مکانی در بهشت دارد و محلی در دوزخ هر گاه به 
خاطر اعمالش دوزخی شود مکان بهشتی او را به دیگران می سپارند و هر گاه بهشتی شود مکان 

 دوزخیش برای دیگران باقی می ماند.

ما هر »ل خود را در استفاده از بهشت وسیع پروردگار چنین بیان می کنند:در جملۀ سوم آزادی کام
ةِ حَیْثُ نَشاءُ( .« جا از بهشت را بخواهیم منزلگاه خود قرار می دهیم أُ مِنَ الْجَنَّ  )نَتَبَوَّ



به دستورات پروردگار )فَنِعْمَ «چه نیکوست پاداش عمل کنندگان»بالاخره در آخرین جمله می گویند:
  الْعامِلِینَ( .أَجْرُ 

نمی دهند، ایمان و عمل صالح لازم «بهانه»می دهند،به«بها»اشاره به این که این مواهب وسیع را به
 است تا در پرتو آن چنین شایستگی حاصل شود.

 75آیه 

سر انجام در آخرین آیۀ سورۀ زمر،پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله را مخاطب ساخته،می -(75)آیه 
فرشتگان را می بینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند )و طواف می کنند(و با »آن روزگوید:در 

حُونَ بِحَمْدِ « ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند ینَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یُسَبِّ )وَ تَرَی الْمَلائِکَةَ حَافِّ
هِمْ( .  رَبِّ

 اشاره به وضع فرشتگان در اطراف عرش خداوند به خاطر این است که

 249ص: 

 آمادگی آنها را برای اجرای اوامر الهی بیان کند.

( .« و در میان بندگان به حق داوری می شود»لذا به دنبال آن می گوید:  )وَ قُضِيَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ

و از آنجا که این امور نشانه های ربوبیت پروردگار،و دلائل شایستگی ذات پاکش برای هر گونه حمد 
گفته خواهد شد حمد مخصوص خدا پروردگار »و سپاس است در آخرین جمله می افزاید:در آن روز

 )وَ قِیلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ( .« جهانیان است

و بهشتیان و پرهیزکارانند؛چرا که حمد و سپاس الهی برنامۀ همۀ صاحبان  گویندۀ این سخن فرشتگان
 عقل و فکر و همۀ خاصان و مقربان است.



 «پایان سورۀ زمر»

 250ص: 

 [40«]غافر»سورۀ مؤمن

 اشاره

 آیه است 85نازل شده و «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

است.و محتوای آن را می توان در شش بخش خلاصه  (1)«حوامیم»سورۀ مؤمن نخستین سوره از
 کرد:

اء را بخش اول:توجهی است به خداوند و قسمتی از اسماء حسنای او، مخصوصا آنچه خوف و رج
 در دلها بر می انگیزد.

بخش دوم:تهدیدهایی است نسبت به کافران جبار پیرامون عذابهای این جهان،و عذابهای قیامت با 
 ذکر خصوصیات و جزئیات آن.

بخش سوم:پس از مطرح کردن داستان موسی)ع(و فرعون سخن را به مؤمن آل فرعون سوق می دهد 
ای این مرد هوشمند شجاع با فرعونیان اختصاص می و بخش وسیعی از سوره را به شرح گفتگوه

 دهد.

بخش چهارم:مسألۀ توحید و شرك را که مهمترین مسألۀ زندگی انسان است به میان آورده،و قسمتی 
 از نشانه های توحید و دلائل بطلان شرك را مطرح می کند.



ی دیگر این سوره بخش پنجم:ضمن دعوت پیامبر به صبر و شکیبایی خلاصه ای از آنچه در بخشها
 گذشت و ذکر گوشه ای از نعمتهای الهی،سوره را پایان می دهد.
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شروع می شود و پشت سر هم قرار گرفته و همه از «حم»حوامیم هفت سوره از قرآن است که با -1

 سوره های مکّی است.

به خاطر بخشی است که در بارۀ مؤمن آل فرعون بیان می کند،همان طور «مؤمن»نامگذاری سوره به
 به خاطر آغاز سومین آیۀ آن است.«غافر»که نامگذاری آن به

 فضیلت تلاوت سوره:

الحوامیم تاج القرآن؛سوره های)هفتگانۀ(حم تاج »از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله نقل شده که فرمود:
سوره های حامیم گلهای قرآن »و در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می خوانیم:«! استقرآن 

است،خدا را سپاس گوئید و با حفظ و تلاوت این سوره ها او را شکر گذارید،هر بنده ای که از خواب 
برخیزد و سوره های حامیم بخواند از دهانش)در قیامت(بوی عطر دل انگیزی بهتر از مشك و عنبر 
خارج می شود،و خداوند خوانندۀ این سوره ها را رحمت می کند و نیز همسایگان و دوستان و 
آشنایان و تمام یاران نزدیك و دور او را مشمول رحمت خویش قرار می دهد،و در قیامت عرش و 

 «.کرسی و فرشتگان مقرب خدا برای او استغفار می کنند

روشن است این فضائل بزرگ پیوندی با آن محتوای برجسته دارد،محتوایی که هرگاه در زندگی انسان 
او پیاده شود بدون شك مستحق این فضائل عظیم است،و اگر در این «عملی»و«اعتقادی»در بعد

 روایات سخن از تلاوت به میان آمده، منظور تلاوتی است که مقدمه ای برای ایمان و عمل باشد.

حِیمِ به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگربِ  حْمنِ الرَّ  سْمِ اللّهِ الرَّ



 1آیه 

برخورد می کنیم که در اینجا از نوع تازه ای از آن «حروف مقطعه»در آغاز این سوره نیز به-(1)آیه 
 )حم( .« میم-حا»است:

می شود تفسیر  در بعضی از روایات دو حرف آغاز این سوره به نامهای خدا که با این دو حرف آغاز
 تفسیر گردیده است.«مجید»و«حمید»شده است،چنانکه در حدیثی از امام صادق علیه السّلام به 

را به نامهایی «م»و«حنان»و«حلیم»و«حمید»را به نامهایی مانند«ح»بعضی نیز
 تفسیر کرده اند.«مجید»و«مالك»و«ملك»مانند

 اشاره به«م»و«حاکمیت»اشاره به«ح»این احتمال نیز وجود دارد که
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 بوده باشد.«مالکیت خداوند»

 روشن است که این تفسیرها با هم منافاتی ندارد و ممکن است همه در معنی آیه جمع باشد.

 2آیه 

حروف »بعد از ذکر -همان گونه که روش قرآن است-اوصافی امید بخش!در این آیه-(2)آیه 
به این که این کتاب با این همه عظمت  به میان می آورد،اشاره«قرآن»سخن از عظمت مقام«مقطعه

از حروف سادۀ الفبا ترکیب یافته،بنائی چنان عظیم از مصالحی چنین کوچك،و این خود دلیل بر 
 اعجاز آن است.

)تَنْزِیلُ الْکِتابِ مِنَ اللّهِ « این کتابی است که از سوی خداوند قادر و دانا نازل شده است»می فرماید:
 ( .الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ 



عزت و قدرتش موجب شده که احدی نتواند با آن برابری کند،و علمش سبب گردیده که محتوای آن 
 در اعلی درجۀ کمال،و فراگیر همۀ نیازهای انسانها در طریق تکامل باشد.

 3آیه 

این آیه خدا را به پنج وصف دیگر از صفات بزرگش که بعضی امید آفرین و بعضی خوف -(3)آیه 
نْبِ( .«خداوندی که آمرزندۀ گناه»وصیف کرده،می گوید:آفرین است ت  است )غافِرِ الذَّ

وْبِ( .« و پذیرندۀ توبه»  )وَ قابِلِ التَّ

 )شَدِیدِ الْعِقابِ( .« دارای مجازات سخت»

وْلِ( .«و صاحب نعمت فراوان»  است )ذِي الطَّ

 )لا إِلهَ إِلّا هُوَ( .« هیچ معبودی جز او نیست»

 )إِلَیْهِ الْمَصِیرُ( .« ا(به سوی اوستو بازگشت)همۀ شم»

 آری!کسی که واجد این اوصاف است فقط او شایستۀ عبودیت و مالك پاداش و کیفر است.

 4آیه 

بعد از ذکر نزول قرآن از سوی خداوند و توصیف او به صفاتی که انگیزهٔ خوف و رجا است -(4)آیه 
ت الهی به مجادله و پرخاشگری بر می خیزند،و سخن از گروهی ب میان می آورد که در برابر این آیا

 سرنوشت این گروه را ضمن جمله هایی

 253ص: 



تنها کسانی در آیات الهی مجادله می کنند که)از روی »کوتاه و کوبنده روشن ساخته،می فرماید:
ذِینَ کَفَرُوا( .« عناد(کافر شده اند  )ما یُجادِلُ فِي آیاتِ اللّهِ إِلاَّ الَّ

مبادا رفت و آمدهای آنان در »درست است که این گروه احیانا نیرو و جمعیت و قدرتی دارند،ولی
بُهُمْ فِي الْبِلادِ( .«! شهرها)و قدرت نمائیهایشان(تو را بفریبد  )فَلا یَغْرُرْكَ تَقَلُّ

ا از قشر محروم هدف آیۀ فوق این است که به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و مؤمنان آغاز اسلام که غالب
بودند گوشزد کند مبادا امکانات مالی،و قدرت سیاسی و اجتماعی کافران جبار را دلیلی بر حقانیت،و 
یا قدرت واقعی آنها بدانند،دنیا این گونه اشخاص را زیاد به خاطر دارد،و تاریخ نشان می دهد که تا 

نند برگهای پژمردۀ پائیزی در برابر چه اندازه در برابر مجازاتهای الهی ضعیف و ناتوان بودند،هما
 تندباد خزان.

 5آیه 

لذا در این آیه سرنوشت بعضی از اقوام گمراه و سرکش پیشین را در عباراتی کوتاه و کوبنده -(5)آیه 
پیش از آنها قوم نوح و اقوامی که بعد از ایشان بودند)پیامبرانشان را(تکذیب »به این گونه بیان می کند:

بَ « کردند حْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ( .)کَذَّ
َ
 تْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأ

آری!آنها احزابی بودند که دست به دست هم دادند و به تکذیب پیامبران الهی که دعوتشان با منافع 
 نامشروع و هوی و هوسهای آنها هماهنگ نبود برخاستند.

در پی آن بود که توطئه کند و پیامبرش را و هر امتی »سپس می افزاید:به این مقدار نیز قناعت نکردند
ةٍ بِرَسُولِهِمْ لِیَأْخُذُوهُ( .«بگیرد تْ کُلُّ أُمَّ  و آزار دهد )وَ هَمَّ

و برای گمراه ساختن مردم « و برای محو حق به مجادلۀ باطل دست زدند»باز به این هم اکتفا نکردند
( .اصرار ورزیدند )وَ جادَلُوا بِالْباطِلِ لِیُدْحِضُوا بِ   هِ الْحَقَّ



من آنها را گرفتم)و سخت مجازات کردم(ببین که »اما این امور برای همیشه ادامه نیافت و به موقع
 ؟! )فَأَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کانَ عِقابِ( .«مجازات من چگونه بود

ویرانه های شهرهای آنها در مسیر مسافرتهای شما به چشم می خورد، و سرنوشت شوم و عاقبت 
 تاریکشان بر صفحات تاریخ و سینه های سیاه و
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 صاحب دلان ثبت است،بنگرید و عبرت گیرید.

 6آیه 

و این »این آیه علاوه بر مجازات دنیوی،به مجازات آنها در سرای دیگر اشاره کرده،می گوید:-(6)آیه 
)وَ کَذلِكَ « گونه فرمان پروردگارت در بارۀ کسانی که کافر شدند مسلّم شده که آنها همه اهل آتشند

هُمْ أَصْحابُ ال ذِینَ کَفَرُوا أَنَّ كَ عَلَی الَّ تْ کَلِمَةُ رَبِّ  نّارِ( .حَقَّ

ظاهر معنی آیه وسیع و گسترده است و کافران لجوج را از همۀ اقوام شامل می شود،و بدیهی است 
مسلم شدن فرمان پروردگار در بارۀ این قوم به دنبال گناهان مستمر و اعمال خلافی است که با ارادۀ 

 خود انجام دادند.

 7آیه 

ا می کنند لحن آیات پیشین نشان می داد که حاملان عرش الهی پیوسته به اهل ایمان دع-(7)آیه 
 این آیات هنگامی نازل شده که مسلمانان در اقلیت و محرومیت بودند،و دشمنان در اوج قدرت.

و به دنبال آن آیات بعد در حقیقت برای این نازل شده که به مؤمنان راستین بشارت دهد که شما هرگز 
 تنها نیستید.



ن عرشند و آنها که در گرداگرد آن)طواف می کنند(تسبیح و حمد فرشتگانی که حاملا»می فرماید:
ذِینَ یَحْمِلُونَ « پروردگارشان را می گویند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان استغفار می کنند )الَّ

هِمْ وَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِ  حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ ذِینَ آمَنُوا( .الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّ  لَّ

پروردگارا!رحمت و علم تو همه چیز را فراگرفته)تو از گناهان »گفتار آنها این است که می گویند:
بندگانت با خبری و نسبت به آنها رحیمی خداوندا!(آنها را که توبه کرده اند و راه تو را پیروی می کنند 

نا وَ « بیامرز و آنها را از عذاب دوزخ نگاه دار ذِینَ تابُوا وَ )رَبَّ سِعْتَ کُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّ
بَعُوا سَبِیلَكَ وَ قِهِمْ عَذابَ الْجَحِیمِ( .  اتَّ

این آیه از یك سو به مؤمنان می گوید تنها شما نیستید که عبادت خداوند می کنید،و تسبیح و حمد 
خداوند و حاملان و طواف کنندگان عرش خدا حمد او را می گویید،قبل از شما مقربترین فرشتگان 

 و تسبیحش می گویند.

 255ص: 

از سوی دیگر به کفار هشدار می دهد که ایمان آوردن یا نیاوردن شما مهم نیست،خدا نیازی به ایمان 
 کسی ندارد.

گاهی می دهد که شما در این جهان تنها نیستید  هر چند در محیط -و از سوی سوم به مؤمنان آ
 نیرومندترین قدرتهای غیبی عالم پشتیبان شما و دعاگوی شما هستند.-دگی خود در اقلیت باشیدزن

 8آیه 

پروردگارا!آنها را در »در این آیه در ادامۀ دعاهای حاملان عرش در بارۀ مؤمنان می افزاید:-(8)آیه 
نا وَ أَدْخِ « باغهای جاویدان بهشت که به آنها وعده فرموده ای وارد کن تِي )رَبَّ لْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ الَّ

 وَعَدْتَهُمْ( .



)وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ « و همچنین از پدران و همسران و فرزندانشان هر کدام که صالح بودند»
یّاتِهِمْ( .  أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّ

كَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ( .« که تو توانا و حکیمی»چرا  )إِنَّ

وعدۀ الهی که در این آیات به آن اشاره شده همان وعده ای است که بارها خداوند به وسیلۀ پیامبران 
 به مردم داده است.

تقسیم مؤمنان به دو گروه بیانگر این واقعیت است که گروهی در ردیف اول قرار دارند،و در پیروی 
ستند امام به خاطر پیروی نسبی از اوامر خداوند کاملا کوشا هستند،اما گروه دیگری در این حد نی

 گروه اول و انتسابشان به آنها نیز مشمول دعای فرشتگانند.

 9آیه 

 سپس آنها در چهارمین دعایشان در حق مؤمنان چنین می گویند:-(9)آیه 

« و آنها را از بدیها نگاهدار که هر کس را در آن روز از بدیها نگاهداری مشمول رحمتت ساخته ای»
ئاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ( .)وَ قِهِمُ  یِّ ئاتِ وَ مَنْ تَقِ السَّ یِّ   السَّ

)وَ « و این است همان رستگاری عظیم»و بالأخره دعای خود را با این جملۀ پر معنی پایان می دهند:
 ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ( .

و بدیها از او دور گردد،مشمول  چه فوز و نجاتی از این برتر که گناهان انسان بخشوده شود،عذاب
رحمت الهی شود،و در بهشت جاویدانش قدم بگذارد و بستگان مورد علاقه اش نیز به او ملحق 

 گردند.

 256ص: 



 10آیه 

ما به گناه خود معترفیم آیا راه جبرانی هست؟ در آیات گذشته سخن از -(10)آیه 
پروردگار بر افراد «غضب»ز چگونگیالهی نسبت به مؤمنان بود،و در اینجا سخن ا«رحمت»شمول

 بی ایمان است،تا با قرینۀ مقابله هر دو بحث روشنتر گردد.

کسانی را که کافر شدند روز قیامت صدا می زنند که عداوت و خشم پروردگار »نخست می فرماید:
نسبت به شما از عداوت و خشم شما به خودتان بیشتر است چرا که دعوت به سوی ایمان می شدید 

کْبَرُ مِنْ مَقْتِکُمْ أَنْفُسَکُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ « ی راه کفر را پیش می گرفتیدول ذِینَ کَفَرُوا یُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللّهِ أَ )إِنَّ الَّ
یمانِ فَتَکْفُرُونَ( .  إِلَی الِْْ

چه کسی آنها را چنین ندا می کند؟ظاهر این است که فرشتگان عذاب برای ملامت و سرزنش و 
ردن آنها چنین ندائی سر می دهند،در حالی که فرشتگان رحمت همواره آمادۀ اکرام و احترام رسوا ک

 مردم با ایمان و صالح می باشند.

منظور از خشم و عداوت کفار نسبت به خودشان این است که آنها بزرگترین دشمنی را در حق خود 
می شود که انسان به خاطر پیروی هوای در دنیا انجام داده اند،آیا دشمنی با خویشتن از این شدیدتر 

نفس و بهره گیری از متاع چند روزۀ دنیا راه سعادت جاویدان را به روی خویش ببندد و درهای عذاب 
 ابدی را بگشاید.

 11آیه 

گاهی بر خشم خداوند نسبت به -(11)آیه  به هر حال مجرمان با مشاهدۀ اوضاع و احوال قیامت و آ
می گویند:پروردگارا!ما را »نی خویش بیدار می شوند و در فکر چاره افتادهآنها از خواب غفلت طولا

دو بار میراندی و دو بار زنده کردی)و ما در این مرگ و حیاتها همه چیز را فهمیدیم(اکنون به گناهان 
خود اعتراف می کنیم، پس آیا راهی برای خارج شدن)از دوزخ و بازگشت به دنیا و جبران ما 



بِنا فَهَلْ إِلی خُرُوجٍ مِنْ سَ فات(وجود دار نَا اثْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنا بِذُنُو نا أَمَتَّ بِیلٍ( د؟! )قالُوا رَبَّ
. 

آری!در آنجا پرده های غرور و غفلت کنار می رود،و چشم حقیقت بین انسان باز می شود،لذا چاره 
 ای جز اعتراف به گناه ندارد.

 257ص: 

منظور از دو بار میراندن،مرگ در پایان عمر و مرگ در پایان برزخ است، و منظور از دو مرتبه 
 احیا،احیای برزخی و احیای در قیامت است.

به این ترتیب ما یك حیات جسمانی داریم و یك حیات برزخی،در پایان عمر از حیات جسمانی می 
ارای دو حیات به دنبال این دو مرگ هستیم:حیات میریم،و در پایان این جهان از حیات برزخی و نیز د

 برزخی،و حیات روز قیامت.

 12آیه 

اما ناگفته پیداست که پاسخ این تقاضای کافران که از دوزخ بیرون آیند و به دنیا برگردند تا -(12)آیه 
به گمان خود گذشتۀ تاریك را جبران نمایند منفی است و منفی بودن آن به قدری روشن است که 

تی در آیات مورد بحث سخنی از آن به میان نیامده،تنها در این آیه مطلبی ذکر می کند که به منزلۀ ح
 دلیل آن است،می فرماید:

این به خاطر آن است که وقتی خداوند به یگانگی خوانده می شد انکار می کردید و اگر برای او »
هُ إِ « همتایی می پنداشتند ایمان می آورید  ذا دُعِيَ اللّهُ وَحْدَهُ کَفَرْتُمْ وَ إِنْ یُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا( .)ذلِکُمْ بِأَنَّ



آری!هر جا سخن از توحید و پاکی و تقوا و فرمان حق بود چهره درهم می کشیدید،و هر جا از کفر 
و نفاق و شرك و آلودگی سخن به میان می آمد خوشحال و شادان می شدید،و به همین دلیل سرنوشتی 

 ین ندارید.غیر از ا

اکنون داوری »در پایان آیه برای آن که این تاریکدلان مشرك را برای همیشه مأیوس کند، می فرماید:
و شما را مطابق عدل خود کیفر می دهد )فَالْحُکْمُ لِلّهِ «مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزرگ است

 الْعَلِيِّ الْکَبِیرِ( .

است نه مغلوب «کبیر»و« علیّ »کمه نیست،و چون اوجز او قاضی و دادخواه و دادرسی در این مح
 کسی می گردد،نه توصیه ای در او مؤثر می شود،و هیچ راه فراری در برابر حکمش وجود ندارد.

 13آیه 

تنها خدا را بخوانید هر چند کافران نپسندند این آیه و دو آیۀ بعد استدلالی است بر توحید -(13)آیه 
 و وحدانیت خداوند و ربوبیت او،و نفی شرك و بت پرستی.

 )هُوَ « او کسی است که آیاتش را به شما نشان می دهد»نخست می گوید:

 258ص: 

ذِي یُرِیکُمْ آیاتِهِ( .  الَّ

 نشانه های آفاقی و انفسی که تمام عالم هستی را پر کرده است.همان آیات و 

او از آسمان برای شما روزی)پر ارزشی(می »سپس به بیان یکی از این آیات پرداخته،می افزاید:
ماءِ رِزْقاً( .« فرستد لُ لَکُمْ مِنَ السَّ  )وَ یُنَزِّ



ت است،و هوائی که مایۀ حیات دانه های حیات بخش باران،نور آفتاب که زنده کنندۀ تمام موجودا
 همۀ حیوانات و گیاهان می باشد همه از آسمان نازل می شود.

و در پایان آیه می افزاید:با وجود این همه آیات در پهنۀ جهان هستی چشمهای نابینا و قلوبی که 
تنها کسانی متذکر می شوند که به سوی خدا باز »حجاب بر آنها افکنده شده چیزی نمی بینند

 و قلب و جان خود را از آلودگیها بشویند.«ندگرد

رُ إِلّا مَنْ یُنِیبُ( .  )وَ ما یَتَذَکَّ

 14آیه 

اکنون)که چنین است(خدا را بخوانید و دین خود »در این آیه چنین نتیجه گیری می کند:-(14)آیه 
ینَ( .« را برای او خالص کنید  )فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ

با تیشۀ ایمان به جان بتهای مشرکان بیفتید،و همه را از صفحۀ فکر و فرهنگ و اجتماع برخیزید و 
 خود محو کنید.

البته این کار شما کافران لجوج و متعصب را سخت ناراحت می کند ولی ترس و هراسی به خود راه 
 افِرُونَ( .)وَ لَوْ کَرِهَ الْک« هر چند کافران ناخشنود باشند»ندهید،آئین خود را خالص کنید

 15آیه 

او درجات)بندگان »این آیه خدا را با چند وصف مهم از اوصافش توصیف کرده، می گوید:-(15)آیه 
رَجاتِ( .« صالح(را بالا می برد  )رَفِیعُ الدَّ

او در علمش بلند مرتبه است،و در قدرتش نیز بلند مرتبه،تمام اوصاف کمال و جمالش آن قدر مرتفع 
 بلند پرواز و دانش بشری هرگز به اوج آن نمی رسد.و بالاست که همای 



 )ذُو الْعَرْشِ( .« او صاحب عرش است»سپس می افزاید:

 سر تا سر عالم هستی تحت قدرت و حکومت اوست.

 259ص: 

روح)مقدس(را به فرمانش بر هر کسی از بندگانش که بخواهد القاء »در سومین توصیف می گوید:
وحَ مِ « می کند  نْ أَمْرِهِ عَلی مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ( .)یُلْقِي الرُّ

این روح همان قرآن و مقام نبوت و وحی است که مایۀ حیات دلها و همانند روح در پیکر انسانی 
 است.

جالب این که در آیات پیشین سخن از نزول باران و ارزاق جسمانی در میان بود و در اینجا سخن از 
 نزول وحی و رزق روحانی است.

بر پیامبران چیست؟و آنها این راه پر نشیب و فراز و طولانی «روح القدس»نون ببینیم هدف از القایاک
و پر مشقت را برای چه هدفی تعقیب می کنند؟ در آخرین جملۀ آیه به این سؤال پاسخ داده شده،می 

لاقِ( . )لِیُنْذِرَ «! تا)مردم را(از روز ملاقات] روز رستاخیز[بیم دهد»هدف این است »گوید:  یَوْمَ التَّ

 روزی که بندگان با پروردگارشان از طریق شهود باطنی ملاقات می کنند.

 روزی که گذشتگان و آیندگان همه با هم تلاقی دارند.

 روز ملاقات پیشوایان حق و باطل با پیروانشان.

 روز لقای مستضعفین و مستکبرین و ملاقات ظالم و مظلوم.

 روز دیدار انسانها و فرشتگان.



 و بالأخره روز تلاقی انسان با اعمال و گفتار و کردارش و با دادگاه عدل خداوند.

 16آیه 

که از «یوم التلاق»روز تلاقی!این آیه و چند آیۀ بعد از آن توضیح و تفسیری است برای-(16)آیه 
 نامهای قیامت است،و در آیۀ قبل به آن اشاره شد.

)یَوْمَ هُمْ بارِزُونَ( .و تمام پرده « روزی که همۀ آنان آشکار می شوند»ماید:روز تلاقینخست می فر
 ها و حجابها کنار می رود و اسرار درون همگان آشکار می گردد.

)لا یَخْفی عَلَی « چیزی از مردم بر خدا پنهان نخواهد ماند»در دومین توصیف از آن روز می افزاید:
 ( .اللّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ 

 در این جهان و امروز نیز چیزی بر خداوند عالم و قادر مخفی نیست،ولی

 260ص: 

گاه شوند  کید بیشتری برخوردار است،جایی که دیگران نیز از اسرار هم آ ظهور اشیاء در آن روز از تأ
 در مورد خداوند مسأله نیاز به بحث و گفتگو ندارد.

است،چنانکه در دنبالۀ آیه می فرماید:در آن روز سومین ویژگی آن روز حاکمیت مطلقۀ پروردگار 
 ؟ )لِمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ( .«حکومت امروز برای کیست»گفته می شود:

 )لِلّهِ الْواحِدِ الْقَهّارِ( .« برای خداوند یکتای قهّار است»و در پاسخ می گویند:

سوی خالق و این سؤال و جواب از سوی فرد خاصی عنوان نمی شود سؤالی است که از 
مخلوق،فرشته و انسان،مؤمن و کافر و از تمام ذرات وجود و در دیوار عالم هستی بدون استثنا مطرح 



است،و همگی نیز با زبان حال به آن پاسخ می گویند،یعنی به هر جا بنگری آثار حاکمیت او نمایان 
 است و بر هر چه نگاه کنی نشانه های قاهریت او در آن ظاهر است.

از آن می «للّه الواحد القهّار»می گوید،و در پاسخ«لمن الملك»مۀ هر ذره ای گوش فرادهیبه زمز
 شنوی.

 17آیه 

ویژگی چهارم آن روز این است که روز پاداش و کیفر است، چنانکه در آیۀ شریفه می -(17)آیه 
)الْیَوْمَ تُجْزی کُلُّ نَفْسٍ بِما « امروز هرکسی در برابر کاری که انجام داده جزا داده می شود»فرماید:

 کَسَبَتْ( .

و قهاریت او همه دلیلی است  آری!آن ظهور و بروز و آن احاطۀ علمی خداوند و حاکمیت و مالکیت
 روشن بر این حقیقت بزرگ و امید بخش و بیم آفرین.

امروز هیچ ظلم و ستمی)بر هیچ کس(نخواهد »ویژگی پنجم همان است که در جملۀ بعد می افزاید:
 )لا ظُلْمَ الْیَوْمَ( .« بود

که او بر همه  چگونه ممکن است ظلم و ستمی تحقق یابد در حالی که ظلم یا به خاطر جهل است
 چیز احاطۀ علمی دارد.یا به خاطر عجز است که او قاهر و مالك و حاکم بر همه چیز است.

ششمین و آخرین ویژگی سرعت محاسبۀ اعمال بندگان است،چنانکه در پایان آیه می 
 )إِنَّ اللّهَ سَرِیعُ الْحِسابِ( .« خداوند سریع الحساب است»فرماید:

 261ص: 

خداوند حساب همۀ بندگان را »جا به قدری است که در حدیث آمده است:سرعت حسابش در آن
 «!در یك چشم بر هم زدن می رسد



 18آیه 

 روزی که جانها به لب می رسد!این آیه همچنان ادامۀ توصیف قیامت است.-(18)آیه 

 )وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْزِْفَةِ( .« آنها را از روز نزدیك بترسان»نخست می گوید:

اگر درست بنگریم مجموعۀ عمر دنیا در برابر عمر قیامت لحظۀ زود گذری بیش نیست،و چون هیچ 
تاریخی از سوی خداوند برای آن به کسی حتی به پیامبران اعلام نشده است باید همیشه آمادۀ 

 استقبال از آن بود.

)إِذِ الْقُلُوبُ لَدَی ! «در آن روز)از شدت هول و ترس(دلها به گلوگاه می رسد»دومین توصیف این که:
 الْحَناجِرِ( .

اما توانایی اظهار آن را ندارند «تمامی وجود آنها مملو از اندوه می گردد»در توصیف سوم می گوید:
 )کاظِمِینَ( .

اگر انسان گرفتار اندوه و غم جانکاهی شود اما بتواند فریاد کند ممکن است کمی آرام گیرد،اما 
ی فریاد و نعره زدن نیست،آنجا پیشگاه داوری حق و محضر عدل افسوس که در آنجا حتی جا

برای »پروردگار،و حضور جمیع خلایق است،فریاد چه سودی دارد؟! چهارمین توصیف این که:
 )ما لِلظّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ( .« ستمکاران دوستی وجود ندارد

ت اطراف آنها را گرفته آن گروه از دغل دوستان که همچون مگسان گرد شیرینی به هنگام قدر
بودند،همه گرفتار کار خویشند،و به دیگری نمی پردازند،آری در آن روز نه دوستی برای انسان وجود 

 دارد و نه غمخواری برای درد دل کردن.

)وَ لا شَفِیعٍ یُطاعُ( « و نه شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود»در پنجمین توصیف می فرماید:
. 



شافعان راستین مانند انبیا و اولیاء نیز به اذن پروردگار است، و به این ترتیب قلم چرا که شفاعت 
 بطلان بر پندار بت پرستان می کشد.

 262ص: 

 19آیه 

در ششمین مرحله یکی از اوصاف خدا را بیان می کند که در ضمن توصیفی برای چگونگی -(19)آیه 
گردش می کند می داند،و آنچه را در سینه  خدا چشمهایی را که به خیانت»قیامت است،می گوید:

دُورُ( .«ها پنهان می دارند عْیُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّ
َ
 می داند )یَعْلَمُ خائِنَةَ الْأ

گاه است در آن روز در بارۀ خلایق  آری!خدائی که از حرکات مخفیانۀ چشمها و اسرار درون سینه ها آ
 دادرسی و قضاوت می کند.

 20آیه 

هفتمین توصیف از قیامت که آن نیز به صورت توصیف خداوند مطرح شده،می در -(20)آیه 
( .« خداوند به حق داوری می کند»فرماید:  )وَ اللّهُ یَقْضِي بِالْحَقِّ

ذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا « و معبودهایی را که غیر از او می خوانند هیچ گونه داوری ندارند» )وَ الَّ
 یَقْضُونَ بِشَيْءٍ( .

 آری!آن روز مقام داوری مخصوص به خداست،و او هم جز به حق داوری نمی کند.

کید بر آنچه در این آیات گذشت سخن را با این جمله پایان می دهد: خداوند »سر انجام به عنوان تأ
مِیعُ الْبَصِیرُ( .« شنوا و بیناست  )إِنَّ اللّهَ هُوَ السَّ



ه،یعنی حضور همۀ مسموعات و مبصرات و تمام شنیدنیها بلکه بینائی و شنوائی به معنی واقعی کلم
گاهی او بر همه چیز،و  و دیدنیها نزد او منحصر به ذات پاك خداست،و این تأکیدی است بر علم و آ

 داوری او به حق چرا که تا کسی سمیع و بصیر مطلق نباشد داور حق نخواهد بود.

 21آیه 

بنگرید! از آنجا که روش قرآن در بسیاری از آیات این عاقبت دردناك پیشینیان ستمگر را -(21)آیه 
است که بعد از ذکر کلیات در مورد مسائل حساس و اصولی آن را با مسائل جزئی و محسوس می 
آمیزد،در اینجا نیز بعد از گفتگوهای گذشته پیرامون مبدأ و معاد مردم را به مطالعۀ حالات پیشینیان 

 دعوت می کند. و از جمله وضع فرعون و فرعونیان

 آیا آنها روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که»نخست می فرماید:

 263ص: 

ذِینَ کانُوا مِنْ «پیش از آنان بودند چگونه بود رْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّ
َ
؟! )أَ وَ لَمْ یَسِیرُوا فِي الْأ

 قَبْلِهِمْ( .

الت و صحت آن تردید شود،این تاریخ زنده ای است که با زبان این تاریخ مدون نیست که در اص
 بی زبانی فریاد می کشد،و تاریخ واقعی را بی کم و کاست شرح می دهد.

آنها کسانی بودند که در قوت و قدرت و به وجود آوردن آثار مهمی در زمین از »سپس می افزاید:
رْضِ( .)کانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُ « اینها نیرومندتر بودند

َ
ةً وَ آثاراً فِي الْأ  مْ قُوَّ

آن چنان حکومت قوی و لشکریان عظیم و تمدن مادی درخشان داشتند که زندگی مشرکان مکّه در 
برابر آنها بازیچه ای بیش نیست! و در پایان آیه سرنوشت این اقوام سرکش را در یك جملۀ کوتاه چنین 



«! شان گرفت و در برابر عذاب او مدافعی نداشتندولی خداوند آنها را به گناهان»بازگو می کند:
بِهِمْ وَ ما کانَ لَهُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ واقٍ( .  )فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُو

 نه کثرت نفرات آنها مانع از عذاب الهی شد،و نه قدرت و شوکت و مال و ثروت بی حسابشان.

 22آیه 

این)مجازات »در این آیه آنچه را بطور اجمال قبلا گفته است شرح داده، می فرماید:-(22)آیه 
دردناك الهی(بخاطر این بود که فرستادگان آنها پیوسته با دلائل روشن به سراغشان می آمدند و آنها 

هُمْ کانَتْ تَأْتِیهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَ « همه را انکار می کردند ناتِ فَکَفَرُوا( .)ذلِكَ بِأَنَّ  یِّ

چنان نبود که آنها غافل و بی خبر باشند،و یا کفر و گناهشان ناشی از عدم اتمام حجت 
 گردد،نه؛رسولان آنها پی در پی می آمدند اما آنها هرگز در برابر اوامر الهی تسلیم نشدند.

 )فَأَخَذَهُمُ اللّهُ( .« اینجا بود که خداوند آنها را گرفت و کیفر داد»

هُ قَوِيٌّ شَدِیدُ الْعِقابِ( .« زیرا او قوی و مجازاتش شدید است»  )إِنَّ

 است،و در جای خشم و غضب«ارحم الراحمین»در جای رحمت

 264ص: 

 «.اشد المعاقبین»

 23آیه 

به دنبال اشاره ای که در آیات قبل پیرامون سرنوشت دردناك اقوام پیشین آمده بود در اینجا -(23)آیه 
به شرح یکی از این ماجراها پرداخته،و انگشت روی داستان موسی و فرعون و هامان و قارون می 

 گذارد.



قَدْ أَرْسَلْنا مُوسی بِآیاتِنا )وَ لَ « ما موسی را با آیات خود و دلیل روشن فرستادیم...»نخست می فرماید:
 وَ سُلْطانٍ مُبِینٍ( .

به معنی منطق نیرومند و دلائل دندان «سلطان مبین»و«معجزات موسی»اشاره به«آیات»تعبیر به
 شکنی است که موسی در برابر فرعونیان داشت.

و تعدّی به این ترتیب موسی)ع(مأمور بود به ظلم حاکمان بیدادگر،و شیطنت سیاستمداران خائن،
ثروتمندان مستکبر پایان دهد و جامعه ای بر اساس عدالت و داد از نظر سیاسی و فرهنگی و اقتصادی 

 بسازد.

 24آیه 

به سوی فرعون و هامان و قارون،اما آنها گفتند:او ساحری »آری!ما موسی را فرستادیم-(24)آیه 
 الُوا ساحِرٌ کَذّابٌ( .)إِلی فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَق«! بسیار دروغگوست

 25آیه 

 این آیه بخشی از طرحهای شیطانی آنها را بازگو کرده،می گوید:-(25)آیه 

پس هنگامی که حق از نزد ما به سراغ آنها آمد)به جای این که آن را مغتنم بشمرند به مقابله »
ید،و زنانشان را)برای برخاستند،و(گفتند:پسران کسانی را که با موسی ایمان آورده اند به قتل برسان

ذِینَ آمَنُوا مَعَهُ وَ «! اسارت و خدمت(زنده بگذارید )فَلَمّا جاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا اقْتُلُوا أَبْناءَ الَّ
 اسْتَحْیُوا نِساءَهُمْ( .

قبل از این تعبیر نشان می دهد که مسألۀ قتل فرزندان پسر و زنده نگهداشتن دختران تنها در دوران 
 تولد موسی)ع(نبوده،بلکه بعد از قیام و نبوت او نیز این کار تکرار شد.



و این یك نقشۀ شوم و مستمر حکومتهای شیطانی است که نیروهای فعال را به نابودی می کشانند و 
 نیروهای غیر فعال را برای بهره کشی زنده نگه می دارند.

 )وَ ما کَیْدُ « ان جز در گمراهی نیستاما نقشۀ کافر»قرآن در پایان آیه می افزاید:

الْکافِرِینَ إِلّا فِي ضَلالٍ( .تیرهایی است که در تاریکی جهل و ضلال پرتاب می کنند و به سنگ می 
خورد.و از آنجایی که هرگز باور ندارند،فاجعه ها دامنگیرشان می شود،این مشیت الهی است که 

 نند.نیروهای حق سر انجام بر نیروی باطل غلبه ک

 )وَ ما کَیْدُ « اما نقشۀ کافران جز در گمراهی نیست»قرآن در پایان آیه می افزاید:

 265ص: 

الْکافِرِینَ إِلّا فِي ضَلالٍ( .تیرهایی است که در تاریکی جهل و ضلال پرتاب می کنند و به سنگ می 
الهی است که  خورد.و از آنجایی که هرگز باور ندارند،فاجعه ها دامنگیرشان می شود،این مشیت

 نیروهای حق سر انجام بر نیروی باطل غلبه کنند.

 26آیه 

درگیری و نزاع میان موسی)ع(و پیروانش از یك سو،و فرعون و طرفدارانش از سوی دیگر -(26)آیه 
 بالا گرفت.

تا نجاتش دهد! «فرعون گفت:بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را بخواند»قرآن می گوید:
هُ( .  )وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسی وَ لْیَدْعُ رَبَّ

از این تعبیر استفاده می شود که اکثریت مشاوران که مانع قتل موسی بودند یا لا اقل بعضی از آنان 
تدلال می کردند که با توجه به کارهای خارق العادۀ موسی ممکن است نفرینی کند و به این امر اس

خدایش عذاب بر ما نازل کند،اما فرعون مغرور می گوید:من او را می کشم هر آنچه بادا باد! سپس 



فرعون برای توجیه تصمیم قتل موسی دو دلیل برای اطرافیانش؟ می کند:یکی جنبۀ به اصطلاح دینی 
من از این می ترسم که آیین شما را عوض »ی دارد،و دیگر جنبۀ دنیوی و مادی می گوید:و معنو

لَ دِینَکُمْ( .«کند! ي أَخافُ أَنْ یُبَدِّ  و دین نیاکانتان را بر هم زند! )إِنِّ

رْضِ الْفَسادَ( .« یا این که فسادی بر روی زمین آشکار سازد»
َ
 )أَوْ أَنْ یُظْهِرَ فِي الْأ

سکوت کنم و بعد از مدتی اقدام به مبارزه با موسی نمایم هواخواهان بسیاری پیدا می و اگر امروز 
کند و درگیری شدیدی به وجود می آید که مایۀ خونریزی و فساد و ناآرامی در سطح کشور خواهد 

 بود،بنابر این مصلحت این است که هر چه زودتر او را به قتل برسانم.

 27آیه 

موسی)ع(که ظاهرا در آن مجلس حضور داشت چه عکس العملی نشان داد؟ اکنون ببینیم -(27)آیه 
موسی گفت:من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می برم از هر متکبری که به »آیۀ شریفه می گوید:

ي عُذْتُ «! روز حساب ایمان نمی آورد  )وَ قالَ مُوسی إِنِّ

 266ص: 

رٍ  کُمْ مِنْ کُلِّ مُتَکَبِّ ي وَ رَبِّ   لا یُؤْمِنُ بِیَوْمِ الْحِسابِ( .بِرَبِّ

عدم ایمان به روز »و«تکبر»این گفتار موسی)ع(به خوبی نشان می دهد افرادی که دارای دو ویژگی 
 باشند آدمهای خطرناکی محسوب می شوند.«قیامت

 و باید از چنین افرادی به خدا پناه برد!

 28آیه 



ی کشند؟ از اینجا فراز دیگری از تاریخ آیا کسی را به خاطر دعوت به سوی خدا م-(28)آیه 
موسی)ع(و فرعون شروع می شود که در قرآن مجید تنها در این سوره مطرح شده است و آن 

است،که از نزدیکان فرعون بود دعوت موسی)ع(را به توحید پذیرفت ولی « مؤمن آل فرعون»داستان
دید فرعون جان موسی)ع(به خطر ایمان خود را آشکار نمی کرد،هنگامی که مشاهده کرد با خشم ش

 افتاده مردانه قدم پیش نهاد و با بیانات مؤثر خود توطئۀ قتل او را بر هم زد.

و مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را کتمان می کرد گفت:آیا می »چنانکه آیه می فرماید:
)وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ  ؟!«خواهید مردی را بکشید به خاطر این که می گوید:پروردگار من اللّه است

يَ اللّهُ( .  آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمانَهُ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یَقُولَ رَبِّ

)وَ قَدْ جاءَکُمْ « در حالی که معجزات و دلائل روشنی از سوی پروردگارتان با خود آورده است»
کُمْ( . ناتِ مِنْ رَبِّ  بِالْبَیِّ

انکار کنید؟ خوب فکر کنید،دست «ید بیضا»و«عصا»د معجزات او را مانند معجزۀآیا شما می توانی
به کار عجولانه و شتاب زده ای نزنید،و در عاقبت کار خود درست بیندیشید و گر نه پشیمان خواهید 

 شد.

اگر او دروغگو باشد دروغش دامن خودش را خواهد »از همۀ اینها گذشته از دو حال خارج نیست:
« گر راستگو باشد لا اقل بعضی از عذابهایی را که وعده می دهد دامن شما را خواهد گرفتگرفت،و ا

ذِي یَعِدُکُمْ( .  )وَ إِنْ یَكُ کاذِباً فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَ إِنْ یَكُ صادِقاً یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّ

 خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت»سپس افزود:
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 )إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذّابٌ( .« ندنمی ک



اگر موسی راه تجاوز و اسراف و دروغ را پیش گرفته باشد مسلما مشمول هدایت الهی نخواهد شد،و 
 اگر شما چنین باشید شما نیز از هدایتش محروم خواهید گشت.

 29آیه 

مؤمن آل فرعون به این مقدار هم قناعت نکرد و باز ادامه داد،با لحنی دوستانه و -(29)آیه 
ای قوم من! امروز حکومت)در این سرزمین پهناور »خیرخواهانه آنها را مخاطب ساخته،چنین گفت:

مصر(از آن شماست،و از هر نظر غالب و پیروزید)این نعمتهای فراوان را کفران نکنید(اگر عذاب 
رْضِ «لهی به سراغ ما آید چه کسی ما را یاری خواهد کردا

َ
؟! )یا قَوْمِ لَکُمُ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ظاهِرِینَ فِي الْأ

 فَمَنْ یَنْصُرُنا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِنْ جاءَنا( .

 بی اثر نبود،آنها را ملایم ساخت،و از خشمشان فرو کاست.«اطرافیان فرعون»این سخنان ظاهرا در

)قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِیکُمْ إِلّا ما أَری( « رعون گفت:من جز آنچه را معتقدم به شما ارائه نمی دهمف»ولی
. 

دستور همان قتل موسی است )وَ ما أَهْدِیکُمْ «و)بدانید(شما را جز به راه صحیح راهنمایی نمی کنم»
شادِ( .  إِلّا سَبِیلَ الرَّ

و چنین است حال همۀ جبّاران و طاغوتها در طول تاریخ،و در گذشته و امروز که همیشه رأی صواب 
 را رأی خود می پندارند.

 30آیه 

من به شما اخطار می کنم!مردم مصر به حکم این که در آن زمان نیز نسبتا متمدن و با -(30)آیه 
وامی همچون قوم نوح و عاد و ثمود که سواد بودند گفتگوهای مورخان را در بارۀ اقوام پیشین،اق



سرزمین آنها غالبا فاصلۀ زیادی از آنها نداشت شنیده بودند،و از سرنوشت دردناك آنها کم و بیش 
 خبر داشتند.

لذا مؤمن آل فرعون بعد از آن که با نقشۀ قتل موسی به مخالفت پرداخت و با مقاومت سر سختانۀ 
جددا تأیید کرد به این فکر افتاد که این بار دست این قوم سرکش فرعون رو برو شد که دستور قبل را م

 را گرفته و به اعماق تاریخ پیشینیان ببرد،شاید

 268ص: 

 آن مرد با ایمان گفت:»بیدار شوند و در تصمیم خود تجدید نظر کنند.آیه می گوید:

ذِي آمَنَ یا قَوْمِ )وَ « ای قوم من!من بر شما از روزی همانند روز)عذاب(اقوام پیشین بیمناکم قالَ الَّ
حْزابِ( .

َ
ي أَخافُ عَلَیْکُمْ مِثْلَ یَوْمِ الْأ  إِنِّ

 31آیه 

و از عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و »سپس به شرح این سخن پرداخت و گفت:-(31)آیه 
وحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ از شرك و کفر و طغیان بیمناکم )مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُ «ثمود و کسانی که بعد از آنها بودند

ذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ( .  وَ الَّ

آیا دلیلی دارید که این گونه عذابهای الهی دامانتان را نخواهد گرفت؟مگر آنها چه کرده بودند که آن 
چنان گرفتار شدند؟جز این که در برابر دعوت پیامبران الهی ایستادند و گاهی پیامبران را کشتند،و یا 

چرا که خداوند ظلم و »ولی بدانید هر چه بر سر شما آید از ناحیۀ خود شماست تکذیب کردند؟
 )وَ مَا اللّهُ یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ( .« ستمی بر بندگانش نمی خواهد

 32آیه 



از «ای قوم!من بر شما از روزی می ترسم که مردم یکدیگر را صدا می زنند»سپس افزود:-(32)آیه 
نادِ( .هم یاری می طلبند و ص ي أَخافُ عَلَیْکُمْ یَوْمَ التَّ  دایشان به جایی نمی رسد! )وَ یا قَوْمِ إِنِّ

است،و این تعبیر نشانۀ نهایت عجز و بیچارگی است «روز ندا دادن یکدیگر»مفهومش«یوم التّناد»
در زمانی که کارد به استخوان می رسد،و افرادی که دستشان از همه جا بریده یکدیگر را صدا می 

 کنند و فریادشان به جایی نمی رسد.

فراوان است،روزهایی که عذاب الهی نازل می شود،بحرانها و حوادث «یوم التّناد»در این جهان نیز
سخت همه را تحت فشار قرار می دهد،و پناهگاهی می جویند اما پناهگاهی وجود ندارد،و همه 

 فریاد می کشند!

 33آیه 

روزی که روی می گردانید و فرار می کنید،اما هیچ »لتناد می گوید:این آیه در تفسیر یوم ا-(33)آیه 
ونَ مُدْبِرِینَ ما لَکُمْ مِنَ اللّهِ « پناهگاه و نگهدارنده ای در برابر عذاب الهی برای شما نیست )یَوْمَ تُوَلُّ

 مِنْ عاصِمٍ( .

)وَ مَنْ یُضْلِلِ « ستآری!کسی را که خدا)بر اثر اعمالش(گمراه ساخته هدایت کننده ای برای او نی»
 اللّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ( .

 269ص: 

آنها در این دنیا از طریق هدایت گمراه می شوند و در حجابی از جهل و ضلالت فرو می روند،و در 
 آخرت از طریق بهشت و نعمتهای الهی گمراه خواهند شد.

 34آیه 



سی اجمالی در آیات گذشته و آینده متکبران جبّار از درك صحیح محرومند:در یك برر-(34)آیه 
برای نفوذ در قلب تیرۀ فرعون و فرعونیان و زدودن زنگار «مؤمن آل فرعون»چنین به نظر می رسد که

 کبر و کفر از آنها سخنان خود را در پنج شکل و مقطع مطرح کرد:

ز ضرر محتمل سخنان دو جانبه و احتیاط آمیز و دعوت آن قوم کافر طغیانگر به پرهیز ا«مقطع اول»
 بود.

 آنها را به سیر و مطالعه در احوال اقوام پیشین دعوت می کند.«مقطع دوم»در

قسمتی از تاریخ خودشان را متذکر می شود،که چندان فاصله از آنها ندارد و آن «مقطع سوم»در
 .است که از اجداد موسی بود،و طرز برخورد آنها با دعوت او را مطرح می کند«یوسف»مسألۀ نبوّت

)وَ لَقَدْ جاءَکُمْ یُوسُفُ مِنْ « و پیش از این،یوسف با دلائل روشن برای هدایت شما آمد»می گوید:
ناتِ( .  قَبْلُ بِالْبَیِّ

 )فَما زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمّا جاءَکُمْ بِهِ( .« اما شما همچنان در دعوت او شكّ و تردید داشتید»

نه از این جهت که دعوت او پیچیدگی داشت،و نشانه ها و دلائل او کافی نبود،بلکه به خاطر ادامۀ 
 خودکامگیها،سرسختی نشان دادید.

سپس برای این که خود را از هرگونه تعهد و مسؤولیت خلاص کنید و به خودکامگی و هوسرانی 
خداوند بعد از او رسولی مبعوث  تا زمانی که)یوسف(از دنیا رفت گفتید:هرگز»خویش ادامه دهید

 )حَتّی إِذا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ یَبْعَثَ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا( .« نخواهد کرد

این گونه خداوند هر اسرافکار »و به خاطر این روش نادرستتان مشمول هدایت الهی نشدید،آری
 للّهُ مَنْ )کَذلِكَ یُضِلُّ ا« تردید کنندۀ وسوسه گر را گمراه می کند

 270ص: 



 هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتابٌ( .

شما از یك سو راه اسراف و تجاوز از حدود الهی را پیش گرفتید،و از سوی دیگر در همه چیز شك و 
تردید و وسوسه نمودید،و این دو کار سبب شد که خداوند دامنۀ لطفش را از شما برگیرد،و شما را در 

 وادی ضلالت رها سازد.

 35آیه 

همانها که در آیات خدا بی آنکه »پرداخته،می گوید:«مسرفان مرتاب»این آیه به معرفی-(35)آیه 
ذِینَ یُجادِلُونَ فِي آیاتِ اللّهِ بِغَیْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ( « دلیلی برایشان آمده باشد به مجادله بر می خیزند )الَّ

 شند..بی آنکه هیچ دلیل روشنی از عقل و نقل برای سخنان خود داشته با

خشم »سپس برای نشان دادن زشتی این عمل می افزاید:این گونه جدال بی اساس در مقابل حق
ذِینَ « عظیمی نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده اند به بار می آورد )کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّهِ وَ عِنْدَ الَّ

 آمَنُوا( .

ق در برابر آیات الهی هم مایۀ گمراهی و موضعگیری بی دلیل و بی منط«جدال به باطل»چرا که
 مجادله کنندگان،و هم اسباب ضلالت دیگران است.

 و در پایان آیه به دلیل عدم تسلیم آنها در مقابل حق اشاره کرده،می فرماید:

رٍ «! این گونه خداوند بر دل هر متکبّر جبّاری مهر می نهد» )کَذلِكَ یَطْبَعُ اللّهُ عَلی کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّ
 جَبّارٍ( .

لجاجتها و عناد در برابر حق پرده ای ظلمانی بر فکر انسان می اندازد و حس تشخیص را از او می 
 گیرد.

 36آیه 



مؤمن آل »خدای موسی خبر گیرم! گر چه سخنان می خواهم به آسمان روم تا از-(36)آیه 
این اثر را گذاشت که فرعون را از تصمیم قتل موسی بازداشت،ولی نتوانست فرعون را از «فرعون

 مرکب غرور پایین آورد.

)وَ قالَ فِرْعَوْنُ یا « فرعون گفت:ای هامان!برای من بنای مرتفعی بساز شاید به وسائلی دست یابم»
سْبابَ( .هامانُ ابْنِ لِ 

َ
ي أَبْلُغُ الْأ  ي صَرْحاً لَعَلِّ

 37آیه 

گاه شوم،هر چند گمان می کنم او دروغگو »-(37)آیه  وسائل)صعود به(آسمانها تا از خدای موسی آ
ي« باشد لِعَ إِلی إِلهِ مُوسی وَ إِنِّ ماواتِ فَأَطَّ  )أَسْبابَ السَّ

 271ص: 

هُ کاذِباً( . ظُنُّ
َ
 لَأ

نَ « رعون در نظرش آراسته جلوه کرد و از راه حق بازداشته شداین چنین اعمال بد ف»آری )وَ کَذلِكَ زُیِّ
بِیلِ( .  لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّ

 )وَ ما کَیْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا فِي تَبابٍ( .« اما توطئه و مکر فرعون جز به زیان و نابودی نمی انجامد»

 ن چند هدف دست به چنین کاری زد:ظاهر این است فرعون به عنوا

او می خواست وسیله ای برای اشتغال فکری مردم و انصراف ذهن آنها از مسألۀ نبوت موسی و -1
 قیام بنی اسرائیل فراهم آورد.



او می خواست از این طریق کمك مادی و اقتصادی به توده های زحمت کش کند،و کاری هرچند -2
تا کمی مظالم او را فراموش کنند و وابستگی مردم از نظر اقتصادی موقت برای بی کاران فراهم سازد 

 به خزینۀ او بیشتر گردد.

برنامه این بود که بعد از پایان بنا بر فراز آن رود و نگاهی به آسمان کند و احتمالا تیری در کمان -3
 گذارد و پرتاب کند و باز گردد،و برای تحمیق مردم بگوید:

 خدای موسی هر چه بود تمام شد!به سراغ کار خود بروید،و فکرتان راحت باشد!

 38آیه 

سخنان خود «مؤمن آل فرعون»از من پیروی کنید تا راه راست را به شما نشان دهم گفتیم-(38)آیه 
را در چند مقطع بیان کرد،در اینجا چهارمین مقطع از سخنان او آمده که مقصود خود را از طریق 

است «مسألۀ معاد و حشر و نشر»و«ناپایداری زندگی دنیا»دنبال می کند، و آن توجه دادن به دیگری
 و توجه به آنها بدون شك تأثیر عمیقی در تربیت انسانها دارد.

و کسی که ایمان آورده بود صدا زد:ای قوم من!از من پیروی کنید تا من شما را به »نخست می گوید:
شادِ( . )وَ قالَ « راه حق ارشاد کنم بِعُونِ أَهْدِکُمْ سَبِیلَ الرَّ ذِي آمَنَ یا قَوْمِ اتَّ  الَّ

 39آیه 

ای قوم من!)به این دنیا دل نبندید که(این زندگی دنیا متاع زودگذری است،و »سپس افزود-(39)آیه 
نیا وَ اِنَّ الاخِرَةَ «)آخرت سرای همیشگی و ابدی شماست ما هذِهِ الحَیوةُ الدُّ  هِیَ دارُالقَرارِ(.یا قَومِ اِنَّ

 272ص: 



گیرم که با هزار مکر و فسون،ما پیروز شویم و حق را پشت سر اندازیم، دست به انواع ظلم و ستم 
دراز کنیم،و دامان ما به خونهای بی گناهان آغشته شود، مگر عمر ما در این جهان چه اندازه خواهد 

 بود؟

 40آیه 

و باقی بودن سرای آخرت نیست، مهم مسألۀ حساب و  مسأله تنها فانی بودن این دنیا-(40)آیه 
هر کس عمل بدی انجام دهد فقط به اندازۀ آن به او کیفر داده می شود،اما کسی که عمل »جزاست:

در حالی که مؤمن باشد آنان وارد بهشت می شوند و روزی بی -خواه مرد یا زن-صالحی انجام دهد
ئَةً فَلا یُجْزی إِلّا مِثْلَها وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ )مَنْ عَمِ « حسابی به ایشان داده خواهد شد لَ سَیِّ

ةَ یُرْزَقُونَ فِیها بِغَیْرِ حِسابٍ( .  أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّ

 او در این سخنان حساب شده اش از یکسو اشاره به عدالت خداوند در مورد مجرمان می کند.

و از دیگر سوم اشاره به فضل بی انتهای او که در مقابل یك عمل صالح پاداش بی حساب به مؤمنان 
 داده می شود.

 و از سوی سوم لزوم توأم بودن ایمان و عمل صالح را یادآور می شود.

 و از سوی چهارم مساوات مرد و زن در پیشگاه خداوند و در ارزشهای انسانی را مطرح می کند.

ال او با این سخن کوتاه خود این واقعیت را بیان می کند که متاع این جهان گرچه ناچیز به هر ح
است و ناپایدار،ولی می تواند وسیلۀ رسیدن به پاداش بی حساب گردد،چه معامله ای از این 

 پرسودتر؟!

 41آیه 



د،و بیش از پرده ها را کنار ز« مؤمن آل فرعون»آخرین سخن!در پنجمین و آخرین مرحله،-(41)آیه 
 آن نتوانست ایمان خود را مکتوم دارد،آنچه گفتنی بود گفت.

از قرائن بر می آید که آن قوم لجوج و مغرور متقابلا از مزایای شرك سخن گفتند،و او را به بت پرستی 
 دعوت نمودند.

 ای قوم!چرا من شما را به سوی نجات دعوت»لذا او فریاد زد و گفت:
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جاةِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَی «مرا به سوی آتش می خوانیدمی کنم اما شما  ؟! )وَ یا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوکُمْ إِلَی النَّ
 النّارِ( .

من سعادت شما را می طلبم،و شما بدبختی مرا،من شما را به شاهراه هدایت می خوانم و شما مرا 
 به بیراهه می خوانید.

 42آیه 

د که به خدای یگانه کافر شوم و شریکهایی که به آن علم شما مرا دعوت می کنی»آری-(42)آیه 
)تَدْعُونَنِي « ندارم برای او قرار دهم،در حالی که من شما را به سوی خداوند عزیز غفّار دعوت می کنم

کْفُرَ بِاللّهِ وَ أُشْرِكَ بِهِ ما لَیْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوکُمْ إِلَی الْعَزِیزِ الْغَفّ 
َ
 ارِ( .لِأ

از یك سو اشاره به این مبدأ بزرگ بیم و امید است و از سوی دیگر اشاره ای «غفار»و«عزیز»تعبیر به
 به نفی الوهیت بتها و فراعنه که نه عزتی در آنان است و نه عفو و گذشتی!

 43آیه 



« قطعا آنچه مرا به سوی آن می خوانید نه دعوتی در دنیا دارد و نه در آخرت»سپس افزود:-(43)آیه 
نْیا وَ لا فِي الْخِْرَةِ( . ما تَدْعُونَنِي إِلَیْهِ لَیْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّ  )لا جَرَمَ أَنَّ

ود دعوت کنند و نه در آخرت این بتها هرگز رسولانی به سوی مردم نفرستاده اند تا آنها را به سوی خ
تنها بازگشت ما در قیامت به »می توانند حاکمیت بر چیزی داشته باشند و به همین دلیل،باید بدانید

نا إِلَی اللّهِ( .« سوی خداست  )وَ أَنَّ مَرَدَّ

اوست که رسولان خود را برای هدایت انسانها فرستاده،و اوست که آنها را در برابر اعمالشان پاداش 
 و کیفر می دهد.

 )وَ أَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحابُ النّارِ( .« اسرافکاران و متجاوزان اهل دوزخند»و نیز باید بدانید که

 44آیه 

به زودی آنچه را من امروز به شما می »معنی گفت:و در آخرین سخنش با تهدیدی پر -(44)آیه 
 )فَسَتَذْکُرُونَ ما أَقُولُ لَکُمْ( .« گویم به خاطر خواهید آورد

 و هنگامی که آتش خشم و غضب الهی دامانتان را در این جهان و آن جهان بگیرد به
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 صدق گفتار من پی می برید.

باشد راه بازگشت وجود ندارد،و اگر در دنیا باشد به اما افسوس که آن زمان دیر است،اگر در آخرت 
 هنگام نزول عذاب تمام درهای توبه بسته می شود.

و من تمام کارهای خود را به خداوند یگانۀ یکتا واگذار می کنم که او نسبت به بندگانش »سپس افزود:
ضُ أَمْرِي إِلَی اللّهِ إِنَّ اللّهَ بَصِیرٌ بِالْعِ « بیناست  بادِ( .)وَ أُفَوِّ



و به همین دلیل نه از تهدیدهای شما می ترسم،و نه کثرت و قدرت شما و تنهایی من مرا به وحشت 
 می افکند.

 45آیه 

خداوند هم این بندۀ مؤمن مجاهد را تنها نگذاشت،چنانکه در این آیه می -(45)آیه 
ئاتِ ما مَکَرُوا( .)فَوَقاهُ « خداوند او را از نقشه های شوم و سوء آنها نگه داشت»خوانیم:  اللّهُ سَیِّ

لِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ( .« عذابهای شدیدی بر آل فرعون نازل گردید»ولی در مقابل  )وَ حاقَ بِآ

 46آیه 

در آیۀ قبل نشان «سوء العذاب»عذاب و مجازات الهی همه اش دردناك است،اما تعبیر به-(46)آیه 
ی این گروه انتخاب فرمود این همان چیزی است که در می دهد که خداوند عذاب دردناکتری برا

 این آیه به آن اشاره کرده،می فرماید:

)النّارُ یُعْرَضُونَ « همان آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند»مجازات دردناك آنها
ا( . ا وَ عَشِیًّ  عَلَیْها غُدُوًّ

)وَ « ون را در شدیدترین عذاب وارد کنیدو روزی که قیامت بر پا می گردد)دستور می دهد(آل فرع»
 یَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ( .

 47آیه 

محاجّۀ ضعفا و مستکبران در دوزخ!از آنجا که مؤمن آل فرعون در پایان سخنانش جمعیت -(47)آیه 
ن رشتۀ سخن را در همین زمینه به دست فرعونیان را به مسألۀ قیامت و عذاب دوزخ توجه داد، قرآ

گرفته و دنبال می کند،و صحنه هایی از گفتگوی پرخاشگرانۀ دوزخیان را در دل آتش منعکس می 
 سازد.



به خاطر بیاور هنگامی را که آنها در آتش دوزخ محاجه و گفتگو می کنند،پس »نخست می فرماید:
 آیا اکنونضعفا به مستکبران می گویند:ما پیروان شما بودیم،
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ونَ فِي النّارِ «سهمی از عذاب و نصیبی از آتش دوزخ را به جای ما پذیرا می شوید ؟ )وَ إِذْ یَتَحاجُّ
ذِینَ اسْتَکْبَرُوا إِنّا کُنّا لَکُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنّا نَصِیباً مِنَ النّا عَفاءُ لِلَّ  رِ( .فَیَقُولُ الضُّ

کسانی هستند که علم کافی و استقلال فکری نداشتند، چشم و گوش بسته به دنبال «اضعف»منظور از
 سردمداران کفر حرکت می کردند که قرآن از آنها به عنوان مستکبران یاد کرده است.

 48آیه 

به هر حال مستکبران در پاسخ این سخن سکوت نمی کنند اما جوابی می گویند که از -(48)آیه 
نهایت ضعف و زبونی آنها حکایت دارد،چنانکه در آیۀ شریفه به آن اشاره کرده،می 

مستکبران می گویند:ما همگی در آن)آتش( هستیم زیرا خداوند در میان بندگانش به عدالت »فرماید:
ذِینَ اسْتَکْبَرُوا إِنّا کُلٌّ فِیها إِنَّ اللّهَ قَدْ حَکَمَ بَیْنَ الْعِبادِ( .«! تحکم کرده اس  )قالَ الَّ

 49آیه 

اینجا که دست آنها از هر وسیله ای کوتاه می شود رو به سوی خازنان دوزخ و مأموران -(49)آیه 
 و این دوزخیان به خازنان جهنم می گویند:»عذاب می کنند

مَ ادْعُوا « ارتان بخواهید یك روز عذاب را از ما برداردشما از پروردگ ذِینَ فِي النّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ )وَ قالَ الَّ
فْ عَنّا یَوْماً مِنَ الْعَذابِ( . کُمْ یُخَفِّ  رَبَّ



آنها می دانند که مجازات الهی بر طرف شدنی نیست،تنها تقاضایشان این است که یك روز عذاب 
شته شود یك روز تخفیف بگیرند نفسی تازه کنند،و اندکی بیاسایند،و به همین قانع الهی از آنان بردا

 هستند!

 50آیه 

؟و آیا بقدر «می گویند:آیا پیامبران شما دلائل روشن برایتان نیاوردند»ولی مراقبان دوزخ-(50)آیه 
ناتِ( . کافی برای شما اتمام حجت نشد؟ )قالُوا أَ وَ لَمْ تَكُ تَأْتِیکُمْ رُسُلُکُمْ   بِالْبَیِّ

 )قالُوا بَلی( .« می گویند:آری»در پاسخ

آنان می گویند:پس هر چه می خواهید)خدا را(بخوانید ولی دعای کافران)به جایی »خازنان دوزخ به
 )قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْکافِرِینَ إِلّا فِي ضَلالٍ( .« نمی رسد و(جز در ضلالت نیست
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ید که پیامبران الهی با دلائل روشن آمدند،اما به آنها اعتنا نکردید و کافر شدید،بنابر شما خود معترف
 این هر چه دعا کنید سودی ندارد.

 51آیه 

آن مرد «مؤمن آل فرعون»ما مؤمنان را یاری می دهیم!از آنجا که در آیات پیشین سخن از -(51)آیه 
ح بود، در اینجا به عنوان یك قانون کلی حمایت مجاهد و مبارز کم نظیر و حمایت خداوند از او مطر

 خویش را از پیامبران و مؤمنان در دنیا و آخرت بیان می دارد.

ما بطور مسلم رسولان خود و کسانی را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا و روز قیامت »می فرماید:
نْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ )إِنّا لَنَنْصُرُ رُسُلَ « که گواهان بر پا می خیزند یاری می دهیم ذِینَ آمَنُوا فِي الْحَیاةِ الدُّ نا وَ الَّ

شْهادُ( .
َ
 الْأ



حمایتی که بی قید و شرط است و به همین جهت انواع پیروزیها را به دنبال دارد،اعم از پیروزی در 
 منطق و بیان،یا پیروزی در جنگها،یا فرستادن عذاب الهی بر مخالفان و نابود کردن آنان و یا

 امدادهای غیبی که قلب را تقویت و روح را به لطف الهی نیرومند و قوی می سازد.

 فرشتگان و پیامبران و مؤمنانند که گواهان اعمال انسانها می باشند.«اشهاد»مقصود از

 52آیه 

اما آن روز روز رسوایی و بدبختی کافران و ظالمان است،چنانکه در این آیه می -(52)آیه 
وزی که عذر خواهی ظالمان سودی به حالشان نمی بخشد،و لعنت خدا مخصوص همان ر»افزاید:

عْنَةُ وَ « آنهاست،و خانه و جایگاه بد نیز به آنها تعلق دارد )یَوْمَ لا یَنْفَعُ الظّالِمِینَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّ
 لَهُمْ سُوءُ الدّارِ( .

 53آیه 

ولان و پیروزی آنها را در پرتو حمایت الهی بر دشمنان سپس قرآن یکی از موارد یاری رس-(53)آیه 
و ما به موسی هدایت بخشیدیم و بنی اسرائیل را وارثان کتاب »عنوان کرده،می گوید:

 )وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَی الْهُدی وَ أَوْرَثْنا بَنِي إِسْرائِیلَ الْکِتابَ( .« آسمانی)تورات(قرار دادیم

هدایتی که خداوند به موسی ارزانی داشت معنی گسترده ای دارد که هم مقام نبوت و وحی را شامل 
 می شود،و هم کتاب آسمانی یعنی تورات،و هم
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 هدایتهایی که در مسیر انجام رسالتش به او داده شد،و معجزاتی که در اختیار او قرار گرفت.

 54آیه 



« مایۀ هدایت و تذکّر برای صاحبان عقل بود»این کتاب آسمانیدر این آیه می افزاید:-(54)آیه 
لْبابِ( .

َ
ولِي الْأ

ُ
 )هُدیً وَ ذِکْری لِأ

به عنوان یادآوری «تذکر»در این است که هدایت در آغاز کار است،اما «ذکری»و«هدایت»تفاوت
محو شده  در برابر مسائلی است که انسان قبلا شنیده و به آن ایمان آورده اما از صفحۀ خاطرش

 است،و به تعبیر دیگر کتب آسمانی هم آغازگر هدایت است هم تداوم بخش آن.

و صاحبان مغز و اندیشه می برند،نه «اولوا الالباب»ولی هم در آغاز،و هم در ادامۀ کار،بهرۀ واقعی را
 نابخردان لجوج و نه متعصبان چشم و گوش بسته.

 55آیه 

در این آیه سه دستور مهم به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله می دهد که در حقیقت -(55)آیه 
دستوراتی است عمومی و همگانی هر چند مخاطب شخص پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 

)فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ « پس صبر و شکیبایی پیشه کن که وعدۀ خدا حق است»است.نخست می گوید:
( .اللّهِ    حَقٌّ

 در برابر عناد و لجاجت دشمنان و کارشکنی آنان صبر کن.

 در مقابل نادانی جمعی از دوستان و سستی و سهل انگاری و احیانا آزار آنان صبر کن.

 و در برابر تمایلات نفس و هوسهای سرکش و خشم و غضب نیز شکیبایی نما.

شد در سایۀ همین صبر و استقامت بود،و تمام پیروزیهایی که نصیب پیامبر و مسلمانان نخستین 
 امروز نیز بدون آن غلبه بر دشمنان فراوان و مشکلات زیاد ممکن نیست.

 )وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ( .« و برای گناهت استغفار کن»در دستور دوم می فرماید:



گونه  مسلم است پیامبر به خاطر مقام عصمت مرتکب گناهی نمی شد،ولی چنانکه گفته ایم این
تعبیرات در قرآن مجید در مورد پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله و سایر انبیاء علیهم السّلام اشاره 

 به گناهان نسبی است.چرا که یك لحظه غفلت و حتی یك ترك
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ن اولی در مورد آنها سزاوار نیست،و باید از همۀ این امور برکنار باشند و هرگاه از آنها سر زند،از آ
 استغفار می کنند.

حْ « و هر صبح و شام تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور»در آخرین دستور می فرماید: )وَ سَبِّ
بْکارِ( . كَ بِالْعَشِيِّ وَ الِْْ  بِحَمْدِ رَبِّ

 56آیه 

ان در آیات گذشته خداوند پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را به صبر و شکیبایی در مقابل مخالف-(56)آیه 
و نغمه های ناموزون و توطئه های شوم آنها دعوت می کرد،در اینجا انگیزۀ مجادله و ستیزه جوئیهای 

 آنان را در مقابل حق شرح می دهد.

کسانی که بدون منطق و دلیلی که از سوی خدا برای آنها آمده باشد در آیات الهی مجادله »می گوید:
ذِینَ یُجادِلُونَ فِي آیاتِ اللّهِ بِغَیْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي )إِنَّ « می کنند،در سینه هاشان جز تکبر نیست  الَّ

 صُدُورِهِمْ إِلّا کِبْرٌ( .

و به این ترتیب آیه گواه زنده ای بر این حقیقت است که سر چشمۀ اصلی این گونه مجادله ها،کبر و 
 غرور و خود محوری است.

 )ما هُمْ بِبالِغِیهِ( .« نخواهند رسیدآنها هرگز به منظور خود »سپس می افزاید:



هدف آنان این است که خود را بزرگ ببینند،فخر بفروشند و بر جامعه حکومت کنند،اما جز ذلت و 
 زیر دست بودن بهره ای نخواهند گرفت.

ه در پایان آیه به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله دستور می دهد که از شرّ این گونه افراد مغرور و خودخوا
« اکنون که چنین است به خدا پناه ببر که او شنوا و بیناست»و بی منطق به خدا پناه ببرد،می فرماید:
مِیعُ الْبَصِیرُ( . هُ هُوَ السَّ  )فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّ

 هم سخنان بی اساس آنها را می شنود و هم توطئه ها و اعمال زشتشان را می بیند.

 57آیه 

که یکی از موارد مهم مجادلهٔ کفار در برابر پیامبر اسلام مسألهٔ و زنده شدن و از آنجا  -(57)آیه 
آفرینش »انسانها بعد از مرگ بود،در این آیه با یک بیان روشن مسألهٔ معاد را متذکر شده،می فرماید:

مواتِ لَخَلقُ ال«)آسمانها و زمین از آفرینش انسانها مهمتر و بالاتر است،ولی بیشتر مردم نمی دانند سَّ
 وَ الَارضِ اَکبَرُ مِن خَلقِ النّاسِ وَلکِنَّ اَکثَرَ النّاسِ لا یَعلَمُونَ(.
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کسی که توانایی دارد این کرات عظیم و کهکشانهای وسیع و گسترده را با آن همه عظمت بیافریند،و 
یه یکی دیگر از اداره و تدبیر کند چگونه از احیای مردگان عاجز و ناتوان خواهد بود؟ در این آ

مطرح «کبر»است،در حالی که در آیات قبل مسألۀ« جهل»باطل را ذکر کرده که آن«مجادلۀ»عوامل
و عدم «جهل و نادانی«»کبر»شده بود،و این هر دو رابطۀ نزدیك با هم دارند،چرا که سر چشمۀ

 شناخت قدر خود یا مقدار علم و دانایی خویشتن است.

 58آیه 



در یك مقایسۀ روشن وضع حال این متکبران جاهل را در مقابل مؤمنان در این آیه -(58)آیه 
گاه،روشن ساخته،می گوید:  «.نابینا و بینا هرگز مساوی نیستند»آ

عْمی وَ الْبَصِیرُ( .
َ
 )وَ ما یَسْتَوِي الْأ

یکسان نخواهند بود « همچنین کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند،با بدکاران»
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ لَا الْمُسِيءُ( .  )وَ الَّ

رُونَ( .« کمتر متذکر می شوید»اما شما بر اثر خودخواهی و جهل  )قَلِیلًا ما تَتَذَکَّ

ان و بی خبری است که پرده های کبر و غرور بر چشمانش افتاده،و اجازۀ درك نابینا همان آدم ناد
حقایق را به او نمی دهد،و بینا کسی است که در پرتو نور علم و استدلالات منطقی،حق را مشاهده 

 می کند،آیا این دو با هم برابرند؟!

 59آیه 

ساعت)روز »ده، می گوید:در این آیه با قاطعیت و صراحت خبر از وقوع قیامت دا-(59)آیه 
« قیامت(بطور مسلم خواهد آمد،و شك و تردیدی در آن نیست،ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند

کْثَرَ النّاسِ لا یُؤْمِنُونَ( .  )إِنَّ السّاعَةَ لَْتِیَةٌ لا رَیْبَ فِیها وَ لکِنَّ أَ

 60آیه 

ته تهدیداتی نسبت به افراد بی ایمان و مرا بخوانید تا اجابت کنم!از آنجا که در آیات گذش-(60)آیه 
متکبر و مغرور آمده بود،در اینجا آن را با لطف و مهربانی می آمیزد،و آغوش رحمتش را به روی توبه 

 کنندگان می گشاید.

 پروردگار شما گفته است:مرا بخوانید تا)دعای(شما را»نخست می گوید:
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کُمُ ادْعُونِي أَ « بپذیرم  سْتَجِبْ لَکُمْ( .)وَ قالَ رَبُّ

خود یك نوع عبادت است،چرا که در ذیل آیه واژۀ عبادت بر آن اطلاق شده و در ضمن تهدید «دعا»
کسانی که از عبادت من تکبر می »شدیدی نسبت به کسانی که از دعا کردن ابا دارند، می گوید:

ذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِ « ورزند به زودی با ذلّت وارد دوزخ می شوند مَ )إِنَّ الَّ ي سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّ
 داخِرِینَ( .

نزد خدا مقامی است که جز با دعا و تقاضا نمی »در روایتی از امام صادق علیه السّلام آمده است که:
توان به آن رسید،و اگر بنده ای دهان خود را از دعا فرو بندد و چیزی تقاضا نکند چیزی به او داده 

تو عطا شود،چرا که هر دری را بکوبید و اصرار کنید سر انجام نخواهد شد،پس از خدا بخواه تا به 
 «.گشوده خواهد شد

 61آیه 

و از آنجا که دعا و تقاضای از خدا فرع بر معرفت خداوند است در این آیه از حقایقی -(61)آیه 
سخن می گوید که سطح معرفت آدمی را بالا می برد،و یکی از شرائط دعا را که امید به اجابت است 

 افزایش می دهد.

ذِي جَعَلَ لَکُمُ « خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید»می فرماید: )اللّهُ الَّ
یْلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ( .  اللَّ

چرا که تاریکی شب از یك سو موجب تعطیل قهری برنامه های روزانه است، و از سوی دیگر خود 
 احت تن و اعصاب و روح است، و نور مایۀ جنبش و حرکت.تاریکی آرام بخش و مایۀ استر

هارَ مُبْصِراً( .«و روز را بینا و روشنی بخش»لذا به دنبال آن می افزاید:  قرار داد )وَ النَّ



 تا محیط زندگی انسانها را روشن سازد و برای هر گونه فعالیت آماده کند.

کرم است، ولی بیشتر مردم شکر خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و »سپس اضافه می کند:
کْثَرَ النّاسِ لا یَشْکُرُونَ( .« گزاری نمی کنند  )إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی النّاسِ وَ لکِنَّ أَ

اما اگر انسان چشمی بینا و قلبی دانا داشته باشد که خوان نعمت بی دریغ الهی را که همه جا گسترده 
 ا که همه جااست ببیند،و باران رحمت بی حسابش ر
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رسیده است مشاهده کند،بی اختیار زبان به شکر و ثنای او می گشاید و خود را در مقابل این همه 
 عظمت و رحمت کوچك و مدیون می بیند.

 62آیه 

این آیه از توحید ربوبیت پروردگار شروع کرده و به توحید خالقیت و ربوبیت ختم می -(62)آیه 
« این است خداوند،پروردگار شما»این همه نعمتها را بر شما ارزانی داشته کند،می فرماید:آن کس که

کُمْ( .  )ذلِکُمُ اللّهُ رَبُّ

 )خالِقُ کُلِّ شَيْءٍ( .« آفرینندۀ همه چیز است»همان خداوندی که

 )لا إِلهَ إِلّا هُوَ( .« هیچ معبودی جز او نیست»

 در حقیقت وجود نعمتهای فراوان الهی دلیل بر ربوبیت و مدبریت اوست.

و خالق همه چیز بودن دلیل دیگری بر یگانگی او در ربوبیت است،چرا که خالق موجودات مالك و 
مربی آنهاست،زیرا لحظه به لحظه فیض وجود از ناحیۀ او بر همۀ موجودات عالم هستی افاضه می 

 شود.



؟ )فَأَنّی تُؤْفَکُونَ( .و چرا «با این حال چگونه از راه حق منحرف می شوید»افزاید: و در پایان آیه می
 از پرستش خداوند یگانۀ یکتا به سوی بتها روی می آورید؟!

 63آیه 

کید مطالب گذشته می فرماید:-(63)آیه   در این آیه به عنوان توضیح و تأ

)کَذلِكَ یُؤْفَكُ « طریق حق باز گردانده می شوند کسانی که آیات خدا را انکار می کردند این گونه از»
ذِینَ کانُوا بِآیاتِ اللّهِ یَجْحَدُونَ( .  الَّ

 64آیه 

این است پروردگار شما:قرآن همچنان بحث از مواهب بزرگ الهی و شمول آن نسبت به -(64)آیه 
ونتری تا در پرتو آن به بندگان را ادامه می دهد،تا هم شناخت بیشتری به آنها عطا کند،و هم امید افز

 مقام دعا برآیند و از اجابت برخوردار شوند.

)اللّهُ « خداوند همان کسی است که زمین را برای شما جایگاه مطمئن و آرامی قرار داد»می فرماید:
رْضَ قَراراً( .

َ
ذِي جَعَلَ لَکُمُ الْأ  الَّ

ل بر همۀ وسائل مورد نیاز هماهنگ با ساختمان روح و جسم انسان،دارای منابع گوناگون،مشتم
 انسان،بسیار گسترده و مباح و رایگان.
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ماءَ بِناءً( .«و آسمان را همچون سقفی»سپس می افزاید:  بالای سرتان قرار داد )وَ السَّ

در اینجا بیشتر همان جوّ و هوای فشرده ای است که گرداگرد زمین را فراگرفته،و «آسمان»منظور از
 تمام کرۀ زمین کشیده شده است.همچون خیمه ای بر 



این خیمۀ بزرگ الهی هم از شدت تابش نور آفتاب می کاهد که اگر نبود اشعۀ آفتاب،و همچنین 
اشعۀ مرگبار کیهانی،موجود زنده ای را بر زمین نمی گذاشت،و به همین دلیل مسافران فضایی 

 ران قیمتی استفاده کنند.مجبورند دائما در برابر این پرتوها از لباسهای مخصوص سنگین و گ

به علاوه این خیمه جلو سقوط سنگهای آسمانی را که پیوسته به کرۀ زمین جذب می شوند می گیرد،و 
آنها را در نخستین برخورد به خاطر سرعت و فشاری که دارند آتش می زند تا خاکستر آنها آرام بر 

 زمین بنشیند.

و او)کسی است که( شما را صورتگری »گوید: سپس از آیات آفاقی به آیات انفسی پرداخته،می
رَکُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَکُمْ( .« کرد،و صورتتان را نیکو آفرید  )وَ صَوَّ

قامتی موزون و راست،با صورتی زیبا و دلپذیر،در نهایت نظم استحکام و همین ساختمان ویژه به 
ت زند،و با داشتن اعضای انسان امکان می دهد که به انواع کارها و صنایع ظریف یا سنگین دس

 مختلف به راحتی زندگی کند و از مواهب حیات بهره گیرد.

و سر انجام در بیان چهارمین و آخرین نعمت از این سلسله،موضوع روزیهای پاکیزه را مطرح 
باتِ( .« و او شما را از طیبات روزی داد»کرده،می فرماید: یِّ  )وَ رَزَقَکُمْ مِنَ الطَّ

ار گسترده ای دارد که هر چیز پاکیزه اعم از غذا،لباس، همسران،خانه معنی بسی«طیّبات»
 ها،مرکبها،حتی سخنان پاکیزه را شامل می شود.

که نیمی از آن به آسمان و زمین بر می گردد،و نیمی -در پایان آیه بعد از بیان این چهار نعمت بزرگ
کُمْ( .« این است خداوند پروردگار شما»می فرماید:-از آن به انسانها  )ذلِکُمُ اللّهُ رَبُّ
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)فَتَبارَكَ اللّهُ رَبُّ « جاوید و پر برکت است خداوندی که پروردگار عالمیان است»و چون چنین است
 الْعالَمِینَ( .

 65آیه 

این آیه مسألۀ توحید عبودیت را از طریق دیگر تعقیب می کند، و آن طریق انحصار حیات -(65)آیه 
( .« اوست زندۀ واقعی»خداوند است،می فرماید: به معنی واقعی به  )هُوَ الْحَيُّ

چرا که حیاتش از ذات اوست و متکی به غیر نیست،حیاتی است که در آن مرگ راه ندارد و جاودانه 
است،تنها خداوند چنین است،و همۀ موجودات زنده غیر از او حیاتی آمیخته به مرگ دارند،و این 

 ات پاك خداوند می گیرند.حیات محدود و موقت را از ذ

روشن است کسی را باید پرستش کرده که زنده است و دارای حیات مطلق، لذا به دنبال آن می 
 )لا إِلهَ إِلّا هُوَ( .« هیچ معبودی جز او وجود ندارد»افزاید:

)فَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ « و اکنون که چنین است تنها او را بخوانید،و دین خود را برای او خالص کنید»
ینَ( .  الدِّ

 و هر چه غیر اوست کنار بگذارید که همه فانی می شوند.

حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان »و آیه را با این جمله پایان می دهد:
 لْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ( .)ا« است

این جمله در حقیقت تعلیمی است برای بندگان که خدا را به خاطر نعمتهایی که در آیات قبل اشاره 
شد،نعمتهایی که تمام وجود انسان را فراگرفته،مخصوصا نعمت حیات و زندگی،حمد و ستایش 

 کنند،و شکر و سپاس گویند.

 66آیه 



یه به عنوان یك نتیجه گیری از بحثهای توحیدی گذشته و برای مأیوس ساختن در این آ-(66)آیه 
بگو:من نهی »مشرکان و بت پرستان روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله کرده، می فرماید:

شده ام از این که معبودهایی که شما غیر از خدا می خوانید پرستش کنم،چرا که بیّنات و دلائل 
ذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ « پروردگارم برای من آمده است روشن از سوی ي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّ )قُلْ إِنِّ

ي( . ناتُ مِنْ رَبِّ  لَمّا جاءَنِي الْبَیِّ

 مأمورم تنها در برابر پروردگار»نه تنها نهی شده ام که غیر او را نپرستم بلکه:
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 تُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِینَ( .)وَ أُمِرْ « عالمیان تسلیم باشم

یعنی؛ شما خودتان حساب «من چنین مأموریت یافته ام و من چنین نهی شده ام»این که می گوید:
 خویش را برسید،بی آنکه حس لجاجتشان را تحریك کند.

 67آیه 

آیات »مراحل هفت گانۀ خلقت انسان:بار دیگر در ادامۀ آیات توحیدی به بخشی از-(67)آیه 
پرداخته مراحل تطور خلقت انسان را از خاك،و دوران جنینی،و دوران حیات در دنیا تا هنگام «انفسی

مرگ،در هفت مرحله بیان می کند،تا هم عظمت قدرت و ربوبیت او روشن شود و هم مواهب و 
 نعمتهایش بر بندگان.

ز علقه)خون بسته او کسی است که شما را از خاك آفرید،سپس از نطفه،سپس ا»می فرماید:
شده(سپس شما را بصورت طفلی)از شکم مادر(بیرون می فرستد،بعد به مرحلۀ کمال قوّت خود 

و)در این میان(گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می -می رسید و بعد از آن پیر می شوید
ذِي خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ )هُوَ الَّ « و در نهایت به سر آمد عمر خود می رسید و شاید تعقّل کنید-میرند



کُمْ ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخاً  وَ مِنْکُمْ مَنْ یُتَوَفّی ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ
کُمْ تَعْقِلُونَ( . ی وَ لَعَلَّ  مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّ

این ترتیب نخستین مرحله،مرحلۀ تراب و خاك است که اشاره به آفرینش آدم جد نخستین ما از  به
خاك می باشد،و یا خلقت همۀ انسانها از خاك،چرا که مواد غذایی که وجود انسان و حتی نطفۀ او 

 را تشکیل می دهد اعم از مواد حیوانی و گیاهی همه از خاك مایه می گیرد.

 طفه است که مربوط به همۀ انسانها جز آدم و همسرش حواست.مرحلۀ دوم مرحلۀ ن

مرحلۀ سوم مرحله ای است که نطفه تکامل یافته،و نمو قابل ملاحظه ای نموده،و به صورت یك 
 قطعه خون بسته در آمده است.

چیزی شبیه به گوشت جویده شده(و مرحلۀ ظهور اعضاء،مرحلۀ حس «)مضغه»بعد از این،مرحلۀ
قرآن در اینجا سخنی از این سه مرحله به میان نیاورده هر چند در آیات دیگر به  و حرکت است که

 آن اشاره کرده است.

 285ص: 

در اینجا چهارمین مرحله را مرحلۀ تولد جنین ذکر می کند،و مرحلۀ پنجم را مرحلۀ تکامل قدرت و 
ای جسمانی حاصل قوت جسمی که بعضی آن را سن سی سالگی می دانند که در آن حد اکثر نمو قو

می شود و بعضی آن را کمتر یا بیشتر گفته اند، البته ممکن است در افراد متفاوت باشد و قرآن از آن 
 کرده است.« بلوغ اشد»تعبیر به

از آن به بعد مرحلۀ عقب گرد و از دست دادن نیروها آغاز می شود و تدریجا دوران پیری که مرحلۀ 
 ششم است فرا می رسد.



ایان عمر که آخرین مرحله است فرا رسیده و انتقال از این سرا،به سرای جاویدان تحقق سر انجام پ
 می یابد.

آیا با این همه تغییرات و تطوّرات منظم،و حساب شده،باز هم جای تردید در قدرت و عظمت مبدأ 
 عالم هستی و الطاف و مواهب او وجود دارد؟

 68آیه 

مظاهر قدرت پروردگار یعنی مسألۀ حیات و مرگ به میان در این آیه سخن از مهمترین -(68)آیه 
می آورد،همان دو پدیده ای که با تمام پیشرفت علوم بشری هنوز جزء معمّاهای ناگشوده است،می 

ذِي یُحْیِي وَ یُمِیتُ( .« او کسی است که زنده می کند و می میراند»فرماید:  )هُوَ الَّ

گرفته،تا حیوانات غول پیکر و از اعماق اقیانوسهای جالب این که از موجودات زندۀ تك سلولی 
تاریك و ظلمانی گرفته،تا پرندگانی که بر اوج آسمانها پرواز می کنند،از گیاه ذره بینی بسیار کوچکی 
که در لابلای امواج اقیانوس شناور است،تا درختانی که دهها متر طول قامت دارند،هریك دارای 

خود می باشند و به همین نسبت مرگهای آنها نیز متفاوت است، نوعی حیات و شرائطی مخصوص به 
 و بدون شك چهره های حیات متنوع ترین چهره های جهان خلقت و اعجاب انگیزترین آنهاست.

اما قابل توجه این که هیچ یك از این مسائل مهم و پیچیده در برابر قدرت او سختی و مشکلی ندارد،و 
 به محض اراده و فرمانش صورت می گیرد.

 و هنگامی که کاری مقرّر کند تنها به آن می گوید:»لذا در پایان آیه می فرماید:

 286ص: 

ما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ( .)فَإِذا قَضی «! موجود باش!بی درنگ موجود می شود  أَمْراً فَإِنَّ

 69آیه 



سرنوشت ستیزه جویان مغرور:باز هم در اینجا سخن از کسانی است که در آیات الهی به -(69)آیه 
 مجادله بر می خیزند.

آیا ندیدی کسانی را که در آیات خدا مجادله می کنند چگونه از راه حق منحرف »نخست می گوید:
ذِینَ یُجادِلُونَ فِي آیاتِ اللّهِ أَنّی یُصْرَفُونَ( .« می شوند  )أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّ

این مجادله و گفتگوهای توأم با لجاجت و عناد،این تقلیدهای کورکورانه و تعصبهای بی پایه سبب 
ی می شود که آنها از صراط مستقیم به بیراهه کشیده شوند، چرا که حقایق تنها در پرتو روح حق جوی

 آشکار می گردد.

 70آیه 

همان کسانی که کتاب)آسمانی(و »سپس به توضیح بیشتر در بارۀ آنها پرداخته،می افزاید:-(70)آیه 
بُوا بِالْکِتابِ وَ بِما أَرْسَلْنا بِهِ رُسُلَنا( « آنچه رسولان خود را بدان فرستاده ایم تکذیب کردند ذِینَ کَذَّ )الَّ

. 

« آنان به زودی)نتیجۀ شوم کار خود را(می فهمند»این سخن تهدید می کند:و در پایان آیه آنها را با 
 )فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ( .

 71آیه 

« آن هنگام که غلها و زنجیرها بر گردن آنها قرار گرفته و با این غل و زنجیر آنها را می کشند»-(71)آیه 
لاسِلُ یُسْحَبُونَ  غْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ السَّ

َ
 ( .)إِذِ الْأ

 72آیه 

)فِي الْحَمِیمِ ثُمَّ فِي النّارِ «! به درون آب جوشان،و سپس در آتش دوزخ سوزانده می شوند»-(72)آیه 
 یُسْجَرُونَ( .



 73آیه 

علاوه بر این عذابهای جسمانی آنها را با یك سلسله عذابهای دردناك روحی مجازات می -(73)آیه 
سپس به آنها گفته می »آن اشاره کرده،می فرماید: کنند،از جمله همان است که در این آیه به

 ؟! )ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ تُشْرِکُونَ( .«شود:کجایند آنچه را همتای خدا قرار می دادید

 74آیه 

مِن دُونِ اللهِ(. تا از شما شفاعت «)جز خدا پرستش می کردید»همان معبودهایی را که-(74)آیه 
 کنند و از میان این عذابهای دردناک و امواج متلاطم آتش

 287ص: 

دوزخ رهایی بخشند،مگر بارها نگفتید که ما اینها را به خاطر آن پرستش می کنیم که شفیعان ما 
می گویند:همه »شان؟! ولی آنها با سر افکندگی و سرشکستگی در پاسخباشند؟پس کجا رفت شفاعت
وا عَنّا( .« از نظر ما پنهان و گم شدند  )قالُوا ضَلُّ

سپس آنها می بینند که اصل اعتراف به عبودیت بتها داغ ننگی بر پیشانیشان است،لذا در مقام انکار 
)بَلْ لَمْ نَکُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ «! نمی کردیم ما اصلا قبل از این چیزی پرستش»بر می آیند و می گویند:

 شَیْئاً( .

اینها اوهام و خیالاتی بیش نبودند که ما آنها را واقعیتهایی می پنداشتیم،اما امروز برای ما روشن شده 
که آنها اسمهایی بی مسمی و الفاظی بی معنی و مفهومند که پرستش آنها جز ضلالت و گمراهی و 

 نبود،بنابر این آنها یك واقعیت غیر قابل انکار را بازگو می کنند. بیهودگی هیچ

 )کَذلِكَ یُضِلُّ اللّهُ الْکافِرِینَ( .« این گونه خداوند کافران را گمراه می سازد»در پایان آیه می فرماید:



یراهه کفر و لجاجت آنها پرده و حجابی بر قلب و فکر آنها می شود،لذا راه مستقیم حق را گذارده،در ب
گام می نهند و در قیامت نیز از راه بهشت محروم شده به بیراهۀ دوزخ کشیده می شوند،آری این 

 چنین خداوند کافران را گمراه می سازد.

 75آیه 

این آیه به علت گرفتاریهای این گروه در این همه بلا و مصیبت و عذاب اشاره کرده،می -(75)آیه 
این عذابها به خاطر آن است که به ناحق در زمین شادی می کردید و از روی غرور و »گوید:

رْضِ بِ «! مستی)شهوات(به خوشحالی می پرداختید
َ
غَیْرِ الْحَقِّ وَ بِما )ذلِکُمْ بِما کُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأ

 کُنْتُمْ تَمْرَحُونَ( .

از مخالفت با پیامبران و کشتن مؤمنان و در فشار گذاردن محرومان و مستضعفان لذت می 
بردید،اکنون باید کفارۀ آن همه شادی بی جا و غرور و غفلت و مستی شهوت را در میان این غل و 

 زنجیرها،و در لابلای شعله های آتش بدهید.

 76ه آی

وارد شوید از درهای جهنم،و جاودانه در آن »این جاست مه به آنها خطاب می شود که:-(76)آیه 
مَ خالِدینَ ففیها(.«)بماند  اُدخُلُوا اَبوابَ جَهَنَّ

 288ص: 

رِینَ( .« و چه بد است جایگاه متکبّران»  )فَبِئْسَ مَثْوَی الْمُتَکَبِّ

کید مجددی است بر این که سر  چشمۀ اصلی بدبختهای آنها همان کبر و غرور بوده این جمله تأ
 است.

 77آیه 



باز هم صبر کن:به دنبال بحثهای گذشته در زمینۀ کارشکنیهای کفار و کبر و غرور و -(77)آیه 
تکذیب آنها نسبت به آیات الهی در این آیه و آیۀ بعد،پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را دلداری داده،امر 

 در مقابل این مشکلات می کند. به صبر و استقامت

)فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ « اکنون که چنین است صبر کن که وعدۀ خدا حق است»نخست می فرماید:
. )  حَقٌّ

هم وعدۀ پیروزی که به تو داده شده،و هم وعدۀ مجازات دردناك مستکبران مغرور و تکذیب کننده،هر 
 دو حق است و بدون شك تحقق می یابد.

برای اینکه دشمنان حق چنین تصور نکنند که اگر در مجازاتشان تأخیری رخ دهد می توانند  سپس
 از چنگال کیفر و عذاب الهی بگریزند اضافه می کند:

و هر گاه قسمتی از مجازاتهایی را که به آنها وعده داده ایم در حال حیاتت به تو ارائه دهیم،و یا تو »
اب شوند(از دنیا ببریم)مهم نیست( چرا که همۀ آنان را تنها بسوی را)پیش از آن که آنان گرفتار عذ

ذِي «ما باز می گردانند كَ بَعْضَ الَّ و ما به وعده های خود در بارۀ آنان عمل خواهیم کرد )فَإِمّا نُرِیَنَّ
كَ فَإِلَیْنا یُرْجَعُونَ( . یَنَّ  نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّ

حجت بر همگان است،تا دلهای بیدار در پرتو تبلیغ تو روشن  وظیفۀ تو تنها ابلاغ آشکار و اتمام
گردد،و برای مخالفان نیز جای عذر و بهانه ای باقی نماند،تو به هیچ چیزی جز به انجام این 

 وظیفه،دلبستگی نداشته باش!

 78آیه 

می کند،که باز برای مزید تسلی خاطر و دلداری پیامبر اشاره به وضع مشابه پیامبران پیشین -(78)آیه 
آنها نیز گرفتار چنین مشکلاتی بودند ولی همچنان به راه خود ادامه دادند،و پیروزی را در آغوش 

ما پیش از تو رسولانی فرستادیم،سرگذشت گروهی از آنان را)در قرآن(برای تو »گرفتند،می فرماید:



قَد اَرسَلنا رُسُلًا مِن وَ لَ «)بازگو کرده ایم،هر چند سرگذشت گروهی دیگر را برای تو بیان ننمودیم
 قَبلِکَ مِنهُم مَن قَصَصنا عَلَیکَ وَ مِنهُم مَن لَم نَقصُص عَلَیکَ(.

 289ص: 

هر کدام با صحنه هایی از این قبیل و مشکلاتی طاقت فرسا دست به گریبان بودند،و در مقابل آنها 
حق پیروز گشت و ظالمان و اقوام لجوج و متکبر و مغرور فراوان قرار داشتند،ولی سر انجام آیین 

 مجرمان مغلوب شدند.

 هزار نفر بودند. 124اخبار متعدّدی در منابع مختلف اسلامی وارد شده که پیامبران الهی 

و از آنجا که مشرکان و کافران بهانه جو و لجوج هر روز در برابر انبیای الهی تقاضای معجزۀ دلخواه 
ی اللّه علیه و اله نیز همین شیوه را تکرار می کردند،قرآن در خود را داشتند،و مشرکان زمان پیامبر صلّ 

هیچ پیامبری حق نداشت و نمی توانست معجزه ای جز به فرمان »دنبالۀ این سخن اضافه می کند:
 )وَ ما کانَ لِرَسُولٍ أَنْ یَأْتِيَ بِآیَةٍ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ( .«! خدا بیاورد

 ت،و بازیچۀ دست کفار نمی تواند باشد.اصولا همۀ معجزات در اختیار خداس

سپس با لحنی جدّی و تهدیدآمیز به کسانی که می گفتند اگر راست می گویی چرا عذاب الهی به 
هنگامی که فرمان الهی )برای مجازات این منکران »سراغ ما نمی آید هشدار می دهد که:

اطل در آن هنگام زیان خواهند لجوج(صادر شود در میان آنها به حق داوری خواهد شد،و پیروان ب
 )فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ( .« کرد

در آن روز درهای توبه بسته می شود و رهروان راه باطل به روشنی می بینند که تمام سرمایه های 
 هستی خود را از کف داده و متاعی نخریدند.

 79آیه 



منافع گوناگون چهار پایان:بار دیگر به نشانه های قدرت خداوند و مواهب گسترده اش -(79)آیه 
نسبت به انسانها باز می گردد،و گوشۀ دیگری از آن را شرح می دهد،تا هم به عظمت او آشناتر 

 شوند،و هم حسّ شکر گزاری را که وسیله ای برای معرفت اللّه است در آنها برانگیزد.

اوند همان کسی است که چهار پایان را برای شما آفرید،تا بر آنها سوار شوید،و از خد»می فرماید:
کُلُونَ( .« آنها تغذیه کنید نْعامَ لِتَرْکَبُوا مِنْها وَ مِنْها تَأْ

َ
ذِي جَعَلَ لَکُمُ الْأ  )اللّهُ الَّ

 290ص: 

بعضی از آنها تنها برای تغذیه مورد استفاده قرار می گیرند همچون گوسفند، و بعضی هم برای سواری 
و هم برای تغذیه مانند شتر که هم کشتی بیابانهای خشك و سوزان است و هم وسیله ای برای تغذیۀ 

 آدمیان!

 80آیه 

شود، همان گونه که آیۀ شریفه به از این گذشته استفاده های فراوان دیگری نیز از آنها می -(80)آیه 
 )وَ لَکُمْ فِیها مَنافِعُ( .« و برای شما در آنها منافع بسیاری)جز اینها(است»آن اشاره کرده،می فرماید:

از شیر و پشم و پوست و سایر اجزای آنها استفاده می کنید و حتی فضولات بدن آنها نیز در کشاورزی 
 و غیره قابل استفاده است.

تا بوسیلۀ آنها به مقصدی که در دل دارید »زاید؛منظور دیگر از آفرینش آنها این بوده:سپس می اف
 )وَ لِتَبْلُغُوا عَلَیْها حاجَةً فِي صُدُورِکُمْ( .« برسید

تعبیر فوق می تواند اشاره به استفاده های تفریحی،هجرت و سیاحت، مسابقه ها و گاه کسب ابهت 
 و مانند آن باشد.



و بر آنها)چهار »ینها همه وسیلۀ مسافرت در خشکی هستند،در پایان آیه می افزاید:و از آنجا که ا
 )وَ عَلَیْها وَ عَلَی الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ( .« پایان(و بر کشتیها سوار می شوید

در کشتیها خاصیتی آفرید که با تمام ثقل و سنگینی بر روی آب باقی بماند، و جریان بادها را آن 
با آن به دیدار آشنا »چنان منظم قرار داده که می توان از آنها در مسیرهای معینی پیوسته استفاده کرد و

 «.رسید

 81آیه 

کید و گرفتن اقرار از همگان می-(81)آیه  و خدا آیاتش را همواره به شما »فرماید: در این آیه برای تأ
؟! )وَ یُرِیکُمْ آیاتِهِ فَأَيَّ «نشان می دهد،پس)بگویید(کدامیك از آیات خدا را می توانید انکار کنید

 آیاتِ اللّهِ تُنْکِرُونَ( .

ین که می توانید انکار کنید یا آیات او را در انفس؟ به راستی با ا«آفاق»آیا آیات و نشانه های او را در
 آیات و نشانه های او برای همگان روشن است چرا گروهی راه انکار را پیش می گیرند؟
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 آخرین آیات سورۀ مؤمن در حقیقت یك نوع نتیجه گیری از بحثهای گذشته است.-(82)آیه 

زیستند نخست می گوید:آیا آنها در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنها می 
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ( .«چگونه شد رْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّ

َ
 ؟! )أَ فَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأ

که از نظر تعداد نفرات از آنها بیشتر،و از نظر قوت و آثارشان در زمین از آنها فزونتر »همان کسانی
کْثَرَ مِنْهُمْ وَ أَشَدَّ قُوَّ « بود رْضِ( .)کانُوا أَ

َ
 ةً وَ آثاراً فِي الْأ



کثرت نفرات آنها را از قبورشان می توان شناخت،و قدرت و آثارشان را در زمین از آنچه از آنها به 
-ممکن است اشاره به پیشرفت گستردۀ کشاورزی آنها باشد«آثارا فی الارض»یادگار مانده! تعبیر به

ختمانهای عظیم و بناهای محکم اقوام پیشین در دل و یا اشاره به سا-سورۀ روم آمده 9چنانکه در آیۀ 
 سورۀ شعرا بیان شده است. 129و  128چنانکه در آیۀ -کوهها و بر صحنۀ دشتها

نیروهایی را که به دست می آورند هرگز)به هنگام وزش طوفان بلا و عذاب »ولی به هر حال
نْهُمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ( .بلکه تمام این )فَما أَغْنی عَ « الهی(نتوانست آنها را بی نیاز سازد و نجات دهد

 قدرتها در لحظاتی کوتاه درهم کوبیده شدند.

 83آیه 

در این آیه به چگونگی برخورد آنها با پیامبران و معجزات و دلائل روشن انبیا اشاره -(83)آیه 
دند)از آنان روی هنگامی که رسولان آنها با معجزات و دلائل روشن به سراغ آنها آم»کرده،می گوید:

و غیر آن را هیچ شمردند «گرداندند،و(تنها به معلوماتی که خود داشتند دل بستند و خوشحال بودند
ناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ( .  )فَلَمّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّ

تهزا می گرفتند بر سر آنان فرود آنچه را از عذاب و تهدیدهای الهی به باد اس»و همین امر سبب شد تا
 )وَ حاقَ بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ( .« آید

 یعنی با اتکای به علوم محدود بشری،خواه در معارف عقلی و اعتقادات یا
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در دنیا و یا شبهات واهی که آن را علم می پنداشتند،علومی را که از سر چشمه وحی صادر شده بود 
دند و به باد استهزا می گرفتند،و به علوم اندك خوشحال بودند و خویشتن را بکلی از انبیا نفی می کر

 بی نیاز می دیدند.



 84آیه 

پس هنگامی »قرآن نتیجۀ این خودخواهی و غرور را در این آیه و آیۀ بعد چنین بیان کرده:-(84)آیه 
که شدت عذاب ما را دیدند)عذابی که برای ریشه کن کردن آنها نازل شده بود و فرمان قطعی 

عیف پروردگار را در زمینۀ نابودیشان به همراه داشت،از کردۀ خود پشیمان شدند،خود را موجودی ض
و ناتوان دیدند و رو به درگاه حق آوردند و فریادشان بلند شد و(گفتند:اکنون به خداوند یگانه ایمان 

)فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ «! آوردیم،و نسبت به معبودهایی که شریك او می شمردیم کافر شدیم
 . وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنّا بِهِ مُشْرِکِینَ(

 85آیه 

)فَلَمْ « اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند ایمان آنها به حالشان سودی نداشت»-(85)آیه 
درهای توبه بسته می «عذاب استیصال»یَكُ یَنْفَعُهُمْ إِیمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا( .چرا که به هنگام نزول 

 شود.

ه چنانکه قرآن در دنبال همین سخن می این حکم مخصوص افراد یا اقوام معینی نیست،بلک
تِي قَدْ « این سنت الهی است که در مورد بندگان گذشته نیز اجرا شده است»گوید: تَ اللّهِ الَّ )سُنَّ

 خَلَتْ فِي عِبادِهِ( .

و در آن هنگام)که عذاب الهی دامانشان را فرو گرفت(خسران »سپس آیه را با این جمله پایان می دهد:
 )وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْکافِرُونَ( .« آشکار شد و زیان کافران

آن روز فهمیدند که سرمایه ای جز مشتی غرور و پندار نداشتند،و آنچه را آب حیات خیال می کردند 
 سرابی بیش نبود.

و به این ترتیب سورۀ مؤمن که با توصیف حال کافران مغرور آغاز شده بود،با پایان زندگی دردناك 
 «پایان سورۀ مؤمن»ابد! آنها خاتمه می ی
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 [41سورۀ فصّلت]

 اشاره

 آیه است 54نازل شده و دارای «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

 محتوای این سوره را می توان در چند بخش خلاصه کرد:

 توجه به قرآن و بحثهای فراوانی پیرامون آن.-1

ش جهان از مادۀ گازی شکل)دخان(و توجه به آفرینش آسمان و زمین،مخصوصا آغاز آفرین-2
 مراحل پیدایش کرۀ زمین و کوهها و گیاهان و حیوانات.

اشاراتی به سرگذشت اقوام مغرور و سرکش پیشین،از جمله قوم عاد و ثمود،و سرنوشت دردناك -3
 آنها و اشارۀ کوتاهی به داستان موسی)ع(.

کان دهنده ای در بارۀ قیامت و گواهی انذار و تهدید مشرکان و کافران مخصوصا با ذکر آیات ت-4
اعضای بدن حتی پوست تن انسان،و توبیخ شدید پروردگار نسبت به آنها به هنگامی که در برابر 

 عذاب الهی قرار می گیرند.

 پاره ای از دلائل رستاخیز و قیامت و خصوصیات و ویژگیهای آن.-5



و بازگشتی بر «ت آفاقی و انفسی پروردگارآیا»سر انجام سوره را با بحث جالب و کوتاهی پیرامون-6
 مسألۀ معاد پایان می بخشد.

 فضیلت تلاوت سوره:

را بخواند خداوند به تعداد «حم سجده»هر کس که»در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام می خوانیم:
 «.هر حرفی از آن ده حسنه به او عطا می کند

 در حدیث دیگری نقل شده که:پیامبر صلّی اللّه علیه و اله هیچ شب به خواب نمی رفت مگر
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 را می خواند.«حم سجده»و«تبارك»این که سورۀ

از این جهت است که « حم سجده»از آیۀ سوم آن گرفته شده،و به«فصّلت»نامگذاری این سوره به
 آن آیۀ سجده است. 37آغاز می شود و آیۀ «حم»با

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

 1آیه 

باز هم عظمت قرآن:در روایات اسلامی آمده است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله پیوسته -(1)آیه 
بتهای مشرکان را مذمت می کرد،و قرآن را بر آنها می خواند تا به راه توحید باز گردند،اما آنها می 

 شعر محمد است،و بعضی می گفتند: گفتند:این

است)کهانت غیب گوییهایی بود که گروهی به ادعای خود ارتباط با جنیان داشتند(و «کهانت»این
 گذاشته است(.«قرآن»بعضی می گفتند:اینها خطبه های زیبایی است که او می خواند )و نامش را



را که محمد می اینهایی «ابا عبد شمس»گفت:ای«ولید بن مغیره»به«ابو جهل»روزی
گوید:چیست؟ گفت:بگذارید سخنانش را بشنوم،گفت:ای محمّد!چیزی از اشعارت را برای من 

 بخوان! فرمود:شعر نیست،بلکه کلام خداست که پیامبران و رسولانش را با آن می فرستاده.

گفت:هر چه هست بخوان! رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله قرائت سورۀ حم سجده را آغاز 
همین  13)آیۀ « فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُکُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ »هنگامی که به آیۀ کرد،

از شنیدن آن لرزید و مو بر تنش راست شد،از جا برخواست و به سوی خانۀ «ولید»سوره(رسید، 
که تا چه حد آیات این سوره پر خود رفت و به سراغ قریش نیامد! این روایت به خوبی نشان می دهد 

 جاذبه و تکان دهنده است،تا آنجا که در اندیشمند متعصب عرب چنین عکس العملی را

 296ص: 

 بجا می گذارد.

 به تفسیر آیات باز گردیم.

 )حم( .« میم-حا»برخورد می کنیم:«حروف مقطعه»باز در آغاز این سوره به

را «ح»را نام سوره و یا«حم»خودنمایی می کند،که بعضیکه برای دومین بار در آغاز سوره های قرآن 
 که دو نام از نامهای بزرگ خداوند است دانسته اند.«مجید»را اشاره به«م»و«حمید»اشاره به

 2آیه 

این کتابی است که از سوی خداوند رحمن و »سپس اشاره به عظمت قرآن کرده،می گوید:-(2)آیه 
حِیمِ( .)تَنْزِیلٌ مِنَ « رحیم نازل شده است حْمنِ الرَّ  الرَّ

او دست به دست هم داده اند و نزول این آیات را سبب «رحمت خاصۀ»خداوند و«رحمت عامۀ»
 شده است.



 3آیه 

بعد از بیان اجمالی فوق در بارۀ قرآن به بیان تفصیلی پرداخته، و اوصاف پنج گانه ای برای -(3)آیه 
 روشن و گویایی از چهرۀ اصلی قرآن در بر دارد.این کتاب آسمانی بیان می کند،اوصافی که ترسیم 

لَتْ آیاتُهُ( .و « کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده»نخست می گوید: )کِتابٌ فُصِّ
 شرح و تفصیل تمام نیازمندیهای انسان را در تمام زمینه ها ذکر نموده است.

ا(« در حالی که فصیح و گویاست»  . )قُرْآناً عَرَبِیًّ

گاهند»  )لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ( .« برای جمعیتی که آ

 4آیه 

 )بَشِیراً وَ نَذِیراً( .« قرآنی که بشارت دهنده و بیم دهنده است»-(4)آیه 

 نیکان را بشارت می دهد و مجرمان را تهدید می کند.

کْثَرُهُ « ولی بیشتر آنها روی گردان شدند از این رو چیزی نمی شنوند» مْ فَهُمْ لا یَسْمَعُونَ( )فَأَعْرَضَ أَ
. 

به این ترتیب نخستین امتیاز این کتاب بزرگ آسمانی این است که مسائل مختلف مورد نیاز بشر در 
آن تبیین و تشریح شده است،ولی افسوس که متعصبان لجوج گوش شنوا ندارند،گویی کرند و هیچ 

 نمی شنوند
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 5آیه 



اما عکس العمل منفی این کوردلان به همین جا ختم نمی شد،بلکه تلاش و کوشش داشتند -(5)آیه 
که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را از دعوت خود مأیوس سازند،و به او ثابت کنند که در مقابل دعوت 

د:قلبهای ما آنها گفتن»تو گوش شنوایی در این دیار نیست،و بیهوده تلاش مکن!آیۀ شریفه می گوید:
در برابر دعوت تو در پوششهایی قرار گرفته،و گوشهای ما سنگین است،و میان ما و تو حجابی وجود 

ةٍ مِمّا تَدْعُونا إِلَیْهِ وَ فِي آذانِنا وَقْرٌ وَ مِنْ بَیْنِنا وَ بَیْنِكَ حِجابٌ( .«! دارد کِنَّ  )وَ قالُوا قُلُوبُنا فِي أَ

تو به دنبال عمل خود باش،ما هم برای خود عمل می »ا نداشته باشحال که چنین است کار به کار م
نا عامِلُونَ( .« کنیم  )فَاعْمَلْ إِنَّ

این نهایت وقاحت و بی شرمی و نادانی است که انسان با تمام وجودش این چنین از حق گریزان 
 باشد.

 6آیه 

فران می گوید،و در مشرکان چه کسانی هستند؟این آیه همچنان سخن از مشرکان و کا-(6)آیه 
حقیقت پاسخی است به گفتاری که از آنها در آیات قبل نقل شده،و دفع هر گونه توهّم و اشتباه در 

 زمینۀ دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله.

بگو:من تنها انسانی مثل شما هستم و این حقیقت پیوسته بر من وحی می شود که معبود »می فرماید:
ما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ( .)قُ « شما فقط یکی است ما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحی إِلَيَّ أَنَّ  لْ إِنَّ

نه مدعی فرشته بودنم،و نه انسانی از یك نژاد برتر و نه خداوند و نه فرزند خدا هستم بلکه انسانی 
 همچون شما هستم با این تفاوت که پیوسته فرمان توحید به من وحی می شود.

اکنون که چنین است تمام توجه خویش را به این معبود یکتا کنید و)از شرك و »دهد:سپس ادامه می 
 )فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ وَ اسْتَغْفِرُوهُ( .« گناه(توبه و استغفار نمایید



یْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ( .« وای بر مشرکان»سپس به عنوان هشدار و اعلام خطر می افزاید:  )وَ وَ
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 7آیه 

این آیه به معرفی مشرکان پرداخته،و جمله ای را در این زمینه بازگو می کند که منحصر به -(7)آیه 
ذِینَ « همان کسانی که زکات را ادا نمی کنند و نسبت به آخرت کافرند»این آیه است می فرماید: )الَّ

کاةَ وَ هُمْ بِالْخِْرَةِ هُمْ کافِرُونَ( .  لا یُؤْتُونَ الزَّ

ك زکات،ترك انفاقی است که نشانۀ عدم ایمان آنها به خداست و به همین دلیل در ردیف منظور از تر
 عدم ایمان به معاد ذکر شده،و یا ترك زکات توأم با انکار وجوب آن است.

خداوند بزرگ برای فقیران در اموال اغنیا فریضه »در حدیثی از امام صادق علیه السّلام آمده است:
اداء آن شایستۀ ستایش نیستند،و آن زکات است که به وسیلۀ آن خون خود را  ای قرار داده که جز با

 «.حفظ می کنند و نام مسلمان بر آنها گذارده می شود

 8آیه 

در این آیه به معرفی گروهی که در نقطۀ مقابل این مشرکان بخیل و بی ایمان قرار دارند،و -(8)آیه 
آوردند و اعمال صالح انجام دادند اجر و پاداشی  کسانی که ایمان»جزای آنها،پرداخته می گوید:
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ( .« جاودانی و قطع ناشدنی دارند  )إِنَّ الَّ

 9آیه 

دورانهای آفرینش آسمانها و زمین:در اینجا نمونه ای از آیات آفاقی و نشانه های عظمت و -(9)آیه 
و قدرت خدا در آفرینش زمین و آسمان و آغاز خلقت موجودات را ذکر می کند و به پیامبر اکرم  علم

صلّی اللّه علیه و اله دستور می دهد کافران و مشرکان را مخاطب ساخته و از آنها سؤال کند آیا 



این طریق خداوندی را که مبدأ این عوالم پهناور و گسترده است هرگز می توانند انکار کنند؟تا از 
 وجدان و عقل و هوش آنها را بیدار کند.

کُمْ لَتَکْفُرُونَ «بگو:آیا شما به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید»می فرماید: ؟! )قُلْ أَ إِنَّ
رْضَ فِي یَوْمَیْنِ( .

َ
ذِي خَلَقَ الْأ  بِالَّ

 هُ أَنْداداً( .)وَ تَجْعَلُونَ لَ « و برای او شبیه و نظیرهایی قائل می شوید»

 )ذلِكَ رَبُّ الْعالَمِینَ( .« او پروردگار جهانیان است»

 299ص: 

 آیا کسی که این جهان را هم اکنون تدبیر می کند،او خالق این آسمان و زمین نیست؟

 10آیه 

او »در این آیه به آفرینش کوهها،و معادن و برکات زمین،و مواد غذایی پرداخته،می فرماید:-(10)آیه 
در زمین کوههایی قرار داد و برکات و منافعی در آن آفرید،و مواد غذایی مختلف آن را مقدر 

رَ فِیها أَقْواتَها فِي )وَ جَعَلَ فِیها رَواسِيَ مِنْ فَوْقِها وَ بارَ « فرمود،اینها همه در چهار روز بود كَ فِیها وَ قَدَّ
 أَرْبَعَةِ أَیّامٍ( .

 )سَواءً لِلسّائِلِینَ( .« این مواد غذایی درست به اندازۀ نیاز نیازمندان و تقاضا کنندگان است»

به این ترتیب خداوند نیازمندیهای همۀ نیازمندان را پیش بینی کرده،و برای همۀ آنها آنچه لازم بوده 
 یده.است آفر

اشاره به معادن و منابع زیر زمینی و روی زمینی و درختان و نهرها و منابع آب است «بارك فیها»تعبیر
 که مایۀ برکت و استفادۀ همۀ موجودات زندۀ زمین می باشد.



 11آیه 

بعد از پایان سخنان مربوط به آفرینش زمین و مراحل تکاملی آن به بحث از آفرینش آسمانها -(11)آیه 
در این هنگام -در حالی که به صورت دود بود-سپس ارادۀ آفرینش آسمان نمود »ته،می فرماید:پرداخ

)ثُمَّ اسْتَوی إِلَی « به آسمان و زمین فرمود:به وجود آیید و شکل گیرید،چه از روی طاعت و چه اکراه
رْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً  ماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلََْ  ( .السَّ

 )قالَتا أَتَیْنا طائِعِینَ( .« آنها گفتند:ما از روی طاعت و امتثال فرمان می آییم»

 12آیه 

« در این هنگام خداوند آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفرید و کامل کرد»-(12)آیه 
 )فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي یَوْمَیْنِ( .

)وَ أَوْحی فِي کُلِّ سَماءٍ أَمْرَها( .و موجودات « امر و فرمان دادو در هر آسمان آنچه را می خواست »
 و مخلوقات مختلف را در آنها آفرید و به آنها نظام بخشید.

و آسمان پایین را با چراغهایی] ستارگان[زنیت بخشیدیم،و)با شهابها از رخنۀ شیاطین(حفظ »
نْیا بِمَصابِیحَ « کردیم ماءَ الدُّ ا السَّ نَّ  وَ حِفْظاً( . )وَ زَیَّ

 300ص: 

 )ذلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ( .« این است تقدیر خداوند توانا و دانا»آری

)آسمانها در آغاز به صورت دود بود(نشان می دهد که آغاز آفرینش آسمانها « وَ هِيَ دُخانٌ »جملۀ -1
علمی در مورد آغاز آفرینش  از تودۀ گازهای گسترده و عظیمی بوده است،و این با آخرین تحقیقات

 کاملا هماهنگ است.



به این معنی نیست که واقعا سخنی «خداوند به آسمان و زمین فرمود به شکل خود درآیید»جملۀ-2
با لفظ گفته شده باشد،بلکه گفتۀ خداوند همان فرمان تکوینی،و ارادۀ او بر امر آفرینش است،و تعبیر 

کراه(اشاره به این است که ارادۀ قطعی خداوند به شکل گرفتن از روی اطاعت یا ا«)طوعا او کرها»به
آسمانها و زمین تعلق یافته بود و در هر صورت می بایست آن مواد به چنین صورت مطلوبی درآیند 

 بخواهند یا نخواهند.

د(اشاره )آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز آفری« فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي یَوْمَیْنِ »جملۀ -3
به وجود دو دوران در آفرینش آسمانهاست که هر دورانی از آن میلیونها یا میلیاردها سال به طول 
انجامیده،و هر دوران به نوبۀ خود به ادوار دیگری تقسیم می شود،این دو دوران ممکن است دوران 

 بوده باشد.تبدیل گازهای فشرده به مایع و مواد مذاب،و دوران تبدیل مواد مذاب به جامد 

باشد یعنی آسمانهای فراوان و کرات بی «عدد تکثیر»هفت(ممکن است در اینجا«)سبع»عدد-4
باشد،یعنی عدد آسمانها درست هفت است،با این « عدد تعداد»شماری آفریدیم،و نیز ممکن است

این آیه  قید که تمام آنچه از کواکب و ستارگان ثوابت و سیارات را می بینیم طبق گواهی جملۀ بعد در
جزء آسمان اول است،به این ترتیب عالم آفرینش از هفت مجموعۀ بزرگ تشکیل یافته که تنها یك 

 مجموعۀ آن در برابر دیدگان انسانها قرار گرفته است.

نْیا بِمَصابِیحَ »جملۀ -5 ماءَ الدُّ ا السَّ نَّ )آسمان پایین را به چراغهای روشن ستارگان زینت « وَ زَیَّ
بر این است که همۀ ستارگان زینت بخش آسمان اول می باشند و نه تنها زینت،بلکه بخشیدیم(دلیل 

 در شبهای تاریك برای گمشدگان بیابانها

 301ص: 

چراغهایی هستند که هم با روشنایی خود راهنمایی می کنند،و هم سمت و جهت حرکت را معین 
 می سازند.



 13آیه 

مود بترسید! به دنبال گفتار مؤثری که در زمینۀ توحید از صاعقه ای همچون صاعقۀ عاد و ث-(13)آیه 
و شناسایی خداوند در آیات قبل آمد،در اینجا مخالفان لجوج را که این همه نشانه های روشن و 

اگر با این همه »آیات بینات را نادیده می گیرند شدیدا انذار کرده و به آنان هشدار داده،می گوید:
ا بگو:من شما را به صاعقه ای همچون صاعقۀ قوم عاد و ثمود تهدید دلائل روی گردان شوند به آنه

 )فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُکُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ( .« می کنم

از آن بترسید که همان صاعقه های مرگبار و آتش زا و درهم کوبنده به سراغ شما بیاید و به زندگی 
 تمه دهد.ننگین شما خا

 14آیه 

در آن هنگام که رسولان از پیش رو و پشت سر)و از هر سو(به »سپس در این آیه می افزاید:-(14)آیه 
سُلُ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ « سراغشان آمدند)و آنان را دعوت کردند(که جز خداوند را نپرستید )إِذْ جاءَتْهُمُ الرُّ

  اللّهَ( .وَ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلّا تَعْبُدُوا إِلاَّ 

یعنی پیامبران الهی از تمام وسائل هدایت و تبلیغ استفاده کردند،و از هر دری وارد شدند تا در دل 
 این سیاه دلان نفوذ کنند.

آنها »اما ببینیم آنها در برابر تلاش عظیم و گستردۀ این رسولان الهی چه پاسخی گفتند؟! می فرماید:
تا دعوت او را به ما ابلاغ کنند نه « گفتند:اگر پروردگار ما می خواست فرشتگانی نازل می کرد

نْزَلَ مَلائِکَةً( .
َ
نا لَأ  انسانهایی همانند خود ما )قالُوا لَوْ شاءَ رَبُّ

و اصلا اینها را «پس ما بطور مسلم به آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافریم»کنون که چنین استا
 از سوی خداوند نمی دانیم )فَإِنّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافِرُونَ( .



 15آیه 

 بعد از ذکر اجمال به تفصیص-چنانکه روش قرآن است-در اینجا-(15)آیه 

 302ص: 

اما قوم عاد به ناحق در زمین تکبر ورزیدند )تا آنجا »در بارۀ عاد و ثمود پرداخته،می گوید:
رْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ قالُوا مَنْ «که(گفتند:چه کسی از ما نیرومندتر است

َ
؟! )فَأَمّا عادٌ فَاسْتَکْبَرُوا فِي الْأ

ةً( .  أَشَدُّ مِنّا قُوَّ

آیا آنها نمی دانستند خداوندی که آنان را آفریده از آنها قویتر »گوید:اما قرآن در پاسخ این ادعا می 
ةً( .«است ذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّ  ؟! )أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللّهَ الَّ

 نه تنها خالق آنها که خالق تمام آسمانها و زمین است.

)وَ کانُوا « ر بی اساس(پیوسته آیات ما را انکار می کردندو آنها)بر اثر این پندا»در پایان آیه می افزاید:
 بِآیاتِنا یَجْحَدُونَ( .

 16آیه 

آری!انسان بی مایه و کم ظرفیت هنگامی که مختصر قدرتی در خود احساس کند سر به -(16)آیه 
قدر طغیان بر می دارد،و حتی گاه از بی خردی به مبارزه با قدرت خدا بر می خیزد،و خداوند بزرگ چ

ساده و آسان با یك اشاره عوامل حیاتشان را به عامل مرگشان تبدیل می کند،چنانکه در همین ماجرای 
سر انجام تند بادی شدید و پر صدا و هول انگیز و سرد و سخت، در »عاد در این آیه اضافه می کند:

« یا به آنها بچشانیمروزهایی شوم و پر غبار،بر آنها فرستادیم،تا عذاب خوار کننده را در زندگی دن
نْیا( .  )فَأَرْسَلْنا عَلَیْهِمْ رِیحاً صَرْصَراً فِي أَیّامٍ نَحِساتٍ لِنُذِیقَهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَیاةِ الدُّ



این تند باد عجیب چنانکه در آیات دیگر قرآن آمده چنان آنها را از زمین بلند می کرد و زمین می 
 خرما که از ریشه کنده شده باشد.کوبید،همچون تنه های درخت 

هفت شب و هشت روز می وزید،و تمام زندگی این قوم جبّار خودخواه مغرور را درهم می کوبید،و 
 جز ویرانه ای از آن قصرهای پر شکوه و زندگی مرفّه و اموال سرشار باقی نماند.

)وَ « خوار کننده تر استو عذاب آخرت از آن هم »در پایان آیه می گوید:تازه این عذاب دنیا است،
 لَعَذابُ الْخِْرَةِ أَخْزی( .

)وَ هُمْ « و از هیچ سو یاری نمی شوند»و از همه سخت تر این که:هیچ کس به یاری آنها نمی شتابد
 لا یُنْصَرُونَ( .

 303ص: 

 17آیه 

ر این سرنوشت قوم سرکش ثمود:بعد از توضیحی که در آیات گذشته پیرامون قوم عاد آمد د-(17)آیه 
 آیه و آیۀ بعد از قوم ثمود سخن به میان آورده،می گوید:

اما ثمود را هدایت کردیم)پیامبرمان صالح را با دلائل روشن به سوی آنها فرستادیم(ولی آنها »
وا الْعَمی عَلَی الْهُ «! نابینایی و گمراهی را بر هدایت ترجیح دادند دی( )وَ أَمّا ثَمُودُ فَهَدَیْناهُمْ فَاسْتَحَبُّ

. 

« لذا صاعقۀ عذاب خوار کننده به خاطر اعمالی که انجام می دادند دامان آنها را فرو گرفت»
 )فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ الْهُونِ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ( .

 18آیه 



ولی از آنجا که گروهی هر چند اندك به صالح ایمان آورده بودند و ممکن است کسانی -(18)آیه 
ال کنند:پس سرنوشت آنها در میان موج وحشتناك صاعقه چه شد؟آیا آنها نیز به آتش دیگران سؤ

 سوختند؟قرآن در این آیه می افزاید:

قُونَ( « و کسانی را که ایمان آوردند و پرهیزکار بودند نجات بخشیدیم» ذِینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتَّ یْنَا الَّ )وَ نَجَّ
. 

 نفر به صالح ایمان آوردند. 110:تنها بعضی از مفسّران گفته اند

این گروه را ایمان و تقوایشان نجات داد،و آن گروه طاغی را کفر و اعمال سوئشان گرفتار عذاب الهی 
 ساخت.

 19آیه 

در آیات پیشین سخن از مجازات دنیوی کفار مغرور و ظالمان مجرم بود،اما در اینجا از -(19)آیه 
 عذاب آخرت آنها سخن می گوید.

« به خاطر بیاورید روزی را که دشمنان خدا را جمع کرده به سوی دوزخ می برند»نخست می فرماید:
 )وَ یَوْمَ یُحْشَرُ أَعْداءُ اللّهِ إِلَی النّارِ( .

تا صفهای بعد به آنها «صفوف پیشین را نگه می دارند»و برای این که صفوف آنها به هم پیوسته باشد
 ونَ( .ملحق شوند )فَهُمْ یُوزَعُ 

 20آیه 

وقتی به آن می رسند گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه می کردند گواهی می »-(20)آیه 
 )حَتّی إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَیْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ( .«! دهد



 ن به نوبۀ خود اعمالی را کهاز پاره ای روایات بر می آید که همۀ اعضای ت
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 انجام داده اند گواهی می دهند.

چه شاهدان عجیبی!که عضو پیکر خود انسانند،و شهادتشان به هیچ وجه قابل انکار نیست،چرا که 
« حَتّی إِذا ما جاؤُها»در همۀ صحنه ها حاضر و ناظر بوده،و به فرمان الهی به سخن آمده اند! جملۀ 

 دادگاه آنها در کنار جهنّم بر پا می شود. نشان می دهد که

 21آیه 

به هر حال آن روز،روز رسوایی بزرگ است،روزی است که تمام وجود انسان به سخن -(21)آیه 
درآمده تمامی اسرار او را فاش می کنند،و تمام گنهکاران را در وحشت عمیقی فرو می برد،اینجاست 

؟ )وَ قالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ «شما بر ضدّ ما گواهی دادیدآنها به پوستهای تنشان می گویند:چرا »که
 شَهِدْتُمْ عَلَیْنا( .

ما که سالیان دراز شما را نوازش دادیم،از سرما و گرما حفظ کردیم،شستشو و نظافت و پذیرایی 
می گویند:همان خدایی که هر موجودی را به نطق در »نمودیم،شما چرا این چنین؟! آنها در پاسخ

ذِي أَنْطَقَ کُلَّ شَيْءٍ( .« ه،ما را به سخن در آورده استآورد  )قالُوا أَنْطَقَنَا اللّهُ الَّ

خداوند مأموریت افشاگری را در این روز و این دادگاه بزرگ بر عهدۀ ما گذارده،و ما چاره ای جز 
 اطاعت فرمان او نداریم.

)وَ هُوَ خَلَقَکُمْ « تتان به سوی اوستو او شما را نخستین بار آفرید،و بازگش»سپس ادامه می دهند:
ةٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ( . لَ مَرَّ  أَوَّ

 22آیه 



شما اگر گناهانتان را مخفی می کردید نه به خاطر این بود که از شهادت »و باز می افزایند:-(22)آیه 
ر ضد شما بلکه شما باور نمی کردید روزی اینها ب«گوش و چشمها و پوستهای تنتان بیم داشتید

 گواهی دهند )وَ ما کُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَ لا أَبْصارُکُمْ وَ لا جُلُودُکُمْ( .

بلکه)مخفی کاری شما به خاطر این بود که(گمان می کردید خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام »
 نَّ اللّهَ لا یَعْلَمُ کَثِیراً مِمّا تَعْمَلُونَ( .)وَ لکِنْ ظَنَنْتُمْ أَ « می دهید نمی داند
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غافل از این که هم خداوند در همه جا شاهد و ناظر بر اعمال شماست،و از اسرار درون و برون شما 
گاه است،و هم مأموران مراقبت او همه جا با شما هستند، آیا هرگز می توانید پنهان از چشم و گوش  آ

 عملی انجام دهید؟! و حتی پوست تنتان

 23آیه 

 در این آیۀ که ادامۀ سخنان اعضای تن انسان است،می افزاید:-(23)آیه 

این گمان بدی بود که در بارۀ پروردگارتان داشتید،و همان موجب هلاکت شما گردید،و سر انجام »
کُمْ أَرْداکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِینَ( .« از زیانکاران شدید ذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّ کُمُ الَّ  )وَ ذلِکُمْ ظَنُّ

داوند به قدری خطرناك است که گاه آیات فوق به خوبی گواهی می دهد که گمان بد در بارۀ خ
موجب هلاکت و عذاب ابدی انسان می گردد؛به عکس، حسن ظن در بارۀ خداوند موجب نجات 

 در دنیا و آخرت است.

 24آیه 

همنشینان بد:در تعقیب بحثی که در آیات گذشته پیرامون سرنوشت دشمنان خدا )أَعْداءُ -(24)آیه 
 به دو قسمت از مجازات دردناك آنها در آخرت و دنیا اشاره می کند. اللّهِ( آمد در این آیه و آیۀ بعد



و «اگر آنها صبر و شکیبایی کنند)یا نکنند(آتش دوزخ قرارگاهشان است»نخست خداوند می فرماید:
 رهایی از آن امکان پذیر نیست )فَإِنْ یَصْبِرُوا فَالنّارُ مَثْویً لَهُمْ( .

کید این مطلب می افزاید: و اگر آنها تقاضای رضایت و عفو پروردگار کنند)به جایی »سپس برای تأ
 )وَ إِنْ یَسْتَعْتِبُوا فَما هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِینَ( .« نمی رسد و(مورد عفو قرار نمی گیرند

 25آیه 

آنها  ما برای»سپس به مجازات دردناك دنیوی آنها اشاره کرده،می فرماید:-(25)آیه 
« همنشینانی)زشت سیرت(قرار دادیم،که زشتیها را از پیش رو و پشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند

نُوا لَهُمْ ما بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ( . ضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَیَّ  )وَ قَیَّ

بر آنها که »ماید:سورۀ زخرف آمده آنجا که می فر 37و  36همین معنی به صورت گویاتری در آیات 
 از یاد خداوند رحمان روی گردان شوند شیاطین را مسلّط
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می سازیم که همواره با آنان قرین هستند،این شیاطین آنها را از راه حق باز می دارند در حالی که 
 «.گمان می کنند هدایت یافته اند

آنها تحقق یافت،و به سرنوشت  فرمان عذاب الهی در بارۀ»سپس می افزاید:به سبب این وضع اسفبار
)وَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ « اقوام گمراهی از جن و انس که قبل از آنها بودند گرفتار شدند

نْسِ( .  مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الِْْ

هُمْ کانُوا خاسِرِینَ( .)إِ « آنها مسلما زیانکار بودند»سر انجام آیه را با این جمله پایان می دهد  نَّ

 26آیه 



جنجال کنید تا صدای دل نواز قرآن را نشنوند! به تناسب بحثهایی که در بارۀ بعضی اقوام -(26)آیه 
پیشین،در آیات گذشته آمد،و نیز به تناسب همنشینان بد سیرتی که حقایق را در نظر انسان وارونه 

و بد اندیشی مشرکان عصر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله جلوه می دهند در اینجا گوشه ای از انحراف 
و کافران گفتند:گوش به این قرآن فرا ندهید و به هنگام تلاوت آن »را مجسم ساخته، می گوید:

کُمْ «! جنجال کنید شاید غالب شوید ذِینَ کَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَ الْغَوْا فِیهِ لَعَلَّ )وَ قالَ الَّ
 غْلِبُونَ( .تَ 

این یك روش قدیمی برای مبارزه در برابر نفوذ حق است که امروز نیز به صورت گسترده تر و 
خطرناکتری ادامه دارد که برای منحرف ساختن افکار مردم و خفه کردن صدای منادیان حق و 

 عدالت،محیط را آن چنان پر از جنجال می کنند، که هیچ کس صدای آنها را نشنود.

 ا جار و جنجال و سوت و صفیر.گاه ب

 گاه با داستانهای خرافی و دروغین.

 گاه با افسانه های عشقی و هوس انگیز.

گاه از مرحلۀ سخن نیز فراتر رفته،مراکز سرگرمی و فساد،و انواع فیلمهای مبتذل،و مطبوعات بی 
ی که افکار محتوای سرگرم کننده،و بازیهای دروغین سیاسی و هیجانهای کاذب،و خلاصه هر چیز

 مردم را از محور حق منحرف سازد به وجود می آورند.
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 27آیه 

 این آیه به مجازات شدید این گونه افراد اشاره کرده،می فرماید:-(27)آیه 



بطور مسلم به کافران)و در صف مقدم آنها،افرادی که مردم را از شنیدن آیات الهی باز می »
ذِینَ کَفَرُوا عَذاباً شَدِیداً( .)فَ « داشتند(عذاب شدیدی می چشانیم  لَنُذِیقَنَّ الَّ

این عذاب ممکن است در دنیا به صورت اسارت و کشته شدن به دست لشکریان ظفرمند اسلام 
 باشد،و یا در آخرت،و یا هر دو.

هُمْ أَسْوَأَ الَّ « و آنها را به بدترین اعمالی که انجام می دادند کیفر می دهیم» ذِي کانُوا )وَ لَنَجْزِیَنَّ
 یَعْمَلُونَ( .

 چه عملی بدتر از کفر و شرك،و انکار آیات الهی،و مانع شدن مردم از شنیدن سخنان حق است؟

 28آیه 

کید بیشتر می افزاید:-(28)آیه  آتش سوزان جهنم! «این آتش کیفر دشمنان خداست»سپس برای تأ
 )ذلِكَ جَزاءُ أَعْداءِ اللّهِ النّارُ( .

 )لَهُمْ فِیها دارُ الْخُلْدِ( .« سرای جاویدشان در آن خواهد بود»تی و زود گذر بلکهاما نه آتشی موق

)جَزاءً بِما « کیفری است به خاطر این که آیات ما را انکار می کردند»آری!این عذاب شدید و دردناك
 کانُوا بِآیاتِنا یَجْحَدُونَ( .

 29آیه 

از آنجا که انسان وقتی به بلائی مبتلا می شود مخصوصا اگر بلای سخت و سنگینی باشد -(29)آیه 
به فکر مسبب اصلی می افتد،تا او را پیدا کند و انتقام خود را از او بگیرد،گاه می خواهد اگر دستش 

دوزخ پیدا می برسد عامل اصلی را قطعه قطعه کند،لذا آیۀ شریفه به چنین حالتی که برای کفار در 
 شود اشاره کرده،می فرماید:



و کافران می گویند:پروردگارا!آنهایی را که از جن و انس ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا آنها را »
نا أَرِنَا «! زیر پای خود نهیم)و لگدمالشان کنیم!(تا از پست ترین مردم باشند ذِینَ کَفَرُوا رَبَّ )وَ قالَ الَّ

ذَیْنِ أَ  سْفَلِینَ( .همان کسانی که به ما الَّ
َ
نْسِ نَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدامِنا لِیَکُونا مِنَ الْأ ضَلّانا مِنَ الْجِنِّ وَ الِْْ

 می گفتند:گوش به سخنان محمد ندهید.
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 30آیه 

نزول فرشتگان بر مؤمنان با استقامت:می دانیم روش قرآن برای تبیین مطالب این است -(30)آیه 
مور متضاد را در برابر هم قرار می دهد تا با مقایسه با یکدیگر وضع آنها به خوبی روشن گردد،و که ا

از آنجا که در آیات گذشته سخن از منکران لجوجی در میان بود که بر کفر پافشاری داشتند،در اینجا 
و موهبت  سخن از مؤمنانی است که در ایمانشان راسخ و پا برجا هستند،و خداوند به هفت پاداش

 که برای آنها قرار داده اشاره می کند.

به یقین کسانی که گفتند:پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس استقامت کردند »نخست می گوید:
نَا اللّهُ ثُمَّ « فرشتگان الهی بر آنها نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید ذِینَ قالُوا رَبُّ )إِنَّ الَّ

لُ عَلَیْهِمُ الْمَلائِکَةُ أَلّا تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا( .نه از حوادث بیمناك آینده نگران باشید و نه اسْتَقامُوا تَتَنَزَّ 
 از گناهان گذشتۀ خود غمی به دل راه دهید.

می زنند،ولی در عمل استقامت ندارند، افرادی سست و ناتوانند «اللّه»بسیارند کسانی که دم از عشق
ان شهوات قرار می گیرند با ایمان وداع کرده،و در عمل مشرك می شوند،و که وقتی در برابر طوف

 هنگامی که منافعشان به خطر می افتد همان ایمان ضعیف و مختصر را نیز از دست می دهند.



است؛زیرا ایمان «ایمان»میوۀ درخت «عمل صالح»همچون«استقامت»البته نباید فراموش کرد که
دا کند انسان را دعوت به استقامت خواهد کرد،همان گونه که هنگامی که عمق و نفوذ کافی پی

 استقامت در مسیر حق نیز بر عمق ایمان می افزاید،و این دو تأثیر متقابل دارند.

 در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله آمده که شخصی خدمتش عرض کرد:

 «.آخرت اهل نجات شوم دستوری به من ده که به آن چنگ زنم و در دنیا و»

قل ربّی اللّه ثمّ استقم؛بگو:پروردگار من اللّه است و بر این گفتۀ »پیغمبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود:
که به آن اشاره شد.در «حزن»و«خوف»پس از نخستین و دومین بشارت در مورد عدم« خود بایست.

 که به شماو بشارت باد بر شما به آن بهشتی »سومین مرحله می گویند:
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تِي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ( .« وعده داده شده است ةِ الَّ  )وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّ

 31آیه 

ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت »و در چهارمین بشارت می افزایند:-(31)آیه 
نْیا وَ فِي الْخِْرَةِ( .« هستیم  )نَحْنُ أَوْلِیاؤُکُمْ فِي الْحَیاةِ الدُّ

هرگز شما را تنها نمی گذاریم در نیکیها به شما کمك می کنیم و از لغزشها شما را حفظ می نماییم 
 د بهشت شوید.تا وار

و در بهشت برای شما هر چه دلتان بخواهد از مواهب و نعمتها فراهم »در پنجمین بشارت می گویند:
 و هیچ قید و شرطی در کار نیست )وَ لَکُمْ فِیها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُکُمْ( .«است



آنچه)از »کهششمین بشارت این که نه تنها نعمتهای مادی و آنچه دلخواه شماست به شما می رسد،بل
عُونَ( .« مواهب معنوی(طلب کنید به شما داده می شود  )وَ لَکُمْ فِیها ما تَدَّ

 32آیه 

و بالأخره هفتمین و آخرین مژده ای که به آنها می دهند این است که شما میهمان خدا در -(32)آیه 
یهمان گرامی از به عنوان پذیرایی یك میزبان از یك م»بهشت جاویدان او هستید و همۀ این نعمتها

 )نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِیمٍ( .« سوی پروردگار غفور و رحیم به شما ارزانی داشته می شود

 نکته:این که فرشتگان در چهارمین بشارت به مؤمنان با استقامت می گویند:

در دلیل بر آن است که این مژده ها را به هنگامی که آنها «ما دوستان شما در دنیا و آخرت هستیم»
دنیا زنده اند از فرشتگان می شنوند،اما نه بشارتی با زبان و الفاظ، بلکه بشارتهایی که مؤمنان با گوش 
جان می شنوند،و در مشکلات و گرفتاریها در اعماق دل احساس می کنند و آرامش می یابند.و در 

 پرتگاهها و لغزشگاهها به آنها ثبات قدم می دهد.

 33آیه 

نیکی دفع کن!در آیات گذشته سخن از کسانی در میان بود که مردم را از شنیدن  بدی را با-(33)آیه 
آیات قرآن نهی می کردند،ولی در اینجا از نقطهٔ مقابل آنها که گفتارشان بهترین گفتار است سخن 

چه کسی خوش گفتار تر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و »می گوید،می فرماید:
 می دهد عمل صاللح انجام

 310ص: 

نْ دَعا إِلَی «و می گوید:من از مسلمانانم ؟و با تمام وجودم اسلام را پذیرفته ام )وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّ
نِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ( .  اللّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّ



این آیه با صراحت،بهترین گویندگان را کسانی معرفی کرده که دارای این سه وصفند:دعوت به 
 اللّه،عمل صالح،و تسلیم در برابر حق.

 34آیه 

بعد از بیان دعوت به سوی خداوند و اوصاف داعیان الی اللّه، روش دعوت را شرح -(34)آیه 
ئَةُ( .)لا تَ « هرگز نیکی و بدی یکسان نیست»داده،می گوید: یِّ  سْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّ

در حالی که مخالفان حق سلاحی جز بدگویی و افترا و سخریه و استهزاء و انواع فشارها و ستمها 
 ندارند،باید سلاح شما پاکی و تقوا و سخن حق و نرمش و محبت باشد.

ت و برکات در مفهوم مفهوم وسیعی دارد،تمام نیکی ها و خوبیها و خیرا«سیّئه»و«حسنه»گر چه
حسنه جمع است،همان گونه که هر گونه انحراف و زشتی و عذاب در مفهوم سیئه خلاصه شده 

که مربوط به روشهای تبلیغی است «سیئه»و«حسنه»است،ولی در آیۀ مورد بحث آن شاخه ای از
 منظور می باشد.

تِي هِيَ أَحْسَنُ( .)ادْفَ « بدی را با نیکی دفع کن»سپس برای تکمیل این سخن می افزاید:  عْ بِالَّ

به وسیلۀ حق باطل را دفع کن،و با حلم و مدارا،جهل و خشونت را،و با عفو و گذشت به مقابله با 
خشونتها برخیز،هرگز بدی را با بدی،و زشتی را با زشتی پاسخ مگوی،که این روش انتقامجویان 

 است و موجب لجاجت و سرسختی منحرفان می گردد.

ناگاه)خواهی »ه به فلسفۀ عمیق این برنامه در یك جملۀ کوتاه اشاره کرده، می فرماید:در پایان آی
ذِي بَیْنَكَ «! دید(همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوست گرم و صمیمی است )فَإِذَا الَّ

هُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ( .  وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّ

 35آیه 



وردی با مخالفان کار ساده و آسانی نیست،و رسیدن به چنین مقامی از آنجا که چنین برخ-(35)آیه 
 نیاز به خودسازی عمیق اخلاقی دارد،در این آیه مبنای

 311ص: 

اما جز »اخلاقی این گونه برخورد با دشمنان را در عبارتی کوتاه و پر معنی بیان کرده، می فرماید:
ذِینَ صَبَرُوا( .« سندکسانی که دارای صبر و استقامتند به این مقام نمی ر  )وَ ما یُلَقّاها إِلاَّ الَّ

)وَ ما یُلَقّاها إِلّا ذُو حَظٍّ « و جز کسانی که بهرۀ عظیمی)از ایمان و تقوا(دارند به آن نائل نمی گردند»
 عَظِیمٍ( .

آری!انسان مدتها باید خودسازی کند تا بتواند بر خشم و غضب خویش چیره گردد باید در پرتو ایمان 
 تقوا آنقدر روح او وسیع و قوی شود که به آسانی از آزار دشمنان متأثر نگردد. و

 36آیه 

و از آنجا که بر سر راه وصول به این هدف بزرگ موانعی وجود دارد و وسوسه های شیطانی -(36)آیه 
ه عنوان در اشکال مختلف انسانها را مانع می شود،در این آیه شخص پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را ب

و هر گاه وسوسه هایی از شیطان در این مسیر متوجه تو گردد،از »الگو مخاطب ساخته،می گوید:
مِیعُ « خدا پناه بخواه که او شنونده و داناست هُ هُوَ السَّ یْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّ كَ مِنَ الشَّ )وَ إِمّا یَنْزَغَنَّ

 الْعَلِیمُ( .

عمولا خطوراتی از ذهن می گذرد،و یا افراد به اصطلاح مصلحت اندیش توصیه در این گونه مواقع م
 هایی از این قبیل می کنند:

و مانند اینها،و با این وسوسه « خون را با خون باید شست«»مردم را جز با زور نمی توان اصلاح کرد»
 سخ گویند.ها می خواهند مقابله به مثل را در همه جا توصیه کنند، و بدی را به بدی پا



قرآن می گوید:مبادا گرفتار این وسوسه ها شوید،و جز در موارد خاص و استثنایی تکیه بر خشونت 
 کنید.

در برابر همۀ وسوسه های شیطانی باید به خدا پناه »البته آیۀ فوق مفهوم وسیعی دارد و می گوید:
 «برد.

 37آیه 

ل تازه ای در این سوره،در زمینهٔ توحید و فقط برای خدا سجده کند!از این آیه به بعد فص-(37)آیه 
در «دعوت الی اللّه»معاد،و بیان نبوت و عظمت قرآن است،و در حقیقت مصداقی است روشن از

 برابر مشرکان که دعوت

 312ص: 

 به سوی بت می کردند.

نخست از مسألۀ توحید شروع کرده،از طریق آیات آفاقی مردم را به سوی خدا دعوت می نماید،می 
مْسُ « و از نشانه های او،شب و روز و خورشید و ماه است»ماید:فر هارُ وَ الشَّ یْلُ وَ النَّ )وَ مِنْ آیاتِهِ اللَّ

 وَ الْقَمَرُ( .

شب مایۀ آرامش،و روشنایی روز وسیلۀ جنبش و حرکت است،و این دو توأما چرخهای زندگی 
 انسانها را به گردش منظم و متناوبی در می آورند.

خورشید منبع همۀ برکات مادی در منظومۀ ماست،نور و گرما و حرکت و جنبش و نزول بارانها،و 
 روییدن گیاهان،همه از پرتو وجود اوست.

ماه نیز روشنی بخش شبهای تار،و چراغ پر فروغ و زیبای رهروان بیابانها و گمشدگان صحراهاست،و 
 با جزر و مد خود نیز برکات فراوانی می آفریند.



ولی به خاطر همین برکات،گروهی در مقابل این دو کوکب پر فروغ آسمان سجده می کردند و آنها 
 را پرستش می نمودند،آنها در عالم اسباب،متوقف مانده، بی آنکه مسبب الاسباب را ببینند.

برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدایی که »لذا قرآن بعد از این بیان بلا فاصله می گوید:
مْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ « آفرینندۀ آنهاست سجده کنید اگر می خواهید او را عبادت نمایید )لا تَسْجُدُوا لِلشَّ

ذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیّاهُ تَعْبُدُونَ(   .(1)وَ اسْجُدُوا لِلّهِ الَّ

چرا به سراغ سر چشمۀ این برکات نمی روید؟چرا سر بر آستان او نمی سایید؟چرا موجوداتی را  شما
 می پرستید که خود اسیر قوانین آفرینش اند.

 38آیه 

سپس می افزاید:اگر این دلیل منطقی در فکر آنها اثر نگذاشت و باز هم به سراغ بتها و -(38)آیه 
و اگر)از »را به دست فراموشی سپردند،هرگز نگران نباش معبودهای مجازی رفتند و معبود حقیقی

عبادت پروردگار(تکبّر کنند، کسانی که نزد پروردگار تو هستند شب و روز برای او تسبیح می گویند 
ها« و)هیچ گاه( خسته نمی شوند یْلِ وَ النَّ حُونَ لَهُ بِاللَّ كَ یُسَبِّ ذِینَ عِنْدَ رَبِّ رِ وَ هُمْ لا )فَإِنِ اسْتَکْبَرُوا فَالَّ

 یَسْأَمُونَ( .د.

 313ص: 

 
 این آیه سجدۀ واجب دارد. -1

اگر گروهی نادان و جاهل و بی خبر در برابر ذات پاکش سجده نکنند مسأله ای نیست این عالم 
،تازه نیازی به وسیع پر است از فرشتگان مقرب که دائما در حال رکوع و سجود و حمد و تسبیحند

عبادت آنها نیز ندارد،آنها نیازمند عبادت اویند، چرا که هر افتخار و کمالی برای ممکنات است در 
 سایۀ عبودیت اوست.



 39آیه 

 بار دیگر به آیات توحید که زمینه ساز مسألۀ معاد است باز می گردد.-(39)آیه 

جان(می بینی،اما هنگامی که و از آیات او این است که زمین را خشك)و بی »می فرماید:
رْضَ « آب)باران(را بر آن می فرستیم به جنبش در می آید،و نموّ می کند

َ
كَ تَرَی الْأ )وَ مِنْ آیاتِهِ أَنَّ

تْ وَ رَبَتْ( .  خاشِعَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّ

ای گوناگون آن کجا! سپس از زمینی خشك و مرده و بی حرکت کجا،و این همه آثار حیات و جلوه ه
که هنوز اسرارش برای بزرگترین دانشمندان کشف -«حیات»این مسألۀ روشن توحیدی یعنی مسألۀ

همان کس که آن)زمین مرده(را »با یك انتقال سریع و جالب به مسألۀ معاد پرداخته،می گوید:-نشده
ذِي«! زنده کرد مردگان را نیز)در قیامت(زنده می کند  أَحْیاها لَمُحْيِ الْمَوْتی( . )إِنَّ الَّ

هُ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ( .« او بر همه چیز تواناست»آری  )إِنَّ

دلائل قدرتش در همه جا نمایان است و همه سال نشانه های آن را با چشم خود می بینید،با این حال 
 چگونه در مسألۀ معاد تردید می کنید؟

 40آیه 

!بعد از بیان آیات الهی و نشانه های پروردگار در آیات پیشین،اکنون تحریف گران آیات حق-(40)آیه 
سخن از تهدید کسانی است که نشانه های توحید را تحریف می کنند،و به اغفال و گمراه ساختن 

)إِنَّ « کسانی که آیات ما را تحریف می کنند بر ما پوشیده نخواهند بود»مردم می پردازند،می گوید:
ذِینَ یُلْحِ   دُونَ فِي آیاتِنا لا یَخْفَوْنَ عَلَیْنا( .الَّ

ممکن است با مغالطه و سفسطه مردم را بفریبند،و ممکن است بر این عمل زشت و ننگین خود پرده 
 بیفکنند و خود را از انظار مردم مستور دارند،اما هرگز
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 نمی توانند کمترین عمل خود را از ما پنهان نمایند.

آیا کسی که »قرآن مجازات همۀ آنها را در ادامۀ این بحث با یك مقایسۀ روشن بیان کرده، می گوید:
در آتش افکنده می شود بهتر است یا کسی که در سایۀ ایمان در نهایت امن و امان در قیامت قدم به 

 آمِناً یَوْمَ الْقِیامَةِ( . ؟! )أَ فَمَنْ یُلْقی فِي النّارِ خَیْرٌ أَمْ مَنْ یَأْتِي«عرصه محشر می گذارد

آنها که با ایجاد شك و فساد عقائد و ایمان مردم را به آتش کشیدند،باید در آن روز طعمۀ آتش شوند 
و آنها که در سایۀ ایمان محیط امن و امانی برای جامعۀ بشری آفریدند باید در قیامت در نهایت 

سم نمی یابد؟ و از آنجا که وقتی از هدایت کسی امنیت به سر برند،مگر در آن روز همۀ اعمال ما تج
مأیوس شوند او را به حال خود رها می کنند،می گویند:هر کاری می خواهی بکن،در ادامۀ این آیه 

 )اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ( .«! هرچه می خواهید انجام دهید»آنها را مخاطب ساخته،می گوید:

هُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ( .« که خدا به آنچه انجام می دهید بیناست»اما بدانید  )إِنَّ

بدیهی است این امر به معنی آزادی عمل آنها،و یا الزام به انجام هر کار نیست،بلکه تهدیدی است 
 نسبت به آنها که هیچ حرف حقی در گوششان فرو نمی رود.

 41آیه 

از توحید و معاد به قرآن و نبوت می کشاند،و باز به صورت هشدار به این آیه سخن را -(41)آیه 
آنها که به این ذکر] قرآن[ هنگامی که به سراغشان آمد کافر »کافران لجوج و بی منطق می فرماید:

کْرِ لَمّا جاءَهُمْ(«شدند ذِینَ کَفَرُوا بِالذِّ  نیز بر ما مخفی نخواهند ماند . )إِنَّ الَّ

 « .و این کتابی است قطعا شکست ناپذیر...»عظمت قرآن می افزاید: و بعد برای بیان

هُ لَکِتابٌ عَزِیزٌ(  )وَ إِنَّ



کتابی است که هیچ کس نمی تواند همانند آن را بیاورد و بر آن غلبه کند،کتابی است بی 
نظیر،منطقش محکم و گویا،استدلالاتش قوی و نیرومند،تعبیراتش منسجم و عمیق،تعلیماتش ریشه 

 ار و پر مایه،و احکام و دستوراتش هماهنگ باد

 315ص: 

 نیازهای واقعی انسانها در تمام ابعاد زندگی.

 42آیه 

سپس به توصیف مهم و گویایی در بارۀ عظمت این کتاب آسمانی پرداخته،می -(42)آیه 
یهِ الْباطِلُ مِنْ )لا یَأْتِ «! . هیچ گونه باطلی،نه از پیش رو،نه از پشت سر،به سراغ قرآن نمی آید»گوید:

 بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ(

 یعنی؛نه تناقضی در مفاهیم آن است.

نه چیزی از کتب و علوم پیشین بر ضد آن می باشد،و نه اکتشافات علمی آینده با آن مخالفت خواهد 
 داشت.

 نه کسی می تواند حقایق آن را ابطال کند،و نه در آینده منسوخ می گردد.

 معارف و قوانین و اندرزها و خبرهایش خلافی وجود دارد و نه خلافی بعدا کشف می شود. نه در

نه آیه و حتی کلمه ای از آن کم شده،و نه چیزی بر آن افزون می شود،و به تعبیر دیگر دست تحریف 
 کنندگان از دامان بلندش کوتاه بوده و هست.

 . «از سوی خداوند حکیم و حمید نازل شده است»چرا که

 )تَنْزِیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ(



خداوندی که افعالش روی حکمت و در نهایت کمال و درستی است و لذا شایستۀ هر گونه حمد و 
 ستایش می باشد.

 43آیه 

از آنجا که کفار مکّه شدیدترین مبارزه را با آیین اسلام و شخص پیامبر صلّی اللّه علیه و -(43)آیه 
آیات گذشته از الحاد آنها در دلائل توحید و کفر و تکذیبشان نسبت به آیات اله آغاز کرده بودند و 

الهی خبر می داد،در این آیه به عنوان تسلی خاطر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و آموختن درس 
آنچه به ناروا »استقامت و پایمردی به همۀ مسلمین که در فشار دشمنان قرار می گیرند،می فرماید:

)ما یُقالُ لَكَ إِلّا ما قَدْ « . و می گویند همان است که در بارۀ پیامبران قبل از تو نیز گفته شدهدر بارۀ ت
سُلِ مِنْ قَبْلِكَ(  قِیلَ لِلرُّ

اگر مجنون و ساحرت می خوانند،به پیامبران بزرگ پیشین همین نسبتها را دادند،و اگر دروغگویت 
دند،خلاصه نه دعوت تو به سوی آیین توحید و حق مطلب می نامند آنها نیز از این نسبت در امان نبو

 تازه ای است،و نه تهمت و تکذیب
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 آنها،محکم بایست و به این سخنان اعتنا مکن.

پروردگار تو هم دارای مغفرت و آمرزش و هم دارای مجازات دردناك »سپس در پایان آیه می افزاید:
 « .است

كَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَ    ذُو عِقابٍ أَلِیمٍ()إِنَّ رَبَّ

رحمت و آمرزش برای آنها که پذیرا شوند،و عذاب الیم برای آنها که تکذیب کنند و تهمت زنند و به 
 مخالفت برخیزند.
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قرآن هدایت است و درمان:در این آیه سخن از بهانه جویی این افراد لجوج به میان آورده -(44)آیه 
و پاسخ یکی از بهانه های عجیب را مطرح می کند و آن این که آنها می گفتند:چرا قرآن به زبان عجم 

 ه گیرند.نازل نشده است تا ما برای آن اهمیت بیشتری قائل باشیم و غیر عرب نیز از آن بهر

هر گاه آن را قرآنی عجمی قرار می دادیم حتما می »اینجاست که قرآن در پاسخ آنها می گوید:
 ؟چرا پیچیده است؟و ما از آن سر در نمی آوریم! .«گفتند:چرا آیاتش روشن نیست

لَتْ آیاتُهُ( ا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّ  )وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِیًّ

 ؟ .«قرآنی عجمی از پیغمبری عربی»کردند:راستی عجیب استسپس اضافه می 

)  )أَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ

؟ خلاصه آنها بیمار دلانی هستند که هر طرحی «کتابی است عجمی برای امّتی عربی»یا می گفتند:
 ریخته شود و هر برنامه ای پیاده گردد به آن ایرادی می کنند،و بهانه ای می تراشند.

بگو:این)کتاب آسمانی( برای کسانی »ب به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله می افزاید:سپس قرآن خطا
 « .که ایمان آورده اند)مایۀ(هدایت و درمان است

ذِینَ آمَنُوا هُدیً وَ شِفاءٌ(  )قُلْ هُوَ لِلَّ

 و آن را درك نمی کنند .«اما کسانی که ایمان نمی آورند در گوشهایشان سنگینی است»

ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ(  )وَ الَّ

 « .و گویی نابینا هستند و آن را نمی بینند»



 )وَ هُوَ عَلَیْهِمْ عَمًی(

 «! .آنها)همچون کسانی هستند که گویی(از راه دور صدا زده می شوند»

 )أُولئِكَ یُنادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍ(
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 ه می شنوند و نه می بینند!و معلوم است چنین کسانی ن
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در این آیه برای تسلی خاطر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و مؤمنان نخستین می فرماید:از -(45)آیه 
ما به موسی »انکار و لجاجت و بهانه جویی این قوم خیره سر نگران مباش،این سابقۀ طولانی دارد

پذیرا گشتند و بعضی از در انکار در آمدند . بعضی «کتاب آسمانی دادیم سپس در آن اختلاف شد
 )وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَی الْکِتابَ فَاخْتُلِفَ فِیهِ(

و اگر مشاهده می کنی ما در مجازات این دشمنان لجوج تعجیل نمی کنیم به خاطر این است که 
و اگر »د،مصالح تربیتی ایجاب می کند آنها آزاد باشند،و تا آنجا که ممکن است اتمام حجت شو

فرمانی از ناحیۀ پروردگارت در این زمینه صادر نشده بود)که باید به آنان مهلت داد تا اتمام حجّت 
 و به کیفر می رسیدند! .«شود(در میان آنها داوری می شد

كَ لَقُضِيَ بَیْنَهُمْ(  )وَ لَوْ لا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ

نها و اتمام حجت بوده،و این سنت در میان تمام اقوام این فرمان الهی بر اساس مصالح هدایت انسا
 گذشته جاری شده و در بارۀ قوم تو نیز جاری است.

 «! .ولی آنها هنوز در بارۀ آن شکّی تهمت انگیز دارند»



هُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِیبٍ(  )وَ إِنَّ
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کید کرده در ارتباط با اعمال انسانها بیان -(46)آیه  در این آیه یك قانون کلی که قرآن بارها روی آن تأ
می کند،و تکمیلی است بر بحث گذشته در زمینۀ بهره گیری مؤمنان از قرآن،و محروم ماندن افراد 

 بی ایمان از این سر چشمۀ فیض الهی.

ودش برای خود اوست، و هر کسی بدی کند به هر کس عمل صالحی انجام دهد س»می فرماید:
 « .خویشتن بدی کرده،و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند

كَ بِظَلّامٍ لِلْعَبِیدِ(  )مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَیْها وَ ما رَبُّ

ه به خداوند زیانی می رسانند،و نه به بنابر این اگر آنها به این کتاب و این آیین بزرگ ایمان نیاورند ن
 تو،چرا که خوبیها و بدیها همه به صاحبانش باز می گردد.

 بسیار ظلم کننده(در اینجا و در بعضی دیگر از آیات قرآن«)ظلّام»تعبیر به
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ممکن است اشاره به این باشد که مجازات بی دلیل از سوی خداوند بزرگ همیشه مصداق ظلم 
بود،چرا که از او هرگز چنین انتظاری نیست؛بخصوص این که او بندگان فراوانی دارد  بسیار خواهد

 خواهد بود.« ظلّام»اگر بر هر کس مختصر ستمی کند مصداق

 قرآن مجید 25آغاز جزء 

 ادامۀ سورۀ فصلت
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آنها اسرار همه چیز نزد اوست:در آیۀ قبل سخن از بازگشت اعمال نیك و بد به صاحبان -(47)آیه 
 بود که اشارۀ ضمنی به مسألۀ ثواب و جزای روز قیامت داشت.

در اینجا این سؤال برای مشرکان مطرح می شد که این قیامت که می گویی کی خواهد آمد؟! قرآن 
« علم به قیامت)و لحظۀ وقوع آن( تنها به خدا باز می گردد»نخست در پاسخ این سؤال می گوید:

گاه نیست..هیچ پیامبر مرسل و فرشتۀ م  قربی نیز از آن آ

 )إِلَیْهِ یُرَدُّ عِلْمُ السّاعَةِ(

گاهی بر زمان قیام قیامت مخصوص خداست،علم به اسرار این عالم و  سپس می افزاید:نه تنها آ
هیچ میوه ای از غلاف خود خارج نمی شود،و هیچ »موجودات پنهان و آشکارش نیز از آن اوست

 « .نمی کند مگر به علم اوزنی باردار نمی گردد،و وضع حمل 

کْمامِها وَ ما تَحْمِلُ مِنْ أُنْثی وَ لا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ(  )وَ ما تَخْرُجُ مِنْ ثَمَراتٍ مِنْ أَ

نه در عالم گیاهان و نه در عالم حیوان و انسان نطفه ای منعقد نمی شود و بارور نمی گردد و تولد 
 به مقتضای علم و حکمت او.نمی یابد مگر به فرمان خداوند بزرگ و 

در آن روز »سپس می افزاید:این گروه که قیامت را انکار می کنند،یا به باد استهزاء می گیرند،
که)قیامت بر پا می شود(آنها را ندا می دهد:کجا هستند شریکانی که برای من می پنداشتید!می 

 گویند:)پروردگارا!(ما عرضه داشتیم که هیچ
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 « .ه های خود نداریمگواهی بر گفت

 )وَ یَوْمَ یُنادِیهِمْ أَیْنَ شُرَکائِي قالُوا آذَنّاكَ ما مِنّا مِنْ شَهِیدٍ(



آنچه می گفتیم سخنان بی اساس و بی پایه بود،امروز بهتر از هر زمان می فهمیم که چه اندازه این 
 ادعاها باطل و بی اساس بوده است.
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)وَ « . همۀ معبودانی را که قبلا می خواندند محو و گم می شوند»ندو در این حال می بین-(48)آیه 
 ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانُوا یَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ(

اصلا صحنۀ قیامت آن چنان برای آنها وحشتناك است که خاطرۀ بتها نیز از نظرشان محو و نابود می 
 شود.

 « .در آن روز می دانند که هیچ گریزگاهی ندارند»آری

وا ما لَهُمْ مِنْ مَحِیصٍ( )وَ   ظَنُّ
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این انسانهای کم ظرفیت!به تناسب بحثی که در آیات گذشته در بارۀ مشرکان و سرنوشت -(49)آیه 
 آنها بیان شده بود،در اینجا ترسیمی از حال این انسانهای ضعیف و بی ایمان شده.

 « .انسان هرگز از تقاضای نیکی)و نعمت(خسته نمی شود»نخست می فرماید:

نْسانُ مِنْ دُعاءِ الْخَیْرِ(  )لا یَسْأَمُ الِْْ

هرگز تنور حرص او از گرمی نمی افتد،هر چه بیشتر پیدا می کند باز بیشتر می خواهد،و هر چه به 
 او بدهند باز سیر نمی شود.

عمتهای او زائل گردد،و(شر و بدی به او رسد بسیار مأیوس و نومید اما)اگر دنیا به او پشت کند،ن»
 « .می شود



رُّ فَیَؤُسٌ قَنُوطٌ( هُ الشَّ  )وَ إِنْ مَسَّ

ای است که قلبش به نور معرفت الهی و ایمان «انسان تربیت نایافته»در اینجا«انسان»منظور از
 پروردگار،و احساس مسؤولیت در روز جزا روشن نشده.
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در این آیه به یکی دیگر از حالات نامطلوب انسانهای دور مانده از علم و ایمان یعنی -(50یه )آ
 حالت غرور و از خود راضی بودن اشاره کرده،می فرماید:

و هر گاه او را)انسان(رحمتی از سوی خود،بعد از ناراحتی که به او رسیده بچشانیم،می گوید:این »
 « .وده استبه خاطر شایستگی و استحقاق من ب

 )وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ 
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تْهُ لَیَقُولَنَّ هذا لِي(  رَحْمَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّ

و هر گاه او را)انسان(رحمتی از سوی خود،بعد از ناراحتی که به او رسیده بچشانیم،می گوید:این »
 « .به خاطر شایستگی و استحقاق من بوده است

تْهُ لَیَقُولَنَّ هذا لِي()وَ لَئِنْ أَذَقْنا  هُ رَحْمَةً مِنّا مِنْ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّ

 این بینوای مغرور فراموش می کند که اگر لطف خدا نبود به جای این نعمت باید گرفتار بلا شود.

من باور »در دنبالۀ آیه می افزاید:این غرور سر انجام او را به انکار آخرت می کشاند و می گوید:
 « .امتی در کار باشدندارم قی



 )وَ ما أَظُنُّ السّاعَةَ قائِمَةً(

هر گاه من به سوی پروردگارم باز گردم پاداشهای نیك و مواهب »و به فرض که قیامتی در کار باشد
.خدایی که در دنیا مرا این چنین گرامی داشته حتما در آخرت « بسیار از برای من نزد او آماده است

اهد کرد! ولی خداوند این افراد مغرور و خیره سر را در پایان این آیه چنین بهتر از این پذیرایی خو
گاه خواهیم کرد،و از عذاب »تهدید می کند که: ما به زودی کافران را از اعمالی که انجام داده اند آ

 « .شدید به آنها می چشانیم

ي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنی( )فَلَ  هُمْ مِنْ عَذابٍ )وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلی رَبِّ ذِینَ کَفَرُوا بِما عَمِلُوا وَ لَنُذِیقَنَّ ئَنَّ الَّ نُنَبِّ
 غَلِیظٍ(
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در این آیه سومین حالتی را که برای این گونه انسانها به هنگام اقبال و ادبار دنیای مادی رخ -(51)آیه 
 ه هنگام مصیبت است.می دهد بازگو می کند که حالت فراموشکاری به وقت نعمت،و جزع و فزع ب

و هر گاه به انسان)غافل و بی خبر(نعمت دهیم روی می گرداند، و با حال تکبّر از حق »می فرماید:
 « .دور می شود

نْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأی بِجانِبِهِ(  )وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَی الِْْ

 « .رف شدن آن(داردولی هر گاه مختصر ناراحتی به او رسد تقاضای فراوان و مستمّر)برای برط»

رُّ فَذُو دُعاءٍ عَرِیضٍ( هُ الشَّ  )وَ إِذا مَسَّ

آری!چنین است انسان فاقد ایمان و تقوا که دائما به این حالات گرفتار است،به هنگام روی آوردن 
و نومید «مأیوس»و به هنگام پشت کردن نعمتها«فراموشکار»و«مغرور»و«حریص»نعمتها

 «.پرجزع»و



ولی در مقابل،مردان حق و پیروان راستین مکتب انبیا آن چنان پرظرفیت و پرمایه اند که نه روی 
 آوردن نعمتها آنها را دگرگون می سازد،و نه ادبار دنیا ضعیف

 321ص: 

 و ناتوان و مأیوس.

 52آیه 

معروف  در این آیه آخرین سخن را با این افراد لجوج در میان می گذارد، و اصل عقلی-(52)آیه 
دفع ضرر محتمل را با بیانی روشن برای آنها تشریح می کند، خطاب به پیامبر کرده،می 

بگو:به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خداوند باشد و شما به آن کافر شوید،چه کسی »فرماید:
أَیْتُمْ إِنْ کانَ ؟! . )قُلْ أَ رَ «گمراهتر خواهد بود از آن کس که در مخالفت دور و گمراهی شدید قرار دارد

نْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِیدٍ(  مِنْ عِنْدِ اللّهِ ثُمَّ کَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّ

این همان سخنی است که ائمۀ دین علیهم السّلام در برابر افراد لجوج در آخرین مرحله مطرح می 
مادی و ملحد « ابی العوجاءابن »کردند چنانکه در حدیثی می خوانیم:امام صادق علیه السّلام به

اگر مطلب این باشد که تو می گویی)و خدا و قیامتی در کار نباشد(که مسلما »عصر خود فرمود:
چنین نیست،هم ما اهل نجاتیم و هم تو،ولی اگر مطلب این باشد که ما می گوییم،و حق نیز همین 

 «.است،ما اهل نجات خواهیم بود و تو هلاك می شوی
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نشانه های حق در جهان بزرگ و کوچك:در این آیه و آیۀ بعد که سورۀ فصّلت با آن پایان -(53)آیه 
می گیرد،به دو مطلب مهم که در حقیقت یك نوع جمع بندی از بحثهای این سوره است اشاره شده 

 آیۀ اول در بارۀ توحید)با قرآن( سخن می گوید و آیۀ دوم در بارۀ معاد.



ات و نشانه های خود را در آفاق و اطراف جهان، و همچنین در درون جان ما به زودی آی»می فرماید:
 « .خود آنها،به آنان،نشان می دهیم،تا برای آنها روشن شود که خداوند حق است

) هُ الْحَقُّ نَ لَهُمْ أَنَّ  )سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِي الْْفاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتّی یَتَبَیَّ

نش خورشید و ماه و ستارگان با نظام دقیقی که بر آنها حاکم است،و همچون آفری«آیات آفاقی»
آفرینش انواع جانداران و گیاهان و کوهها و دریاها با عجائب و شگفتیهای بی شمارش،و موجودات 
گوناگون اسرار آمیزش،که هر زمان اسرار تازه ای از خلقت آنها کشف می شود.هر یك آیه و نشانه 

 ای است بر حقانیت

 322ص: 

همچون آفرینش دستگاههای مختلف جسم انسان و نظامی که بر «آیات انفسی»ذات پاك او! و
ساختمان حیرت انگیز مغز و حرکات منظم قلب و عروق و بافتها و استخوانها، و انعقاد نطفه و 
پرورش جنین در رحم مادران،و از آن بالاتر اسرار و شگفتیهای روح انسان می باشد.که هر گوشه ای 
از آن کتابی است از معرفت پروردگار و خالق جهان! و در پایان این آیه این بیان لطیف و جالب را با 

آیا کافی نیست که پروردگارت بر هر چیز »جملۀ زیبا و پرمعنای دیگری تکمیل کرده،می افزاید:
 « .شاهد و گواه است

هُ عَلی کُلِّ شَيْءٍ شَهِ  كَ أَنَّ  یدٌ()أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّ

چه شهادتی از این برتر و بالاتر که با خط تکوین قدرت خویش را بر پیشانی همۀ موجودات نوشته 
است،بر صفحۀ برگهای درختان،در لابلای گلبرگها،در میان طبقات اسرارآمیز مغز،و بر روی پرده 

د های ظریف چشم،بر صفحۀ آسمان و بر قلب زمین،و خلاصه بر همه چیز نشانه های توحید خو
 را نوشته و گواهی تکوینی داده است.

 54آیه 



آخرین آیۀ این سوره،سر چشمۀ اصلی بدبختیهای این گروه مشرك و فاسد و ظالم را بیان -(54)آیه 
گاه باشید که آنها از لقای پروردگارشان)و رستاخیز(در شك و تردیدند»کرده،می گوید: هُمْ « . آ )أَلا إِنَّ

هِمْ(  فِي مِرْیَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّ

گاه باشید که خداوند به همه »ت به هر جنایتی می زنندو چون ایمان به حساب و جزا ندارند دس و آ
 « .چیز احاطه دارد

هُ بِکُلِّ شَيْءٍ مُحِیطٌ(  )أَلا إِنَّ

همۀ اعمال و گفتار و نیات آنها در پیشگاه علمش روشن است،و تمام آن برای دادگاه بزرگ قیامت 
 ثبت و ضبط خواهد شد.

شبهات کفّار در مورد معاد، از جمله این که:چگونه در حقیقت جملۀ اخیر پاسخی است به بعضی از 
ممکن است این خاکهای پراکنده و به هم آمیخته شده از هم جدا گردد؟و از این گذشته چه کسی 

گاه از نیات و اعمال و گفتار همۀ انسانها در طول تاریخ بشر است.  آ

 داردقرآن در پاسخ همۀ این سؤالات می گوید:خدایی که به همه چیز احاطه 

 323ص: 

تمام این مسائل برای او روشن است،و دلیل بر احاطۀ علمی او بر همه چیز تدبیر او نسبت به همۀ 
احاطۀ »اشیاء است،چگونه ممکن است مدبر عالم از وضع جهان بی خبر باشد؟! منظور از

 به همه چیز وابستگی همۀ موجودات در ذاتشان به وجود مقدس اوست.«پروردگار

به تعبیر دیگر در عالم هستی یك وجود اصیل و قائم به ذات بیش نیست، و بقیۀ موجودات امکانیه 
همه متکی و وابسته به او هستند که اگر یکدم این ارتباط از میان برداشته شود همه فانی و معدوم می 

 شوند.



 «پایان سورۀ فصّلت»

 324ص: 

 [42سورۀ شورى]

 اشاره

 نازل شده است«مکّه»در -جز چند آیه که محل گفتگوست-مۀ آنآیه دارد و ه 53این سوره 

 محتواى سوره:

 این سوره بحثهای مختلفی دارد که بطور خلاصه چنین است:

بخش اول:که مهمترین بخش این سوره را تشکیل می دهد بحث پیرامون وحی و ارتباط خداوند با 
 پیامبران از این طریق مرموز است.

معنی به دلائل توحید،و آیات خداوند در آفاق و انفس که بحث وحی را  بخش دوم:اشاراتی است پر
 تکمیل می کند.

 بخش سوم:اشاراتی به مسألۀ معاد و سرنوشت کفار در قیامت دارد.

 بخش چهارم:یك سلسله مباحث اخلاقی است.

ور می است که مسلمانان را دعوت به مشورت در ام 38نامگذاری این سوره به این نام به خاطر آیۀ 
 کند.

 فضیلت تلاوت سوره:



کسی که سورۀ شوری را بخواند روز قیامت با »در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می خوانیم:
صورتی سفید و درخشنده همچون آفتاب محشور می شود،تا به پیشگاه خدا می آید،می فرماید:بندۀ 

را نمی دانستی،اما اگر می دانستی من!قرائت سورۀ حم، عسق را تداوم دادی،در حالی که پاداش آن 
چه پاداشی دارد هیچ گاه از قرائت آن خسته نمی شدی،ولی من امروز پاداش تو را به تو خواهم 

 داد،سپس دستور می دهد او را وارد بهشت کنند و غرق در نعمتهای 

 325ص: 

 «.ویژۀ بهشتی

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

رو برو می شویم،حروف مقطعه ای که در «حروف مقطعه»باز در دو آیۀ اول این سوره با-(2و  1ه )آی
 عسق(.-حم«)عین،سین،قاف-حا،میم»یکی از مفصلترین اشکال منعکس شده،یعنی پنج حرف

نیز بر آن افزوده «عسق»در آغاز هفت سورۀ قرآن مجید است منتها در خصوص سورۀ شوری «حم»
 شده است.

 3آیه 

این »بعد از حروف مقطعه،طبق معمول سخن از وحی و قرآن شروع می شود،می فرماید:-(3آیه )
)کَذلِكَ یُوحِي إِلَیْكَ « . گونه خداوند عزیز و حکیم به تو و پیامبرانی که قبل از تو بودند وحی می کند

ذِینَ مِنْ قَبْلِكَ اللّهُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ(  وَ إِلَی الَّ

مه جا یکی است،و آن علم و قدرت پروردگار است، و محتوای وحی نیز در اصول سر چشمۀ وحی ه
 و کلیات نسبت به تمام پیامبران یکی است.



عزت و قدرت شکست ناپذیر او ایجاب می کند که توانایی بر وحی و محتوای عظیم آن را داشته 
گ با نیازهای تکامل باشد،و حکمت او ایجاب می کند که وحی الهی از هر نظر حکیمانه و هماهن

 انسانها باشد.

 4آیه 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست،و او بلند مرتبه و »سپس می افزاید:-(4)آیه 
رْضِ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیمُ(« . بزرگ است

َ
ماواتِ وَ ما فِي الْأ  )لَهُ ما فِي السَّ

مالکیت او نسبت به آنچه در آسمان و زمین است ایجاب می کند که از مخلوقات خود و سرنوشت 
 آنها بیگانه نباشند و نیازهای آنها را از طریق وحی بر آنها نازل کند.

 5آیه 

نزدیك است آسمانها)به خاطر نسبتهای ناروای مشرکان(از بالا »در این آیه می افزاید:-(5)آیه 
(. « .متلاشی شوند رْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ماواتُ یَتَفَطَّ  )تَکادُ السَّ

 326ص: 

 و فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد»سپس در دنبالۀ آیه می افزاید:

 « .پروردگارشان را به جا می آورند و برای کسانی که در زمین هستند استغفار می کنند

رْضِ(
َ
هِمْ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأ حُونَ بِحَمْدِ رَبِّ  )وَ الْمَلائِکَةُ یُسَبِّ

رابطۀ این جمله با جملۀ قبل چنین است که فرشتگان حامل این وحی بزرگ آسمانی پیوسته حمد و 
ند،و چون تسبیح خدا به جا می آورند.و او را به هر کمالی می ستایند، و از هر نقصی منزه می شمر

در محتوای این وحی بزرگ یك سلسله تکالیف و وظائف الهی است،و احیانا ممکن است برای 



مؤمنان لغزشهایی پیش آید،می گوید آنها به یاری مؤمنان می شتابند.و برای لغزشهای آنها از خدا 
 طلب آمرزش می کنند.

ر زمینۀ غفران و رحمت است و در پایان این آیه به دو وصف دیگر از اوصاف پروردگار که آن هم د
تناسب نزدیکی با مسألۀ وحی و محتوای آن در مورد وظائف مؤمنان دارد اشاره کرده،می 

گاه باشید خداوند آمرزنده و مهربان است»فرماید:  « .آ

حِیمُ(  )أَلا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

ر رابطه با مسألۀ وحی بیان می کند،و و به این ترتیب مجموعۀ کاملی از اسمای حسنای خداوند را د
 در ضمن اشارۀ لطیفی است بر اجابت دعای فرشتگان در مورد استغفار برای مؤمنان.

 6آیه 

به تناسب اشاره ای که در آیات گذشته به مسألۀ شرك شده،در این آیه به نتیجۀ کار مشرکان -(6)آیه 
را ولیّ خود برگزیدند خداوند حساب  کسانی که غیر خدا»و انتهای مسیرشان پرداخته،می گوید:

گاه است .تا به موقع حساب آنها را برسد و کیفر لازم « همۀ اعمال آنها را نگه می دارد،و از نیاتشان آ
خَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ اللّهُ حَفِیظٌ عَلَیْهِمْ( ذِینَ اتَّ  را به آنها بدهد. )وَ الَّ

تو مأمور نیستی که آنها را مجبور »ه علیه و اله کرده،می گوید:سپس روی سخن را به پیامبر صلّی اللّ 
 « .به قبول حق کنی

 )وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ(.

 7آیه 

 باز دیگر به ماسٔلهٔ وحی باز می گردد،و اگر در«! امّ القری»قیامی از-(7)آیه 



 327ص: 

 گان است.وظیفۀ تو تنها ابلاغ رسالت،و رسانیدن پیام خدا به همۀ بند

و این گونه قرآنی عربی] فصیح و گویا[را بر تو وحی کردیم تا امّ القری] مکّه[و »است،می فرماید:
 « .مردم پیرامون آن را انذار کنی

ا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُری وَ مَنْ حَوْلَها(  )وَ کَذلِكَ أَوْحَیْنا إِلَیْكَ قُرْآناً عَرَبِیًّ

« ق در آن روز جمع می شوند و شك و تردیدی در آن نیست بترسانیو آنها را از روزی که همۀ خلای»
. 

 )وَ تُنْذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لا رَیْبَ فِیهِ(

« گروهی در بهشتند،و گروهی در آتش سوزان دوزخ»از آن روز که مردم به دو گروه تقسیم می شوند
 د است..روزی که به خاطر اجتماع عموم انسانها رسوائیش بسیار دردناك و شدی

عِیرِ( ةِ وَ فَرِیقٌ فِي السَّ  )فَرِیقٌ فِي الْجَنَّ

 8آیه 

و اگر خدا می »از آنجا که آیۀ قبل بیانگر تقسیم مردم به دو گروه بود،در این آیه می افزاید:-(8)آیه 
ةً واحِدَةً(« . خواست همۀ آنها را امت واحدی قرار می داد  )وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّ

و به حکم اجبار هدایت می کرد اما ایمان اجباری چه ارزشی دارد؟و چگونه می تواند معیار کمال 
 انسانی گردد؟تکامل واقعی آن است که انسان با ارادۀ خویش، و در نهایت اختیار و آزادی طی کند.

روی او گشوده این بزرگترین امتیازی است که خداوند به او داده،و راه تکامل را به صورت نامحدود به 
 است،این سنت غیر قابل تغییر الهی است.



سپس به مسألۀ مهم دیگری در این رابطه می پردازد و توصیف گروهی را که اهل بهشت و سعادتند 
ولی خداوند هر که را »در برابر گروهی که به دوزخ فرستاده می شوند با این عبارت بیان می کند:

 « .برای ظالمان ولی و یاوری نیستبخواهد در رحمت خود وارد می کند،و 

 )وَ لکِنْ یُدْخِلُ مَنْ یَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظّالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِیرٍ(

 9آیه 

ولیّ مطلق خداست:از آنجا که در آیۀ قبل این واقعیت بیان شده که هیچ ولیّ و یاوری جز -(9)آیه 
 ید این واقعیت و نفی ولایت غیر خدا دلائل زنده ای مطرح می کند.خداوند نیست،در اینجا برای تأی

 328ص: 

 آیا آنها غیر خدا را ولیّ خود قرار»نخست در لباس تعجب و انکار می فرماید:

 ؟ .«دادند

خَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ(  )أَمِ اتَّ

 « .ولیّ تنها خداست»با این که

)  )فَاللّهُ هُوَ الْوَلِيُّ

 خواهند برای خود ولی و سرپرستی برگزینند باید خدا را برگزینند. پس اگر می

 « .اوست که مردگان را حیات می بخشد»سپس به دلیل دیگری پرداخته،می گوید:

 )وَ هُوَ یُحْيِ الْمَوْتی(



و چون معاد و رستاخیز به دست اوست،و بزرگترین نگرانی انسان چگونگی زندگی او بعد از مرگ 
 باید دست به دامن والای او زد و نه غیر او.است،بنابر این 

 « .و اوست که بر هرچیزی تواناست»سپس به ذکر دلیل سومی پرداخته،می گوید:

 )وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ(

 دارا بودن قدرت است و قادر حقیقی اوست.«ولیّ »اشاره به این که شرط اصلی

 10آیه 

و در هر چیز اختلاف »و در این آیه چهارمین دلیل ولایت او را به این صورت شرح می دهد:-(10)آیه 
کنید داوری و حکمش با خداست،و تنها اوست که می تواند به اختلافات شما پایان دهد . )وَ مَا 

 اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَی اللّهِ(

آن است که بتواند به اختلافات کسانی که تحت ولایت او هستند با داوری آری!یکی از شؤون ولایت 
 صحیحش پایان دهد.

بعد از ذکر این دلائل مختلف بر انحصار مقام ولایت در ذات پاك خداوند از قول پیامبرش صلّی 
 با این اوصاف کمالیه .«این است خداوند پروردگار من»اللّه علیه و اله می گوید:

ي(  )ذلِکُمُ اللّهُ رَبِّ

بر او توکل کردم و به سوی او)در مشکلات و »و به همین دلیل من او را ولی و یاور خود برگزیده ام
 « .گرفتاریها و لغزشها(باز می گردم

لْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ(.  )عَلَیْهِ تَوَکَّ

 11آیه 



 دگار باشد،یااین آیه می تواند دلیل پنجمی بر ولایت مطلقهٔ پرور-(11)آیه 

 329ص: 

 « .آسمانها و زمین است

رْضِ(
َ
ماواتِ وَ الْأ  )فاطِرُ السَّ

البته منظور از آسمانها و زمین در اینجا تمام آسمانها و زمین و موجوداتی است که در آنها و میان آنها 
 وجود دارد.

ی شما قرار داد و از جنس شما همسرانی برا»سپس به توصیف دیگری از افعال او پرداخته،می گوید:
 « .و جفتهایی از چهارپایان آفرید؛و شما را به این وسیله ] بوسیلۀ همسران[زیاد می کند

نْعامِ أَزْواجاً یَذْرَؤُکُمْ فِیهِ(
َ
 )جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً وَ مِنَ الْأ

ر مایۀ بقاء نسل و وجود همسران از یك سو مایۀ آرامش روح و جان انسان هستند،و از سوی دیگ
 تکثیر مثل و تداوم وجود او.

 « .هیچ چیز همانند او نیست»در توصیف سومی که در این آیه ذکر شده،می فرماید:

 )لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ(

این جمله در حقیقت پایۀ اصلی شناخت تمام صفات خداست که بدون توجه به آن به هیچ یك از 
معرفة »د،زیرا خطرناکترین پرتگاهی که بر سر راه پویندگان طریقاوصاف پروردگار نمی توان پی بر

است که خدا را در وصفی از اوصاف شبیه مخلوقاتش بدانند این « تشبیه»قرار دارد همان پرتگاه«اللّه
 امر سبب می شود که به درّۀ شرك سقوط کنند.



ر اوست،محدود و متناهی به تعبیر دیگر او وجودی است بی پایان و نامحدود از هر نظر و هرچه غی
است از هر نظر،از نظر عمر،قدرت،علم،حیات، اراده،فعل،و خلاصه همه چیز،و این همان 

 و پاك شمردن خداوند از نقائص ممکنات است.«تنزیه»خط

 « .و او شنوا و بیناست»و در پایان آیه و بیان اوصاف دیگر ذات مقدسش می گوید:

مِیعُ الْبَصِیرُ(  )وَ هُوَ السَّ

 ی!او هم خالق است،و هم مدبر،هم شنواست و هم بینا،و در عین حال شبیه و نظیر و مانند ندارد.آر
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 پروردگار است که هر کدام مسألۀ ولایت و ربوبیت او را در بعد خاصی نشان می دهد.

 « .کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست»نخست می فرماید:

 
َ
ماواتِ وَ الْأ  رْضِ()لَهُ مَقالِیدُ السَّ

بنابر این هر کس هر چه دارد از اوست،و هر چه می خواهد باید از او بخواهد، نه 
 آسمانها و زمین نیز از آن اوست.«خزائن»بلکه«کلیدها»تنها

 در توصیف بعد که در حقیقت نتیجه ای است برای توصیف قبل،می افزاید:

« واهد(تنگ و محدود می سازدروزی را برای هر کس بخواهد گسترش می دهد و)برای هر کس بخ»
. 

زْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ(  )یَبْسُطُ الرِّ



از آنجا که خزائن عالم در دست اوست تمام رزق و روزیها نیز در قبضۀ قدرت او قرار دارد،و بر طبق 
مشیتش که از حکمت او سر چشمه می گیرد و مصالح بندگان در آن ملحوظ است آن را تقسیم می 

 کند.

گاهی از مقدار احتیاجات  و از آنجا که بهره مند ساختن همۀ موجودات زنده از روزیها نیاز به علم و آ
 « .او به همه چیز داناست»و محل و سایر خصوصیات آنها دارد،در آخرین توصیف اضافه می کند:

هُ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ(  )إِنَّ

از اوصاف کمالیۀ پروردگار)اعم از اوصاف ذات و به این ترتیب در چهار آیۀ فوق یازده وصف دیگر 
 و اوصاف فعل(بیان شده است.

 13آیه 

آیین تو عصارۀ آیین همۀ انبیاست! از آنجا که بسیاری از بحثهای این سوره در برابر مشرکان -(13)آیه 
 است،در اینجا این حقیقت را روشن می سازد که دعوت اسلام به توحید دعوت تازه ای نیست.

خداوند آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح)نخستین پیامبر اولوا العزم(توصیه کرده »اید:می فرم
 « .بود

ینِ ما وَصّی بِهِ نُوحاً(  )شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّ

 « .همچنین آنچه را بر تو وحی فرستادیم،و ابراهیم و موسی و عیسی را به آن سفارش کردیم»

یْنا بِهِ إِبْراهِیمَ وَ مُوسی وَ عِیسی( ذِي أَوْحَیْنا إِلَیْكَ وَ ما وَصَّ  )وَ الَّ

 آنچه»و به این ترتیب آنچه در شرایع همۀ انبیا بوده در شریعت توست و

 331ص: 



 «!خوبان همه دارند تو تنها داری

فزاید:به همۀ آنها توصیه لذا در دنبالۀ آیه به عنوان یك دستور کلی به همۀ این پیامبران بزرگ می ا
 « .دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید»کردیم که:

قُوا فِیهِ( ینَ وَ لا تَتَفَرَّ  )أَنْ أَقِیمُوا الدِّ

« بر مشرکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید!»و به دنبال آن می افزاید:هر چند
. 

 تَدْعُوهُمْ إِلَیْهِ( )کَبُرَ عَلَی الْمُشْرِکِینَ ما

آنها بر اثر جهل و تعصب سالیان دراز آن چنان به شرك و بت پرستی خو گرفته اند و در اعماق 
 وجودشان حلول کرده که دعوت به توحید مایۀ وحشت آنهاست.

ولی با این حال همان گونه که گزینش پیامبران به دست خداست،هدایت مردم نیز به دست 
« را بخواهد بر می گزیند،و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می کند خداوند هر کس»اوست

. 

 )اللّهُ یَجْتَبِي إِلَیْهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِي إِلَیْهِ مَنْ یُنِیبُ(

در این آیه تنها به پنج تن از پیامبران خدا اشاره شده)نوح و ابراهیم و موسی، عیسی و محمد صلّی 
پیامبران اولوا العزم یعنی صاحبان دین و آیین جدید تنها این پنج تن هستند،و  اللّه علیه و اله(چرا که

 در حقیقت آیه اشاره ای است به انحصار پیامبران صاحب شریعت در این پنج نفر.

 14آیه 



و از آنجا که یکی از دو رکن دعوت انبیای اولوا العزم عدم تفرقه در دین است و مطمئنا -(14)آیه 
این مسأله تبلیغ کردند،این سؤال پیش می آید پس سر چشمۀ این همه اختلافات همۀ آنها روی 

مذهبی از کجاست؟ این آیه به پاسخ این سؤال پرداخته،سر چشمۀ اصلی اختلافات دینی را چنین 
گاهی »بیان می کند: آنها راه تفرقه را پیش نگرفتند مگر بعد از آنکه)اتمام حجت بر آنها شد،و(علم و آ

« . آنها رسید،و این تفرقه جویی به خاطر حب دنیا و ریاست و ظلم و حسد و عداوت بودکافی به 
قُوا إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ(.  )وَ ما تَفَرَّ
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 به این ترتیب سر چشمۀ اختلافهای مذهبی جهل و بی خبری نبود،بلکه بغی

 و ظلم و انحراف از حق و اعمال نظرهای شخصی بود.

دست به دست هم دادند و این اختلافات «عوامهای متعصب و کینه توز»و«دانشمندان دنیا طلب»
 را بنیان نهادند.

این آیه پاسخ روشنی است به آنها که می گویند مذهب در میان بشر ایجاد اختلاف کرده،و 
 به بار آورده است. خونریزیهای فراوانی در طول تاریخ

اگر فرمانی از سوی پروردگار تو صادر نشده بود که آنها تا سر آمد معینی زنده »سپس قرآن می افزاید:
طرفداران باطل را نابود می ساخت و پیروان حق « و آزاد باشند خداوند در میان آنها داوری می کرد

 را پیروز .

كَ  ی لَقُضِيَ بَیْنَهُمْ()وَ لَوْ لا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ  إِلی أَجَلٍ مُسَمًّ

آری!دنیا سرای آزمون و پرورش و تکامل است،و این بدون آزادی عمل امکان پذیر نیست،این فرمان 
تکوینی خداوند است که از آغاز خلقت انسان بوده و دگرگونی در آن راه ندارد،این طبیعت زندگی 



این اختلافات و رسیدن انسانیت به یکپارچگی  دنیاست،ولی از امتیازات سرای آخرت حل تمام
 کامل است.

و در آخرین جمله به توضیح حال کسانی می پردازد که بعد از این گروه بر سر کار آمدند،گروهی که 
کسانی که بعد از آنها وارثان کتب آسمانی شدند از آن در »عهد پیامبران را درك نکردند،می فرماید:

 «! .بدبینی و سوء ظن شك و تردیدند،شکی توأم با

ذِینَ أُورِثُوا الْکِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِیبٍ(  )وَ إِنَّ الَّ

 15آیه 

آن گونه که مأمور شده ای استقامت کن!از آنجا که در آیات قبل مسألۀ تفرقۀ امتها بر اثر -(15)آیه 
ی اللّه علیه و اله دستور می دهد که برای بغی و ظلم و انحراف مطرح شده،در این آیه به پیامبر صلّ 

 حل اختلافات و احیای آیین انبیا بکوشد،و در این راه نهایت استقامت را به خرج دهد.

 « .پس به همین خاطر تو نیز)انسانها را به سوی این آیین واحد الهی(دعوت کن»می فرماید:

 )فَلِذلِكَ فَادْعُ(

 و آن چنان که مأمور»ه،می گوید:سپس دستور به استقامت در این راه داد
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 « .شده ای استقامت نما

 )وَ اسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ(

و از آنجا که هوی و هوسهای مردم در این مسیر از موانع بزرگ راه است،در سومین دستور می 
 « .و از هوی و هوسهای آنها پیروی مکن»افزاید:



بِعْ أَهْواءَهُمْ(  )وَ لا تَتَّ

گروهی تو را به تمایلات و منافع شخصی خود دعوت می کنند، همان دعوتی که سر چرا که هر 
 انجامش تفرقه و پراکندگی و نفاق است.

و چون هر دعوتی نقطۀ شروعی دارد،نقطۀ شروع آن را خود پیامبر صلّی اللّه علیه و اله قرار می دهد،و 
« کتابی که از سوی خدا نازل شده است بگو:من ایمان آورده ام به هر»در چهارمین دستور می فرماید:

. 

 )وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللّهُ مِنْ کِتابٍ(

من در میان کتب آسمانی فرق نمی نهم،همه را به رسمیت می شناسم،و از آنجا که برای ایجاد 
ضرورت دارد،در پنجمین دستور آن را مطرح کرده،می «اصل عدالت»وحدت رعایت

 « .ورم که در میان همۀ شما عدالت کنممن مأم»فرماید؛بگو:

عْدِلَ بَیْنَکُمُ(
َ
 )وَ أُمِرْتُ لِأ

 چه در قضاوت و داوریها،چه در حقوق اجتماعی و مسائل دیگر.

به دنبال این پنج دستور،به جهات مشترك همۀ اقوام که آن هم در پنج قسمت خلاصه شده،اشاره 
 « .خدا پروردگار ما و شماست»کرده،می فرماید:

کُمْ( نا وَ رَبُّ  )اللّهُ رَبُّ

 « .نتیجۀ اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن شما»

 )لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ(

 « .خصومت شخصی در میان ما نیست»



ةَ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمُ(  )لا حُجَّ

خداوند ما و شما را در »از این گذشته سر انجام،همۀ ما در یك جا جمع می شویم و
 « .یکجا)قیامت(جمع می کند

 )اللّهُ یَجْمَعُ بَیْنَنا(

 « .بازگشت)همه(به سوی اوست»و قاضی همۀ ما در آن روز یکی است آری

 )وَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ(

 ام ما یك جاست و همبه این ترتیب هم خدای ما یکی است،و هم سر انج
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 قاضی دادگاه و مرجع امورمان و از این گذشته همه در برابر اعمالمان مسؤولیم،

 و هیچ یك امتیازی بر دیگری جز به ایمان و عمل پاك نداریم.

 16آیه 

د از آنجا که در آیات گذشته این سخن به میان آمد که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله مأمور بو-(16)آیه 
ضمن احترام به محتوای کتب آسمانی عدالت را در میان همۀ مردم اجرا کند و هرگونه خصومت و 
محاجه با آنها را ترك کند،در اینجا برای تکمیل این سخن و این که حقانیت پیامبر اسلام نیاز به دلیل 

ن که دعوت او از آنها که در بارۀ خداوند یکتا به محاجّه بر می خیزند بعد از آ»ندارد،می فرماید:
ونَ فِي « . سوی مردم پذیرفته شد دلیل آنها نزد پروردگارشان باطل و بی اساس است ذِینَ یُحَاجُّ )وَ الَّ

هِمْ( تُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّ  اللّهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِیبَ لَهُ حُجَّ

 خود ادامه می دهند..چون از روی علم و عمد به مخالفت « و خشم و غضب پروردگار بر آنهاست»



 )وَ عَلَیْهِمْ غَضَبٌ(

 « .و عذاب شدید الهی نیز)در قیامت(از آن آنهاست»

 )وَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ(

 چرا که لجاجت و عناد ثمره ای جز این ندارد.

بعد از آن که دعوت او اجابت شد(پذیرش توده های مردم «)من بعد ما استجیب له»منظور از جملۀ
رض می باشد که با الهام از فطرت الهی و مشاهدۀ محتوای وحی و معجزات گوناگون پاك دل و بی غ

 پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله سر تسلیم در برابر او فرود آوردند.

 17آیه 

که در -شتاب نکنید،قیامت می آید!در این آیه به یکی از دلائل توحید و قدرت پروردگار-(17)آیه 
در مقابل احتجاج کنندگان بی منطق پرداخته،می -نبوت است عین حال متضمن اثبات

)اللّهُ « . خداوند همان کسی است که کتاب آسمانی را به حق نازل کرد و همچنین میزان را»گوید:
ذِي أَنْزَلَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِیزانَ(  الَّ

برنامه های هماهنگ  کلمۀ جامعی است که معارف و عقائد حقّه،و همچنین اخبار صحیح و«حق»
 با نیازهای فطری و اجتماعی را و آنچه از این قبیل است شامل می شود.

 335ص: 

 در معنی کنائی به هرگونه معیار سنجش،و قانون صحیح«میزان»همچنین



الهی،و حتی شخص پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله و امامان راستین علیهم السّلام که وجودشان 
ق از باطل است اطلاق می گردد و میزان روز قیامت نیز نمونه ای است از این معیار تشخیص ح

 معنی.

به این ترتیب خداوند کتابی بر پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله نازل کرده است که هم حق است،و 
 هم میزان ارزیابی ارزشها.

و از آنجا که نتیجۀ همۀ این مسائل،مخصوصا بروز و ظهور کامل حق و عدالت و میزان در قیامت 
 ؟! .«تو چه می دانی شاید ساعت)قیام رستاخیز(نزدیك باشد»است در پایان آیه می گوید:

 )وَ ما یُدْرِیكَ لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِیبٌ(

لش حضور می یابند، و در برابر میزان سنجشی همان قیامتی که وقتی بر پا شود همگان در دادگاه عد
 که حتی به اندازۀ سنگینی یك دانۀ خردل و کوچکتر از آن را دقیقا می سنجند قرار می گیرد.

 18آیه 

آنها که به قیامت »سپس به موضع گیری کفار و مؤمنان در برابر آن پرداخته، می گوید:-(18)آیه 
و می گویند:این قیامت کی خواهد آمد؟! . )یَسْتَعْجِلُ بِهَا «ایمان ندارند در بارۀ آن شتاب می کنند

ذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِها(  الَّ

آنها هرگز به خاطر عشق به قیامت و رسیدن به لقای محبوب،این سخن را نمی گویند،بلکه از روی 
 استهزاء و مسخره و انکار چنین تقاضایی دارند.

ا خوف و هراس مراقب آن هستند، و می دانند آن حق است و ولی آنها که ایمان آورده اند پیوسته ب»
 « .خواهد آمد

) هَا الْحَقُّ ذِینَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَ یَعْلَمُونَ أَنَّ  )وَ الَّ



و از اینجا روشن می شود که ایمان به قیامت و دادگاه بزرگ عدل الهی مخصوصا با توجه به این معنی 
 می رود چه تأثیر تربیتی عمیقی در مؤمنان دارد. که هر لحظه احتمال وقوع آن

گاه باشید کسانی که در قیامت تردید می »و در پایان آیه به عنوان یك اعلام عمومی،می فرماید: آ
 کنند)و با لجاج و عناد در مورد آن به محاجّه می پردازند(در

 336ص: 

 « .گمراهی عمیقی هستند

ذِینَ یُمارُونَ فِي السّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِیدٍ(  )أَلا إِنَّ الَّ

چرا که نظام این جهان خود دلیلی است بر این که مقدمه ای است برای جهان دیگر،که بدون 
 آن،آفرینش این جهان،لغو و بی معنی است،نه با حکمت خداوند سازگار است و نه با عدالت او.

 19آیه 

که در آیات قبل بحثی از عذاب شدید خداوند به میان آمد،و نیز تقاضایی از ناحیۀ  از آنجا-(19)آیه 
منکران معاد مطرح شده بود که چرا قیامت زودتر بر پا نمی شود؟این آیه برای آمیختن 

خداوند »و برای پاسخگویی به شتاب کردن بی معنی منکران معاد می فرماید:«لطف»با«قهر»آن
گاهی( دارد نسبت به بندگانش لطف)و  )اللّهُ لَطِیفٌ بِعِبادِهِ(« . آ

 اگر در مجازات جاهلان مغرور تعجیل نمی کند آن هم از لطف اوست.

مطرح کرده،می  -که روزی گستردۀ اوست-سپس یکی از مظاهر بزرگ لطف عمیمش را
 « .هرکس را بخواهد روزی می دهد»گوید:

 )یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ(



از روزی او محرومند،بلکه منظور توسعۀ روزی است در بارۀ هر کس منظور این نیست که گروهی 
 بخواهد.

از همین سوره نیز می خوانیم:گستردگی و محدودیت روزی او روی حساب معینی  27در آیۀ 
 «.اگر خداوند روزی را برای همه گسترده سازد در زمین طغیان خواهند کرد»است،چرا که

ق معنوی را شامل می شود و هم مادی را،هم جسمانی و در اینجا هم ارزا«روزی»روشن است که
 هم روحانی.

 « .او قوی و شکست ناپذیر است»و در پایان آیه می افزاید:

 )وَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِیزُ(

اگر وعدۀ روزی و لطف به بندگان می دهد قادر بر انجام این امر می باشد و به همین دلیل هرگز در 
 .وعده های او تخلف نیست

 20آیه 

مزرعهٔ دنیا و آخرت!در این آیه با یک تشبیه زیبا،مردم جهان را در برابر روزیهای پروردگار -(20)آیه 
و چگونگی استفتده از آن،به کشاورزانی تشبیه می کند که گروهی برای آخرت کشت می کنند،و 

 گروهی برای دنیا،و نتیجهٔ هز یک از این دو

 337ص: 

« کسی که زراعت آخرت را طالب باشد به او برکت می دهیم و بر محصولش می افزاییم»می فرماید:
. 

 )مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْخِْرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ(



و آنها که فقط برای دنیا کشت کنند)و تلاش و کوششان برای بهره گیری از این متاع زود گذر و فانی »
از آنچه را می طلبند به آنها می دهیم اما در آخرت هیچ نصیب و بهره ای نخواهند باشد(تنها کمی 

 « .داشت

نْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فِي الْخِْرَةِ مِنْ نَصِیبٍ(  )وَ مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّ

محروم می  به این ترتیب نه دنیا پرستان به آنچه می خواهند می رسند و نه طالبان آخرت از دنیا
شوند،اما با این تفاوت که گروه اول با دست خالی به سرای آخرت می روند و گروه دوم با دستهای 
پر! تشبیه جالب و کنایۀ زیبایی است:انسانها همگی زارعند و این جهان مزرعۀ ماست اعمال ما 

متفاوت است.بعضی بذرهای آن و امکانات الهی بارانی است که بر آن می بارد اما این بذرها بسیار 
محصولش نامحدود،جاودانی و درختانش همیشه خرّم و سرسبز و پر میوه،اما بعضی دیگر 

 محصولاتش بسیار کم،عمرش کوتاه و زود گذر و میوه هایی تلخ و ناگوار دارد.

 21آیه 

مبران همین سوره سخن از تشریع دین از ناحیۀ پروردگار به وسیلۀ پیا 13از آنجا که در آیه -(21)آیه 
اولوا العزم بود در ادامۀ آن در این آیه برای نفی تشریع دیگران،و این که هیچ قانونی در برابر قانون 

آیا آنها معبودانی »الهی رسمیت ندارد،و اصولا حق قانونگذاری مخصوص خداست می فرماید:
ینِ )أَمْ لَهُمْ « . دارند که دین و آیینی بی اذن خداوند برای آنان تشریع کرده اند  شُرَکاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّ

 ما لَمْ یَأْذَنْ بِهِ اللّهُ(

 به دنبال آن با لحنی تهدید آمیز به تشریع کنندگان باطل هشدار داده می گوید:

هر گاه فرمان حتمی خداوند دائر به مهلت دادن به این گونه اشخاص نبود در میان آنها داوری می »
 ی گشت و مجالی به آنها نمی داد .دستور عذابشان صادر م«شد

 )وَ لَوْ لا کَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَیْنَهُمْ(.



 338ص: 

 برای ظالمان عذاب»در عین حال آنها نباید این حقیقت را فراموش کنند که

 « .دردناکی است

 )وَ إِنَّ الظّالِمِینَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ(

 22آیه 

پاداش »و توضیح بیشتری در بارۀ«عذاب ظالمین»در بارۀسپس به توضیح کوتاهی -(22)آیه 
ستمگران را می بینی که از اعمالی که انجام »در مقابل آنها،پرداخته،می گوید:در آن روز «مؤمنان

)تَرَی الظّالِمِینَ « . داده اند سخت بیمناکند،اما)چه فایده که(مجازات اعمالشان آنها را فرو می گیرد
 بُوا وَ هُوَ واقِعٌ بِهِمْ(مُشْفِقِینَ مِمّا کَسَ 

و اما کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند در بهترین و سرسبزترین باغهای بهشت »
 « .جای دارند

ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فِي رَوْضاتِ الْجَنّاتِ(  )وَ الَّ

تم نمی شود،آنها چنان مشغول الطاف او اما فضل الهی در بارۀ مؤمنان صالح العمل به همین جا خ
 « .هر چه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها فراهم است»هستند که

هِمْ(  )لَهُمْ ما یَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّ

وجود ندارد،بلکه پاداششان از هر نظر «پاداش آنها»و«عمل»و به این ترتیب هیچ موازنه ای بین
 نامحدود است.



نزد پروردگارشان(می باشد که بیانگر لطف بی حساب خداوند در «)ند ربّهمع»و از آن جالبتر تعبیر
بارۀ آنهاست،چه موهبتی از این بالاتر که به مقام قرب خدا راه یابند؟ بی جهت نیست که در پایان 

 « .این است فضل بزرگ»آیه می گوید:

 )ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِیرُ(

 23آیه 

 -(23)آیه 

 شأن نزول:

این سوره از پیامبر گرامی اسلام صلّی اللّه  26تا  23در تفسیر مجمع البیان شأن نزولی برای آیات 
 علیه و اله نقل شده است که حاصلش چنین است:

هنگامی که پیامبر وارد مدینه شد و پایه های اسلام محکم گردید،انصار گفتند ما خدمت رسول »
رض می کنیم:اگر مشکلات مالی پیدا شد این اموال ما بدون خدا صلّی اللّه علیه و اله می رسیم و ع

 هیچ گونه قید و شرط در اختیار تو قرار دارد.

 339ص: 

هنگامی که این سخن را خدمتش عرض کردند آیۀ نازل شد،و پیامبر صلّی اللّه علیه و اله بر آنها 
منافقان گفتند:این سخنی تلاوت کرد،آنها با خوشحالی و رضا و تسلیم از محضرش بیرون آمدند،اما 

است که او بر خدا افترا بسته،و هدفش این است که ما را بعد از خود در برابر خویشاوندانش ذلیل 
کند،آیۀ بعد نازل شد ،و به آنها پاسخ گفت، پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به سراغ آنان فرستاد و آیه را 

دند و سخت ناراحت گشتند آیۀ سوم نازل گردید: بر آنها تلاوت کرد،گروهی پشیمان شدند و گریه کر
. 



 )قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً 

بَةَ عَنْ  وْ ذِي یَقْبَلُ التَّ ةَ فِي الْقُرْبی( )أَمْ یَقُولُونَ افْتَری عَلَی اللّهِ کَذِباً( )وَ هُوَ الَّ  عِبادِهِ(إِلاَّ الْمَوَدَّ

آیۀ نازل شد،و پیامبر صلّی اللّه علیه و اله بر آنها  هنگامی که این سخن را خدمتش عرض کردند
تلاوت کرد،آنها با خوشحالی و رضا و تسلیم از محضرش بیرون آمدند،اما منافقان گفتند:این سخنی 
است که او بر خدا افترا بسته،و هدفش این است که ما را بعد از خود در برابر خویشاوندانش ذلیل 

نها پاسخ گفت، پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به سراغ آنان فرستاد و آیه را کند،آیۀ بعد نازل شد ،و به آ
بر آنها تلاوت کرد،گروهی پشیمان شدند و گریه کردند و سخت ناراحت گشتند آیۀ سوم نازل گردید: 

. 

ةَ فِي الْقُرْبی( )أَمْ یَقُولُونَ افْ  ذِي یَقْبَلُ )قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ تَری عَلَی اللّهِ کَذِباً( )وَ هُوَ الَّ
بَةَ عَنْ عِبادِهِ( وْ  التَّ

 پیامبر به سراغ آنها فرستاد و آنها را بشارت داد که توبۀ خالصانۀ آنان مقبول درگاه خداست.

 تفسیر:

ن می کرد مودت اهل بیت علیهم السّلام پاداش رسالت است:به دنبال آیۀ قبل که پاداش مؤمنان را بیا
این همان چیزی است که خداوند بندگانش »در این آیه،برای بیان عظمت این پاداش بزرگ می افزاید:

 « .را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند به آن نوید می دهد

ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ( رُ اللّهُ عِبادَهُ الَّ ذِي یُبَشِّ  )ذلِكَ الَّ

می دهد تا رنجهای طاعت و بندگی و مبارزۀ با هوای نفس و جهاد در برابر دشمنان بر آنها بشارت 
 سخت نیاید.



و از آنجا که ابلاغ این رسالت از سوی پیامبر بزرگوار اسلام صلّی اللّه علیه و اله گاه این توهّم را 
بد به دنبال این سخن به ایجاد می کرد که او چه اجر و پاداشی در برابر رسالت خود از مردم می طل

بگو:من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست »پیامبر دستور می دهد:
 « .داشتن نزدیکانم] اهل بیتم[

ةَ فِي الْقُرْبی(  )قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ

ی ائمۀ معصومین علیهم السّلام از دودمان دوستی ذوی القربی بازگشت به مسألۀ ولایت و قبول رهبر
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله می کند که در حقیقت تداوم خط رهبری پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و 

 ادامۀ مسألۀ ولایت الهیه است و پر واضح است که قبول این ولایت

 340ص: 

 دت خود انسانهاست و نتیجه اش بهو رهبری همانند نبوت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله سبب سعا

 خود آنها بازگشت می کند.

با سند خود از سعید بن جبیر از عامر چنین نقل می «فضائل الصحابه»در«احمد بن حنبل»
هنگامی که آیۀ نازل شد اصحاب عرض کردند:ای رسول خدا!خویشاوندان تو که مودت آنها »کند:

و دو فرزند آن دو،و این سخن را سه بار تکرار  علی و فاطمه»بر ما واجب است کیانند؟ فرمود:
 «!فرمود

ةَ فِي الْقُرْبی»  «قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّ

 24آیه 

 این آیه ادامۀ آیۀ قبل در زمینۀ رسالت و اجر رسالت،و مودت ذی القربی و اهل بیت است.-(24)آیه 



و اینها زائیدۀ «آیا می گویند:او بر خدا دروغ بسته»می فرماید:آنها این وحی الهی را پذیرا نمی شوند
 فکر خود اوست که به خدا نسبت می دهد؟ .

 )أَمْ یَقُولُونَ افْتَری عَلَی اللّهِ کَذِباً(

ین آیات اگر خلاف بگویی قدرت اظهار ا«در حالی که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می نهد و»
 را از تو می گیرد .

 )فَإِنْ یَشَإِ اللّهُ یَخْتِمْ عَلی قَلْبِكَ(

این در حقیقت اشاره به استدلال منطقی معروفی است که اگر کسی دعوی نبوت کند و معجزات و 
آیات بینات بر دست و زبان او ظاهر شود،و مورد حمایت و نصرت الهی قرار گیرد،اما او بر خدا 

خداوند ایجاب می کند که آن معجزات و حمایتش را از او بگیرد،و رسوایش  دروغ بندد حکمت
 سازد.

کید این مطلب می افزاید: و خداوند باطل را محو می کند، و حق را به فرمانش محقق »سپس برای تأ
 « .و پا برجا می سازد

 )وَ یَمْحُ اللّهُ الْباطِلَ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ بِکَلِماتِهِ(

وند است که براساس حکمتش حق را آشکار و باطل را رسوا سازد،با این حال چگونه این وظیفۀ خدا
اجازه می دهد کسی بر او دروغ بندد؟ و اگر تصور شود که ممکن است پیامبر پنهان از علم خدا 

گاه است»دست به چنین کاری زند اشتباه بزرگی است  « .چرا که او به آنچه در درون دلهاست آ

هُ   )إِنَّ

 341ص: 



دُورِ(  عَلِیمٌ بِذاتِ الصُّ

 25آیه 

و از آنجا که خداوند راه بازگشت را همواره به روی بندگان باز می گذارد کرارا در آیات قرآن -(25)آیه 
بعد از مذمت از اعمال زشت مشرکان و گنهکاران به مسألۀ گشوده بودن درهای توبه اشاره کرده در 

 اینجا نیز پس از گفتار سابق می افزاید:

 « .و او کسی است که توبه را از بندگانش پذیرا می شود،و گناهان را می بخشد»

ئاتِ( یِّ بَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّ وْ ذِي یَقْبَلُ التَّ  )وَ هُوَ الَّ

اما اگر تظاهر به توبه کنید،ولی در خفا کاری دیگر انجام دهید،تصور نکنید که از دیدۀ تیزبین علم 
 « .او آنچه را انجام می دهید می داند»پروردگار مخفی خواهد ماند،نه

 )وَ یَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ(

 26آیه 

جمله هایی کوتاه بیان کرده،می  در این آیه پاداش بزرگ مؤمنان و عذاب دردناك کافران را در-(26)آیه 
درخواست کسانی را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند اجابت می »فرماید:خداوند

ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ(« . کند  )وَ یَسْتَجِیبُ الَّ

آنها می بخشد  و حتی مطالبی را که درخواست نکرده اند به«بلکه از فضل خود بر ایشان می افزاید»
 .و این نهایت لطف و مرحمت خداوند در بارۀ مؤمنان است.

 )وَ یَزِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ(

 « .اما برای کافران عذاب شدیدی است»



 )وَ الْکافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ(

لی در مدینه نازل شده است،و شأن نزو-(26تا  23جمعی از مفسران معتقدند که این چهار آیه)آیۀ 
که در آغاز تفسیر این آیات نقل کردیم گواه بر این معنی است،روایاتی که اهل بیت علیهم السّلام را 
به علی علیه السّلام و فاطمه علیها السّلام و دو فرزند آنها امام حسن و امام حسین علیهما السّلام 

السّلام و بانوی اسلام  تفسیر می کند نیز مناسب همین معنی است،زیرا می دانیم ازدواج علی علیه
در مدینه انجام گرفت،و تولد امام حسن و امام حسین علیهما السّلام در سالهای سوم و چهارم 

 بوده است.-طبق نقل معروف-هجری

 -27)آیه 

 شأن نزول:

صحابی معروف نقل شده که این آیه در بارۀ ما نازل شد،و این به خاطر آن بود که «خباب بن ارت»از
 ما به اموال فراوان طوایف

 342ص: 

 از یهود نظر افکندیم،و آرزو داشتیم که ای«بنی قینقاع»و«بنی نضیر»و«بنی قریظه»

ه اگر خداوند روزی را برای کاش ما هم چنین اموالی داشتیم،آیه نازل شد و به ما هشدار داد ک
 بندگانش گسترده کند طغیان خواهند کرد.

 تفسیر:

مرفّهین طغیانگر!پیوند این آیه با آیات گذشته ممکن است از این نظر باشد که در آیۀ قبل آمده بود که 
خداوند درخواست مؤمنان را اجابت می کند، و به دنبال آن این سؤال پیش می آید که پس چرا در 



هر گاه »آنها گروهی فقیرند،و هر چه درخواست می کنند به جائی نمی رسد؟ می فرماید:میان 
 « .خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد در زمین طغیان و سرکشی و ستم می کنند

رْضِ(
َ
زْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأ  )وَ لَوْ بَسَطَ اللّهُ الرِّ

 « .لحت می بیند(روزی را نازل می کندو لذا به مقداری که می خواهد)و مص»

لُ بِقَدَرٍ ما یَشاءُ(  )وَ لکِنْ یُنَزِّ

و به این ترتیب مسألۀ تقسیم روزی بر اساس حساب دقیقی است که پروردگار در بارۀ بندگان 
گاه و بیناست»دارد .او پیمانه و ظرفیت وجودی هرکس را می داند و « چرا که او نسبت به بندگانش آ

او به او روزی می دهد نه چندان می دهد که طغیان کنند و نه چندان که از فقر طبق مصلحت 
 فریادشان بلند شود.

هُ بِعِبادِهِ خَبِیرٌ بَصِیرٌ(  )إِنَّ

 28آیه 

درست است که خداوند روزی را با حساب نازل می کند تا بندگان طغیان نکنند اما چنان -(28)آیه 
و او کسی است که باران نافع را بعد »،لذا در این آیه می افزاید:نیست که آنها را محروم و ممنوع سازد

لُ « . از آن که مردم مأیوس شدند نازل می کند و دامنۀ رحمت خویش را می گستراند ذِي یُنَزِّ )وَ هُوَ الَّ
 الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا وَ یَنْشُرُ رَحْمَتَهُ(

 « .رپرستی است شایستۀ ستایشچرا که او ولیّ و س»و باید هم چنین باشد

 )وَ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِیدُ(



این آیه در عین این که بیان نعمت و لطف پروردگار است از آیات و نشانه های توحید نیز سخن می 
 گوید،چرا که نزول باران نظام بسیار دقیق

 343ص: 

 و حساب شده ای دارد.

 29آیه 

آیه از یکی از مهمترین آیات علم و قدرت پروردگار سخن  و باز به همین مناسبت در این-(29)آیه 
و از آیات و نشانه های اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان »به میان آورده،می گوید:

رْضِ وَ ما بَثَّ فِیهِما مِنْ دابَّ « . در آنها خلق و پراکنده ساخته است
َ
ماواتِ وَ الْأ  ةٍ()وَ مِنْ آیاتِهِ خَلْقُ السَّ

 « .او هر گاه بخواهد قادر بر جمع کردن آنهاست»و در پایان آیه می فرماید:

 )وَ هُوَ عَلی جَمْعِهِمْ إِذا یَشاءُ قَدِیرٌ(

در این آیه را بسیاری از مفسران به معنی جمع برای حساب و «جمع کردن تمام جنبندگان»منظور از
نقطۀ «جمع»ود دارد که منظور ازجزای اعمال در قیامت دانسته اند این احتمال نیز وج

اشاره به آفرینش و گسترش انواع موجودات زنده و «بث»پراکندن(باشد،به این معنی که«)بث»مقابل
 کرده و نابود یا منقرض می سازد.«جمع»جنبندگان است، سپس می فرماید هرگاه خدا بخواهد آنها را

ندگان در روی زمین گسترش عجیبی پیدا همان گونه که در طول تاریخ تا کنون بسیاری از انواع جنب
کرده،و در زمانی بعد از آن منقرض و جمع شده اند،هم گسترش آنها به دست خداست و هم جمع 

 آنها.

 30آیه 



از آنجا که در آیات گذشته سخن از رحمت خدا در میان بود و این سخن طبعا این سؤال -(30)آیه 
ن دست به گریبانیم از کجاست؟ آیۀ شریفه به این سؤال را بر می انگیزد که این مصائبی که ما با آ

)وَ ما أَصابَکُمْ « . هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید»پاسخ می گوید:
 مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ(

 « .بسیاری را نیز عفو می کند»تازه این تمام مجازات اعمال ناروای شما نیست چرا که

 )وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ(

به این ترتیب یکی از فلسفه های حوادث دردناك و مشکلات زندگی مجازات الهی و کفارۀ گناهان 
 است.
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 بلاها برای ظالم»در حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السّلام نقل شده که فرمود:

 «.تأدیب است،و برای مؤمنان امتحان،و برای پیامبران درجه،و برای اولیاء کرامت و مقام است

 31آیه 

به هر حال ممکن است افرادی تصور کنند که می توانند از این قانون حتمی و سنت اجتناب -(31)آیه 
شما هرگز نمی توانید از چنگال قدرت خداوند در »ناپذیر الهی بگریزند،لذا آیۀ شریفه می فرماید:

رْضِ(«زمین فرار کنید
َ
 در آسمانها نیز جایی برای شما نیست . )وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ فِي الْأ

لم هستی عرصۀ چگونه شما می توانید از حیطۀ قدرت و حاکمیت او بگریزید در حالی که تمام عا
 حکومت بلا منازع پروردگار است.



غیر از خداوند هیچ ولی و یاوری برای »و اگر تصور کنید کسی می تواند به کمك شما بشتابد بدانید
 « .شما نیست

 )وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِیرٍ(

 و آیۀ قبل عدالت و رحمت پروردگار را.در حقیقت این آیه ضعف و ناتوانی انسان را مجسم می کند 

 32آیه 

وزش بادهای منظم و حرکت کشتیها از آیات اوست بار دیگر به بیان نشانه های پروردگار -(32)آیه 
 و دلائل توحید پرداخته،و بحثی را که در این زمینه در آیات قبل آمده ادامه می دهد.

دگی مادی خود با آن بسیار سر و کار در اینجا به سراغ مطلبی می رود که انسانها در زن
از آیات و نشانه های خداوند کشتیهایی »دارند،مخصوصا ساحل نشینان و مسافران دریاها،می گوید:

 « .است همچون کوهها که بر صفحۀ دریاها به حرکت در می آید

عْلامِ(
َ
 )وَ مِنْ آیاتِهِ الْجَوارِ فِي الْبَحْرِ کَالْأ

 33آیه 

کید بیشتر می افزاید: سپس برای-(33)آیه  اگر خداوند اراده کند باد را ساکن می سازد تا کشتیها »تأ
یحَ فَیَظْلَلْنَ رَواکِدَ عَلی ظَهْرِهِ(«! . بر پشت دریا ساکن و متوقف شوند  )إِنْ یَشَأْ یُسْکِنِ الرِّ

دارای مقام  در این نشانه هایی است برای هرکس که»و در پایان آیه برای نتیجه گیری اضافه می کند:
 « .صبر و شکر است

 )إِنَّ فِي ذلِكَ لْیَاتٍ لِکُلِّ صَبّارٍ شَکُورٍ(.

 345ص: 



 آری!در این حرکت بادها،و جریان کشتیها،و آفرینش دریاها،و نظام

 و هماهنگی مخصوصی که بر این امور حکمفرماست نشانه های گوناگونی برای ذات پاك اوست.

جموعا ترسیم گویایی از حقیقت ایمان است،چرا که مؤمن در م«شکور»و«صبّار»تکیه بر دو وصف
 مشکلات و گرفتاریها صبور و در نعمتها شکور است.

ایمان دو نیمه است،نیمی از آن صبر،و »لذا در حدیثی از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله می خوانیم:
 «.نیمی از آن شکر است

 34آیه 

یا)اگر بخواهد(این »باز در این آیه برای مجسم ساختن عظمت این نعمت الهی می افزاید:-(34)آیه 
)أَوْ « . کشتیها را به خاطر اعمالی که مسافران و سرنشینانش مرتکب شده اند نابود و هلاك می سازد

بِقْهُنَّ بِما کَسَبُوا(  یُو

 « .سیاری را می بخشدو ب»ولی با این حال لطف خداوند شامل حال انسان است

 )وَ یَعْفُ عَنْ کَثِیرٍ(

که اگر نبخشد هیچ کس جز معصومین و خاصان و پاکان از مجازات الهی مصون و برکنار نخواهند 
 بود.

 35آیه 

تا کسانی که در آیات ما مجادله می کنند)و به مخالفت و انکار بر می خیزند(بدانند هیچ »-(35)آیه 
ذِینَ یُجادِلُونَ فِي آیاتِنا ما لَهُمْ مِنْ مَحِیصٍ(« . ند(ندارندپناهگاهی)جز ذات پاك خداو  )وَ یَعْلَمَ الَّ



گاهانه به مخالفت برخاسته،و از روی عداوت و لجاج به ستیزه جویی ادامه می دهند،آنها  چرا که آ
 از عفو و رحمتش ممنوعند.

 36آیه 

پس آنچه به شما عطا شده متاع زود »در این آیه روی سخن را به همگان کرده،می گوید:-(36)آیه 
نْیا(« . گذر زندگی دنیای فانی است  )فَما أُوتِیتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ

مبادا شما را فریب دهد و غافل سازد،و تصور کنید همیشه در اختیار شما است،برقی است می جهد 
حبابی است بر سطح آب،و غباری است و به زودی خاموش می شود،شعله ای است در برابر باد و 

 در مسیر طوفان.
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 ولی پاداشها و مواهبی که نزد خداست بهتر و پایدارتر است برای کسانی که»

 « .ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند

هِمْ یَتَوَکَّ  ذِینَ آمَنُوا وَ عَلی رَبِّ  لُونَ()وَ ما عِنْدَ اللّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی لِلَّ

اگر بتوانید این متاع زود گذر را با آن سرمایۀ جاودان مبادله کنید تجارتی پرسود نصیب شما شده،و 
به »موفقیتی است بی نظیر! لذا در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله می خوانیم:

را به دریا زند و سپس خدا سوگند دنیا در برابر آخرت مثل این است که یکی از شما انگشت خود 
 ؟!«بیرون آورد،باید دید چه مقدار آب دریا را با آن برداشته است

 37آیه 



بعد از وصف ایمان و توکل در بارۀ مؤمنان به هفت قسمت از برنامه های عملی آنها اشاره -(37)آیه 
 می کند،برنامه ای که بیانگر ارکان یك جامعۀ سالم با حکومت صالح و قدرتمند است.

برای »خستین وصف را از پاك سازی شروع می کند،می فرماید:پاداش الهی و آنچه نزد خداستن
 « .کسانی)بهتر و پایدارتر است(که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می ورزند

ثْمِ وَ الْفَواحِشَ( ذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الِْْ  )وَ الَّ

گناهان کبیره گناهانی است »به این صورت تفسیر شده:«کبائر»در روایات اهل بیت علیهم السّلام
 «.که خداوند مجازات آتش برای آن مقرّر داشته است

 به این ترتیب نخستین نشانه های ایمان و توکل پرهیز و اجتناب از گناهان کبیره است.

در توصیف دوم که آن نیز جنبۀ پاکسازی دارد در بارۀ تسلط بر نفس به هنگام خشم و غضب که 
 بحرانی ترین حال انسان است سخن می گوید،می فرماید:

 « .و هنگامی که خشمگین شوند عفو می کنند»

 )وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُونَ(

ه نمی شود،و دست به اعمال زشت و جنایات نمی نه تنها در موقع غضب زمام اختیار از کفشان ربود
زنند،بلکه با آب عفو و غفران قلب خود و دیگران را از کینه ها شستشو می دهند و این صفتی است 

 که جز در پرتو ایمان راستین و توکل بر حق پیدا نمی شود.
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 کسی که به هنگام شوق و علاقه،و به»در حدیثی از امام باقر علیه السّلام می خوانیم:



هنگام ترس و وحشت،و هنگام خشم و غضب مالك نفس خویشتن باشد خداوند بدن او را بر آتش 
 «.دوزخ حرام می کند

 38آیه 

و آنها که دعوت »در این آیه به سومین تا ششمین اوصاف آنها اشاره کرده، می فرماید:-(38)آیه 
هِمْ(« . پروردگارشان را اجابت کرده،و فرمانهای او را از جان و دل پذیرفته اند ذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّ  )وَ الَّ

 « .و نماز را بر پا داشته اند»

لاةَ(  )وَ أَقامُوا الصَّ

 « .و کار آنها به طریق شوری و مشورت در میان آنها صورت می گیرد»

 شُوری بَیْنَهُمْ()وَ أَمْرُهُمْ 

 « .و از آنچه به آنها روزی داده ایم،در راه خداوند انفاق می کنند»

 )وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ(

در آیۀ قبل سخن از پاك سازی وجودشان از گناهان و غلبه بر خشم و غضب بود،اما در این آیه سخن 
مهمتر اجابت دعوت پروردگار و تسلیم  از بازسازی وجودشان در جنبه های مختلف است که از همه

 در برابر فرمان اوست.

 39آیه 

و کسانی که هر »در توصیف دیگر که هفتمین توصیف مؤمنان راستین است می فرماید:-(39)آیه 
ذِینَ إِذا أَصابَهُمُ « . گاه ستمی به آنان رسد تسلیم ظالم نمی شوند و از دیگران یاری می طلبند )وَ الَّ

 مْ یَنْتَصِرُونَ(الْبَغْيُ هُ 



هم مظلوم موظف به مقاومت در برابر ظالم و فریاد برآوردن است،و هم مؤمنان دیگر موظف به 
 پاسخگویی او هستند.

این برنامۀ مثبت و سازنده به ظالمان هشدار می دهد که اگر دست به ستم بیالایند مؤمنان ساکت 
ه مظلومان اعتماد می بخشد که اگر استغاثه کنند نمی نشینند،و در برابر آنها به پا می خیزند،و هم ب

 دیگران به یاری آنها می شتابند.

 40آیه 

ولی از آنجا که یاری کردن یکدیگر نباید از مسیر عدالت خارج شود،و به انتقامجویی،و -(40)آیه 
داشته کینه توزی،و تجاوز از حد منتهی گردد،در این آیه فوراً آن را مشروط ساخته،می افزاید:توجه 

 کیفر بدی،مجازاتی همانند آن»باشید،
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نیست،و اگر در آیه از آن تعبیر « سیّئه»و بدی نامیده شود،اما کیفر او مسلما«سیّئه»البته کار ظالم باید
شده،به خاطر این است که مجازات،آزار و ایذاء است و آزار و ایذاء ذاتا بد است،هر چند «سیّئه»به

 ظالم کار خوبی محسوب می شود.به هنگام قصاص و کیفر 

ولی به هر حال این تعبیر می تواند مقدمه ای باشد برای دستور عفو که در جملۀ بعد آمده،گویی می 
 فرماید:مجازات هر چه باشد یك نوع آزار است،و اگر طرف پشیمان شده باشد شایستۀ عفو است.

 « .اجر و پاداش او برخداست هر کس عفو و اصلاح کند»در این گونه موارد عفو کنید چرا که

 )فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللّهِ(

 « .خداوند قطعا ظالمان را دوست ندارد»و در پایان آیه می فرماید:



هُ لا یُحِبُّ الظّالِمِینَ(  )إِنَّ

و اگر عفو و مجازات هر کدام جای ویژه ای دارد،عفو در جایی است که انسان قدرت بر انتقام دارد،
 می بخشد از موضع ضعف نیست،این عفو سازنده است.

و کیفر و انتقام و مقابله به مثل در جایی است که هنوز ظالم از مرکب شیطان پیاده نشده،مظلوم پایه 
های قدرت خود را محکم نکرده،و عفو از موضع ضعف است،اینجاست که باید اقدام به مجازات 

 کند.

 41آیه 

کید آیات گذشته،در زمینۀ -(41)آیه  یاری طلبیدن عیب نیست،ظلم کردن عیب است باز برای تأ
و کسی که بعد از مظلوم »انتصار،و مجازات ظالم،و عفو و گذشت در موارد مناسب می فرماید:

.چرا که انتصار و استمداد،حق مسلّم هر مظلومی است،و « شدن یاری بطلبد ایرادی بر او نیست
ومان وظیفۀ هر انسان آزاده و بیداری است. )وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ یاری مظل

 سَبِیلٍ(.

 42آیه 

تنها ایراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می کنند،و در رمین بناحق ظلم روا »-(42)آیه 
ذینَ «)می دارند بیلُ عَلَی الَّ ما السَّ  یَظلِمُونَ النّاسَ  اِنَّ
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 « .در آخرت نیز عذاب دردناکی در انتظارشان است»آنها علاوه بر کیفر و مجازات در دنیا،

 )أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ(



 43آیه 

در این آیه باز به سراغ مسألۀ صبر و شکیبایی و عفو می رود تا بار دیگر بر این حقیقت -(43)آیه 
کید کند که حق ا نتقام گیری و قصاص و کیفر برای مظلوم در برابر ظالم هرگز مانع از مسألۀ گذشت تأ

اما کسانی که شکیبایی کنند،و طرف را مورد عفو قرار دهند این »و عفو و بخشش نیست،می فرماید:
مُورِ(« . از کارهای پر ارزش است

ُ
 )وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأ

ممکن است اشاره به این باشد که این از کارهایی است که خداوند به آن فرمان «عزم الامور»ر بهتعبی
 داده و هرگز نسخ نمی شود و یا از کارهایی است که انسان باید نسبت به آن عزم راسخ داشته باشد.

 44آیه 

آیا راه بازگشتی وجود دارد؟در آیات گذشته سخن از ظالمان و بیدادگران و متجاوزان بود -(44)آیه 
 در اینجا به سر انجام کار این گروه و گوشه هایی از مجازاتهای آنان اشاره می کند.

کسی را که خدا »نخست آنها را از گمراهانی می شمرد که هیچ ولی و سرپرستی ندارند، می فرماید:
 « .مراه کند ولی و یاوری بعد از او نخواهد داشتگ

 )وَ مَنْ یُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ(

نه هدایت جنبۀ اجباری دارد،نه ضلالت،بلکه نتیجۀ مستقیم اعمال انسانهاست،گاه انسان کاری 
قلب او می گیرد،و او را در انجام می دهد که خدا توفیقش را از او سلب کرده و نور هدایت را از 

 ظلمات گمراهی رها می سازد.

 به هر حال این یکی از دردناکترین مجازاتهای این ظالمان است.



ظالمان را در روز قیامت می بینی که وقتی عذاب الهی را مشاهده می کنند)سخت »سپس می افزاید:
؟! .ولی «بدبختیها(وجود دارد پشیمان می شوند،و(می گویند:آیا راهی به سوی بازگشت)و جبران این

 این تقاضا با پاسخ منفی رو برو خواهد شد.

 )وَ تَرَی الظّالِمِینَ لَمّا رَأَوُا الْعَذابَ یَقُولُونَ هَلْ إِلی مَرَدٍّ مِنْ سَبِیلٍ(.
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 45آیه 

نی که بر در آن روز آنها را می بی»این آیه سومین مجازات این گروه را چنین بیان می کند:-(45)آیه 
آتش عرضه می شوند،در حالی که از شدت خواری خاشعند، و زیر چشمی و مخفیانه به آن نگاه 

 « .می کنند

) لِّ یَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ  )وَ تَراهُمْ یُعْرَضُونَ عَلَیْها خاشِعِینَ مِنَ الذُّ

آن را با تمام چشمش این ترسیمی است از حالت کسی که شدیدا از چیزی می ترسد و نمی خواهد 
ببیند و در عین حال نمی تواند از آن غافل بماند،ناچار پیوسته مراقب آن است اما با گوشۀ چشم! 
آخرین مجازاتی که در اینجا بیان شده شنیدن ملامت و سرزنش دردناك مؤمنان است،چنانکه در 

واقعی آنها هستند که سرمایه  و کسانی که ایمان آورده اند می گویند:زیانکاران»پایان آیه آمده است:
 « .های جان و خانوادۀ خود را در روز قیامت از دست داده،و زیان کرده اند

ذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِیهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ( ذِینَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِینَ الَّ  )وَ قالَ الَّ

از دست دهد،و سپس همسر و فرزند و بستگان  چه زیانی از این بالاتر که انسان هستی خویشتن را
 خود را،و در درون عذاب الهی گرفتار آتش حسرت و فراق نیز بشود.

 « .بدانید که ظالمان)آن روز(در عذاب دائمند»سپس می افزایند:ای اهل محشر!همه



 )أَلا إِنَّ الظّالِمِینَ فِي عَذابٍ مُقِیمٍ(

برای این ظالمان قرینه بر این است که منظور از آن «عذاب جاویدان»توجه به این نکته لازم است که
 کافران است.

 46آیه 

آنها جز خدا اولیا و یاورانی ندارند که »این آیه نیز گواه بر این حقیقت است که می گوید:-(46)آیه 
)وَ ما کانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِیاءَ یَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ و عذاب الهی را از آنها دفع نمایند . «آنان را یاری کنند

 اللّهِ(

آنها رشته های ارتباط خود را با بندگان خالص با انبیا و اولیا بریده اند،لذا در آنجا یار و یاوری 
ندارند،قدرتهای مادی نیز در آنجا همه از کار می افتد،و به همین دلیل تك و تنها در برابر عذاب 

 هی قرار می گیرند.ال
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کید این معنی در پایان آیه می افزاید:  هر کس را خداوند گمراه سازد»و برای تأ

 « .راه نجاتی برای او نیست

 )وَ مَنْ یُضْلِلِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِیلٍ(

 47آیه 

ان و ظالمان از آنجا که در آیات گذشته گوشه ای از مجازات دردناك و هول و وحشت کافر-(47)آیه 
منعکس شده،در اینجا روی سخن را به همۀ مردم کرده، به آنها هشدار می دهد پیش از آنکه گرفتار 

 چنان سرنوشت شومی شوند دعوت پروردگارشان را اجابت کرده به راه حق باز آیند.



تی دعوت پروردگار خویش را اجابت کنید پیش از آن که روزی فرا رسد که دیگر بازگش»می فرماید:
 « .برای آن در برابر اراده پروردگار نیست

کُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِيَ یَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ(  )اسْتَجِیبُوا لِرَبِّ

و اگر تصور کنید در آن روز پناهگاهی جز سایۀ لطف او،و مدافعی جز رحمت او وجود دارد اشتباه 
و پناهی است)که در برابر عذاب الهی پناهتان دهد(و نه در آن روز برای شما نه ملجأ »است،چرا که

 که از شما دفاع کند .«یار و یاوری

 )ما لَکُمْ مِنْ مَلْجَإٍ یَوْمَئِذٍ وَ ما لَکُمْ مِنْ نَکِیرٍ(

 48آیه 

در این آیه روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله کرده،به عنوان دلداری از آن حضرت -(48)آیه 
اگر روی گردان شوند)غمگین مباش(ما تو را حافظ آنان)و مأمور »ید:با این همهمی فرما

 )فَإِنْ أَعْرَضُوا فَما أَرْسَلْناكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً(« . اجبارشان(قرار نداده ایم

 خواه پذیرا شوند یا نشوند .«وظیفۀ تو تنها ابلاغ رسالت است»

 )إِنْ عَلَیْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ(

سالت الهی خود را به نحو کامل ابلاغ،و بر آنها اتمام حجت کنی، دلهای آماده آن را می تو باید ر
 پذیرد هر چند گروه زیادی بی خبر اعراض کنند،تو مسؤولیتی در این زمینه نداری.

 سپس ترسیمی از حال این جمعیت بی ایمان و اعراض کننده کرده،می گوید:

 « .انسان بچشانیم به آن دلخوش می شودو هنگامی که ما رحمتی از سوی خود به »

نْسانَ مِنّا رَحْمَةً فَرِحَ بِها(.  )وَ إِنّا إِذا أَذَقْنَا الِْْ



 352ص: 

 و هنگامی که بلایی به خاطر اعمالی که انجام داده اند به آنها رسد)به کفران»

 « .می پردازند(چرا که انسان بسیار کفران کننده است

نْسانَ کَفُورٌ( مَتْ أَیْدِیهِمْ فَإِنَّ الِْْ ئَةٌ بِما قَدَّ  )وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّ

نه نعمتهای الهی از طریق انگیزۀ شکر منعم او را بیدار و به شکرگزاری و معرفت و اطاعت او وا می 
ی کند،و نه دارد،نه مجازاتهایی که به خاطر گناهان دامنگیرش می شود او را از خواب غفلت بیدار م

 دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله در او اثر می گذارد.

 49آیه 

فرزندان همه هدایای او هستند:در این آیه برای نشان دادن این واقعیت که هرگونه نعمت و -(49)آیه 
رحمت در این عالم از سوی خداست،و کسی از خود چیزی ندارد،به یك مسألۀ کلی و یك مصداق 

 ه کرده،می فرماید:روشن آن اشار

 « .مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خداست هر چه را بخواهد می آفریند»

رْضِ یَخْلُقُ ما یَشاءُ(
َ
ماواتِ وَ الْأ  )لِلّهِ مُلْكُ السَّ

نمونۀ روشنی از این واقعیت که هیچ کس از خود چیزی ندارد،و هر چه هست از ناحیۀ اوست این 
 « .د دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسربه هر کس اراده کن»که:

کُورَ(  )یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّ

 50آیه 



به آنها می دهد، و هر کس را بخواهد عقیم و بی -هردو-یا)اگر بخواهد(پسر و دختر»-(50)آیه 
جُهُمْ ذُکْراناً وَ إِناثاً « . فرزند می گذارد  وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشاءُ عَقِیماً()أَوْ یُزَوِّ

و به این ترتیب مردم به چهار گروه تقسیم می شوند:آنهایی که تنها پسر دارند و در آرزوی دختری 
هستند،و آنها که دختر دارند و در آرزوی پسری،و آنها که هر دو را دارند،و گروهی که فاقد هرگونه 

 فرزندند و قلبشان در آرزوی آن پر می کشد.

می بخشد(دلیل روشنی است که هم دختران هدیۀ الهی هستند و هم پسران،و فرق «)یهب»بیر بهتع
 او می باشند.«هبۀ»گذاشتن میان این دو از دیدگاه یك مسلمان راستین صحیح نیست،هر دو

 به هر حال نه تنها در موضوع تولد فرزندان که در همه چیز مشیت خداوند

 353ص: 

گاه و حکیم که علم و قدرتش با هم قرینحاکم مطلق است،و او قادر  ی است آ

 « .او دانا و قادر است»است،لذا در پایان آیه می افزاید:

هُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ(  )إِنَّ

 51آیه 

 -(51)آیه 

 شأن نزول:

 جمعی از یهود خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله آمدند و عرض کردند:



گاه نمی کنی؟اگر پیامبری همان گونه که موسی)ع(با او چرا تو با خداوند سخن نمی گویی؟و به او ن
سخن گفت و به او نگاه کرد تو نیز چنین کن،ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر این که همین کار 
را انجام دهی،پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود:موسی هرگز خدا را ندید،اینجا بود که آیه نازل شد و 

 ران را با خداوند متعال تشریح کرد.چگونگی ارتباط پیامب

 تفسیر:

همان گونه که در آغاز این سوره گفتیم در این سوره تکیۀ خاصی -طرق ارتباط پیامبران با خداوند
 روی مسألۀ وحی و نبوت شده است،سوره با مسألۀ وحی آغاز شد،و با مسألۀ وحی پایان می یابد.

سخن در میان بود اینجا از مهمترین نعمتهای پروردگار  و از آنجا که در آیات گذشته از نعمتهای الهی
و پربارترین مواهب او برای جهان انسانیت که همان مسألۀ وحی و ارتباط انبیاء با خداست سخن 

 می گوید.

شایستۀ هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن بگوید )و با او رو برو گردد،چرا »نخست می فرماید:
 « .انیت است(مگر از طریق وحی و الهام مرموز به قلب اوکه او منزه از جسم و جسم

مَهُ اللّهُ إِلّا وَحْیاً(  )وَ ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّ

 « .یا شنیدن سخنان پروردگار از پشت حجاب»

 )أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ(

 که پیام الهی را به او ابلاغ کند .«و یا از طریق فرستادن رسولی»

 )أَوْ یُرْسِلَ رَسُولًا(



« در این هنگام)فرستادۀ الهی(به فرمان پروردگار آنچه را خدا می خواهد)به پیامبرش(وحی می کند»
. 

 )فَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما یَشاءُ(

چرا که او بلند مقام و حکیم »آری!راهی برای سخن گفتن خداوند با بندگان جز این سه راه نیست
 است که دیده شود یا با زبان سخن گوید،و تمام افعالش حکیمانه است..و بالاتر از آن « است

هُ عَلِيٌّ حَکِیمٌ(  )إِنَّ

 354ص: 

 این آیه در حقیقت پاسخی است روشن به افرادی که به خاطر بی خبری

ممکن است توهّم کنند مسألۀ وحی دلیل بر این است که پیامبران خدا را می بینند، و با او سخن می 
 گویند.

 52ه آی

قرآن روحی است از جانب خدا:به دنبال بحث کلی و عمومی که در بارۀ وحی در آیۀ قبل -(52)آیه 
آمد در اینجا از نزول وحی بر شخص پیغمبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله سخن گفته،می 

را به همان گونه)که بر پیامبران پیشین،از طرق مختلف وحی فرستادیم(بر تو نیز روحی »فرماید:
 )وَ کَذلِكَ أَوْحَیْنا إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا(« . فرمان خود وحی کردیم

 در اینجا قرآن مجید است که مایۀ حیات دلها و زندگی جانهاست.«روح»منظور از

گاه نبودی،ولی ما آن را نوری قرار دادیم که »در دنبالۀ آیه می افزاید: تو پیش از این از کتاب و ایمان آ
 « .به وسیلۀ آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می کنیم



یمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَ   شاءُ مِنْ عِبادِنا()ما کُنْتَ تَدْرِي مَا الْکِتابُ وَ لَا الِْْ

این لطف خدا بود که شامل حال تو شد،و این وحی آسمانی بر تو نازل گشت و ایمان به تمام محتوای 
 آن پیدا کردی.

 « .بطور مسلّم تو به سوی راه مستقیم مردم را هدایت می کنی»در پایان آیه می افزاید:

كَ لَتَهْدِي إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ(  )وَ إِنَّ

ها قرآن نوری برای توست که نوری برای همگان است،و وسیلۀ هدایتی برای جهانیان به سوی نه تن
صراط مستقیم،این یك موهبت عظیم الهی است برای رهروان راه حق و آب حیاتی است برای همۀ 

 تشنه کامان.

 53آیه 

آنچه در زمین  راه خداوندی که تمام»می افزاید:«صراط مستقیم»سپس به عنوان تفسیری بر-(53)آیه 
مواتِ وَ ما فِی الَارضِ(. چه راهی صافتر از راهی «)است از آن اوست ذی لَهُ ما فِی السَّ صِراطِ اللّهِ الَّ

 است که به خالق عالم هستی می رسد؟

 355ص: 

حقیقت دلیلی است برای این معنی که راه مستقیم تنها راهی است که به سوی خدا می رود،می 
گاه باشید»فرماید:  « .که همۀ کارها تنها به سوی خدا باز می گردد آ

مُورُ(
ُ
 )أَلا إِلَی اللّهِ تَصِیرُ الْأ

این جمله در عین حال بشارتی است برای پرهیزگاران،و تهدیدی است برای ظالمان و گنهکاران که 
 بازگشت همۀ آنها به سوی خداست.



و نیز دلیلی است بر این که وحی باید تنها از سوی خدا باشد،چرا که بازگشت همۀ اشیاء و تدبیر آنها 
 به سوی اوست.

 پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله قبل از نبوّت چه آئینی داشت؟

آن  باید بگوییم پیامبر صلّی اللّه علیه و اله شخصا برنامۀ خاصی از سوی خداوند داشته که بر طبق
 عمل می کرده،و در حقیقت آیین مخصوص خودش بود،تا زمانی که اسلام بر او نازل گشت.

خداوند از آن زمان که رسول »شاهد این سخن حدیثی است که در نهج البلاغه آمده،که می گوید:
و خدا از شیر بازگرفته شد بزرگترین فرشته ای را قرین وی ساخت،تا شب و روز او را به راههای مکارم،

 «.طرق اخلاق نیك سوق دهد

 مأموریت چنین فرشته ای دلیل بر وجود یك برنامۀ اختصاصی است.

 «پایان سورۀ شوری»

 356ص: 

 [43سورۀ زخرف]

 اشاره

 آیه است 89نازل شده و «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

 مباحث این سوره را می توان در هفت بخش خلاصه کرد:

 و نبوت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله سخن می گوید.بخش اول:از اهمیت قرآن مجید 



 و نعمتهای گوناگون خداوند را بر انسانها بر می شمرد.«آفاق»بخش دوم:قسمتی از دلائل توحید را در

بخش سوم:همین حقیقت را از طریق مبارزه با شرك و نفی نسبتهای ناروا به خداوند و مبارزه با 
 می کند. تقلیدهای کورکورانه،تکمیل

در بخش چهارم:برای مجسم ساختن این حقایق قسمتی از سرگذشت انبیای پیشین و اقوام آنها را 
 نقل می کند.

در بخش پنجم:مسألۀ معاد و پاداش مؤمنان و سرنوشت شوم کفار مطرح شده و با تهدیدها و 
 انذارهای قوی مجرمان را هشدار می دهد.

که حاکم بر افکار افراد بی ایمان بوده و هست که به بخش ششم:ناظر به ارزشهای باطلی است 
خاطر این ارزشهای بی اساس در ارزیابی خود در بارۀ مسائل مهم زندگی گرفتار انواع اشتباه می 

 شوند.

 بخش هفتم:از مواعظ و اندرزهای مؤثر و پربار برای تکمیل کردن بخشهای دیگر سخن می گوید.

 357ص: 

 طلا و مانند آن(سخن می گوید.«)زخرف»شده که از ارزشهای مادی و گرفته 35نام سوره از آیۀ 

 فضیلت تلاوت سوره:

کسی که سورۀ زخرف را تلاوت کند از »در حدیثی از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله می خوانیم:
کسانی است که روز قیامت به این خطاب مخاطب می شود:ای بندگان من!امروز نه ترسی بر 

 «.ه غمی،بدون حساب وارد بهشت شویدشماست،و ن



این بشارت بزرگ و فضیلت بی حساب تنها با تلاوت خالی از اندیشه و ایمان و عمل حاصل نمی 
 ثمره ای از آن است.«عمل»و« ایمان»شود،چرا که تلاوت مقدمه ای است برای اندیشه،و

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

 1آیه 

 )حم(« . حاء،میم«»حروف مقطعه»در آغاز این سوره باز با-(1)آیه 

آغاز شده،که در بارۀ آن قبلا بحث کرده «حم»رو برو می شویم،این چهارمین سوره ای است که با
 ایم.

 2آیه 

و روشنگر . «سوگند به کتاب مبین»در دومین آیه به قرآن مجید سوگند یاد کرده،می فرماید:-(2)آیه 
 ابِ الْمُبِینِ()وَ الْکِت

سوگند به این کتابی که حقایقش آشکار،و مفاهیمش روشن،و دلائل صدقش نمایان،و راههای 
 هدایتش واضح و مبین است.

 3آیه 

کُمْ « . ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم تا شما آن را درك کنید»که-(3)آیه  ا لَعَلَّ )إِنّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِیًّ
 تَعْقِلُونَ(

ربی بودن قرآن یا به معنی نزول آن به زبان عرب است که از گسترده ترین زبانهای جهان برای بیان ع
-است«فصیح»چرا که یکی از معانی عربی همان-آن است«فصاحت»حقایق می باشد.و یا به معنی



 اشاره به این که آن را در نهایت فصاحت قرار دادیم تا حقایق به خوبی از لابلای کلمات و جمله
 هایش ظاهر گردد،و همگان آن را به خوبی درك کنند.

 358ص: 

 4آیه 

و آن »سپس به بیان اوصاف سه گانۀ دیگری در بارۀ این کتاب آسمانی پرداخته،می گوید:-(4)آیه 
هُ فِي أُمِّ الْکِتابِ لَدَیْنا لَعَلِيٌّ «! . در ام الکتاب] لوح محفوظ[نزد ما بلند پایه و استوار است  حَکِیمٌ()وَ إِنَّ

کتاب مادر(به معنی کتابی است که اصل و اساس همۀ کتب آسمانی می باشد.این «)امّ الکتاب»
است که نزد اوست و همۀ حقایق عالم و همۀ حوادث آینده و گذشته و «علم پروردگار»همان کتاب

 شا کند.همۀ کتب آسمانی در آن درج است و هیچ کس به آن راه ندارد جز آنچه را که خدا بخواهد اف

این توصیف بزرگی است برای قرآن که از علم بی پایان حق سر چشمه گرفته و اصل و اساسش نزد 
اوست.و به همین دلیل در توصیف دوم و سوم می گوید:این کتاب در نزد ما والامقام،حکمت 

 «.لعلیّ حکیم»آموز،مستحکم،متین و حساب شده است

 5آیه 

آیا این ذکر] »کنندگان از قرآن،را مخاطب ساخته، می گوید: در این آیه منکران،و اعراض-(5)آیه 
؟! «قرآن[را)که مایۀ بیداری و یادآوری شماست(از شما بازگیریم به خاطر این که قومی اسرافکارید

کْرَ صَفْحاً أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ(  . )أَ فَنَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّ

با حق،چیزی فروگذار نکرده اید،ولی لطف و رحمت  درست است که شما در دشمنی و مخالفت
خداوند به قدری وسیع و گسترده است که اینها را مانع بر سر راه خود نمی بیند،باز هم این کتاب را 



پی درپی بر شما نازل می کند،تا دلهایی که اندك آمادگی دارند،تکان بخورند و به راه آیند،و این است 
 پروردگار که دوست و دشمن را در بر می گیرد.مقام رحمت عامه و رحمانیت 

 6آیه 

سپس به عنوان شاهد و گواه بر آنچه گفته شد،و هم تسلّی و دلداری پیامبر صلّی اللّه علیه و -(6)آیه 
چه بسیار از »اله و در ضمن تهدیدی برای منکران لجوج،در عبارتی کوتاه و محکم می فرماید:

لِینَ(« . ان اقوام پیشین فرستادیمپیامبران را که برای هدایت در می وَّ
َ
 )وَ کَمْ أَرْسَلْنا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأ

 7آیه 

 ولی هیچ پیامبری به سراغشان نمی آمد مگر این که او را استهزا»-(7)آیه 

 359ص: 

 « .می کردند

 )وَ ما یَأْتِیهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلّا کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ(

این مخالفتها و سخریه ها هرگز مانع لطف الهی نبود،این فیضی است که از ازل تا به ابد ادامه 
 یافته،وجودی است که بر همۀ بندگان می کند.

 8آیه 

اما برای این که تصور نکنند که لطف بی حساب خداوند مانع مجازات آنها در پایان کار -(8)آیه 
ولی ما کسانی را که »این آیه می افزاید:-کمت اوستکه مجازات نیز خود،مقتضای ح-خواهد شد

 )فَأَهْلَکْنا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً(« . نیرومندتر از آنها بودند هلاك کردیم

 « .و داستان پیشینیان گذشت»



لِینَ( وَّ
َ
 )وَ مَضی مَثَلُ الْأ

طغیانگر مطرح شده در آیاتی که قبلا بر تو نازل کرده ایم،نمونه های زیادی از این اقوام سرکش و 
اند،و شرح حال آنها بر تو نازل گردیده اقوامی با امکانات و ثروت و نفرات و لشگر و استعداد فراوان 

 همچون فرعون و فرعونیان و قوم عاد و ثمود.

 9آیه 

بخشی از دلائل توحید:از اینجا بحث پیرامون توحید و شرك شروع می شود،نخست از -(9)آیه 
هر گاه از آنها بپرسی چه »ها برای اثبات توحید کمك می گیرد،می فرماید:فطرت و سرشت انسان

)وَ لَئِنْ « . کسی آسمانها و زمین را آفریده مسلما می گویند:خداوند قادر و دانا آنها را آفریده است
رْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِیزُ الْعَلِ 

َ
ماواتِ وَ الْأ  یمُ(سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

 10آیه 

سپس به پنج قسمت از نعمتهای بزرگ خدا که هر یك نمونه ای از نظام آفرینش و آیتی از -(10)آیه 
 آیات خداست اشاره می کند.

.و می « همان کسی که زمین را محل آرامش شما قرار داد»نخست از زمین شروع کرده،می فرماید:
 نعمتهای دیگر است. دانیم نعمت آرامش و امنیت پایۀ اصلی بهره گیری از

رْضَ مَهْداً(
َ
ذِي جَعَلَ لَکُمُ الْأ  )الَّ

و به مقصد «او برای شما در زمین راههایی قرار داد تا هدایت شوید»و برای بیان نعمت دوم می افزاید:
 برسید .

کُمْ تَهْتَدُونَ(  )وَ جَعَلَ لَکُمْ فِیها سُبُلًا لَعَلَّ



 وردگیهای بسیار فراگرفته و کوههایمی دانیم:تقریبا سراسر خشکیها را چین خ

 360ص: 

بزرگ و کوچك و تپه های مختلف آن را پوشانده است،و جالب این که در میان بزرگترین سلسله 
جبال دنیا غالبا بریدگیهایی وجود دارد که انسان می تواند راه خود را از میان آنها پیدا کند،و کمتر 

دایی بخشهای مختلف زمین گردند،و این یکی از اسرار اتفاق می افتد که این کوهها بکلی مایۀ ج
 نظام آفرینش و از مواهب الهی بر بر بندگان است.

از این گذشته بسیاری از قسمتهای زمین به وسیلۀ راههای دریایی به یکدیگر مربوط می شوند که این 
 خود نیز در عمومیت مفهوم آیه وارد است.

 11آیه 

مسألۀ نزول آب باران و احیای زمینهای مرده است در این آیه به این سومین موهبت را که -(11)آیه 
ماءِ « . همان کسی که از آسمان آبی فرستاد بمقدار معیّن»صورت مطرح می کند لَ مِنَ السَّ ذِي نَزَّ )وَ الَّ

 ماءً بِقَدَرٍ(

 « .و به وسیلۀ آن سرزمین مرده ای را حیات بخشیدیم»

 )فَأَنْشَرْنا بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً(

و همین گونه)که زمینهای مرده با نزول باران زنده می شوند شما نیز بعد از مرگ زنده،و از »
 « .قبرها(خارج خواهید شد

 )کَذلِكَ تُخْرَجُونَ(

 12آیه 



انات اشاره در چهارمین مرحله بعد از ذکر نزول باران و حیات گیاهان به آفرینش انواع حیو-(12)آیه 
ها(« . همان کسی که همۀ زوجها را آفرید»کرده،می گوید: زْواجَ کُلَّ

َ
ذِي خَلَقَ الْأ  )وَ الَّ

 زوجها(کنایه از انواع حیوانات است،به قرینۀ گیاهان که در آیات قبل آمد.«)ازواج»تعبیر به

و می دانیم قانون زوجیت،قانون حیات در همۀ جانداران می باشد و افراد نادر و استثنایی مانع از 
 کلیت قانون نیست.

در پنجمین مرحله که آخرین نعمت را در این سلسله بیان می کند سخن از مرکبهایی است که 
و برای شما از »ید:خداوند برای پیمودن راههای دریایی و خشکی در اختیار بشر گذارده،می فرما

 « .کشتیها و چهار پایان مرکبهایی قرار داد که بر آن سوار می شوید

نْعامِ ما تَرْکَبُونَ(
َ
 )وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَ الْأ

 این یکی از مواهب و اکرامهای خداوند نسبت به نوع بشر است که در انواع
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 دیگر از موجودات زنده دیده نمی شود.

 13ه آی

تا بر پشت آنها به خوبی »این آیه هدف نهایی آفرینش این مراکب را چنین بازگو می کند:-(13)آیه 
قرار گیرید؛سپس هنگامی که بر آنها سوار شدید،نعمت پروردگارتان را متذکّر شوید و بگویید:پاك و 

)لِتَسْتَوُوا عَلی « . تیممنزه است کسی که این را مسخّر ما ساخت،و گر نه ما توانایی تسخیر آن را نداش
رَ لَنا هذا وَ  ذِي سَخَّ یْتُمْ عَلَیْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّ کُمْ إِذَا اسْتَوَ  ما کُنّا لَهُ مُقْرِنِینَ(ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْکُرُوا نِعْمَةَ رَبِّ

 14آیه 



و »ن گونه تکمیل می کند:در این آیه گفتار مؤمنان راستین را به هنگام سوار شدن بر مرکب ای-(14)آیه 
نا لَمُنْقَلِبُونَ(« . ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم  )وَ إِنّا إِلی رَبِّ

این جمله اشاره ای به مسألۀ معاد است چرا که همیشه توجه به آفریدگار و مبدأ،انسان را متوجه معاد 
 نیز می سازد.

ر شدن و تسلّط بر این مرکبهای راهوار مغرور و نیز اشاره ای است به این معنی که مبادا هنگام سوا
 شوید،و در زرق و برق دنیا فرو روید،بلکه به یاد انتقال بزرگتان از این جهان به جهان دیگر باشید.

 15آیه 

چگونه ملائکه را دختران خدا می خوانید؟ بعد از تحکیم پایه های توحید از طریق بر -(15)آیه 
ام هستی و نعمتها و مواهب او،در اینجا به نقطۀ مقابل آن یعنی شمردن نشانه های خداوند در نظ

مبارزه با شرك و پرستش غیر خدا پرداخته نخست به سراغ یکی از شاخه های آن یعنی پرستش 
)وَ جَعَلُوا لَهُ « . آنها برای خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادند»فرشتگان می رود و می فرماید:

 ءاً(مِنْ عِبادِهِ جُزْ 

هم بیانگر این است که آنها فرشتگان را فرزندان خدا می شمردند زیرا همیشه فرزند «جزء»تعبیر به
 جزئی از وجود پدر و مادر است که به صورت نطفه از آنها جدا می شود.

و نیز بیان کنندۀ پذیرش عبودیت آنهاست چرا که فرشتگان را جزئی از معبودان در مقابل خداوند 
 ند.تصور می کرد
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 « .انسان کفران کنندۀ آشکاری است»سپس می افزاید:

نْسانَ لَکَفُورٌ مُبِینٌ(  )إِنَّ الِْْ



به جای این که سر بر آستان خالق و ولی نعمت خود بساید راه کفران پیش گرفته به سراغ مخلوقاتش 
 می رود.

 16آیه 

نیات و مسلمات خود آنها استفاده می در این آیه برای محکوم کردن این تفکر خرافی از ذه-(16)آیه 
کند،چرا که آنها جنس مرد را بر زن ترجیح می دادند،و اصولا دختر را ننگ خود می شمردند،می 

« آیا از میان مخلوقاتش دختران را برای خود انتخاب کرده و پسران را برای شما برگزیده است»فرماید:
خَذَ مِمّا یَخْلُقُ بَناتٍ وَ أَ   صْفاکُمْ بِالْبَنِینَ(. )أَمِ اتَّ

به پندار شما مقام دختر پایین تر است،چگونه خود را بر خدا ترجیح می دهید؟سهم او را دختر،و 
 سهم خود را پسر می پندارید؟!

 17آیه 

در حالی که هرگاه یکی از آنها »باز همین مطلب را به بیان دیگری تعقیب کرده،می گوید:-(17)آیه 
ی خداوند رحمان شبیه قرار داده ] به تولد دختر[بشارت دهند صورتش)از را به همان چیزی که برا

حْمنِ مَثَلًا «! . فرط ناراحتی(سیاه می شود، و خشمگین می گردد رَ أَحَدُهُمْ بِما ضَرَبَ لِلرَّ )وَ إِذا بُشِّ
ا وَ هُوَ کَظِیمٌ(  ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ

این تعبیر به خوبی حاکی از تفکر خرافی مشرکان ابله در عصر جاهلیت در مورد تولد فرزند دختر 
است که چگونه از شنیدن خبر ولادت دختر ناراحت می شدند در عین حال فرشتگان را دختران خدا 

 می دانستند!

 18آیه 



زینتها پرورش می یابد،و به آیا کسی را که در لابلای »باز در ادامۀ این سخن می افزاید:-(18)آیه 
ؤُا فِي الْحِلْیَةِ وَ «هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست فرزند خدا می خوانید . )أَ وَ مَنْ یُنَشَّ

 هُوَ فِي الْخِصامِ غَیْرُ مُبِینٍ(

در اینجا قرآن دو صفت از صفات زنان را که در غالب آنها دیده می شود و از جنبۀ عاطفی آنان سر 
مه می گیرد مورد بحث قرار داده،نخست علاقۀ شدید آنها به زینت آلات،و دیگر عدم قدرت چش

 کافی بر اثبات مقصود خود به هنگام مخاصمه
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 و جر و بحث به خاطر حیا و شرم.

 19آیه 

 در این آیه مطلب را با صراحت بیشتری مطرح کرده،می فرماید:-(19)آیه 

 و دختران خدا معرفی کردند .«خداوند رحمانند مؤنث پنداشتندآنها فرشتگان را که بندگان »

حْمنِ إِناثاً( ذِینَ هُمْ عِبادُ الرَّ  )وَ جَعَلُوا الْمَلائِکَةَ الَّ

« آیا آنها شاهد آفرینش)فرشتگان(بودند»سپس به صورت استفهام انکاری در پاسخ آنها می فرماید:
. 

 )أَ شَهِدُوا خَلْقَهُمْ(

گواهی آنها)بر این عقیدۀ بی اساس در نامه های اعمالشان(نوشته می شود »و در پایان آیه می افزاید:
 «! .و)از آن(باز خواست خواهند شد

 )سَتُکْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَ یُسْئَلُونَ(



 20آیه 

به آنها دلیلی جز تقلید از نیاکان جاهل ندارند؟ در آیات گذشته نخستین پاسخ منطقی -(20)آیه 
عقیدۀ خرافی بت پرستان که فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند داده شد؛در اینجا همین معنی را 
پی گیری کرده،به ابطال این خرافۀ زشت از طرق دیگری می پردازد،نخست یکی از دلائل واهی آنها 

می خواست آنان گفتند:اگر خداوند رحمان »را بطور فشرده همراه با جواب آن نقل کرده،می گوید:
این خواست او بوده است که ما به پرستش آنان پرداخته ایم! . )وَ «ما آنها را هرگز پرستش نمی کردیم
حْمنُ ما عَبَدْناهُمْ(  قالُوا لَوْ شاءَ الرَّ

این تعبیر ممکن است به این معنی باشد که آنها معتقد به جبر بودند، و می گفتند هر چه از ما صادر 
 داوند است،و هر کاری انجام می دهیم مورد رضایت اوست.می شود به ارادۀ خ

آنها به چنین »و در پایان آیه با این جملۀ کوتاه به این استدلال واهی بت پرستان پاسخ می گوید:
 « .چیزی که ادعا می کنند علم ندارند،و جز دروغ چیزی نمی گویند

 ونَ()ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلّا یَخْرُصُ 

آنها حتی به مسألۀ جبر و یا رضایت خداوند به اعمالشان علم و ایمان ندارند بلکه مانند بسیاری از 
هوی پرستان و مجرمان دیگر هستند که برای تبرئۀ خویشتن از گناه و فساد موضوع جبر را پیش می 

 کشند و می گویند:دست تقدیر ما را
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 به این راه کشانیده!

 21آیه 



یا »در این آیه به دلیل دیگری که ممکن است آنها به آن استدلال کنند اشاره کرده،می گوید:-(21)آیه 
؟! . )أَمْ آتَیْناهُمْ «این که ما کتابی را پیش از این کتاب به آنها داده ایم و آنها به آن تمسّك می جویند

 کِتاباً مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِکُونَ(

اثبات این ادعا باید یا به دلیل عقل متمسك شوند،یا به نقل، در حالی که نه دلیلی از یعنی آنها برای 
عقل دارند،و نه دلیلی از نقل،تمام دلائل عقلی دعوت به توحید می کند،و همۀ انبیا و کتب آسمانی 

 نیز دعوت به توحید کردند.

 22آیه 

در این آیه به بهانۀ اصلی آنان اشاره کرده که آن هم در واقع خرافه ای بیش نیست که پایۀ -(22)آیه 
بلکه آنها می گویند:ما نیاکان خود را بر مذهبی یافتیم و ما نیز »خرافه دیگری شده است،می فرماید:

ةٍ وَ إِنّا عَلی آثارِهِمْ مُهْتَدُونَ()بَلْ قالُوا إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلی « . به آثار آنها هدایت شده ایم  أُمَّ

از پدران و نیاکان خود نداشتند و عجب این که خود را «تقلید کورکورانه»در حقیقت آنها دلیلی جز
با این تقلید هدایت یافته می پنداشتند،در حالی که در مسائل اعتقادی و زیر بنایی فکری هیچ انسان 

 «.جاهل از جاهل»کی بر تقلید باشد آن هم به صورت تقلیدفهمیده و آزاده ای نمی تواند مت

 23آیه 

در اینجا بحث آیات گذشته را در زمینۀ بهانۀ اصلی مشرکان برای بت پرستی که مسألۀ -(23)آیه 
همین گونه ما در هیچ »تقلید نیاکان بود ادامه داده،می گوید:این تنها ادعای مشرکان عرب نیست،

یغمبری انذار کننده نفرستادیم مگر این که ثروتمندان مست و مغرور شهر و دیاری پیش از تو پ
)وَ کَذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ « . گفتند:ما پدران خود را بر مذهبی یافتیم،و ما به آثار آنان اقتدا می کنیم

 ةٍ وَ إِنّا عَلی آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ(.قَبْلِكَ فِي قَرْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلّا قالَ مُتْرَفُوها إِنّا وَجَدْنا آباءَنا عَلی أُمَّ 

 24آیه 



این آیه پاسخی را که انبیای پیشین به آنها می دادند به وضوح بیان می کند،می -(24)آیه 
پیامبرشان به آنان گفت:آیا اگر من آئینی روشنتر و هدایت کننده تر از آنچه پدرانتان را بر آن »گوید:

 انکار می کنی؟!)قالَ اَوَلَو جِئٔتُکُم بِاَهدی مِمّا وَجَدتُم عَلَیهِ آباءَکُم(. باز هم آن را«یافتید آورده باشم

 365ص: 

این مؤدبانه ترین تعبیری است که می توان در مقابل قومی لجوج و مغرور بیان کرد که عواطف آنها 
ا در به هیچ وجه جریحه دار نشود و این گونه تعبیرات قرآنی،ادب در بحث و محاجّه را مخصوص

 مقابل جاهلان مغرور به ما می آموزد.

ولی با این همه به قدری آنها غرق در جهل و تعصب و لجاج بودند که این گفتار حساب شده و 
گفتند:ما به آنچه شما به آن مبعوث »مؤدبانه نیز در آنها مؤثر واقع نشد،آنها فقط در پاسخ انبیائشان 

 «! .هستید کافریم

 رْسِلْتُمْ بِهِ کافِرُونَ()قالُوا إِنّا بِما أُ 

 25آیه 

بدیهی است چنین قوم طغیانگر و لجوج و بی منطقی شایستۀ بقا و حیات نیست،و دیر یا -(25)آیه 
لذا »زود باید عذاب الهی نازل گردد و این خار و خاشاکها را از سر راه بردارد،آیۀ شریفه می فرماید:

 ردیم . )فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ(و سخت مجازاتشان ک«ما از آنها انتقام گرفتیم

گروهی را با طوفان،و گروهی را با زلزلۀ ویرانگر،و جمعی را با تندباد و صاعقه،و خلاصه هر یك از 
 آنها را با فرمانی هلاك کردیم.

و در پایان آیه برای این که مشرکان مکه نیز عبرت گیرند روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 
 ؟! .«پس بنگر پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بود»گوید: کرده،می



بِینَ(  )فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُکَذِّ

 جمعیت مشرکان لجوج مکه نیز باید در انتظار چنین سرنوشت شومی باشند!

 26آیه 

ی او با توحید سخن جاویدان انبیاء:در اینجا اشارۀ کوتاهی به سرگذشت ابراهیم و ماجرا-(26)آیه 
قوم بت پرست بابل شده است،تا بحث نکوهش تقلید را که در آیات قبل آمده بود تکمیل کند،زیرا 
اولا ابراهیم)ع(بزرگترین نیای عرب بود که همه او را محترم می شمردند،هنگامی که او پرده های 

 تقلید را می درد اینها نیز اگر راست می گویند باید به او اقتدا کنند.

ت پرستانی که ابراهیم در مقابل آنها قیام کرد به همین استدلال واهی )پیروی از پدران(تکیه ثانیا:ب
 می کردند،و ابراهیم هرگز آن را از آنها نپذیرفت.

 به خطر بیاور هنگامی که ابراهیم به پدرش] عمویش»نخست می فرماید:

 366ص: 

 «! .آزر[و قوم بت پرستش گفت من از آنچه شما می پرستید بیزارم

نِي بَراءٌ مِمّا تَعْبُدُونَ( بِیهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّ
َ
 )وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ لِأ

 27آیه 

و از آنجا که بسیاری از بت پرستان خدا را نیز پرستش می کردند ابراهیم بلافاصله او را -(27)آیه 
ذِي فَطَرَنِي « . دمگر آن خدایی که مرا آفریده که او هدایتم خواهد کر»استثناء کرده،می گوید: )إِلاَّ الَّ

هُ سَیَهْدِینِ(  فَإِنَّ



او در این عبارت کوتاه هم استدلالی برای انحصار عبودیت به پروردگار ذکر می کند زیرا معبود کسی 
است که خالق و مدبر است،و همه قبول داشتند که خالق خداست و هم اشاره به مسألۀ هدایت 

 لطف آن را ایجاب می کند. تکوینی و تشریعی خداست که قانون

 28آیه 

ابراهیم نه تنها در حیات خود طرفدار اصل توحید و مبارزه با هرگونه بت پرستی بود،بلکه -(28)آیه 
 تمام تلاش و کوشش خود را به کار گرفت که)کلمۀ توحید همیشه در جهان باقی و برقرار بماند.

او آن)کلمۀ توحید را کلمۀ باقیه در فرزندان و اعقاب خود قرار داد تا به »چنانکه آیۀ شریفه می گوید:
 « .سوی خدا بازگردند

هُمْ یَرْجِعُونَ(  )وَ جَعَلَها کَلِمَةً باقِیَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّ

جالب این که امروز تمام ادیانی که در کرۀ زمین دم از توحید می زنند از تعلیمات توحیدی 
ع(و محمد صلّی اللّه «)عیسی»ع( و«)موسی»ابراهیم)ع(الهام می گیرند،و سه پیامبر بزرگ الهی

 علیه و اله از دودمان او هستند،و این دلیل صدق پیشگویی قرآن در این زمینه است.

 29آیه 

این آیه در حقیقت پاسخ به این سؤال است:با این حال چگونه خداوند مشرکان مکه را -(29)آیه 
ما از اقوام گذشته که انبیا را تکذیب کردند انتقام »عذاب نمی کند؟مگر در آیات قبل خواندیم

 ؟!«گرفتیم

ند ساختم تا بلکه این گروه]=مشرکان مکّه[و پدران آنها را از مواهب دنیا بهره م»در پاسخ می گوید:
عتُ هوءُلاءِ وَ آباءَهُم حَتّی جاءَهُمُ الحَقُّ وَ رَسُولُ «)حق و فرستادهٔ آشکار الهی به سراغ آنان آمد بَل مَتَّ

 مُبینُ(.



 367ص: 

ما تنها به حکم عقل به بطلان شرك و بت پرستی و حکم وجدانشان به توحید قناعت نکردیم،و برای 
ا این کتاب آسمانی که سراسر حق است،و این پیامبر بزرگ صلّی اتمام حجت آنها را مهلت دادیم ت

 اللّه علیه و اله برای هدایت آنان قیام کند.

 30آیه 

هنگامی که حق)قرآن(به سراغ آنها آمد )به جای این که به اصلاح و »ولی عجب این که:-(30)آیه 
(گفتند:این سحر است جبران خطاهای گذشتۀ خویش پردازند گروه کثیری به مخالفت برخاستند و

 )وَ لَمّا جاءَهُمُ الْحَقُّ قالُوا هذا سِحْرٌ وَ إِنّا بِهِ کافِرُونَ(« . و ما نسبت به آن کافریم

 31آیه 

چرا قرآن بر یکی از ثروتمندان نازل نشده؟ در آیات قبل سخن از بهانه جوئیهای مشرکان -(31)آیه 
یگر از بهانه های واهی و بی اساس آنان اشاره کرده،می در برابر دعوت پیامبران بود،در اینجا به یکی د

 فرماید:

؟! «و گفتند:چرا این قرآن بر مرد بزرگ و)ثروتمندی(از این دو شهر)مکّه و طائف( نازل نشده است»
. 

لَ هذَا الْقُرْآنُ عَلی رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ عَظِیمٍ(  )وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّ

 32آیه 

مجید برای کوبیدن این طرز تفکر زشت و خرافی پاسخهای دندان شکنی می دهد قرآن -(32)آیه 
آیا آنها رحمت پروردگارت را »و دیدگاه الهی و اسلامی را کاملا مجسم می سازد،نخست می گوید:



؟! .تا به هر کس بخواهند نبوت بخشند،و کتاب آسمانی بر او نازل کنند. )أَ هُمْ «تقسیم می کنند
كَ(یَقْسِمُونَ رَ   حْمَتَ رَبِّ

از این گذشته اگر تفاوت و اختلافی از نظر سطح زندگی در میان انسانها وجود دارد هرگز دلیل تفاوت 
ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و »آنها در مقامات معنوی نیست،بلکه:

 تعاون نمایند . و با هم«بعضی را برای بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده

خِذَ بَ  نْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّ عْضُهُمْ بَعْضاً )نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِي الْحَیاةِ الدُّ
ا(  سُخْرِیًّ

 آنها فراموش کرده اند که زندگی بشر یك زندگی دسته جمعی است،و ادارۀ این زندگی جز از طریق
 تعاون و خدمت متقابل امکان پذیر نیست.

 « .و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند)از مال و جاه و مقام( برتر و بهتر است»

كَ خَیْرٌ مِمّا یَجْمَعُونَ(.  )وَ رَحْمَتُ رَبِّ

 368ص: 

ال مگسی وزن و بلکه تمام این مقامها و ثروتها در برابر رحمت الهی و قرب پروردگار به اندازۀ ب
 قیمت ندارد.

 33آیه 

قصرهای با شکوه با سقفهای نقره ای!)ارزشهای دروغین( قرآن همچنان بحث پیرامون -(33)آیه 
 نظام ارزشی اسلام و عدم معیار بودن مال و ثروت و مقامات مادی را ادامه می دهد.



اگر)تمکّن کفّار از مواهب مادی(سبب نمی شد که همۀ مردم امت »نخست می فرماید:
واحد)گمراهی(شوند ما برای کسانی که به)خداوند(رحمن کافر می شدند خانه هایی قرار می دادیم 

 « .با سقفهایی از نقره و نردبانهایی که از آن بالا روند

ةً وا ةٍ وَ مَعارِجَ عَلَیْها )وَ لَوْ لا أَنْ یَکُونَ النّاسُ أُمَّ حْمنِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّ حِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ یَکْفُرُ بِالرَّ
 یَظْهَرُونَ(

 34آیه 

برای خانه های آنان درها و تختهایی قرار می دادیم که بر »سپس می افزاید:علاوه بر این-(34)آیه 
کِؤُنَ( )وَ لِبُیُوتِهِمْ أَبْواباً « . آن تکیه کنند  وَ سُرُراً عَلَیْها یَتَّ

 35آیه 

انواع وسائل تجملی و زینت »باز به این هم اکتفا نکرده می افزاید:علاوه بر همۀ اینها-(35)آیه 
 برای آنها قرار می دادیم . )وَ زُخْرُفاً(«آلات

ا تا زندگی مادی و پر زرق و برقشان از هر نظر تکمیل گردد،قصرهایی مجلل و چند اشکوبه ب
سقفهایی از نقره،و درها و تختهای متعدد،و انواع وسائل زینتی، و هرگونه نقش و نگار آن چنانکه 

 مطلوب و مقصود و معبود دنیا پرستان است.

اما همۀ اینها متاع زندگی دنیای مادی است و آخرت نزد پروردگارت از آن »سپس می افزاید:
 « .پرهیزگاران است

قِینَ( )وَ إِنْ کُلُّ ذلِكَ لَمّا كَ لِلْمُتَّ نْیا وَ الْخِْرَةُ عِنْدَ رَبِّ  مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ

کوتاه سخن این که سرمایه های مادی و این وسائل تجملاتی دنیا به قدری در پیشگاه پروردگار بی 
ارزش است که می بایست تنها نصیب افراد بی ارزش همچون کفّار و منکران حق باشد،و اگر مردم 



دنیا طلب به سوی بی ایمانی و کفر متمایل نمی شدند خداوند این سرمایه ها را تنها  کم ظرفیت و
 نصیب این گروه منفور و مطرود

 369ص: 

 می کرد،تا همگان بدانند مقیاس ارزش و شخصیت انسان این امور نیست.

ادی دلیل بر و از اینجا روشن می شود که نه بهره مند بودن گروهی از کفار و ظالمان از این مواهب م
شخصیت آنهاست،و نه محروم بودن مؤمنان از آن،و نه استفاده از این امور در حد معقول،به صورت 

 یك ابزار،ضرری به ایمان و تقوای انسان می زند،و این است تفکر صحیح اسلامی و قرآنی.

 36آیه 

د که همه چیز را بر همنشین شیاطین!از آنجا که در آیات پیشین سخن از دنیا پرستانی بو-(36)آیه 
معیارهای مادی ارزیابی می کنند،در اینجا از یکی از آثار مرگبار دلبستگی به دنیا که بیگانگی از 

 خداست سخن می گوید،می فرماید:

«! و هر کس از یاد خدا روی گردان شود شیطانی را به سراغ او می فرستیم،پس همواره قرین اوست»
. 

ضْ لَهُ شَیْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ()وَ مَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ  حْمنِ نُقَیِّ  الرَّ

آری!غفلت از ذکر خدا و غرق شدن در لذات دنیا،و دلباختگی به زرق و برق آن،موجب می شود که 
می برد هرجا »شیطانی بر انسان مسلّط گردد و همواره قرین او باشد، و رشته ای در گردنش افکنده،

 «!که خاطر خواه اوست

 37آیه 



 سپس به دو امر مهم که شیاطین در بارۀ این غافلان انجام می دهند.-(37)آیه 

 « .و آنها] شیاطین[این گروه را از راه خدا باز می دارند»اشاره کرده،می فرماید:

بِیلِ( ونَهُمْ عَنِ السَّ هُمْ لَیَصُدُّ  )وَ إِنَّ

هر وقت ارادۀ بازگشت کنند سنگی بر سر راه آنها می افکنند و مانعی ایجاد می کنند تا هرگز به صراط 
 مستقیم باز نگردند.

گمان می کنند هدایت یافتگان حقیقی »و آن چنان طریق گمراهی را در نظر آنها زینت می دهند که:
 «! .آنها هستند

هُمْ مُهْتَدُونَ(.  )وَ یَحْسَبُونَ أَنَّ

 38آیه 

خلاصه این وضع همچنان ادامه پیدا می کند انسان غافل و بی خبر در گمراهی خویش،و -(38)آیه 
شیاطین در اضلال او تا هنگامی که پرده ها کنار می رود،و چشم حقیقت بین او باز می شود)می 

ی زند بیند ولی و قرینش همچنان با اوست،همان کسی که عامل همهٔ بدبختیهای او بوده!فریاد م
 و(می گوید:ای کاش میان من و تو فاصلهٔ مشرق و مغرب بود!

 370ص: 

 «! .چه بد قرین و همنشینی هستی تو

 )حَتّی إِذا جاءَنا قالَ یا لَیْتَ بَیْنِي وَ بَیْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ(

ن و دوست و رهبر اینجا با آری!صحنۀ قیامت نجسمی است گسترده از صحنه های این جهان و قری
 آنجا یکی است.



 39آیه 

ولی این آرزو هرگز به جائی نمی رسد،و میان آنها و شیاطین هرگز جدائی نمی افتد،لذا -(39)آیه 
هرگز این گفتگو و ندامت امروز به حال شما سودی ندارد،چرا که شما ظلم »در این آیه می افزاید:

کُمْ فِي الْعَذابِ « . یدکردید،و در نتیجه همه در عذاب مشترک )وَ لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّ
 مُشْتَرِکُونَ(

 باید عذاب این همنشین سوء را با عذابهای دیگر برای همیشه ببینید.

و به این ترتیب امید آنها را در مورد جدایی از شیاطین برای همیشه مبدل به یأس می کند و چه طاقت 
 حمل این همنشینی؟!فرساست ت

 40آیه 

در اینجا قرآن این گروه را به حال خود می گذارد و روی سخن را به سوی پیامبر صلّی اللّه -(40)آیه 
علیه و اله کرده از غافلان کوردلی که پیوسته او را تکذیب می کردند،و از قماش همان گروهی بودند 

آیا تو می توانی سخن خود را به »فرماید: که در آیات قبل از آنها سخن گفته شد،بحث کرده، می
)أَ فَأَنْتَ « . گوش کران برسانی؟یا کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند هدایت کنی

مَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَ مَنْ کانَ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ(  تُسْمِعُ الصُّ

 41آیه 

دایت ناپذیر و ستمگر سخن می گفت در در تعقیب آیات گذشته که از کفار لجوج و ه-(41)آیه 
اینجا روی سخن را،به پیامبر گرمی اسلام صلّی اللّه علیه و اله کرده،این گروه را شدیدا تهدید و پیامبر 

هر گاه تو را از میان آنها »صلّی اللّه علیه و اله را تسلّی و آرامش خاطر می بخشد می فرماید:
 )فَإِمّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ(«! . و مجازاتشان می کنیم ببرم،حتما از آنها انتقام خواهم گرفت



 منظور از بردن پیامبر صلّی اللّه علیه و اله از میان آن قوم،وفات پیامبر صلّی اللّه علیه و اله است.

 42آیه 

عده داده ایم به تو نشان و آنچه را از عذاب به آنان و»اگر هم زنده بمانی»سپس می افزاید:-(42)آیه 
 «دهیم باز ما بر آنها مسلط هستیم

ذِي كَ الَّ  )أَوْ نُرِیَنَّ

 371ص: 

 وَعَدْناهُمْ فَإِنّا عَلَیْهِمْ مُقْتَدِرُونَ(

به هر حال آنها در چنگال قدرت ما هستند چه در میان آنها باشی و چه نباشی،و مجازات و انتقام 
 ی است.الهی در صورت ادامۀ کارهایشان حتم

 43آیه 

پس آنچه را بر تو »بعد از این هشدارها به پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله دستور می دهد:-(43)آیه 
كَ «! . وحی شده محکم بگیر که تو بر صراط مستقیم قرار داری ذِي أُوحِيَ إِلَیْكَ إِنَّ )فَاسْتَمْسِكْ بِالَّ

 عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ(

ی در کتاب و برنامۀ تو نیست،و عدم پذیرش گروهی از آنان دلیل بر نفی کمترین اعوجاج و کج
 حقانیت تو نخواهد بود تو با نهایت جدیت به راه خویش ادامه بده،بقیه با ماست.

 44آیه 

هُ « . این)قرآنی که بر تو وحی شده(مایۀ یادآوری تو و قوم توست»سپس می افزاید-(44)آیه  )وَ إِنَّ
 قَوْمِكَ(لَذِکْرٌ لَكَ وَ لِ 



 هدف از نزول آن بیدار ساختن انسانها و آشنا نمودن آنها به وظائفشان است.

 که با این برنامۀ الهی و این وحی آسمانی چه کردید؟! .«و بزودی مورد سؤال قرار خواهید گرفت»

 )وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ(

 45آیه 

از »سپس برای نفی بت پرستی و ابطال عقائد مشرکین به دلیل دیگری پرداخته،می گوید:-(45)آیه 
رسولانی که قبل از تو فرستادیم بپرس،آیا غیر از خداوند رحمن،معبودهایی برای پرستش آنها قرار 

حْمنِ آلِهَةً یُعْبَدُونَ(؟! . )وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ «دادیم   دُونِ الرَّ

اشاره به این که تمام انبیای الهی دعوت به توحید کرده اند،و همگی بطور قاطع بت پرستی را محکوم 
نموده اند،بنابر این پیامبر اسلام در مخالفتش با بتها کار بی سابقه ای انجام نداده،بلکه سنت 

 همیشگی انبیا را احیا نموده است.

 46آیه 

موسی بن »رعونیان مغرور و پیمان شکن:در اینجا به گوشه ی از ماجرای پیغمبر خدا-(46)آیه 
اگر خدا »اشاره شده،تا پاسخی باشد به گفتار بی اساس مشرکان که«فرعون»و رخورد او با«عمران

می خواست پیامبری بفرستد چرا مردی را از ثروتمندان مکّه و طائف برای این مأموریت بزرگ 
 ؟«نتخاب نکردا

 372ص: 

« ما موسی را با آیات و نشانه های خود به سوی فرعون و اطرافیان و درباریان او فرستادیم»می فرماید:
. 



 )وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسی بِآیاتِنا إِلی فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ(

 « .پس موسی به آنها گفت:من فرستادۀ پروردگار جهانیانم»

ي رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِینَ(  )فَقالَ إِنِّ

 47آیه 

اکنون ببینم اولین برخورد فرعون و فرعونیان با دلائل منطقی و معجزات روشن موسی چه -(47)آیه 
« . هنگامی که موسی با آیات ما به سراغ آنها آمد همگی از آن می خندیدند»بود؟ قرآن می گوید:

 ا هُمْ مِنْها یَضْحَکُونَ()فَلَمّا جاءَهُمْ بِآیاتِنا إِذ

این نخستین برخورد همۀ طاغوتها و جاهلان مستکبر در برابر رهبران راستین است،جدی نگرفتن 
 دعوت و دلائل آنها.

 48آیه 

و هیچ آیه ای و معجزه »اما ما برای اتمام حجت،آیات خود را یکی بعد از دیگری فرستادیم-(48)آیه 
)وَ ما نُرِیهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلّا هِيَ « . این که از دیگری بزرگتر و مهمتر بود ای به آنها نشان نمی دادیم مگر

کْبَرُ مِنْ أُخْتِها(  أَ

و «ضفادع»و«قمل»و« جراد»و«طوفان»معجزات«ید بیضا»و«عصا»و به این ترتیب بعد از معجزۀ
 غیر اینها را به آنها نشان دادیم.

ای هشدار دهنده( گرفتار نمودیم شاید)بیدار شوند و(به آنها را به عذابها)و مجازاته»سپس می افزاید:
 « .راه حق بازگردند

هُمْ یَرْجِعُونَ(  )وَ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ لَعَلَّ



 49آیه 

آنها گفتند:ای ساحر!پروردگارت را به عهدی که با تو کرده »چنانکه در این آیه می خوانیم:-(49)آیه 
نج و بلا و مصیبت رهایی بخشد،و(مطمئن باش که ما راه هدایت است بخوان)تا ما را از این درد و ر

نا لَمُهْتَدُونَ(«! . را پیش خواهیم گرفت كَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّ هَا السّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّ  )وَ قالُوا یا أَیُّ

ی چه تعبیر عجیبی!از یك سو ساحرش می خوانند،و از سوی دیگر برای رفع بلا دست به دامنش م
 زنند!و از سوی سوم به او وعدۀ قبول هدایت می دهند!

 373ص: 

آری!سبك مغزان مغرور هنگامی که بر اریکۀ قدرت می نشینند چنین است منطقشان و راه و 
 رسمشان.

 50آیه 

ولی به هر حال موسی به خاطر این تعبیرات نیش دار و موهن هرگز دست از هدایت آنها -(50)آیه 
برنداشت،و از خیره سری آنها مأیوس و خسته نشد، همچنان به کار خود ادامه داد بارها دعا کرد تا 

 طوفان بلاها فرو نشیند و فرو نشست.

ا از آنها بر طرف می ساختیم آنها پیمانهای خود هنگامی که عذاب ر»اما چنانکه آیۀ شریفه می گوید:
 « .را می شکستند و به لجاجت و انکار خود ادامه می دادند

 )فَلَمّا کَشَفْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِذا هُمْ یَنْکُثُونَ(

اینها همه درسهایی است زنده و گویا برای مسلمانان و تسلیت خاطری است برای شخص پیامبر 
 و اله که از لجاجت و سرسختی مخالفان هرگز خسته نشوند. صلّی اللّه علیه



و نیز هشداری است به دشمنان لجوج و سرسخت که آنها هرگز از فرعون و فرعونیان قویتر و 
 قدرتمندتر نیستند،سر انجام کار آنها را ببینند و در عاقبت کار خویش بیندیشند.

 51آیه 

دارد؟ منطق موسی از یك سو،و معجزات گوناگونش از اگر پیامبر است چرا دستبند طلا ن-(51)آیه 
 سوئی دیگر افکار توده های مردم را نسبت به فرعون متزلزل ساخت.

اینجا بود که فرعون با سفسطه بازی و مغلطه کاری می خواست جلو نفوذ موسی را در افکار مردم 
فت:ای قوم من!آیا حکومت فرعون در میان قوم خود ندا داد و گ»مصر بگیرد،چنانکه قرآن می گوید:

مصر از آن من نیست؟و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟)و از قصر و مزارع و باغهای من 
 « .نمی گذرد؟(آیا نمی بینید؟

نْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ 
َ
 فَلا تُبْصِرُونَ( )وَ نادی فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ یا قَوْمِ أَ لَیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأ

 ولی موسی چه دارد؟هیچ،یك عصا و یك لباس پشمینه!

 52آیه 

بدون شك من از این فرد که مقام و نژادی پست دارد،و هرگز نمی تواند »سپس می افزاید:-(52)آیه 
ذِي هُوَ « . فصیح سخن بگوید برترم  )أَمْ أَنَا خَیْرٌ مِنْ هذَا الَّ

 374ص: 

 بِینُ(مَهِینٌ وَ لا یَکادُ یُ 

و به این ترتیب دو افتخار بزرگ برای خود)حکومت مصر،و مالکیت نیل( و دو نقطۀ ضعف برای 
 موسی)فقر،و لکنت زبان(بیان کرد.



در حالی که موسی هرگز در آن زمان لکنت زبان نداشت،چرا که به هنگام بعثت عرضه داشت: 
تجاب شد و قرآن نیز گواه بر آن (و مسلما دعایش مس/27)طه« ؛خداوندا!گره را از زبان من بگشا

 است.

 «وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي»

 53آیه 

پس چرا دستبندهائی از طلا به او داده »سپس فرعون به دو بهانۀ دیگر متشبث شده گفت:-(53)آیه 
قِيَ عَلَیْهِ تا گفتار او را تصدیق کنند؟! . )فَلَوْ لا أُلْ «نشده؟یا این که چرا فرشتگان همراه او نیامده اند

 أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِکَةُ مُقْتَرِنِینَ(

 می گویند فرعونیان عقیده داشتند که رؤسا باید با دستبند و گردن بند طلا خود را زینت کنند.

ین اما پیامبران الهی با کناره گیری از این مسائل مخصوصا می خواستند این ارزشهای کاذب و دروغ
 را ابطال کنند،و ارزشهای اصیل انسانی یعنی علم و تقوا و پاکی را جانشین آن سازند.

 54آیه 

در این آیه قرآن به نکتۀ لطیفی اشاره می کند،و آن این که:فرعون از واقعیت امر چندان -(54)آیه 
یق کرد،و او قوم خود را)تحم»غافل نبود،و به بی اعتباری این ارزشها کم و بیش توجه داشت،ولی

 )فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ(«! . عقول آنها را(سبك شمرد در نتیجه از وی اطاعت کردند

اصولا راه و رسم همۀ حکومتهای جبار و فاسد این است که برای ادامۀ خود کامگی باید مردم را در 
 ند.سطح پائینی از فکر و اندیشه نگهدارند،و با انواع وسائل آنها را تحمیق کن



گاهی و رشد فکری ملتها بزرگترین دشمن حکومتهای خودکامه و شیطانی  چرا که بیدار شدن ملتها و آ
است که با تمام قوا با آن مبارزه می کنند! جالب این که آیۀ فوق را با این جمله تکمیل و پایان می 

 آنها قومی فاسق»دهد

 375ص: 

 « .بودند

هُمْ کانُوا قَوْماً فاسِقِینَ(  )إِنَّ

اشاره به این که این قوم گمراه اگر فاسق و خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل نبودند تسلیم 
 چنین تبلیغات و ترهاتی نمی شدند.

 آری!آنها فاسقانی بودند که از فاسقی تبعیت می کردند.

 55آیه 

این بود جنایات فرعون و فرعونیان و مغلطه کاریهایشان در مقابل فرستادۀ الهی موسی اما -(55)آیه 
اکنون ببینیم بعد از آن همه وعظ و ارشاد و اتمام حجتها از طرق گوناگون،و عدم تسلیم آنها در مقابل 

مالشان(به خشم آوردند اما هنگامی که ما را)با اع»حق،سر انجام کار آنها به کجا رسید؟! می فرماید:
 )فَلَمّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِینَ(«! . از آنها انتقام گرفتیم،و همه را غرق کردیم

خداوند مخصوصا از میان تمام مجازاتها مجازات غرق را برای آنها انتخاب نمود،چرا که تمام عزت 
ود عظیم نیل و شاخه های بزرگ و فراوانش بود که فرعون از و شوکت افتخار و قدرتشان با همان ر

 میان تمام منابع قدرتش روی آن تکیه می کرد.

 56آیه 



ما آنها را »در این آیه به عنوان یك نتیجه گیری از مجموع این سخن می فرماید:-(56)آیه 
 فاً وَ مَثَلًا لِلْخِْرِینَ()فَجَعَلْناهُمْ سَلَ « . پیشگامان)در عذاب(و عبرتی برای آیندگان قرار دادیم

 57آیه 

 -(57)آیه 

 شأن نزول:

به مقابله «نضر بن حارث»رسول خدا روزی برای گروهی از سران قریش سخن گفت،
برخاست،پیامبر صلّی اللّه علیه و اله با دلائل منطقی)پیرامون بطلان بت پرستی(او را محکوم 

غیر از خدا می پرستید هیزم جهنم خواهید بود و  شما و آنچه»ساخت،سپس این آیه را بر آنها خواند
 «.همگی در آن وارد می شوید

عبد »به«ولید بن مغیره»آمد و به آن جمع پیوست،«عبد اللّه بن زبعری»بعد از این ماجرا
 در مقابل محمّد درمانده شد.«نضر بن حارث»گفت:«اللّه

را می دادم،از او )محمد صلّی اللّه گفت:به خدا سوگند اگر من او را می دیدم پاسخش «عبد اللّه»
علیه و اله(بپرسید آیا درست است که همۀ معبودان با عابدانشان در دوزخند؟ اگر چنین است ما 

 عیسی بن»را و نصاری«عزیز»فرشتگان را می پرستیم،و یهود

 376ص: 

سخن را خدمت  را)چه عیبی دارد که ما با فرشتگان و پیامبرانی چون عزیز و مسیح باشیم!( این«مریم
آری!هر کس دوست داشته باشد که معبود واقع »پیامبر صلّی اللّه علیه و اله گفتند،رسول اللّه فرمود:

شود او هم با عابدانش در دوزخ خواهد بود،این بت پرستان در حقیقت شیاطین را می پرستیدند،و 
 «.هرچیز را که شیطان به آنها دستور می داد



 رۀ انبیا نازل شد و نیز آیۀ مورد بحث نازل گردید.سو 101اینجا بود که آیۀ 

 )وَ لَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا...(

 تفسیر:

کدام معبودان در دوزخند؟قرآن در اینجا پیرامون مقام عبودیت حضرت مسیح و نفی گفتار مشرکان 
یات گذشته پیرامون در بارۀ الوهیت او و بتها سخن می گوید که تکمیلی است برای بحثهایی که در آ

 دعوت موسی و مبارزۀ او با بت پرستان فرعونی آمد.

و روی «هنگامی که در بارۀ فرزند مریم مثلی زده شد قوم تو از آن می خندیدند»نخست می فرماید:
 گردان می شدند .

ونَ(  )وَ لَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ یَصِدُّ

مان است که مشرکان به عنوان استهزاء به هنگام شنیدن آیۀ شریفۀ ؛شما و آنچه را منظور از مثال ه
(گفتند و آن این بود که عیسی بن مریم نیز معبود واقع /98انبیا«)غیر از خدا می پرستید هیزم دوزخید

تند شده و به حکم این آیه باید در دوزخ باشد چه بهتر که ما و بتهایمان نیز همسایۀ عیسی باشیم!گف
 و خندیدند و مسخره کردند!

مَ » کُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّ  «إِنَّ

 58آیه 

 ؟ . )وَ قالُوا أَ آلِهَتُنا خَیْرٌ أَمْ هُوَ(«گفتند:آیا خدایان ما بهتر است یا او] مسیح[»سپس-(58)آیه 

 « .و این مثل را جز از روی جدال برای تو نزده اند»ولی بدان آنها حقیقت را می دانند

 )ما ضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلًا(



 ،و برای جلوگیری از حق به باطل متوسل می شوند .«بلکه آنها گروهی کینه توز و پرخاشگرند»

 )بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ(.

 377ص: 
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و او را به نبوّت و رهبری « او] مسیح[فقط بنده ای بود که ما نعمت به او بخشیدیم»بلکه-(59)آیه 
 خلق مبعوث کردیم . )إِنْ هُوَ إِلّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَیْهِ(

 « .و او را نمونه و الگوئی برای بنی اسرائیل قرار دادیم»

 )وَ جَعَلْناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرائِیلَ(

مقام عبودیت پروردگار اعتراف داشت،و همه را به عبودیت او دعوت کرد،و  او در تمام عمرش به
مادام که در میان امّت بود اجازۀ انحراف از مسیر توحید به کسی »همان گونه که خودش می گوید:

 ،بلکه خرافۀ الوهیت مسیح یا تثلیث را بعد از او به وجود آوردند.«نداد

 60آیه 

که توهّم نکنند خدا نیازی به عبودیت و بندگی آنها دارد که اصرار بر  در این آیه برای این-(60)آیه 
اگر ما بخواهیم به جای شما فرشتگانی در زمین قرار می دهیم که »ایمانشان می کند می فرماید:

رْضِ یَخْلُفُونَ(« . جانشین شما باشند
َ
 )وَ لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْنا مِنْکُمْ مَلائِکَةً فِي الْأ

 ه سر بر فرمان حق دارند،و جز اطاعت و بندگی او کاری را نمی شناسند.فرشتگانی ک

 61آیه 



او)عیسی(سبب »این آیه اشاره به یکی از ویژگیهای حضرت مسیح است می فرماید:-(61)آیه 
گاهی بر روز قیامت است هُ لَعِلْمٌ لِلسّاعَةِ(« . آ  )وَ إِنَّ

قدرت بی پایان خداوند که مسألۀ زندگی بعد از  یا از این جهت که تولد او بدون پدر دلیلی است بر
 مرگ در پرتو آن حل می شود.

و یا از این نظر که نزول حضرت مسیح از آسمان طبق روایات متعدد اسلامی در آخر زمان صورت 
 می گیرد و دلیل بر نزدیك شدن قیام قیامت است.

و هرگز شك و تردید از »نزدیك است به هر حال به دنبال آن می فرماید:قیام قیامت قطعی و وقوع آن 
 « .ناحیۀ آن به خود راه ندهید

 )فَلا تَمْتَرُنَّ بِها(

 نه از نظر عقیده،و نه از نظر عمل همچون غافلان از قیامت رفتار نکنید.

 « .و از من پیروی کنید که این راه مستقیم است»

بِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ(.  )وَ اتَّ

 378ص: 

 62آیه 

ولی شیطان می خواهد پیوسته شما را در غفلت و بی خبری نگهدارد،به هوش -(62)آیه 
شیطان شما را)از راه خدا و از توجه به سرنوشتتان در رستاخیز(باز ندارد،چرا که او دشمن »باشید

هُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ(« . آشکاری برای شماست یْطانُ إِنَّ کُمُ الشَّ نَّ  )وَ لا یَصُدَّ



اوت و دشمنی خود را از روز نخست یك بار به هنگام وسوسۀ پدر و مادرتان آدم و حوا و اخراج او عد
آنها از بهشت نشان داد،و بار دیگر به هنگامی که سوگند یاد نمود که همۀ فرزندان آدم 

 را گمراه خواهد ساخت.«مخلصین»جز

 63آیه 

ضرت مسیح اشاره شد در اینجا می در آیات گذشته به گوشه ای از ویژگیهای زندگی ح-(63)آیه 
هنگامی که عیسی با در دست داشتن بینات )معجزات و آیات الهی(آمد،گفت:من برای »فرماید:

شما حکمت آورده ام و)آمده ام(تا بعض اموری را که در آن پیوسته اختلاف دارید برای شما تبیین 
ناتِ قالَ قَدْ جِئْ « . کنم ذِي تَخْتَلِفُونَ فِیهِ()وَ لَمّا جاءَ عِیسی بِالْبَیِّ نَ لَکُمْ بَعْضَ الَّ بَیِّ

ُ
 تُکُمْ بِالْحِکْمَةِ وَ لِأ

که انسان را از هرگونه انحراف در ایمان -به تمام عقائد حق،و برنامه های صحیح زندگی«حکمت»
 اطلاق شده است.-و عمل باز می دارد،و به تهذیب نفس و اخلاق او می پردازد

هدف دیگری نیز به دنبال دارد و آن برطرف ساختن اختلافاتی است که  این حکمت علاوه بر اینها
وجود آنها نظام جامعه را به هم می ریزد،و مردم را سرگردان و بیچاره می کند،و لذا حضرت مسیح 

 در متن سخنانش روی این مسأله تکیه می نماید.

ین است(تقوای الهی پیشه اکنون)که چنین است و محتوای دعوت من ا»و در پایان آیه می افزاید:
 « .کنید و مرا اطاعت نمائید

قُوا اللّهَ وَ أَطِیعُونِ(  )فَاتَّ
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بطور »سپس برای این که هرگونه ابهامی را در زمینۀ عبودیت خود بر طرف سازد می گوید:-(64)آیه 
ي وَ رَبُّ « . قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شماست  کُمْ()إِنَّ اللّهَ هُوَ رَبِّ



 من نیز در تمام وجود و هستیم همانند شما نیازمند به خالق و مدبری هستم،

 379ص: 

 او مالك من و راهنمای من است.

کید بیشتر اضافه می کند: .چرا که غیر او لایق « اکنون)که چنین است(او را پرستش کنید»و برای تأ
 پرستش نیست،همه مربوبند و او ربّ است.

 )فَاعْبُدُوهُ(

کید می کند تا جای هیچ بهانه ای باقی نماند می گوید:باز  این »هم سخن خود را با جملۀ دیگری تأ
 « .است صراط مستقیم

 )هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ(

آری!راه راست همان راه عبودیت و بندگی پروردگار است،راهی است که انحراف و اعوجاج در آن 
 نیست.
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کیدات باز هم اما عجب این که با این-(65)آیه  گروههایی از میان آنها)در بارۀ »همه تأ
حْزابُ مِنْ بَیْنِهِمْ(« . مسیح(اختلاف کردند

َ
 )فَاخْتَلَفَ الْأ

 بعضی او را خدا می پنداشتند که به زمین نازل شده! بعضی دیگر فرزند خدایش می خواندند.

 القدس(می دانستند. بعضی او را یکی از اقنومهای سه گانه)سه ذات مقدس اب و ابن و روح



تنها گروهی که در اقلیت بودند او را بندۀ خدا و فرستادۀ او می شمردند،ولی سر انجام عقیدۀ اکثریت 
 غالب شد مسألۀ تثلیث و خدایان سه گانه،جهان مسیحیت را فرا گرفت.

ه ستم وای بر کسانی ک»در پایان آیه آنها را به عذاب دردناك روز قیامت تهدید کرده،می فرماید:
 « .کردند)و از صراط مستقیم منحرف شدند،وای بر آنها(از عذاب روز دردناك

ذِینَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ یَوْمٍ أَلِیمٍ( یْلٌ لِلَّ  )فَوَ

آری!روز قیامت روز دردناکی است،طول حسابش دردناك،عذاب و مجازاتش دردناك،حسرت و 
 اندوهش دردناك،رسوائی و فضیحتش نیز دردناك است.

 66آیه 

در انتظار چه هستید جز عذاب آخرت؟در آیات پیشین سخن از بت پرستان لجوج،و -(66)آیه 
همچنین منحرافان و مشرکان امّت عیسی بود،و در اینجا پایان کار آنها را مجسم کرده،می 

 اینها چه چیزی را انتظار می کشند،جز»فرماید:

 380ص: 

 ؟! .«حالی که متوجه نیستند این که ناگهان قیامت به سراغ آنها آید در

 )هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ السّاعَةَ أَنْ تَأْتِیَهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونَ(

این سؤال در حقیقت بیان حال واقعی این گونه افراد است،مثل این که در مقام مذمت فردی که گوش 
را به دست خویش فراهم می به نصیحت هیچ ناصح مشفقی فرا نمی دهد و عوامل نابودی خود 

 سازد می گوییم:او تنها در انتظار مرگ خویش است!

 67آیه 



سپس از حالت دوستانی که در مسیر گناه و فساد،و یا زرق و برق دنیا،دست مودت به هم -(67)آیه 
خِلّاءُ «! . دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند مگر پرهیزکاران»می دهند پرده برداشته،می گوید:

َ
 )الْأ

قِینَ(  یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّ

تبدیل شدن این گونه دوستیها به عداوت در آن روز طبیعی است،چرا که هرکدام از آنها دیگری را 
عامل بدبختی و بیچارگی خود می شمرد،تنها پرهیزکارانند که پیوند دوستی آنها جاودانی است،چرا 

 جاودانی دور می زند،و نتایج پر بارش در قیامت آشکارتر می شود. که بر محور ارزشهای

 68آیه 

و بیانی است از « متقین»این آیه در حقیقت تفسیری است برای اوصاف و حالات-(68)آیه 
 سرنوشت پرافتخار آنها.

ای بندگان من!امروز نه ترسی بر شماست،و نه اندوهگین می »در آن روز خداوند به آنها می گوید:
 « .شوید

 )یا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ وَ لا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ(

چه پیام جالبی!پیامی بدون واسطه از سوی خداوند،پیامی که با بهترین توصیفها آغاز می شود،ای 
ان خدا!پیامی که مهمترین نگرانی انسان را در آن روز پرنگرانی زائل می کند،پیامی که هرگونه بندگ

 غم و اندوه از گذشته را از دل می زداید، آری این پیام دارای چهار مزیت بالاست.

 69آیه 

در این آیه این پرهیزکاران و بندگان گرامی را با دو جملهٔ دیگر مشخصتر ساخته،می -(69)آیه 
 همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و)در برابر»فرماید:

 381ص: 



 « .فرمان و دستور ما(تسلیم بودند

ذِینَ آمَنُوا بِآیاتِنا وَ کانُوا مُسْلِمِینَ(  )الَّ

 70آیه 

آنچه دل بخواهد و چشم از دیدنش لذت برد...!در اینجا پاداش بندگان خالص خدا و -(70)آیه 
در آیات قبل توصیف آنها به میان آمده بود بیان می کند،و بهشت جاویدان را  مؤمنان صالحی را که

 با هفت نعمت ارزنده به آنها نوید می دهد.

 « .وارد بهشت شوید»نخست می فرماید:از سوی خداوند بزرگ و منان به آنها خطاب می شود 

ةَ(  )ادْخُلُوا الْجَنَّ

 داست.به این ترتیب پذیرایی کنندۀ واقعی از آنها خ

 « .شما و همسرانتان»سپس به نخستین نعمت اشاره کرده،می افزاید:

 )أَنْتُمْ وَ أَزْواجُکُمْ(

روشن است بودن در کنار همسران با ایمان و مهربان هم برای مردان لذت بخش است و هم برای 
 زنانشان که اگر در اندوه دنیا شریك بودند در شادی آخرت نیز شریك باشند.

«! در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید»همگی غرق سرور و شادی باشید و»سپس اضافه می کند:
. 

 )تُحْبَرُونَ(

 71آیه 



ظرفها)ی غذا(و جامهای طلائی)شراب طهور(را »و در بیان سومین نعمت می فرماید:-(71)آیه 
 کْوابٍ()یُطافُ عَلَیْهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَ « . گرداگرد آنها می گردانند

آنها در بهترین ظروف،و از بهترین غذا،در نهایت آرامش و آسایش و صفا، و بدون هیچ دردسر 
 پذیرایی می شوند.

در مرحلۀ چهارم و پنجم به دو نعمت دیگر اشاره می کند که تمام نعمتهای مادی و معنوی جهان در 
از آن لذت می برد موجود  و در بهشت آنچه دلها می خواهند و چشمها»آن جمع است می فرماید:

 « .است

عْیُنُ(
َ
نْفُسُ وَ تَلَذُّ الْأ

َ
 )وَ فِیها ما تَشْتَهِیهِ الْأ

به هر حال از آنجا که ارزش نعمت هنگامی است که جاودانی باشد،در ششمین توصیف،بهشتیان 
 شما»را از این نظر آسوده خاطر ساخته،می فرماید:

 382ص: 

 « .جاودانه در آن خواهید ماند

 وَ أَنْتُمْ فِیها خالِدُونَ()

 72آیه 

می دهند و «بها»در اینجا برای این که روشن شود این همه نعمتهای بهشتی را به -(72)آیه 
این بهشتی است که شما وارث آن می شوید به خاطر اعمالی که »نمی دهند می افزاید:«بهانه»به

تِي أُورِثْ « . انجام می دادید ةُ الَّ  تُمُوها بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ()وَ تِلْكَ الْجَنَّ



اشاره به این که اعمال شما پایۀ اصلی نجات شماست،ولی آنچه دریافت می دارید در مقایسه با 
 اعمالتان آنقدر برتری دارد که گویی همه را رایگان از فضل الهی به دست آورده اید!

 73آیه 

شتی است که از بهترین نعمتهای الهی در آخرین و هفتمین نعمت سخن از میوه های به-(73)آیه 
)لَکُمْ « . برای شما در بهشت میوه های فراوانی است که از آنها تناول می کنید»می باشد،می فرماید:

کُلُونَ(  فِیها فاکِهَةٌ کَثِیرَةٌ مِنْها تَأْ

 74آیه 

ن در قیامت آرزو داریم بمیریم و از عذاب راحت شویم!در اینجا سرنوشت مجرمان و کافرا-(74)آیه 
تشریح شده تا در مقایسه با سرنوشت شوق انگیزی که مؤمنان فرمانبردار پروردگار داشتند هر دو بعد 

 مطلب روشنتر گردد.

 « .مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه خواهند ماند»نخست می فرماید:

مَ خالِدُونَ(  )إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِي عَذابِ جَهَنَّ

 75آیه 

با گذشت زمان تخفیف یابد،و تدریجا از شدت «عذاب دائم»آنجا که ممکن استولی از -(75)آیه 
هرگز عذاب آنها تخفیف نمی یابد)و هیچ گونه راه نجاتی برای »آن کاسته گردد آیۀ شریفه می افزاید:

رُ عَنْهُمْ وَ هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ(« . آنان نیست(و در آنجا از همه چیز مأیوسند  )لا یُفَتَّ

 ین ترتیب عذاب آنها هم از نظر زمان دائمی است،و هم از نظر شدت.و به ا

 76آیه 



در این آیه این نکته را خاطر نشان می سازد که این عذاب دردناك الهی چیزی است که -(76)آیه 
 آنها خود برای خویش فراهم ساخته اند،می فرماید:

 « .ما به آنها ستمی نکرده ایم ولی آنها خود ستمکار بوده اند»

 )وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لکِنْ کانُوا هُمُ الظّالِمِینَ(.

 383ص: 

آری!قرآن سر چشمۀ اصلی همۀ سعادتها و شقاوتها را خود انسان و اعمال او می شمرد نه مسائل 
 پنداری که گروهی برای خود درست کرده اند.

 77آیه 

 سپس به بیان گوشۀ دیگری از بیچارگی آنها پرداخته،می گوید:-(77)آیه 

تا از این عذاب دردناك «آنها فریاد می کشند:ای مالك دوزخ)ای کاش(پروردگارت ما را بمیراند»
 آسوده شویم! .

كَ(  )وَ نادَوْا یا مالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُّ

دامۀ حیات است،اما گاهی چنان مصائب بر انسان با این که هر کس از مرگ می گریزد و خواهان ا
فشار می آورد که از خدا تمنای مرگ می کند،و این چیزی است که اگر در دنیا برای بعضی واقع شود 

 در آنجا برای مجرمان جنبۀ عمومی دارد و همگی تمنای مرگ می کنند.

و نجاتی حتی از «نی هستیدمی گوید:شما در اینجا ماند»اما چه سود که مالك دوزخ به آنها پاسخ
 طریق مرگ وجود ندارد .

کُمْ ماکِثُونَ(  )قالَ إِنَّ



 78آیه 

ما حق را »در این آیه که در حقیقت علتی است برای خلود آنها در آتش دوزخ می گوید:-(78)آیه 
اکُمْ و در برابر آن تسلیم نیستید . )لَقَدْ جِئْن« برای شما آوردیم،ولی اکثر شما از حق کراهت دارید

کْثَرَکُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ(  بِالْحَقِّ وَ لکِنَّ أَ

معنی گسترده ای دارد که همۀ حقایق سرنوشت ساز را شامل می شود هر چند در «حق»تعبیر به
 درجۀ اول مسألۀ توحید و معاد و قرآن قرار دارد.

لف نبودید اصلا شما این تعبیر در حقیقت اشاره به این است که شما تنها با پیامبران الهی مخا
 مخالف حق بودید،و این مخالفت،عذاب جاویدان را برای شما به ارمغان آورد.

 79آیه 

در این آیه گوشه ای از کراهت و بیزاری آنها را از حق و طرفداری آنها را از باطل منعکس -(79)آیه 
محکم و تغییر بلکه آنها تصمیم محکمی)بر توطئه( گرفتند ما نیز ارادۀ »ساخته،می فرماید:

 )أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنّا مُبْرِمُونَ(« . ناپذیری)در بارۀ آنها(داریم

آنها توطئه ها چیدند تا نور اسلام را خاموش کنند،و پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را به قتل رسانند،و از 
 هر طریقی بتوانند ضربه بر مسلمین وارد کنند.

 384ص: 

 ایم آنها را در این جهان و جهان دیگر سخت کیفر دهیم. ما نیز اراده کرده

 80آیه 



آیا آنها می »این آیه در حقیقت بیان یکی از علل توطئه گریهای آنهاست، می فرماید:-(80)آیه 
هُمْ «پندارند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گوشی آنها را نمی شنویم ؟ . )أَمْ یَحْسَبُونَ أَنّا لا نَسْمَعُ سِرَّ

 وَ نَجْواهُمْ(

رسولان و)فرشتگان(ما نزد آنان حاضرند و)نجوای آنها »ولی چنین نیست،هم ما می شنویم،و هم
 « .را(می نویسند

 )بَلی وَ رُسُلُنا لَدَیْهِمْ یَکْتُبُونَ(

 81آیه 

از آنجا که در آیات گذشته،مخصوصا در آغاز سوره گفتگو از مشرکان عرب و اعتقادشان -(81)آیه 
فرزند برای خدا در میان بود.در اینجا از طریق دیگری برای نفی این عقاید باطل وارد شده  به وجود

بگو:اگر برای خداوند رحمن فرزندی »می فرماید:به آنها که دم از وجود فرزندی برای خدا می زنند
 کانَ )قُلْ إِنْ « . باشد من نخستین کسی بودم که به او احترام می گذاردم و از وی اطاعت می کردم

لُ الْعابِدِینَ( حْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّ  لِلرَّ

گاهیم فزونتر است،و من قبل از شما به  زیرا از همۀ شما ایمان و اعتقادم به خدا بیشتر و معرفت و آ
 فرزند او احترام می گذاردم از وی اطاعت می کردم.

 82آیه 

منزه »بعد از این سخن به دلیل روشنی بر نفی این ادعاهای واهی پرداخته،می فرماید:-(82)آیه 
)سُبْحانَ رَبِّ « . است پروردگار آسمانها و زمین،پروردگار عرش از توصیفی که آنها می کنند

رْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمّا یَصِفُونَ(
َ
ماواتِ وَ الْأ  السَّ



و زمین است و پروردگار عرش عظیم می باشد،چه نیازی به فرزند  کسی که مالك و مدبر آسمانها
 دارد؟

 83آیه 

سپس به عنوان بی اعتنائی و تهدید این لجوجان که خود نوعی دیگر از روش بحث با این -(83)آیه 
اکنون)که چنین است(آنها را به حال خود واگذارد تا در باطل غوطه ور »قماش افراد است می افزاید

و میوه های تلخ اعمال «رگرم بازی!تا روزی را که به آنها وعده داده شده است ملاقات کنندباشند،و س
ذی یُوعَدُونَ(.  و افکار زشت و ننگین خودرا بچینند)فَذَر هُم یَخُوضُوا وَ یَلعَبُوا حَتّی یُلاقُوا یَومَهُمُ الَّ

 385ص: 

ند یاد شده است: ؛سوگند به روز به آن سوگ 2این همان یوم موعودی است که در سورۀ بروج آیۀ 
 «.موعود] روز رستاخیز[

 «وَ الْیَوْمِ الْمَوْعُودِ »

 84آیه 

این آیه و آیۀ بعد ادامۀ سخن پیرامون مسألۀ توحید است که از یك نظر نتیجه ای است -(84)آیه 
د آمده برای آیات قبل و از یك نظر دلیلی برای تحکیم و تکمیل آن و در آن هفت توصیف برای خداون

 است که همه در تحکیم مبانی توحید مؤثر است.

نخست در مقابل مشرکان که برای آسمان و زمین اله و معبود جداگانه قائل بودند و حتی خدای 
دریا،خدای صحرا،خدای جنگ و خدای صلح،و خدایان مختلفی مطابق انواع موجودات در پندار 

 « .آسمان معبود است و در زمین معبود او کسی است که در»خود ساخته بودند،می فرماید:

رْضِ إِلهٌ(
َ
ماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأ ذِي فِي السَّ  )وَ هُوَ الَّ



 « .او حکیم و علیم است»سپس در توصیف دوم و سوم می افزاید:

 )وَ هُوَ الْحَکِیمُ الْعَلِیمُ(

گاه و با خبر،و به این تر تیب اعمال تمام کارهایش روی حساب و حکمت است،و از همه چیز آ
 بندگان را به خوبی می داند و بر طبق حکمتش آنها را پاداش و کیفر می دهد.

 85آیه 

در چهارمین و پنجمین توصیف،از برکات فراوان و دائم وجود او و مالکیتش نسبت به -(85)آیه 
پر برکت و زوال ناپذیر است کسی که مالك آسمانها »آسمانها و زمین سخن می گوید،می فرماید:

رْضِ وَ ما بَیْنَهُما(« . زمین و آنچه میان آن دو است می باشد و
َ
ماواتِ وَ الْأ ذِي لَهُ مُلْكُ السَّ  )وَ تَبارَكَ الَّ

گاهی از قیام قیامت مخصوص ذات اوست،و »و بالاخره در ششمین و هفتمین توصیف می افزاید: آ
 « .همگی به سوی او باز گردانده می شوید

 )وَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ(

بنابر این اگر خیر و برکتی می خواهید از او بخواهید نه از بتها چرا که سرنوشت شما در قیامت به 
 دست اوست،و مرجع شما در آن روز تنها خداست.

 386ص: 

 86آیه 

در بارۀ ابطال عقیدۀ شرك و سر چه کسی قادر بر شفاعت است؟در اینجا همچنان سخن -(86)آیه 
انجام تلخ مشرکان است،و با دلائل دیگری بطلان اعتقاد آنها را آشکار می سازد،نخست می 

معبودانی که آنها غیر »فرماید:اگر آنها به گمان شفاعت به سراغ این معبودان می روند باید بدانند که



ذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ « . نداز خدا می خوانند مالك و قادر بر هیچ گونه شفاعتی نیست )وَ لا یَمْلِكُ الَّ
فاعَةَ(  الشَّ

ولی از آنجا که در میان معبودان آنها فرشتگان و مانند آنان وجود داشتند در ذیل آیه آنها را استثنا 
 « .مگر کسانی که شهادت به حق داده اند»کرده،می فرماید:

)  )إِلّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ

ولی چنان نیست که آنها برای هرکس،هر چند بت پرست و مشرك و منحرف از آیین توحید باشد 
 برای چه کسی اجازۀ شفاعت دارند .«آنها به خوبی می دانند»شفاعت کنند،بلکه

 )وَ هُمْ یَعْلَمُونَ(

 87آیه 

و اگر از »:سپس از معتقدات خود مشرکان گرفته،به آنها پاسخ دندان شکن داده،می گوید-(87)آیه 
)وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ «! . آنها سؤال کنی چه کسی آنها را آفریده است؟بطور مسلم می گویند:اللّه

 خَلَقَهُمْ لَیَقُولُنَّ اللّهُ(

اکنون)که چنین است( چگونه از عبادت خدا »لذا در پایان آیه به عنوان ملامت و سرزنش می گوید:
 ؟! .«منحرف می شوندبه سوی غیر او باز گردانده و 

 )فَأَنّی یُؤْفَکُونَ(

 88آیه 



این آیه از شکایت پیامبر در پیشگاه خدا از این قوم لجوج و بی منطق سخن گفته،می -(88)آیه 
آنها چگونه از شکایت پیامبر)در پیشگاه خداوند(که می گوید:پروردگارا!اینها قومی هستند »فرماید:

 . )وَ قِیلِهِ یا رَبِّ إِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لا یُؤْمِنُونَ(غافل می شوند؟ «که ایمان نمی آورند

او می گوید:من شب و روز با آنها سخن گفتم،از طریق بشارت و انذار وارد شدم،سرگذشت دردناك 
اقوام پیشین را برای آنها بر شمردم،و آنچه گفتنی بود، گفتم؛اما با این همه سخنان گرم من در قلب 

 و ایمان نیاوردند، تو می دانی و آنها. سرد آنها اثر نگذاشت

 387ص: 

 89آیه 

« . اکنون)که چنین است(از آنها روی برگردان»و در آخرین آیه به او دستور می دهد:-(89)آیه 
 )فَاصْفَحْ عَنْهُمْ(

به آنها »در عین حال روی گردانی تو به معنی قهر و جدائی توأم با خشونت و پرخاشگری نباشد بلکه
 « .بر شمابگو:سلام 

 )وَ قُلْ سَلامٌ(

 نه سلامی به عنوان دوستی و تحیت،بلکه به عنوان جدائی و بیگانگی.

سورۀ فرقان آمده است: ؛هنگامی که جاهلان  63این سلام در حقیقت شبیه سلامی است که در آیۀ 
شانۀ سلامی که ن«آنها را)با سخنان زشت خود(مورد خطاب قرار دهند در پاسخ آنها می گویند:سلام

 بی اعتنایی توأم با بزرگواری است.

 «وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً »



با این حال آنها را با جمله ای پرمعنی تهدید می کند،تا گمان نکنند این جدائی و وداع دلیل بر آن 
 « .اما به زودی خواهند دانست»است که خدا کاری با آنها ندارد،می فرماید:

  یَعْلَمُونَ()فَسَوْفَ 

آری!خواهند دانست چه آتش سوزان و عذاب دردناکی با لجاجتهای خود برای خویشتن فراهم 
 «پایان سورۀ زخرف»ساخته اند؟! 

 388ص: 

 [44سورۀ دخان]

 اشاره

 آیه است 59نازل شده،و «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

 بخشهای این سوره را می توان در هفت بخش خلاصه کرد:

آغاز سوره از حروف مقطعه و سپس بیان عظمت قرآن مجید است،با این اضافه که نزول آن را در -1
 شب قدر برای اولین بار بیان می کند.

در بخش دیگر از توحید و یگانگی خدا و بیان بعضی از نشانه های عظمت او در جهان هستی -2
 سخن می گوید.

 اع کیفرهای دردناك آنهاست.بخش مهمی از این سوره سرنوشت کفار،و انو-3



در بخش دیگری برای بیدار ساختن این غافلان قسمتی از سرگذشت موسی و بنی اسرائیل در -4
 مقابل فرعونیان و شکست سخت آنها،و نابودی و هلاکتشان،گفتگو می کند.

مسألۀ قیامت و عذابهای دردناك دوزخیان و پاداشهای جالب و روح پرور پرهیزکاران قسمت -5
 گری از آیات این سوره را تشکیل می دهد.دی

همچنین هدف از آفرینش و خلقت آسمان و زمین موضوع دیگری است که در این سوره مطرح -6
 شده است.

 سر انجام،سوره را با بیان عظمت قرآن همان گونه که آغاز شده بود پایان می دهد.-7

 389ص: 

به میان آمده این سوره به عنوان « دخان مبین»و از آنجا که در آیۀ دهم این سوره سخن از
 نام گرفته است.«دخان»سورۀ

 فضیلت تلاوت سوره:

 در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله آمده است:

 «.ی او بنا می کندکسی که سورۀ دخان را شب و روز جمعه بخواند خداوند خانه ای در بهشت برا»

کسی که سورۀ دخان را در نمازهای »در حدیث دیگری از امام باقر علیه السّلام چنین نقل شده:
فریضه و نافله بخواند خداوند او را در زمرۀ کسانی که روز قیامت در امنیت به سر می برند مبعوث 

گیرد و نامۀ اعمالش را به  می کند و او را در سایۀ عرشش قرار می دهد،و حساب را بر او آسان می
 «.دست راستش می دهد

 به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر



حِیمِ  حْمنِ الرَّ  بِسْمِ اللّهِ الرَّ

 1آیه 

نزول قرآن در شبی پربرکت:در ابتدای این سوره نیز همانند چهار سورۀ گذشته و دو سورۀ -(1)آیه 
حم(.رو به رو می «)میم-حا»طعۀآینده که مجموعا هفت سوره را تشکیل می دهد با حروف مق

 شویم.

 2آیه 

)وَ « . قسم به این کتاب آشکار»در دومین آیه به قرآن مجید سوگند یاد کرده،می فرماید:-(2)آیه 
 الْکِتابِ الْمُبِینِ(

کتابی که محتوایش روشن،معارفش آشکار،تعلیماتش زنده،احکامش سازنده،و برنامه هایش 
 حساب شده است.

 3آیه 

اما ببینیم این سوگند برای چه منظوری ذکر شده است؟آیۀ شریفه این حقیقت را روشن -(3)آیه 
بطور مسلم ما قرآن را)که سند حقانیت پیامبر اسلام است(در شبی پر برکت نازل »ساخته،می گوید:

 )إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ(« . کردیم

ل قرآن رنگ تازه ای به خود رفت،شبی که سرنوشت شب پر برکتی که مقدرات جهان بشریت با نزو
 خلایق و مقدرات یکسان در آن رقم زده می شود،

 390ص: 

 آری!قرآن در شبی سرنوشت ساز،در شب قدر بر قلب پاك پیامبر نازل شد.



ما همواره »اما هدف اصلی از نزول آن چه بود؟همان است که در ذیل آیه به آن اشاره شده،می فرماید:
 « .انذار کننده بودیم

 )إِنّا کُنّا مُنْذِرِینَ(

این یك سنت همیشگی ماست که فرستادگان خود را برای بیم دادن ظالمان و مشرکان مأموریت می 
 کتاب مبین نیز آخرین حلقه از این سلسله است. دهیم،و فرستادن پیامبر اسلام با این

 4آیه 

در آن »این آیه توصیف و توضیحی است برای شب قدر،می گوید:شب قدر شبی است که-(4)آیه 
.این بیان هماهنگ با روایات بسیاری « هر امری از امور بر طبق حکمت الهیه تفصیل و تبیین می شود

ل همۀ انسانها تعیین می گردد،و ارزاق، و سر آمد است که می گوید:در شب قدر مقدرات یك سا
 عمرها،و امور دیگر،در آن شب تفریق و تبیین می شود. )فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ(

 5آیه 

کید بر این معنی که قرآن از ناحیۀ خداست می فرماید:آری نزول قرآن در -(5)آیه  در این آیه برای تأ
 )أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنّا کُنّا مُرْسِلِینَ(« . ما؛ما)محمد را( فرستادیمفرمانی بود از سوی »شب قدر

 6آیه 

سپس برای بیان علت اصلی نزول قرآن و ارسال پیامبر و مقدرات شب قدر می افزاید:همۀ -(6)آیه 
كَ(« . به خاطر رحمتی است از سوی پروردگارت»اینها  )رَحْمَةً مِنْ رَبِّ

یجاب می کند که بندگان را به حال خود رها نکند، و برنامه و راهنما برای آری!رحمت بی کران او ا
 آنها بفرستد.



و در ذیل همین آیه و آیات بعد اوصاف هفتگانه ای برای خداوند می شمرد که همگی بیانگر مقام 
 « .او سمیع و علیم است»توحید اوست می فرماید:

مِیعُ الْعَلِیمُ( هُ هُوَ السَّ  )إِنَّ

گاه است.تقاضای   بندگان را می شنود و به اسرار درون دلهای آنها آ

 7آیه 

خداوندی که پروردگار آسمانها و زمین و آنچه »سپس در بیان سومین توصیف می فرماید:-(7)آیه 
 در میان آن دو قرار گرفته می باشند،اگر شما

 391ص: 

 « .یقین دارید

رْضِ وَ ما بَیْنَهُم
َ
ماواتِ وَ الْأ  ا إِنْ کُنْتُمْ مُوقِنِینَ()رَبِّ السَّ

از آنجا که بسیاری از مشرکان به خدایان و ارباب متعددی قائل بودند،و برای هر نوع از انواع 
موجودات ربی می پنداشتند.در این آیه با جملۀ خط بطلان بر همه می کشد و اثبات می کند که 

 پروردگار همۀ موجودات عالم یکی است.

ماواتِ وَ » رْضِ وَ ما بَیْنَهُمارَبِّ السَّ
َ
 «الْأ

 8آیه 

هیچ معبودی جز او نیست زنده می »در چهارمین و پنجمین و ششمین توصیف می فرماید:-(8)آیه 
 )لا إِلهَ إِلّا هُوَ یُحْیِي وَ یُمِیتُ(« . کند و می میراند



 « .استاو پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شم»و در هفتمین و آخرین توصیف می افزاید:

لِینَ( وَّ
َ
کُمْ وَ رَبُّ آبائِکُمُ الْأ  )رَبُّ

حیات و مرگ شما به دست اوست،و پروردگار شما و پدرانتان و همۀ جهانیان اوست.بنابر این 
معبودی جز او نمی تواند وجود داشته باشد،آیا کسی که نه مقام ربوبیت دارد،و نه مالك حیات و 

 مرگ است،می تواند معبود واقع شود؟

 9آیه 

 آن روز که دودی کشنده همۀ آسمان را فرا می گیرد:-(9)آیه 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از این در میان بود که اگر آنها طالب یقین باشند اسباب تحصیل 
بلکه آنها در »یقین فراوان و فراهم است،در این آیه می افزاید:آنها جویای یقین و طالب حق نیستند،

 «! .ق بازی می کنندشکّند و با حقای

 )بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ یَلْعَبُونَ(

اگر آنها در حقانیت این کتاب آسمانی و نبوت تو تردید دارند به خاطر این نیست که مسألۀ پیچیده 
 ای است،بلکه از این جهت است که آن را جدّی نمی گیرند، و به شوخی با آن برخورد می کنند.

 10آیه 

تهدید این منکران لجوج و سرسخت پرداخته،و در حالی که روی سخن را به  در این آیه به-(10)آیه 
)فَارْتَقِبْ یَوْمَ «! . پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد»پیامبر کرده،می گوید:

ماءُ بِدُخانٍ مُبِینٍ(  تَأْتِي السَّ

 11آیه 



 النّاسَ( )یَغْشَی«! . تمام مردم را فرا می گیرد»دودی که-(11)آیه 

 «! .این عذاب دردناك الهی است»و سپس به آنها گفته می شود:

 )هذا عَذابٌ أَلِیمٌ(

 392ص: 

همان دود غلیظی است که در پایان جهان و در آستانۀ قیامت صفحۀ آسمان «دخان مبین»منظور از
لمان و مفسدان را می پوشاند،و نشانۀ فرا رسیدن لحظات آخر دنیا و سر آغاز عذاب الیم الهی برای ظا

 است.

 12آیه 

وحشت و اضطراب تمام وجود آنها را فرا می گیرد،و پرده های غفلت از مقابل چشمشان -(12)آیه 
کنار می رود،و به اشتباه بزرگ خود واقف می شوند رو به درگاه خدا می آورند و می 

ا الْعَذابَ إِنّا )رَبَّ «! . پروردگارا!عذاب را از ما بر طرف کن که ایمان می آوریم»گویند: نَا اکْشِفْ عَنَّ
 مُؤْمِنُونَ(

 13آیه 

اینها چگونه و از کجا متذکر می »ولی او دست رد بر سینۀ این نامحرمان زده،می فرماید:-(13)آیه 
شوند)و از راه خود باز می گردند(با این که رسول آشکار )با معجزات و دلائل روشن(به سراغ آنها 

کْری وَ قَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِینٌ(؟! . )أَنّی لَهُمُ «آمد  الذِّ

رسولی که هم خودش آشکار بود و هم تعلیمات و برنامه ها و دلائل و معجزاتش همه مبین و واضح 
 بود.



 14آیه 

اما آنها به جای این که سر بر فرمان او نهند و به خداوند یگانه ایمان آورند و دستوراتش را -(14)آیه 
از او روی گردان شدند و گفتند:او دیوانه ای است که دیگران این مطالب را به او »به جان پذیرا شوند

مٌ مَجْنُونٌ(«! . القا کرده اند وْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَلَّ  )ثُمَّ تَوَلَّ

 15آیه 

ما کمی عذاب را از شما بر طرف می سازیم )ولی عبرت نمی گیرید »سپس می افزاید:-(15)آیه 
کُمْ عائِدُونَ(« . ای خود باز می گردیدو(بار دیگر به کاره  )إِنّا کاشِفُوا الْعَذابِ قَلِیلًا إِنَّ

 16آیه 

در آن روز که آنها را با قدرت خواهیم »و در این آیه می فرماید:ما از آنها انتقام می گیریم-(16)آیه 
 ا مُنْتَقِمُونَ(.)یَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْکُبْری إِنّ « . گرفت؛آری ما انتقام گیرنده ایم

 17آیه 

در تعقیب آیات گذشته که از سرکشی مشرکان عرب و عدم تسلیم آنها در مقابل حق سخن -(17)آیه 
 می گفت،در اینجا به نمونه ای از امم پیشین که آنها نیز همین

 393ص: 

مسیر را طی کردند و سر انجام به عذابی دردناك و شکستی فاحش مبتلا شدند، اشاره می کند،تا هم 
تسلی خاطری باشد برای مؤمنان و هم تهدیدی برای منکران لجوج.و آن داستان موسی و فرعون 

 « .ما پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم»است،می فرماید:

 وْمَ فِرْعَوْنَ()وَ لَقَدْ فَتَنّا قَبْلَهُمْ قَ 



 « .و در این هنگام(رسول بزرگواری به سراغشان آمد»

 )وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ کَرِیمٌ(

 18آیه 

کنده از محبت آنها را مخاطب قرار داد و -(18)آیه  موسی با لحنی بسیار مؤدّبانه و دلپذیر و آ
وا إِلَيَّ عِبادَ « . هستم بندگان خدا را به من واگذارید که من فرستادۀ امینی برای شما»گفت:امور )أَنْ أَدُّ

ي لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ(  اللّهِ إِنِّ

 19آیه 

سپس موسی بعد از دعوت آنها به اطاعت خداوند یا آزاد ساختن بنی اسرائیل می -(19)آیه 
در برابر خداوند تکبر نورزید)و حدّ خویش »گوید:مأموریت دیگر من این است که به شما بگویم:

ي « . (که من برای شما دلیل روشنی)بر گفته های خود(آورده امنگهدارید )وَ أَنْ لا تَعْلُوا عَلَی اللّهِ إِنِّ
 آتِیکُمْ بِسُلْطانٍ مُبِینٍ(

 هم معجزات آشکار،و هم دلائل منطقی روشن.

 20آیه 

ند و از آنجا که مستکبران دنیا پرست هر کس را در جهت مخالف منافع نامشروع خود ببین-(20)آیه 
از هیچ گونه تهمت و ناسزا،و حتی قتل و اعدام،فرو گذار نمی کنند،موسی به عنوان پیشگری می 

« . سنگسار کنید-متهم یا-و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از این که مرا»افزاید:
کُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ( ي وَ رَبِّ ي عُذْتُ بِرَبِّ  )وَ إِنِّ

ت اشاره به این باشد که من از تهدیدهای شما باك ندارم، و تا آخرین نفس ایستاده این تعبیر ممکن اس
 ام و خدا حافظ و نگاهبان من است.



 21آیه 

اگر به من ایمان نمی آورید لا اقل مرا »در این آیه آخرین سخنش را به آنها می گوید که:-(21)آیه 
 م نشوید . )وَ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ(و مزاحم ایمان آوردن مرد«رها کنید،و کناره گیری کنید

ولی مگر ممکن است جباران مغرور که قدرت شیطانی و منافع نامشروعشان را در خطر می بینند 
 خاموش بنشینند و چنین پیشنهادی را بپذیرند؟

 394ص: 

 22آیه 

موسی از تمام وسائل هدایت برای نفوذ در دلهای تاریك این مجرمان استفاده کرد،ولی -(22)آیه 
هیچ اثری در فرعونیان نبخشید،لذا مأیوس شد و چاره ای جز نفرین به آنها ندید،چرا که قوم فاسدی 

 که هیچ امیدی به هدایتشان نباشد از نظر نظام آفرینش حق حیات ندارند.

پس موسی به پیشگاه پروردگارش عرضه داشت که اینها قومی مجرم و »می گوید:لذا آیۀ شریفه 
 « .گنهکارند

هُ أَنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ(  )فَدَعا رَبَّ

چه نفرین مؤدبانه ای؟نمی گوید خداوندا!آنها را چنین و چنان کن،بلکه همین اندازه می 
 ایتشان باقی نمانده.گوید:خداوندا!اینها گروهی مجرمند که امیدی به هد

 23آیه 



خداوند نیز دعای موسی را اجابت کرد،و به عنوان مقدمۀ نزول عذاب بر فرعونیان و نجات -(23)آیه 
بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما)از طرف فرعون و »بنی اسرائیل به او دستور داده شد:

بَعُونَ()فَأَسْرِ بِعِبادِي لَیْلًا إِنَّ «! . لشکریانش(تعقیب می شوید  کُمْ مُتَّ

 اما نگران نباش،لازم است آنها شما را تعقیب کنند تا به سرنوشتی که در انتظار آنهاست گرفتار آیند.

 24آیه 

دریا را آرام و گشاده »سپس می افزاید:هنگامی که از دریا همگی به سلامت گذشتید -(24)آیه 
 و بگذر . )وَ اتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً(«بگذار

 منظور از دریا در این آیات همان رود عظیم نیل است.

طبیعی است که موسی و بنی اسرائیل مایل بودند هنگامی که خود از دریا گذشتند بار دیگر آبها سر 
بر هم بگذارند و این فاصلۀ عظیم را پر کنند،ولی به آنها دستور داده شد که به هنگام گذشتن از دریای 

فرعون و لشکریانش تا آخرین نفر وارد شوند،چرا که فرمان مرگ و نابودی نیل عجله نکنید،بگذارید 
آنها لشکری غرق شده خواهند »آنها به امواج خروشان نیل داده شده است! لذا در پایان آیه می افزاید:

 « .بود

هُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ(  )إِنَّ

 395ص: 

 25آیه 

نون ببینیم بعد از غرق فرعون و فرعونیان چه باغها و گنج ها را گذاردند و رفتند!اک-(25)آیه 
ماجراهای عبرت انگیزی تحقق یافت.قرآن در آیات بعد میراث عظیم آنها را که به بنی اسرائیل رسید 



چه بسیار باغها و »طیّ پنج موضوع که فهرست تمام زندگی آنهاست بیان کرده،نخست می فرماید:
 )کَمْ تَرَکُوا مِنْ جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ(! . «چشمه ها که از خود به جا گذاشتند و رفتند

 باغها،و چشمه ها،دو سرمایه از جالبترین و ارزنده ترین اموال آنها بود.

 26آیه 

 )وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ کَرِیمٍ(« . و زراعتها،و قصرهای جالب و زیبا و پرارزش»سپس می افزاید:-(26)آیه 

های عظیمی که در بستر نیل در سرتاسر مصر از آن استفاده و این دو سرمایۀ مهم دیگر آنها بود،زراعت
می کردند و همچنین قصرها و مساکن آباد که یکی از مهمترین وسائل زندگی انسان مسکن مناسب 

 است.

 27آیه 

و از آنجا که غیر از امور مهم چهارگانۀ فوق وسائل تنعم فراوان دیگری داشتند،به همۀ آنها -(27)آیه 
 ۀ کوتاه اشاره کرده،می گوید:نیز در یك جمل

 « .و نعمتهای فراوان دیگری که در آن متنعم بودند و در ناز و نعمت زندگی می کردند»

 )وَ نَعْمَةٍ کانُوا فِیها فاکِهِینَ(

 28آیه 

این چنین بود)ماجرای آنها(و ما همۀ اینها )و سرمایه ها و ما ترك »سپس می افزاید:آری-(28)آیه 
 )کَذلِكَ وَ أَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِینَ(«! . ث برای اقوام دیگری قرار دادیمفرعونیان(را میرا

نشان می دهد که بنی اسرائیل بعد از غرق فرعونیان به «شعراء»آیۀ فوق و آیۀ همانند آن در سورۀ
 سرزمین مصر بازگشتند،و وارث میراث فراعنه شدند و در آنجا حکومت کردند.



 29آیه 

پس نه آسمان بر آنها گریست و نه زمین، و نه به هنگام نزول بلا به »آیه می فرماید:در این -(29)آیه 
رْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرِینَ(«! . آنها مهلتی داده شد

َ
ماءُ وَ الْأ  )فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّ

 گریه نکردن آسمان و زمین بر آنها ممکن است کنایه از حقارت آنها

 396ص: 

 و یاور و دلسوز برای آنها باشد. و عدم وجود یار

 30آیه 

بنی اسرائیل در بوتۀ آزمایش:در آیات گذشته سخن از غرق و هلاکت فرعونیان و نابودی -(30)آیه 
قدرت و شوکت آنها و انتقال آن به دیگران بود،در اینجا از نقطۀ مقابل آن یعنی از نجات و رهائی بنی 

)وَ لَقَدْ « . ائیل را از عذاب خوار کننده رهائی بخشیدیمما بنی اسر»اسرائیل چنین سخن می گوید:
یْنا بَنِي إِسْرائِیلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِینِ(  نَجَّ

 از شکنجه های سخت و طاقت فرسای جسمی و روحی که تا اعماق جان آنها نفوذ می کرد.

 31آیه 

آری!خداوند این قوم مظلوم را در پرتو قیام الهی موسی بن عمران از چنگال این ظالمان -(31)آیه 
 سفاك تاریخ رهائی بخشید،لذا به دنبال آن می افزاید:

 « .از)چنگال(فرعون»

 )مِنْ فِرْعَوْنَ(



 «! .چرا که او مردی متکبر و از اسرافکاران و متجاوزان بود»

هُ کانَ عالِیاً مِ   نَ الْمُسْرِفِینَ()إِنَّ

 32آیه 

ما آنها را »در این آیه به یکی دیگر از مواهب خداوند به بنی اسرائیل اشاره کرده،می گوید:-(32)آیه 
)وَ لَقَدِ اخْتَرْناهُمْ « . از روی علم خویش بر جهانیان)در آن عصر و زمان(برتری دادیم و برگزیدیم

 عَلی عِلْمٍ عَلَی الْعالَمِینَ(

 قدر این نعمتها را ندانستند و کفران کردند و مجازات شدند. ولی آنها

مردم جهان در آن «عالمین»بودند،زیرا منظور از «امت برگزیدۀ عصر خویش»و به این ترتیب آنها
 عصر و زمان است نه در تمام قرون و اعصار.

 33آیه 

ما »در این آیه به بعضی از مواهب دیگر که خدا به آنها داده بود اشاره کرده،می فرماید:-(33)آیه 
)وَ « . آیات و نشانه هایی از عظمت و قدرت خویش به آنان دادیم که در آن آزمایش آشکاری بود

 آتَیْناهُمْ مِنَ الْیْاتِ ما فِیهِ بَلؤُا مُبِینٌ(

ا و ملتها در مورد پیروزیها و مواهبی که از لطف الهی به دست می و این اخطاری است به همۀ امته
 آورند،که دام امتحان در این هنگام سخت است.

 397ص: 

 34آیه 



جز همین مرگ چیزی در کار نیست!بعد از ترسیم صحنه ای از زندگی فرعون و فرعونیان -(34)آیه 
شرکان به میان می آورد،و تردید آنها را و عاقبت کفر و انکارشان در آیات گذشته،بار دیگر سخن از م

« . اینها چنین می گویند»به شکل دیگری بازگو می کند:-که در آغاز سوره آمده بود-در مسألۀ معاد
 )إِنَّ هؤُلاءِ لَیَقُولُونَ(

 35آیه 

)إِنْ هِيَ إِلّا « . مرگ ما جز همان مرگ اول نیست،و ما هرگز بار دیگر زنده نخواهیم شد»-(35)آیه 
ولی وَ ما نَحْنُ بِمُنْشَرِینَ(

ُ
 مَوْتَتُنَا الْأ

و آنچه محمد صلّی اللّه علیه و اله پیرامون معاد و حیات بعد از مرگ و پاداش و کیفر و بهشت و 
 دوزخ می گوید:هیچ کدام واقعیت ندارد،اصلا حشر و نشری در کار نیست!

 36آیه 

ات مدعای خود به دلیل واهی و بی اساسی سپس سخن آنها را نقل می کند که برای اثب-(36)آیه 
اگر راست می گویید)که بعد از مرگ،حیاتی در کار است(پس پدران ما را »دست زده و می گفتند:

 تا بر صدق گفتار شما گواهی دهند! . )فَأْتُوا بِآبائِنا إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ(«زنده کنید و نزد ما بیاورید

 37آیه 

سرزمین یمن که در جنوب جزیرۀ عربستان قرار دارد از سرزمینهای «!تبّع»ا قومآنها بهترند ی-(37)آیه 
آباد و پربرکتی است که در گذشته مهد تمدن درخشانی بوده است،پادشاهانی بر آن حکومت می 

می کردند،و یا از این نظر که یکی «تبعیت»نام داشتند، به خاطر این که مردم از آنها«تبع»کردند که
 روی کار می آمدند. بعد از دیگری



در اینجا به دنبال بحثی که پیرامون مشرکان مکّه و لجاجت و انکار آنها نسبت به معاد آمده با اشاره 
آنها را تهدید می کند که نه تنها عذاب الهی در قیامت در انتظارشان است که «قوم تبع»به سرگذشت

 دا خواهند کرد.در این دنیا نیز سرنوشتی همچون قوم گنهکار و کافر تبع پی

آیا آنها بهترند،یا قوم تبع،و کسانی که پیش از آنان بودند؟!ما آنها را هلاك کردیم،چرا که »می فرماید:
 « .آنها مجرم بودند

هُمْ کانُوا مُجْرِمِینَ(. ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَکْناهُمْ إِنَّ عٍ وَ الَّ  )أَ هُمْ خَیْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّ

 38آیه 

 سپس بار دیگر به مسألهٔ معاد باز می گردد و با استدلال لطیفی این-(38)آیه 

 398ص: 

ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان این دو است بیهوده و بی »واقعیت را اثبات کرده،می گوید:
 « .هدف نیافریدیم

رْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ(
َ
ماواتِ وَ الْأ  )وَ ما خَلَقْنَا السَّ

 اگر به گفتۀ شما مرگ نقطۀ پایان زندگی است این آفرینش لعب و لغو و بیهوده خواهد بود.

 39آیه 

کید این سخن می افزاید:-(39)آیه  )ما خَلَقْناهُما « . ما آن دو را جز به حق نیافریدیم»سپس برای تأ
)  إِلّا بِالْحَقِّ

شد،و آن بدون وجود جهان دیگر حقّ بودن این دستگاه ایجاب می کند که هدف معقولی داشته با
 ممکن نیست.



 « .ولی غالب آنها)این حقایق را(نمی دانند»

کْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ(  )وَ لکِنَّ أَ

 چرا که اندیشه و فکر خود را به کار نمی گیرند،و گر نه دلائل مبدأ و معاد واضح و آشکار است.

 40آیه 

حکمت آفرینش این »د مسألۀ معاد از طریق روز جدائیها!در آیات گذشته در مور-(40)آیه 
برای وجود رستاخیز استدلال شده بود،آیۀ شریفه از این استدلال چنین نتیجه گیری می کند «جهان

 )إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ مِیقاتُهُمْ أَجْمَعِینَ(« . یوم الفصل و روز جدائیها وعده گاه همۀ آنهاست»که:

 41آیه 

 هی در بارۀ این روز جدائی پرداخته،می گوید:سپس به شرح کوتا-(41)آیه 

در همان روزی که)هیچ کس به فریاد دیگری نمی رسد و(هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش »
 «! .نمی کند،و از هیچ سو یاری نمی شوند

 )یَوْمَ لا یُغْنِي مَوْلًی عَنْ مَوْلًی شَیْئاً وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ(

ئی است،روزی است که انسان از همه چیز جز عملش جدا می شود،و آری!آن روز،روز فصل و جدا
-دوست،سرپرست، ولی نعمت،خویشاوند،همسایه،یاور،و مانند آن-مولی به هر معنی که باشد

 توانائی حل کوچکترین مشکلی را از مشکلات قیامت برای کسی ندارد.

 42آیه 

مگر کسی که خدا او را مورد »یه می گوید:تنها یك گروه مستثنا هستند همان گونه که این آ-(42)آیه 
 )إِلّا « . رحمت قرار داده است،چرا که او توانا و رحیم است



 399ص: 

حِیمُ( هُ هُوَ الْعَزِیزُ الرَّ  مَنْ رَحِمَ اللّهُ إِنَّ

 بدون شك این رحمت الهی بی حساب نیست و تنها شامل مؤمنانی می شود که دارای عمل صالحند.

 43آیه 

درخت زقّوم!در اینجا توصیف وحشتناك و تکان دهنده ای از عذابهای دوزخی منعکس -(43)آیه 
 و روز رستاخیز تکمیل می کند.«یوم الفصل»شده که بحث آیات قبل را در مورد

 « .مسلّما درخت زقّوم...»می فرماید:

ومِ( قُّ  )إِنَّ شَجَرَةَ الزَّ

 44آیه 

ثِیمِ(«! . غذای گنهکاران است»-(44)آیه 
َ
 )طَعامُ الْأ

 اینها هستند که از این گیاه تلخ و بدبو و بد طعم و کشنده می خورند.

 45آیه 

 )کَالْمُهْلِ یَغْلِي فِي الْبُطُونِ(«! . همانند فلز گداخته در شکمها می جوشد»سپس می افزاید:-(45)آیه 

 46آیه 

 )کَغَلْيِ الْحَمِیمِ(« . سوزانجوششی همچون آب »-(46)آیه 



هنگامی که گیاه زقوم وارد شکم آنها می شود،حرارت فوق العاده ای ایجاد کرده،و همچون آبی 
جوشان غلیان پیدا می کند،و به جای این که این غذا مایۀ قوت و قدرت گردد بدبختی و عذاب و درد 

 و رنج می آفریند.

 47آیه 

این)کافر پرگناه(را بگیرید،و به میان »موران دوزخ خطاب می شود:سپس می فرماید:به مأ-(47)آیه 
 )خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلی سَواءِ الْجَحِیمِ(«! . دوزخ پرتابش کنید

 48آیه 

 باز به یکی دیگر از مجازاتهای دردناك آنها اشاره کرده،می گوید:-(48)آیه 

 « .ز عذاب سوزان بریزیدسپس)به مأموران دوزخ دستور داده می شود،که(بر سر او،ا»

وا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذابِ الْحَمِیمِ(  )ثُمَّ صُبُّ

به این ترتیب هم از درون می سوزند و هم از بیرون تمام وجودشان را آتش فرا می گیرد،و در وسط 
 آتش نیز آب سوزان بر آنها می ریزند.

 49آیه 

جازات جانکاه روانی آنها شروع می شود:به بعد از این همه عذابهای دردناک جسمانی م -(49)آیه 
 این مجرم گناکار سرکش و بی ایمان گفته می شود:

 400ص: 

 « .بچش که)به پندار خود(بسیار قدرتمند و محترم بودی»



كَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیمُ(  )ذُقْ إِنَّ

جۀ اعمالت را که آری!این تو بودی که با آن همه غرور هر جنایتی را مرتکب شدی،اکنون بچش نتی
در برابر چشمان تو مجسم شده است،و همان گونه که جسم و جان مردم را سوزاندی اکنون درون و 

 برونت در آتش قهر الهی و با آب سوزان می سوزد.

 50آیه 

این همان چیزی است که پیوسته در بارۀ آن »در این آیه می افزاید:به آنها خطاب می شود:-(50)آیه 
 )إِنَّ هذا ما کُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ(« . کردید شك و تردید می

 چقدر در آیات مختلف قرآن با انواع دلائل،واقعیت و حقانیت این روز به شما گوشزد شد.

 افسوس که گوش شنوا نداشتید!

 51آیه 

پرهیزکاران و انواع نعمتهای بهشتی:از آنجا که در آیات گذشته کیفرهای دردناك دوزخیان -(51)آیه 
مطرح بود در اینجا مواهب و پاداشهای بهشتیان را می شمرد تا از قرینۀ مقابله اهمیت هریك از این 

 دو آشکارتر گردد.

 این پاداشها در هفت قسمت خلاصه شده:

 « .در جایگاه امن و امانی هستند پرهیزکاران»نخست این که:

قِینَ فِي مَقامٍ أَمِینٍ(  )إِنَّ الْمُتَّ

بنابر این هیچ گونه ناراحتی و ناامنی به آنها نمی رسد،و در امنیت کامل از آفات و بلاها،از غم و 
 اندوهها،از شیاطین و طاغوتها به سر می برند.



 52آیه 

در میان باغها و چشمه ها به سر می »وید:آنهاسپس به ذکر نعمت دوم پرداخته،می گ-(52)آیه 
 و جایگاه آنها از هر سو با درختان و چشمه ها احاطه شده . )فِي جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ(.«برند

 53آیه 

آنها لباسهایی از حریر نازک »در مرحلهٔ سوم به لباسهای زیبای آنها اشاره کرده،می افزاید:-(53)آیه 
یَلبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ اِستَبرَقٍ «)یکدیگر)بر تختها(جای دارندو ضخیم می پوشند،و در برابر 

 مُتَقابِلینَ(.

 401ص: 

البته در بهشت گرما و سرمای شدیدی وجود ندارد تا به وسیلۀ پوشیدن لباس دفع شود،بلکه اینها 
 اشاره به لباسهای متنوع و گوناگون بهشتی است.

 54آیه 

آری این چنینند بهشتیان،و »همسران آنها می رسد،می گوید:در مرحلۀ چهارم نوبت به -(54)آیه 
جْناهُمْ بِحُورٍ عِینٍ(«! . آنها را با حور العین تزویج می کنیم  )کَذلِكَ وَ زَوَّ

 55آیه 

آنها در آنجا هر نوع میوه ای را »سپس به ذکر پنجمین نعمت بهشتیان پرداخته،می افزاید:-(55)آیه 
)یَدْعُونَ فِیها بِکُلِّ فاکِهَةٍ « . می گیرد و در نهایت امنیت به سر می برندبخواهند در اختیارشان قرار 

 آمِنِینَ(

 56آیه 



جاودانگی بهشت و نعمتهای بهشتی ششمین موهبت الهی بر متقین است،چرا که آنچه -(56)آیه 
جز  آنها هیچ مرگی»فکر انسان را به هنگام وصال ناراحت می کند بیم فراق است،لذا می فرماید:

ولی(«! . همان مرگ اول)که در دنیا چشیدند( نخواهند چشید
ُ
 )لا یَذُوقُونَ فِیهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْأ

 سر انجام هفتمین و آخرین نعمت را در این سلسله چنین بیان می کند:

 « .و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ کرده است»

 )وَ وَقاهُمْ عَذابَ الْجَحِیمِ(

کمال این نعمتها در این است که احتمال عذاب و فکر مجازات،بهشتیان را به خود مشغول نمی دارد 
 و نگران نمی کند.

اشاره به این که اگر پرهیزکاران لغزشهایی هم داشته اند خدا به لطف و کرمش آنها را بخشیده،و به 
 آنها اطمینان داده است که از این نظر نگرانی به خود راه ندهند.

 57آیه 

در این آیه اشاره به تمام این نعمتهای هفتگانه کرده،به صورت یك جمع بندی می -(57)آیه 
به عنوان فضل و بخششی از سوی پروردگار تو است و این فوز عظیم و پیروزی »گوید:همۀ اینها

كَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ «بزرگی است   الْعَظِیمُ(که شامل حال پرهیزکاران می شود . )فَضْلًا مِنْ رَبِّ

درست است که پرهیزکاران حسنات بسیاری در دنیا انجام داده اند،ولی مسلما پاداش عادلانۀ آن 
اعمال ناچیز این همه نعمت بی پایان و جاودانی نیست این فضل خداست که این همه پاداش را در 

 اختیار آنها گذارده.

 402ص: 



 58آیه 

با بیان عظمت و عمق آیات قرآن شروع شده است،و با این آیه که آن «سورۀ دخان»گفتیم:-(58)آیه 
 هم بیانگر تأثیر عمیق آیات قرآن است پایان می گیرد، تا آغاز سوره با انجامش هماهنگ باشد.

 « .ما آن] قرآن[را بر زبان تو آسان ساختیم شاید آنان متذکّر شوند»می فرماید:

م رُونَ()فَإِنَّ هُمْ یَتَذَکَّ رْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلَّ  ا یَسَّ

با این که محتوایش فوق العاده عمیق و ابعادش بسیار گسترده است،ساده، روان،همه کس فهم و 
 قابل استفاده برای همۀ قشرهاست.

 59آیه 

ند در ولی از آن جا که با همۀ این اوصاف باز گروهی در برابر کلام حق تسلیم نمی شو-(59)آیه 
پس تو منتظر »آخرین آیه آنها را مورد تهدید قرار داده،می گوید:اگر با این همه آنها پذیرا نشوند

هُمْ مُرْتَقِبُونَ(«! . باش،آنها نیز منتظرند  )فَارْتَقِبْ إِنَّ

 تو منتظر وعده های الهی در زمینۀ پیروزی بر کفار باش،و آنها منتظر شکست باشند.

 «پایان سورۀ دخان»

 403 ص:

 404ص: 

 [45سورۀ جاثیه]

 اشاره



 آیه است 37نازل شده،و دارای «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

 محتوای این سوره را می توان در هفت بخش خلاصه کرد:

 عظمت قرآن مجید و اهمیت آن.-1

 بیان گوشه ای از دلائل توحید در برابر مشرکان.-2

 پاسخ قاطع به آن.و «طبیعی مسلکان»ذکر پاره ای از ادعاهای-3

 اشارۀ کوتاهی به سرنوشت بعضی از اقوام پیشین همچون بنی اسرائیل.-4

 تهدید شدید نسبت به گمراهانی که اصرار و پافشاری بر عقائد انحرافی خود دارند.-5

 دعوت به عفو و گذشت در عین قاطعیت و عدم انحراف از مسیر حق.-6

 اشارات گویایی به حوادث تکان دهندۀ قیامت.-7

و اشاره -جاثیه یعنی؛کسی که به زانو در آمده-این سوره 28است به تناسب آیۀ «جاثیه»نام این سوره
 به وضع بسیاری از مردم در صحنۀ قیامت در دادگاه عدل الهی است.

 فضیلت تلاوت سوره:

کسی که سورۀ جاثیه را بخواند)و البته در آن »وانیم:در حدیثی از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله می خ
اندیشه کند و در زندگی خود به کار بندد( خداوند عیوب او را روز قیامت می پوشاند و ترس و 

 «.وحشت او را به آرامش مبدل می سازد

 405ص: 



 به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

حِیمِ  حْمنِ الرَّ  بِسْمِ اللّهِ الرَّ

 1آیه 

-حا»همه جا نشانه های اوست:این سوره ششمین سوره ای است که با حروف مقطعۀ-(1)آیه 
 حم(.آغاز شده است.«)میم

نام «حم»در آغاز این سوره می گوید:بهترین سخن این است که گفته شود«طبرسی»مفسّر معروف
است اشاره به این است که این قرآن که سراپا اعجاز «حم»این سوره است؛و نامگذاری این سوره به

 از حروف الفبا تشکیل شده.

 2آیه 

این کتاب از سوی »و شاید به همین دلیل بلافاصله از عظمت قرآن یاد کرده، می گوید:-(2)آیه 
 )تَنْزِیلُ الْکِتابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ(« . خداوند عزیز و حکیم نازل شده است

گاه «حکیم»به معنی قدرتمند و شکست ناپذیر،و«عزیز» به معنی کسی است که از اسرار همه چیز آ
 است و تمام افعالش روی حساب و حکمت می باشد.

 3آیه 

در آسمانها »سپس به بیان آیات و نشانه های عظمت خدا در آفاق و انفس پرداخته،می گوید:-(3)آیه 
ماواتِ وَ « . آنها که اهل ایمانند و طالب حقندو زمین نشانه های فراوانی است برای  )إِنَّ فِي السَّ

رْضِ لْیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ(
َ
 الْأ



که میلیونها سال می گذرد و برنامه های آنها -عظمت آسمانها از یك سو،و نظام شگفت انگیز آنها
جائب آن از از سوی دیگر،و ساختمان زمین و ع-بدون کمترین انحراف و دگرگونی ادامه می یابد

 سوی سوم هر یك آیتی از آیات خداست.

 4آیه 

و در آفرینش شما و جنبندگانی »پس از این آیات آفاقی به آیات انفسی پرداخته،می گوید:-(4)آیه 
)وَ فِي خَلْقِکُمْ « . که در سراسر زمین پراکنده ساخته نیز نشانه هایی است برای جمعیتی که اهل یقینند

ةٍ آیاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ(وَ ما یَبُثُّ مِنْ   دابَّ

 آری!هر یك به نوبۀ خود آیت و نشانه ای از علم و حکمت و قدرت بی پایان مبدأ آفرینش است.

 5آیه 

 در این آیه از سه موهبت بزرگ که هر یک نقش مهمی در حیات-(5)آیه 

 406ص: 

 می برد:انسان و موجودات زندۀ دیگر دارد،و هر یك آیتی از آیات خداست،نام 

 «.هوا»و«آب»و«نور»مسألۀ

در آمد و شد شب و روز،و رزقی را که خداوند از آسمان نازل کرده و به وسیلۀ آن زمین »می فرماید:
را بعد از مرگش حیات بخشیده،و همچنین در وزش بادها، نشانه هایی است برای جمعیتی که تعقل 

 « .و اندیشه می کنند

یْلِ وَ النَّ  رْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ تَصْرِیفِ )وَ اخْتِلافِ اللَّ
َ
ماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْیا بِهِ الْأ هارِ وَ ما أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّ

یاحِ آیاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ(  الرِّ



و آمد و شد شب و روز که هر یك با نظام خاصی جانشین و خلیفۀ دیگری «نور و ظلمت»مسألۀ نظام
 می شود بسیار حساب شده و شگفت انگیز است.

در مرحلۀ دوم از رزق حیاتبخش آسمانی،یعنی باران،سخن به میان آمده که نه در لطافت طبعش 
 شانۀ زندگی و طراوت و زیبائی است.کلامی است،و نه در قدرت احیا گریش سخنی،و همه جا ن

و در مورد سوم سخن از وزش بادها است بادهایی که هوای پر اکسیژن زنده را جابه جا می کنند،و 
در اختیار جانداران می گذارند،هوای آلوده به کربن را برای تصفیه به دشتها و جنگلها و صحراها می 

رند،و عجب این که این دو دسته از موجودات زنده فرستند،و پس از تصفیه به شهرها و آبادیها می ب
درست بر ضد هم عمل می کنند،اولی اکسیژن را می گیرد و گاز کربن «گیاهان»و« حیوانات»یعنی

می دهد،و دومی کربن را می گیرد و اکسیژن می دهد تا تعادل در نظام حیات برقرار گردد،و با گذشت 
 زمان ذخیرۀ هوای مفید زمین نابود نشود.

وزش بادهایی که علاوه بر این،تلقیح گر گیاهان،و بارور کنندۀ آنها،و افشانندۀ انواع بذرها در 
سرزمینهای مختلف،و پرورش دهندۀ مراتع طبیعی و جنگلها، و موج آفرین در دل 
اقیانوسهاست،موجی که به دریا حیات و حرکت می بخشد، و آب را از عفونت و فساد حفظ می 

 دها کشتیها را بر صفحۀ اقیانوسها به حرکت در می آورند.کند،و نیز همین با

 6آیه 

 سپس در این آیه به عنوان یک جمع بندی نسبت به بحثهای-(6)آیه 

 407ص: 

اینها آیات الهی است که ما آن را به حق بر »گذشته،و بیان عظمت و اهمیت آیات قرآن،می فرماید:
 « .تو تلاوت می کنیم



()تِلْكَ آیاتُ اللّهِ نَ   تْلُوها عَلَیْكَ بِالْحَقِّ

به راستی اگر آنها به این آیات ایمان نیاورند به چه چیز ایمان خواهند آورد؟ و لذا در پایان آیه می 
 ؟! .«پس این گروه کافر به کدام سخن بعد از سخن خدا و آیاتش ایمان می آورند»افزاید:

 ونَ()فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللّهِ وَ آیاتِهِ یُؤْمِنُ 

آری!به راستی قرآن مجید آن چنان محتوائی از نظر استدلال و براهین توحیدی و همچنین از نظر پند 
و اندرز دارد که هر دلی کمترین آمادگی در آن باشد، او را به سوی خدا و پاکی و تقوا دعوت می 

 کند،هرگاه این آیات بینات در کسی اثر نبخشد هرگز امیدی به هدایت او نیست.

 7ه آی

وای بر دروغگوی گنهکار!آیات گذشته نشان می داد که گروهی هستند که سخنان الهی با -(7)آیه 
انواع دلائل توحیدی و مواعظ و اندرزها را می شنوند ولی در آنها اثر نمی کند،در اینجا از این گروه 

 و عواقب اعمال آنها بطور مشروح سخن می گوید.

 «! .گوی گنهکاروای بر هر دروغ»نخست می فرماید:

یْلٌ لِکُلِّ أَفّاكٍ أَثِیمٍ(  )وَ

به معنی کسی است که بسیار دروغ می گوید،و گاه به کسی که دروغ بزرگ می گوید هر چند «افّاك»
 زیاد هم نباشد گفته شده.

از این آیه به خوبی روشن می شود که موضع گیری خصمانه در برابر آیات الهی کار کسانی است که 
 ودۀ گناه و کذب و دروغند،نه پاك نهادان راستگو.سر تا پا آل

 8آیه 



 سپس به چگونگی موضع گیریهای آنها اشاره کرده،می افزاید:-(8)آیه 

پیوسته آیات الهی را که بر او تلاوت می شود می شنود اما بر اثر تکبر همواره اصرار بر مخالفت »
 « .دارد گوئی اصلا آن را نشنیده

  تُتْلی عَلَیْهِ ثُمَّ یُصِرُّ مُسْتَکْبِراً کَأَنْ لَمْ یَسْمَعْها()یَسْمَعُ آیاتِ اللّهِ 

چنین کسی را به عذاب دردناك »و در پایان آیه آنها را شدیدا به کیفر سختی تهدید کرده،می گوید:
 «! .بشارت ده

رْهُ بِعَذابٍ أَلِیمٍ(  )فَبَشِّ

 نیز او را به عذاب همان گونه که او دل پیامبر و مؤمنان را به درد آورده ما

 408ص: 

 دردناکی مبتلا می سازیم.

 9آیه 

گاه شود »سپس می افزاید:-(9)آیه  و هر گاه)این مستکبر لجوج(چیزی از آیات ما را بداند و از آن آ
خَذَها هُزُواً(« . آن را به باد استهزا می گیرد  )وَ إِذا عَلِمَ مِنْ آیاتِنا شَیْئاً اتَّ

به استهزا و سخریه می گیرد! و این -چه آنها را که دانسته و چه آنها را که ندانسته-او همۀ آیات ما را
نهایت جهل و بی خبری است که انسان چیزی را انکار یا مسخره کند که اصلا نفهمیده است،و این 

 بهترین دلیل لجاج و عناد آنهاست.

 « .برای آنها عذاب خوار کننده ای است»ن می کند:و در پایان آیه مجازات این گروه را چنین بیا



 )أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ(

 10آیه 

)مِنْ وَرائِهِمْ « . پشت سرشان دوزخ است»را چنین شرح می دهد:«عذاب مهین»این آیه-(10)آیه 
مُ(  جَهَنَّ

د،ممکن است از این تعبیر به پشت سر،با این که دوزخ جلو آنها قرار دارد،و در آینده به آن می رسن
 نظر باشد که آنها اقبال به دنیا کرده،و آخرت و عذاب الهی را نادیده گرفته و پشت سر انداخته اند.

و به هر حال در دنبالۀ آیه می افزاید:اگر آنها گمان می کنند اموال سرشار، و بتها و خدایان 
هرگز آنچه را به دست آوردند » ساختگیشان،گرهی از کار آنها می گشاید سخت در اشتباهند،چرا که

مایۀ «آنها را)از عذاب الهی(نجات نمی بخشد و نه اولیائی که غیر از خدا برای خود برگزیدند
 نجاتشان خواهند بود .

خَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ أَوْلِیاءَ(  )وَ لا یُغْنِي عَنْهُمْ ما کَسَبُوا شَیْئاً وَ لا مَا اتَّ

و عذاب بزرگی برای »نیست باید در آتش قهر و غضب الهی بمانند  و چون هیچ راه فرار و نجاتی
 « .آنهاست

 )وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ(.

آنها آیات الهی را کوچك شمردند،خداوند عذاب آنها را بزرگ می کند،آنها بزرگی فروختند خدا نیز 
 عذاب عظیم به آنها می دهد.

 11آیه 

 عظمت آیات الهی در آیه های گذشتهبه دنبال بحثهائی که دربارهٔ -(11)آیه 



 409ص: 

 « .این)قرآن(مایۀ هدایت است»آمده در اینجا همین معنی را تعقیب کرده،می گوید:

 )هذا هُدیً(

حق را از باطل جدا می سازد،صحنۀ زندگی انسان را روشن می کند،و دست رهروان راه حق را گرفته 
 به سر منزل مقصود می رساند.

 « .ات پروردگارشان کافر شدند عذابی سخت و دردناك دارندو کسانی که به آی»

هِمْ لَهُمْ عَذابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِیمٌ( ذِینَ کَفَرُوا بِآیاتِ رَبِّ  )وَ الَّ

 12آیه 

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار!سپس رشتۀ سخن را به بحث توحید که در آیات نخستین -(12)آیه 
 رسهای مؤثری از توحید و خداشناسی به مشرکان می دهد.این سوره مطرح شده می کشاند و د

خداوند همان کسی است که دریا را برای شما مسخّر کرد »گاه در عواطف آنها چنگ زده،می گوید:
تا کشتیها به فرمانش در آن حرکت کنند،و بتوانید از فضل او بهره گیرید و شاید شکر نعمتهایش را به 

 « .جا آورید

ذِي  کُمْ تَشْکُرُونَ()اللّهُ الَّ رَ لَکُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِیهِ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّ  سَخَّ

 13آیه 

بعد از بیان نعمت کشتیها که تماس نزدیکی با زندگی روز مرۀ انسانها دارد به مسألۀ تسخیر -(13)آیه 
و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است همه را »سایر موجودات بطور کلی پرداخته،می گوید:

ماواتِ وَ م« . از ناحیۀ خودش مسخّر شما ساخت رَ لَکُمْ ما فِي السَّ رْضِ جَمِیعاً مِنْهُ()وَ سَخَّ
َ
 ا فِي الْأ



با توجه به این که همۀ مواهب از ناحیۀ اوست و خالق و مدبر و پروردگار همه،ذات پاك او می باشد 
پس چرا انسان به سراغ غیر او رود؟و سر بر آستان مخلوقات ضعیف بگذارد؟و از معرفت منعم 

ن،نشانه های مهمی است برای کسانی که تفکر در ای»حقیقی غافل بماند؟ لذا در پایان آیه می افزاید:
 « .و اندیشه می کنند

رُونَ(  )إِنَّ فِي ذلِكَ لْیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّ

در آیۀ قبل از عواطف انسانها استفاده می شد،و در اینجا از عقول و اندیشه های آنها،چه خدای 
ان دل،و گاه با زبان فکر،و هدف مهربانی که با هر زبان ممکن با بندگانش سخن می گوید،گاه با زب

 در همۀ اینها یك چیز بیش

 410ص: 

 نیست،و آن بیداری انسانهای غافل و به حرکت در آوردن آنها در سیر الی اللّه است.

 14آیه 

سپس به ذکر یك دستور اخلاقی در برخورد با کفار می پردازد تا بحثهای منطقی سابق را -(14)آیه 
به مؤمنان »روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله کرده، می فرماید:به این وسیله تکمیل کند 

بگو:کسانی را که امید به ایام اللّه)روز رستاخیز(ندارند مورد عفو قرار دهند،و نسبت به آنها سخت 
ذِینَ لا یَرْجُونَ أَیّامَ اللّهِ(« . نگیرند ذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا لِلَّ  )قُلْ لِلَّ

آنها بر اثر دور بودن از مبادی ایمان و تربیت الهی برخوردهای خشن و نامطلوب،و  ممکن است
تعبیرات زشت و زننده ای داشته باشند،شما باید با بزرگواری و سعۀ صدر با این گونه اشخاص 

 برخورد کنید،مبادا بر لجاجت خود بیفزایند، و فاصلۀ آنها از حق بیشتر شود.



افراد از این بزرگواری و عفو و گذشت سوء استفاده نکنند در پایان آیه می ولی برای این که این گونه 
این به خاطر آن است که)خداوند در آن روز(هر قومی را به اعمالی که انجام می دادند جزا »افزاید:

 « .دهد

 )لِیَجْزِيَ قَوْماً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ(

 15آیه 

ه جا آورد به سود خود به جا آورده است،و کسی که کسی که عمل صالحی ب»می فرماید:-(15)آیه 
و «کار بدی انجام دهد به زیان خود اوست،سپس همۀ شما به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید

کُمْ تُرْجَعُونَ(  نتیجۀ اعمال خود را می یابید . )مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَیْها ثُمَّ إِلی رَبِّ

این تعبیر که در آیات قرآن کرارا و با عبارات مختلف آمده است پاسخی است به آنها که می گویند 
اطاعت و عصیان ما برای خدا چه سود و زیانی دارد؟ و این چه اصراری است که در زمینۀ اطاعت و 

،این نهی از معصیت او می شود؟! این آیات می گوید:همۀ اینها سود و زیانش متوجه خود شماست
شما هستید که در پرتو اعمال صالح تکامل می یابید،و این شما هستید که بر اثر جرم و گناه سقوط 

 کرده در پرتگاه غضب و بعد از رحمت او گرفتار لعنت ابدی می شوید.

 16آیه 

(این همه موهبت به بنی اسررائیل دادیم ولی...!در تعقیب بحثهایی که در آیات گذشته 16)آیه 
 انواع نعمتهای خداوند و شکرگزاری و عمل صالح آمده،پیرامون 

 411ص: 

در اینجا نمونه ای از زندگی اقوام بعضی اقوام پیشین را که مشمول نعمتهای خداوند شدند اما کفران 
 کردند شرح می دهد.



ما به بنی اسرائیل کتاب آسمانی و حکومت و نبوّت دادیم،و از روزیهای پاکیزه به آنها »می فرماید:
 « .عطا کردیم،و آنان را بر جهانیان)هم عصر خود(برتری بخشیدیم

ب یِّ ةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ بُوَّ لْناهُمْ عَلَی الْعالَمِینَ()وَ لَقَدْ آتَیْنا بَنِي إِسْرائِیلَ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّ  اتِ وَ فَضَّ

 در این آیه مجموعا پنج موهبت را که خداوند به بنی اسرائیل عطا کرده، بیان می کند.

است،که مبیّن معارف دینی و حلال و حرام و طرق «تورات»نخست مسألۀ کتاب آسمانی یعنی
 هدایت و سعادت بود.

 دوم مقام حکومت و قضاوت.

 بود که خداوند انبیای بسیاری را از آنها برگزید.«نبوت»بر آنها مقام سومین نعمت الهی

و در روایت دیگری انبیای «عدد انبیای بنی اسرائیل بالغ بر هزار نفر می شد»در روایتی آمده است:
 بنی اسرائیل چهار هزار نفر ذکر شده است.

 چهارمین موهبت مواهب مادی و روزیهای پاکیزه است.

 و پنجمین موهبت،برتری و قدرت بلا منازع آنها بود.

 17آیه 

در این آیه به ششمین موهبت بزرگی که خدا به این قوم حق نشناس داد اشاره کرده،می -(17)آیه 
ناتٍ مِنَ « . و ما دلائل روشنی)از امر نبوت و شریعت(در اختیار آنها گذاردیم»گوید: )وَ آتَیْناهُمْ بَیِّ
مْرِ(

َ
 الْأ

جود این مواهب بزرگ و دلائل بیّن و روشن جایی برای اختلاف وجود نداشت،ولی این کفران با و
 کنندگان به زودی دست به اختلاف زدند.



گاهی »چنانکه قرآن در دنبالۀ همین آیه می گوید: پس آنها اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه علم و آ
 « .و برتری جوئی بود به سراغشان آمد و سر چشمۀ این اختلاف همان حب ریاست

 )فَمَا اخْتَلَفُوا إِلّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ(.

 412ص: 

پروردگار تو روز قیامت در میان آنها در بارۀ »قرآن در پایان آیه آنها را با این عبارت هشدار می دهد:
 « .آنچه اختلاف نمودند داوری می کند

كَ یَ   قْضِي بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فِیما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ()إِنَّ رَبَّ

و به این ترتیب با کفران نعمت و ایجاد اختلاف هم عظمت و قدرت خود را در دنیا از دست دادند و 
 هم مجازات آخرت را برای خود خریدند.

 18آیه 

ده بود و کفران کردند،سخن از موهبت بعد از بیان مواهبی که خداوند به بنی اسرائیل دا-(18)آیه 
عظیمی به میان می آورد که به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله و مسلمین ارزانی داشت،می 

)ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلی شَرِیعَةٍ « . سپس ما تو را بر شریعت و مسیری به سوی آیین حق قرار دادیم»فرماید:
مْرِ(

َ
 مِنَ الْأ

یر،مسیر نجات و پیروزی است به دنبال آن به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله دستور و از آنجا که این مس
 « .پس از آن پیروی کن»می دهد

بِعْها(  )فَاتَّ



و نیز از آنجا که نقطۀ مقابل آن چیزی جز پیروی از هوی و هوس جاهلان نیست،در آخر آیه می 
گاهی ندارند پیروی»افزاید:  « .مکن و از هوی و هوسهای کسانی که آ

ذِینَ لا یَعْلَمُونَ( بِعْ أَهْواءَ الَّ  )وَ لا تَتَّ

 19آیه 

این آیه در حقیقت علتی است برای نهی از تسلیم شدن در برابر پیشنهاد مشرکان می -(19)آیه 
هُمْ لَنْ یُغْنُ « آنها هرگز نمی توانند تو را در برابر خداوند بی نیاز کنند»گوید: وا و از عذابش برهانند . )إِنَّ

 عَنْكَ مِنَ اللّهِ شَیْئاً(

هر گاه از آئین باطل آنها پیروی کنی و عذاب الهی دامان تو را بگیرد هرگز نمی توانند به کمك تو 
 بشتابند،گرچه روی سخن در این آیات به پیامبر است ولی منظور همۀ مؤمنان می باشند.

 « .ندو ظالمان یار و یاور)و دوست و ولیّ(یکدیگر»سپس می افزاید:

 )وَ إِنَّ الظّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ(

همه از یك قماشند و در یك مسیر و سر و ته یك کرباس و همگی ضعیف و ناتوانند! اما گمان نکن 
 که تو و افراد با ایمان که اکنون در اقلیت هستید یار و یاوری

 413ص: 

 « .خداوند یار و یاور پرهیزکاران است»ندارید

قِینَ()وَ    اللّهُ وَلِيُّ الْمُتَّ

درست است آنها ظاهرا جمعیتی عظیم و قدرت و ثروت قابل ملاحظه ای دارند ولی در برابر قدرت 
 بی انتهای حق ذرّۀ ناچیزی بیش نیستند.



 20آیه 

کید بر آنچه گذشت و دعوت به پیروی از این آیین الهی می -(20)آیه  در این آیه به عنوان تأ
این قرآن و شریعت وسیلۀ بینائیها برای مردم و مایۀ هدایت و رحمت برای گروهی است که »گوید:

 )هذا بَصائِرُ لِلنّاسِ وَ هُدیً وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ(« . اهل یقین هستند

تعبیر زیبائی است که از عظمت و تأثیر و عمق این کتاب آسمانی حکایت می کند برای آنها که  این
 رهرو راهند و جستجوگر حق.

 21آیه 

حیات و مرگ این دو گروه یکسان نیست!در تعقیب آیات گذشته که سخن از دو -(21)آیه 
آیه این دو را در یك مقایسۀ  در میان بود در این«مجرمان»و«پرهیزکاران»،یا«کافران»و«مؤمنان»گروه

آیا کسانی که مرتکب سیئات شدند گمان کردند آنها را »اصولی در برابر هم قرار داده،می گوید:
همچون کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند که حیات و مرگشان یکسان 

ذِ «! . چه بد داوری می کنند.»؟! «باشد ذِینَ آمَنُوا )أَمْ حَسِبَ الَّ ئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ کَالَّ یِّ ینَ اجْتَرَحُوا السَّ
 وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَواءً مَحْیاهُمْ وَ مَماتُهُمْ( )ساءَ ما یَحْکُمُونَ(

آیه می گوید:این یك پندار غلط است که تصور کنند ایمان و عمل صالح،یا کفر و گناه،تأثیری در 
 نین نیست زندگی و مرگ این دو گروه کاملا با هم متفاوت است.زندگی انسان نمی گذارد،چ

 22آیه 

و خداوند آسمانها و »این آیه در حقیقت تفسیر و تعلیلی است برای آیۀ قبل، می فرماید:-(22)آیه 
(« . زمین را به حق آفریده است رْضَ بِالْحَقِّ

َ
ماواتِ وَ الْأ  )وَ خَلَقَ اللّهُ السَّ



و هدف آن است که هر کس در برابر اعمالی که انجام داده است جزا داده شود،و به آنها ظلم و »
 « .ستمی نخواهد شد

 )وَ لِتُجْزی کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ(.

 414ص: 

جا حق و  سراسر عالم نشان می دهد که آفرینندۀ این جهان آن را بر محور حق قرار داده، و در همه
 عدالت حاکم است.

 با این حال چگونه ممکن است مؤمنان صالح العمل و مجرمان بی ایمان را یکسان قرار دهد.

 23آیه 

این آیه نیز توضیح و تعلیل دیگری است برای عدم مساوات کافران و مؤمنان،می -(23)آیه 
خَذَ إِلهَهُ «آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرارداده»فرماید: ؟! . )أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّ

 هَواهُ(

و فرمان خدا را رها کرده،و به دنبال خواست دل و هوای نفس افتاد و اطاعت آن را بر اطاعت حق 
 مقدم شمرد.

گاهی)بر این که شایستۀ هدایت نیست(گمراه ساخته»  « .و خداوند او را با آ

هُ اللّهُ عَلی عِلْمٍ(  )وَ أَضَلَّ

تا در وادی ضلالت همواره سرگردان «گوش و قلبش مهر زده،و بر چشمش پرده ای افکنده استو بر »
 بماند .

 )وَ خَتَمَ عَلی سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلی بَصَرِهِ غِشاوَةً(



 « .با این حال چه کسی می تواند غیر از خدا او را هدایت کند»

 )فَمَنْ یَهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللّهِ(

؟ .و تفاوت چنین کسی را با آنها که در پرتو نور حق راه خود را یافته اند نمی «آیا متذکر نمی شوید»
فهمید؟ راستی چه بت خطرناکی است هوی پرستی که تمام درهای رحمت و طرق نجات را به روی 

ه و اله انسان می بندد،و چه گویا و پرمعنی است حدیثی که از پیغمبر گرامی اسلام صلّی اللّه علی
چرا «! هرگز در زیر آسمان معبودی مبغوضتر نزد خدا از هوای نفس،پرستش نشده است»نقل شده:

که بتهای معمولی موجوداتی بی خاصیتند،ولی بت هوی و هوس اغوا کننده،و سوق دهنده به سوی 
 انواع گناه و انحراف است.

 24آیه 

 منکران توحیدعقاید دهریین:در اینجا بحث دیگری پیراامون -(24)آیه 

 415ص: 

رُونَ(  )أَ فَلا تَذَکَّ

نام می برد که مطلقا وجود صانع حکیم را در «دهریین»است،منتها تنها از گروه خاصی از آنها یعنی
عالم هستی انکار می کردند،در حالی که اکثر مشرکان ظاهرا به خدا ایمان داشتند و بتها را شفیعان 

 درگاه او می دانستند.

و آنها گفتند چیزی جز همین زندگی ما در دنیا در کار نیست، گروهی از ما می میرند و »می فرماید:
 و جای آنها را می گیرند،و نسل بشر همچنان تداوم می یابد .«گروهی زنده می شوند

نْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا(  )وَ قالُوا ما هِيَ إِلّا حَیاتُنَا الدُّ



 « .ر ما را هلاك نمی کندو چیزی جز دهر و گذشت روزگا»

هْرُ(  )وَ ما یُهْلِکُنا إِلاَّ الدَّ

 جملۀ نخست ناظر به انکار معاد است و جملۀ بعد ناظر به انکار مبدأ.

قرآن مجید در پاسخ این بیهوده گویان جملۀ کوتاه و پرمحتوائی بیان کرده که در موارد دیگری از قرآن 
این سخن)که می گویند معادی نیست و مبدأ جهان نیز آنها به »نیز به چشم می خورد،می فرماید:

 « .دهر است(یقین ندارند،بلکه تنها گمان بی پایه ای دارند

ونَ(  )وَ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلّا یَظُنُّ

 25آیه 

می در این آیه به یکی از بهانه جوئیهای بی اساس این گروه در مورد معاد اشاره کرده،-(25)آیه 
و هنگامی که آیات بینات و آشکار ما بر آنها خوانده می شود تنها دلیلی که در برابر آن دارند »گوید:

تا بر صدق گفتار شما «این است که می گویند:اگر راست می گوئید، پدران ما را زنده کنید و بیاورید
ناتٍ ما کانَ حُ  تَهُمْ إِلّا أَنْ قالُوا ائْتُوا بِآبائِنا إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ(گواهی دهند . )وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّ  جَّ

آری!این تنها دلیل آنها بود،دلیلی سست و واهی،چرا که خداوند قدرت خویش را بر احیای مردگان 
 از طرق مختلف به انسانها نشان داده است.

 26آیه 

اینجا پاسخ دیگری به سخن دهریین که منکر  در آن دادگاه عدل همه به زانو در می آیند! در-(26)آیه 
بگو:خداوند شما را زنده می کند،سپس می میراند سپس)بار »مبدأ و معاد بودند داده، می فرماید:

دیگر حیات می بخشد و(برای حساب در روز قیامت،روزی که در آن شكّ و تردیدی نیست جمع 
 یتُکُمْ ثُمَّ یَجْمَعُکُمْ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ )قُلِ اللّهُ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ یُمِ « . آوری می کند
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 لا رَیْبَ فِیهِ(

آنها نه خدا را قبول داشتند و نه روز جزا را،و محتوای این آیه در حقیقت استدلال برای هر دو قسمت 
است،چرا که روی مسألۀ حیات نخستین تکیه شده،از سوی دیگر،کسی که قادر بر حیات نخستین 

 ونه قادر بر اعادۀ آن نیست.است چگ

ولی اکثر »و از آنجا که بسیاری از مردم در این دلائل تأمل و دقت نمی کنند در پایان آیه می افزاید:
 « .مردم نمی دانند

کْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ(  )وَ لکِنَّ أَ

 27آیه 

ت دیگر قرآن خوانده ایم،می این آیه دلیل دیگری بر مسألۀ معاد است که شبیه آن را در آیا-(27)آیه 
رْضِ(« . مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خداست»فرماید:

َ
ماواتِ وَ الْأ  )وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّ

او که مالك و حاکم بر تمام پهنۀ عالم هستی است،مسلما قدرت بر احیای مردگان را دارد،و چنین 
 کاری در برابر قدرت او هرگز مشکل نیست.

جهان را مزرعه ای برای قیامت،و تجارتخانۀ پرسودی برای عالم پس از مرگ،قرار داده او این 
 « .و آن روز که قیامت بر پا شود اهل باطل زیان می بینند»است،لذا در پایان آیه می افزاید:

 )وَ یَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ یَوْمَئِذٍ یَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ(



حیات و عقل و هوش و مواهب زندگی سرمایه های انسان است باطل گرایان آنها را با متاع زود 
گذری که نسبت به آن هیچ ارزشمند نیست مبادله می کنند،و روز رستاخیز که تنها قلب سلیم و 

 ایمان و عمل صالح به کار می آید زیانکار بودن خود را با چشم مشاهده می کنند.

 28آیه 

در آن روز هرامتی »این آیه صحنۀ قیامت را به طرز بسیار گویائی ترسیم کرده، می گوید:-(28)آیه 
ةٍ جاثِیَةً(« . را می بینی)که از شدت ترس و وحشت(بر زانو نشسته  )وَ تَری کُلَّ أُمَّ

 سپس دومین صحنه از صحنه های قیامت را به این صورت بیان می کند که:

خوانده می شود)و به آنها می گویند:(امروز جزای آنچه را انجام می دادید هرامتی به سوی کتابش »
 « .به شما می دهند

ةٍ تُدْعی إِلی کِتابِهَا الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(.  )کُلُّ أُمَّ

 417ص: 

کردار انسانها  این کتاب همان نامۀ اعمالی است که تمام نیکیها و بدیها،زشتیها و زیبائیهای گفتار و
 در آن ثبت است.

تعبیر نشان می دهد که علاوه بر نامۀ اعمالی که برای هر انسانی جداگانه موجود است هر امتی نیز 
 نامۀ اعمالی متعلق به جمع و گروه خود دارد.

ةٍ تُدْعی إِلی کِتابِهَا»  «کُلُّ أُمَّ

 29آیه 



کید می گوید:بار دیگر از سوی خداوند به آنها خطاب می ش-(29)آیه  این کتاب »ود و به عنوان تأ
و اعمال شما را بازگو می کند! . )هذا کِتابُنا یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ «ما است که به حق با شما سخن می گوید

)  بِالْحَقِّ

آن روز که شما هر چه می خواستید انجام می دادید هرگز باور نمی کردید که اعمالتان در جایی ثبت 
 « .را انجام می دادید می نوشتیمما آنچه »شود،ولی

 )إِنّا کُنّا نَسْتَنْسِخُ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(

 30آیه 

در این آیه مرحلۀ نهائی دادرسی قیامت را بیان می کند،آنجا که هرگروهی به نتیجۀ اعمال -(30)آیه 
 خود می رسند.

ردگارشان آنها را در رحمت اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پرو»می فرماید:
 « .خود وارد می کند

هُمْ فِي رَحْمَتِهِ( ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ فَیُدْخِلُهُمْ رَبُّ ا الَّ  )فَأَمَّ

 « .این پیروزی آشکار است»و در پایان آیه می فرماید:

 )ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِینُ(

 31آیه 

و »روه دیگری را که نقطۀ مقابل این گروهند یادآور شده،می فرماید:در این آیه سرنوشت گ-(31)آیه 
اما کسانی که کافر شدند)به آنها گفته می شود(مگر آیات من بر شما خوانده نمی شد و شما استکبار 



ذِینَ کَفَرُوا أَ فَلَمْ تَکُ « . می کردید)و تسلیم حق نمی شدید( و قومی مجرم و گناهکار بودید ا الَّ نْ )وَ أَمَّ
 آیاتِي تُتْلی عَلَیْکُمْ فَاسْتَکْبَرْتُمْ وَ کُنْتُمْ قَوْماً مُجْرِمِینَ(

قابل توجه این که در این آیه تنها سخن از کفر است،و اما اعمال سوء به عنوان یك عامل دخول به 
 عذاب الهی ذکر نشده،این به خاطر آن است که مسألۀ کفر به تنهایی موجب عذاب است.
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 32آیه 

آن روز که اعمال سوء انسان آشکار می شود! این آیه توضیحی است بر مسألۀ استکبار -(32)آیه 
کافران در برابر آیات الهی و دعوت انبیا که در آیۀ قبل به صورت اجمالی بیان شده بود،می 

هنگامی که گفته می شد وعدۀ الهی حق است و در قیامت هیچ شکّی نیست شما می »فرماید:
)وَ « . ما نمی دانیم قیامت چیست؟ما تنها گمانی در این باره داریم و به هیچ وجه یقین نداریمگفتید:

ا وَ ما نَحْنُ  إِذا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ وَ السّاعَةُ لا رَیْبَ فِیها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلّا ظَنًّ
 بِمُسْتَیْقِنِینَ(

 قرآن مجید 26آغاز جزء 

 ادامۀ سورۀ جاثیه

 33آیه 

این آیه از مجازات و کیفر آنها سخن می گوید،کیفری که شباهت با مجازاتهای قراردادی -(33)آیه 
ئاتُ « . در آنجا سیّئات اعمالشان برای آنها آشکار می شود»دنیای ما ندارد،می فرماید: )وَ بَدا لَهُمْ سَیِّ

 ما عَمِلُوا(



زشتیها و بدیها تجسّم می یابند،جان می گیرند،و در برابر آنها آشکار می شوند،و همدم و همنشین 
 « .و سر انجام آنچه را استهزا می کردند آنها را فرا می گیرد»آنها هستند و دائما آزارشان می دهند! 

 )وَ حاقَ بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ(

 34آیه 

و گفته »دردناکتر این که از سوی خداوند رحمن و رحیم به آنها خطاب می گردد:و از همه -(34)آیه 
)وَ «! . می شود:امروز شما را فراموش می کنیم همان گونه که شما دیدار امروزتان را فراموش کردید

 قِیلَ الْیَوْمَ نَنْساکُمْ کَما نَسِیتُمْ لِقاءَ یَوْمِکُمْ هذا(

 «! .و جایگاه شما دوزخ است»ها گفته می شود:در دنبالۀ آیه می افزاید:به آن

 )وَ مَأْواکُمُ النّارُ(

هیچ یار و یاوری برای »و اگر گمان می کنید کسی به یاری شما می شتابد قاطعانه به شما می گوئیم 
 « .شما نیست

 )وَ ما لَکُمْ مِنْ ناصِرِینَ(

. 

 35آیه 

این به حاطر آن است که آیات »وشتی شدید>اما چرا و به چه دلیل شما گرفتار چنین سرن-(35)آیه 
 «خدا را به سخریه گرفتید و زندگی دنیا شما را مغرور کرد

 419ص: 



نْیا( تْکُمُ الْحَیاةُ الدُّ خَذْتُمْ آیاتِ اللّهِ هُزُواً وَ غَرَّ کُمُ اتَّ  )ذلِکُمْ بِأَنَّ

کید کرده،می و در پایان آیه بار دیگر آنچه را که در آیۀ قبل آمده بود به تعبیر دی گری تکرار و تأ
 « .پس امروز آنها از آتش دوزخ خارج نمی شوند،و هیچ گونه عذری از آنها پذیرفته نیست»گوید:

 )فَالْیَوْمَ لا یُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ(

در آنجا سخن از مأوی و جایگاه ثابت آنها بود و در اینجا سخن از عدم خروج آنها از دوزخ است،در 
آنجا می فرمود یاوری ندارند،و در اینجا می گوید عذری از آنها از دوزخ است،در آنجا می فرمود 

اتی برای آنها یاوری ندارند،و در اینجا می گوید عذری از آنها پذیرفته نمی شود،و در نتیجه راه نج
 نیست.

 36آیه 

در پایان این سوره برای تکمیل بحث توحید و معاد که بیشترین مباحث این سوره را در بر -(36)آیه 
می گرفت،ضمن دو آیه وحدت ربوبیت و عظمت خداوند و قدرت و حکمت او را بیان کرده و پنج 

و ستایش مخصوص  پس تمام حمد»وصف از صفات خدا را منعکس می سازد،نخست می گوید:
 )فَلِلّهِ الْحَمْدُ(« . خداست

 « .پروردگار همۀ آسمانها،و پروردگار زمین،و پروردگار همۀ جهانیان است»چرا که او

رْضِ رَبِّ الْعالَمِینَ(
َ
ماواتِ وَ رَبِّ الْأ  )رَبِّ السَّ

 37آیه 

و »می افزاید:در سومین توصیف «ربوبیت»و«حمد»بعد از توصیف ذات پاك او به مقام-(37)آیه 
.چرا که آثار عظمتش در پهنۀ آسمان « برای اوست کبریا و عظمت و علوّ و رفعت در آسمانها و زمین

رْضِ(
َ
ماواتِ وَ الْأ  و سراسر زمین و تمام جهان آشکار است. )وَ لَهُ الْکِبْرِیاءُ فِي السَّ



و حکیم علی الاطلاق او قادر شکست ناپذیر »و بالاخره در چهارمین و پنجمین توصیف می گوید:
 « .است

 )وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ(

آغاز شده با همین اوصاف پایان «عزیز و حکیم»به این ترتیب سورۀ جاثیه که با توصیف خداوند به
 می یابد،و سراسر محتوای آن نیز گواه بر عزّت و حکمت بی پایان اوست.

 «پایان سورۀ جاثیه»
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 [46سورۀ احقاف]

 اشاره

 آیه است 35نازل شده و دارای «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

 این سوره اهداف زیر را تعقیب می کند:

 بیان عظمت قرآن.-1

 مبارزۀ قاطع بر ضد هرگونه شرك و بت پرستی.-2

 توجیه مردم در مسألۀ معاد و دادگاه عدل پروردگار.-3

ز داستان قوم عاد را که ساکن ضمنا به عنوان هشدار به مشرکان و مجرمان گوشه ای ا-4
 نام سوره نیز از همین جا گرفته شده است.-بودند بیان می دارد«احقاف»سرزمین



اشاره به گسترش و عمومیت دعوت پیامبر اسلام،تا آنجا که غیر از انسانها یعنی طایفۀ جن را نیز -5
 شامل می شود.

 ء.تشویق مؤمنان و انذار کافران و ایجاد مبادی خوف و رجا-6

 دعوت پیامبر اسلام به صبر و استقامت.-7

 فضیلت تلاوت سوره:

هر کس سورۀ احقاف را هر شب،یا هر »در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می خوانیم:
 «.جمعه،بخواند خداوند وحشت دنیا را از او بر می دارد،و از وحشت روز قیامت نیز در امان می دارد

رجات تنها به خاطر تلاوت الفاظ نیست بلکه تلاوتی است سازنده بدیهی است این گونه حسنات و د
و بیدارگر در مسیر ایمان و تقوا،و محتوای سورۀ احقاف به راستی چنین اثری را دارد،اگر انسان طالب 

 حقیقت و آمادۀ عمل باشد.
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 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

 1آیه 

نش این جهان بر اساس حق است:این سوره آخرین سوره از سوره های آفری-(1)آیه 
-حا»نام دارد.و در آیۀ اول این سوره نیز به حروف مقطعه«حوامیم»است که مجموعا«حم»هفتگانۀ

 حم(.برخورد می کنیم.«)میم



در تفسیر این حروف همین قدر می گوئیم که این آیات تکان دهنده و حرکت آفرین و پرمحتوای قرآن 
و مانند آن، ترکیب یافته،و در عظمت خداوند همین بس که چنان «حا و میم»از حروف سادۀ الفبا،از

 ترکیب عظیمی را از چنین مفردات ساده ای به وجود آورده.

 2آیه 

این کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم)قادر »و شاید به همین جهت بلا فاصله می افزاید:-(2)آیه 
 )تَنْزِیلُ الْکِتابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ(« . و توانا(نازل شده است

 جاثیه و احقاف،آمده است.-؛ مؤمن«حم»این همان تعبیری است که در آغاز سه سوره از سوره های

 م است قدرتی شکست ناپذیر و حکمتی بی کران لازم است تا چنین کتابی را نازل کند.مسل

 3آیه 

پرداخته،و از عظمت و حقانیت آسمانها و زمین «تکوین»به کتاب«تدوین»سپس از کتاب-(3)آیه 
ما آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو است جز به حق برای سر آمد »سخن می گوید،می فرماید:

رْضَ وَ ما بَیْنَهُما «ی نیافریدیممعین
َ
ماواتِ وَ الْأ که با فرار رسیدن آن دنیا فانی می شود . )ما خَلَقْنَا السَّ

ی(  إِلّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّ

نه در کتاب آسمانیش کلمه ای بر خلاف حق است،و نه در مجموعۀ عالم خلقتش چیزی ناموزون 
 و مخالف حق یافت می شود.

کافران لجوج از آنچه انذار شده اند روی »اما با این که قرآن حق است،و آفرینش جهان نیز حق
 « .گردانند

ذِینَ کَفَرُوا عَمّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ(.  )وَ الَّ



 422ص: 

از یك سو آیات قرآن پی درپی آنها را انذار و بیم می دهد که دادگاه بزرگی در پیش دارید،و از سوی 
ان آفرینش با نظامات خاص خود نیز هشدار می دهد که حسابی در کار است،اما این دیگر جه

 غافلان بی خبر نه به این توجهی می کنند، و نه به آن.

 4آیه 

گمراهترین مردم!در آیات گذشته سخن از آفرینش آسمانها و زمین در میان بود که همۀ اینها -(4)آیه 
میل این بحث روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله از خداوند عزیز و حکیم است،و برای تک

 به آنان)مشرکان(بگو:»کرده،می فرماید:

این معبودهایی را که غیر از خدا پرستش می کنید به من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده 
 ؟! .«اند

رْضِ()قُلْ أَ رَأَیْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَ 
َ
 قُوا مِنَ الْأ

 ؟ .«یا شرکتی در آفرینش آسمانها)و مالکیت و تدبیر آنها(دارند»

ماواتِ(  )أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّ

هنگامی که شما قبول دارید بتها هیچ گونه دخالتی در آفرینش ندارند با این حال چگونه برای حل 
صیت و فاقد عقل و شعور می زنید؟! مشکلات یا جلب برکات دست به دامن این موجودات بی خا

کتابی آسمانی پیش از این،یا »و اگر فرضا می گویید آنها شرکتی در امر خلقت و آفرینش داشته اند
 « .اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید)که دلیل صدق گفتار شما باشد(اگر راست می گوئید

 نْ عِلْمٍ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ()ائْتُونِي بِکِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِ 



 5آیه 

چه کسی گمراهتر است از آنها که »سپس برای بیان عمق گمراهی این مشرکان می افزاید:-(5)آیه 
موجوداتی غیر از خدا را پرستش می کنند که اگر تا قیامت هم آنان را بخوانند پاسخشان نمی 

نْ یَدْعُوا مِ «گویند  نْ دُونِ اللّهِ مَنْ لا یَسْتَجِیبُ لَهُ إِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ(؟ . )وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّ

 «! .و از دعا و ندای آنها غافلند»نه تنها پاسخ آنها را نمی دهند،اصلا سخنانشان را نمی شنوند

 )وَ هُمْ عَنْ دُعائِهِمْ غافِلُونَ(
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 6آیه 

ك در قیامت محشور می شوند معبودهای هنگامی که مردم مشر»و از آن اسفبارتر این که:-(6)آیه 
)وَ إِذا حُشِرَ النّاسُ کانُوا لَهُمْ «! . آنها دشمنان آنها خواهند بود حتی عبادت آنها را انکار می کنند

 أَعْداءً وَ کانُوا بِعِبادَتِهِمْ کافِرِینَ(

معبودهایی که عقل دارند رسما به دشمنی بر می خیزند،حضرت مسیح از عابدان خود بیزاری می 
جوید،و فرشتگان نیز تبری می جویند،حتی شیاطین و جن نیز اظهار تنفر می کنند،و آنها که بی عقل 

ا از بودند خداوند حیات و عقل به آنها می بخشد تا به سخن در آیند و مراتب دشمنی و نفرت خود ر
 این عابدان اظهار کنند.

 7آیه 

بگو:من پیامبر نو ظهوری نیستم!قرآن همچنان از وضع مشرکان گفتگو می کند،و به -(7)آیه 
 چگونگی برخورد آنها با آیات الهی اشاره کرده،می گوید:



و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود کافران در مورد حقی که به سوی آنها آمده »
 « .ت می گویند:این سحر آشکار استاس

ذِینَ کَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمّا جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِینٌ( ناتٍ قالَ الَّ  )وَ إِذا تُتْلی عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّ

سحر »آنها نفوذ سریع و عمیق و جاذبۀ عجیب قرآن را در اعماق دلها با یك تفسیر انحرافی به عنوان
ه خود اعتراف ضمنی روشنی است به تأثیر فوق العادۀ قرآن در قلوب مطرح می کنند ک«آشکار

 است.«آیات قرآن»در آیۀ فوق اشاره به همان«حق»انسانها! 

 8آیه 

بلکه)پا را از آن فراتر نهاده،با صراحت(می »ولی آنها تنها به این تهمت قناعت نمی کنند-(8)آیه 
 قُولُونَ افْتَراهُ()أَمْ یَ « . گویند:این آیات را بر خدا افترا بسته

در اینجا خداوند به پیامبرش دستور می دهد که با دلیل روشنی به آنها پاسخ گوید،می فرماید:به 
بگو:اگر من آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم)لازم است که مرا رسوا کند(و شما نمی توانید »آنها

 « .در برابر خداوند از من دفاع کنید

 یْتُهُ فَلا تَمْلِکُونَ لِي مِنَ اللّهِ شَیْئاً()قُلْ إِنِ افْتَرَ 

 و این معجزۀ جاودانی را بر«آیات بینات»چگونه ممکن است خداوند این
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 دست دروغگویی ظاهر سازد؟!این از حکمت و لطف خداوند دور است.

وارد می شوید اما خداوند بهتر از هر کس کارهایی را که شما در آن »سپس به عنوان تهدید می افزاید:
 و به موقع شما را سخت کیفر می دهد .«می داند



 )هُوَ أَعْلَمُ بِما تُفِیضُونَ فِیهِ(

کید بیشتر توأم با برخوردی مؤدبانه می افزاید:  و در جملۀ بعد به عنوان تأ

 « .همین بس که خداوند گواه میان من و شما باشد»

 )کَفی بِهِ شَهِیداً بَیْنِي وَ بَیْنَکُمْ(

صدق دعوت من،و تلاش و کوششهایم را در ابلاغ رسالت می داند، و دروغ و افترا و کارشکنی او 
 شما را نیز می بیند،و همین برای من و شما کافی است.

« او آمرزنده و مهربان است»و برای این که راه بازگشت را نیز به آنها نشان دهد در پایان آیه می افزاید:
. 

 حِیمُ()وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ 

 توبه کاران را می بخشد،و آنها را مشمول رحمت واسعۀ خود می سازد.

 9آیه 

که با سایر پیامبران متفاوت باشم . «بگو:من پیامبر نو ظهوری نیستم»در این آیه می افزاید:-(9)آیه 
سُلِ(  )قُلْ ما کُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّ

 ؟ .«و نمی دانم با من و شما چه خواهد شد»

 )وَ ما أَدْرِي ما یُفْعَلُ بِي وَ لا بِکُمْ(

 « .من تنها از آنچه بر من وحی می شود پیروی می کنم»

) بِعُ إِلّا ما یُوحی إِلَيَّ  )إِنْ أَتَّ



 « .و من جز بیم دهندۀ آشکاری نیستم»

 )وَ ما أَنَا إِلّا نَذِیرٌ مُبِینٌ(

 10آیه 

 بگو:»در این آیه برای تکمیل آنچه در آیات قبل آمده می افزاید:-(10)آیه 

به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما به آن کافر شوید،در حالی که شاهدی از بنی 
اسرائیل بر آن شهادت دهد،و او ایمان بیاورد و شما تکبر کنید و تسلیم نشوید)چه کسی از شما 

 « .هد بود؟!(مسلما خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کندگمراهتر خوا

مَنَ وَ اسْتَکْبَرْتُمْ )قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کانَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ کَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِیلَ عَلی مِثْلِهِ فَآ
 إِنَّ اللّهَ لا یَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِینَ(

بود که در مدینه ایمان آورد و به «عبد اللّه بن سلام»بنی اسرائیلی دانشمند معروف یهود این شاهد
 مسلمین پیوست.
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 11آیه 

 -(11)آیه 

 شأن نزول:

هنگامی که اسلام از طرف قشرهای فقیر و بادیه نشین و تهیدست بسرعت مورد استقبال قرار گرفت 
خطر بیفتد،و هم مغز آنها از باد غرور انباشته نبود،و هم چرا که هم منافع نامشروعی نداشتند که به 

 قلبهائی پاکتر از قشر مرفّه و عیّاش و هوسباز داشتند.



مغروران مستکبر گفتند:این چه آئینی است که پیروانش انبوهی بادیه نشین فقیر و تهیدست و کنیزان 
منحط اجتماع از آن استقبال و بردگانند؟اگر مکتب معقولی بود هرگز نباید افراد سطح پائین و 

کنند؛اما ما که در سطح بالا قرار داریم و چشم و چراغ جامعه هستیم عقب بمانیم! این آیه و سه آیۀ 
 بعد از آن نازل شد و به آنها پاسخ داد.

 تفسیر:

قرآن همچنان اعمال و گفتار کافران و انحرافات آنها را مورد -شرط پیروزی،ایمان و استقامت است
بررسی و نکوهش قرار می دهد، نخست به این گفتار غرور آمیز و دور از منطق آنها اشاره  بحث و

کافران در بارۀ مؤمنان چنین گفتند:اگر ایمان و اسلام چیز خوبی بود هرگز آنها بر »کرده،می گوید:
 «! .ما پیشی نمی گرفتند

ذِینَ آمَنُوا لَوْ کانَ خَیْ  ذِینَ کَفَرُوا لِلَّ  راً ما سَبَقُونا إِلَیْهِ()وَ قالَ الَّ

اینها یك مشت افراد فقیر و بی سر و پا،روستائی و برده و کم معرفتند! چگونه ممکن است آنها حق 
را بفهمند و به آن اقبال کنند،ولی ما چشم و چراغهای این جامعه از آن غافل و بی خبر بمانیم؟! لذا 

چون خود آنها به وسیلۀ قرآن هدایت »ه،می گوید:در پایان آیه با این تعبیر لطیف به آنها پاسخ داد
 «! .نشدند به زودی می گویند:این یك دروغ قدیمی است

 )وَ إِذْ لَمْ یَهْتَدُوا بِهِ فَسَیَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِیمٌ(

 یعنی؛آنها نخواسته اند به وسیلۀ قرآن هدایت شوند،نه این که هدایت قرآن کمبودی داشت.

 12آیه 



پس به دلیل دیگری برای اثبات حقانیت قرآن و نفی تهمت مشرکان که می گفتند:این س-(12)آیه 
پیش »یک دروغ قدیمی است پرداخته،می گوید:از نشانه های صدق این کتاب بزرگ این است که:

 از آن،کتاب موسی که پیشوا و رحمت
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 « .ورات استبود)نشانه های آن را بیان کرده(و این کتاب هماهنگ با نشانه های ت

قٌ(  )وَ مِنْ قَبْلِهِ کِتابُ مُوسی إِماماً وَ رَحْمَةً وَ هذا کِتابٌ مُصَدِّ

با این حال چگونه می گوئید این یك دروغ قدیمی است؟! و به دنبال آن می افزاید:این در حالی است 
 که همگان از آن بهره مند شوند .«به زبان عربی و فصیح و گویاست»که این کتاب آسمانی

ا(  )لِساناً عَرَبِیًّ

هدف »و در پایان آیه هدف نهائی از نزول قرآن را در دو جملۀ کوتاه به این صورت شرح می دهد:
 « .این بوده که ظالمان را انذار و نیکو کاران را بشارت دهد

ذِینَ ظَلَمُوا وَ بُشْری لِلْمُحْسِنِینَ(  )لِیُنْذِرَ الَّ

 13آیه 

نیکو کاران( که در آیۀ قبل آمده بود،می «)محسنین»تفسیری است برایاین آیه در حقیقت -(13)آیه 
کسانی که گفتند:پروردگار ما اللّه است،سپس استقامت کردند،نه ترسی برای آنهاست و نه »فرماید:

نَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا« . اندوهگین می شوند ذِینَ قالُوا رَبُّ  هُمْ یَحْزَنُونَ( )إِنَّ الَّ

کسانی هستند که از نظر اعتقادی در خط توحید،و از نظر عمل در خط استقامت «محسنین»بنابر این
 و صبرند.



 14آیه 

آنها اهل »و در این آیه مهمترین بشارت را به موحدان نیکو کار می دهد و می فرماید:-(14)آیه 
ةِ خالِدِینَ فِیها()أُولئِكَ أَصْ « . بهشتند و جاودانه در آن می مانند  حابُ الْجَنَّ

 « .این به پاداش اعمالی است که انجام می دادند»

 )جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَلُونَ(

 15آیه 

ای انسان!به مادر و پدر نیکی کن این آیه و آیات آینده در حقیقت توضیحی است در بارۀ -(15)آیه 
 که در آیات قبل به سرنوشت آنها اجمالا اشاره شده است.«محسن»و« ظالم»دو گروه

پرداخته،و از مسألۀ نیکی به پدر و مادر و شکر زحمات آنها که مقدمه «نیکو کاران»نخست به وضع
ما انسان را توصیه کردیم که در بارۀ پدر و »برای شکر پروردگار شروع کرده،می فرماید:ای است 

 « .مادرش نیکی کند

نْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً(. یْنَا الِْْ  )وَ وَصَّ
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مادر،او را با اکراه و ناراحتی حمل »سپس به دلیل لزوم حق شناسی در برابر مادر پرداخته،می گوید:
 « .با ناراحتی بر زمین می گذارد،و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است می کند،و

هُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً(  )حَمَلَتْهُ أُمُّ

در طول این سی ماه بزرگترین ایثار و فداکاری را در مورد فرزندش انجام می دهد و اینکه «مادر»
قرآن در اینجا تنها از ناراحتیهای مادر سخن به میان آورده و سخنی از پدر در میان نیست نه به خاطر 



عدم اهمیت آن است،چرا که پدر نیز در بسیاری از این مشکلات شریك مادر است،ولی چون مادر 
 سهم بیشتری دارد بیشتر روی او تکیه شده است.

اده کرد که هر قدر از مقدار حمل کاسته شود باید بر مقدار ضمنا از این تعبیر قرآنی می توان استف
 دوران شیر خواری افزود،به گونه ای که مجموعا سی ماه تمام را شامل گردد.

تا زمانی که به کمال قدرت نیروی جسمانی »سپس می افزاید:حیات انسان همچنان ادامه می یابد
 « .رسد،و به مرز چهل سالگی وارد شود

هُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَةً()حَتّی إِذا بَ   لَغَ أَشُدَّ

شیطان دستش را به صورت کسانی که به چهل سالگی برسند و از گناه توبه »در حدیثی آمده است:
و در جبین این انسان «!نکنند می کشد و می گوید پدرم فدای چهره ای باد که هرگز رستگار نمی شود

 نور رستگاری نیست!.

سخن می افزاید:این انسان لایق و با ایمان هنگامی که به چهل سالگی رسید سه  قرآن در دنبالۀ این
می گوید:پروردگارا!به من الهام ده و توفیق بخش تا شکر »چیز را از خدا تقاضا می کند:نخست

 « .نعمتی را که به من و پدر و مادرم ارزانی داشتی به جا آورم

()قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْکُرَ نِعْ  تِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلی والِدَيَّ  مَتَكَ الَّ

تا عمل صالح به جا آورم،عملی که تو از »در دومین تقاضا عرضه می دارد:خداوندا!به من توفیق ده
 « .آن خشنود باشی

 )وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ(

 صلاح»و بالاخره در سومین تقاضایش عرض می کند:خداوندا!
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 « .و درستکاری را در فرزندان و دودمان من تداوم بخش

تِي( یَّ  )وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ

و در پایان آیه دو مطلب را اعلام می دارد که هر کدام بیانگر یك برنامۀ عملی مؤثر است،می 
 « .من)در این سن و سال(به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم»گوید:پروردگارا!

ي تُبْتُ    إِلَیْكَ()إِنِّ

 به مرحله ای رسیده ام که باید خطوط زندگی من تعیین گردد،و تا به آخر عمر همچنان ادامه یابد.

 « .و من از مسلمین هستم»دیگر این که می گوید:

ي مِنَ الْمُسْلِمِینَ(  )وَ إِنِّ

 16آیه 

زار صالح العمل و این آیه بیان گویائی است از اجر و پاداش این گروه از مؤمنان شکر گ-(16)آیه 
 توبه کار که به سه پاداش مهم در آن اشاره شده است.

 « .آنها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می کنیم»نخست می فرماید:

لُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا( ذِینَ نَتَقَبَّ  )أُولئِكَ الَّ

دهد و حتّی اعمال درجۀ دو،و کم اهمیت یعنی؛خداوند بهترین اعمال آنها را معیار پذیرش قرار می 
 آنها را به فضل و رحمتش،به حساب اعمال درجه یك می گذارد.

 « .و ما از گناهانشان می گذاریم»موهبت دوم پاکسازی آنهاست،می گوید:



ئاتِهِمْ(  )وَ نَتَجاوَزُ عَنْ سَیِّ

 « .در حالی که در میان بهشتیان جای دارند»

ةِ   ()فِي أَصْحابِ الْجَنَّ

و این سومین موهبت الهی نسبت به آنهاست که آنان را با این که لغزشهایی داشته اند شستشو داده،در 
 کنار نیکان و پاکانی جای می دهد که از مقربان درگاه اویند.

کید بر این نعمتها که گفته شد،می افزاید: این وعدۀ صدقی است که پیوسته به »و در پایان آیه برای تأ
 « .ه استآنها داده شد

ذِي کانُوا یُوعَدُونَ( دْقِ الَّ  )وَعْدَ الصِّ

 17آیه 

ایمال کنندگان حقوق پدر و مادر:در آیات قبل سخن از مؤمنانی در میان بود که در پرتو -(17)آیه 
 ایمان و عمل صالح و شکر نعمتهای حق،و توجه به
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د،و مشمول الطاف خاص او می شوند.در حقوق پدر و مادر و فرزندان،به مقام قرب الهی راه می یابن
اینجا سخن از کسانی است که در نقطۀ مقابل آنها قرار دارند، افرادی بی ایمان و حق نشناس و عاق 

 پدر و مادر.

و آن کسی که به پدر و مادرش می گوید:اف بر شما!آیا به من وعده می دهید که من)روز »می فرماید:
و مردند و هرگز مبعوث نشدند! «قیامت(مبعوث می شوم؟در حالی که قبل از من اقوام زیادی بودند

. 



ذِي قالَ لِوالِدَیْهِ أُفٍّ لَکُما أَ تَعِدانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ   خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي( )وَ الَّ

آنها فریاد می کشند و خدا را به »اما پدر و مادر مؤمن در مقابل این فرزند خیره سر تسلیم نمی شدند
 « .یاری می طلبند که وای بر تو)ای فرزند!(ایمان بیاور که وعدۀ خدا حق است

یْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ ا ()وَ هُما یَسْتَغِیثانِ اللّهَ وَ  للّهِ حَقٌّ

می گوید:اینها »اما او همچنان به لجاجت و خیره سری خود ادامه می دهد،و با تکبر و بی اعتنائی
 «! .چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست

لِینَ( وَّ
َ
 )فَیَقُولُ ما هذا إِلّا أَساطِیرُ الْأ

دروغین اقوام گذشته این که می گویید معاد و حساب و کتابی در کار است از خرافات و داستانهای 
 است،و من هرگز در برابر آن تسلیم نخواهم شد.

آری!پدر و مادر دلسوز او هر چه تلاش و کوشش می کنند تا این فرزند دلبند گرفتار عذاب دردناك 
 الهی نشود او همچنان در کفر خود پا فشاری می کند و سر انجام ناچار او را رها می کنند.

 18آیه 

نه که در آیات گذشته پاداش مؤمنان صالح العمل بیان شده،در اینجا سر انجام همان گو-(18)آیه 
 کار کافران جسور و خیره سر را نیز بیان کرده،می فرماید:

آنها کسانی هستند که فرمان عذاب الهی در بارۀ آنان مسجل شده،و همراه اقوام کافر از جن و انس »
 « .می شوند و اهل دوزخند که قبل از آنها بودند گرفتار مجازات دردناك

نْسِ( ذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الِْْ  )أُولئِكَ الَّ

 « .چرا که آنها همه از زیانکاران بودند»



هُمْ کانُوا خاسِرِینَ(.  )إِنَّ

 430ص: 

جود خود را از دست دادند و خشم و غضب خدا را برای چه زیانی از این بدتر که تمام سرمایه های و
 خود خریدند.

 19آیه 

در این آیه نخست به تفاوت درجات و مراتب هر یك از این دو گروه اشاره کرده،می -(19)آیه 
)وَ لِکُلٍّ دَرَجاتٌ « . و برای هر کدام از آنها درجاتی است بر طبق اعمالی که انجام داده اند»گوید:

 لُوا(مِمّا عَمِ 

چنان نیست که بهشتیان یا دوزخیان همه در یك درجه باشند،بلکه آنها نیز به تفاوت اعمالشان،و به 
تناسب خلوص نیّت و میزان معرفتشان،مقامات متفاوتی دارند،و اصل عدالت،دقیقا در اینجا حاکم 

 است.

 « .ان تحویل دهدهدف این است که خداوند اعمال آنها را بی کم و کاست به آن»سپس می افزاید:

یَهُمْ أَعْمالَهُمْ(  )وَ لِیُوَفِّ

که در آنجا اعمال آدمی با او خواهد بود،اعمال «تجسم اعمال»این تعبیر اشارۀ دیگری است به مسألۀ
 نیکش مایۀ رحمت،و آرامش اوست،و اعمال زشتش مایۀ بلا و ناراحتی و رنج و عذاب.

کید می گوید: .چرا که اعمال خودشان را « ها هیچ ستمی نخواهد شدو به آن»و در پایان به عنوان تأ
 دریافت می دارند.

 )وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ(



 20آیه 

زهد و ذخیره برای آخرت:این آیه همچنان بحث آیات گذشته را پیرامون مجازات کافران و -(20)آیه 
آن »رده،می فرماید:مجرمان ادامه می دهد و گوشه هایی از عذابهای جسمانی و روحی آنها را بازگو ک

روز که کافران را بر آتش عرضه می کنند)به آنها گفته می شود:(از طیبات و لذائذ در زندگی دنیای 
خود استفاده کردید و از آن بهره گرفتید اما امروز عذاب ذلت بار به خاطر استکباری که در زمین بنا 

ذِینَ «! . واهد بودحق کردید و به خاطر گناهانی که انجام می دادید جزای شما خ )وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّ
نْیا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذ باتِکُمْ فِي حَیاتِکُمُ الدُّ ابَ الْهُونِ بِما کَفَرُوا عَلَی النّارِ أَذْهَبْتُمْ طَیِّ

رْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ بِما کُنْتُ 
َ
 مْ تَفْسُقُونَ(کُنْتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ فِي الْأ

 آری!شما غرق در لذّات بودید،و به خاطر آزادی بی قید و شرط در این
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 را انکار کردید تا دستتان کاملا باز باشد.«معاد»قسمت

این عرضه داشتن بر آتش خود یك نوع عذاب دردناك و هولناك است که دوزخیان قبل از ورود در 
آتش تمام قسمتهای جهنم را از بیرون با چشم خود می بینند و سرنوشت شوم خویش را مشاهده می 

 کنند و زجر می کشند.

 21آیه 

ز ذکر قضایای کلی به بیان مصداقهای قوم عاد و تند باد مرگبار!از آنجا که قرآن مجید بعد ا-(21)آیه 
قابل ملاحظۀ آن می پردازد تا آن کلیات را پیاده کند، در اینجا نیز بعد از شرح حال مستکبران سرکش 

 و هوسران به ذکر داستان قوم عاد که نمونۀ واضحی از آن است می پردازد.

 « .آوری کن و)برای این مشرکان مکه(سرگذشت)هود(برادر قوم عاد را یاد»می گوید:



 )وَ اذْکُرْ أَخا عادٍ(

در آن هنگام که قومش را در سرزمین احقاف انذار کرد،در حالی که پیامبران »سپس می افزاید:
 « .بسیاری قبل از او در گذشته های دور و نزدیك آمدند و به انذار این اقوام پرداختند

حْقافِ وَ قَدْ خَلَتِ النُّ 
َ
 ذُرُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ()إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأ

جز خداوند یگانه »اکنون ببینیم محتوای دعوت این پیامبر بزرگ چه بود قرآن می افزاید:به آنها گفت:
 « .را نپرستید

 )أَلّا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللّهَ(

 « .من بر شما از عذاب روز بزرگی می ترسم»سپس آنها را تهدید کرده،گفت:

 ي أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ()إِنِّ 

 22آیه 

گفتند:آیا تو »اما این قوم لجوج سرکش در برابر این دعوت الهی ایستادگی کردند،و به هود-(22)آیه 
 )قالُوا أَ جِئْتَنا لِتَأْفِکَنا عَنْ آلِهَتِنا(« . به سوی ما آمده ای که ما را با دروغهایت از خدایانمان برگردانی

 «! .پس اگر راست می گوئی عذابی را که به ما وعده می دهی بیاور»

 )فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ کُنْتَ مِنَ الصّادِقِینَ(

 23آیه 

گاهی تنها نزد خداوند »در پاسخ این تقاضای نابخردانه چنین«هود»ولی-(23)آیه  گفت:علم و آ
مَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّهِ(« . است  )قالَ إِنَّ



 ت که می داند در چه زمان،و با چه شرائطی عذاب استیصال نازل کند نهاوس
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 به تقاضای شما مربوط است،و نه به میل و ارادۀ من.

 « .آنچه را به آن فرستاده شدم به شما ابلاغ کنم»سپس افزود:وظیفۀ اصلی من این است که

غُکُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ(  )وَ أُبَلِّ

 « .هی می بینم که پیوسته در جهل و نادانی اصرار داریدولی من شما را گرو»

ي أَراکُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ(  )وَ لکِنِّ

ریشۀ بدبختی شما نیز همین جهل است جهلی توام با لجاجت و کبر و غرور که به شما اجازۀ مطالعۀ 
 دعوت فرستادگان خدا را نمی دهد.

 24آیه 

در آن سنگدلان تأثیر نگذاشت،و به جای «هود»سر انجام نصایح مؤثر و رهبریهای برادرانۀ-(24)آیه 
را با این «هود»پذیرش حق سخت در عقیدۀ باطل خود لجاجت کردند، و پا فشاری نمودند،و حتی

سخن تکذیب می کردند که اگر راست می گویی پس عذاب موعودت چه شد؟ اکنون که اتمام 
همان عذاب ریشه کن «عذاب استیصال»ر کافی شده،حکمت الهی ایجاب می کند که حجت به قد

 کننده را بر آنها بفرستد.

 ناگهان مشاهده کردند ابری در افق ظاهر گشت،و در آسمان بسرعت گسترده شد.

هنگامی که این ابر را مشاهده کردند که به سوی درّه ها و آبگیرهای آنها رو می آورد)خوشحال »
 « .(گفتند:این ابری است باران زا!شدند،و



 )فَلَمّا رَأَوْهُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِیَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا(

بلکه این همان عذاب وحشتناکی است که برای »ولی به زودی به آنها گفته شد:این ابر باران زا نیست
 « .آمدنش شتاب می کردید

 تُمْ بِهِ()بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْ 

 « .این تندباد شدیدی است که در آن عذاب دردناکی است»

 )رِیحٌ فِیها عَذابٌ أَلِیمٌ(

ظاهرا گویندۀ این سخن خداوند بزرگ است،یا حضرت هود به هنگامی که فریادهای شوق و شادی 
 آنها را شنید این سخن را به آنها گفت.

 25آیه 

 ه چیز را به فرمانهم»آری تندبادی است ویرانگیر که-(25)آیه 
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 « .پروردگارش درهم می کوبد و نابود می کند

ها( رُ کُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّ  )تُدَمِّ

 انسانها و چهار پایان و اموال آنهاست.«همه چیز»منظور از

پس آنها صبح کردند در حالی که چیزی جز مساکن و خانه های آنها »زیرا در جملۀ بعد می افزاید:
 « .نمی خوردبه چشم 

 )فَأَصْبَحُوا لا یُری إِلّا مَساکِنُهُمْ(



و این نشان می دهد که مساکن آنها سالم بود،اما خودشان هلاك شدند، و اجساد و اموالشان نیز به 
 وسیلۀ تند باد به بیابانهای دور دست،و یا در دریا افکنده شد.

ما این »وص این قوم گمراه نبود،بلکهو در پایان به این حقیقت اشاره می کند که این سرنوشت مخص
 « .گونه قوم مجرم را کیفر می دهیم

 )کَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ(

این هشداری است به همۀ مجرمان و گنهکاران و کافران لجوج و خودخواه که شما نیز اگر همین 
 مسیر را طی کنید سرنوشتی بهتر از آن نخواهید داشت.

 26آیه 

شما هرگز از قوم عاد قویتر نیستید! این آیه و دو آیۀ بعد نتیجه گیری از آیات گذشته است -(26)آیه 
 که در مورد مجازات دردناك قوم عاد سخن می گفت.

 « .ما به آنها] قوم عاد[قدرتی دادیم که به شما ندادیم»مشرکان مکّه را مخاطب ساخته،می فرماید:

نّاکُمْ فِیهِ( نّاهُمْ فِیما إِنْ مَکَّ  )وَ لَقَدْ مَکَّ

هم از نظر قدرت جسمانی از شما نیرومندتر بودند،و هم از نظر مال و ثروت و امکانات مادی از 
 شما تواناتر.

 با این حال در برابر طوفان مجازات الهی تاب مقاومت نیاوردند تا چه رسد به شما.

 « .ما برای آنها گوش و چشم و قلب قرار دادیم»سپس می افزاید:

 )وَ جَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَ أَبْصاراً وَ أَفْئِدَةً(



آنها از نظر درك و دید و تشخیص واقعیتها نیز قوی و نیرومند بودند،و از این وسائل خداداد در تأمین 
 مقاصد مادی خود کاملا بهره می گرفتند.
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نه گوش و نه چشم و نه عقولشان آنها را به هنگام نزول عذاب الهی به هیچ وجه سودی  ولی»
 « .نبخشید،چرا که پیوسته آیات خدا را انکار می کردند

 )فَما أَغْنی عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ لا أَبْصارُهُمْ وَ لا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ کانُوا یَجْحَدُونَ بِآیاتِ اللّهِ(

 « .استهزا می کردند بر آنها وارد شد»سر انجام آنچهو 

 )وَ حاقَ بِهِمْ ما کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ(

 27آیه 

کید بر این مطلب،و پند و اندرز بیشتر،مشرکان مکّه را مخاطب ساخته،می -(27)آیه  سپس برای تأ
« . ی کردند هلاك کردیمما اقوام سرکشی را که در اطراف شما زندگی م»گوید:نه تنها قوم عاد بلکه

 )وَ لَقَدْ أَهْلَکْنا ما حَوْلَکُمْ مِنَ الْقُری(

 اقوامی که سرزمین آنها از شما چندان دور نیست و تقریبا در گرداگرد جزیرۀ عرب جایگاهشان بود.

 « .ما آیات خود را به صورتهای گوناگون)برای آنها(بیان کردیم،شاید باز کردند»بعد اضافه می کند:

هُمْ یَرْجِعُونَ()وَ  فْنَا الْیْاتِ لَعَلَّ  صَرَّ

 28آیه 



پس چرا »در این آیه،آنها را مورد سرزنش قرار داده و با این بیان شدیدا محکوم می کند:-(28)آیه 
معبودانی را که غیر خدا برگزیدند به گمان این که آنها را به خدا نزدیك می کنند در آن لحظات سخت 

خَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ قُرْباناً آلِهَةً(«تافتندو حساس به یاری آنها نش ذِینَ اتَّ  ؟! . )فَلَوْ لا نَصَرَهُمُ الَّ

راستی اگر این معبودان بر حق بودند پس چرا پیروان خود را در آن مواقع حساس یاری نکردند،و از 
بلکه از »دندچنگال عذابهای هولناك نجاتشان ندادند؟ سپس می افزاید:نه تنها به آنان کمکی نکر

 « .میان آنها گم شدند

وا عَنْهُمْ(  )بَلْ ضَلُّ

موجوداتی این چنین بی عرضه و بی ارزش که مبدأ هیچ اثری نیستند،و به هنگام حادثه گم و گور 
این بود)نتیجۀ(دروغ آنها،و »می شوند،چگونه شایستۀ پرستش و عبودیتند؟! و در پایان آیه می گوید:

 ! .«آنچه را افترا می بستند

 )وَ ذلِكَ إِفْکُهُمْ وَ ما کانُوا یَفْتَرُونَ(

 این هلاکت و بدبختی،این عذابهای دردناك،و این گم شدن معبودان در
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 زمان حادثه،نتیجۀ دروغها و پندارها و افتراهای آنها بود.

 29آیه 

 -(29)آیه 

 شأن نزول:



در مورد نزول این آیه و سه آیۀ بعد از آن،در روایتی آمده است که:رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله از 
با او بود،به این منظور که مردم را به سوی «زید بن حارثه»مکه به سوی بازار عکاظ در طائف آمد،و

ا به محلی رسید اسلام دعوت کند،اما احدی به دعوت او پاسخ نگفت،ناچار به سوی مکه بازگشت ت
که آنجا را وادی جن می نامیدند،در دل شب به تلاوت قرآن پرداخت،جمعی از طایفۀ جن از آنجا 
می گذشتند،قرائت قرآن پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را شنیدند،هنگامی که تلاوت حضرت پایان 

را به سوی اسلام دعوت  یافت آنها ایمان آوردند و به عنوان مبلغانی به سوی قوم خود رفتند،و آنان
کردند،گروهی از آنها ایمان آوردند و با هم به محضر آن حضرت رسیدند،و آن حضرت صلّی اللّه 
 علیه و اله تعلیمات اسلام را به آنها یاد داد،اینجا بود که این چهار آیه و آیات سورۀ جن نازل گردید.

 تفسیر:

پیرامون ایمان آوردن گروهی از طائفۀ جن به  طایفۀ جن ایمان می آورند!در اینجا بحث فشرده ای
 پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله و کتاب آسمانی او آمده است.

هشدار «جن»قوم عاد هشداری برای مشرکان مکه بود و داستان ایمان طایفۀ»در حقیقت داستان
 دیگری است.

تو متوجه ساختیم که به قرآن  به خاطر بیاور موقعی که گروهی از جن را به سوی»نخست می فرماید:
 « .گوش فرا دهند

 )وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَیْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ یَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ(

هنگامی که در برابر قرآن حضور یافتند)و آیات روح پرور آن را شنیدند(به یکدیگر »سپس می افزاید:
 « .گفتند خاموش باشید و بشنوید

  قالُوا أَنْصِتُوا()فَلَمّا حَضَرُوهُ 



 و این موقعی بود که پیامبر در دل شب یا به هنگام قرائت نماز صبح آیات قرآن را تلاوت می فرمود.

سر انجام نور ایمان در دل آنها تابیدن گرفت،و حقانیت آیات قرآن را در درون جان خود لمس 
 هنگامی که تلاوت قرآن پایان یافت همچون مبلغانی به»کردند،لذا
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گاه ساختند .«سوی قوم خود رفتند و آنها را انذار کردند  و از حقیقتی که نصیبشان شده بود آ

وْا إِلی قَوْمِهِمْ مُنْذِرِینَ(  )فَلَمّا قُضِيَ وَلَّ

 30آیه 

این آیه بیانگر چگونگی دعوت این گروه از قوم خود به هنگام بازگشت به سوی -(30)آیه 
 گفتند:»ده،کوتاه و پر معنا،آنهاست،دعوتی منسجم،حساب ش

 « .ای قوم!ما کتابی را استماع کردیم که بعد از موسی از آسمان نازل شده است

 )قالُوا یا قَوْمَنا إِنّا سَمِعْنا کِتاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسی(

و محتوای «کتابهای آسمانی قبل از خود را تصدیق می کند»این کتاب اوصافی دارد،نخست این که:
آن هماهنگ با محتوای آنهاست،و نشانه هایی که در کتب پیشین آمده است در آن به خوبی دیده می 

 شود .

قاً لِما بَیْنَ یَدَیْهِ(  )مُصَدِّ

.به گونه ای که هر کس عقل و فطرت « نمایدبه سوی حق هدایت می »وصف دیگر این که همگان را
 خویش را به کار گیرد نشانه های حقانیت را به روشنی در آن می یابد.



)  )یَهْدِي إِلَی الْحَقِّ

 دعوت می کند .«به سوی راه مستقیم»و آخرین وصف این که:

 )وَ إِلی طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ(

 31آیه 

)یا « . ای قوم ما!دعوت کنندۀ الهی را اجابت کنید، و به او ایمان آورید»سپس افزودند:-(31)آیه 
 قَوْمَنا أَجِیبُوا داعِيَ اللّهِ وَ آمِنُوا بِهِ(

گناهانتان را می بخشد،و شما را از عذاب الیم پناه می »که دو پاداش بزرگ به شما ارزانی می دارد:
 « .دهد

بِکُمْ وَ یُجِرْکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِیمٍ()یَغْفِرْ لَکُمْ مِ   نْ ذُنُو

 32آیه 

و هر »در این آیه آخرین سخن مبلغان جنّ را چنین بازگو می کند:آنها به قوم خود گفتند:-(32)آیه 
)وَ مَنْ « . کس دعوت داعی الهی را پاسخ نگوید نمی تواند از چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند

رْضِ(لا یُجِبْ داعِيَ ا
َ
 للّهِ فَلَیْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأ

 « .و یاور و سرپرستی غیر از خدا برای او نخواهد بود»

 )وَ لَیْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءُ(

 « .این گروه در گمراهی آشکارند»و لذا

 )أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ(



 حق و پیامبر چه گمراهی از این بدتر و آشکارتر که انسان به ستیزه جوئی با
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خدا،و حتی با خدا برخیزد که نه در تمام عالم هستی جز او پناهگاهی وجود دارد و نه انسان می 
 تواند از محیط کشورش بگریزد و به جای دیگری فرار کند.

 33آیه 

 آمده بود.«معاد»در آخرین آیات گذشته که از زبان مبلغان جن نقل شد اشاره به مسألۀ-(33)آیه 

در بخشهای نخست از مسألۀ توحید و عظمت قرآن مجید و اثبات «احقاف»سوی دیگر سورۀاز 
 نبوت پیامبر اسلام سخن می گوید.

را پیش می کشد،و به این ترتیب اصول سه گانۀ اعتقادی «معاد»و در آخرین بخش از این سوره مسألۀ
 را تکمیل می کند.

آسمانها و زمین را آفریده،و از آفرینش آنها هرگز  آیا آنها نمی دانند خداوندی که»نخست می فرماید:
 ؟! .«خسته و ناتوان نشده،قادر است که مردگان را زنده کند آری او بر هر چیز تواناست

رْضَ وَ لَمْ یَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یُحْ 
َ
ماواتِ وَ الْأ ذِي خَلَقَ السَّ  الْمَوْتی یِيَ )أَ وَ لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللّهَ الَّ

هُ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ(  بَلی إِنَّ

 «.امکان معاد»این دلیلی است دندان شکن بر مسألۀ

 34آیه 



در این آیه صحنه ای از مجازات دردناك مجرمان و منکران معاد را مجسم کرده،می -(34)آیه 
ذِینَ کَفَرُوا )« . روزی را به خاطر بیاورید که کافران را بر آتش عرضه می کنند»فرماید: وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّ

 عَلَی النّارِ(

آری!گاه دوزخ را بر کافران عرضه می کنند،و گاه کافران را بر دوزخ! هنگامی که کافران را بر آتش 
آیا »عرضه می کنند و شعله های سوزان و کوه پیکر و وحشتناك آن را می بینند به آنها گفتند می شود:

 « .این حق نیست

()أَ لَ   یْسَ هذا بِالْحَقِّ

آیا امروز هم می توانید رستاخیز و دادگاه عدل خدا و پاداش و کیفر او را انکار کنید،و بگوئید این از 
می گویند:آری سوگند به »افسانه های خرافی پیشینیان است؟! آنها که چاره ای جز اعتراف ندارند

نیست،ما گمراه بودیم که آن را نا حق .که این حق است و جای شك و تردید در آن « پروردگارمان
 می پنداشتیم.
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نا(  )قالُوا بَلی وَ رَبِّ

می گوید:پس بچشید عذاب را به خاطر آنچه انکار می »در این هنگام خداوند یا مأمور عذاب الهی
 « .کردید

 )قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما کُنْتُمْ تَکْفُرُونَ(

و به این ترتیب در آن روز همۀ حقایق را با چشم خود می بینند و اعتراف می کنند،اعتراف و اقراری 
 که سودی به حال آنها ندارد.

 35آیه 



با توجه به آنچه در «احقاف»همچون پیامبران اولوا العزم شکیبا باش!در آخرین آیۀ سوره -(35)آیه 
پس صبر کن همان »به پیامبر خود دستور می دهد:مورد معاد و کیفر کافران در آیات قبل گذشت 

سُلِ(« . گونه که پیامبران اولوا العزم صبر و شکیبائی کردند  )فَاصْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

تنها تو نیستی که با مخالفت و عداوت این قوم مواجه شده ای،همۀ پیامبران اولوا العزم با این 
 دند و استقامت کردند.مشکلات رو برو بو

اشاره به گروه خاصی از پیامبران بزرگ است که صاحب شریعت بوده اند،همانها «من الرّسل»تعبیر
به خاطر بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان »سورۀ احزاب نیز به آنان اشاره شده: 7که در آیۀ 

 «.همۀ آنها پیمان محکمی گرفتیم گرفتیم،و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم،از

روایات فراوانی در منابع شیعه و اهل سنت نیز در این زمینه نقل شده است که پیامبران اولوا العزم 
 همین پنج تن بودند.

 « .در بارۀ آنها)کافران(عجله و شتاب مکن»سپس قرآن در دنبال این سخن می افزاید:

 )وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ(

چرا که قیامت به زودی فرا می رسد و آنچه را در بارۀ آن شتاب داشتند با چشم خود می بینند،سخت 
 مجازات می شوند و به اشتباهات خود پی می برند.

هنگامی که آنها وعده هایی که به آنها داده می شد »به قدری عمر دنیا در برابر آخرت کوتاه است که:
 «! .در دنیا جز ساعتی از یك روز توقف نداشتند می بینند احساس می کنند که گویا

هُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ ما یُوعَدُونَ لَمْ یَلْبَثُوا إِلّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ(  )کَأَنَّ

برای همه .برای تمام کسانی که از «این ابلاغی است»بعد به عنوان هشدار به همۀ انسانها می افزاید:
 کسانی کهخط عبودیت پروردگار خارج شدند،برای 



 )بَلاغٌ(
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غرق در زندگی زود گذر دنیا و شهوات آن گشتند،و بالاخره ابلاغی است برای همۀ ساکنان این جهان 
 ناپایدار.

آیا جز قوم فاسق هلاك می »و در آخرین جمله ضمن یك استفهام پر معنی و تهدید آمیز می فرماید:
 ؟ .«شوند

 فاسِقُونَ()فَهَلْ یُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْ 

 پیامبر اسلام اسطورۀ صبر و استقامت بود!

زندگی پیامبران بزرگ خدا مخصوصا پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله بیانگر مقاومت بی حد و 
حصر آنها در برابر حوادث سخت و مشکلات طاقت فرسا است،و با توجه به این که مسیر حق 

 راه حق باید از آنها در این مسیر الهام بگیرند. همیشه دارای این گونه مشکلات است رهروان

ما معمولا از نقطۀ روشن تاریخ اسلام به روزهای تاریك پیشین می نگریم، و این نگرش که از آینده 
به گذشته است واقعیتها را طور دیگری مجسم می کند،ما باید خود را در آن روز تصور کنیم که پیامبر 

 تنها بود،هیچ نشانه ای از پیروزی در افق زندگی او به چشم نمی خورد.صلّی اللّه علیه و اله تك و 

دشمنان لجوج برای نابودی او کمر بسته بودند،و حتّی خویشاوندان نزدیکش در صف اول این مبارزه 
قرار داشتند! آن چنان او را در محاصرۀ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قرار دادند که تمام راهها به 

 وان اندکش بسته شد،بعضی از گرسنگی تلف شدند،و بعضی را بیماری از پای درآورد.روی او و پیر



روزهایی بر پیامبر گذشت که توصیف آن با بیان و قلم مشکل است،هنگامی که برای دعوت مردم به 
آمد نه تنها دعوتش را اجابت نگفتند بلکه آنقدر سنگ بر او زدند که خون از «طائف»سوی اسلام به

 اری شد.پاهایش ج

افراد نادان را تحریك کردند که فریاد زنند و او را دشنام دهند،ناچار به باغی پناه برد در سایۀ درختی 
 نشست،و با خدای خودش این چنین راز و نیاز کرد:

خداوندا!ناتوانی و نارسائی خودم و بی حرمتی مردم را به پیشگاه تو شکایت می کنم،ای کسی که »
از همۀ رحیمان رحیمتری،تو پروردگار مستضعفین و پروردگار منی،مرا به که وا می گذاری؟به افراد 

 دور دست که با چهرۀ درهم کشیده
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مرا به دست گیرند؟پروردگارا!همین اندازه که تو از من  با من رو برو شوند؟یا به دشمنانی که زمام امر
 «.خشنود باشی مرا کافی است

 گاه ساحرش خواندند،و گاه دیوانه اش خطاب کردند.

گاه خاکستر بر سرش ریختند،و گاه سنگبارانش می کردند،آن چنان که از بدن مبارکش خون می 
 ریخت.

 ی و استقامت ادامه داد.اما با تمام این احوال همچنان به صبر و شکیبای

و سر انجام میوۀ شیرین این درخت را چشید،آیین او نه تنها جزیرۀ عربستان، که شرق و غرب عالم 
را در برگرفت،و امروز بانگ اذان که فریاد پیروزی او است هر صبح و شام از چهار گوشۀ دنیا،و در 

 تمام پنج قارۀ جهان،به گوش می رسد.

 و این است معنی .



سُلِ فَا»  «صْبِرْ کَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّ

 «پایان سورۀ احقاف»
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 [47سورۀ محمّد]

 اشاره

 آیه دارد 38نازل شده و «مدینه»این سوره در

 محتواى سوره:

 بطور کلی محتوای این سوره را می توان در چند بخش خلاصه کرد:

 ان و کافران در این جهان و جهان دیگر.مسألۀ ایمان و کفر و مقایسۀ حال مؤمن-1

 بحثهای گویا و صریحی پیرامون مسألۀ جهاد و پیکار با دشمنان و دستور در بارۀ اسیران جنگی.-2

قسمت دیگری شرح حال منافقان است که به هنگام نزول این آیات در مدینه فعالیتهای تخریبی -3
 زیادی داشتند.

و بررسی سرنوشت اقوام پیشین به عنوان یك درس عبرت «سیر در زمین»بخش دیگر از مسألۀ-4
 سخن می گوید.

 در قسمتی از آیات سوره مسألۀ آزمایش الهی مطرح است.-5



 که آن نیز نوعی جهاد است سخن به میان آمده.«انفاق»در قسمتی دیگر از مسألۀ-6

مسألۀ صلح با کفار)صلحی که مایۀ شکست و ذلت در بعضی از آیات سوره به همین مناسبت -7
 باشد(مطرح و از آن نهی شده است.

 -که نام پیامبر اسلام در آن ذکر شده-این سوره به خاطر آیۀ دوم آن
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سورۀ جنگ(است،و در واقع مسألۀ جهاد و جنگ با «)قتال»سورۀ محمد نام دارد و نام دیگرش سورۀ
 دشمنان اسلام مهمترین موضوعی است که بر این سوره سایه افکنده.

 فضیلت تلاوت سوره:

هر کس سورۀ محمد صلّی اللّه علیه و اله را بخواند »از امام صادق علیه السّلام نقل شده که فرمود:
رگز شك و تردید در دین به خود راه نمی دهد،و هرگز خداوند او را به فقر در دین مبتلا نمی سازد،و ه

هرگز ترسی از سلطانی نخواهد داشت، و همواره تا آخر عمرش از شرك و کفر محفوظ و در امان 
خوانند و خواهد بود،و هنگامی که می میرد خداوند هزار فرشته را مأمور می کند که در قبرش نماز ب

ثواب نمازهایشان از آن اوست،و این هزار فرشته همچنان با او هستند تا در عرصۀ محشر در محل 
 «.امن و امانی او را متوقف کنند،و پیوسته در امان خدا و محمد صلّی اللّه علیه و اله است

ان سر سخت و روشن است آنها که محتوای این آیات را در جان خود پیاده کنند و در پیکار با دشمن
بی رحم و بی منطق،تردید و تزلزل به خود راه ندهند،هم پایه های دین و ایمانشان قوی می شود،و 

 هم ترس و ذلّت و فقر از آنها برچیده خواهد شد،و هم در قیامت در جوار رحمت الهی متنعمند.

 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

 1آیه 



ؤمنان پیرو حقند و کافران پیرو باطل:این آیه و دو آیۀ بعد از آن در حقیقت مقدمه ای است م-(1)آیه 
 برای یك دستور مهم جنگی که در آیۀ چهارم داده شده است.

در آیۀ نخست وضع حال کافران،و در آیۀ دوم وضع حال مؤمنان را بیان کرده،و در آیۀ سوم آن دو را با 
ن شدن این خطوط آمادگی برای پیکار مکتبی با دشمنان بی رحم و هم مقایسه می کند،تا با روش

 ستمگر حاصل شود.

کسانی که کافر شدند و)مردم را(از راه خدا باز داشتند خداوند اعمالشان را به »نخست می فرماید:
 « .نابودی می کشاند و گم می کند

وا عَنْ  ذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّ  )الَّ
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 لَّ أَعْمالَهُمْ(سَبِیلِ اللّهِ أَضَ 

 این اشاره به سردمداران کفر و مشرکان مکه است.

 2آیه 

و »این آیه توصیفی است از وضع مؤمنان که در نقطۀ مقابل آن کفار قرار دارند،می فرماید:-(2)آیه 
که حق است و از -کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند،و به آنچه بر محمد نازل شده

نیز ایمان آوردند خداوند گناهانشان را می بخشد و کارشان را)در دنیا و -گار استسوی پرورد
دٍ وَ هُوَ الْحَقُّ « . آخرت(اصلاح می کند لَ عَلی مُحَمَّ ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ آمَنُوا بِما نُزِّ )وَ الَّ

ئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ  رَ عَنْهُمْ سَیِّ هِمْ کَفَّ  بالَهُمْ(مِنْ رَبِّ

 3آیه 



در این آیه نکتۀ اصلی این پیروزی و آن شکست را در یك مقایسۀ فشرده و گویا بیان کرده،می -(3)آیه 
این به خاطر آن است که کافران از باطل پیروی کردند،و مؤمنان از حقی که از سوی »فرماید:

ذِینَ کَفَرُوا « . پروردگارشان بود پیروی کردند بَعُوا الْحَقَّ )ذلِكَ بِأَنَّ الَّ ذِینَ آمَنُوا اتَّ بَعُوا الْباطِلَ وَ أَنَّ الَّ اتَّ
هِمْ(  مِنْ رَبِّ

یعنی؛واقعیتهای عینی که از همه بالاتر ذات پاك پروردگار است،و به دنبال آن حقائق مربوط «حق»
 به زندگی انسان،و قوانینی که حاکم بر رابطۀ او با خدا، و رابطۀ آنها با یکدیگر است.

یعنی؛پندارها،خیالها،نیرنگها،افسانه های خرافی،کارهای بیهوده و بی هدف،و هر گونه «طلبا»
 انحراف از قوانین حاکم بر عالم هستی.

آری!مؤمنان پیروی از حق می کنند،به همان معنی که گفته شد و کفار از باطل،و همین دلیل بر 
 پیروزی آنها و شکست اینهاست.

 « .این گونه خداوند برای مردم مثلهای زندگیشان را بیان می کند»و در پایان آیه می افزاید:

 )کَذلِكَ یَضْرِبُ اللّهُ لِلنّاسِ أَمْثالَهُمْ(

یعنی؛همین گونه که خطوط زندگی مؤمنان و کفار،و اعتقادات و برنامه های عملی و نتائج کار آنها 
 مشخص می سازد.را در این آیات بیان فرموده،سرنوشت حیات و عاقبت کار آنها را 

 4آیه 

 در میدان نبرد قاطعیت لازم است:همان گونه که قبلًا گفتیم آیات-(4)آیه 

 445ص: 



گذشته مقدمه ای بود برای آماده ساختن مسلمانان برای بیان یك دستور مهم جنگی که در این آیه 
و هنگامی که با کافران)جنایت پیشه( در میدان جنگ رو برو شدید)با »مطرح شده است،می فرماید:

 «! .تمام قدرت به آنها حمله کنید و(گردنهایشان را بزنید

ذِینَ کَ  قابِ()فَإِذا لَقِیتُمُ الَّ  فَرُوا فَضَرْبَ الرِّ

بدیهی است گردن زدن کنایه از قتل است،بنابر این ضرورتی ندارد که جنگجویان کوشش خود را 
 برای انجام خصوص این امر به کار برند.

بدیهی است هنگامی که انسان با دشمنی خونخوار در میدان نبرد رو برو می شود اگر با قاطعیت هر 
ضربات کوبنده بر دشمن وارد نکند خودش نابود خواهد شد،و این  چه بیشتر حملات سخت و

 دستور یك دستور کاملا منطقی است.

تا به اندازۀ کافی دشمن را درهم »سپس می افزاید:این حملات کوبنده باید همچنان ادامه یابد
 « .بکوبید)و به زانو در آورید(در این هنگام اسیران را محکم ببندید

وا الْوَثاقَ()حَتّی إِذا أَثْخَ   نْتُمُوهُمْ فَشُدُّ

آیۀ فوق بیانگر یك دستور حساب شدۀ جنگی است که پیش از درهم شکستن قطعی مقاومت دشمن 
نباید اقدام به گرفتن اسیران کرد،چرا که پرداختن به این امر گاهی سبب تزلزل موقعیت مسلمانان در 

در پشت جبهه آنها را از وظیفۀ اصلی باز می جنگ خواهد شد،و پرداختن به امر اسیران و تخلیۀ آنها 
 دارد.

در جملۀ بعد حکم اسیران جنگی را بیان می کند که بعد از خاتمۀ جنگ باید در مورد آنها اجرا 
سپس یا منت بر آنها گذارید)و بدون عوض آزادشان کنید(و یا در برابر آزادی از »شود،می فرماید:

 « .آنها فدیه] غرامت[بگیرید



ا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً(   ت.(1))فَإِمّا مَنًّ
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و به این ترتیب اسیر جنگی را نمی توان بعد از پایان جنگ به قتل رساند،بلکه رهبر مسلمین طبق  -1

ض،آزاد می سازد،و این عوض در مصالحی که در نظر می گیرد آنها را گاه بدون عوض،گاه با عو
حقیقت یك نوع غرامت جنگی است که دشمن باید بپردازد. البته حکم سومی در این رابطه نیز در 
اسلام هست که اسیران را به صورت بردگان در آورند،ولی آن یك دستور الزامی نمی باشد،بلکه در 

ببیند،و شاید به همین دلیل در  صورتی است که رهبر مسلمین در شرائط و ظروف خاصی آن را لازم
 متن قرآن صریحا نیامده،و تنها در روایات اسلامی منعکس است.

سپس در دنبالۀ آیه می افزاید:این وضع باید همچنان ادامه یابد،و دشمنان را باید همچنان بکوبید،و 
 « .تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین نهد»گروهی را به اسارت در آورید

 ضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها()حَتّی تَ 

 تنها وقتی دست بکشید که توان مقابلۀ دشمن را درهم شکسته باشید،و آتش جنگ خاموش گردد.

 « .برنامه این است»سپس اضافه می کند:آری

 )ذلِكَ(

 « .و اگر خدا می خواست خودش آنها را مجازات می کرد»

 )وَ لَوْ یَشاءُ اللّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ(



ریق صاعقه های آسمانی،زلزله ها،تند بادها،و بلاهای دیگر،ولی در این صورت میدان آزمایش از ط
 « .اما)خدا(می خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید»تعطیل می شد،

 )وَ لکِنْ لِیَبْلُوَا بَعْضَکُمْ بِبَعْضٍ(

ین پیکارها صفوف مؤمنان این در حقیقت فلسفۀ جنگ و نکتۀ اصلی درگیری حق و باطل است،در ا
واقعی و آنها که اهل عملند از اهل سخن جدا می شوند، و هدف اصلی زندگی دنیا که آزمودگی و 

 پرورش قدرت ایمان و ارزشهای دیگر انسانی است تأمین می گردد.

در آخر آیه از شهیدانی که در این پیکارها جان شیرین خود را از دست می دهند،و حق بزرگی بر 
 ۀ اسلامی دارند،سخن به میان آورده،می گوید:جامع

 « .کسانی که در راه خدا کشته شدند خداوند اعمالشان را هرگز نابود نمی کند»

ذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللّهِ فَلَنْ یُضِلَّ أَعْمالَهُمْ(  )وَ الَّ

 5آیه 

در آیۀ قبل به یکی از مواهب الهی بر شهیدان اشاره شد،در این آیه به دو موهبت دیگر اشاره -(5)آیه 
 )سَیَهْدِیهِمْ(« . خداوند آنها را هدایت می کند»کرده،می گوید:

 هدایت به مقامات عالیه،و فوز بزرگ،و رضوان اللّه.

 « .وضع حال آنها را اصلاح می نماید»دیگر این که:

 لِحُ بالَهُمْ()وَ یُصْ 

 آرامش روح و اطمینان خاطر و نشاط معنویت و روحانیت به آنها می بخشد،
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 و هماهنگ با صفا و معنویت فرشتگان الهی که با آنها همدمند می سازد.

 6آیه 

آنها را در بهشت جاویدانش که اوصافش را برای آنان بازگو کرده »و آخرین موهبت این که:-(6)آیه 
فَها لَهُمْ(« . است وارد می کند ةَ عَرَّ  )وَ یُدْخِلُهُمُ الْجَنَّ

نه تنها اوصاف کلی بهشت برین و روضۀ رضوان را برای آنها بیان کرده،بلکه اوصاف و نشانه های 
ها را نیز مشخص می سازد به گونه ای که وقتی وارد بهشت می شوند یکسر به قصرهای بهشتی آن

 سوی قصرهای خویش می روند!

 7آیه 

اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند:این آیه همچنان ادامۀ تشویق مؤمنان به مسألۀ -(7)آیه 
خدا را یاری کنید شما را ای کسانی که ایمان آورده اید اگر »پیکار با دشمنان حق است،می فرماید:

تْ « . یاری می کند،و گامهایتان را استوار می دارد ذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّ هَا الَّ )یا أَیُّ
 أَقْدامَکُمْ(

اشاره به این است که یکی از نشانه های ایمان راستین پیکار با دشمنان حق «ایمان»تکیه بر مسألۀ
 است.

 یاری کردن خدا به معنی یاری کردن آیین او،یاری کردن پیامبر او،و شریعت و تعلیمات اوست.

شما »اما ببینیم وعده ای را که خداوند در برابر دفاع از آیینش به مجاهدان داده، چیست؟ می گوید:
شما آرامش  ؛در قلب شما نور ایمان و در روح شما تقوا، در ارادۀ شما قدرت،در فکر«را یاری می کند

 می افکند.



از سوی دیگر فرشتگان را به یاری شما می فرستد،حوادث را به نفع شما تغییر مسیر می دهد،قلوب 
 مردم را به شما متمایل می کند.آری!یاری خدا جسم و جان و درون و برون را احاطه می کند.

 8آیه 

انواع تجهیزات او،فکر مجاهدان  و از آنجا که گاهی نیروی متراکم دشمن و انبوه جمعیت و-(8)آیه 
 راه حق را به خود مشغول می دارد،آیۀ شریفه می افزاید:

 « .و کسانی که کافر شدند مرگ بر آنان!و اعمالشان نابود باد»

ذِینَ کَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ(.  )وَ الَّ

 448ص: 

 9آیه 

 ی اعمالشان را چنین بیان می کند:این آیه علت سقوط آنها و نابود-(9)آیه 

این به خاطر آن است که آنها از آنچه خدا نازل کرده است کراهت داشتند،لذا خداوند اعمالشان را »
 « .حبط و نابود کرده است

هُمْ کَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ(  )ذلِكَ بِأَنَّ

خداوند آیین توحید را نازل فرمود،دستور به حق و عدالت و پاکی و تقوا داد اما آنها همه را پشت سر 
 افکندند،و به ظلم و فساد روی آوردند.

آری!هنگامی که آنها از این امور نفرت داشتند طبعا گامی در این مسیر بر نمی داشتند و تمام تلاشها 
 یعی است که چنین اعمالی حبط و نابود گردد.و کوششهایشان در مسیر باطل بود،و طب



 10آیه 

و از آنجا که قرآن مجید در بسیاری از موارد نمونه های حسی را به ظالمان سرکش ارائه -(10)آیه 
آیا در زمین سیر »می دهد در اینجا نیز آنها را به مطالعۀ احوال اقوام گذشته دعوت کرده،می فرماید:

نی که قبل از آنها بودند چگونه بود؟)همانها که راه کفر و طغیان را پیش نکردند تا ببینند عاقبت کسا
رْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ « . گرفتند و(خداوند آنها را درهم کوبید و هلاك کرد

َ
)أَ فَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأ

رَ اللّهُ عَلَیْهِمْ( ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّ  عاقِبَةُ الَّ

نها گمان نکنند سرنوشت دردناکی که برای امتهای طغیانگر پیشین بود جنبۀ سپس برای این که آ
 « .و برای مشرکان و کافران نیز امثال این مجازاتها خواهد بود»خصوصی داشت می افزاید:

 )وَ لِلْکافِرِینَ أَمْثالُها(

بر کنار بمانند،بروند  آنها انتظار نداشته باشند که با انجام اعمال مشابه آنها از کیفرهای مشابه مصون و
 آثار گذشتگان را بنگرند و آیندۀ خود را در آئینۀ زندگی آنان ببینند.

 11آیه 

این آیه به ذکر دلیل حمایت همه جانبهٔ پروردگار از مؤمنان و نابودی کافران طغیانگر -(11)آیه 
اما کافران این به خاطر آن است که خداوند مولی و سرپرست مومنان است »پرداخته،می گوید:

ذینَ آمَنُوا وَاَنَّ الکافِرینَ لا مَولی لَهُم(.«)مولائی ندارند  ذلِکَ بِاَنَّ اللّهَ مَولَی الَّ

 449ص: 

روشن است کسانی که تحت ولایت و عنایت مخصوص ذات پاك خداوند باشند هم در مشکلات 
وند،اما آنها که از زیر یاری می شوند،و هم ثبات قدم دارند،و سر انجام به مقصود خود نائل می ش

 این پوشش خارجند اعمالشان حبط و نابود و عاقبت کارشان هلاکت است.



 12آیه 

سرنوشت مؤمنان و کفار:از آنجا که آیات گذشته پیرامون پیکار مستمر حق و باطل و ایمان -(12)آیه 
می کند،تا  و کفر سخن می گفت در اینجا در یك مقایسۀ روشن سرنوشت مؤمنان و کفار را تشریح

روشن شود که این دو گروه تنها در زندگی دنیا متفاوت نیستند بلکه در آخرت نیز فوق العاده با هم 
 متفاوتند می فرماید:

خداوند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند وارد باغهائی از بهشت می کند که »
 « .نهرها از زیر)درختان و قصرهایش(جاری است

نْهارُ()إِنَّ 
َ
ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأ   اللّهَ یُدْخِلُ الَّ

در حالی که کافران از متاع زود گذر این دنیا بهره می گیرند،و همچون چهار پایان می خورند و سر »
 «! .انجام آتش دوزخ جایگاه آنهاست

ذِینَ کَفَرُوا یَتَمَ  نْعامُ وَ النّارُ مَثْویً لَهُمْ()وَ الَّ
َ
کُلُ الْأ کُلُونَ کَما تَأْ عُونَ وَ یَأْ  تَّ

درست است که هر دو گروه در دنیا زندگی می کنند و از مواهب آن بهره مند می شوند،ولی تفاوت 
 اینجاست که مؤمنان هدفشان انجام اعمال صالح است.

 هره بردن از لذات حیات است.و کافران تمام هدفشان همین خوردن و خوابیدن و ب

 13آیه 

در این آیه برای تکمیل این هدف،مقایسه ای در میان مشرکان مکه و بت پرستان پیشین می -(13)آیه 
کند و با عبارتی گویا آنها را شدیدا مورد تهدید قرار می دهد و در ضمن روی بعضی از جرائم بزرگ 

و چه بسیار شهرهایی که از شهری »کرده،می فرماید:آنها که دلیلی بر جواز جنگ با آنها است تکیه 



نْ مِنْ « . که تو را بیرون کرد نیرومندتر بودند،ما همۀ آنها را نابود کردیم و هیچ یاوری نداشتند )وَ کَأَیِّ
تِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَکْناهُمْ فَلا ناصِرَ لَهُمْ( ةً مِنْ قَرْیَتِكَ الَّ  قَرْیَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّ

 ی که آنقدر جسور شده اند که بزرگترین فرستادۀ الهی را از مقدّسترینکسان

 450ص: 

شهرها بیرون می کنند گمان نبرند همیشه این وضع ادامه خواهد یافت،خداوندی که قوم عاد و ثمود 
 و فراعنه و لشکر ابرهه را به آسانی درهم کوبید؛درهم شکستن آنها نیز برای او بسیار ساده است.

 14آیه 

سخن می گوید،از دو گروه متفاوت در همه «کفار»و«مؤمنان»این آیه از مقایسۀ دیگری بین-(14)آیه 
چیز که یکی دارای ایمان و عمل صالح است و دیگری دارای یك زندگی به تمام معنی حیوانی،از دو 

 گروهی که یکی در زیر چتر ولایت پروردگار قرار گرفته،و دیگری بی مولی و سر پرست.

آیا کسی که دلیل روشنی از سوی پروردگارش دارد،همانند کسی است که زشتی »رماید:می ف
 ؟! .«اعمالش در نظرش آراسته شده،و از هوای نفسشان پیروی می کنند

بَعُوا أَهْواءَهُمْ( نَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّ هِ کَمَنْ زُیِّ نَةٍ مِنْ رَبِّ  )أَ فَمَنْ کانَ عَلی بَیِّ

ناخت صحیح و یقین و دلیل و برهان قطعی برخوردارند،اما گروه دوم بر اثر پیروی از گروه اول از ش
هوی و هوسهای سرکش گرفتار سوء تشخیص و عدم درك واقعیت و تاریکی مسیر و هدف شده،در 

 ظلمات اوهام سرگردانند،هرگز این دو گروه یکسان نیستند.

به قرآن و معجزات پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و به معنی دلیل آشکار است و در اینجا اشاره «بیّنه»
 اله و دلائل عقلی دیگر است.



 15آیه 

توصیف دیگری از بهشت:این آیه همچنان توصیفی است برای سرنوشت دو گروه کافر و -(15)آیه 
 مؤمن که یکی دارای اعمال صالح و دیگری اعمال زشت و ننگینی است که در نظرش آراسته شده.

ه از شش نوع مواهب بهشتیان،و دو نوع کیفرهای سخت و دردناك دوزخیان،پرده برداشته و در این آی
 عاقبت کار این دو گروه را مشخص می کند.

توصیف بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده چنین است:در آن نهرهایی »نخست می فرماید:
 « .است از آب صاف که بدبو نشده

تِي  ةِ الَّ قُونَ فِیها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَیْرِ آسِنٍ()مَثَلُ الْجَنَّ  وُعِدَ الْمُتَّ

 «و نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته است»سپس می افزاید:

 451ص: 

رْ طَعْمُهُ(  )وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ یَتَغَیَّ

 ود.اصولا آنجا جای فساد و تباهی نیست و مواد غذائی بهشتی با گذشت زمان دگرگون نمی ش

و نهرهایی از شراب)طهور(که مایۀ »بعد به سراغ سومین قسمت از نهرهای بهشتی رفته،می گوید:
 «! .لذت نوشندگان است

ةٍ لِلشّارِبِینَ(  )وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّ

خمر و شراب بهشتی هیچ گونه ارتباطی با خمر و شراب آلودۀ دنیا ندارد، همان گونه که در سورۀ 
آن خمر و شراب نه مایۀ فساد عقل است و نه موجب مستی »آمده است،می فرماید: 47صافات آیۀ 

 «.می شود



 و جز هوشیاری و نشاط و لذت روحانی چیزی در آن نیست.

و نهرهایی از »و بالاخره چهارمین و آخرین قسمت از نهرهای بهشتی را به این صورت بیان می کند:
 « .عسل مصفاست

ی( )وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ   مُصَفًّ

در پنجمین موهبت از انواع میوه -که هر کدام به منظوری آفریده شده-علاوه بر این نهرهای گوناگون
« و برای آنها در بهشت از تمام انواع میوه ها موجود است»های بهشتی سخن به میان آورده،می افزاید:

. 

مَراتِ(  )وَ لَهُمْ فِیها مِنْ کُلِّ الثَّ

وهبت که بر خلاف مواهب مادی قبلی،جنبۀ معنوی و روحانی دارد،می و بالاخره در ششمین م
 « .آمرزشی است از سوی پروردگارشان»گوید:و برای آنها

هِمْ(  )وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّ

اکنون ببینیم گروه مقابل آنها چه سرنوشتی خواهند داشت؟ در دنبالۀ آیه می فرماید:آیا این گروه 
آتش دوزخ جاویدانند،و از آب جوشان و سوزانی نوشانیده می شوند که همانند کسانی هستند که در 

 ؟! .«امعاء آنها را از هم متلاشی می کند

عَ أَمْعاءَهُمْ(  )کَمَنْ هُوَ خالِدٌ فِي النّارِ وَ سُقُوا ماءً حَمِیماً فَقَطَّ

نوشانیده می شوند(بیانگر این واقعیت است که آب سوزان حمیم را به زور،و نه به «)سقوا»تعبیر به
دلخواه،به آنها می نوشانند که به جای سیراب شدن در آن آتش سوزان،امعاء آنها را متلاشی می کند 

 ت!و همانطور که طبیعت دوزخ است باز به حال اول بر می گردد چرا که در آنجا مرگی نیس



 452ص: 

 16آیه 

در اینجا ترسیمی از وضع منافقان در برخوردشان با وحی الهی و آیات و سخنان پیامبر -(16)آیه 
 صلّی اللّه علیه و اله و مسألۀ جنگ و مبارزه با دشمنان اسلام کرده،می گوید:

خارج می  گروهی از آنان)نزد تو می آیند(به سخنانت گوش فرا می دهند،اما هنگامی که از نزد تو»
شوند به کسانی که)خداوند به آنها(علم و دانش بخشیده)از روی استهزاء(می گویند:)این مرد(الْن 

 ؟! .«چه گفت

ذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ ما ذا قالَ آنِفاً   ()وَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُ إِلَیْكَ حَتّی إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّ

خص پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سخنان پر محتوای آن حضرت به قدری تعبیر آنها در مورد ش
 زشت و زننده و تحقیر آمیز بود که نشان می داد آنها اصلا به وحی آسمانی ایمان نیاورده اند.

ولی قرآن در پایان آیه پاسخ دندان شکنی به آنها گفته،می فرماید:سخنان پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 
آنها کسانی هستند که خداوند بر قلبهایشان مهر نهاده »نبوده و پیچیدگی خاصی ندارد،بلکه نامفهوم

 لذا چیزی از آن نمی فهمند! .«و از هوی و هوسهایشان پیروی کرده اند

بَعُوا أَهْواءَهُمْ( بِهِمْ وَ اتَّ ذِینَ طَبَعَ اللّهُ عَلی قُلُو  )أُولئِكَ الَّ

 17آیه 

و کسانی که »ا مؤمنان راستین هستند که آیۀ شریفه در بارۀ آنها می گوید:نقطۀ مقابل آنه-(17)آیه 
)وَ « . هدایت یافته اند خداوند بر هدایتشان می افزاید،و روح تقوا و پرهیز کاری به آنها می بخشد

ذِینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدیً وَ آتاهُمْ تَقْواهُمْ(  الَّ



برداشته،و عقل و خرد و فطرت خویش را در این راه به آری!آنها نخستین گامهای هدایت را شخصا 
کار گرفته اند،سپس خداوند طبق وعده ای که داده است مجاهدان راهش را هدایت و راهنمائی بیشتر 

 می کند.

 18آیه 

نشانه های رستاخیز ظاهر شده! در این آیه به عنوان هشداری به آن گروه بی ایمان استهزاء -(18)آیه 
آیا آنها]=کافران[جز این انتظاری دارند که قیامت ناگهان فرا رسد)آنگاه ایمان »کننده،می فرماید:

و ایمان(آنها سودی آورند(در حالی که هم اکنون نشانه های آن آمده است،اما هنگامی که بیاید تذکر)
فَهَل یَنظُرُونَ اِلَاّ السّاعَةَ اَن تَأتِیَهُم بَغتَةً فَقَد جاءَ اَشراطُها فَانّی لَهُم اِذا جاءَتهُم «!)نخواهد داشت

 ذِکریهُم(.

 453ص: 

آری!آنها آن موقعی که باید ایمان بیاورند و مفید است سر سختی و لجاجت به خرج می دهند،و در 
م نمی شوند،ولی آن زمان که حوادث هولناك آغاز قیامت جهان را به لرزه در می آورد برابر حق تسلی

 این گونه افراد به وحشت می افتند،و اظهار خضوع و ایمان می کنند،که هیچ سودی به حالشان ندارد.

 19آیه 

فر و سرنوشت این آیه به عنوان نتیجه گیری از گفتگوهایی که در آیات قبل پیرامون ایمان و ک-(19)آیه 
هُ لا إِلهَ إِلاَّ « . پس بدان که معبودی جز اللّه نیست»مؤمنان و کافران آمده بود،می فرماید: )فَاعْلَمْ أَنَّ

 اللّهُ(

یعنی روی خط توحید محکم بایست که داروی شفا بخش و بهترین وسیلۀ نجات همین توحید است 
 که آثار آن در آیات قبل بیان شد.



و برای گناه خود »ۀ عقیدتی باز به سراغ مسألۀ تقوا و پاکی از گناه رفته، می افزاید:به دنبال این مسأل
 « .و مردان و زنان با ایمان استغفار کن

 )وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ(

، این گونه پیداست پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به حکم مقام عصمت هرگز مرتکب گناهی نشده
است،و یا سرمشقی است « حسنات الابرار سیّئات المقرّبین»و«ترك اولی»تعبیرها یا اشاره به مسألۀ

 برای مسلمانان.

 « .خداوند محل حرکت و قرار گاه شما را می داند»و در ذیل آیه به عنوان بیان علت می فرماید:

بَکُمْ وَ مَثْواکُمْ(  )وَ اللّهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّ

ظاهر و آشکار و درون و برون سرّ و نجوای شما با خبر است،به همین دلیل باید به سوی او بروید از 
 و از درگاه او طلب عفو کنید.

 20آیه 

را «منافقان»و«مؤمنان»از نام جهاد نیز وحشت دارند!در اینجا موضع گیریهای مختلف -(20)آیه 
کسانی که ایمان آورده اند می گویند:چرا سوره ای »در برابر فرمان جهاد روشن می سازد،می فرماید:

لَتْ سُورَةٌ(«نازل نمی شود ذِینَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّ  ؟! . )وَ یَقُولُ الَّ

ی که در آن فرمان جهاد باشد،و تکلیف ما را در برابر دشمنان سنگدل و خونخوار و بی منطق سوره ا
 روشن سازد،سوره ای که آیاتش نور هدایت بر قلب ما بپاشد،

 454ص: 

 و روح و جان ما را با فروغش روشن نماید.



 این وضع حال مؤمنان راستین.

می گردد که در آن سخنی از جنگ اما)منافقان(هنگامی که سورۀ واضح و روشنی نازل »
است،منافقان بیمار دل را می بینی که همچون کسی که در آستانۀ مرگ قرار گرفته)با نگاهی مات و 

 «! .مبهوت،و چشمانی که حدقۀ آنها از کار ایستاده(به تو نگاه می کنند

بِهِمْ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ  )فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْکَمَةٌ وَ ذُکِرَ فِیهَا الْقِتالُ رَأَیْتَ  ذِینَ فِي قُلُو الَّ
 عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ(

میدان جهاد برای مؤمنان؛میدان اظهار عشق به محبوب و میدان پایداری و مقاومت و پیروزی است،و 
 در چنین میدانی ترس معنی ندارد.

بدبختی است،میدان شکست و جدائی از لذات  میدان مرگ و نابودی و«منافقان»اما برای
دنیاست،میدانی است تاریك و ظلمانی،با آینده ای وحشتناك و مبهم! در پایان آیه در یك جملۀ کوتاه 

 « .مرگ و نابودی برای آنان سزاوارترست»می گوید:وای بر آنها که

 )فَأَوْلی لَهُمْ(

 21آیه 

ا اطاعت کنند،و از فرمان جهاد سر پیچی ننمایند در این آیه می افزاید:ولی اگر آنه-(21)آیه 
 )طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ(« . اطاعت و سخن سنجیده برای آنان بهتر است»این

اگر آنها هنگامی که برنامه ها محکم می شود و فرمان جهاد قطعیت می یابد به »سپس می افزاید:
 « .هتر استخدا راست گویند و از در صدق و صفا درآیند برای آنها ب

مْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّهَ لَکانَ خَیْراً لَهُمْ(
َ
 )فَإِذا عَزَمَ الْأ



 هم در این دنیا باعث سر بلندی آنهاست،و هم در آخرت به پاداش بزرگ و فوز عظیم نائل می شوند.

 22آیه 

می رود که  اگر)از این دستور ها(روی گردان شوید،جز این انتظار»در این آیه می افزاید:-(22)آیه 
عُوا «)در زمین فساد و قطع پیوند خویشاوندی کنید یتُم اَن تُفسِدُوا فِی الَارضِ وَ تُقَطَّ فَهَل عَسَیتُم اِن تَوَلَّ

 اَر حامَکُم(.

 455ص: 

زیرا اگر از قرآن و توحید روی گردان شوید قطعا به سوی جاهلیت باز می گردید،و برنامه های 
کشتن خویشاوندان و »،«قتل و غارت و خونریزی»،«فساد در زمین»جاهلی چیزی جز

 نبود.«دختران

 23آیه 

آنها »در این آیه سرنوشت نهائی این گروه منافق و بهانه جوی مفسد را چنین بیان می کند:-(23)آیه 
کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته،پس گوشهایشان را کر و چشمهایشان 

ذِینَ لَعَنَهُمُ اللّهُ ،نه ح«را کور نموده است قیقتی را می شنوند و نه واقعیتی را می بینند . )أُولئِكَ الَّ
هُمْ وَ أَعْمی أَبْصارَهُمْ(  فَأَصَمَّ

آنها جهاد اسلامی را که بر معیار حق و عدالت است قطع رحم و فساد فی الارض می پندارند،اما 
ی بی گناهانی را که در دوران حکومتشان آن همه جنایاتی را که در جاهلیت مرتکب شدند و خونها

 ریختند مطابق با حق و عدالت! لعنت خدا بر آنها باد که نه گوش شنوا دارند و نه چشم بینا!

 24آیه 



آیا آنها در »در این آیه به ذکر علت واقعی انحراف این قوم نگون بخت پرداخته،می گوید:-(24)آیه 
در یابند و وظائف خود را انجام دهند(یا بر دلهای آنها قفل آیات قرآن تدبّر نمی کنند)تا حقیقت را 

رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلی قُلُوبٍ أَقْفالُها(«نهاده شده است  ؟! . )أَ فَلا یَتَدَبَّ

و به این ترتیب باید قرآن مجید در متن زندگی مسلمانان قرار گیرد و آن را قدوه و اسوه خویش قرار 
 و اجرا کنند،و تمام خطوط زندگی خویش را با آن هماهنگ سازند.دهند دستوراتش را مو به م

اما بهره گیری از قرآن نیاز به یك نوع خود سازی دارد،هر چند خود قرآن نیز به خود سازی کمك می 
کند،چرا که اگر بر دلها قفلها باشد،قفلهائی از هوی و هوس، کبر و غرور،لجاجت و تعصب،اجازۀ 

 ورود نور حق به آن نمی دهد.

 25آیه 

به بحث پیرامون منافقان و موضع گیریهای  را در قرآن تدبر نمی کنند؟!قرآن همچنان-(25)آیه 
کسانی که بعد از روشن شدن حق بازگشتند و پشت »مختلف آنها ادامه می دهد،می فرماید:

 کردند،شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان

 456ص: 

 « .زینت داده،و آنها را به آرزوهای دور و دراز فریفته است

لَ لَهُمْ وَ أَمْلی لَ  یْطانُ سَوَّ نَ لَهُمُ الْهُدَی الشَّ وا عَلی أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّ ذِینَ ارْتَدُّ  هُمْ()إِنَّ الَّ

 26آیه 

این به خاطر »آیۀ شریفه علت این تسویلات و تزیینات شیطانی را چنین شرح می دهد:-(26)آیه 
ل وحی الهی)به پیامبر اسلام(ناراحت بودند گفتند:ما در بعضی آن است که آنها به کسانی که از نزو



لَ اللّهُ سَنُطِیعُکُمْ فِي بَعْضِ « . از امور از شما پیروی می کنیم ذِینَ کَرِهُوا ما نَزَّ هُمْ قالُوا لِلَّ )ذلِكَ بِأَنَّ
مْرِ(

َ
 الْأ

در تمام جهات با او قدر  کار منافق همین است که به دنبال افراد سر خورده و مخالف می گردد،و اگر
 مشترك نداشته باشد به همان مقدار که وجوه مشترك موجود است همکاری،بلکه اطاعت می کند.

که پیش از بعثت پیامبر از «بنی قریظه»و«بنی نضیر»منافقان مدینه نیز به سراغ یهود آمدند،یهود
افتادن منافعشان ظهور اسلام  مبلغان اسلام بودند،اما بعد از ظهورش به خاطر حسد و کبر و به خطر

را ناخوشایند دانستند،و از آنجا که مخالفت با پیامبر اسلام و توطئۀ ضد او قدر مشترکی در میان 
 منافقان و یهود بود قول همکاری به آنها دادند.

ی خداوند مخفی کاریها و اسرار آنها را م»در پایان آیه آنها را با عبارتی کوتاه تهدید کرده،می گوید:
 « .داند

 )وَ اللّهُ یَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ(

گاه است،و هم از توطئه چینها با کمك یهود، و به موقع آنها را  هم از کفر باطنی آنها و نفاقشان آ
 مجازات خواهد کرد.

 27آیه 

پس حال آنها »این آیه در حقیقت توضیحی است برای این تهدید سر بسته می فرماید:-(27)آیه 
ود هنگامی که فرشتگان مرگ روحشان را قبض می کنند در حالی که بر صورت و چگونه خواهد ب

تْهُمُ الْمَلائِکَةُ یَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبارَهُمْ(« . پشت آنها می زنند  )فَکَیْفَ إِذا تَوَفَّ

د به به صورت آنها می کوبند،برای این که رو به سوی دشمنان خدا رفته اند،و بر پشت آنها می زنن
 خاطر این که به آیات الهی و پیامبرش پشت کردند.



 28آیه 

 در این آیه باز به بیان علت این عذاب الهی در آستانهٔ مرگ آنها-(28)آیه 

 457ص: 

این عذاب و کیفر به خاطر آن است که آنها از آنچه خداوند را به خشم می آورد »پرداخته،می گوید:
ی اوست کراهت داشتند، لذا خداوند اعمالشان را حبط و پیروی کردند،و آنچه را موجب خشنود

 « .نابود کرد

بَعُوا ما أَسْخَطَ اللّهَ وَ کَرِهُوا رِضْوانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ( هُمُ اتَّ  )ذلِكَ بِأَنَّ

 چرا که شرط قبولی اعمال و هر گونه تلاش و کوشش رضای خداست.

 29آیه 

شان می توان شناخت:در اینجا باز هم به بخشی دیگر از صفات منافقان را از لحن گفتار-(29)آیه 
کید دارد که اینها تصور نکنند برای  و نشانه های منافقین اشاره می کند و مخصوصا بر این معنی تأ

 همیشه می توانند چهرۀ درونی خود را از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و مؤمنان مکتوم دارند.

که در دلهایشان بیماری است گمان کردند خدا کینه هایشان را)نسبت  آیا کسانی»نخست می گوید:
 « .به پیامبر و مؤمنان(آشکار نمی کند

بِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ یُخْرِجَ اللّهُ أَضْغانَهُمْ( ذِینَ فِي قُلُو  )أَمْ حَسِبَ الَّ

 30آیه 

و اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می دهیم،تا آنها را با قیافه »لذا در آیۀ شریفه می افزاید:-(30)آیه 
رَیْناکَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیماهُمْ(«! . هایشان بشناسی

َ
 )وَ لَوْ نَشاءُ لَأ



گاه شو ی،و به رأی العین در چهره های آنها علامتی می گذاریم که با مشاهدۀ آن علامت از نفاقشان آ
 آنها را ببینی.

 « .هر چند می توانی آنها را از طرز سخنانشان بشناسی»سپس می افزاید:

هُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ(  )وَ لَتَعْرِفَنَّ

 یعنی؛این منافقان بیمار دل را از کنایه ها و نیشها و تعبیرات موذیانه و منافقانه شان می توان شناخت.

منظور از لحن القول بغض »نقل شده است که می گوید:«ابو سعید خدری»در حدیث معروفی از
علیّ بن ابي طالب علیه السّلام است،و ما منافقان را در عصر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله از طریق 

امروز هم شناختن منافقان از لحن قول و موضع گیریهای « عداوت با علی علیه السّلام می شناختیم.
 سائلخلافشان در م

 458ص: 

مهم اجتماعی،و مخصوصا در بحرانها یا جنگها کار مشکلی نیست و با کمی دقت از گفتار و 
 رفتارشان شناسائی می شوند.

 « .خداوند اعمال همۀ شما را می داند»در پایان آیه می افزاید:

 )وَ اللّهُ یَعْلَمُ أَعْمالَکُمْ(

ان را،به فرض که بتوانند چهرۀ اصلی خود را از هم اعمال مخفی و آشکار مؤمنان،و هم اعمال منافق
 مردم پنهان دارند آیا از خدا که در ظاهر و باطن و خلوت و جلوت با آنهاست می توانند مکتوم دارند؟!

 31آیه 



کید بیشتر و نشان دادن طرق شناخت مؤمنان از منافقان می افزاید:-(31)آیه  ما »در این آیه برای تأ
و مجاهد «زمائیم،تا معلوم شود مجاهدان واقعی و صابران از میان شما کیانندهمۀ شما را قطعا می آ

کُمْ حَتّی نَعْلَمَ الْمُجاهِدِینَ مِنْکُمْ وَ الصّابِرِینَ(  نماها و سست عنصران منافق کیان؟! . )وَ لَنَبْلُوَنَّ

 « .اخبار شما را می آزماییم»و در ذیل آیه می فرماید:علاوه بر این

 ا أَخْبارَکُمْ()وَ نَبْلُوَ 

 به این ترتیب خداوند هم اعمال انسانها را می آزماید و هم گفتار و اخبار آنها را.

و این نخستین بار نیست که خداوند به مردم اعلام می کند که شما را می آزمائیم تا صفوفتان از هم 
ات فراوانی از قرآن مشخص شود،و مؤمنان راستین از ضعیف الایمانها و منافقان شناخته شوند،در آی

سورۀ بقره  155مسائل مربوط به آزمایش الهی در ذیل آیۀ -مسألۀ ابتلاء و امتحان مطرح شده است
 و همچنین در آغاز سورۀ عنکبوت مشروحا آمده است.

 32آیه 

بعد از بحثهای گوناگونی که پیرامون وضع منافقان در آیات گذشته بیان شد،در اینجا -(32)آیه 
 دیگری از کفار بحث می کند،و می فرماید: پیرامون جمع

کسانی که کافر شدند و)مردم را(از راه خدا باز داشتند و بعد از روشن شدن هدایت برای آنان)باز(به »
مخالفت با رسول)خدا(برخاستند،هرگز زیانی به خدا نمی رسانند،و)خداوند(اعمالشان را نابود می 

 حتی اگر کار خیری هم انجام«کند

 459ص: 

 داده اند چون با ایمان قرین نبوده حبط می شود .



نَ لَهُمُ الْهُدی لَنْ  سُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّ وا الرَّ وا عَنْ سَبِیلِ اللّهِ وَ شَاقُّ ذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّ وا اللّهَ )إِنَّ الَّ یَضُرُّ
 شَیْئاً وَ سَیُحْبِطُ أَعْمالَهُمْ(

 ه باشند،و یا کفار یهود مدینه، و یا هر دو.این گروه ممکن است همان مشرکان مکّ 

 33آیه 

در این آیه روی سخن را به مؤمنان کرده،و بعد از بیان خطوط منافقین و کفار،خط آنها را -(33)آیه 
ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول »نیز چنین تبیین می کند:

ذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا« . خدا را،و اعمال خود را باطل مسازید هَا الَّ سُولَ وَ لا تُبْطِلُوا  )یا أَیُّ اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّ
 أَعْمالَکُمْ(

لحن آیه نشان می دهد که در میان مؤمنان آن روز نیز افرادی بوده اند که در مسألۀ اطاعت خداوند و 
 رسول و حفظ اعمالشان از باطل شدن کوتاهی داشته اند که خداوند با این آیه به آنها اخطار می کند.

 34آیه 

آنها که در حال کفر بمیرند هرگز بخشوده نخواهند شد! این آیه توضیح و تأکیدی است -(34یه )آ
برای آنچه در آیات قبل پیرامون کفار آمده بود،و در ضمن راه بازگشت را به آنها که مایل باشند نشان 

 می دهد،می فرماید:

ند سپس در همان حال کفر از دنیا کسانی که کافر شدند و)مردم را نیز(از پیمودن راه خدا باز داشت»
 «! .رفتند خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید

وا عَنْ سَبِیلِ اللّهِ ثُمَّ ماتُوا وَ هُمْ کُفّارٌ فَلَنْ یَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ( ذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّ  )إِنَّ الَّ

لال و گمراهی دیگران چرا که با مرگ درهای توبه بسته می شود،اینها بار سنگین کفر خودشان و اض
 را هر دو بر دوش می کشند،چگونه امکان دارد خداوند آنها را ببخشد؟



 35آیه 

صلح بی جا و ذلت بار!در تعقیب آیات گذشته پیرامون مسألهٔ جهاد این آیه به یکی از -(35)آیه 
رار از زیر اشاره می کند و آن این که افراد سست و ضعیف الایمان برای ف«جهاد»نکات مهم پیرامون

بار جهاد و مشکلات میدان جنگ غالباً مسألهٔ صلح را مطرح می کنند،مسلماً صلح بسیار خوب 
 است اما در جای خود
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پس اکنون)که دستورهای گذشته را شنیدید(هرگز سست نشوید و)دشمنان »از این رو می فرماید:
 « .را(به صلح)ذلت بار(دعوت نکنید در حالی که شما برترید

عْلَوْنَ(
َ
لْمِ وَ أَنْتُمُ الْأ  )فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَی السَّ

یعنی؛حالا که نشانه های پیروزی و برتری شما آشکار شده چگونه با پیشنهاد صلح که مفهومش 
عقب نشینی و شکست است پیروزیهای خود را عقیم می گذارید؟این در حقیقت صلح نیست،این 

سستی و زبونی سر چشمه می گیرد،این یك نوع عافیت طلبی زشتی  تسلیم و سازشی است که از
 است که عواقب دردناك و خطرناك به بار می آورد.

و خداوند با شماست،و)چیزی از »و در پایان آیه برای تقویت روحیۀ مسلمانان مجاهد می افزاید:
 « .ثواب(اعمالتان را کم نمی کند

  أَعْمالَکُمْ()وَ اللّهُ مَعَکُمْ وَ لَنْ یَتِرَکُمْ 

کسی که خدا با اوست همۀ عوامل پیروزی را در اختیار دارد،هرگز احساس تنهائی نمی کند،ضعف 
و سستی به خود راه نمی دهد،به نام صلح،تسلیم دشمن نمی شود،و فرآورده های خونهای شهیدان 

 را در لحظات حساس به باد نمی دهد.



 36آیه 

است،از مسألۀ جهاد آغاز شده و با مسألۀ جهاد پایان «هادج»سورۀ«محمّد»گفتیم سورۀ-(36)آیه 
 می گیرد.

در آخرین آیات این سوره نیز به یکی دیگر از مسائل زندگی انسانها در این رابطه می پردازد،و برای 
تشویق و تحریك هر چه بیشتر مسلمانان در زمینۀ اطاعت خداوند عموما و مسألۀ جهاد خصوصا 

 « .زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است»نیا را مطرح می کند، می فرماید:بی ارزش بودن زندگی د

نْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ( مَا الْحَیاةُ الدُّ  )إِنَّ

بازی(به کارهائی گفته می شود که دارای یك نوع نظم خیالی برای وصول به یك هدف «)لعب»
ه خود مشغول داشته و از سرگرمی(به هر کاری گفته می شود که انسان را ب«)لهو»خیالی است،و

 مسائل اصولی منحرف سازد.

 است.«سرگرمی»و«بازی»و به راستی زندگی دنیا

 و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید خداوند پاداشهای»به دنبال آن می افزاید:

 461ص: 

 « .شما را)به نحو کامل و شایسته(می دهد،و)در برابر آن(اموال شما را نمی طلبد

قُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ وَ لا یَسْئَلْکُمْ أَمْوالَکُمْ()وَ إِنْ تُؤْ   مِنُوا وَ تَتَّ

و اگر مقدار ناچیزی از اموالتان به عنوان زکات و حقوق شرعی دیگر گرفته می شود آن هم برای خود 
شما مصرف می گردد،برای نگهداری یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان شما،و برای دفاع از امنیت 

 هر و دیار شماست.و استقلال کشورتان و برقراری نظم و آرامش و تأمین نیازمندیها و عمران و آبادی ش



بنابر این همین مقدار نیز برای خود شماست که خدا و پیامبرش از همگان بی نیازند،و به این ترتیب 
 تناقضی بین مفهوم آیه و آیات انفاق و زکات و مانند آن وجود ندارد.

 37آیه 

شخصی می  در این آیه برای نشان دادن میزان دلبستگی غالب مردم به اموال و ثروتهای-(37)آیه 
هر گاه اموال شما را مطالبه کند،و حتی اصرار ورزد بخل می کنید،بلکه)از آن بالاتر(کینه ها »افزاید:

 )إِنْ یَسْئَلْکُمُوها فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغانَکُمْ(«! . و خشم شما را آشکار می سازد

ها را بیدار می سازد،تا زنجیر اسارت و بردگی و به این ترتیب با این تازیانۀ ملامت روح خفتۀ انسان
اموال را از گردن خویش بردارند و آن چنان شوند که در راه دوست از همه چیز بگذرند،و همه را بر 

 پای او نثار کنند،در عوض ایمان و تقوا و رضا و خشنودی او را بطلبند.

 38آیه 

ری می دهد! آخرین آیۀ سورۀ محمّد صلّی اگر سر پیچی کنید این رسالت را به گروه دیگ-(38)آیه 
کید دیگری است بر آنچه در آیات گذشته پیرامون مسائل مادی و دلبستگیهای مردم  اللّه علیه و اله تأ

 به آن و انفاق در راه خدا آمده است.

آری!شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می شوید،بعضی از »می فرماید:
 « .مان الهی را اطاعت می کنند در حالی که بعضی( بخل می ورزندشما)این فر

 )ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللّهِ فَمِنْکُمْ مَنْ یَبْخَلُ(

در اینجا این سؤال مطرح می شود که در آیات قبل گفته شد خداوند اموال شما را مطالبه نمی کند 
 تور به انفاق در راه خداچگونه در این آیه دس
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 داده شده است؟ ولی دنبالۀ خود آیه در حقیقت به این سؤال از دو راه پاسخ می دهد.

 « .و هر کسی)که در انفاق(بخل ورزد نسبت به خود بخل کرده است»نخست می گوید:

ما یَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ(  )وَ مَنْ یَبْخَلْ فَإِنَّ

چرا که نتیجۀ انفاقها هم در دنیا به خود شما باز می گردد،زیرا فاصله های طبقاتی کم می شود،آرامش 
و امنیت در جامعه حکم فرما می گردد،محبت و صفا و صمیمیت جای کینه و عداوت را می گیرد 

 این پاداش دنیوی شماست.

شما ارزانی می دارد که هرگز به  و هم در آخرت در برابر هم درهم و دیناری مواهب و نعمتهائی به
فکر بشری خطور نکرده است،بنابر این هر قدر بخل کنید به خودتان بخل کرده اید! به تعبیر دیگر 
مسألۀ انفاق در اینجا بیشتر ناظر به انفاق برای جهاد است و واضح است که هر گونه کمك به پیشرفت 

 امعه است.امر جهاد ضامن حفظ موجودیت و استقلال و شرف یك ج

 « .و خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید»پاسخ دیگر این که:

 )وَ اللّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ(

او هم از انفاق شما بی نیاز است،و هم از اطاعتتان،این شما هستید که در دنیا و آخرت نیاز به لطف 
 و رحمت و پاداش او دارید.

ه و ما سوی اللّه سر تا پا فقر و نیازند،و غنیّ بالذّات تنها خداست،آنها حتی اصولا موجودات امکانی
در اصل وجودشان دائما وابسته به اویند،و لحظه به لحظه از منبع لا یزال فیض وجود او مدد می 

آخرین «! و فرو ریزند قالبها»گیرند که اگر یك لحظه از آنها قطع فیض کند هستی همه بر باد می رود
هشداری است به همۀ مسلمانان که قدر این نعمت بزرگ و موهبت عظیم را بدانید که خداوند  جمله

و هر گاه سرپیچی »شما را پاسدار آئین پاکش قرار داد تا حامیان دین و یاوران پیامبر او باشید



در و سخاوتمندانه «کنید،خداوند گروه دیگری را جای شما می آورد پس آنها مانند شما نخواهند بود
 راه خدا انفاق
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 می کنند .

وْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ ثُمَّ لا یَکُونُوا أَمْثالَکُمْ(  )وَ إِنْ تَتَوَلَّ

آری!اگر شما این رسالت عظیم را نادیده بگیرید،خداوند قوم دیگری را بر می انگیزد قومی که در 
اللّه به مراتب از شما برتر و بالاتر باشند! این  ایثار و فداکاری و بذل جان و مال و انفاق فی سبیل

 سورۀ مائده نیز آمده است: 54تهدید بزرگی است که نظیر آن در آیۀ 

ای کسانی که ایمان آورده اید!هر کس از شما از آیین خود باز گردد)به خدا زیانی نمی »
ا نیز خدا را دوست دارند،در رساند(خداوند در آینده جمعیتی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنه

برابر مؤمنان متواضع،و در برابر کافران نیرومند و شکست ناپذیرند،مردانی که در راه خدا جهاد می 
اکثر مفسران نقل کرده اند که:بعد از « کنند و هرگز از سرزنش کنندگان هراسی به خود راه نمی دهند

این گروهی که »علیه و اله عرض کردند:نزول این آیه جمعی از اصحاب رسول خدا صلّی اللّه 
و طبق -؟! در این هنگام پیامبر دست بر پای سلمان«خداوند در این آیه به آنها اشاره کرده کیانند

منظور این مرد و قوم اوست،سوگند به آن کس که جانم به دست »زد و فرمود:-روایتی بر شانۀ سلمان
حدیث دیگری «! مردان فارس آن را به چنگ می آورنداوست، اگر ایمان به ثریا بسته باشد گروهی از 

 از امام صادق علیه السّلام نقل شده که مکمل حدیث فوق است.

به خدا سوگند که خداوند به این وعدۀ خود وفا کرده و گروهی را از غیر عرب بهتر از آنها »فرمود:
 «.جانشین آنها فرمود

 «پایان سورۀ محمّد»
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 [48سورۀ فتح]

 اشاره

 آیه است 29نازل شده و دارای «مدینه»این سوره در

 محتواى سوره:

این سوره چنانکه از نامش پیداست پیام آور فتح و پیروزی است،پیروزی بر دشمنان اسلام،پیروزی 
چشمگیر و قاطع خواه پیروزی مربوط به فتح مکه باشد یا صلح حدیبیه یا فتح خیبر یا پیروزی بطور 

 مطلق.

ر صلّی اللّه علیه و اله از حدیبیه به سوی مدینه می آمد مرکبش از حرکت باز ایستاد،و موقعی که پیامب
در همین حال چهرۀ مبارکش غرق سرور و شادمانی بی سابقه ای گشت و فرمود:هم اکنون آیات 

 سورۀ فتح بر من نازل شد.

 در یك بررسی می توان گفت که این سوره از هفت بخش تشکیل یافته است.

کید  سوره-1 با مسألۀ بشارت فتح آغاز می شود،و آیات انجام آن نیز به همین مسألۀ مربوط است،و تأ
 بر تحقق خواب پیامبر صلّی اللّه علیه و اله دائر به وارد شدن به مکه و انجام مناسك عمره است.

 و آرامش بر دلهای مؤمنان«نزول سکینه»و«صلح حدیبیه»بخش دیگری از سوره حوادث مربوط به-2
 را بازگو می کند.«بیعت رضوان»و مسألۀ

 در بخش دیگری از مقام پیامبر و هدف والای او سخن می گوید.-3



در قسمت دیگری،از کار شکنی های منافقان و نمونه هائی از عذرهای واهیشان در مورد عدم -4
 شرکت در میدان جهاد پرده بر می دارد.

 فقان را منعکس می سازد.در بخش دیگر قسمتی از تقاضاهای نابجای منا-5
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 سپس کسانی را که از شرکت در میدان جهاد معذورند معرفی می کند.-6

و بالاخره در بخشی نیز از ویژگیهای پیروان خط مکتبی پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله و صفات -7
 مخصوص آنها سخن می گوید.

 فضیلت تلاوت سوره:

اموال و همسران و آنچه را در ملك شماست با »لسّلام می خوانیم:در حدیثی از امام صادق علیه ا
 از تلف حفظ کنید.«انّا فتحنا»قرائت

کسی که پیوسته آن را تلاوت کند روز قیامت منادی صدا می زند آن چنان که همۀ خلائق می 
بهشت شنوند:تو از بندگان مخلص منی،او را به بندگان صالحم ملحق سازید، و در باغهای پر نعمت 

 «.او را وارد کنید،و از نوشابۀ مخصوص بهشتیان سیرابش نمائید

ناگفته پیداست این همه فضیلت و افتخار با تلاوت خالی از اندیشه و عمل حاصل نمی شود،بلکه 
 هدف اصلی از تلاوت،تطبیق اعمال و خلق و خوی خویش بر مفاد این آیات است.

 به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

حِیمِ  حْمنِ الرَّ  بِسْمِ اللّهِ الرَّ

 1آیه 



فتح المبین!در نخستین آیۀ این سوره بشارت عظیمی به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله داده شده -(1)آیه 
است،بشارتی که طبق بعضی از روایات نزد پیامبر صلّی اللّه علیه و اله محبوبتر از تمام جهان بود،می 

 ا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً()إِنّا فَتَحْن« . ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم!...»فرماید:

 نصیب مسلمانان شد.«صلح حدیبیه»منظور از این فتح پیروزی عظیمی است که از

اما برای روشن شدن تفسیر این آیات باید قبل از هر چیز فشرده ای از داستان حدیبیه را در اینجا 
 بیاوریم که به منزلۀ شأن نزول آن است.

 داستان صلح حدیبیه:

ماه ذی القعده پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و اله به قصد عمره به سوی مکه در سال ششم هجرت 
حرکت کرد و همۀ مسلمانان را تشویق به شرکت در این سفر نمود،اما گروهی خودداری کردند،ولی 

 جمع کثیری از مهاجران و انصار
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 و اعراب بادیه نشین در خدمتش عازم مکه شدند.

یك هزار و چهار صد نفر بودند همگی لباس احرام بر تن داشتند و جز این جمعیت که در حدود 
 شمشیر که اسلحۀ مسافران محسوب می شد هیچ سلاح جنگی با خود برنداشتند.

در نزدیکی مکه رسید با خبر شد که قریش تصمیم گرفته اند از ورود «عسفان»هنگامی که پیامبر به
رسید؛ پیامبر صلّی اللّه «حدیبیه»ر صلّی اللّه علیه و اله بهاو به مکه جلوگیری نمایند،تا این که پیامب

گاه سازد،عمر «عمر»علیه و اله به پیشنهاد فرمود که به مکه رود و اشراف قریش را از هدف این سفر آ
به این کار مبادرت ورزد،عثمان به سوی مکه آمد و چیزی نگذشت «عثمان»گفت:بهتر این است که

شد او را کشته اند،در اینجا پیامبر صلّی اللّه علیه و اله تصمیم به شدت  که در میان مسلمانان شایع



بیعت »عمل گرفت و در زیر درختی که در آنجا بود با یارانش تجدید بیعت کرد که به نام
معروف شد،و با آنان عهد بست که تا آخرین نفس مقاومت کنند،ولی چیزی نگذشت که «رضوان

را برای مصالحه خدمت پیامبر صلّی اللّه «سهیل بن عمرو»او قریش عثمان سالم بازگشت و به دنبال
 علیه و اله فرستاد.

بعد از گفتگوهای زیاد پیمان صلحی منعقد شد.این پیمان در حقیقت یك پیمان عدم تعرض همه 
 جانبه بود که به جنگهای مداوم و مکرر بین مسلمانان و مشرکان موقتا پایان می داد.

این قرار بود که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به علی علیه السّلام دستور داد  از«متن پیمان صلح»
 «.بنویس:بسم اللّه الرّحمن الرّحیم»

که نمایندۀ مشرکان بود گفت:من با چنین جمله ای آشنا نیستم،بنویس بسمك «سهیل بن عمرو»
سپس فرمود:بنویس این چیزی ! «بنویس:بسمك اللّهمّ »اللّهمّ! پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود:

گفت:ما «سهیل»است که محمد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله با سهیل بن عمرو مصالحه کرده! 
 می دانستیم با تو جنگ نمی کردیم،تنها اسم خودت،و اسم پدرت را بنویس.«رسول اللّه»اگر تو را
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با «محمّد بن عبد اللّه»این چیزی است که»نویس:پیغمبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود:مانعی ندارد،ب
 سهیل بن عمرو صلح کرده که ده سال متارکۀ جنگ شود تا مردم امنیت خود را باز یابند.

علاوه بر این همه آزادند هر کس می خواهد در پیمان محمّد وارد شود و هر کس می خواهد در 
 پیمان قریش.

ارد مکه نمی شود،اما سال آینده ما به مدت سه روز از ازین گذشته محمّد امسال باز می گردد و و
 مکه بیرون می رویم و یارانش بیایند اما بیش از سه روز توقف نکنند.



در اینجا پیامبر صلّی اللّه علیه و اله دستور داد شترهای قربانی را که به همراه آورده بودند در همانجا 
به در آیند.اما این امر برای جمعی از مسلمانان سخت  قربانی کنند،سرهای خود را بتراشند و از احرام

 ناگوار بود.

ولی پیغمبر شخصا پیشگام شد،و شتران قربانی را نحر فرمود،و از احرام بیرون آمد،و به مسلمانان 
 تفهیم نمود که این استثنائی است در قانون احرام و قربانی که از سوی خداوند قرار داده شده است.

که چنین دیدند تسلیم شدند و دستور پیامبر صلّی اللّه علیه و اله دقیقا اجرا شد و مسلمین هنگامی 
از همانجا آهنگ مدینه کردند،اما کوهی از غم و اندوه بر قلب آنها سنگینی می نمود،چرا که ظاهر 
قضیه یك ناکامی و شکست بود ولی خبر نداشتند که در پشت داستان صلح حدیبیه چه پیروزیهائی 

مسلمانان و آیندۀ اسلام نهفته است،و در همین هنگام بود که سورۀ فتح نازل شد و بشارت فتح برای 
 عظیمی را به پیامبر گرامی اسلام داد.

به دنبال صلح حدیبیه مشرکین با مسلمانان ارتباط یافتند و اسلام در قلوب آنها جایگزین شد و در 
 لمانان با آنها فزونی گرفت.عرض سه سال گروه عظیمی اسلام آوردند،و جمعیت مس

 2آیه 

صلح «)فتح المبین»نتایج بزرگ فتح المبین!در این آیه و آیهٔ بعد قسمتی از نتایج پر برکت-(2)آیه 
 حدیبیه(که در آیهٔ قبل آمده است تشریح شده.
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بخشد)و تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای را که به تو نسبت می دادند ب»می فرماید:هدف این بود
 « .حقانیت تو را ثابت نموده(و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت فرماید

رَ وَ یُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكَ وَ یَهْدِیَكَ صِراطاً مُسْتَ  مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّ  قِیماً()لِیَغْفِرَ لَكَ اللّهُ ما تَقَدَّ



 3آیه 

 )وَ یَنْصُرَكَ اللّهُ نَصْراً عَزِیزاً(« . و پیروزی شکست ناپذیری نصیب تو کند»-(3)آیه 

و به این ترتیب خداوند چهار موهبت عظیم در سایۀ این فتح مبین نصیب پیامبرش 
 کرد:مغفرت،تکمیل نعمت،هدایت و نصرت.

 پاسخ به یك سؤال مهم:

اهی پاك است منظور از این جمله چیست؟ برای پی با این که پیامبر به حکم مقام عصمت از هر گن
پیدا کنیم «آمرزش گناه»را با مسألۀ« فتح حدیبیه»بردن به جامعترین پاسخ،مهم این است که ما رابطۀ

 که کلید اصلی پاسخ به سؤال فوق در آن نهفته است.

ستین ظاهر با دقت در حوادث و رویدادهای تاریخی به این نتیجه می رسیم:هنگامی که مکتبی را
می شود و قد بر می افرازد،وفاداران به سنن خرافی که موجودیت خود را در خطر می بینند هر گونه 

 تهمت و نسبت ناروا به آن می بندند.

اگر این مکتب در مسیر پیشرفت خود مواجه به شکست شود،دستاویزی محکم برای اثبات نسبتهای 
کشند نگفتیم چنین است،نگفتیم چنان است؟ اما ناروا به دست مخالفان می افتد،و فریاد می 

هنگامی که به پیروزی نائل گردد و برنامه های خود را از بوتۀ آزمایش موفق بیرون آورد،تمام نسبتهای 
به افسوس و ندامت مبدل می گردد و جای خود را «نگفتیم ها»ناروا نقش بر آب می شود،و تمام

پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله این نسبتهای ناروا و  می دهد! مخصوصا در مورد«ندانستیم ها»به
گناهان پنداری بسیار فراوان بود،او را جنگ طلب،آتش افروز،بی اعتنا به سنتهای راستین،غیر قابل 

 تفاهم،و مانند آن می شمردند.

 469ص: 



ئین پیشرو و صلح حدیبیّه به خوبی نشان داد که آئین او بر خلاف آنچه دشمنان می پندارند یك آ
 الهی است.

او به خانۀ خدا احترام می گذارد،هرگز بی دلیل به قوم و جمعیتی حمله نمی کند،او اهل منطق و 
دعوت می کند،و اگر دشمنانش «اللّه»حساب است؛او به راستی همۀ انسانها را به سوی محبوبشان

 جنگ را بر او تحمیل نکنند او طالب صلح و آرامش است.

فتح حدیبیه تمام گناهانی که قبل از هجرت،و بعد از هجرت یا تمام گناهانی که قبل از به این ترتیب 
این ماجرا و حتی در آینده ممکن بود به او نسبت دهند همه را شست،و چون خداوند این پیروزی را 

 نصیب پیامبر صلّی اللّه علیه و اله نمود می توان گفت خداوند همۀ آنها را شستشو کرد.

ن که این گناهان،گناهان واقعی نبود،بلکه گناهانی بود پنداری و در افکار مردم و در باور نتیجه ای
سورۀ شعرا در داستان موسی)ع( می خوانیم که موسی به پیشگاه خدا عرضه  14آنها،چنانکه در آیۀ 

او در حالی که گناه «فرعونیان بر من گناهی دارند که می ترسم به جرم آن گناه مرا بکشند»داشت:
 چیزی جز یاری فرد مظلومی از بنی اسرائیل و کوبیدن ستمگری از فرعونیان نبود.

 4آیه 

نزول سکینه بر دلهای مؤمنان!آنچه در آیات گذشته خواندیم مواهب بزرگی بود که خدا در -(4)آیه 
بت عظیمی پرتو فتح مبین)صلح حدیبیّه(نصیب پیامبر صلّی اللّه علیه و اله کرد، اما در این آیه از موه

او کسی است که آرامش را در دلهای »که بر همۀ مؤمنان مرحمت فرموده بحث می کند، می فرماید:
کِینَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدادُوا « . مؤمن نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند ذِي أَنْزَلَ السَّ )هُوَ الَّ

 إِیماناً مَعَ إِیمانِهِمْ(

لشکریان آسمانها و زمین از آن خداست،و »چرا سکینه و آرامش بر دل آنها فرود نیاید در حالی که
 « .خداوند دانا و حکیم است



رْضِ وَ کانَ اللّهُ عَلِیماً حَکِیماً(
َ
ماواتِ وَ الْأ  )وَ لِلّهِ جُنُودُ السَّ

 به معنی آرامش و اطمینان خاطری است«سکون»در اصل از مادۀ«سکینه»
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که هر گونه شك و تردید و وحشت را از انسان زائل می کند و او را در طوفان حوادث ثابت قدم می 
 دارد.

این آرامش ممکن است جنبۀ عقیدتی داشته باشد،و تزلزل اعتقاد را بر طرف سازد،یا جنبۀ عملی،به 
آیه در اینجا بیشتر  گونه ای که ثبات قدم و مقاومت و شکیبائی به انسان بخشد،البته تعبیرات خود

 ناظر به معنی اول است.

 5آیه 

اتمام »و«فتح مبین»نتیجۀ دیگر فتح المبین!نقل کرده اند هنگامی که بشارت-(5)آیه 
به پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله در آیات نخست این سوره داده «نصرت»و«هدایت»و«نعمت

گوارا باد بر تو این همه »دند عرض کردند:دلتنگ بو«حدیبیه»شد بعضی از مسلمانان که از حوادث
در «مواهب الهی ای رسول خدا!خداوند آنچه را به تو داده و می دهد بیان کرده،به ما چه خواهد داد؟

 اینجا آیه نازل شد و به مؤمنان بشارت داد که برای آنها نیز پاداشهای بزرگی فراهم شده.

بهای مختلف آن در افکار مردم،و نتایج پر بار آن و بازتا«حدیبیه»قرآن همچنان در ارتباط با صلح
 سخن می گوید،و سرنوشت هر گروه را در این بوتۀ آزمایش بزرگ مشخص می سازد.

هدف دیگر)از این فتح مبین(این بود که مردان و زنان با ایمان را در باغهائی)از »نخست می فرماید:
 « .بهشت(وارد کند که نهرها از زیر)درختانش(جاری است

نْهارُ(
َ
 )لِیُدْخِلَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأ



 ،و این نعمت بزرگ هرگز از آنان سلب نمی شود .«جاودانه در آن می مانند»در حالی که

 )خالِدِینَ فِیها(

 « .و گناهانشان را می بخشد»

ئاتِهِمْ( رَ عَنْهُمْ سَیِّ  )وَ یُکَفِّ

 «! .و این نزد خدا رستگاری بزرگی است»

 )وَ کانَ ذلِكَ عِنْدَ اللّهِ فَوْزاً عَظِیماً(

به این ترتیب خداوند در برابر آن چهار موهبتی که به پیامبرش در فتح المبین داد،دو موهبت عظیم 
نیز به مؤمنان ارزانی داشت:بهشت جاویدان با تمام نعمتهایش،و عفو و گذشت از لغزشهای 

ها،علاوه بر سکینه و آرامش روحی که در این دنیا به آنها بخشید،و مجموعۀ این سه نعمت،فوز آن
 عظیم و پیروزی بزرگی است
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 برای کسانی که از این بوتۀ امتحان سالم بیرون آمدند.

 6آیه 

نوشتشان این ولی در برابر این گروه،گروه منافقان و مشرکان بی ایمان بودند که در این آیه سر-(6)آیه 
و)نیز هدف دیگر این است که خداوند(مردان و زنان منافق،و مردان و زنان مشرك »گونه ترسیم شده:

بَ الْمُنافِقِینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْرِکِینَ وَ « . را که به خدا گمان بد می برند مجازات کند )وَ یُعَذِّ
ینَ بِاللّهِ ظَنَّ السَّ   وْءِ(الْمُشْرِکاتِ الظّانِّ



آری!منافقان و مشرکان به هنگام حرکت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و مؤمنان از مدینه گمان داشتند 
 که این گروه هرگز سالم به مدینه باز نخواهد گشت.

سپس به توضیح این عذاب و مجازات پرداخته و تحت چهار عنوان آن را شرح داده،می 
 « .ان انتظار می کشند(تنها بر خودشان نازل می شودحوادث ناگواری)که برای مؤمن»گوید:آری

وْءِ(  )عَلَیْهِمْ دائِرَةُ السَّ

 « .خداوند بر آنان غضب کرده»دیگر این که:

 )وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَیْهِمْ(

 « .و)نیز خداوند آنان را(از رحمت خود دورشان ساخته»

 )وَ لَعَنَهُمْ(

 « .رده،و چه بد سر انجامی استو جهنم را برای آنها)از هم اکنون(آماده ک»

مَ وَ ساءَتْ مَصِیراً(  )وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّ

 7آیه 

لشکریان آسمانها و »در این آیه بار دیگر به عظمت قدرت خداوند اشاره کرده، می گوید:-(7)آیه 
ماواتِ وَ « . زمین از آن خداست و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است رْضِ وَ  )وَ لِلّهِ جُنُودُ السَّ

َ
الْأ

 کانَ اللّهُ عَزِیزاً حَکِیماً(

این سخن یك بار در ذیل مقامات و مواهب اهل ایمان آمد،و یك بار هم در اینجا در ذیل مجازات 
منافقان و مشرکان،تا روشن شود خداوندی که تمام جنود آسمان و زمین تحت فرمانش قرار دارند 



گاه دریای رحمتش موج زند شایستگان را هر جا باشند  هم قدرت بر آن دارد هم توانائی بر این، هر
 شامل می شود،و هر گاه آتش قهر و غضبش زبانه کشد مجرمی را قدرت فرار از آن نیست.

 8آیه 

تحکیم موقعیت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و وظائف مردم در برابر او گفتیم صلح حدبیه از -(8)آیه 
گاهان شدیداً مو  رد انتقام قرار گرفتسوی بعضی از ناآ

 472ص: 

و حتی تعبیراتی در برابر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله گفتند که خالی از بی حرمتی نسبت به آن حضرت 
نبود مجموع این حوادث ایجاب می کرد که موقعیت یا عظمت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله بار دیگر 

کید قرار گیرد.  مورد تأ

به یقین ما تو را گواه)بر اعمال »ی اللّه علیه و اله را مخاطب قرار داده،می گوید:لذا این آیه پیامبر صلّ 
.گواه بر تمام امت اسلام بلکه به یك معنی گواه بر همۀ « آنها(و بشارت دهنده،و بیم دهنده فرستادیم

 امتها.

راً وَ نَذِیراً(  )إِنّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّ

 9آیه 

در این آیه پنج دستور مهم به عنوان نتیجه و هدفی برای اوصاف پیشین پیامبر صلّی اللّه علیه -(9)آیه 
و اله بیان شده که دو دستور در بارۀ اطاعت خداوند و تسبیح و نیایش اوست،و سه دستور در 

 مقام پیامبر صلّی اللّه علیه و اله است.«تعظیم»و«دفاع»و«اطاعت»بارۀ

تا)شما مردم(به خدا و رسولش ایمان بیاورید، و از او دفاع کنید و او را »این است می فرماید:هدف
 « .بزرگ دارید،و خدا را صبح و شام تسبیح گویید



حُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیلًا( رُوهُ وَ تُسَبِّ رُوهُ وَ تُوَقِّ  )لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّ

 10آیه 

همین سوره بطور  18که در آیۀ -می کند«بیعت رضوان»شارۀ کوتاهی به مسألۀدر این آیه ا-(10)آیه 
کسانی که با تو بیعت می کنند)در حقیقت(تنها با خدا بیعت می »می گوید:-مشروحتر آمده است

ما یُبایِعُونَ اللّهَ یَدُ اللّهِ فَ « . کنند و دست خدا بالای دست آنهاست ذِینَ یُبایِعُونَكَ إِنَّ  وْقَ أَیْدِیهِمْ()إِنَّ الَّ

 « .پس هر کس پیمان شکنی کند تنها به زیان خود پیمان شکسته است»سپس می افزاید:

ما یَنْکُثُ عَلی نَفْسِهِ(  )فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّ

 « .و آن کس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند،به زودی،پاداش عظیمی به او خواهد داد»

  عَلَیْهُ اللّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْراً عَظِیماً()وَ مَنْ أَوْفی بِما عاهَدَ 

در این آیه،قرآن مجید به همۀ بیعت کنندگان هشدار می دهد که اگر بر سر پیمان و عهد خود بمانند 
پاداش عظیمی خواهند داشت،اما اگر آن را بشکنند زیانش متوجه خود آنهاست،تصور نکنند به خدا 

 ضرری می رسانند.

 11آیه 

عذرتراشی متخلفان!بغد از ذکر سرنوشت منافقان و مشرکان در آیات قبل،در اینجا وضع -(11)آیه 
 متخلفان و بازماندگان ضغیف الایمان را بازگو می کند،تا

 473ص: 

 حلقات این بحث تکمیل گردد.



به زودی متخلفان از اعراب بادیه نشین)عذر تراشی کرده( می گویند:)حفظ(اموال و »می فرماید:
ه های ما،ما را به خود مشغول داشت)و نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهی کنیم(برای ما خانواد

 «! .طلب آمرزش کن

عْرابِ شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَ أَهْلُونا فَاسْتَغْفِرْ لَنا(
َ
فُونَ مِنَ الْأ  )سَیَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّ

 آنها حتی در توبۀ خود صادق نیستند..« آنها به زبان خود چیزی می گویند که در دل ندارند»

 )یَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَیْسَ فِي قُلُوبِهِمْ(

بگو:چه کسی می تواند در برابر خداوند از شما دفاع کند هر گاه زیانی برای شما بخواهد »ولی به آنها
 مانع گردد .«و یا اگر نفعی اراده کند

ا أَوْ أَرادَ بِکُمْ نَفْعاً()قُلْ فَمَنْ یَمْلِكُ لَکُمْ مِنَ اللّ   هِ شَیْئاً إِنْ أَرادَ بِکُمْ ضَرًّ

گاه است»آری  « .خداوند به همۀ کارهایی که انجام می دهید آ

 )بَلْ کانَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً(

او به خوبی می داند که این عذر و بهانه ها واقعیت ندارد آنچه واقعیت دارد شك و تردید و ترس و 
 ضعف ایمان شماست.

 12آیه 

ولی شما گمان کردید پیامبر »سپس برای توضیح بیشتر پرده ها را کاملا کنار زده می افزاید:-(12)آیه 
سُولُ وَ الْمُؤْمِنُونَ « . و مؤمنان هرگز به خانواده های خود باز نخواهند گشت )بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ یَنْقَلِبَ الرَّ

 إِلی أَهْلِیهِمْ أَبَداً(



ما در این سفر تاریخی مسألۀ اموال و زن و فرزند نبود،بلکه عامل اصلی آری!علت عدم شرکت ش
سوء ظنی بود که به خدا داشتید،و با محاسبات غلط خود چنین فکر می کردید که این سفر،سفر 

 پایانی عمر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و مؤمنان است و باید از آن کناره گیری کرد.

 « .شما زینت یافته بود و گمان بد کردید و این)پندار غلط(در دلهای»

وْءِ( نَ ذلِكَ فِي قُلُوبِکُمْ وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّ  )وَ زُیِّ

چرا که فکر می کردید خداوند پیامبرش را به این سفر فرستاده،و آنها را به چنگال دشمنان سپرده و از 
 آنها حمایت نخواهد کرد!
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 «! .ادید و(هلاك شدیدو سر انجام)در دام شیطان افت»

 )وَ کُنْتُمْ قَوْماً بُوراً(

چه هلاکتی از این بدتر که از شرکت در این سفر تاریخی،و بیعت رضوان و افتخارات دیگر محروم 
 شدید،و به دنبال آن رسوائی بزرگ بود،و در آینده عذاب دردناك آخرت است.

 13آیه 

ز عدم ایمان سر چشمه می گرفت در این آیه می از آنجا که این موضعگیریهای غلط گاه ا-(13)آیه 
آن کسی که به خدا و پیامبرش ایمان نیاورده )سرنوشتش دوزخ است(چرا که ما برای کافران »گوید:

 )وَ مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنّا أَعْتَدْنا لِلْکافِرِینَ سَعِیراً(« . آتش فروزان آماده کرده ایم

 14آیه 



مالکیّت »و سر انجام برای اثبات قدرت خداوند بر مجازات کافران و منافقان می فرماید:-(14ه )آی
و حاکمیّت آسمانها و زمین از آن خداست،هر کس را بخواهد)و شایسته بداند(می بخشد و هر کس 

ماواتِ « . را بخواهد مجازات می کند، و خداوند آمرزنده و رحیم است رْضِ )وَ لِلّهِ مُلْكُ السَّ
َ
وَ الْأ

بُ مَنْ یَشاءُ وَ کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِیماً(  یَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّ

 15آیه 

باز می گشت به « حدیبیه»متخلفان آماده طلب!هنگامی که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله از-(15)آیه 
د و تصریح فرمود که در این دا«فتح خیبر»فرمان خدا مسلمانان شرکت کننده در حدیبیه را بشارت به

 پیکار فقط آنها شرکت کنند،و غنائم جنگی مخصوص آنهاست.

اما این دنیا پرستان ترسو همین که از قرائن فهمیدند پیامبر صلّی اللّه علیه و اله در این جنگی که در 
استفاده پیش دارد قطعا پیروز می شود و غنائم فراوانی به دست سپاه اسلام خواهد افتاد،از فرصت 

خواستند! غافل از «خیبر»کرده،خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله آمدند،و اجازۀ شرکت در میدان 
 این که آیات قرآن از قبل نازل شده بود،و سرّ آنها را فاش ساخته بود.

هنگامی که شما برای به دست آوردن غنائمی حرکت کنید »چنانکه در آیه می خوانیم:
 و در این جهاد شرکت کنیم .«گویند:بگذارید ما هم در پی شما بیائیممتخلفان)حدیبیه(می 

بِعْکُمْ(. فُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلی مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّ  )سَیَقُولُ الْمُخَلَّ
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« آنها می خواهند کلام خدا را تغییر دهند»قرآن در پاسخ این گروه سودجو و فرصت طلب می گوید:
. 

لُوا کَلامَ اللّهِ(  )یُرِیدُونَ أَنْ یُبَدِّ



و حق ندارید در این میدان شرکت «به آنها بگو:شما هرگز نباید به دنبال ما بیائید»سپس می افزاید:
 کنید .

بِعُونا(  )قُلْ لَنْ تَتَّ

این گونه خداوند از قبل گفته )و ما را از آیندۀ شما با »این سخنی نیست که من از پیش خود بگویم
 « .خبر ساخته(است

 )کَذلِکُمْ قالَ اللّهُ مِنْ قَبْلُ(

باشد و احدی با آنها در این امر شرکت «اهل حدیبیه»مخصوص«غنائم خیبر»خداوند دستور داده
پر ادعا،باز از میدان در نمی روند و شما را متهم به حسادت می نکند! ولی این متخلفان بی شرم و 

 «! .و به زودی می گویند:)مطلب چنین نیست(بلکه شما نسبت به ما حسد می ورزید»کنند

 )فَسَیَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا(

و به این ترتیب آنها حتی بطور ضمنی پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را تکذیب می کنند،و ریشۀ منع آنها 
ولی آنها جز »حسادت می شمرند! قرآن در آخرین جمله می گوید:«غزوۀ خیبر»را از شرکت در

 «! .اندکی نمی فهمند

 )بَلْ کانُوا لا یَفْقَهُونَ إِلّا قَلِیلًا(

بختیهای آنها جهل و نادانی و بی خبری است که همیشه دامنگیر آنها بوده آری!ریشۀ تمام بد
است،جهل در مورد خداوند،و عدم معرفت مقام پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و بی خبری از سرنوشت 

 انسانها،و عدم توجه به ناپایداری ثروت دنیا.

 16آیه 



آیۀ شریفه پیشنهادی به آنها کرده،و راه «یهحدیب»در ادامۀ همین بحث و گفتگو با متخلفان-(16)آیه 
 بازگشت را به روی آنها چنین می گشاید و می فرماید:

به متخلفان از اعراب)بادیه نشین(بگو:به زودی از شما دعوت می شود که به سوی قومی نیرومند و »
 « .جنگجو بروید،و با آنها پیکار کنید تا اسلام بیاورند

فِینَ مِ  عْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلی قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِیدٍ تُقاتِلُونَهُمْ أَوْ یُسْلِمُونَ()قُلْ لِلْمُخَلَّ
َ
 نَ الْأ

همانگونه که در -پس اگر اطاعت کنید خداوند پاداش نیکی به شما می دهد،و اگر سرپیچی کنید»
 خداوند شما را با عذاب-گذشته نیز سر پیچی کردید
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 « .دردناکی کیفر می دهد

بْکُمْ عَذاباً  یْتُمْ مِنْ قَبْلُ یُعَذِّ وْا کَما تَوَلَّ  أَلِیماً( )فَإِنْ تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللّهُ أَجْراً حَسَناً وَ إِنْ تَتَوَلَّ

باید امتحان صداقت خود را در میدان سخت و سهمگین دیگری بدهید، و گر نه از میدانهای سخت 
 غنیمت شرکت نمودن به هیچ وجه ممکن نیست.اجتناب کردن،و در میدانهای راحت و پر 

این قوم جنگجو و پر قدرت که در این آیه به آنها اشاره کرده چه جمعیتی بودند؟ جملۀ )با آنها پیکار 
کنید تا اسلام بیاورند(دلیل بر این است که اهل کتاب نبودند،زیرا آنها را مجبور به پذیرش اسلام 

ردن یا پذیرش شرائط اهل ذمه و همزیستی مسالمت آمیز با نمی کنند،بلکه مخیر میان اسلام آو
مسلمانان و پرداخت جزیه می کنند،تنها مشرکان و بت پرستان هستند که چیزی جز اسلام از آنان 

نمی شناسد،و اجبار در ترك بت « دین»پذیرفته نمی شود،زیرا اسلام بت پرستی را به عنوان یك
 پرستی جایز است.

 «وْ یُسْلِمُونَ تُقاتِلُونَهُمْ أَ »



و با توجه به این که در عصر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله بعد از ماجرای حدیبیه غزوۀ مهمی با مشرکان 
وجود نداشت،آیۀ فوق می تواند اشاره به آنها باشد،مخصوصا غزوۀ «حنین»و غزوۀ«فتح مکه»جز

 شرکت داشتند. حنین که مردان جنگجوی سخت کوشی از طایفۀ هوازن و بنی سعد در آن

 17آیه 

جمعی از معلولین یا بیماران خدمت «عذاب الیم»بعد از نزول آیۀ قبل و تهدید متخلفان به-(17)آیه 
پیامبر صلّی اللّه علیه و اله آمدند و عرض کردند:ای رسول خدا!تکلیف ما در این میان چیست؟در 

اگر در «بینا و لنگ و بیمار گناهی نیستبر نا»اینجا این آیه نازل شد و حکم آنها را چنین بازگو کرد:
عْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْمَرِیضِ 

َ
عْمی حَرَجٌ وَ لا عَلَی الْأ

َ
میدان جهاد شرکت نکنند . )لَیْسَ عَلَی الْأ

 حَرَجٌ(

تنها جهاد نیست که مشروط به قدرت و توانائی است،تمام تکالیف الهی یك سلسله شرائط عمومی 
 است و در آیات قرآن کرارا به این معنی اشاره شده است.«توانائی و قدرت»هادارد که از جملۀ آن

 477ص: 

البته این گروه گر چه از شرکت در میدان جهاد معافند اما آنها نیز باید به مقدار توان خود برای تقویت 
 قوای اسلام و پیشبرد اهداف الهی آن بکوشند.

و هر کس خدا و »به همین معنی باشد که می فرماید:و شاید جملۀ اخیر آیۀ مورد بحث نیز اشاره 
رسولش را اطاعت نماید او را در باغهائی)از بهشت( وارد می کند که نهرها از زیر)درختانش(جاری 

 «! .است،و آن کس که سر پیچی کند او را به عذاب دردناکی گرفتار می سازد

بْهُ عَذاباً أَلِیماً( )وَ مَنْ یُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنّاتٍ  نْهارُ وَ مَنْ یَتَوَلَّ یُعَذِّ
َ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأ

 18آیه 



خشنودی خدا از شرکت کنندگان در بیعت رضوان گفتیم در ماجرای حدیبیه سفرائی -(18)آیه 
عثمان »و الهرد و بدل شد، از جمله پیامبر صلّی اللّه علیه «قریش»صلّی اللّه علیه و اله و«پیامبر»میان

را به عنوان نماینده نزد مشرکان مکه فرستاد؛ قریش عثمان را موقتا توقیف کردند،و به دنبال «بن عفان
آن در بین مسلمانان شایع شد که عثمان کشته شده؛پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود:من از اینجا 

 حرکت نمی کنم تا با این گروه پیکار کنم.

در آنجا بود آمد،و با مردم تجدید بیعت کرد،و از آنها خواست که در پیکار  سپس به زیر درختی که
 با مشرکان کوتاهی نکنند،و کسی پشت به میدان جهاد نکند.

بیعت خشنودی خداوند(معروف شد، و لرزه بر اندام مشرکان «)بیعت رضوان»این بیعت به عنوان
 انداخت و نقطۀ عطفی در تاریخ اسلام بود.

هنگامی که در زیر آن -خداوند از مؤمنان »قرآن در اینجا از این ماجرا سخن می گوید،می فرماید:
 « .راضی و خشنود شد-درخت با تو بیعت کردند

جَرَةِ(  )لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ

ت روحیه،تجدید آمادگی رزمی،سنجش انسجام هر چه بیشتر نیروها،تقوی«بیعت»هدف از این
 افکار،و آزمودن میزان فداکاری دوستان وفادار بود.

و خداوند به این مؤمنان فداکار چهار پاداش بزرگ داد که از همه مهمتر رضایت و خشنودی او 
 سورۀ توبه نیز می خوانیم: 72بود،همان گونه که در آیۀ 

 «.تی برتر است؛و رضا و خشنودی خداوند از همۀ نعمتهای بهش

کْبَرُ »  «وَ رِضْوانٌ مِنَ اللّهِ أَ
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خدا آنچه را در درون دلهایشان)از صداقت و ایمان و آمادگی و وفاداری نسبت به »سپس می افزاید:
 « .این پیمان(نهفته بود می دانست،از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد

کِینَةَ عَلَیْهِمْ( بِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّ  )فَعَلِمَ ما فِي قُلُو

آن چنان آرامشی که در میان انبوه دشمنان در میان سلاحهای آمادۀ آنها ترس و وحشتی به دل راه نمی 
 دادند.و این دومین موهبت الهی نسبت به آنها بود.

و پیروزی نزدیکی به عنوان پاداش نصیب »ید:و در پایان این آیه به سومین موهبت اشاره کرده،می فرما
 « .آنها فرمود

 )وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِیباً(

سومین پاداش الهی برای این مؤمنان ایثارگر -بود«فتح خیبر»که به گفتۀ اکثر مفسران-آری!این فتح
 بود.

 است.«فتح خیبر»به زودی(تأییدی است بر این که منظور«)قریبا»و تعبیر به

 19آیه 

چهارمین نعمتی که به دنبال بیعت رضوان نصیب مسلمانان شد غنائم فراوان مادی بود -(19آیه )
)وَ مَغانِمَ « . غنائم بسیاری که آن را به دست می آورند»چنانکه در این آیه می فرماید:پاداش دیگر

 کَثِیرَةً یَأْخُذُونَها(

 از فتح خیبر رخ داد در بر گیرد.این تعبیر می تواند تمام غنائم جنگهای اسلامی را که بعد 

و خداوند »و از آنجا که باید مسلمانان به این وعدۀ الهی کاملا اطمینان کنند در آخر آیه می افزاید:
 « .شکست ناپذیر و حکیم است



 )وَ کانَ اللّهُ عَزِیزاً حَکِیماً(

ما وعدۀ فتح قریب اگر به شما دستور داد که در حدیبیه صلح کنید بر اساس حکمت بود،و اگر به ش
 و غنائم فراوان می دهد این توانائی را دارد که به وعده های خود جامۀ عمل بپوشاند.

به این ترتیب مسلمانان ایثارگر در سایۀ بیعت رضوان پیروزی دنیا و آخرت را به دست آوردند،در 
 حالی که منافقان بی خبر و ضعیف الایمانهای ترسو در آتش حسرت سوختند؟

 خصوصیات آن: بیعت و

قرائن نشان می دهد که بیعت از ابداعات مسلمین نیست،بلکه سنتی بوده که قبل از اسلام در میان 
 عرب رواج داشته است،
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در موقع حج از مدینه به مکه آمدند و با «خزرج»و«اوس»و به همین دلیل در آغاز اسلام که طایفۀ
ه بیعت کردند برخورد آنها با مسألۀ بیعت برخورد با یك امر پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله در عقب

آشنا بود،بعد از آن پیغمبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله نیز در فرصتهای مختلف با مسلمانان 
در حدیبیه بود،و از آن گسترده تر بیعتی «بیعت رضوان»تجدید بیعت کرد که یك مورد از آن همین

شرح آن به خواست خدا خواهد «سورۀ ممتحنه»انجام گرفت که در تفسیر  بود که بعد از فتح مکه
 آمد.

بطور کلی از این قرار بوده که بیعت کننده دست به دست بیعت شونده می داده «بیعت»اما چگونگی
و با زبان حال یا قال اعلام اطاعت و وفاداری می نمود،و گاه در ضمن بیعت شرائط و حدودی برای 

 آن قائل می شد،مثلا بیعت تا پای مال،تا سر حد جان.



پذیرفت،اما نه از طریق دست دادن،بلکه چنانکه در تواریخ پیامبر اسلام بیعت زنان را نیز می 
آمده،دستور می داد ظرف بزرگی از آب حاضر کنند،او دست خود را در یك طرف ظرف فرو می 

 برد،و زنان بیعت کننده در طرف دیگر.

 20آیه 

عد و وقایع ب«صلح حدیبیه»باز هم برکات صلح حدیبیه!قرآن همچنان بحثهای مربوط به -(20)آیه 
 از آن را بازگو می کند،و برکات و فوائدی را که از این رهگذر عائد مسلمانان شد شرح می دهد.

خداوند غنائم فراوانی به شما وعده داده که آنها را به دست می آورید،ولی این »نخست می فرماید:
 « .یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت

لَ لَکُمْ هذِهِ()وَعَدَکُمُ اللّهُ مَغانِمَ کَثِیرَةً تَأْ   خُذُونَها فَعَجَّ

لحن آیه نشان می دهد که منظور از غنائم فراوان در اینجا تمام غنائمی است که خداوند نصیب 
 مسلمانان کرد،چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت.

و »سپس به یکی دیگر از الطاف خداوندی نسبت به مسلمانان در این ماجرا اشاره کرده،می افزاید:
 « .ت تعدی مردم] دشمنان[را از شما بازداشتدس

 )وَ کَفَّ أَیْدِيَ النّاسِ عَنْکُمْ(

 این لطف بزرگی بود که آنها با کمی نفرات و نداشتن ابزار جنگی کافی آن هم
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در نقطه ای دور از وطن و بیخ گوش دشمن،مورد تهاجم قرار نگرفتند،و چنان رعب و وحشتی از 
 افکند که از هر گونه اقدام و حمله خودداری کردند.آنان در دل دشمنان 



و)هدف این بود »سپس در ادامۀ آیه به دو نعمت بزرگ دیگر از مواهب الهی اشاره کرده، می فرماید:
که این وقایع(نشانه ای)بر حقانیت دعوت تو(برای مؤمنان باشد،و خداوند شما را به راه راست 

 « .هدایت کند

 لْمُؤْمِنِینَ وَ یَهْدِیَکُمْ صِراطاً مُسْتَقِیماً()وَ لِتَکُونَ آیَةً لِ 

 21آیه 

و نیز غنائم و فتوحات »در این آیه بشارت بیشتری به مسلمانان داده،می گوید:-(21)آیه 
دیگری)نصیبتان می کند(که شما توانائی آن را ندارید ولی قدرت خدا به آن احاطه دارد،و خداوند بر 

 خْری لَمْ تَقْدِرُوا عَلَیْها قَدْ أَحاطَ اللّهُ بِها وَ کانَ اللّهُ عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیراً()وَ أُ « . همه چیز تواناست

و یا فتوحات و غنائمی «حنین»و غنائم «مکّه»ممکن است این وعدۀ غنیمت و پیروزیها اشاره به فتح
و یا -ران و روم و مصرمانند فتح ای-که بعد از پیغمبر صلّی اللّه علیه و اله نصیب امت اسلامی شد 

 اشاره به همۀ آنها باشد.

این آیه از اخبار غیبی و پیشگوئیهای قرآن مجید در بارۀ حوادث آینده است، این پیروزیها در مدت 
 کوتاهی به وقوع پیوست و عظمت این آیات را روشن ساخت.

 22آیه 

می کند،و به دو نکتۀ مهم  را بازگو«حدیبیه»قرآن همچنان ابعاد دیگری از ماجرای عظیم-(22)آیه 
 در این رابطه اشاره می کند.

درگیری میان شما و مشرکان مکه رخ می «حدیبیه»نخست این که:تصور نکنید اگر در سرزمین
و اگر کافران)در سرزمین حدیبیه(با شما پیکار می »داد،مشرکان برندۀ جنگ می شدند،چنین نیست

 « .اوری نمی یافتندکردند به زودی فرار می کردند،سپس ولیّ و ی



ا وَ لا نَصِیراً(. دْبارَ ثُمَّ لا یَجِدُونَ وَلِیًّ
َ
وُا الْأ ذِینَ کَفَرُوا لَوَلَّ  )وَ لَوْ قاتَلَکُمُ الَّ

 23آیه 

این سنّت الهی است که در گذشته نیز بوده است،و هرگز برای »این منحصر به شما نیست-(23)آیه 
ةِ اللّه تَبدیلًا(.«)سنّت الهی تغییرو تبدیلی نخواهی یافت تی قَد خَلَت مِن قَبلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّ ةَ اللّه الَّ  سُنَّ
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امر جهاد ضعف و سستی نشان ندهند،و با  این یك قانون همیشگی الهی است که اگر مؤمنان در
 قلبی پاك و نیتی خالص به مبارزه با دشمنان برخیزند، خدا آنها را پیروز می کند.

نکتۀ مهمی که این آیات تعقیب می کند این است که قریش ننشینند و بگویند افسوس که ما قیام 
نکردیم و این گروه اندك را درهم نکوبیدیم،افسوس که صید به خانه آمد و از آن غفلت کردیم،افسوس 

 و افسوس!

 24آیه 

 :نکتۀ دیگری که در این آیات تبیین شده این است که می فرماید-(24)آیه 

او کسی است که دست آنها] کفار[را از شما و دست شما را از آنان در دل مکّه کوتاه کرد،بعد از آن »
 « .که شما را بر آنها پیروز ساخت،و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست

ةَ مِنْ  ذِي کَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنْکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَکَّ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَکُمْ عَلَیْهِمْ وَ کانَ اللّهُ بِما )وَ هُوَ الَّ
 تَعْمَلُونَ بَصِیراً(

بود همان توصیفی که قرآن برای آن برگزیده،جمعیتی «فتح المبین»به راستی این ماجرا مصداق روشن
محدود بدون تجهیزات کافی جنگی وارد سرزمین دشمن شوند،دشمنی که بارها به مدینه لشکر 



تلاش عجیبی برای درهم شکستن آنها داشته،ولی اکنون که قدم در شهر و دیار او گذارده  کشی کرده،و
 اند چنان مرعوب شود که پیشنهاد صلح کند.

 25آیه 

در این آیه به نکتۀ دیگری در ارتباط با مسألۀ صلح حدیبیه و فلسفۀ آن اشاره کرده،می -(25)آیه 
فر شدند،و شما را از)زیارت(مسجد الحرام و رسیدن آنها)دشمنان شما(کسانی هستند که کا»فرماید:

وکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ الْهَدْيَ « . قربانیهایتان به محل قربانگاه باز داشتند ذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّ )هُمُ الَّ
هُ(  مَعْکُوفاً أَنْ یَبْلُغَ مَحِلَّ

مراسم عمره و طواف خانۀ خدا باز داشتند و  یك گناه آنها کفرشان بود،و گناه دیگر این که شما را از
 اجازه ندادند که شترهای قربانی را در محلش یعنی مکه قربانی کنید.

 این گناهان ایجاب می کرد که خداوندی آنها را به دست شما کیفر دهد

 482ص: 

 و سخت مجازات کند.

هر گاه مردان و زنان با ایمانی و »اما چرا چنین نکرد در ذیل آیه دلیل آن را روشن ساخته،می فرماید:
گاهانه  گاهی شما زیر دست و پا،از بین نمی رفتند که از این راه عیب و عاری نا آ در این میان بدون آ

خداوند هرگز مانع این جنگ نمی شد و شما را بر آنها مسلط می ساخت تا کیفر «به شما می رسید
 خود را ببینند .

ةٌ بِغَیْرِ عِلْمٍ()وَ لَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ وَ    نِساءٌ مُؤْمِناتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُهُمْ فَتُصِیبَکُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّ

این آیه اشاره به گروهی از مردان و زنان مسلمان است که به اسلام پیوستند ولی به عللی قادر به 
 مهاجرت نشده،و در مکه مانده بودند.



هدف این بود که خدا هر کس را می خواهد در رحمت »فزاید:سپس برای تکمیل این سخن می ا
 « .خود وارد کند

 )لِیُدْخِلَ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ یَشاءُ(

 مشمول رحمت او باشند، و صدمه ای به آنها نرسد.«مکه»آری!خدا می خواست مؤمنان مستضعف

کید بیشتر می افزاید: ر)در مکّه(از هم جدا می شدند)و بیم و اگر مؤمنان و کفا»و در پایان آیه برای تأ
و آنها را با دست شما سخت «از میان رفتن مؤمنان مکه نبود ما(کافران را عذاب دردناکی می کردیم

 کیفر می دادیم .

ذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاباً أَلِیماً( بْنَا الَّ لُوا لَعَذَّ  )لَوْ تَزَیَّ

از این گروه را از دیگران جدا کند،ولی سنت درست است که خداوند می توانست از طریق اعج
 انجام کارها از طریق اسباب عادی است.-جز در موارد استثنائی-پروردگار

از روایات متعددی که از طرق شیعه و اهل سنت ذیل این آیه نقل شده، استفاده می شود که منظور 
به خاطر آنها این گروه کفار را  از آن،افراد با ایمانی بودند که در صلب کفار قرار داشتند، خداوند

 مجازات نکرد.

 26آیه 

تعصب و حمیت جاهلیت بزرگترین سدّ راه کفار! در اینجا باز مسائل مربوط به -(26)آیه 
 تعقیب می شود،و صحنه های دیگری از این ماجرای عظیم را مجسم می کند.«حدیبیه»ماجرای
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کفّار از ایمان به خدا و پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و نخست به یکی از مهمترین عوامل باز دارندۀ 
هنگامی را که کافران در دلهای »تسلیم در مقابل حق و عدالت اشاره کرده،می گوید:به خاطر بیاورید

 « .خود خشم و نخوت جاهلیت داشتند

ةِ( ةَ الْجاهِلِیَّ ةَ حَمِیَّ بِهِمُ الْحَمِیَّ ذِینَ کَفَرُوا فِي قُلُو  )إِذْ جَعَلَ الَّ

و به خاطر آن مانع ورود پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و مؤمنان به خانۀ خدا و انجام مراسم عمره و 
د وارد سرزمین و خانه قربانی شدند،و گفتند:اگر اینها که در میدان جنگ پدران و برادران ما را کشته ان

های ما شوند و سالم باز گردند،عرب در بارۀ ما چه خواهد گفت؟و چه اعتبار و حیثیتی برای ما باقی 
می ماند؟ آنها با این عمل هم احترام خانۀ خدا و حرم امن او را شکستند،و هم سنتهای خود را زیر 

 پا گذاشتند،و هم پردۀ ضخیمی میان خود و حقیقت کشیدند.

و)در مقابل(خداوند آرامش و سکینۀ خود را بر فرستادۀ خویش مؤمنان نازل »س می افزاید:سپ
 « .فرمود

 )فَأَنْزَلَ اللّهُ سَکِینَتَهُ عَلی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ(

این آرامش که مولود ایمان و اعتقاد به خداوند،و اعتماد بر لطف او بود،آنها را به خونسردی و تسلط 
بسم اللّه الرّحمن »نفس دعوت کرد،تا آنجا که برای حفظ اهداف بزرگ خود حاضر شدند جملۀبر 

که از یادگارهای -«بسمك اللّهمّ »بردارند،و به جای آن-که رمز اسلام در شروع کارها بود-را«الرّحیم
نام را از کنار «رسول اللّه»در آغاز صلحنامۀ حدیبیه بنگارند و حتی لقب-دوران گذشتۀ عرب بود

صلّی اللّه علیه و اله حذف کنند.و حاضر شدند که بر خلاف عشق و علاقۀ سوزانی «محمد»گرامی
به سوی مدینه باز گردند، و شترهای «حدیبیه»که به زیارت خانۀ خدا و مراسم عمره داشتند از همان

 به در آیند.خود را بر خلاف سنت حج و عمره در همانجا قربانی کنند،و بدون انجام مناسك از احرام 



می کند،ولی فرهنگ اسلام « خشم جاهلی»و«تعصب»و«حمیت»آری!فرهنگ جاهلیت دعوت به
 «.تسلط بر نفس»و«آرامش»و«سکینه»به

و)خداوند(آنها را به حقیقت تقوا ملزم ساخت،و آنان از هر کس شایسته تر و اهل »سپس می افزاید:
 « .آن بودند

قْوی وَ   کانُوا أَحَقَّ بِها وَ أَهْلَها(. )وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّ
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 « .و خداوند به همه چیز داناست»در پایان آیه می فرماید:

 )وَ کانَ اللّهُ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیماً(

او هم نیات سوء کفار را می داند،و هم پاکدلی مؤمنان راستین را،در اینجا سکینه و تقوا نازل می 
 کند،و در آنجا حمیت جاهلیت را مسلّط می سازد.

 27آیه 

رؤیای صادقۀ پیامبر صلّی اللّه علیه و اله!این آیه نیز فراز دیگری از فرازهای مهم -(27)آیه 
 ند،ماجرا این بود:را ترسیم می ک«حدیبیه»داستان

وارد « عمره»پیامبر صلّی اللّه علیه و اله در مدینه خوابی دید که به اتفاق یارانش برای انجام مناسك
مکّه می شوند،و این خواب را برای یاران بیان کرد،همگی شاد و خوشحال شدند،اما چون جمعی 

د،هنگامی که مشرکان راه تصور می کردند تعبیر و تحقق این خواب در همان سال واقع خواهد ش
ورود به مکّه را در حدیبیه به روی آنها بستند، گرفتار شك و تردید شدند،که مگر رؤیای پیامبر هم 
ممکن است نادرست از آب درآید؟ پیامبر صلّی اللّه علیه و اله در پاسخ این سؤال فرمود:مگر من به 

یه در همین رابطه در طریق بازگشت به شما گفتم این رؤیا همین امسال تحقق خواهد یافت؟ این آ



کید کرد که این خواب،رؤیای صادقه بوده و چنین مسأله ای حتمی و قطعی و  مدینه نازل شد و تأ
 انجام شدنی است.

 « .خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت»می فرماید:

ؤْیا بِالْحَ  ()لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّ  قِّ

بطور قطع همۀ شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید در نهایت »سپس می افزاید:
امنیت،و در حالی که سرهای خود را تراشیده،یا)ناخنهای خود را(کوتاه کرده اید،و از هیچ کس ترس 

 « .و وحشتی ندارید

رِینَ لا تَخافُونَ()لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِینَ مُ  قِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّ  حَلِّ

 و در این تأخیر حکمتی بود .«ولی خداوند چیزهائی را می دانست که شما نمی دانستید»

 )فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا(

 « .و قبل از آن،فتح نزدیکی)برای شما(قرار داده است»

 )فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِیباً(.

 485ص: 

 تعبیر به تناسب بیشتری با فتح خیبر دارد،زیرا فاصلۀ کمتری با تحقق عینی این خواب داشت .

 «فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلِكَ فَتْحاً قَرِیباً « »فَتْحاً قَرِیباً »

آیۀ مورد بحث یکی از اخبار غیبی قرآن،و از شواهد آسمانی بودن این کتاب، و از معجزات پیغمبر 
کید هم خبر از ورود به مسجد الحرام  گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله است که با این قاطعیت و تأ



از آن،و چنانکه و انجام مراسم عمره در آیندۀ نزدیك می دهد،و هم فتح قریب و پیروزی نزدیکی قبل 
 می دانیم این هر دو پیشگوئی به وقوع پیوست.

 28آیه 

در این آیه و آیۀ بعد که آخرین آیات سورۀ فتح است به دو مسألۀ مهم دیگر در ارتباط -(28)آیه 
اشاره می کند که یکی مربوط به عالمگیر شدن اسلام است،و «صلح حدیبیه»یعنی«فتح المبین»با

مبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله و ویژگیهای آنان،و وعدۀ الهی را نسبت به آنها دیگری اوصاف یاران پیا
 بازگو می کند.

او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد،تا آن را بر همۀ ادیان »نخست می گوید:
 « .پیروز کند،و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد

ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ  هِ وَ کَفی بِاللّهِ شَهِیداً()هُوَ الَّ ینِ کُلِّ   بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّ

 این وعده ای است صریح و قاطع،از سوی خداوند قادر متعال،در رابطه با غلبۀ اسلام بر همۀ ادیان.

وزی داده که با نهایت یعنی اگر خداوند از طریق رؤیای پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به شما خبر پیر
امنیت وارد مسجد الحرام می شوید،و مراسم عمره را به جا می آورید بی آنکه کسی جرأت مزاحمت 

)پیروزی خیبر(را می دهد تعجب « فتح قریب»شما را داشته باشد،و نیز اگر خداوند بشارت
 یروز خواهد گشت.نکنید،اینها اول کار است سر انجام اسلام عالمگیر می شود و بر همۀ ادیان پ

در این که منظور از این پیروزی پیروزی منطقی است یا پیروزی نظامی؟باید 
 دلیل بر غلبۀ خارجی است،و به همین دلیل می توان گفت:«لیظهره»بگوییم:کلمۀ

 علاوه بر مناطق بسیار وسیعی که امروز در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم در
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هم اکنون بیش از چهل کشور اسلامی با جمعیتی حدود یك میلیارد نفر  قلمرو اسلام قرار گرفته،و
زیر پرچم اسلام قرار دارند،و زمانی فرا خواهد رسید که همۀ جهان رسما در زیر این پرچم قرار می 

 تکمیل می گردد. -عج-گیرد،و این امر به وسیلۀ قیام حضرت مهدی

 29آیه 

ائی از اصحاب و یاران خاص پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و در این آیه به ترسیم بسیار گوی-(29)آیه 
آنها که در خط او بودند از لسان تورات و انجیل بیان کرده که هم افتخار و مباهاتی است برای آنها 

و مراحل دیگر پایمردی به خرج دادند، و هم درس آموزنده ای است برای همۀ «حدیبیه»که در
 ار.مسلمانان در تمام قرون و اعص

 « .محمد)ص(فرستادۀ خداست»در آغاز می فرماید:

دٌ رَسُولُ اللّهِ(  )مُحَمَّ

سپس به توصیف یارانش پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و افکار و اعمال آنها را طی پنج 
 « .و کسانی که با او هستند در برابر کفار سر سخت و شدیدند»صفت چنین بیان می کند:

ذِینَ مَعَ   هُ أَشِدّاءُ عَلَی الْکُفّارِ()وَ الَّ

 « .و در میان خود مهربانند»و در دومین وصف می گوید:

 )رُحَماءُ بَیْنَهُمْ(

خلاصه می شود،اما نه جمع میان این دو در وجود آنها «قهر»و«مهر»در حقیقت عواطف آنها در این
ب می شود که از جادۀ حق تضادی دارد،و نه قهر آنها در برابر دشمن و مهر آنها در برابر دوست سب

 و عدالت قدمی بیرون نهند.



پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود »در سومین صفت که از اعمال آنها سخن می گوید،می افزاید:
 و همواره به عبادت خدا مشغولند .«می بینی

داً( عاً سُجَّ  )تَراهُمْ رُکَّ

ترسیم شده،به عنوان حالت « سجود»و«وعرک»این تعبیر عبادت و بندگی خدا را که با دو رکن اصلیش
دائمی و همیشگی آنها ذکر می کند،عبادتی که رمز تسلیم در برابر فرمان حق،و نفی کبر و خود 

 خواهی و غرور،از وجود ایشان است.

 در چهارمین توصیف که از نیت پاك و خالص آنها بحث می کند،می فرماید:

 « .بندآنها همواره فضل خدا و رضای او را می طل»

 )یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّهِ وَ رِضْواناً(

 نه برای تظاهر و ریا قدم بر می دارند،و نه انتظار پاداش از خلق خدا دارند،
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 بلکه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده.

نشانۀ آنها در »و در پنجمین و آخرین توصیف از ظاهر آراسته و نورانی آنها بحث کرده می گوید:
 « .صورتشان از اثر سجده نمایان است

جُودِ(  )سِیماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّ

 این توصیف آنان در تورات است .»قرآن بعد از بیان همۀ این اوصاف می افزاید:

وْراةِ()ذلِكَ مَثَلُ   هُمْ فِي التَّ



این حقیقتی است که از پیش گفته شده و توصیفی است در یك کتاب بزرگ آسمانی که پیش از هزار 
 سال قبل نازل شده است.

ولی نباید فراموش کرد که تعبیر )و کسانی که با او هستند( سخن از افرادی می گوید که در همه چیز 
ند،در فکر و عقیده و اخلاق و عمل،نه تنها کسانی که همزمان با او با پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بود

 بودند هر چند خطشان با او متفاوت بود.

ذِینَ مَعَهُ »  «وَ الَّ

و »پرداخته،چنین می گوید:« انجیل»سپس به توصیف آنها در یك کتاب بزرگ دیگر آسمانی یعنی
د را خارج ساخته،سپس به تقویت آن توصیف آنها در انجیل،همانند زراعتی است که جوانه های خو

پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی 
 « .وا می دارد

نْجِیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوی عَلی سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّ   رّاعَ()وَ مَثَلُهُمْ فِي الِْْ

در حقیقت اوصافی که در تورات برای آنها ذکر شده اوصافی است که ابعاد وجود آنها را از نظر 
عواطف و اهداف و اعمال و صورت ظاهر بیان می کند و اما اوصافی که در انجیل آمده بیانگر 

 دقت کنید.-حرکت و نمو و رشد آنها در جنبه های مختلف است

 باز نمی ایستند.«حرکت»با صفات والا که آنی از آری!آنها انسانهائی هستند

همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان نشر می دهند و روز به روز خیل تازه ای بر جامعۀ 
 اسلامی می افزایند.
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سپس در دنبالۀ آیه می افزاید:این اوصاف عالی،این نمو و رشد سریع،و این حرکت پر برکت،به همان 
این برای آن است که کافران »ه که دوستان را به شوق و نشاط می آورد سبب خشم کفار می شودانداز

 « .را به خشم آورد

 )لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفّارَ(

ولی(کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند »)و در پایان آیه می فرماید:
 « .اده استخداوند وعدۀ آمرزش و اجر عظیمی د

ذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً(  )وَعَدَ اللّهُ الَّ

بدیهی است اوصافی که در آغاز آیه گفته شد ایمان و عمل صالح در آن جمع بود،بنابر این تکرار این 
ا به آن گروه از یاران محمد صلّی اللّه دو وصف اشاره به تداوم آن است،یعنی خداوند این وعده را تنه

علیه و اله داده که در خط او باقی بمانند،و ایمان و عمل صالح را تداوم بخشند،و گر نه کسانی که 
یك روز در زمرۀ دوستان و یاران او بودند، و روز دیگر از او جدا شدند و راهی بر خلاف آن را در 

 ستند.پیش گرفتند،هرگز مشمول چنین وعده ای نی

 «پایان سورۀ فتح»
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 [49سورۀ حجرات]

 اشاره

 آیه دارد 18نازل شده و «مدینه»این سوره در



 محتواى سوره:

در این سوره مسائل بسیار مهمی در ارتباط با شخص پیامبر و جامعۀ اسلامی نسبت به یکدیگر 
 مطرح شده است.

 بخشهای مختلف این سوره را این گونه می توان خلاصه کرد:

بخش اول:آیات آغاز سوره است که آداب برخورد با پیشوای بزرگ اسلام پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه 
 و اله،و اصولی را که مسلمانان در محضر او باید به کار بندند،بیان می کند.

 است.«اجتماعیاخلاق »بخش دوم:مشتمل بر یك سلسله اصول مهم

بخش سوم:دستوراتی است که مربوط به چگونگی مبارزه با اختلافات و درگیریهایی است که احیانا 
 در میان مسلمانان روی می دهد.

 بخش چهارم:از معیار ارزش انسان در پیشگاه خدا و اهمیت مسألۀ تقوا سخن می گوید.

کید دارد که ایمان تنها به گ فتار نیست بلکه باید علاوه بر اعتقاد بخش پنجم:روی این مسأله تأ
 قلبی،آثار آن در اعمال انسانی و در جهاد با اموال و نفوس آشکار گردد.

گاهی او از همۀ اسرار نهان عالم هستی و اعمال  و بالاخره آخرین قسمت این سوره از علم خداوند و آ
انسانها سخن می گوید که در حقیقت به منزلۀ ضامن اجراست برای تمام بخشهائی که در این سوره 

 آمده است.
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ت که این کلمه در آن به کار به تناسب آیۀ چهارم این سوره اس«حجرات»نامگذاری این سوره به سورۀ
 رفته و تفسیر آن را به زودی خواهیم دانست.



 فضیلت تلاوت سوره:

 در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله می خوانیم:

را بخواند به عدد تمام کسانی که خدا را اطاعت یا عصیان کرده اند ده «حجرات»هر کس سورۀ»
هر کس سورۀ »و در حدیث دیگری از امام صادق علیه السّلام آمده است:! «حسنه به او داده می شود

 «.حجرات را در هر شب یا هر روز بخواند از زائران محمد صلّی اللّه علیه و اله خواهد بود

بدیهی است این همه حسنات به عدد مطیعان و عاصیان در صورتی است که اعمال هر یك از این 
منعکس است دقیقا در نظر بگیرد،و در آن بیندیشد،و مسیر خود را بر اولی  دو را که در آیات این سوره

 منطبق و از دومی جدا سازد.

 به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

حِیمِ  حْمنِ الرَّ  بِسْمِ اللّهِ الرَّ

 1آیه 

 -(1)آیه 

 شأن نزول:

 در مورد نزول نخستین آیۀ این سوره نقل شده که:

می خواست کسی را به جای خود در «خیبر»له به هنگام حرکت به سویپیامبر صلّی اللّه علیه و ا
نصب کند،عمر شخص دیگری را پیشنهاد کرد آیه نازل شد و دستور داد بر خدا و پیامبر «مدینه»

 پیشی مگیرید.

 تفسیر:



چنانکه در محتوای سوره اشاره کردیم در این سوره یك رشته از مباحث مهم اخلاقی و دستورات 
می کند،در آغاز سوره به دو قسمت از این «سورۀ اخلاق»ازل شده که آن را شایستۀ نامانضباطی ن

 دستورات اشاره شده است:

نخست تقدم نیافتن بر خدا و پیامبر صلّی اللّه علیه و اله،و دیگری در محضر پیامبر صلّی اللّه علیه 
 و اله سر و صدا و قال و غوغا راه نینداختن.

ای کسانی که ایمان آورده اید!چیزی را بر خدا و رسولش مقدّم نشمرید)و »در مورد اول می فرماید:
 « .پیشی مگیرید(و تقوای الهی پیشه کنید،که خداوند شنوا و داناست

قُوا اللّهَ إِنَّ  مُوا بَیْنَ یَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّ ذِینَ آمَنُوا لا تُقَدِّ هَا الَّ  )یا أَیُّ
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 اللّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ(

منظور از مقدم نداشتن چیزی در برابر خدا و پیامبر پیشی نگرفتن بر آنها در کارها،و ترك عجله و 
 شتاب در مقابل دستور خدا و پیامبر صلّی اللّه علیه و اله است.

  -2)آیه 

 شأن نزول:

امی که داخل مسجد پیامبر صلّی و اشراف آنها وارد مدینه شدند هنگ«بنی تمیم»گروهی از طایفۀ
اللّه علیه و اله گشتند صدا را بلند کرده،از پشت حجره هائی که منزلگاه پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 

 «.یا محمّد اخرج الینا؛ای محمد! بیرون بیا»بود فریاد زدند:



ت ساخت هنگامی که این سر و صداها و تعبیرات نا مؤدبانه،پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را ناراح
بنی »ما افتخارات قبیلۀ«خطیب»و«شاعر»بیرون آمد گفتند:آمده ایم تا با تو مفاخره کنیم!اجازه ده تا

 را بازگو کند،پیامبر اجازه داد.«تمیم

 مطالب بسیاری گفت.«بنی تمیم»نخست خطیب آنها برخاست و از فضائل خیالی طائفۀ

را بده،او برخاست خطبۀ بلیغی در جواب آنها ایراد فرمود:پاسخ آنها « ثابت بن قیس»پیامبر به
 (1)کرد.

شاعر معروف «حسان بن ثابت»گفت؛که آنها برخاست و اشعاری در مدح این قبیله«شاعر»سپس
 مسلمان پاسخ کافی به او داد.

در این موقع پیامبر صلّی اللّه علیه و اله برای جلب قلب آنها دستور داد هدایای خوبی به آنها دادند 
 آنها تحت تأثیر مجموع این مسائل واقع شدند و به نبوّت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله اعتراف کردند.

 تفسیر:

ای کسانی که ایمان آورده اید!صدای خود را فراتر از »این آیه اشاره به دستور دوم کرده،می گوید:
صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن نگوئید )و داد و فریاد نزنید(آن گونه که بعضی از شما در 

 «دانیدبرابر بعضی بلند صدا می کنند مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمی 

ذِینَ آمَنُوا لا تَرْفَعُواد. هَا الَّ  )یا أَیُّ
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حسان »خطیب انصار و خطیب پیامبر صلّی اللّه علیه و اله بود،همان گونه که«ثابت بن قیس» -1

 شاعر حضرت بود.«بن ثابت



بِيِّ وَ لا تَجْهَ  رُوا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُکُمْ وَ أَنْتُمْ لا أَصْواتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّ
 تَشْعُرُونَ(

پیامبر صلّی اللّه علیه و اله که جای خود دارد این کار در برابر پدر و مادر و استاد و معلم نیز مخالف 
 احترام و ادب است.

د توهین به مقام شامخ نبوت باشد موجب کفر است و بدون بدیهی است اگر این گونه اعمال به قص
 آن ایذاء و گناه.

در صورت اول،علت حبط و نابودی اعمال روشن است زیرا کفر علت حبط )از بین رفتن ثواب عمل 
 نیك(می شود.

 و در صورت دوم نیز مانعی ندارد که چنین عمل زشتی باعث نابودی ثواب بسیاری از اعمال گردد.

 3آیه 

کید بیشتر روی این موضوع پاداش کسانی را که به این دستور الهی عمل می -(3)آیه  این آیه برای تأ
کنند،و انضباط و ادب را در برابر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله رعایت می نمایند چنین بیان می 

ند دلهایشان آنها که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می کنند همان کسانی هستند که خداو»کند:
ونَ أَصْواتَهُمْ « . را برای تقوا خالص نموده برای آنان آمرزش و پاداش عظیمی است ذِینَ یَغُضُّ )إِنَّ الَّ

قْوی لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ( بَهُمْ لِلتَّ ذِینَ امْتَحَنَ اللّهُ قُلُو  عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ أُولئِكَ الَّ

 4آیه 

کید بیشتر،اشاره به نادانی و بی خردی کسانی می کند که این دستور الهی را این آیه بر-(4)آیه  ای تأ
ولی( کسانی که تو را از پشت حجره ها بلند صدا می »)پشت سر می افکنند،و چنین می فرماید:

کْثَرُهُمْ لا یَ «! . زنند بیشترشان نمی فهمند ذِینَ یُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ أَ  عْقِلُونَ()إِنَّ الَّ



ضد »و«ارزشها»اصولا هر قدر سطح عقل و خرد انسان بالاتر می رود بر ادب او افزوده می شود،زیرا
 را بهتر درك می کند.«ارزشها

 5آیه 

اگرر آنها صبر می کردند تا خود به سراغشان »در این آیه برای تکمیل این معنی می افزاید:-(5)آیه 
هُم صَبَرُوا حَتّی تَخرُجَ اِلَیهِم لَکانَ خَیرًا لَهُم(.وَلَو اَ «)آبی،برای آنها بهتر بود  نَّ
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درست است که عجله و شتاب گاه سبب می شود که انسان زودتر به مقصود خود برسد،ولی 
شکیبائی و صبر در چنین مقامی مایۀ رحمت و آمرزش و اجر عظیم است،و مسلما این بر آن برتری 

 دارد.

گاهانه قبلا مرتکب چنین کاری شده بودند،و با نزول این دستور الهی طبعا و از آنجا که افرادی ن ا آ
به وحشت می افتادند،قرآن به آنها نیز نوید می دهد که اگر توبه کنند مشمول رحمت خداوند می 

 « .و خداوند آمرزنده و رحیم است»شوند،لذا در پایان آیه می فرماید:

 )وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ(

 :نکته ها

 ادب برترین سرمایه است:-1

در اسلام اهمیت زیادی به مسألۀ رعایت آداب،و برخورد توأم با احترام و ادب با همه کس،و هر 
 گروه،وارد شده است.

 «.رعایت ادب همچون لباس نو،فاخر و زینتی است»علی علیه السّلام می فرماید:



 «.ان و نیاکان بی نیاز می کندادب انسان را از افتخارات پدر»و در جای دیگر می فرماید:

اصولا دین مجموعه ای است از آداب:ادب در برابر خدا،ادب در مقابل پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 
 و پیشوایان معصوم علیهم السّلام،ادب در مقابل استاد و معلم،و پدر و مادر، و عالم و دانشمند.

 انضباط اسلامی در همه چیز و همه جا:-2

یت و فرماندهی بدون رعایت انضباط هرگز به سامان نمی رسد و اگر کسانی که تحت مسألۀ مدیر
پوشش مدیریت و رهبری قرار دارند بخواهند بطور خود سرانه عمل کنند شیرازۀ کارها به هم می 

 ریزد،هر قدر هم رهبر و فرمانده لایق و شایسته باشند.

و گروهها و لشکرها شده از همین رهگذر بوده بسیاری از شکستها و ناکامیها که دامنگیر جمعیتها 
است،و مسلمان نیز طعم تلخ تخلف از این دستور را بارها در زمان پیامبر صلّی اللّه علیه و اله یا بعد 
از او چشیده اند که روشنترین آنها داستان شکست احد به خاطر بی انضباطی گروه اندکی از 

 جنگجویان بود.
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 6آیه 

 -(6)آیه 

 أن نزول:ش

نازل شده است که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله او را برای جمع «ولید بن عقبه»نقل شده که:آیۀ در بارۀ 
 اعزام داشت.«بنی المصطلق»آوری زکات از قبیلۀ 

ذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ...( هَا الَّ  )یا أَیُّ



هنگامی که اهل قبیله با خبر شدند که نمایندۀ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله می آید با خوشحالی 
در جاهلیت خصومت شدیدی بود تصور «ولید»به استقبال او شتافتند،ولی از آنجا که میان آنها و

 کرد آنها به قصد کشتنش آمده اند.

خدمت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله بازگشت)بی آنکه تحقیقی در مورد این گمان کرده باشد( و عرض 
کرد:آنها از پرداخت زکات خودداری کردند!)و می دانیم امتناع از پرداخت زکات یك نوع قیام بر ضد 

 حکومت اسلامی تلقی می شد،بنابر این مدعی بود آنها مرتد شده اند!(.

اللّه علیه و اله سخت خشمگین شد،و تصمیم گرفت با آنها پیکار کند،آیه نازل شد)و به پیامبر صلّی 
 مسلمانان دستور داد که هر گاه فاسقی خبری آورد در بارۀ آن تحقیق کنید(.

 تفسیر:

به اخبار فاسقان اعتنا نکنید!در آیات گذشته سخن از وظائف مسلمانان در برابر رهبر و پیشوایان 
اللّه علیه و اله بود،در اینجا ادامۀ وظائف امت در برابر این رهبر بزرگ است و می گوید پیامبر صلّی 

 هنگامی که اخباری را خدمت او می آورند باید از روی تحقیق باشد.

ای کسانی که ایمان آورده اید!اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد در بارۀ »نخست می فرماید:
 « .آن تحقیق کنید

نُوا()یا أَیُّ  ذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّ  هَا الَّ

مبادا)در صورت عمل کردن بدون تحقیق(به گروهی از »سپس به علت آن اشاره کرده،می افزاید:
 «! .روی نادانی آسیب برسانید،و از کردۀ خود پشیمان شوید

 ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ( )أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلی



بنی »عمل می فرمود و با طایفۀ «ولید بن عقبه»همان گونه که اگر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله به گفتۀ
 به عنوان یك قوم مرتد پیکار می کرد فاجعه و مصیبت دردناکی به بار می آمد.«المصطلق
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آیه استدلال کرده اند،چرا که آیه می  به این«حجیت خبر واحد»جمعی از علمای علم اصول برای
خبری «عادل»لازم است،و مفهوم آن این است که اگر شخص«فاسق»گوید:تحقیق و تبیّن در خبر

 دهد بدون تحقیق می توان پذیرفت.

 7آیه 

کید مطلب مهمی که در آیۀ گذشته آمد، می افزاید:-(7)آیه  و بدانید رسول خدا »در این آیه برای تأ
)وَ اعْلَمُوا « . ،هر گاه در بسیاری از امور از شما اطاعت کند به مشقّت خواهید افتاددر میان شماست

مْ( مْرِ لَعَنِتُّ
َ
 أَنَّ فِیکُمْ رَسُولَ اللّهِ لَوْ یُطِیعُکُمْ فِي کَثِیرٍ مِنَ الْأ

ین او رهبر است و نسبت به شما از هر کس مهربانتر،برای تحمیل افکار خود به او فشار نیاورید که ا
 به زیان شماست.

ولی خداوند »در دنبالۀ آیه به یکی دیگر از مواهب بزرگ الهی به مؤمنان اشاره کرده، می فرماید:
 « .ایمان را محبوب شما قرار داده،و آن را در دلهایتان زینت بخشیده

نَهُ فِي قُلُوبِکُمْ( یمانَ وَ زَیَّ بَ إِلَیْکُمُ الِْْ  )وَ لکِنَّ اللّهَ حَبَّ

 « .کس(کفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده استو)به ع»

هَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ(  )وَ کَرَّ



کسانی که دارای این صفاتند)ایمان در »در پایان آیه به صورت یك قاعدۀ کلی و عمومی می فرماید:
 « .است(هدایت یافتگانندنظرشان محبوب و مزین،و کفر و فسق و عصیان در نظرشان منفور 

 )أُولئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ(

یعنی؛اگر این موهبت الهی)عشق به ایمان و نفرت از کفر و گناه(را حفظ کنید،و این پاکی و صفای 
 فطرت را آلوده نسازید،رشد و هدایت،بی شك در انتظار شماست.

 8آیه 

بوبیت ایمان و منفور بودن کفر و عصیان در این آیه این حقیقت را روشن می سازد که این مح-(8)آیه 
 از مواهب بزرگ الهی بر بشر است.

و این برای شما به عنوان(فضل و نعمتی از سوی خداست و خداوند دانا و حکیم »)می فرماید:
 « .است

 )فَضْلًا مِنَ اللّهِ وَ نِعْمَةً وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ(

گاهی و حکمت او ایجاب می کند که عوامل ر  شد و سعادت را در شماآ
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 بیافریند،و آن را با دعوت انبیا هماهنگ و تکمیل سازد،و سر انجام شما را به سر منزل مقصود برساند.

بدون شك علم خداوند به نیاز بندگان،و حکمت او در زمینۀ تکامل و پرورش مخلوقات،ایجاب می 
کند که این نعمتهای بزرگ معنوی،یعنی محبوبیت ایمان و منفور بودن کفر و عصیان را به آنها 

 مرحمت کند.



،و اگر کسانی این بنابر این عشق به ایمان،و تنفر از کفر،در دل همۀ انسانها بدون استثنا وجود دارد
حب »زمینه ها را ندارند از ناحیۀ تربیتهای غلط و اعمال خودشان است،خدا در دل هیچ کس

 را نیافریده است.«بغض ایمان»و«عصیان

 9آیه 

 -(9)آیه 

 شأن نزول:

اختلافی افتاد،و همان «خزرج»و«اوس»در شأن نزول این آیه و آیۀ بعد آمده است که میان دو قبیلۀ
روهی از آن دو به جان هم بیفتند و با چوب و کفش یکدیگر را بزنند؟ آیه نازل شد و سبب شد که گ

 راه برخورد با چنین حوادثی را به مسلمانان آموخت.

 تفسیر:

قرآن در اینجا به عنوان یك قانون کلی و عمومی برای همیشه و همه جا می -مؤمنان برادر یکدیگرند
 « .هم به نزاع و جنگ پردازند آنها را آشتی دهید و هر گاه دو گروه از مؤمنان با»گوید:

 )وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما(

این یك وظیفۀ حتمی برای همۀ مسلمانان است که از نزاع و درگیری و خونریزی میان مسلمین جلو 
گیری کنند،و برای خود در این زمینه مسؤولیت قائل باشند،نه به صورت تماشاچی مانند بعضی بی 

 خبران بی تفاوت از کنار این صحنه ها بگذرند.

 صحنه هاست.این نخستین وظیفۀ مؤمنان در برخورد با این 



و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند با گروه متجاوز »سپس وظیفۀ دوم را چنین بیان می کند:
 « .پیکار کنید،تا به فرمان خدا بازگردد

تِي تَبْغِي حَتّی تَفِيءَ إِلی أَمْرِ اللّهِ( خْری فَقاتِلُوا الَّ
ُ
 )فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأ

 خون طائفۀ باغی و ظالم در این میان ریخته شود بر گردن بدیهی است که اگر
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 خود اوست،و به اصطلاح خونشان هدر است،هر چند مسلمانند.

به این ترتیب،اسلام جلو گیری از ظلم و ستم را هر چند به قیمت جنگ با ظالم تمام شود لازم شمرده 
سته است،و این در صورتی است که مسأله و بهای اجرای عدالت را از خون مسلمانان نیز بالاتر دان

 از طرق مسالمت آمیز حل نشود.

و هر گاه)طایفۀ ظالم( بازگشت)و زمینۀ صلح فراهم »سپس به بیان سومین دستور پرداخته،می گوید:
 « .شد(در میان آن دو طبق عدالت صلح برقرار سازید

 )فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ(

نها به درهم شکستن قدرت طایفۀ ظالم قناعت نکنید،بلکه این پیکار باید زمینه ساز صلح یعنی؛ت
باشد،و مقدمه ای برای ریشه کن کردن عوامل نزاع و درگیری و گر نه با گذشتن زمان کوتاه یا طولانی 

 بار دیگر که ظالم در خود احساس توانائی کند بر می خیزد و نزاع را از سر می گیرد.

دو طایفۀ »نجا که تمایلات گروهی،گاهی افراد را به هنگام قضاوت و داوری به سوی یکی ازو از آ
متمایل می سازد،و بی طرفی داوران را نقض می کند قرآن در چهارمین و آخرین دستور «متخاصم

 به مسلمانان هشدار داده،می فرماید:



 .« و عدالت پیشه کنید خداوند عدالت پیشه گان را دوست می دارد»

 )وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ(

 10آیه 

کید این امر و بیان علت آن می افزاید:-(10)آیه  مؤمنان برادر یکدیگرند،پس دو »در این آیه برای تأ
یْکُمْ(« . برادر خود را صلح و آشتی دهید مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَ  )إِنَّ

می شود،بار دیگر «ضوابط»در این گونه مسائل جانشین «روابط»و از آنجا که در بسیاری از اوقات
 « .و تقوای الهی پیشه کنید باشد که مشمول رحمت او شوید»هشدار داده و در پایان آیه می افزاید:

کُمْ تُرْحَمُونَ( قُوا اللّهَ لَعَلَّ  )وَ اتَّ

یتهای اجتماعی مسلمانان در برابر یکدیگر و در اجرای و به این ترتیب یکی از مهمترین مسؤول
 عدالت اجتماعی با تمام ابعادش روشن می شود.
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 اهمیت اخوت اسلامی:

 جملۀ که در آیات فوق آمده،یکی از شعارهای اساسی و ریشه دار اسلامی است.

مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ »  «إِنَّ

هر نژاد و هر قبیله،و دارای هر زبان و هر سن و سال،با  روی این اصل مهم اسلامی مسلمانان از
 یکدیگر احساس عمیق برادری می کنند،هر چند یکی در شرق جهان زندگی کند،و دیگری در غرب.



که مسلمین از همۀ نقاط جهان در آن کانون توحید جمع می شوند این علاقه و پیوند «حج»در مراسم
 صحنه ای است از تحقق عینی این قانون مهم اسلامی.و همبستگی نزدیك کاملا محسوس است و 

به تعبیر دیگر اسلام تمام مسلمانها را به حکم یك خانواده می داند،و همه را خواهر و برادر یکدیگر 
 خطاب کرده،نه تنها در لفظ و در شعار که در عمل و تعهدهای متقابل نیز همه خواهر و برادرند.

کید فراوان شده،به عنوان نمونه از پیغمبر اکرم صلّی اللّه در روایات اسلامی نیز روی این  مسأله تأ
 علیه و اله در بارۀ حقوق سی گانۀ مؤمن بر برادر مؤمنش نقل شده که فرمود:

مسلمان بر برادر مسلمانش سی حق دارد که برائت ذمه از آن حاصل نمی کند مگر به ادای این »
 حقوق یا عفو کردن برادر مسلمان او:

های او را ببخشد،در ناراحتیها نسبت به او مهربان باشد،اسرار او را پنهان دارد،اشتباهات او را لغزش
جبران کند،عذر او را بپذیرد،در برابر بدگویان از او دفاع کند،همواره خیر خواه او باشد،دوستی او را 

گ به تشییع او پاسداری کند،پیمان او را رعایت کند، در حال مرض از او عبادت کند،در حال مر
 حاضر شود.

دعوت او را اجابت کند،هدیۀ او را بپذیرد،عطای او را جزا دهد،نعمت او را شکر گوید،در یاری او 
بکوشد،ناموس او را حفظ کند،حاجت او را برآورد،برای خواسته اش شفاعت کند،و عطسه اش را 

 تحیت گوید.

را نیکو شمرد انعام او را خوب قرار  گمشده اش را راهنمائی کند،سلامش را جواب دهد،گفتۀ او
دهد،سوگندهایش را تصدیق کند،دوستش را دوست دارد و با او دشمنی نکند،در یاری او بکوشد 

 خواه ظالم باشد یا مظلوم:اما یاری او در
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حالی که ظالم باشد به این است که او را از ظلمش باز دارد،و در حالی که مظلوم است به این است 
 و را در گرفتن حقش کمك کند.که ا

او را در برابر حوادث تنها نگذارد،آنچه را از نیکیها برای خود دوست دارد برای او دوست بدارد،و 
 «.آنچه از بدیها برای خود نمی خواهد برای او نخواهد

 11آیه 

 -(11)آیه 

 شأن نزول:

ی اللّه علیه و اله(نازل شده خطیب پیامبر صلّ «)ثابت بن قیس»مفسران نقل کرده اند:جملۀ در بارۀ
است که گوشهایش سنگین بود،و هنگامی که وارد مسجد می شد کنار دست پیامبر صلّی اللّه علیه 
و اله برای او جائی باز می کردند،تا سخن حضرت را بشنود روزی وارد مسجد شد در حالی که مردم 

ا می شکافت و می گفت:جا از نماز فراغت پیدا کرده،و جای خود نشسته بودند،او جمعیت ر
بدهید!جا بدهید!تا به یکی از مسلمانان رسید،و او گفت همین جا بنشین!او پشت سرش نشست،اما 

به آن مرد گفت:کیستی؟او نام خود را برد و گفت «ثابت»خشمگین شد،هنگامی که هوا روشن گشت 
 فلان کس هستم.

 «لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ »

ن زن؟!و در اینجا نام مادرش را با لقب زشتی که در جاهلیت می بردند یاد گفت:فرزند فلا«ثابت»
 کرد.

 آن مرد شرمگین شد و سر خود را به زیر انداخت.

 آیه نازل شد و مسلمانان را از این گونه کارهای زشت نهی کرد.



نازل گردید که بعضی از همسران پیامبر صلّی اللّه علیه و اله او را «امّ سلمه»و گفته اند:جملۀ در بارۀ
به خاطر لباس مخصوصی که پوشیده بود،یا به خاطر کوتاهی قدش مسخره کردند،آیه نازل شد و 

 آنها را از این عمل بازداشت.

 «وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ »

 تفسیر:

و القاب زشت ممنوع!از آنجا که قرآن مجید در این سوره به ساختن جامعۀ اسلامی استهزا،عیبجوئی 
بر اساس معیارهای اخلاقی پرداخته،پس از بحث در بارۀ وظائف مسلمانان در مورد نزاع و مخاصمۀ 
گروههای مختلف اسلامی در اینجا به شرح قسمتی از ریشه های این اختلافات پرداخته تا با قطع 

 فات نیز برچیده شود،و درگیری و نزاع پایان گیرد.آنها اختلا

 در این آیه در زمینۀ مسائل اخلاق اجتماعی به سه حکم اسلامی به ترتیب
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ای کسانی که ایمان آورده »عدم سخریه،ترك عیبجوئی و تنابز به القاب اشاره کرده،می فرماید:
 « .اید!نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کند

ذِینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ( هَا الَّ  )یا أَیُّ

 « .شاید آنها)که مورد سخریه قرار گرفته اند(از اینها بهتر باشند»چه این که

 )عَسی أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ(

 . «و نه زنانی زنان دیگر را)نباید مسخره کنند(شاید آنان بهتر از اینان باشند»همچنین

)  )وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسی أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ



در اینجا مخاطب مؤمنانند،اعم از مردان و زنان،قرآن به همه هشدار می دهد که از این عمل زشت 
بپرهیزند،چرا که سر چشمۀ استهزا و سخریه همان حسن خود برتر بینی و کبر و غرور است که عامل 

 خونین در طول تاریخ بوده. بسیاری از جنگهای

 « .و یکدیگر را مورد طعن و عیبجوئی قرار ندهید»سپس در دومین مرحله می فرماید:

 )وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ(

 « .و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید»و بالاخره در مرحلۀ سوم می افزاید:

لْقابِ(
َ
 )وَ لا تَنابَزُوا بِالْأ

افراد بی بند و بار در گذشته و حال اصرار داشته و دارند که بر دیگران القاب زشتی بگذارند  بسیاری از
و از این طریق آنها را تحقیر کنند،شخصیتشان را بکوبند،و یا احیانا از آنان انتقام گیرند،و یا اگر کسی 

و کنندۀ وضع سابق در سابق کار بدی داشته سپس توبه کرده و کاملا پاك شده باز هم لقبی که بازگ
 باشد بر او بگذارند.

اسلام صریحا از این عمل زشت نهی می کند،و هر اسم و لقبی را که کوچکترین مفهوم نامطلوبی 
 دارد و مایۀ تحقیر مسلمانی است ممنوع شمرده.

همان زن یهودی که بعد از ماجرای «)حی بن اخطب»دختر«صفیّه»در حدیثی آمده است که روزی
مان شد و به همسری پیغمبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله در آمد(روزی خدمت پیامبر فتح خیبر مسل

 صلّی اللّه علیه و اله آمد در حالی که اشك می ریخت،پیامبر صلّی اللّه علیه و اله از
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پیامبر صلّی اللّه علیه «! ای یهودی زاده»ماجرا پرسید،گفت:عایشه مرا سرزنش می کند و می گوید:
در اینجا بود که این « چرا نگفتی پدرم هارون است،و عمویم موسی، و همسرم محمد!»اله فرمود:و 

 آیه نازل شد.

« بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان نام کفر آمیز بگذارید»به همین جهت در پایان آیه می افزاید:
. 

یمانِ(  )بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الِْْ

کید بیشتر می فرماید:و در پایان آیه ب و آنها که توبه نکنند)و از این اعمال دست بر ندارند(ظالم »رای تأ
 « .و ستمگرند

 )وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ(

چه ظلمی از این بدتر که انسان با سخنان نیش دار،و تحقیر و عیبجوئی،قلب مردم با ایمان را که 
 .مرکز عشق خداست بیازارد

 12آیه 

 -(12)آیه 

 شأن نزول:

مفسران نقل کرده اند:جملۀ در بارۀ دو نفر از اصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله است که 
را غیبت کردند، زیرا او را خدمت پیامبر فرستاده بودند تا غذائی برای آنها «سلمان»رفیقشان

 بود فرستاد.«بیت المال»که مسؤول«اسامة بن زید»بیاورد،پیامبر سلمان را سراغ

 «تَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً وَ لا یَغْ »



 غیبت کردند و گفتند:«اسامه»گفت:الْن چیزی ندارم،آن دو نفر از«اسامه»

گفتند:اگر او را به سراغ چاه سمیحه)که چاه پر آبی بود(بفرستیم «سلمان»او بخل ورزیده و در بارۀ
بارۀ موضوع کار بیایند،و در «اسامه»آب آن فروکش خواهد کرد!سپس خودشان به راه افتادند تا نزد 

 خود تجسس کنند.

 پیامبر صلّی اللّه علیه و اله فرمود:من آثار خوردن گوشت را در دهان شما می بینم.

عرض کردند:ای رسول خدا ما امروز مطلقا گوشت نخورده ایم! فرمود:آری 
 را می خوردید.«اسامه»و«سلمان»گوشت

 آیه نازل شد و مسلمانان را از غیبت نهی کرد.

 تفسیر:

در این آیه نیز در زمینۀ مسائل اخلاقی اجتماعی سه حکم اسلامی به ترتیب:اجتناب از گمان 
 بد،تجسس و غیبت،بیان شده است.

 ای کسانی که ایمان آورده اید!از بسیاری از گمانها»نخست می فرماید:
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 «! .بپرهیزید،چرا که بعضی از گمانها گناه است

ذِینَ آمَنُو هَا الَّ نِّ إِثْمٌ()یا أَیُّ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ  ا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّ

منظور از این نهی،نهی از ترتیب آثار است.یعنی؛هر گاه گمان بدی نسبت به مسلمانی در ذهن شما 
پیدا شد،در عمل کوچکترین اعتنایی به آن نکنید،طرز رفتار خود را دگرگون نسازید و مناسبات خود 

 یر ندهید.را با طرف تغی



لذا در روایات دستور داده شده که اعمال برادرت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل کن،تا دلیلی بر 
خلاف آن قائم شود،و هرگز نسبت به سخنی که از برادر مسلمانت صادر شده گمان بد مبر،مادام که 

مطرح کرده،می  را«نهی از تجسس»می توانی محمل نیکی برای آن بیابی! سپس در دستور بعد مسألۀ
 فرماید:

 « .و)هرگز در کار دیگران(تجسس نکنید»

سُوا(  )وَ لا تَجَسَّ

می -که در حقیقت معلول و نتیجۀ دو برنامۀ قبل است-و بالاخره در سومین و آخرین دستور
 « .و هیچ یکی از شما دیگری را غیبت نکند»فرماید:

 )وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً(

گاهی و به این ترتیب  گمان بد سر چشمۀ تجسس،و تجسس موجب افشای عیوب و اسرار پنهانی،و آ
 بر این امور سبب غیبت می شود که اسلام از معلول و علت همگی نهی کرده است.

سپس برای این که قبح و زشتی این عمل را کاملا مجسم کند آن را در ضمن یك مثال گویا ریخته،می 
 ؟! .«که گوشت برادر مردۀ خود را بخورد آیا کسی از شما دوست دارد»گوید:

کُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً(  )أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْ

 « .همۀ شما از این امر کراهت دارید»به یقین

 )فَکَرِهْتُمُوهُ(



آری آبروی برادر مسلمان همچون گوشت تن اوست،و ریختن این آبرو به وسیلۀ غیبت و افشای اسرار 
در غیاب «غیبت»به خاطر آن است که«میتا»پنهانی همچون خوردن گوشت تن اوست،و تعبیر به 

 افراد صورت می گیرد،که همچون مردگان قادر بر دفاع از خویشتن نیستند.

 ستمی است که ممکن است انسان در بارۀ برادر خود و این ناجوانمردانه ترین
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 روا دارد.

و از آنجا که ممکن است افرادی آلوده به بعضی از این گناهان سه گانه باشند و با شنیدن این آیات 
و تقوای »متنبه شوند،و در صدد جبران برآیند در پایان آیه راه را به روی آنها گشوده،می فرماید:

 « .ید)و از خدا بترسید(که خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان استالهی،پیشه کن

قُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوّابٌ رَحِیمٌ(  )وَ اتَّ

نخست باید روح تقوا و خدا ترسی زنده شود،و به دنبال آن توبه از گناه صورت گیرد،تا لطف و 
 رحمت الهی شامل حال انسان شود.

 نکته ها:

 نبۀ اجتماعی:امنیت کامل و همه جا-1

دستورهای ششگانه ای که در دو آیۀ فوق مطرح شده هر گاه بطور کامل در یك جامعه پیاده شود آبرو 
 و حیثیت افراد جامعه را از هر نظر بیمه می کند.

انسان چهار سرمایه دارد که همۀ آنها باید در دژهای این قانون قرار گیرد و محفوظ 
 باشد:جان،مال،ناموس و آبرو.



رات آیات فوق و روایات اسلامی نشان می دهد که آبرو و حیثیت افراد همچون مال و جان تعبی
آنهاست،بلکه از بعضی جهات مهمتر است! اسلام می خواهد در جامعۀ اسلامی امنیت کامل 
حکمفرما باشد نه تنها مردم در عمل و با دست به یکدیگر هجوم نکنند،بلکه از نظر زبان مردم،و از 

از نظر اندیشه و فکر آنان نیز در امان باشند،و هر کس احساس کند که دیگری حتی در  آن بالاتر
منطقۀ افکار خود تیرهای تهمت را به سوی او نشانه گیری نمی کند،و این امنیتی است در بالاترین 

 سطح که جز در یك جامعۀ مذهبی و مؤمن امکان پذیر نیست.

خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را »حدیثی می فرماید: پیغمبر گرامی صلّی اللّه علیه و اله در
 «.بر دیگران حرام کرده،و همچنین گمان بد در بارۀ او بردن

 تجسس نکنید!-2

دیدیم قرآن با صراحت تمام تجسس را در آیۀ فوق منع نموده،و از آنجا که هیچ گونه قید و شرطی 
 برای آن قائل نشده نشان می دهد که
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ی در کار دیگران و تلاش برای افشاگری اسرار آنها گناه است،ولی قرائنی که در داخل و جستجوگر
خارج آیه است نشان می دهد که این حکم مربوط به زندگی شخصی و خصوصی افراد است،و در 

 زندگی اجتماعی تا آنجا که تأثیری در سرنوشت جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است.

جا که ارتباطی با سرنوشت دیگران و کیان جامعه پیدا می کند مسأله شکل دیگری اما روشن است آن
به خود می گیرد،لذا شخص پیغمبر صلّی اللّه علیه و اله مأمورانی برای جمع آوری اطلاعات قرار 

تعبیر می شود، تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعۀ اسلامی در «عیون»داده بود که از آنها به عنوان
 و خارج داشت برای او گرد آوری کنند. داخل



و نیز به همین دلیل حکومت اسلامی می تواند مأموران اطلاعاتی داشته باشد،یا سازمان گسترده ای 
برای گرد آوری اطلاعات تأسیس کند،و آنجا که بیم توطئه بر ضد جامعه،و یا به خطر انداختن امنیت 

تی در داخل زندگی خصوصی افراد و حکومت اسلامی می رود به تجسس برخیزند،و ح
 جستجوگری کنند.

ولی این امر هرگز نباید بهانه ای برای شکستن حرمت این قانون اصیل اسلامی شود،و افرادی به 
به خود اجازه دهند که به زندگی خصوصی مردم یورش «اخلال به امنیت»و«توطئه»بهانۀ مسألۀ

 ل نمایند و وقت و بی وقت به خانۀ آنها هجوم آورند.برند،نامه های آنها را باز کنند،تلفنها را کنتر

بسیار «به دست آوردن اطلاعات لازم برای حفظ امنیت جامعه»و«تجسس»خلاصه این که مرز میان
دقیق و ظریف است،و مسؤولین ادارۀ امور اجتماع باید دقیقا مراقب این مرز باشند،تا حرمت اسرار 

 کومت اسلامی به خطر نیفتد.انسانها حفظ شود،و هم امنیت جامعه و ح

 غیبت از بزرگترین گناهان است:-3

گفتیم سرمایۀ بزرگ انسان در زندگی حیثیت و آبرو و شخصیت اوست،و هر چیز آن را به خطر بیندازد 
مانند آن است که جان او را به خطر انداخته باشد،بلکه گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهمتر 

 ه گاه گناه آن از قتل نفس نیز سنگین تر است.محسوب می شود،و اینجا است ک
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یکی از فلسفه های تحریم غیبت این است که این سرمایۀ بزرگ بر باد نرود، و حرمت اشخاص 
 درهم نشکند.

نکتۀ دیگر این که غیبت،بد بینی می آفریند،پیوندهای اجتماعی را سست می کند،سرمایۀ اعتماد را 
 تعاون و همکاری را متزلزل می سازد.از بین می برد،و پایه های 



بذر کینه و عداوت را در دلها می پاشد،و گاه سر چشمۀ نزاعهای خونین و قتل «غیبت»از اینها گذشته
 و کشتار می گردد.

ای »در حدیثی آمده است:روزی پیامبر صلّی اللّه علیه و اله با صدای بلند خطبه خواند و فریاد زد:
گروهی که به زبان ایمان آورده اید و نه با قلب!غیبت مسلمانان نکنید،و از عیوب پنهانی آنها جستجو 

او را فاش می سازد،و  ننمائید،زیرا کسی که در امور پنهانی برادر دینی خود جستجو کند خداوند اسرار
و در حدیث دیگری آمده است که خداوند به موسی وحی «! درون خانه اش رسوایش می کند

کسی که بمیرد در حالی که از غیبت توبه کرده باشد آخرین کسی است که وارد بهشت می »فرستاد:
دوزخ می  شود و کسی که بمیرد در حالی که اصرار بر آن داشته باشد اولین کسی است که وارد

تأثیر غیبت در دین »و نیز در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله می خوانیم:«! گردد
کیدات و عبارات تکان دهنده به خاطر «! مسلمان از خوره در جسم او سریعتر است تمام این تأ

قائل است،و نیز  اهمیت فوق العاده ای است که اسلام برای حفظ آبرو،و حیثیت اجتماعی مؤمنان
 به خاطر تأثیر مخربی است که غیبت در وحدت جامعه،و اعتماد متقابل و پیوند دلها دارد.

 13آیه 

تقوا بزرگترین ارزش انسانی!در آیات گذشته روی سخن به مؤمنان بود و مسائل متعدّدی -(13)آیه 
 فرمود. را با خطر روبرو می سازد بازگو کرد و از آن نهی«جامعهٔ مؤمن»که یک
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در حالی که در آیۀ مورد بحث مخاطب کل جامعۀ انسانی است و مهمترین اصلی را که ضامن نظم 
و ثبات است بیان می کند،و میزان واقعی ارزشهای انسانی را در برابر ارزشهای کاذب و دروغین 

 مشخص می سازد.



را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا ای مردم!ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم،و شما »می فرماید:
 اینها ملاك امتیاز نیست .«یکدیگر را بشناسید

هَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا(  )یا أَیُّ

است،بنابر این «حوّا»و« دمآ»منظور از آفرینش مردم از یك مرد و زن همان بازگشت نسب انسانها به
چون همه از ریشۀ واحدی هستند معنی ندارد که از نظر نسب و قبیله بر یکدیگر افتخار کنند و اگر 
خداوند برای هر قبیله و طائفه ای ویژگیهایی آفریده برای حفظ نظم زندگی اجتماعی مردم است،چرا 

ظم در جامعۀ انسانی حکمفرما نمی که این تفاوتها سبب شناسائی است.و بدون شناسایی افراد ن
 شود.

به هر حال قرآن مجید بعد از آن که بزرگترین مایۀ مباهات و مفاخرۀ عصر جاهلی یعنی؛نسب و قبیله 
گرامی ترین شما نزد خداوند با »را از کار می اندازد،به سراغ معیار واقعی ارزشی رفته می افزاید:

 « .تقواترین شماست

کْرَمَکُمْ عِ   نْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ()إِنَّ أَ

به این ترتیب قلم سرخ بر تمام امتیازات ظاهری و مادی کشیده،و اصالت و واقعیت را به مسألۀ تقوا 
و پرهیزکاری و خدا ترسی می دهد،و می گوید:برای تقرب به خدا و نزدیکی به ساحت مقدس او 

 هیچ امتیازی جز تقوا مؤثر نیست.

حانی و باطنی است که قبل از هر چیز باید در قلب و جان انسان و از آنجا که تقوا یك صفت رو
خداوند »مستقر شود،و ممکن است مدعیان بسیار داشته باشد و متصفان کم،در آخر آیه می افزاید:

گاه است  « .دانا و آ

 )إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ(



گاه است،آنها پرهیزکاران را به خوبی می شناسد،و از درجۀ تقوا و خلوص نیت و پاک ی و صفای آنها آ
را بر طبق علم خود گرامی می دارد و پاداش می دهد مدعیان دروغین را نیز می شناسد و کیفر می 

 دهد.
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 نکته ها:

 ارزشهای راستین و ارزشهای کاذب!-1

بدون شك هر انسانی فطرتا خواهان این است که موجود با ارزش و پر افتخاری باشد،و به همین 
 ل با تمام وجودش برای کسب ارزشها تلاش می کند.دلی

ولی شناخت معیار ارزش،با تفاوت فرهنگها کاملا متفاوت است،و گاه ارزشهای کاذب جای 
 ارزشهای راستین را می گیرد.

 گروهی ارزش واقعی خویش را در انتساب به قبیلۀ معروف و معتبری می دانند.

انساب و قبائل،رایجترین افتخار موهوم بود،تا آنجا که هر مخصوصا در میان اقوام جاهلی افتخار به 
می شمرد،که متأسفانه هنوز رسوبات و «نژاد والاتر»و هر نژادی خود را«قبیلۀ برتر»قبیله ای خود را

 بقایای آن در اعماق روح بسیاری از افراد و اقوام وجود دارد.

حشم و امثال این امور را نشانۀ ارزش  گروه دیگری مسألۀ مال و ثروت و داشتن کاخ و قصر و خدم و
 می دانند.

و به همین ترتیب هر گروهی در مسیری گام بر می دارند و به ارزشی دل می بندند و آن را معیار می 
 شمرند.



اما از آنجا که این امور همه اموری است متزلزل و برون ذاتی و مادی و زود گذر،یك آئین آسمانی 
ند با آن موافقت کند،لذا خط بطلان روی همۀ آنها کشیده،و ارزش همچون اسلام هرگز نمی توا

واقعی انسان را در صفات ذاتی او مخصوصا تقوا و پرهیزکاری و تعهد و پاکی او می شمرد حتی برای 
موضوعات مهمی،همچون علم و دانش،اگر در مسیر ایمان و تقوا و ارزشهای اخلاقی،قرار نگیرد 

 اهمیت قائل نیست.

در حالی که بر «منی»طبری آمده که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله در سرزمین«آداب النفوس»در کتاب
ای مردم بدانید!خدای شما یکی است و پدرتان »شتری سوار بود رو به سوی مردم کرد و فرمود:

 یکی،نه عرب بر عجم برتری دارد و نه عجم بر عرب،نه
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سیاهپوست بر گندمگون و نه گندمگون بر سیاهپوست،مگر به تقوا؛آیا من دستور الهی را ابلاغ کردم؟ 
 «!همه گفتند:آری! فرمود:این سخن را حاضران به غائبان برسانند

 حقیقت تقوا:-2

همان احساس مسؤولیت و تعهدی است که به «تقوا»از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که
و گناه باز می دارد،به «فجور»یمان در قلب بر وجود انسان حاکم می شود و او را ازدنبال رسوخ ا

نیکی و پاکی و عدالت دعوت می کند،اعمال آدمی را خالص و فکر و نیت او را از آلودگیها می 
 شوید.

 بعضی از بزرگان برای تقوا سه مرحله قائل شده اند:

 ل اعتقادات صحیح.نگهداری نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصی-1

 پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترك واجب و فعل معصیت.-2



خویشتنداری در برابر آنچه قلب آدمی را به خود مشغول می دارد و از حق منصرف می کند،و این -3
 تقوای خواص بلکه خاص الخاص است.

 14آیه 

 -(14)آیه 

 شأن نزول:

آیۀ بعد ذکر کرده اند که خلاصه اش چنین است:جمعی  بسیاری از مفسران شأن نزولی برای این آیه و
در یکی از سالهای قحطی و خشکسالی وارد مدینه شدند،و به امید گرفتن کمکی «بنی اسد»از طایفۀ

از پیامبر صلّی اللّه علیه و اله شهادتین بر زبان جاری کردند،و به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله 
ار شدند و با تو پیکار کردند،ولی ما با زن و فرزندان نزد تو آمدیم،و طوائف عرب بر مرکبها سو»گفتند:

 و از این طریق می خواستند بر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله منت بگذارند.«دست به جنگ نزدیم

و به آنها خاطر نشان کرد که اسلام آنها ظاهری است،و ایمان در اعماق -این آیه و آیۀ بعد نازل شد
 قلبشان نیست.

 تفسیر:

در میان بود،و از آنجا «تقوا»در آیۀ گذشته،سخن از معیار ارزش انسانها یعنی«:ایمان»و«اسلام»فرق
است،آن هم ایمانی که در اعماق جان نفوذ کند،در اینجا به بیان «ایمان»ثمرۀ شجرۀ«تقوا»که

ه آنها بگو:شما عربهای بادیه نشین گفتند:ایمان آورده ایم!ب»پرداخته،چنین می گوید:«ایمان»حقیقت
 ایمان

 510ص: 

 «! .نیاورده اید ولی بگوئید اسلام آورده ایم،ولی هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است



یمانُ فِي قُلُوبِکُمْ( عْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمّا یَدْخُلِ الِْْ
َ
 )قالَتِ الْأ

شکل ظاهری قانونی دارد،و هر کس «اسلام»در این است که«ایمان»و«اسلام»طبق این آیه تفاوت
شهادتین را بر زبان جاری کند در سلك مسلمانان وارد می شود،و احکام اسلام بر او جاری می 

 گردد.

 ولی ایمان یك امر واقعی و باطنی است و جایگاه آن قلب آدمی است،نه زبان و ظاهر او.

فضیل بن »آمده است،«اسلام و ایمان»مان چیزی است که در عبارت گویائی در بحثاین ه
ایمان با اسلام شریك است،اما اسلام با »می گوید:از امام صادق علیه السّلام شنیدم فرمود:«یسار

ایمان شریك نیست)و به تعبیر دیگر هر مؤمنی مسلمان است ولی هر مسلمانی مؤمن نیست(ایمان 
دل ساکن شود،اما اسلام چیزی است که قوانین نکاح و ارث و حفظ خون بر طبق آن آن است که در 
 «.جاری می شود

و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید)ثواب اعمالتان را بطور کامل می »سپس در ادامۀ آیه می افزاید:
 « .دهد(و چیزی از پاداش کارهای شما را فرو گذار نمی کند

 وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکُمْ مِنْ أَعْمالِکُمْ شَیْئاً()وَ إِنْ تُطِیعُوا اللّهَ 

 « .خداوند آمرزندۀ مهربان است»چرا که

 )إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ(

جمله های اخیر در حقیقت اشاره به یك اصل مسلم قرآنی است که شرط قبولی 
-ه علیه و اله داشته باشیداست،می گوید:اگر شما ایمان قلبی به خدا و پیامبر صلّی اللّ «ایمان»اعمال

اعمال شما ارزش می یابد،و خداوند حتی -که نشانۀ آن اطاعت از فرمان خدا و رسول اوست



کوچکترین حسنات شما را می پذیرد،و پاداش می دهد، و حتی به برکت این ایمان گناهان شما را 
 می بخشد که او غفور و رحیم است.

 15آیه 

و از آنجا که دست یافتن بر این امر باطنی یعنی ایمان کار آسانی نیست در این آیه به ذکر -(15)آیه 
نشانه های آن می پردازد،نشاانه هائی که به خوبی مؤمن را از مسلم،و صادق را از کاذب،و آنها را که 

 عاشقانه دعوت پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را پذیرفته اند،از

 511ص: 

 ها که برای حفظ جان و یا رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می کنند جدا می سازد.آن

مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند،سپس هرگز شك »می فرماید:
 « .و ریبی به خود راه نداده،و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند

مَا الْمُؤْمِ  ذِینَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِیلِ ا)إِنَّ  للّهِ(نُونَ الَّ

آری!نخستین نشانۀ ایمان عدم تردید و دو دلی در مسیر اسلام است،نشانۀ دوم جهاد با اموال،و نشانۀ 
 نفس)جانها(است.سوم که از همه برتر است جهاد با ا

 و روح ایمان در وجودشان موج می زند .«چنین کسانی راستگویانند»و لذا در پایان آیه می افزاید:

 )أُولئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ(

بیان «دروغگویان متظاهر به اسلام»از«مؤمنان راستین»این معیار را که قرآن برای شناخت
مان،برای جدا سازی مؤمنان واقعی از مدعیان کرده،معیاری است روشن و گویا برای هر عصر و ز

دروغین،و برای نشان دادن ارزش ادعای کسانی که همه جا دم از اسلام می زنند و خود را طلبکار 



پیامبر صلّی اللّه علیه و اله می دانند ولی در عمل آنها کمترین نشانه ای از ایمان و اسلام دیده نمی 
 شود.

 16آیه 

 -(16)آیه 

 شأن نزول:

جمعی از مفسران گفته اند که:بعد از نزول آیات گذشته گروهی از اعراب خدمت پیامبر صلّی اللّه 
علیه و اله آمدند و سوگند یاد کردند که در ادعای ایمان صادقند،و ظاهر و باطن آنها یکی است،آیه 

 داند(. نازل شد)و به آنها اخطار کرد که نیازی به سوگند ندارد خدا درون و برون همه را می

 تفسیر:

منت نگذارید که مسلمان شده اید!در آیات گذشته نشانه های مؤمنان راستین بیان شده بود و چنانکه 
در شأن نزول ذکر شد جمعی از مدعیان اصرار داشتند که حقیقت ایمان در قلب آنها مستقر 

یازی به اصرار و سوگند است،قرآن به آنها و به تمام کسانی که همانند آنها هستند اعلام می کند که ن
 سر و کار شما با خدائی است که از همه چیز با خبر است.«کفر»و«ایمان»نیست،در مسألۀ

بگو:آیا خدا را از ایمان خود با »مخصوصا با لحنی عتاب آمیز در آیۀ مورد بحث می گوید:به آنها
 خبر می سازید؟در حالی که خداوند تمام آنچه را در آسمانها

 512ص: 

 « .است می داند و زمین

رْضِ(
َ
ماواتِ وَ ما فِي الْأ مُونَ اللّهَ بِدِینِکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ ما فِي السَّ  )قُلْ أَ تُعَلِّ



کید بیشتر می افزاید: گاه است»و برای تأ  « .و خداوند از همه چیز آ

 )وَ اللّهُ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ(

 ،و به همین دلیل علمش ازلی و ابدی است.ذات مقدس او عین علم است،و علمش عین ذات اوست

 17آیه 

سپس به گفتگوی اعراب بادیه نشین باز می گردد که اسلام خود را به رخ پیامبر می -(17)آیه 
کشیدند،و می گفتند:ما با تو از در تسلیم آمدیم در حالی که بسیاری از قبائل عرب از در جنگ 

 آمدند.

 «! .تو منت می نهند که اسلام آورده اند آنها بر»قرآن در پاسخ آنها می گوید:

ونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَمُوا(  )یَمُنُّ

 « .بگو:اسلام خود را بر من منّت نگذارید»به آنها

وا عَلَيَّ إِسْلامَکُمْ(  )قُلْ لا تَمُنُّ

بلکه خداوند بر شما منّت می نهد که شما را به سوی ایمان هدایت کرد اگر )در ادعای »
 «! .ایمان(راستگو هستید

یمانِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ(  )بَلِ اللّهُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ أَنْ هَداکُمْ لِلَِْ

منت بر دو گونه است:اگر جنبۀ عملی داشته باشد)به معنی بخشش نعمت گرانقدر(ممدوح است،و 
منّت های الهی از این قبیل است،ولی اگر جنبۀ لفظی داشته باشد،مانند منت بسیاری از انسانها 

 عملی است زشت و ناپسند.



ابها پرده های خود خواهی قبل از هر چیز درك تازه ای از عالم هستی به انسان می دهد،حج«ایمان»
و غرور را کنار می زند،افق دید انسان را می گشاید،و شکوه و عظمت بی مانند آفرینش را در نظر او 

 مجسم می کند.

اینجاست که انسان باید هر صبح و شام شکر نعمت ایمان را به جا آورد و بعد از هر نماز و هر عبادت 
 ه توفیق سپاس گوید.سر به سجده بگذارد،و خدا را بر این هم

 513ص: 

 18آیه 

کید کرده،می -(18)آیه  در این آیه که آخرین آیۀ سورۀ حجرات است باز هم آنچه را در آیۀ قبل آمده تأ
)إِنَّ « . خداوند غیب آسمانها و زمین را می داند، و نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست»فرماید:

ماواتِ وَ  رْضِ وَ اللّهُ بَصِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ(اللّهَ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّ
َ
 الْأ

اصرار نداشته باشید که حتما مؤمن هستید،و نیازی به سوگند نیست،او در زوایای قلب شما حضور 
گاه  دارد،و از آنچه در آن می گذرد کاملا با خبر است.او از تمام اسرار اعماق زمین و غیب آسمانها آ

 «پایان سورۀ حجرات»درون دل شما بی خبر باشد؟  است،بنابر این چگونه ممکن است از

 514ص: 

 [50سورۀ ق]

 اشاره

 آیه است 45نازل شده،و دارای «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:



است و در مسائل مربوط به معاد انگشت روی امور زیر می «معاد»محور بحثهای این سوره مسألۀ
 گذارد.

 د جسمانی(.انکار و تعجب کافران از مسألۀ معاد)معا-1

استدلال بر مسألۀ معاد از طریق توجه به نظام آفرینش،و مخصوصا احیای زمینهای مرده به وسیلۀ -2
 نزول باران.

 استدلال بر مسألۀ معاد از طریق توجه به خلقت نخستین.-3

 «.یوم الحساب»اشاره به مسألۀ ثبت اعمال و اقوال برای-4

 هان به سرای دیگر.مسائل مربوط به مرگ و انتقال از این ج-5

 گوشه ای از حوادث روز قیامت و اوصاف بهشت و دوزخ.-6

 اشاره به حوادث تکان دهندۀ پایان جهان.-7

مانند -در این میان اشاراتی کوتاه و مؤثر به وضع اقوام طغیانگر پیشین و سرنوشت دردناك و شوم آنها
نیز دستوراتی برای توجه به خدا و ذکر او به پیامبر اسلام صلّی -قوم فرعون،عاد،لوط،شعیب،و تبع

سوره به چشم می اللّه علیه و اله داده شده است.و اشارۀ کوتاهی به عظمت قرآن در آغاز و پایان 
 خورد.

 فضیلت تلاوت سوره:

از روایات اسلامی استفاده می شود که پیامبر صلّی اللّه علیه و اله اهمیت فراوانی برای این سوره 
 قائل بود،تا آنجا که هر روز جمعه آن را در خطبۀ

 515ص: 



 نماز جمعه قرائت می فرمود.

کسی که پیوسته در نمازهای فریضه و نافله »است:و نیز در حدیثی از امام باقر علیه السّلام آمده 
را بخواند خداوند روزی او را گسترده می کند،و نامۀ اعمالش را به دست راستش می دهد،و «ق»سورۀ

 «.حساب او را در قیامت آسان می سازد

نیاز به یاد آوری ندارد که این همه افتخار و فضیلت تنها با خواندن الفاظ حاصل نمی شود،بلکه 
واندن الفاظ سر آغازی است برای بیداری اندیشه ها و آن نیز وسیله ای است برای عمل صالح و خ

 هماهنگی با محتوای سوره.

 به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

حِیمِ  حْمنِ الرَّ  بِسْمِ اللّهِ الرَّ

 1آیه 

کنیم و آن  برخورد می« حروف مقطعه»در اینجا بار دیگر در آغاز این سوره به بعضی از-(1)آیه 
 .است. )ق(« قاف»حرف

با آن همه «قرآن»این است که«حروف مقطعه»چنانکه قبلا نیز گفته ایم یکی از تفسیرهای قابل توجه
تشکیل یافته،و این نشان می دهد که ابداع گر و نازل «الفبا»عظمت از مواد ساده ای همچون حروف

ن ابزار ساده ای چنان ترکیب عالی آفریده کنندۀ قرآن مجید علم و قدرت بی پایان داشته که از چنی
 است.

 دانسته اند.« قیوم»و«قادر»را اشاره به بعضی از اسماء اللّه مانند«ق»برخی از مفسران نیز

از جمله اموری که گواهی می دهد ذکر این حرف از حروف مقطعه برای بیان عظمت قرآن است این 
 که قیامت و رستاخیز حق است .«آن مجیدسوگند به قر»که بلافاصله بعد از آن می فرماید:



 )وَ الْقُرْآنِ الْمَجِیدِ(

است قرآن عظمت و شرافتی بی پایان دارد ظاهرش «شرافت گسترده»به معنی«مجد»از مادۀ«مجید»
 زیبا،محتوایش عظیم،دستوراتش عالی، و برنامه هایش آموزنده و حیات بخش است.

 2آیه 

 سپس به بیان پاره ای از ایراد های بی اساس کفار و مشرکان عرب-(2)آیه 

 516ص: 

آنها تعجب کردند که پیامبری »پرداخته،از میان آنها به دو ایراد اشاره کرده،نخست می گوید:
 ؟! .«انذارگر،از میان خودشان آمده،و کافران گفتند:این چیز عجیبی است

 نْذِرٌ مِنْهُمْ فَقالَ الْکافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِیبٌ()بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُ 

این ایرادی است که قرآن بارها به آن و پاسخ آن اشاره کرده،و تکرار آن نشان می دهد که از ایرادهای 
 اصلی کفار بوده که همواره آن را تکرار می کردند.

 3آیه 

لیه و اله و اینکه چگونه از جنس بشر است؟ایراد بعد از این ایراد به رسالت پیامبر صلّی اللّه ع-(3)آیه 
دیگری به محتوای دعوت او داشتند و انگشت روی مسأله ای می گذاردند که برای آنها از هر نظر 

 عجیب و غریب بود.

آیا هنگامی که مردیم و خاك شدیم)دوباره به زندگی باز می گردیم(این بازگشتی بعید »آنها می گفتند:
 «! .است

 مِتْنا وَ کُنّا تُراباً ذلِكَ رَجْعٌ بَعِیدٌ( )أَ إِذا



 4آیه 

تنها در اینجا نیست که این ایراد را به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله کردند، بارها گفتند،و -(4)آیه 
 بارها پاسخ شنیدند و باز هم از روی لجاجت تکرار کردند.

 به هر حال قرآن مجید در اینجا از چند راه به آنها پاسخ می گوید:

ما می دانیم آنچه را زمین از بدن آنها می »نخست:به علم بی پایان خداوند اشاره کرده،می فرماید:
 « .کاهد و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ است

رْضُ مِنْهُمْ وَ عِ 
َ
 نْدَنا کِتابٌ حَفِیظٌ()قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأ

اگر اشکال و ایراد شما به خاطر این است که استخوانهای آدمی می پوسد، و گوشت او خاك می 
شود،و جزء زمین می گردد و ذراتی از آن نیز تبدیل به بخار و گازهای پراکنده در هوا می گردد،چه 

خبر است؟ پاسخش معلوم کسی می تواند آنها را جمع آوری کند؟و اصلا چه کسی از آنها با 
است:خداوندی که علم او به تمام اشیاء احاطه دارد تمام این ذرات را می شناسد،و به هنگام لزوم 
همه را جمع آوری می کند،همان گونه که ذرات پراکندۀ آهن را در میان تلی از غبار با یك قطعه آهن 

 برای خدا از این هم آسانتر است. ربا می توان جمع آوری کرد،جمع آوری ذرات پراکندۀ هر انسان

 و اگر ایراد آنها این است که حساب اعمال انسان را چه کسی برای معاد

 517ص: 

و رستاخیز نگه می دارد پاسخش این است که همۀ اینها در لوح محفوظ ثبت است، اصولا چیزی 
 دهد.در این عالم گم نمی شود،حتی اعمال شما باقی می ماند،هر چند تغییر شکل می 

 5آیه 



بلکه آنها حق را »سپس به پاسخ دیگری می پردازد که بیشتر جنبۀ روانی دارد، می گوید:-(5)آیه 
بُوا بِالْحَقِّ لَمّا جاءَهُمْ(« . هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند  )بَلْ کَذَّ

گاهانه منکر حق شده اند،و گر نه گرد و غباری بر چهرۀ حق نیست، و چن انکه در آیات یعنی؛آنها آ
 بعد می آید آنها صحنۀ معاد را با چشم خود مکرر در این دنیا می بینند و جای شك و تردید ندارد.

 « .از این رو پیوسته در کار پراکندۀ خود متحیرند»لذا در پایان آیه می افزاید:

 )فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِیجٍ(

 د،گاه کاهن،و گاه شاعر.گاه پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را مجنون می خوانن

 و....«!بشری به او تعلیم می دهد»گاه می گویند:

این پراکنده گوئیها نشان می دهد که حق را دریافته اند،و به دنبال بهانه جوئی هستند و لذا هرگز روی 
 یك حرف نمی ایستند.

 6آیه 

می کند،گاه از طریق را دنبال «دلائل معاد»لحظه ای به آسمان بنگرید!قرآن همچنان بحث-(6)آیه 
 قدرت بی انتهای حق و گاه از وجود صحنه های معاد در همین دنیا کمك می گیرد.

آیا به آسمان بالای سرشان نگاه »نخست توجه منکران را به آفرینش آسمانها جلب کرده،می گوید:
آن را)به وسیلۀ  نکردند که چگونه ما آن را بنا کرده ایم)بی آنکه ستون و پایه ای داشته باشد(و چگونه

 «! .ستارگان(زینت بخشیده ایم،و هیچ شکاف و شکستی در آن نیست

نّاها وَ ما لَها مِنْ فُرُوجٍ( ماءِ فَوْقَهُمْ کَیْفَ بَنَیْناها وَ زَیَّ  )أَ فَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَی السَّ



درت عظیم خالق منظور از نگاه کردن در اینجا نگاهی توأم با اندیشه و تفکر است که انسان را به ق
 این آسمان پهناور و شگفتیهایش آشنا سازد.
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 7آیه 

و زمین را گسترش دادیم و در آن »سپس به عظمت آفرینش زمین پرداخته،می افزاید:-(7)آیه 
رْضَ مَدَدْناها « . کوههائی عظیم و استوار افکندیم،و از هر نوع گیاه بهجت انگیز در آن رویاندیم

َ
)وَ الْأ

 قَیْنا فِیها رَواسِيَ وَ أَنْبَتْنا فِیها مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ(وَ أَلْ 

آری!آفرینش زمین از یك سو،گسترش آن)بیرون آمدن از زیر آب(از سوی دیگر،پیدایش کوهها که 
ریشه های آن به هم پیوسته و همچون زرهی زمین را در برابر فشارهای درونی و برونی و جزر و 

ماه و خورشید حفظ می کند،از سوی سوم،و پیدایش انواع گیاهان با آن همه  مدهای حاصل از جاذبۀ
 عجائب و زیبائیها از سوی چهارم همگی دلیل بر قدرت بی پایان اوست.

 8آیه 

تا وسیلۀ بینائی و یاد آوری برای »در این آیه نتیجه گیری کرده،می گوید:همۀ اینها را آفریدیم -(8)آیه 
 )تَبْصِرَةً وَ ذِکْری لِکُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ(«! . هر بندۀ توبه کاری باشد

آری!کسی که قدرت بر آفرینش آسمانها با آن همه عظمت و زیبائی،و زمین با این همه نعمت و 
ل و نظم و حساب دارد،چگونه نمی تواند مردگان را بار دیگر لباس حیات بپوشاند،و قیامتی بر جما

 پا کند؟

 9آیه 



و از آسمان آبی پر برکت نازل کردیم »در این آیه پایۀ استدلال دیگری را می نهد و می گوید:-(9)آیه 
ماءِ ماءً مُبارَکاً فَأَنْبَتْنا )وَ « . و به وسیلۀ آن باغها و دانه هایی را که درو می کنند رویاندیم لْنا مِنَ السَّ  نَزَّ

 بِهِ جَنّاتٍ وَ حَبَّ الْحَصِیدِ(

 10آیه 

خْلَ « . و)همچنین(نخلهای بلند قامت که میوه های متراکم دارند»سپس می افزاید:-(10)آیه  )وَ النَّ
 باسِقاتٍ لَها طَلْعٌ نَضِیدٌ(

 11آیه 

همۀ اینها برای روزی بخشیدن به بندگان است،و به وسیلۀ »در پایان این بخش می گوید:-(11)آیه 
«! باران زمین مرده را زنده کردیم)آری(زنده شدن مردگان )و خروج آنها از قبرها(نیز همین گونه است

 . )رِزْقاً لِلْعِبادِ وَ أَحْیَیْنا بِهِ بَلْدَةً مَیْتاً کَذلِكَ الْخُرُوجُ(

 و به این ترتیب ضمن یاد آوری نعمتهای عظیمش به بندگان،و تحریك حس
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شکر گزاری آنها در مسیر شناخت او،به آنها یادآور می شود که شما نمونۀ معاد را همه سال در برابر 
چشمان خود در همین جهان می بینید،زمینهای مرده و خشك و خالی از هر گونه آثار زندگی بر اثر 

طرات باران به حرکت در می آیند، و غوغای رستاخیز را سر می دهند،از هر گوشه که گیاهی نزول ق
می گوید! این جنبش عظیم و حرکت به سوی حیات و زندگی در عالم « وحده لا شریك له»می روید

گیاهان بیانگر این واقعیت است که آفریدگار عالم می تواند موجودات مرده را بار دیگر حیات بخشد 
 آن است.«امکان»چیزی اقوی دلیل بر«وقوع»ا کهچر

 12آیه 



تنها تو نیستی که گرفتار دشمنی!قرآن همچنان ادامۀ بحثهای مربوط به معاد از دریچه های -(12)آیه 
مختلف را دنبال می کند،نخست برای دلداری پیامبر صلّی اللّه علیه و اله می فرماید:فقط تو نیستی 

پیش از آنان قوم »تکذیب کردند-خصوصا در بارۀ معاد-وای دعوتت را که این گروه کافر تو و محت
بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ أَصْحابُ « . نوح و اصحاب الرّاس و قوم ثمود)پیامبرانشان را(تکذیب کردند )کَذَّ

سِّ وَ ثَمُودُ(  الرَّ

جاز زندگی در شما ح«حجر»همان قوم صالح پیامبر بزرگ خداست،که در سرزمین«قوم ثمود»
،بسیاری عقیده دارند که آنها طائفه ای بودند که در «اصحاب الرّسّ »داشتند،و در مورد

داشتند که او را تکذیب کردند و سر انجام در « حنظله»می زیستند و پیامبری به نام«یمامه»سرزمین
 چاهش افکندند.

 13آیه 

 )وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَ إِخْوانُ لُوطٍ(« . وطو هم چنین قوم عاد و فرعون و قوم ل»سپس می افزاید:-(13)آیه 

همان قوم لوط است چرا که قرآن از این پیامبران بزرگ به عنوان برادر یاد کرده «لوط»منظور از برادران
 است.

 14آیه 

که در سرزمین یمن زندگی می کردند . )وَ «و نیز اصحاب الایکه] قوم شعیب[و قوم تبّع»-(14)آیه 
 
َ
عٍ(أَصْحابُ الْأ  یْکَةِ وَ قَوْمُ تُبَّ

 به معنی درختان فراوان و درهم پیچیده،و یا به تعبیر دیگر بیشه مانند«ایکه»

 520ص: 



زندگی می «مدین»است،و اصحاب الایکه گروهی از قوم شعیب هستند که در غیر شهر
 کردند،شهری که دارای درختان بسیار بود.

هر یك از آنها فرستادگان الهی را تکذیب »،می گوید:سپس به تمام این اقوام هشت گانه اشاره کرده
 « .کردند،و وعدۀ عذاب من در بارۀ آنها تحقق یافت

سُلَ فَحَقَّ وَعِیدِ( بَ الرُّ  )کُلٌّ کَذَّ

این اقوام هم پیامبرانشان را تکذیب کردند،و هم مسألۀ توحید و معاد را، و سر انجام به سرنوشت 
ر طوفان شدند،بعضی سیلاب،بعضی دیگر صاعقه،و بعضی دردناکی گرفتار شدند،بعضی گرفتا

 زلزله،و یا غیر آن و سر انجام میوۀ تلخ تکذیب را چشیدند.

 15آیه 

آیا ما از آفرینش »در این آیه به ذکر یکی دیگر از دلائل امکان رستاخیز پرداخته، می گوید:-(15)آیه 
لِ(«نخستین عاجز ماندیم وَّ

َ
 که قادر بر آفرینش رستاخیز نباشیم؟! . )أَ فَعَیِینا بِالْخَلْقِ الْأ

ولی آنها)با »ا خدا می دانندسپس می افزاید:آنها در آفرینش نخستین تردید ندارند،زیرا خالق انسانها ر
 « .این همه دلائل روشن(باز در آفرینش جدید تردید دارند

 )بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ(

در حقیقت آنها بر اثر هوای نفس و تعصب و لجاجت گرفتار تناقضند،از یکسو خالق انسانها را در 
ما از سوی دیگر وقتی به مسألۀ آفرینش مجدد آغاز خداوند می دانند که همه را از خاك آفریده،ا

انسانها از خاك می رسند آن را مطلبی عجیب و باور ناکردنی می شمرند،در حالی که هر دو مثل 
 یکدیگرند.

 16آیه 



کمترین سخنان شما را هم می نویسند!در اینجا بخش دیگری از مسائل مربوط به معاد -(16)آیه 
 ضبط اعمال انسانها برای روز حساب است.مطرح می شود و آن مسألۀ ثبت و 

ما انسان را »نخست از علم بی پایان خدا و احاطۀ علمی او به انسانها سخن گفته، می فرماید:
 « .آفریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم

نْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ(.  )وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
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در اینجا این است که وقتی خداوند از خطورات قلبی آنها و وسوسه های «توسوس»لمۀمنظور از ک
گاه است مسلما از تمام عقائد و اعمال و گفتار آنها با خبر می  زود گذری که از فکر آنها می گذرد آ

 باشد،و حساب همه را برای روز حساب نگه می دارد.

جمیع حالات وابسته به وجود او هستیم،با این  آری!او خالق است،و خلقتش دائم و مستمر،و ما در
حال چگونه ممکن است او از ظاهر و باطن ما بی خبر باشد؟! و در ذیل آیه برای روشنتر ساختن 

 « .و ما به او از رگ قلبش نزدیکتریم»مطلب می افزاید:

 )وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ(

بدانید خداوند بین انسان و قلب او حائل می شود،و »یگر می گوید:این همان است که در جای د
( البته همۀ اینها تشبیه است و قرب خداوند /24انفال«.)همۀ شما نزد او در قیامت جمع خواهید شد

 از این هم برتر و بالاتر است، هر چند مثالی از اینها رساتر در محسوسات پیدا نمی شود.

را بیدار می کند،و به مسؤولیت سنگین و پروندۀ دقیق او در دادگاه عدل توجه به این واقعیت انسان 
الهی آشنا می سازد،و از انسان بی خبر و بی تفاوت، موجودی هوشیار و سر به راه و متعهد و با تقوا 

 به وجود می آورد.



 17آیه 

چپ که ملازم  هنگامی را که دو فرشتۀ راست و»در این آیه می افزاید:به خاطر بیاورید-(17)آیه 
مالِ قَعِیدٌ(« . انسان هستند اعمال او را دریافت می دارند یانِ عَنِ الْیَمِینِ وَ عَنِ الشِّ ی الْمُتَلَقِّ  )إِذْ یَتَلَقَّ

یعنی؛علاوه بر احاطۀ علمی خداوند به ظاهر و باطن انسان،دو فرشته نیز مأمور حفظ و نگاهداری 
از او مراقبت می کنند،پیوسته با او هستند و لحظه ای  حساب اعمال اویند که از طرف راست و چپ

جدا نمی شوند،تا از این طریق اتمام حجت بیشتری شود،و تأکیدی باشد بر مسألۀ نگاهداری 
 حساب اعمال.

فرشتۀ سمت راست،نویسندۀ حسنات است،و فرشتۀ سمت چپ »در روایات اسلامی آمده است که:
 فرشتۀ دومنویسندۀ سیئات،و فرشتۀ اول فرماندۀ 
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است،هنگامی که انسان عمل نیکی انجام دهد،فرشتۀ سمت راست ده برابر می نویسد،و هنگامی 
که عمل بدی از او سر زند،و فرشتۀ سمت چپ می خواهد آن را بنویسد،فرشتۀ اول می گوید:عجله 

نویسد،و اگر مکن.لذا او هفت ساعت به تأخیر می اندازد، اگر پشیمان شد و توبه کرد چیزی نمی 
 «.توبه نکرد تنها یك گناه برای او می نویسد

 18آیه 

 این آیه باز روی مسألۀ فرشتگان ثبت اعمال تکیه کرده،می گوید:-(18)آیه 

انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر این که همان دم فرشته ای مراقب و آماده برای انجام »
 « .مأموریت)و ضبط آن(است

 نْ قَوْلٍ إِلّا لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ()ما یَلْفِظُ مِ 



در آیۀ گذشته سخن از ثبت تمامی اعمال آدمی بود،و در این آیه روی خصوص الفاظ و سخنان او 
تکیه می کند،و این به خاطر اهمیت فوق العاده و نقش مؤثری است که گفتار در زندگی انسانها 

 دارد،تا آنجا که گاهی یك جمله مسیر اجتماعی آنها را به سوی خیر یا شر تغییر می دهد.

 19آیه 

قیامت و چشمهای تیز بین!در اینجا باز صحنه های دیگری از مسائل مربوط -(19)آیه 
 «.حضور در محشر»و صحنۀ «نفخ صور»صحنۀ«مرگ»منعکس است:صحنۀ«معاد»به

 « .و سر انجام سکرات)و بیخودی در آستانۀ(مرگ به حق فرا می رسد»نخست می فرماید:

)  )وَ جاءَتْ سَکْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

که بر اثر فرا رسیدن مقدمات مرگ،به صورت هیجان و «مستی»حالتی است شبیه به«سکرۀ مرگ»
انقلاب فوق العاده ای به انسان دست می دهد،و گاه بر عقل او چیره می گردد،و او را در اضطراب و 

 .نا آرامی شدیدی فرو می برد.چرا که روح سالیان دراز با این تن خو گرفته و پیوند داشته است

 علی علیه السّلام ترسیم زنده و گویائی از لحظۀ مرگ و سکرات آن دارد،می فرماید:

سکرات مرگ،توأم با حسرت از دست دادن آنچه داشتند بر آنها هجوم می آورد،اعضای بدنشان »
سست می گردد،و رنگ از صورتهایشان می پرد کم کم مرگ در آنها نفوذ کرده،میان آنها و زبانشان 

 افکند،در حالی که او در میانجدائی می 
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خانوادۀ خویش است،با چشمش می بیند و با گوشش می شنود و عقل و هوشش سالم است،اما 
نمی تواند سخن بگوید! در این می اندیشد که عمرش را در چه راه فانی کرده؟و روزگارش را در چه 

آن چشم بر هم گذارده،و از حلال و راهی سپری نموده است؟!به یاد ثروتهائی می افتد که در تهیۀ 



حرام و مشکوك جمع آوری نموده،و تبعات و مسؤولیت گرد آوری آن را بر دوش می کشد،در حالی 
که هنگام جدائی و فراق از آنها رسیده است او به دست بازماندگان می افتد،آنها از آن متنعم می 

پس قرآن ادامه می دهد:به کسی که ؟ س«شوند و بهره می گیرند اما مسؤولیت و حسابش بر اوست
 «! .این همان چیزی است که تو از آن می گریختی»در حال سکرات مرگ است گفته می شود:

 )ذلِكَ ما کُنْتَ مِنْهُ تَحِیدُ(

می دانند،نه «فنا»آری!مرگ واقعیتی است که غالب افراد از آن می گریزند،به خاطر این که آن را 
ه خاطر علائق و پیوندهای شدیدی که با دنیا و مواهب مادی دارند و یا ب«بقاء»دریچه ای به عالم

نمی توانند از آن دل بر کنند،و یا به خاطر تاریکی نامۀ اعمالشان! هر چه هست از آن گریزانند،اما 
 چه سود که این سرنوشتی است که در انتظار همگان است،و احدی را توان فرار از آن نیست.

 20آیه 

و در صور دمیده می شود و آن روز روز »ه مسألۀ نفخ صور پرداخته،می فرماید:سپس ب-(20)آیه 
ورِ ذلِكَ یَوْمُ الْوَعِیدِ(« . تحقق وعدۀ وحشتناك است  )وَ نُفِخَ فِي الصُّ

است،نفخه «حضور»و«جمع»و« قیام»در اینجا همان نفخ دوم است که نفخۀ«نفخ صور»منظور از
ی گیرد، و با آن،همۀ انسانها زنده می شوند،و از قبرها انجام م«رستاخیز»ای است که در آغاز

 برخاسته،برای حساب و جزا در محضر عدل الهی حاضر می شوند.

 21آیه 

و)در آن روز(هر »در این آیه وضع انسانها را به هنگام ورود در محشر چنین بیان می کند:-(21)آیه 
 انسان وارد محشر می شود،در حالی که همراه او

 524ص: 



 « .کت دهنده و گواهی استحر

 )وَ جاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِیدٌ(

درست همچون دادگاههای این جهان که مأموری همراه شخص متهم است و شاهدی بر اعمال 
 او،شهادت می دهد.

 22آیه 

گاه تو از این صحنه)و داد»در اینجا به مجرمان،یا به همۀ انسانها،خطاب می شود که:-(22)آیه 
)لَقَدْ «! . بزرگ(غافل بودی،و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم،و امروز چشمت کاملا تیز بین است

 کُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَکَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ(

مقام،هوسهای  آری!پرده های جهان ماده:آمال و آرزوها،عشق و علاقه به دنیا،زن و فرزند و مال و
سرکش و حسادتها،تعصب و جهل و لجاجت به تو اجازه نمی داد که امروز را از همان زمان بنگری،با 
این که نشانه های معاد و رستاخیز روشن بود و دلائل آن آشکار! امروز گرد و غبار غفلت فرو 

ها دریده نشسته،حجابهای جهل و تعصب و لجاج کنار رفته،پرده های شهوات و آمال و آرزو
 شده،حتی آنچه در پردۀ غیب مستور بوده ظاهر گشته است.

 23آیه 

همنشینان انسان از فرشتگان و شیاطین:باز در اینجا صحنۀ دیگری از معاد ترسیم -(23)آیه 
شده،صحنۀ تکان دهنده ای که فرشتۀ قرین انسان، محکومیت او را بر ملا می سازد،و فرمان خداوند 

 می شود. برای مجازات او صادر

فرشتۀ همنشین او می گوید:این نامۀ اعمال اوست که نزد من حاضر و آماده »نخست می فرماید:
 و از تمام کارهای کوچك و بزرگ او در سراسر عمر پرده بر می دارد .«است



 )وَ قالَ قَرِینُهُ هذا ما لَدَيَّ عَتِیدٌ(

در اینجا فرشته ای است که در دنیا همراه انسان و مأمور ضبط اعمال اوست،و در «قرین»منظور از
 دادگاه عدل الهی گواهی می دهد.

 24آیه 

هر کافر »سپس خداوند دو فرشتهٔ مأمور ثبت اعمال را مخاطب ساخته،فرمان می دهد:-(24)آیه 
 مَ کُلَّ کَفّارٍ عَنیدٍ(.اَلقِیا فی جَهَنَّ «)متکبر لجوج را در جهنم افکنید
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 25آیه 

در این آیه به چند وصف از اوصاف زشت و مذموم این کافران عنید اشاره کرده،می -(25)آیه 
حتی دیگران را «همان کسی که به شدت مانع خیر است و متجاوز،و در شك و تردید است»گوید:

 یبٍ(به تردید می افکند . )مَنّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ مُرِ 

 26آیه 

همان کسی که معبود دیگری با خدا قرار »باز در ادامۀ اوصاف این گروه عنید می افزاید:-(26)آیه 
ذِي جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ(«داده  و راه شرك و دو گانگی را پیش گرفته است . )الَّ

 « .او را در عذاب شدید بیفکنید»آری

دِ   یدِ()فَأَلْقِیاهُ فِي الْعَذابِ الشَّ

 27آیه 



این آیه پرده از روی ماجرای دیگری از سرنوشت این گروه کافر لجوج بر می دارد،و آن -(27)آیه 
مخاصمه و بحثی است که با شیطان در قیامت دارند،آنها تمام گناهان خویش را به گردن شیاطین 

و را به طغیان وا و همنشینش )از شیاطین(می گوید:پروردگارا!من ا»اغواگر می افکنند،می فرماید:
نداشتم)و به اجبار در این راه نیاوردم او خودش با میل و ارادۀ خویش این راه را برگزید(و او در 

نا ما أَطْغَیْتُهُ وَ لکِنْ کانَ فِي ضَلالٍ بَعِیدٍ(« . گمراهی دور و درازی بود  )قالَ قَرِینُهُ رَبَّ

 28آیه 

اع شیطان به میان آمده و سخنی از اعتراض کفار بر گر چه در این آیات تنها سخن از دف-(28)آیه 
شیطان دیده نمی شود،ولی به قرینۀ سایر آیات قرآن که آنها در قیامت با هم جر و بحث می کنند و 
به قرینۀ آیۀ مورد بحث گفتار طرفین اجمالا روشن می شود،زیرا در این آیه می 

و اتمام حجت «یشتر به شما هشدار داده امفرمود:نزد من جدال و مخاصمه نکنید،من پ»خوانیم:خدا
مْتُ إِلَیْکُمْ بِالْوَعِیدِ(  کرده ام . )قالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَ قَدْ قَدَّ

 29آیه 

کید بیشتر می افزاید:-(29)آیه  سخن من تغییر ناپذیر است، و من هرگز به بندگانم »سپس برای تأ
لُ الْقَوْلُ « . ستم نخواهم کرد  لَدَيَّ وَ ما أَنَا بِظَلّامٍ لِلْعَبِیدِ( )ما یُبَدَّ

این آیات دلیل بر اختیار و آزادی ارادۀ بندگان است،نه شیطان مجبور است شیطنت کند،و نه کافران 
مجبورند راه کفر و عناد و راه شیطان را پیش گیرند و نه سرنوشت قطعی و خارج از اراده برای کسی 

 مقرر شده است.

 30آیه 

 در این آیه به فراز کوتاه و تکان دهنده ای از حوادث قیامت اشاره-(30)آیه 
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روزی را که به جهنم می گوئیم:آیا پر شده ای؟!و او می گوید:آیا »کرده،می گوید:به خاطر بیاورید
 «! .افزون بر این هم هست

تِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ  مَ هَلِ امْتَلََْ  مَزِیدٍ( )یَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّ

این آیه به خوبی نشان می دهد که دوزخیان بسیارند و جهنم منظرۀ هولناك و وحشتناکی دارد و تهدید 
 الهی جدی است،و به گونه ای است که فکر در بارۀ آن لرزه بر اندام هر انسانی می افکند.

 31آیه 

د و اموری که در ارتباط با آن با توجه به این که بحثهای این سوره غالبا بر محور مسألۀ معا-(31)آیه 
است دور می زند و با توجه به این که در آیات گذشته از چگونگی افکندن کفار لجوج در جهنم و 
شدت عذاب آنها و صفاتی که آنها را به دوزخ می کشد سخن به میان آمد،در اینجا صحنۀ دیگری را 

م کامل،و اشاره به انواع نعمتهای ترسیم می کند،صحنۀ داخل شدن پرهیزکاران به بهشت با احترا
بهشتی و صفاتی که انسان را در صف بهشتیان قرار می دهد،تا در مقایسه با یکدیگر حقایق روشنتر 

 گردد.

«! و در آن روز بهشت را به پرهیزکاران نزدیك می کنند و فاصله ای از آنان ندارد»نخست می فرماید:
. 

قِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ( ةُ لِلْمُتَّ  )وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّ

 32آیه 



این چیزی است که به شما وعده داده می »سپس در شرح اوصاف بهشتیان می گوید:-(32)آیه 
« . شوید و برای کسانی است که به سوی خدا باز می گردند، و پیمانها و احکام او را حفظ می کنند

  أَوّابٍ حَفِیظٍ()هذا ما تُوعَدُونَ لِکُلِّ 

 33آیه 

که در حقیقت توضیح -در ادامۀ این اوصاف در این آیه به دو وصف دیگر آنها اشاره می کند-(33)آیه 
 می فرماید:-و تفسیری است برای اوصاف گذشته

 « .آن کسی که از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبی پر انابه در محضر او حاضر شود»

حْمنَ بِالْغَیْبِ وَ جاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ()مَنْ خَشِيَ ال  رَّ

 آنها نه فقط در حضور جمع که در تنهائی و خلوت نیز مرتکب گناهی نمی شوند.

 باشد،دائما متوجه«منیب»این خوف و خشیت سبب می شود که قلب آنها

 527ص: 

ل را تا پایان عمر ادامه خدا گردد،و به طاعت او اقبال کند،و از هر گناه و لغزشی توبه نماید،و این حا
 دهد و با همین حالت وارد عرصۀ محشر گردد.

 34آیه 

سپس می افزاید:کسانی که دارای این چهار صفتند هنگامی که بهشت به آنها نزدیك می -(34)آیه 
« به سلامت وارد بهشت شوید»شود،فرشتگان الهی به عنوان احترام و اکرام به آنها می گویند:

ه بدی و ناراحتی و آفت و بلا و کیفر و عذاب،سلامت کامل از نظر جسم و جان. .سلامت از هر گون
 )ادْخُلُوها بِسَلامٍ(



جاودانی نعمتها،و « امروز،روز جاودانگی است»سپس برای آرامش خاطر آنها اضافه می کند:
 جاودانی بهشت با تمام مواهبش .

 )ذلِكَ یَوْمُ الْخُلُودِ(

 35آیه 

خداوند منان -بشارت سلامت،و بشارت جاودانگی در بهشت-این دو موهبتو به دنبال -(35)آیه 
دو بشارت دیگر به آنها می دهد که مجموعا چهار بشارت است همانند چهار وصفی که آنها 

 )لَهُمْ ما یَشاؤُنَ فِیها(« . هر چه بخواهند در آنجا برای آنها هست»داشتند،می فرماید:

 که به فکر هیچ کس نمی رسد .«شتری استنزد ما نعمتهای بی»و علاوه بر آن

 )وَ لَدَیْنا مَزِیدٌ(

 تعبیری از این زنده تر و رساتر و دل انگیزتر تصور نمی شود.

 36آیه 

بعد از پایان گرفتن گفتگو پیرامون بهشت و دوزخ،صفات بهشتیان و دوزخیان،و درجات -(36)آیه 
چه »مان را مورد توجه قرار داده،می فرماید:و درکات آنها،برای نتیجه گیری کامل از این بحث، مجر

بسیار اقوامی را که پیش از آنها هلاك کردیم،اقوامی که از آنها قویتر بودند،و شهرها)و کشورها(را 
اما بر اثر کفر و ظلم و بیدادگری و گناه نابود شدند . )وَ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ «گشودند

بُوا فِي الْبِلادِ( مِنْهُمْ   بَطْشاً فَنَقَّ

 ؟ .«آیا هیچ راه فراری)از عذاب الهی برای این گونه افراد(وجود دارد»

 )هَلْ مِنْ مَحِیصٍ(



آیه به کفّار لجوج معاصر پیامبر صلّی اللّه علیه و اله هشدار می دهد که سری به تاریخ گذشتگان 
 وی زمین بنگرند،ببینندبزنند و آثار آنها را بر صفحات تاریخ و صفحۀ ر

 528ص: 

خداوند با اقوام سرکشی که پیش از آنها بودند چه کرد؟اقوامی که از آنها پر جمعیت تر و با قدرت تر 
 بودند،آنگاه به آیندۀ خود بیندیشند.

 37آیه 

کید بیشتر می افزاید:-(37)آیه  قطعا در این)سرگذشت پیشینیان(تذکر است،برای »در این آیه برای تأ
)إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِکْری لِمَنْ کانَ لَهُ «! . آن کس که عقل دارد،یا گوش فرا دهد در حالی که حاضر باشد

مْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ(  قَلْبٌ أَوْ أَلْقَی السَّ

و شعور «عقل»نجا و در دیگر آیات قرآن که بحث از درك مسائل می کند هماندر ای«قلب»منظور از
 و ادراك است.

مجموع آیه چنین معنی می دهد،دو گروه می توانند از این مواعظ،پند و اندرز گیرند،نخست آنها که 
 دارای ذکاوت و عقل و هوشند،و خود مستقلا می توانند مسائل را تحلیل کنند،و دیگر کسانی که در

خوبی برای دانشمندان باشند،و با حضور قلب به سخنان آنها «مستمع»این حد نیستند اما می توانند 
 گوش فرا دهند و حقایق را از طریق ارشاد و راهنمائی آنها فرا گیرند.

 38آیه 

آفریدگار آسمانها و زمین قادر بر احیای مردگان است در تعقیب آیات گذشته و دلائل -(38)آیه 
ه در بارۀ معاد در آن آمده بود،در اینجا به یکی دیگر از دلائل امکان معاد اشاره کرده و بعد مختلفی ک



از آن به پیامبر صلّی اللّه علیه و اله دستور صبر و شکیبائی و تسبیح و حمد پروردگار می دهد،تا کار 
 شکنیهای مخالفان را از این طریق تحمل و خنثی کند.

نها و زمین و آنچه را در میان آن است در شش روز] شش و ما آسما»نخست می فرماید:
 «! .دوران[آفریدیم،و هیچ گونه رنج و سختی به ما نرسید

نا مِنْ لُغُوبٍ( ةِ أَیّامٍ وَ ما مَسَّ رْضَ وَ ما بَیْنَهُما فِي سِتَّ
َ
ماواتِ وَ الْأ  )وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّ

بدیهی است کسی که قدرتش محدود است اگر بخواهد کاری انجام دهد که بیش از توان او باشد 
خسته و درمانده و وامانده می شود،ولی در مورد وجودی که قدرتش نامحدود و توانائیش بی نهایت 

 است این امور مفهومی ندارد.

 دیگر به حیات باز گرداند.بنابر این چنین کسی توانائی دارد که انسان را بعد از مردن بار 
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 39آیه 

بعد از ذکر دلائل مختلف معاد و ترسیم صحنه های مختلفی از قیامت چون به هر حال -(39)آیه 
گروهی تسلیم حق نیستند و لجاجت و پا فشاری بر باطل دارند پیامبر صلّی اللّه علیه و اله را مخاطب 

 )فَاصْبِرْ عَلی ما یَقُولُونَ(« . گویند شکیبا باش در برابر آنچه آنها می»قرار داده،می گوید:

چرا که تنها با نیروی صبر و استقامت می توان بر این مشکلات پیروز شد، و توطئه های دشمن را 
 درهم شکست،و نسبتهای ناروای آنها را در مسیر حق تحمل کرد.

توانه یاد خدا و ارتباط با مبدأ علم و از آنجا که صبر و استقامت نیاز به پشتوانه ای دارد،و بهترین پش
 و قدرت جهان آفرین است در دنبال این دستور می افزاید:



 « .و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور»

مْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ( كَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ حْ بِحَمْدِ رَبِّ  )وَ سَبِّ

 40آیه 

حْهُ وَ « . در بخشی از شب او را تسبیح کن و بعد از سجده ها»ینهمچن-(40)آیه  یْلِ فَسَبِّ )وَ مِنَ اللَّ
جُودِ(  أَدْبارَ السُّ

این یاد مداوم و تسبیح مستمر همچون قطره های حیاتبخش باران بر سرزمین قلب و جان تو می 
قامت در مقابل مخالفان ریزد،و آن را سیراب می کند،دائما به تو نشاط و حیات می بخشد و به است

 لجوج دعوت می کند.

تسبیح خداوند در این مواقع چهار گانه اشاره به نمازهای پنجگانۀ روزانه و بعضی از نوافل پر فضیلت 
 است،به این ترتیب که اشاره به نماز صبح است،زیرا آخر وقت آن طلوع آفتاب می باشد.

مْسِ »  «قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

 و عصر است،چرا که آخر وقت هر دو غروب آفتاب است.اشاره به نماز ظهر 

 «وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ »

نماز مغرب و عشا را بیان می کند، نظر به نافله های مغرب دارد که بعد از مغرب به جا آورده می 
 شود.

 41آیه 

با صیحهٔ رستاخیز همه زنده می شوند:در این آیه همانند سایر آیات این سوره تکیه بر مسألهٔ -(41)آیه 
 معاد و رستاخیز شده و بازگوشهٔ دیگری از آنان را
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یْلِ » جُودِ « »وَ مِنَ اللَّ  «وَ أَدْبارَ السُّ

 مطرح می کند،و آن مسألۀ نفخ صور و خروج مردگان از قبر است.

 « .و گوش فرا ده و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیك ندا می دهد»رماید:می ف

 )وَ اسْتَمِعْ یَوْمَ یُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَکانٍ قَرِیبٍ(

 یعنی؛این صدا آن چنان در فضا پخش می شود که گویی بیخ گوش همه است.

 42آیه 

وند،آن روز، روز خروج)از روزی که همگان صیحۀ رستاخیز را به حق می شن»-(42)آیه 
یْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ یَوْمُ الْخُرُوجِ(«! . قبرها(است  )یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّ

گوش فرا ده(گر چه شخص پیامبر صلّی اللّه علیه و اله است ولی مسلما «)و استمع»مخاطب در
 مقصود همۀ انسانها هستند.

زیرا کسانی که در انتظار حادثه ای به سر می برند یا انتظار کشیدن است،«گوش فرادادن»و منظور از
که با صدای وحشتناکی شروع می شود دائما گوش فرا می دهند،و منتظرند.و یا منظور گوش فرا دادن 

این سخن را بشنو که پروردگارت در بارۀ صیحۀ »به این سخن الهی است،و معنی چنین می شود:
 «.رستاخیز می گوید

می دمد،و در آیات قرآن نه با نام بلکه با تعبیرات «صور»است که در«لاسرافی»این منادی همان
 دیگری به او اشاره شده است.

 43آیه 



مائیم که زنده »و برای این که روشن شود حاکم در این دادگاه بزرگ کیست؟ می افزاید:-(43)آیه 
 وَ نُمِیتُ وَ إِلَیْنَا الْمَصِیرُ( )إِنّا نَحْنُ نُحْیِي« . می کنیم و می میرانیم و بازگشت تنها به سوی ماست

 44آیه 

روزی که »سپس برای توضیح بیشتر در بارۀ بازگشت مردم به سوی خداوند می فرماید:-(44)آیه 
رْضُ عَنْهُمْ « . زمین بسرعت از روی آنها شکافته می شود و)از قبرها(خارج می گردند

َ
قُ الْأ )یَوْمَ تَشَقَّ

 سِراعاً(

 « .و این جمع کردن)مردم در قیامت(برای ما آسان است»افزاید:و در پایان آیه می 

 )ذلِكَ حَشْرٌ عَلَیْنا یَسِیرٌ(

روشن است خداوندی که آفرینندۀ آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است حشر و نشور مردگان 
 برای او کار ساده ای می باشد.

 45آیه 

 است باز دیگر به پیامبرش دردر این آیه که آخرین آیهٔ این سوره  -(45)آیه 
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ما به آنچه آنها می گویند »مقابل مخالفان سرسخت و لجوج تسلی و دلداری می دهد و می فرماید:
گاهتریم  « .آ

 )نَحْنُ أَعْلَمُ بِما یَقُولُونَ(

 « .و تو مأمور اجبار آنها)به ایمان(نیستی»



 )وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبّارٍ(

پس به وسیلۀ قرآن،کسانی »وظیفۀ تو تنها ابلاغ رسالت،و دعوت به سوی حق و بشارت و انذار است 
 « .را که از عذاب من می ترسند متذکر ساز

رْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَخافُ وَعِیدِ(  )فَذَکِّ

د آور اشاره به این که قرآن برای انذار و بیدار ساختن افراد مؤمن کافی است هر صفحه ای از آن یا
قیامت،و آیات مختلفش بازگو کنندۀ سرنوشت پیشینیان و توصیفهایش از مواهب بهشتی و عذابهای 
دوزخی و حوادثی که در آستانۀ رستاخیز و در دادگاه عدل الهی واقع می شود بهترین پند و اندرز 

 برای همگان است.

 «پایان سورۀ ق»

 532ص: 

 [51سورۀ ذاریات]

 اشاره

 آیه است 60نازل شده و دارای «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

محور بحث در این سوره در درجۀ اول،مسائل مربوط به معاد و رستاخیز و پاداش و کیفر مؤمنان و 
 مجرمان است،و بطور کلی می توان گفت مباحث این سوره بر پنج محور زیر دور می زند:

 غاز و پایان سوره با معاد است.قسمت مهمی از آن را مباحث معاد تشکیل می دهد یعنی آ-1



بخش دیگری از این سوره ناظر به مسألۀ توحید و آیات و نشانه های خدا در نظام آفرینش است -2
 که طبعا بحثهای معاد را تکمیل می کند.

در بخش دیگر،از داستان فرشتگانی که میهمان ابراهیم)ع(شدند و مأمور درهم کوبیدن شهرهای -3
 می کند.قوم لوط بودند بحث 

 آیات دیگری از این سوره اشارات کوتاهی به داستان موسی)ع(و قوم عاد و ثمود و قوم نوح دارد.-4

و بالاخره قسمت دیگری از این سوره،مبارزۀ اقوام متعصب و لجوج را با انبیاء گذشته بازگو کرده،و -5
رار داشت از این طریق دلداری پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله را که در برابر مخالفین سر سخت ق

 می دهد،و دعوت به استقامت می کند.

 فضیلت تلاوت سوره:

هر کس سورۀ ذاریات را در روز یا شب بخواند »در حدیثی از امام صادق علیه السّلام آمده است:
 خداوند وضع زندگی و معیشت او را اصلاح
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راغی روشن می سازد که تا روز قیامت می می کند،روزی وسیعی به او می دهد،و قبر او را با چ
کرارا گفته ایم تنها لقلقۀ زبان برای رسیدن به این همه پاداش عظیم کافی نیست بلکه هدف «! درخشد

به تناسب «ذاریات»تلاوتی است اندیشه برانگیز،و اندیشه ای عمل آفرین! ضمنا نامگذاری سوره به
 نخستین آیۀ این سوره است.

 شندۀ بخشایشگربه نام خداوند بخ

حِیمِ  حْمنِ الرَّ  بِسْمِ اللّهِ الرَّ



 1آیه 

این دومین سوره ای است که « و الصّافات»سوگند به طوفانها و ابرهای باران زا!بعد از سوره-(1)آیه 
با سوگندهای مکرّر آغاز می شود،سوگندهائی پر معنی و تفکر آفرین،سوگندهائی بیدار کننده و 

گاهی بخش.  آ

جالب این که محتوای این سوگندها ربط خاصی با مباحث رستاخیز دارد،و با ظرافت و زیبائی 
 مخصوصی این بحث مهم را از جوانب گوناگون تعقیب می کند.

حقیقت این است که سوگندهای قرآن که تعداد آن زیاد است یکی از چهره های اعجاز این کتاب 
 ازهای آن است که شرح هر کدام در جای خود خواهد آمد.آسمانی و از زیباترین و درخشنده ترین فر

 در آغاز این سوره خداوند به پنج موضوع مختلف سوگند یاد کرده است.

.و گرد و غبارها و بذر « سوگند به بادهائی که)ابرها را(به حرکت در می آورند»نخست می فرماید:
 ند.گیاهان و نطفه های گلها را در روی زمین به هر سو می پراکن

 )وَ الذّارِیاتِ ذَرْواً(

 2آیه 

« . سوگند به آن ابرها که بار سنگینی)از باران را(با خود حمل می کنند»سپس می افزاید:-(2)آیه 
 )فَالْحامِلاتِ وِقْراً(

 3آیه 

و سوگند به کشتیهائی که)بر رودخانه های عظیم و صحنهٔ دریا ها(به آسانی به حرکت در »-(3)آیه 
 ارِیاتِ یُسرًا(.فَالج«)می آیند
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 4آیه 

ماتِ أَمْراً(« . و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند»-(4)آیه   )فَالْمُقَسِّ

به این ترتیب سخن از بادها،سپس ابرها،و بعد از آن نهرها،و سر انجام روئیدن گیاهان است که 
می دانیم که یکی از دلائل امکان معاد تناسب نزدیکی با مسألۀ معاد که بعد از آن آمده دارد،زیرا 

مسألۀ زنده کردن زمینهای مرده به وسیلۀ نزول باران است که بارها در قرآن با عبارات مختلف ذکر 
 شده است.

 5آیه 

می -که همه بیانگر اهمیت مطلبی است که بعد از آن می آید-بعد از ذکر این چهار سوگند-(5)آیه 
ما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ(« . آنچه به شما وعده داده شده قطعا راست است»فرماید:  )إِنَّ

 6آیه 

کید می افزاید:-(6)آیه  نی و بی شك)رستاخیز و( جزای اعمال واقع شد»و بار دیگر به عنوان تأ
ینَ لَواقِعٌ(« . است  )وَ إِنَّ الدِّ

روز جزا(است و از آن «)یوم الدّین»در اینجا به معنی جزاست،و اصولا یکی از نامهای قیامت«دین»
روشن می شود که منظور از وعده های واقع شدنی در اینجا وعده های مربوط به قیامت و حساب و 

به معاد است،بنابر این جملۀ اول تمام وعده های  پاداش و کیفر و بهشت و دوزخ و سایر امور مربوط
 قیامت را شامل می شود،و جملۀ دوم تأکیدی است بر مسألۀ جزا.

 7آیه 



سوگند به آسمان و چین و شکنهای زیبایش! این آیه همچون آیات گذشته با سوگند شروع -(7)آیه 
 می شود،نخست می فرماید:

 « .یباستسوگند به آسمان که دارای چین و شکنهای ز»

ماءِ ذاتِ الْحُبُكِ(  )وَ السَّ

 8آیه 

این آیه به جواب قسم یعنی مطلبی که به خاطر آن سوگند یاد شده است پرداخته،می -(8)آیه 
.پیوسته ضد و نقیض می « همۀ شما)در بارۀ قیامت(در گفتاری مختلف و گوناگون هستید»افزاید:

کُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ(گوئید،و همین تناقض گوئی دلیل بر بی پایه بودن   سخنان شماست. )إِنَّ

 در مورد معاد،گاه می گوئید:ما اصلا باور نمی کنیم که استخوانهای پوسیده زنده شوند.

 535ص: 

و گاه می افزایید:پدران و نیاکان ما را بیاورید تا گواهی دهند بعد از مرگ قیامت و رستاخیزی در کار 
است تا قبول کنیم! و در مورد پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و اله گاه می گوئید:دیوانه است،گاه شاعرش 

 می خوانید،گاه ساحرش می نامید.

افسانه ها و خرافات پیشینیان(می نامید گاهی «)یر الاولیناساط»همچنین در مورد قرآن گاه آن را
شعرش می خوانید،و گاه سحر،و گاه دروغ! این تعبیر در حقیقت استدلالی است بر بطلان ادعاهای 

هر چند تکیۀ اصلی این آیات به قرینۀ آیاتی که بعدا -مخالفان در مورد توحید و معاد و پیامبر و قرآن
 است.می آید روی مسألۀ معاد 

 9آیه 



 در این آیه علت این انحراف از حق را بیان کرده،می فرماید:-(9)آیه 

و گر نه دلائل زندگی «تنها(کسی از ایمان به آن منحرف می شود که از قبول حق،سرباز می زند»)
 بعد از مرگ آشکار است .

 )یُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ(

یز در میان بود معلوم است که منظور اصلی انحراف با توجه به این که در آیات قبل سخن از رستاخ
از این عقیده است،و نیز از آنجا که در آیۀ گذشته سخن از گفتگوهای ضد و نقیض کافران در میان 

 بود معلوم می شود منظور در اینجا کسانی است که از منطق و دلیل روشن منحرف می شوند.

از ایمان به معاد منحرف می شوند که از مسیر دلیل  بنابر این مجموع آیه چنین معنی می دهد:کسانی
 عقل و منطق حق طلبی منحرف گشته اند.

 10آیه 

در این آیه دروغگویان و دروغ پردازان را شدیدا مورد مذمت و تهدید قرار داده،می -(10)آیه 
 و مرگ بر آنها! . )قُتِلَ الْخَرّاصُونَ(«کشته باد دروغگویان»گوید:

کسانی هستند که غرق جهل و نادانی خویشند،و برای فرار از زیر بار حق هر «خرّاصون»منظور از
 روز بهانه و سخن بی اساسی را عنوان می کنند.

اصولا قضاوتهائی که مدرك روشنی ندارند و بر پایۀ حدس و تخمین و گمانهای بی اساس است 
 کاری است گمراه کننده و مستحق نفرین و عذاب.

 536ص: 

 11آیه 



همانها که در جهل و غفلت فرو رفته »سپس به معرفی این دروغگویان پرداخته،می افزاید:-(11)آیه 
ذِینَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ(« . اند  )الَّ

 12آیه 

و قیامت کی خواهد آمد؟ . « و)از این رو(پیوسته سؤال می کنند:روز جزا چه موقع است»-(12)آیه 
ینِ   ()یَسْئَلُونَ أَیّانَ یَوْمُ الدِّ

این سخن به آن می ماند که بیماری از طبیب مرتبا سؤال کند پایان عمر من چه روزی خواهد بود؟ 
هر کس این سؤال را بی اساس می داند،و می گوید مهم این است که بدانی مرگ حق است تا خود 

 شوی.«مرگ زودرس»را درمان کنی مبادا گرفتار

 13آیه 

 ا پاسخ کوبنده ای داده،می گوید:ولی با این حال قرآن به آنه-(13)آیه 

 «! .)آری(همان روزی است که آنها را بر آتش می سوزانند

 )یَوْمَ هُمْ عَلَی النّارِ یُفْتَنُونَ(

 14آیه 

بچشید عذاب خود را،این همان چیزی است که برای آن شتاب »و به آنها گفته می شود:-(14)آیه 
ذِ « . داشتید  ي کُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ()ذُوقُوا فِتْنَتَکُمْ هذَا الَّ

 15آیه 



پاداش سحر خیزان نیکو کار! در تعقیب آیات گذشته که سخن از دروغگویان جاهل و -(15)آیه 
منکران قیامت و رستاخیز و عذاب آنها در میان بود،در اینجا از مؤمنان پرهیزکار و اوصاف و پاداش 

 حقائق روشنتر شود. -آن چنان که روش قرآن است-آنها سخن می گوید،تا در مقایسه با یکدیگر

 « .به یقین پرهیز کاران در باغهای بهشت و در میان چشمه ها قرار دارند»می فرماید:

قِینَ فِي جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ(  )إِنَّ الْمُتَّ

درست است که باغ طبیعتا دارای نهرهای آب است،اما لطفش در این است که چشمه ها از درون 
زی است که باغهای بهشت دارد،نه یك خود باغ بجوشد،و درختان را دائما مشروب کند،این امتیا

 نوع چشمه که انواع مختلفی از چشمه ها در آن موجود است.

 16آیه 

 پس به نعمتهای دیگر بهشتی اشاره کرده و به صورت سر بسته-(16)آیه 

 537ص: 

 « .و آنچه پروردگارشان به آنها بخشیده دریافت می دارند»می گوید:

هُمْ(  )آخِذِینَ ما آتاهُمْ رَبُّ

یعنی؛آنها با نهایت میل و اشتیاق و کمال رضا و رغبت و خشنودی این مواهب الهی را پذیرا می 
 شوند.

زیرا آنها پیش از آن)در سرای دنیا(از »و در دنبال آیه می افزاید:این پاداشهای عظیم بی جهت نیست
 « .نیکو کاران بودند

هُمْ کانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِینَ(  )إِنَّ



نیکو کاری که در اینجا آمده معنی وسیعی دارد که هم اطاعت خدا را شامل می شود و هم احسان و 
 انواع نیکیها به خلق خدا.

 17آیه 

از این به بعد به توضیح چگونگی نیکو کار بودن آنها پرداخته،سه وصف را از میان اوصاف -(17)آیه 
 آنها بیان می کند.

 « .بیدندآنها کمی از شب را می خوا»نخست این که:

یْلِ ما یَهْجَعُونَ(  )کانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّ

یعنی؛همه شب،بخشی را بیدار بودند و به عبادت و نماز شب می پرداختند؛و شبهائی را که تماما در 
 خواب باشند و عبادت شبانه از آنها بکلی فوت شود کم بوده است.

 18آیه 

)وَ « . و در سحرگاهان استغفار می کردند»دومین وصف آنها را چنین بیان می کند:-(18)آیه 
سْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ(

َ
 بِالْأ

در آخر شب که چشم غافلان در خواب است،و محیط از هر نظر آرام،قال و غوغای زندگی مادی 
فرو نشسته،و عواملی که فکر انسان را به خود مشغول دارد خاموش است بر می خیزند،و به درگاه 

پیشگاه معبود به راز و نیاز می پردازند،نماز می خوانند،و مخصوصا از گناهان خود  خدا می روند،در
 استغفار می کنند.

 19آیه 

 سپس به سومین وصف پرهیز کاران بهشتی اشاره کرده،می افزاید:-(19)آیه 



 « .و در اموال آنها حقّی برای سائل و محروم بود»

 لْمَحْرُومِ()وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ ا

 در اینجا یا به خاطر این است که خداوند بر آنها لازم شمرده«حقّ »تعبیر به

 538ص: 

و یا آنها خود بر خویشتن الزام کرده اند و -مانند زکات و خمس و سایر حقوق واجب شرعی-است
تعهد نموده اند و می توان گفت که؛فرق نیکو کاران با دیگران آن است که آنها این حقوق را ادا می 

 کنند در حالی که دیگران مقید به آن نیستند.

کید شده که منظور از در روایاتی که از منابع اهل بیت علیهم ال چیزی «حق معلوم»سّلام رسیده تأ
 غیر از زکات واجب است.

کسی است که از مردم تقاضای کمك می «سائل»جمعی گفته اند:«محروم»و«سائل»در فرق میان
شخص آبرومندی است که برای معیشت خود نهایت تلاش و کوشش را به خرج «محروم»کند،ولی

د و کسب و کار و زندگیش به هم پیچیده است و با این حال می دهد اما دستش به جائی نمی رس
 خویشتنداری کرده،از کسی تقاضای کمك نمی کند.

به هر حال این تعبیر اشاره به این نکته است که هرگز منتظر ننشینید نیازمندان نزد شما آیند و تقاضای 
ید،و به آنها کمك نموده،گرۀ کمك کنند،بر شماست که جستجو کنید و افراد آبرومند محروم را پیدا کن

 مشکلاتشان را بگشائید و آبرویشان را حفظ نمایید.

 20آیه 

نشانه های خدا در وجود شماست آیا نمی بینید؟ در تعقیب آیات پیشین که پیرامون مسألۀ -(20)آیه 
معاد و صفات دوزخیان و بهشتیان سخن می گفت در اینجا سخن از نشانه های خدا در زمین و در 



ود خود انسان است،تا از یکسو به مسألۀ توحید و شناخت خدا و صفات او که مبدأ حرکت به وج
سوی همۀ خیرات است آشنا شوند،و از سوی دیگر به قدرت او بر مسألۀ معاد و زندگی پس از 
مرگ،چرا که خالق حیات در روی زمین و این همه عجائب و شگفتیها قادر بر تجدید حیات نیز می 

 باشد.

 « .و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است»ت می فرماید:نخس

رْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِینَ(
َ
 )وَ فِي الْأ

 به راستی نشانه های حق و قدرت بی پایان و علم و حکمت نا محدود خدا در

 539ص: 

 همین کرۀ خاکی آنقدر فراوان است که عمر هیچ انسانی برای شناخت همۀ آنها کافی نیست.

در اینجا به گوشه ای از سخنان یکی از دانشمندان معروف جهان که در این زمینه مطالعات  بد نیست
 زیادی دارد گوش فرا دهیم.

در تنظیم عوامل طبیعی منتهای دقت و ریزه کاری به کار رفته است،مثلا »کرسی موریسین می گوید:
-یعنی مادۀ اصلی حیات-اگر قشر خارجی کرۀ زمین ده پا ضخیمتر از آنچه هست می بود اکسیژن

وجود پیدا نمی کرد،یا هر گاه عمق دریاها چند پا بیشتر از عمق فعلی بود آن وقت کلیۀ اکسیژن و 
کربن زمین جذب می شد و دیگر امکان هیچ گونه زندگی نباتی و یا حیوانی در سطح خاك باقی نمی 

 «.ماند

راف زمین اکسیژن است...اگر مقدار تنها بیست و یك در صد از هوای اط»و در جای دیگر می گوید:
اکسیژن موجود در هوا به جای بیست و یك در صد پنجاه در صد بود تمام مواد سوختنی این عالم 

 «!محترق می شد،و اگر جرقه ای به درختی در جنگلی می رسید،تمام جنگل بطور کامل می سوخت



 21آیه 

 یز آیاتی است . )وَ فِي أَنْفُسِکُمْ(ن«و در وجود خود شما»در این آیه می افزاید:-(21)آیه 

 ؟! .«آیا)چشم باز نمی کنید و این همه آیات و نشانه ای آشکار حق را( نمی بینید»

 )أَ فَلا تُبْصِرُونَ(

بدون شك انسان اعجوبۀ عالم هستی است و آنچه در عالم کبیر است در این عالم صغیر نیز وجود 
 جای جهان نیست. دارد،بلکه عجایبی در آن است که در هیچ

دستگاههائی که در بدن انسان است مانند قلب و کلیه و ریه و مخصوصا دهها هزار کیلو متر!رگهای 
ده »درشت و باریك و حتی مویرگهائی که با چشم دیده نمی شود،و مسؤول آبرسانی و تغذیه و تهویۀ

نوائی و حواس دیگر هر سلول تن انسان هستند،و حواس مختلفی مانند بینائی و ش«میلیون میلیارد
 کدام آیتی عظیم از آیات اوست.

 540ص: 

که اسرار آن همچنان ناشناخته مانده، و ساختمان روح و عقل انسان «حیات»و از همه مهمتر معمای
 است که عقول همۀ انسانها از درك آن عاجز است.

کسی که خویش را بشناسد خدای خویش را »و لذا پیغمبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله فرمود:
 «.شناخته است

 22آیه 



در این آیه به سومین بخش از نشانه های عظمت پروردگار و قدرت او بر معاد اشاره -(22)آیه 
ماءِ « . می شود و روزی شما در آسمان است،و آنچه به شما وعده داده»کرده،می فرماید: )وَ فِي السَّ

 رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُونَ(

هم باران را شامل می شود،هم نور آفتاب را که از آسمان به سوی ما می آید و نقش آن «رزق»مفهوم
در حیات و زندگی فوق العاده حساس است،و همچنین هوا را که مایۀ حیات همۀ موجودات زنده 

 است.

چیزی که مانع بصیرت آدمی می شود،همان حرص برای روزی است؛ خداوند در این آیه به انسان 
اطمینان می دهد که روزی او تضمین شده است،تا بتواند با خیال راحت به شگفتیهای جهان هستی 

 بنگرد.

می  به هر حال سه آیۀ فوق ترتیب لطیفی دارد:آیۀ نخست از عوامل وجود انسان در کرۀ زمین سخن
 گوید،و آیۀ دوم از خود وجود انسان،و آیۀ سوم از عوامل دوام و بقاء او.

 23آیه 

کید مطلب در این آیه سوگند یاد کرده،می گوید:-(23)آیه   لذا برای تأ

 « .سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است،همان گونه که شما سخن می گوئید»

 
َ
ماءِ وَ الْأ کُمْ تَنْطِقُونَ()فَوَ رَبِّ السَّ هُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّ  رْضِ إِنَّ

کار به جائی رسیده است که خداوند با آن عظمت و قدرتش برای اطمینان دادن به بندگان شکاك و 
دیر باور و ضعیف النفس و حریص سوگند یاد می کند که آنچه به شما در زمینۀ رزق و روزی و وعده 

 داده شده همه حق است،و هیچ شك و تردیدی در آن نیست.های ثواب و عقاب قیامت وعده 

 24آیه 



میهمانان ابراهیم)ع(:از این به بعد گوشه هائی از سرگذشت انبیا و اقوام پیشین برای تأکید -(24)آیه 
 و تأیید مطالب گذشته مطرح می شود،و نخستین فراز آن

 541ص: 

آدمیان بر ابراهیم)ع( ظاهر شدند،و او  سرگذشت فرشتگانی است که برای عذاب قوم لوط در شکل
را بشارت به تولد فرزندی دادند با این که ابراهیم به سن پیری رسیده بود و همسرش نیز مسن و نازا 

 بود.

از یکسو عطا کردن این فرزند برومند در این سن و سال به این پدر و مادر پیر و فرتوت تأکیدی است 
 ر روزیها که در آیات گذشته آمد.برای آنچه در بارۀ مقدر بودن سای

و از سوی دیگر دلیلی است بر قدر و توانائی حق،و آیتی است از آیات خدا شناسی که در آیات 
 گذشته از آن بحث شده است.

و از سوی سوم بشارتی است برای اقوام با ایمان که مشمول حمایت حق هستند،همان گونه که آیات 
 لوط می گوید هشدار و تهدیدی است برای مجرمان بی ایمان.بعد که سخن از عذاب هولناك قوم 

آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده »نخست روی سخن را به پیامبر کرده،می فرماید:
 ؟! .«است

 )هَلْ أَتاكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْراهِیمَ الْمُکْرَمِینَ(

 25آیه 

در آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند:سلام »:سپس به شرح حال آنها پرداخته،می گوید-(25)آیه 
)إِذْ دَخَلُوا عَلَیْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ «! . بر تو!او گفت:سلام بر شما که جمعیتی نا شناخته اید

 مُنْکَرُونَ(



 26آیه 

را دست به به هر حال ابراهیم میهمان نواز و پر سخاوت،برای پذیرائی میهمانان خود فو-(26)آیه 
« . پس پنهانی به سوی خانوادۀ خود رفت و گوسالۀ فربه)و بریان شده ای را برای آنها(آورد»کار شد،

 )فَراغَ إِلی أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِینٍ(

چرا ابراهیم چنین کرد؟برای این که ممکن بود اگر میهمانان متوجه شوند مانع از چنین پذیرائی پر 
 هزینه ای گردند.

ا چرا ابراهیم برای میهمانهای معدود که به گفتۀ بعضی سه نفر و حد اکثر دوازده نفر بودند غذای ام
فراوان و مفصل تهیه کرد،این به خاطر آن است که معمولا اشخاص سخاوتمند هر گاه میهمانی برای 

 آنها فرا رسد تنها به اندازۀ میهمانان غذا

 542ص: 

می سازند که علاوه بر میهمانان تمام کسانی که برای آنان کار می تهیه نمی کنند،بلکه غذائی فراهم 
کنند در آن شریك و سهیم باشند،و حتی همسایگان و نزدیکان و اطرافیان دیگر را هم در نظر می 

 گیرند.

 27آیه 

بَهُ إِلَیْهِمْ(« . و نزدیك آنها گذارد»ابراهیم شخصا این غذا را برای میهمانان آورد-(27)آیه   )فَقَرَّ

 ؟! .«گفت:آیا شما غذا نمی خورید»ولی با تعجب دید که آنها دست به سوی غذا نمی برند

کُلُونَ(  )قالَ أَ لا تَأْ

 28آیه 



و هنگامی که دید دست به سوی غذا نمی  ابراهیم تصور می کرد آنها از جنس بشرند-(28)آیه 
 )فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً(« . از آنان احساس وحشت کرد»برند

هر گاه کسی -که پایبند به اخلاق سنتی هستند-زیرا در آن زمان و امروز هم در میان بسیاری از اقوام
همان دست به غذا نبرد از غذای دیگری بخورد به او آزاری نمی رساند و خیانتی نمی کند.و اگر می

 این گمان پیدا می شد که او برای کار خطرناکی آمده است.

ما رسولان و «به او گفتند:نترس»-سورۀ هود آمده است 70همان گونه که در آیۀ -در اینجا میهمانان
 فرشتگان پروردگار توایم .

 )قالُوا لا تَخَفْ(

 « .دندو او را بشارت به تولد پسری دانا دا»سپس می افزاید:

رُوهُ بِغُلامٍ عَلِیمٍ(  )وَ بَشَّ

نیست،اما ممکن است استعدادی در او باشد که در آینده «عالم»بدیهی است فرزند به هنگام تولد
 عالم و دانشمند بزرگی شود،و منظور در اینجا همین است.

 بوده است.«اسحاق»و مشهور این است که این فرزند

 29آیه 

در این هنگام همسرش جلو آمد در حالی که)از خوشحالی و تعجب(فریاد می کشید به »-(29)آیه 
)فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي « . صورت خود زد و گفت:)آیا پسری خواهم آورد در حالی که(پیر زنی نازا هستم

تْ وَجْهَها وَ قالَتْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ(. ةٍ فَصَکَّ  صَرَّ

 30آیه 



 گفتند:»لی قرآن در این آیه پاسخ فرشتگان را به او نقل می کند:و-(30)آیه 

 543ص: 

 « .پروردگارت چنین گفته است و او حکیم و داناست

هُ هُوَ الْحَکِیمُ الْعَلِیمُ( كِ إِنَّ  )قالُوا کَذلِكَ قالَ رَبُّ

تو صادر گر چه تو پیر زن فرتوتی هستی و شوهرت نیز چنین است،اما هنگامی که فرمان پروردگار 
 شود و اراده اش به چیزی تعلق گیرد بدون تردید تحقق می یابد.

 قرآن مجید 27آغاز جزء 

 ادامۀ سورۀ ذاریات

 31آیه 

شهرهای بلا دیدۀ قوم لوط آیت و عبرتی است:در تعقیب ماجرای ورود فرشتگان بر ابراهیم -(31)آیه 
در «فرشتگان»و«ابراهیم»ست که میانو بشارت دادن به او در بارۀ تولد اسحاق بحث از گفتگویی ا

 در گرفت.«لوط»بارۀ قوم

توضیح این که:ابراهیم پس از تبعید به شام،به دعوت مردم به سوی خداوند و مبارزه با هر گونه شرك 
که از پیامبران بزرگ بود در عصر او می زیست و احتمالا «لوط»و بت پرستی ادامه می داد،حضرت

برای تبلیغ و هدایت گمراهان به یکی از مناطق شام)یعنی شهرهای از سوی او مأموریت یافت که 
سدوم(سفر کند،او در میان قوم گنهکاری آمد که آلوده به شرك و گناهان بسیاری بودند،و از همه 
زشت تر گناه همجنس بازی و لواط بود سر انجام گروهی از فرشتگان مأمور هلاك این قوم شدند اما 

 .قبلا نزد ابراهیم آمدند



ابراهیم از وضع میهمانان فهمید اینها به دنبال کار مهمی می روند،و تنها برای بشارت تولد فرزند نزد 
او نیامده اند،چرا که برای چنین بشارتی یك نفر کافی بود، و یا به خاطر عجله ای که در حرکت 

 داشتند احساس کرد مأموریت مهمی دارند.

 خدا؟ .«گفت:مأموریت شما چیست ای فرستادگان»لذا در آیۀ مورد بحث می گوید:ابراهیم

هَا الْمُرْسَلُونَ(  )قالَ فَما خَطْبُکُمْ أَیُّ

 32آیه 

گفتند:ما به سوی قوم مجرمی »فرشتگان پرده از روی مأموریت خود برداشته،و به ابراهیم-(32)آیه 
نا اِلی قَومٍ مُجرِمینَ(. قومی که علاوه بر فساد عقیده گرفتار انواع قالُوا اِنّا اُرسِل«)فرستاده شده ایم

 آلودگیها و کناهان مختلف

 544ص: 

 زشت و ننگینی هستند.

 33آیه 

)لِنُرْسِلَ عَلَیْهِمْ « . تا بارانی از سنگ گل بر آنها بفرستیم»سپس افزودند:ما مأموریت داریم-(33)آیه 
 حِجارَةً مِنْ طِینٍ(

آمده است،و «سجّیل»سورۀ هود به جای آن 82سنگی از گل(همان چیزی است که در آیۀ تعبیر به )
در مجموع شاید اشاره به این معنی است که برای نابود کردن این قوم مجرم حتی نیازی به نازل کردن 
صخره های عظیم از آسمان نبود،بلکه بارانی از ریگهای کوچك و نه چندان محکم و مانند دانه های 

 ان بر آنها فرو بارید.بار



 «حِجارَةً مِنْ طِینٍ »

 34آیه 

سنگهائی که از ناحیۀ پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاشته شده »سپس افزودند:-(34)آیه 
كَ لِلْمُسْرِفِینَ(« . است مَةً عِنْدَ رَبِّ  )مُسَوَّ

 35آیه 

نزد حضرت لوط آمدند و به  که-قرآن در اینجا دنبالۀ ماجرای این رسولان پروردگار را-(35)آیه 
عنوان میهمانانی بر او وارد شدند،و قوم بی شرم به گمان این که آنها جوانانی زیبا روی از جنس بشرند 

رها کرده و -به سراغ آنها آمدند،اما به زودی به اشتباه خود پی بردند،و چشمان همۀ آنها نابینا شد
 دنبالۀ سخن را از سوی خداوند بازگو می کند.

ما مؤمنانی را که در شهرها)ی قوم لوط(زندگی می کردند)قبل از نزول عذاب(خارج »فرماید: می
 « .کردیم

 )فَأَخْرَجْنا مَنْ کانَ فِیها مِنَ الْمُؤْمِنِینَ(

 36آیه 

)فَما وَجَدْنا فِیها غَیْرَ بَیْتٍ «! . ولی)در تمام این مناطق(جز یك خانوادۀ با ایمان نیافتیم»-(36)آیه 
 الْمُسْلِمِینَ(مِنَ 

آری!ما هرگز خشك و تر را با هم نمی سوزانیم و عدالت ما اجازه نمی دهد مؤمن را گرفتار سرنوشت 
کافر کنیم،حتی اگر در میان میلیونها نفر بی ایمان و مجرم، یك فرد با ایمان و پاك باشد نجاتش می 

 دهیم.



 صورت آمده:به این  60و  59این همان مطلبی است که در سورۀ حجر آیۀ 

مگر خاندان لوط که همگی آنها را نجات خواهیم داد،به جز همسرش که مقدّر داشتیم از »
 «!بازماندگان)در شهر،و هلاك شوندگان(باشد

 545ص: 

البته این بخش از ماجرای قوم لوط در سوره های مختلف قرآن با عبارات مختلف بیان شده که همۀ 
ی از آنجا که ممکن است به یك حادثه از زوایای مختلف نگاه آنها یك حقیقت را بازگو می کند،ول

کرد و در هر نگاه بعدی از آن را مشاهده نمود،در قرآن مجید نیز حوادث تاریخی غالبا به همین 
صورت مطرح و تکرار شده است،و در مقام تربیت گاه لازم می شود که روی یك مسألۀ مهم بارها 

 خواننده بگذارد.تکیه شود،تا تأثیر عمیق در ذهن 

به هر حال خداوند شهرهای این قوم آلوده را با زمین لرزه ای سخت و ویرانگر زیر و رو کرد سپس 
بارانی از سنگهای آسمانی بر آنها فرو بارید و اثری از آنها نماند،حتی جسدهای پلیدشان زیر آوارها 

همۀ افراد بی ایمان و مجرمان  و سنگهای آسمانی مدفون گشت،تا عبرتی باشد برای آیندگان و برای
 آلوده.

 37آیه 

و در آن)شهرهای بلا دیده(نشانه ای روشن برای کسانی که از »و لذا در این آیه می افزاید:-(37)آیه 
لِیمَ(« . عذاب دردناك می ترسند به جای گذاردیم

َ
ذِینَ یَخافُونَ الْعَذابَ الْأ  )وَ تَرَکْنا فِیها آیَةً لِلَّ

این تعبیر به خوبی نشان می دهد که از این آیات و نشانه های خدا تنها کسانی پند می گیرند که 
 آمادگی پذیرش در وجودشان باشد،و احساس مسؤولیت کنند.

 38آیه 



این همه درس عبرت در تاریخ پیشینیان:قرآن در اینجا در تعقیب داستان قوم لوط و عاقبت -(38)آیه 
اهان بسیار زشت و ننگین پیدا کردند اشاره به سرگذشت چند قوم دیگر از اقوام دردناکی که بر اثر گن

 پیشین می کند.

و در)زندگی(موسی نیز)نشانه و درس عبرتی بود(در آن هنگامی که او را به »نخست می فرماید:
 « .دلیلی آشکار به سوی فرعون فرستادیم

 سُلْطانٍ مُبِینٍ()وَ فِي مُوسی إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلی فِرْعَوْنَ بِ 

چیزی است که مایۀ تسلط گردد،و منظور در اینجا معجزه یا دلیل و منطق نیرومند عقلی «سلطان»
 ع(در برابر فرعون از آن استفاده کرد.«)موسی»یا هر دو است که

 39آیه 

 اما فرعون نه تسلیم معجزات بزرگ موسی)ع(که گواه ارتباطش با-(39)آیه 

 546ص: 

خدا بود شد،و نه در مقابل دلائل منطقی او سر تعظیم فرود آورد،بلکه به خاطر غرور و تکبری که 
 «! .با تمام وجودش از وی روی برتافت و گفت:)این مرد(یا ساحر است یا دیوانه»داشت

 )فَتَوَلّی بِرُکْنِهِ وَ قالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ(

سبتهای دروغین که به انبیاء بزرگ می دادند گرفتار سر در جالب این که جباران زورگو در تهمتها و ن
باید «ساحر»گمی و تناقض گوئی عجیبی بودند،گاه آنها را ساحر می خواندند،و گاه مجنون،با این که

انسان هوشیاری باشد که با استفاده از ریزه کاریها و مسائل روانی و خواص مختلف اشیا کارهای 
 و مردم را اغفال نماید،در حالی که مجنون نقطۀ مقابل آن است.اعجاب انگیزی را انجام دهد 



 40آیه 

 اما قرآن از نتیجۀ کار فرعون جبار و اعوانش چنین خبر می دهد:-(40)آیه 

 « .از این رو ما او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم،در حالی که در خور سرزنش بود»

 اهُمْ فِي الْیَمِّ وَ هُوَ مُلِیمٌ()فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْن

 41آیه 

 پرداخته،چنین می گوید:«عاد»سپس به سرنوشت اجمالی قوم-(41)آیه 

 « .در سرگذشت قوم عاد نیز)آیتی است(در آن هنگام که تند بادی بی باران بر آنها فرستادیم»

یحَ الْعَقِیمَ(  )وَ فِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَیْهِمُ الرِّ

دن بادها زمانی است که ابرهای باران زا با خود حمل نکند،گیاهان را تلقیح ننماید،و فایده و عقیم بو
 برکتی نداشته باشد،و جز هلاکت و نابودی چیزی همراه نیاورد.

 42آیه 

بر هیچ چیز نمی »سپس به توصیف تند بادی که بر قوم عاد مسلط شد پرداخته، می افزاید:-(42)آیه 
)ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَیْهِ إِلّا « . ن را همچون استخوانهای پوسیده می ساختگذشت مگر این که آ

مِیمِ(  جَعَلَتْهُ کَالرَّ

این تعبیر نشان می دهد که تند باد قوم عاد یك تند باد معمولی نبود،بلکه علاوه بر تخریب و درهم 
یتی بود که اشیاء گوناگون را می کوبیدن و به اصطلاح فشارهای فیزیکی،دارای سوزندگی و مسموم

 پوساند.



منطقه ای «)احقاف»که در سرزمین«عاد»این بود اشارۀ کوتاهی به سرنوشت قوم نیرومند و ثروتمند
 میان عمان و حضر موت(می زیستند.

 547ص: 

 43آیه 

 می رسد و در بارۀ آنها می فرماید:«ثمود»بعد از آنها نوبت به قوم-(43)آیه 

 و نیز در سرگذشت قوم ثمود)عبرتی است(در آن هنگام که به آنها گفته شد:»

 و سپس منتظر عذاب .«مدتی کوتاه بهره مند باشید

عُوا حَتّی حِینٍ(  )وَ فِي ثَمُودَ إِذْ قِیلَ لَهُمْ تَمَتَّ

را آنها شتری »سورۀ هود به آن اشاره شده است: 65منظور از همان سه روز مهلتی است که در آیۀ 
که به عنوان اعجاز آمده بود از پای درآورند و پیامبرشان صالح به آنها گفت:سه روز در خانه هایتان 

 «.بهره گیرید)و بعد از آن منتظر عذاب الهی باشید(این وعده ای است تخلف ناپذیر

 «حَتّی حِینٍ »

 44آیه 

را فرا گرفت،در حالی که)خیره آنها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و صاعقه آنان »آری-(44)آیه 
هِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ وَ «خیره(نگاه می کردند بی آنکه قدرت دفاع داشته باشند . )فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّ

 هُمْ یَنْظُرُونَ(



این جمله اشاره به تمام سرپیچیهائی است که آنها در طول دعوت صالح داشتند،مانند بت پرستی و 
بود،نه فقط سرپیچیهایی که در طول این « صالح»و از پای درآوردن ناقه ای که معجزۀ ظلم و ستم

 سه روز انجام دادند و به جای توبه و انابه به درگاه خدا در غفلت و غرور فرو رفتند.

 45آیه 

چنان بر »سر انجام آخرین جمله ای که در بارۀ این قوم سرکش می فرماید این است که:-(45)آیه 
)فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِیامٍ وَ « . فتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند از کسی یاری طلبندزمین ا

 ما کانُوا مُنْتَصِرِینَ(

آری!صاعقه چنان آنها را غافلگیر کرد و بر زمین کوبید که نه خود یارای برخاستن و دفاع از خویشتن 
ن،و در همین حال جان دادند،و سرگذشتشان درس داشتند،و نه قدرت ناله و فریاد و کمك طلبید

 عبرتی برای دیگران شد.

 46آیه 

در این آیه اشارۀ کوتاهی به سرنوشت پنجمین قوم یعنی قوم نوح کرده،می -(46)آیه 
)وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ « . همچنین قوم نوح را پیش از آنها هلاك کردیم،چرا که قوم فاسقی بودند»فرماید:
هُ   مْ کانُوا قَوْماً فاسِقِینَ(قَبْلُ إِنَّ

 به کسی می گویند که از محدودۀ فرمان خداوند قدم بیرون گذارد،«فاسق»

 548ص: 

 و آلوده به فکر و ظلم یا سایر گناهان شود.

 47آیه 



پیوسته آسمانها را گسترش می دهیم!قرآن بار دیگر به مسألۀ آیات عظمت خداوند در عالم -(47)آیه 
همین سوره در بارۀ آیات او در زمین  21و  20و در حقیقت بحثهائی را که در آیات آفرینش می پردازد 

و وجود انسان گذشت تکمیل می کند،و در ضمن دلیلی بر قدرت خداوند بر مسألۀ معاد و زندگی 
و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم،و همواره آن را وسعت می »پس از مرگ است.نخست می فرماید:

ماءَ بَنَیْناها بِأَیْدٍ وَ إِنّا لَمُوسِعُونَ()وَ « . بخشیم  السَّ

 48آیه 

رْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ «! . و زمین را گستردیم و چه خوب گستراننده ای هستیم»-(48)آیه 
َ
)وَ الْأ

 الْماهِدُونَ(

نشانه های این قدرت عظیم هم در عظمت آسمانها و هم در نظام خاصی که بر آنها حاکم است به 
 آشکار می باشد. خوبی

معنای آیه روشن است و آن این که «گسترش جهان»با توجه به کشفیات اخیر دانشمندان در مسألۀ
 خداوند آسمانها را آفریده و دائما گسترش می دهد.

علم امروز می گوید:نه تنها کرۀ زمین،بر اثر جذب مواد آسمانی تدریجا فربه و سنگین تر می 
سترشند،یعنی؛ستارگانی که در یك کهکشان قرار دارند بسرعت از مرکز شود،بلکه آسمانها نیز در گ

 کهکشان دور می شوند،حتی سرعت این گسترش را در بسیاری از مواقع اندازه گیری کرده اند.

 49آیه 

بعد از آفرینش آسمانها و زمین نوبت به موجودات مختلف آسمانی و زمین و انواع گیاهان -(49)آیه 
 و حیوانات می رسد آیۀ مورد بحث می فرماید:

 « .و از هر چیز دو جفت آفریدیم شاید متذکر شوید»



رُونَ( کُمْ تَذَکَّ  )وَ مِنْ کُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ لَعَلَّ

(می تواند اشاره به این حقیقت باشد که تمام اشیای جهان از ذرات مثبت و منفی ساخته )از هر چیزی
از اجزاء مختلفی تشکیل یافته اند،از جمله اجزائی «اتمها»شده،و امروز از نظر علمی مسلم است که

 نامیده می شوند،و اجزائی که دارای بار«الکترون»که دارای بار الکتریستۀ منفی هستند،و
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 «مِنْ کُلِّ شَيْءٍ »

 نام دارد.«پروتون»الکتریستۀ مثبت هستند و

 50آیه 

پس به سوی »در این آیه به عنوان یك نتیجه گیری از بحثهای توحیدی گذشته می افزاید:-(50)آیه 
ي لَکُمْ مِنْ « . خدا بگریزید که من از سوی او برای شما بیم دهنده ای آشکارم وا إِلَی اللّهِ إِنِّ هُ نَذِیرٌ )فَفِرُّ

 مُبِینٌ(

در جائی گفته می شود که انسان از «فرار»در اینجا تعبیر جالب و لطیفی است،معمولا«فرار»تعبیر به
یك سو با موجود یا حادثۀ وحشتناکی رو برو شده،و از سوی دیگر پناهگاهی در نقطه ای سراغ 

مان روی می آورد،شما نیز از دارد،لذا با سرعت تمام از محل حادثه دور می شود و به نقطۀ امن و ا
شرك و بت پرستی که عقیدۀ وحشتناکی است بگریزید و به توحید خالص که منطقۀ امن و امان 

 واقعی است روی آرید.

از زشتیها،بدیها،بی ایمانی،تاریکی جهل،و عذاب جاویدان بگریزید،و در آغوش رحمت حق و 
 سعادت جاویدان قرار گیرید.

 51آیه 



کید بیشتر،روی مسألۀ یکتاپرستی تکیه کرده، می فرماید:باز بر-(51)آیه  و با خدا معبود »ای تأ
)وَ لا تَجْعَلُوا مَعَ اللّهِ إِلهاً « . دیگری قرار ندهید که من برای شما از سوی او بیم دهنده ای آشکارم

ي لَکُمْ مِنْهُ نَذِیرٌ مُبِینٌ(  آخَرَ إِنِّ

 52آیه 

اندیم که فرعون در برابر دعوت موسی)ع(به سوی خداوند یکتا همین سوره خو 39در آیۀ -(52)آیه 
است،این نسبت که از سوی «مجنون»یا«ساحر»و ترك ظلم و بیدادگری،موسی را متهم ساخت که او

مشرکان به پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله نیز داده می شد برای مؤمنان اندك نخستین،بسیار گران 
 ی اللّه علیه و آله را آزرده می ساخت.بود،و روح پاك پیامبر صلّ 

آیه برای دلداری پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و مؤمنان می گوید:تنها تو نیستی که هدف این تیرهای 
گین تهمت قرار گرفته ای این گونه است که هیچ پیامبری قبل از اینها به سوی قومی فرستاده »زهرآ

 « .یوانهنشد مگر این که گفتند:او ساحر است یا د

ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ(  )کَذلِكَ ما أَتَی الَّ

 می خواندند زیرا در برابر معجزات چشمگیرشان پاسخی«ساحر»آنها را
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خطاب می کردند چرا که همرنگ محیط نبودند و در برابر امتیازات مادی «مجنون»منطقی نداشتند،و
 سر تسلیم فرود نمی آوردند.

 53آیه 

که همه «آیا)این قوم کافر و معاند(یکدیگر را به آن سفارش می کردند»سپس می افزاید:-(53)آیه 
 چنین تهمتی بزنند . )أَ تَواصَوْا بِهِ(



آن چنان هماهنگ و یکنواخت عمل می کنند که گوئی همگی در ماوراء تاریخ مجلسی تشکیل 
سته،و به یکدیگر توصیه نموده اند که انبیاء را عموما متهم به سحر و جنون کنند،تا داده،و به مشاوره نش

 از نفوذ اعتبار آنها در تودۀ مردم کاسته شود.

 « .بلکه آنها قومی طغیانگرند»سپس می افزاید:

 )بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ(

هر دروغ و تهمتی متوسل این اثر روح طغیانگری است که برای بیرون کردن مردان حق از صحنه به 
 می شوند.

 54آیه 

 باز برای تسلّی خاطر و دلداری بیشتر به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می فرماید:-(54)آیه 

 « .اکنون)که این قوم طاغی و سرکش حاضر به شنیدن حق نیستند(از آنها روی بگردان»

 )فَتَوَلَّ عَنْهُمْ(

« هرگز در خور ملامت نخواهی بود»و مطمئن باش که تو وظیفۀ خود را بطور کامل انجام داده ای،و
. 

 )فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ(

 اگر آنها حق را نپذیرند غم مخور که دلهای شایسته ای در انتظار آن است.

بود که گاه از این جمله در حقیقت یادآور آیات دیگری است که نشان می دهد پیامبر آن قدر دلسوز 
گوئی می خواهی خود »سورۀ کهف می خوانیم: 6عدم ایمان آنها نزدیك بود دق کند،چنانکه در آیۀ 

 «.را از غم و اندوه به خاطر اعمال آنها هلاك کنی چرا که آنها به این قرآن ایمان نیاورده اند



 55آیه 

مؤمنان اندوهگین شدند و تصور  مفسران گفته اند:هنگامی که آیهٔ فوث نازل شد پیامبر و-(55)آیه 
کردند که این آخرین سخن در برابر مشرکان است،وحی آسمانی قطع شده،و عذاب الهی به زودی 

و پیوسته تذکر و اندرز »فرا می رسد،ولی چیزی نگذشت که این آیه نازل شد و به پیامبر دستور داد:
ر فَاِنَّ «)ده،زیرا تذمّر مؤمنان را سود می بخشد کری تَنفَعُ المُؤمِنینَ(. وَذَکَّ  الذَّ
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 اینجا بود که همگی احساس آرامش کردند.

اشاره به این که دلهای آماده ای در گوشه و کنار در انتظار سخنان توست،اگر گروهی به مخالفت در 
 برابر حق برخاسته اند گروه دیگری از جان و دل مشتاق آنند، و گفتار دلنشین تو تأثیر خود را در

 نفوس آنان می گذارد.

 56آیه 

هدف خلقت انسان از دیدگاه قرآن:از مهمترین سؤالاتی که هر کس از خود می کند این -(56)آیه 
؟ آیۀ «هدف آفرینش انسانها و آمدن به این جهان چیست»؟و«ما برای چه آفریده شده ایم»است که

وایی پاسخ می گوید،و بحثی را مورد بحث به این سؤال مهم و همگانی با تعبیرات فشرده و پرمحت
که در آیۀ قبل پیرامون تذکر و یادآوری به مؤمنان بیان شد تکمیل می کند،چرا که این از مهمترین 
اصولی است که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله باید آن را تعقیب کند،ضمنا معنی فرار به سوی خدا را 

 همین سوره آمده بود روشن می سازد. 50که در آیۀ 

و از این راه تکامل یابند و به من «من جن و انس را نیافریدم جز برای این که عبادتم کنند»می فرماید:
 نزدیك شوند .



نْسَ إِلّا لِیَعْبُدُونِ(  )وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الِْْ

 57آیه 

«! هرگز از آنها روزی نمی خواهم، و نمی خواهم مرا اطعام کنند»من نیازی به آنها ندارم و-(57)آیه 
 . )ما أُرِیدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِیدُ أَنْ یُطْعِمُونِ(

 58آیه 

زّاقُ ذُو الْ « . خداوند روزی دهنده،و صاحب قوت و قدرت است»-(58)آیه  ةِ )إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّ قُوَّ
 الْمَتِینُ(

اندکی تأمل در مفهوم آیات قرآن در زمینۀ هدف خلقت نشان می دهد که هدف اصلی 
امتحان و »و«علم و دانش»است که در آیۀ فوق به آن اشاره شده،و مسألۀ«عبودیت»همان

نتیجۀ این «رحمت واسعۀ خداوند»اهدافی هستند که در مسیر عبودیت قرار می گیرند، و«آزمایش
 ت است.عبودی

بدین ترتیب روشن می شود که ما همه برای عبادت پروردگار آفریده شده ایم، اما مهم این است که 
چیست؟ آیا تنها انجام مراسمی مانند رکوع و سجود و قیام و قعود و نماز و «عبادت»بدانیم حقیقت

 روزه منظور
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 مگی واجد اهمیتند.است؟یا حقیقتی است ماورای اینها؟هر چند عبادات رسمی نیز ه

اظهار آخرین درجۀ خضوع در برابر معبود است،و به -آن گونه که در متون لغت آمده-«عبودیت»
همین دلیل تنها کسی می تواند معبود باشد که نهایت انعام و اکرام را کرده است و او کسی جز خدا 

 نیست.



 بنابر این عبودیت نهایت اوج تکامل یك انسان و قرب او به خداست.

عبودیت کامل آن است که انسان جز به معبود واقعی یعنی کمال مطلق نیندیشد،جز در راه او گام بر 
ندارد،و هر چه غیر اوست فراموش کند،حتی خویشتن را! و این است هدف نهائی آفرینش بشر که 

گاهی به انسان داده،و نتیجۀ نهائیش خدا برای وصول به آن مید ان آزمایشی فراهم ساخته و علم و آ
 اوست.«رحمت»نیز غرق شدن در اقیانوس

 59آیه 

است در «ذاریات»اینها نیز در عذاب الهی سهیمند:این آیه و آیۀ بعد که آخرین آیات سورۀ-(59)آیه 
یاتی که پیرامون سرنوشت حقیقت یك نوع نتیجه گیری از آیات مختلف این سوره است،مخصوصا آ

اقوام پیشین همچون قوم فرعون و قوم لوط و عاد و ثمود سخن می گوید،همچنین آیات گذشته که از 
 هدف آفرینش سخن می گفت.

از اقوام «و برای کسانی که ستم کردند،سهم بزرگی از عذاب است همانند سهم یارانشان»می گوید:
 ستمگر پیشین .

ذِینَ ظَلَ   مُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ()فَإِنَّ لِلَّ

.و پی در پی نگویند اگر عذاب الهی حق است چرا به سراغ ما نمی آید؟ « بنابر این عجله نکنند»
و کفر بزرگترین ظلم است،زیرا حقیقت «شرك»در بارۀ این گروه به خاطر آن است که«ظلم»تعبیر به

ه قرار دهند، و مسلما بت را به جای خدا قرار دادن ظلم این است که چیزی را در غیر محل شایست
 مهمترین مصداق ظلم محسوب می شود،و به

 )فَلا یَسْتَعْجِلُونِ(.
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 همین دلیل آنها هم مستحق همان سرنوشتی هستند که اقوام مشرك پیشین داشتند.

 60آیه 

ه عذاب آخرت تکمیل کرده،می در آخرین آیۀ این سوره تهدید به عذاب دنیا را با تهدید ب-(60)آیه 
ذِینَ « . پس وای بر کسانی که کافر شدند از روزی که به آنها وعده داده می شود»گوید: یْلٌ لِلَّ )فَوَ

ذِي یُوعَدُونَ(  کَفَرُوا مِنْ یَوْمِهِمُ الَّ

کید بر همین مسأله پایان می گیرد  .همان گونه که این سوره از مسألۀ معاد و رستاخیز آغاز شد،با تأ

 «پایان سوره ذاریات»

 554ص: 

 [52سورۀ طور]

 اشاره

 آیه است 49نازل شده و دارای «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

این سوره نیز از سوره هائی است که سنگینی بحثهای آن روی مسألۀ معاد و سرنوشت نیکان و پاکان 
 از یکسو،و بدان و مجرمان در آن روز عظیم از سوی دیگر است.

 هم رفته می توان محتوای این سوره را به شش بخش تقسیم کرد.و روی 

آیات نخستین سوره که با سوگندهای پی در پی شروع می شود بحث از عذاب الهی و نشانه های -1
 (.16تا  1قیامت و آتش دوزخ و کیفر کافران می کند)آیۀ 



ه در انتظار پرهیزکاران بخش دیگری از این سوره نعمتهای بهشتی و مواهب الهی را در قیامت ک-2
است مشروحا برمی شمرد،و یکی را پس از دیگری مورد توجه قرار می دهد،و در حقیقت به غالب 

 (.28تا  17نعمتهای بهشتی در این بخش از سوره اشاره شده است)آیۀ 

را در بخش دیگری از این سوره از نبوت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله سخن می گوید، و اتهاماتی -3
 (.34تا  29که دشمنان برای او ذکر می کردند برمی شمرد،و بطور فشرده به آن پاسخ می دهد)آیۀ 

 35در بخش دیگر سخن از توحید است،و با استدلالی روشن این مسأله را تعقیب می کند)آیۀ -4
 (.43تا 

 در بخش دیگر سوره باز به مسألۀ معاد و پاره ای از مشخصات روز قیامت-5
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 (.47تا  44باز می گردد)آیۀ 

سر انجام در آخرین بخش سوره که دو آیه بیشتر نیست با دستوراتی به پیامبر گرامی اسلام صلّی -6
اللّه علیه و آله در زمینۀ صبر و استقامت و تسبیح و حمد پروردگار و وعدۀ حمایت او از سوی خداوند 

 بحثهای گذشته را پایان می بخشد.

 به تناسب نخستین آیۀ آن است.«طور»نامگذاری این سوره به

 فضیلت تلاوت سوره:

هر کس سورۀ طور را بخواند بر خداست که »در حدیثی آمده که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله فرمود:
 «.او را از عذابش ایمن سازد،و او را در بهشتش متنعم دارد



کسی که سورۀ طور را تلاوت کند »م می خوانیم:و در حدیث دیگری از امام باقر علیه السّلا
 «.خداوند،خیر دنیا و آخرت را برای او جمع می کند

را «تلاوت»روشن است که این همه اجر و پاداش عظیم در دنیا و آخرت از آن کسانی است که این
 قرار دهند.«عمل»،و آن را نیز به نوبۀ خود وسیله ای در راه«تفکر»وسیله ای برای

 داوند بخشندۀ بخشایشگربه نام خ

حِیمِ  حْمنِ الرَّ  بِسْمِ اللّهِ الرَّ

 1آیه 

این سوره یکی دیگر از سوره هائی است که با سوگند شروع می شود،سوگندهائی برای بیان -(1)آیه 
 یك واقعیت مهم یعنی مسألۀ قیامت و معاد و رستاخیز و محاسبۀ اعمال انسانها.

 « .سوگند به کوه طور»می فرماید:

ورِ()وَ    الطُّ

است،ولی با توجه به این که این کلمه در ده آیه از قرآن مجید مطرح «کوه»در لغت به معنی«طور»
همان کوهی که در آنجا وحی بر موسی نازل می شد به میان «طور سینا»شده که در نه مورد سخن از

 آمده،معلوم می شود که در آیۀ مورد بحث نیز منظور همان معنی است.

 2آیه 

 )وَ کِتابٍ مَسْطُورٍ(« . و سوگند به کتابی که نوشته شده است...»-(2ه )آی

 به تناسب سوگندی که قبل از آن آمده این تعبیر یا اشاره به تورات است و یا



 556ص: 

 همۀ کتب آسمانی.

 3آیه 

 )فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ(« . در صفحه ای گسترده»-(3)آیه 

شده که بر صفحه ای از بهترین صفحات نگاشته شده و در عین در این آیه نیز سوگند به کتابی خورده 
 حال باز و گسترده است و نه پیچیده!

 4آیه 

 )وَ الْبَیْتِ الْمَعْمُورِ(« . و سوگند به بیت المعمور»-(4)آیه 

و خانۀ خدا در زمین تفسیر کرده اند که به وسیلۀ زوار و حاجیان «کعبه»را بعضی به«بیت المعمور»
همواره معمور و آباد است،و می دانیم نخستین خانه ای است که برای عبادت،در روی زمین ساخته 

 و آباد شده است.

 5آیه 

قْفِ الْمَرْفُوعِ(« . و سقف برافراشته»-(5)آیه   )وَ السَّ

ما آسمان را سقف »سورۀ انبیاء می خوانیم: 32آسمان است،چرا که در آیۀ «سقف مرفوع»ور ازمنظ
 «.محفوظی قرار دادیم

ممکن است از این نظر باشد که ستارگان و کرات آسمانی آن چنان سراسر آسمان را «سقف»تعبیر به
باشد که قشر فشرده «نجوّ اطراف زمی»پوشانده اند و به سقفی می مانند،و نیز ممکن است اشاره به



ای از هوا همچون سقف محکمی اطراف آن را فراگرفته و آن را در برابر هجوم سنگهای آسمانی و 
 اشعۀ زیانبار کیهانی به خوبی حفظ می کند.

 6آیه 

 )وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ(«! . و)سوگند به(دریای مملوّ و برافروخته»-(6)آیه 

آنها را در آب »سورۀ مؤمن می خوانیم: 72و  71چنانکه در آیۀ است «برافروخته»به معنی«مسجور»
 «.سوزان می کشند،سپس در آتش مشتعل خواهند شد

این دریای برافروخته یا همین اقیانوسهای کرۀ زمین ما است که در آستانۀ قیامت،برافروخته می شود 
 و سپس منفجر می گردد.

ست و ممکن است آیۀ فوق قسم به هر دو باشد،چرا و یا دریائی از مواد مذاب که در دل کرۀ زمین ا
 که هر دو از آیات خداوند و شگفتیهای بزرگ این جهان است.

 قابل توجه این که در ارتباط مفهوم این پنج سوگند با یکدیگر چنین به نظر

 557ص: 

ن می رسد که سه سوگند نخست رابطۀ نزدیکی با یکدیگر دارند چرا که همه از وحی و خصوصیات آ
نیز اشاره به کتاب آسمانی «کتاب مسطور»محل نزول وحی بود،و«کوه طور»سخن می گویند

 محل رفت و آمد فرشتگان و پیك وحی خداست.«بیت المعمور»است،خواه تورات باشد یا قرآن،و

در برابر سه سوگند نخست که از -سخن می گوید«تکوینی»و اما دو سوگند دیگر از آیات
این دو سوگند یکی اشاره به مهمترین نشانۀ توحید یعنی آسمان با -تسخن می گف«تشریعی»آیات

 عظمت است،و دیگری به یکی از نشانه های مهم معاد که در آستانۀ رستاخیز رخ می دهد.



 در این پنج سوگند جمع است.«معاد»و«نبوت»،«توحید»بنابر این

 7آیه 

وق به خاطر آن یاد شده اشاره کرده،می سپس در اینجا قرآن به بیان موضوعی که سوگندهای ف-(7)آیه 
كَ لَواقِعٌ(« . عذاب پروردگارت واقع می شود»فرماید:  )إِنَّ عَذابَ رَبِّ

 8آیه 

 )ما لَهُ مِنْ دافِعٍ(« . و چیزی از آن مانع نخواهد بود»-(8)آیه 

دور «تشریع»و«تکوین»کوتاه سخن این که:سوگندهای پنج گانه که بر محور قدرت خداوند در عالم 
می زند بیانگر این است که چنین کسی به خوبی قادر است مردگان را بار دیگر به زندگی و حیات 
بازگرداند،و قیامت را برپا کند،این همان چیزی است که سوگندها به خاطر آن یاد شده،همان گونه 

 که در دو آیۀ فوق خواندیم.

 9آیه 

در آیات گذشته اشارۀ سر بسته ای به عذاب الهی در قیامت شده بود،در اینجا که توضیح و -(9)آیه 
تفسیری بر این معنی است بعضی از ویژگیهای روز قیامت را بازگو می کند،و سپس کیفیت عذاب 

 تکذیب کنندگان را.

به حرکت در می  در آن روزی است که آسمان)کرات آسمانی(به شدت»می فرماید:این عذاب الهی
 « .آید

ماءُ مَوْراً(  )یَوْمَ تَمُورُ السَّ



بدین ترتیب در آستانۀ قیامت نظام حاکم بر کرات آسمانی بر هم می ریزد آنها از مدارات خود 
 منحرف می شوند،و به هر سو رفت و آمد می کنند،سپس درهم

 558ص: 

سورۀ انبیاء  104نور دیده می شوند،و به جای آنها آسمانی نو به فرمان خدا بر پا می شود،چنانکه آیۀ 
 «.روزی که آسمان را همچون طومار در هم می پیچیم»می گوید:

روزی که این زمین به زمینی دیگر و آسمانها به آسمان دیگری »سورۀ ابراهیم می خوانیم: 48و در آیۀ 
 «.تبدیل می شود

 10آیه 

و به شهادت آیات «!و)روزی که(کوهها از جا کنده و متحرك می شوند»سپس می افزاید:-(10)آیه 
 دیگر قرآن سپس متلاشی می گردند . )وَ تَسِیرُ الْجِبالُ سَیْراً(

اینها همه اشاره به آن است که این دنیا و تمام پناهگاههای آن در هم کوبیده می شود،جهانی نو،با 
 ن جای آن را می گیرد و انسان در برابر نتایج اعمال خویش،قرار خواهد گرفت.نظاماتی نوی

 11آیه 

یْلٌ «! . وای در آن روز بر تکذیب کنندگان»لذا در این آیه می افزاید:چون چنین است-(11)آیه  )فَوَ
بِینَ(  یَوْمَئِذٍ لِلْمُکَذِّ

ا فرا گرفته،وحشت عظیمتری آری!در حالی که وحشت و اضطراب ناشی از دگرگونی جهان،همگان ر
اظهار تأسف و اندوه است بر «ویل»می آید که همان عذاب الهی است چرا که«مکذّبین»به سراغ

 وقوع یك حادثۀ نا مطلوب.



 12آیه 

همانها که در سخنان باطل به بازی »سپس به معرفی این مکذّبین پرداخته،می فرماید:-(12)آیه 
ذِینَ هُمْ فِي خَ « . مشغولند  وْضٍ یَلْعَبُونَ()الَّ

می خوانند،و آورندۀ آن «سحر»،و معجزات پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را«دروغ»آیات قرآن را
 می شمرند،همۀ حقایق را به بازی گرفته،و به سخریه و استهزا در برابر آنها می پردازند.«مجنون»را

در آب و عبور از آن  به معنی ورود در سخنان باطل است،و در اصل به معنی وارد شدن«خوض»
 است.

 13آیه 

بار دیگر برای معرفی آن روز و بیان سرنوشت این مکذبان به توضیح دیگری پرداخته،می -(13)آیه 
ا(.«!)در آن روز به زور به سوی آتش دوزخ می رانند»افزاید: مَدَعَّ ونَ اِلی نارِ جَهَنَّ  یَومَ یُدَعَّ

 559ص: 

 14آیه 

تِي کُنْتُمْ «! . این همان آتشی است که آن را انکار می کردید»به آنها می گویند:-(14)آیه  )هذِهِ النّارُ الَّ
بُونَ(  بِها تُکَذِّ

 15آیه 

؟ . )أَ فَسِحْرٌ هذا أَمْ أَنْتُمْ «آیا این سحر است یا شما نمی بینید»و نیز به آنها گفته می شود:-(15)آیه 
 لا تُبْصِرُونَ(



ه محمد آورده سحر است،او از طریق ساحری پرده بر چشمهای شما پیوسته در دنیا می گفتید:آنچ
به ما معرفی می کند،و «معجزه»ما افکنده تا حقایق را نبینیم،عقل ما را می رباید و اموری را به نام

برای ما می خواند،اما اینها همه بی اساس است،و چیزی جز سحر «وحی الهی»سخنانی را به عنوان
 نیست.

وان سرزنش و توبیخ به هنگامی که آتش دوزخ را با چشم می بینند و حرارت آن لذا روز قیامت به عن
 ؟!«آیا اینها سحر است؟یا پرده بر چشم شما افکنده شده»را لمس می کنند به آنها گفته می شود:

 16آیه 

در آن)آتش(وارد شوید، و بسوزید،می خواهید صبر »همچنین به آنها گفته می شود:-(16)آیه 
 )اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَواءٌ عَلَیْکُمْ(« . ید،برای شما یکسان استکنید،یا نکن

 « .چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید»

ما تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(  )إِنَّ

آری!این اعمال خودتان است که به سوی شما بازگشته،و پاپیچ شما شده است،بنابر این جزع و فزع 
 و آه و ناله و بی تابی تأثیری ندارد.

کید مجددی است بر مسألۀ کید «تجسم اعمال»این آیه تأ و بازگشت آن به سوی انسان و نیز تأ
قدر سوزان باشد و مجازات آن  مجددی است بر مسألۀ عدالت پروردگار،چرا که آتش جهنم هر

 دردناك چیزی جز نتیجۀ اعمال خود انسانها و اشکال تبدّل یافتۀ آن نیست.

 17آیه 



پاداش پرهیزکاران!به دنبال بحثهائی که در آیات قبل،پیرامون کیفر های مجرمان و عذابهای -(17)آیه 
ان و پاداشهای بی کران مؤمنان و دردناک آنها گذشت در اینجا به نقطهٔ مقابل آنها یعنی؛مواهب فراو

 پرهیزکاران اشاره می کند،تا در یک مقایسهٔ روشن موقعیت هرکدام واضح تر شود.

 560ص: 

 « .ولی پرهیزکاران در میان باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند»نخست می گوید:

قِینَ فِي جَنّاتٍ وَ نَعِیمٍ(  )إِنَّ الْمُتَّ

به خاطر آن است که این عنوان هم ایمان را در «مؤمنین»زکاران(به جایپرهی«)متقین»تعبیر به
در یك مرحله مقدمه و پایۀ ایمان « تقوا»بردارد،و هم جنبه های عمل صالح را،بخصوص این که

 است.

 18آیه 

و از آنچه »سپس به تأثیر این نعمتهای بزرگ بر روحیۀ بهشتیان اشاره کرده، می گوید:-(18)آیه 
و سخنان شیرین و دلپذیر در این باره می گویند . )فاکِهِینَ «ن به آنها داده شاد و مسرورندپروردگارشا

هُمْ(  بِما آتاهُمْ رَبُّ

آری!از خوشحالی در پوست نمی گنجند،پیوسته با هم مزاح می کنند، و دلهای آنها از هر گونه اندوه 
 و غم تهی است،و آرامش فوق العاده ای را احساس می کنند.

و آنان را از عذاب دوزخ »وص این که:خدا به آنها اطمینان خاطر در برابر مجازات دادهبخص
 « .نگاهداشته است

هُمْ عَذابَ الْجَحِیمِ(  )وَ وَقاهُمْ رَبُّ



این جمله دو معنی می تواند داشته باشد:نخست بیان نعمت مستقلی در مقابل نعمتهای دیگر 
پروردگار،دیگر این که:دنبالۀ کلام سابق باشد یعنی بهشتیان از دو چیز مسرورند،نخست به خاطر 

 نعمتهائی که خداوند به آنها داده،و دیگر به خاطر عذابهائی که از آنها دور ساخته است.

 19آیه 

بعد از این اشارۀ اجمالی و سر بسته،به نعمتها و سرور و شادمانی پرهیزکاران در بهشت به -(19)آیه 
 شرح آنها پرداخته،چنین می گوید؛به آنها گفته می شود:

 «! .بخورید و بیاشامید گوارا»

 )کُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِیئاً(

 «! .اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید»

 ما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ()بِ 

گوارا(اشاره به این است،که خوردنیها و نوشیدنیهای بهشتی هیچ گونه عوارض «)هنیئا»تعبیر به
نامطلوبی را به دنبال ندارد،و همچون نعمتهای این جهان نیست که گاه مختصر کم و زیاد در 

 آن،بیماری و ناراحتی به دنبال می آورد.

 تا گواراست،اما این که فرشتگان به بهشتیانمسلم است نعمتهای بهشتی ذا

 561ص: 

 می گویند گوارا باد خود لطف و گوارائی دیگری است.

 20آیه 



این در حالی است که بر تختهای صف »سپس به نعمت دیگری اشاره کرده،می فرماید:-(20)آیه 
کِئِینَ عَلی سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ(« . کشیده در کنار هم تکیه می کنند  )مُتَّ

و از لذت انس با دوستان و مؤمنان دیگر بهرۀ فراوان می گیرند که این لذتی است معنوی ما فوق 
 بسیاری از لذتها.

 « .و حور العین را به همسری آنها در می آوریم»سپس می افزاید:

جْناهُمْ بِحُورٍ عِینٍ(  )وَ زَوَّ

 21آیه 

ن را بازگو کرد،ولی به این اکتفا نمی بهشتیا«معنوی»و«مادی»آیات فوق بخشی از نعمتهای-(21)آیه 
کسانی که ایمان آوردند و »کند،و بخش دیگری از مواهب معنوی و مادی را نیز بر آن می افزاید:

فرزندانشان به پیروی از آنها ایمان اختیار کردند فرزندانشان را)در بهشت(به آنها ملحق می کنیم،و 
تَهُمْ )وَ الَّ « . از)پاداش(عملشان چیزی نمی کاهیم یَّ تُهُمْ بِإِیمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّ یَّ بَعَتْهُمْ ذُرِّ ذِینَ آمَنُوا وَ اتَّ

 وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ(

این نیز خود یك نعمت بزرگ است که انسان،فرزندان با ایمان و مورد علاقه اش را در بهشت در کنار 
 ذت برد،بی آنکه از اعمال او چیزی کاسته شود.خود ببیند،و از انس با آنها ل

این گونه افراد اگر از نظر عمل کوتاهی و تقصیراتی داشته باشند،خداوند به احترام پدران صالح،آنها 
را می بخشد و ترفیع مقام می دهد،و به درجۀ آنان می رساند،و این موهبتی است بزرگ برای پدران 

 و فرزندان.

 « .و هر کس در گرو اعمال خویش است»اید:و در پایان آیه می افز

 )کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَهِینٌ(



یعنی؛اعمال هر کسی ملازم و همراه اوست،و هرگز از او جدا نمی شود، خواه عمل نیك باشد یا بد! 
 بنابر این تعجب ندارد که از اعمال پرهیزکاران و پاداش آنها چیزی کاسته

 562ص: 

ال همه جا با انسان است،و اگر خداوند لطف و تفضلی در بارۀ فرزندان متقین نشود،چرا که این اعم
می کند،و آنها را به پرهیزکاران در بهشت ملحق می سازد این به معنی آن نیست که از پاداش اعمال 

 آنها چیزی کاسته شود.

 22آیه 

ۀ آنها به پنج قسمت در آیات گذشته به نه بخش از مواهب بهشتیان اشاره شد،و در ادام-(22)آیه 
دیگر اشاره می کند،به گونه ای که از مجموع به خوبی استفاده می شود آنچه لازمۀ آرامش و آسایش 

 و لذت و سرور و شادی است،برای آنها در بهشت فراهم است.

-و همواره از انواع میوه ها و گوشتها»نخست به دو قسمت از غذای بهشتیان اشاره کرده،می فرماید:
 « .در اختیارشان می گذاریم-نوع که بخواهنداز هر 

 )وَ أَمْدَدْناهُمْ بِفاکِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِمّا یَشْتَهُونَ(

به معنی ادامه و افزایش اعطاء است،یعنی؛میوه ها و غذاهای بهشتی آن چنان نیست که با تناول کردن 
دارد تغییری در آن حاصل  کمبودی پیدا کند،و یا مثل میوه های دنیا که در فصول سال نوسان زیادی

 شود،بلکه همیشگی و جاودانی و مستمر است.

 «أَمْدَدْناهُمْ »

تعبیر )از آنچه بخواهند(نشان می دهد که بهشتیان در انتخاب نوع و کمیت و کیفیت این میوه ها و 
 غذاها،کاملا آزادند،هر آنچه بخواهند در اختیار دارند.



 «مِمّا یَشْتَهُونَ »

 شتی منحصر به این دو نیست ولی اینها دو غذای مهمند.البته غذاهای به

 «.گوشتها»بر«میوه ها»گوشتها(اشاره ای است به برتری «)لحم»میوه ها(بر«)فاکهة»مقدم داشتن

 23آیه 

آنها در بهشت جامهای پر از »سپس به مشروبات گوارای بهشتیان اشاره کرده،می افزاید:-(23)آیه 
)یَتَنازَعُونَ فِیها کَأْساً « . ئی در آن است و نه گناه از یکدیگر می گیرندشراب طهور را که نه بیهوده گو

 لا لَغْوٌ فِیها وَ لا تَأْثِیمٌ(

شرابی است گوارا و لذت بخش،نشاط آفرین و روح پرور،خالی از هر گونه تخدیر و فساد عقل،و به 
 دنبال آن بیهوده گوئی و گناه هرگز نیست،بلکه سراسر

 563ص: 

 هوشیاری و لذت جسمی و روحانی است.

اشاره به آن است که بهشتیان به عنوان شوخی و مزاح و افزایش سرور و انبساط «یتنازعون»جملۀ
 را از دست یکدیگر می کشند و می نوشند.«شراب طهور»جامهای

 24آیه 

سپس به چهارمین نعمت که نعمت وجود خدمتگذاران بهشتی است پرداخته،می -(24)آیه 
و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای)خدمت(آنان گردش می کنند که همچون مرواریدهای »گوید:

هُمْ لُؤْلُؤٌ مَکْنُونٌ(«! . درون صدفند  )وَ یَطُوفُ عَلَیْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ کَأَنَّ



به قدری تازه و شفاف و زیباست که حد ندارد هر چند در بیرون صدف «رون صدفمروارید در د»
نیز قسمت زیادی از زیبائی خود را حفظ می کند ولی گرد و غبار هوا و آلودگی دستها هر چه باشد 
از صفای آن می کاهد،خدمتگذاران بهشتی آنقدر زیبا و سفید چهره و با صفا هستند که گوئی 

فند! گر چه در بهشت نیازی به خدمتکار نیست،و هر چه بخواهند در اختیار مرواریدهائی در صد
 آنها قرار می گیرد،ولی این خود احترام و اکرام بیشتری برای بهشتیان است.

در حدیثی آمده است که از رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله سؤال کردند اگر خدمتگذار همچون 
 منان بهشتی چگونه اند فرمود:مروارید در صدف باشد،مخدوم یعنی مؤ

 «.برتری مخدوم بر خدمتگذار در آنجا همچون برتری ماه در شب چهارده بر سایر کواکب است»

 25آیه 

و آخرین نعمت در این سلسله همان نعمت آرامش کامل و اطمینان خاطر از هر گونه -(25)آیه 
رو به یکدیگر کرده)از گذشته(سؤال  در این هنگام»عذاب و کیفر است،چنانکه در این آیه می فرماید:

 و آن را با وضع بهشت مقایسه کرده لذت می برند . )وَ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلی بَعْضٍ یَتَساءَلُونَ(«می کنند

 26آیه 

مبادا گناهان آنها دامن ما را بگیرد . «می گویند:ما در میان خانوادۀ خود ترسان بودیم»-(26)آیه 
 قَبْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِینَ()قالُوا إِنّا کُنّا 

 با این که در میان خانوادۀ خود زندگی می کردیم و باید احساس امنیت کنیم

 564ص: 

باز ترسان بودیم،از این بیم داشتیم که حوادث ناگوار زندگی و عذاب الهی هر لحظه فرا رسد.از این 
 ر وادی ضلالت،گمراه و سرگردان شوند.بیم داشتیم که فرزندان و خانوادۀ ما راه خطا پیش گیرند،و د



 و ازین بیم داشتیم که دشمنان سنگدل،ما را غافلگیر سازند و عرصه را بر ما تنگ کنند.

 27آیه 

اما خداوند بر ما منت نهاد)و رحمت واسعۀ او شامل حال ما شد(و از عذاب کشنده ما »-(27)آیه 
مُومِ()فَمَنَّ اللّهُ عَلَیْنا وَ وَقان«! . را حفظ کرد  ا عَذابَ السَّ

آری!پروردگار مهربان،ما را از زندان دنیا با تمام وحشتهایش نجات بخشید، و در کانون 
 نعمتهایش،یعنی بهشت،جای داد.

 28آیه 

بهشتیان در آخرین سخنی که از آنها در اینجا نقل شده به این واقعیت اعتراف می کنند که -(28)آیه 
 آنجا از هر زمان دیگر، بیشتر احساس می کنند. نیکوکار و رحیم بودن خدا را در

 «! .ما از پیش او را می خواندیم)و می پرستیدیم(که اوست نیکوکار و مهربان»می گویند:

حِیمُ( هُ هُوَ الْبَرُّ الرَّ  )إِنّا کُنّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّ

در مقابل اعمال ناچیز ما  ولی در اینجا به واقعیت و عمق این صفات بیشتر پی می بریم که چگونه
 این همه نیکی کرده،و در برابر آن همه لغزشها ما را مشمول رحمتش ساخته است.

 29آیه 

  -(29)آیه 

 شأن نزول:



اجتماع کردند،تا برای « دار النّدوه»در مورد نزول این آیه و پنج آیۀ بعد در روایتی آمده است قریش در
جلوگیری از دعوت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله که خطر بزرگی برای منافع نامشروع آنها 

 (1)محسوب می شد چاره ای بیندیشند.

گفت:ما باید منتظر باشیم که او بمیرد، زیرا به هر حال او شاعر «بنی عبد الدار»از مردان قبیلۀ یکی
 د.«زهیر»است و به زودی از دنیا خواهد رفت،همان گونه که

 565ص: 

 
جدّ معروف عرب بود،که برای مشاوره در امور مهم در آن «قصی بن کلاب»خانۀ«دار الندوة» -1

جمع می شدند و به مشورت می پرداختند،این خانه در کنار خانۀ خدا قرار داشت،و در آن به 
 باز می شد،و مرکزیت آن برای مجالس مشاوره از زمان خود قصی بن کلاب بود.«کعبه»سوی

سه نفر از شعرای جاهلیت(از دنیا رفتند)و بساطشان برچیده شد و بساط محمّد «)یاعش»و«نابغه»و
نیز با مرگش برچیده خواهد شد(این را گفتند و پراکنده شدند، آیات مورد بحث نازل گشت و به آنها 

 پاسخ گفت.

 تفسیر:

بود،و در  در آیات گذشته،قسمتهای قابل توجهی از نعمتهای بهشتی و پاداشهای پرهیزکاران آمده
 اینجا بخشی از عذابهای دردناك دوزخیان.

 « .پس تذکر ده»نخست می فرماید:حال که چنین است

رْ(  )فَذَکِّ



چرا که دلهای حق طلبان با شنیدن این سخنان،آماده تر می شود،و هنگام آن رسیده است که سخنان 
 حق را برای آنها بیان کنی.

ه دشمنان لجوج و معاند به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله سپس به ذکر اتهامات و نسبتهای ناروائی ک
به لطف پروردگارت)و به برکت نعمتهایش(تو کاهن و مجنون »می دادند پرداخته،می فرماید:

 «! .نیستی

كَ بِکاهِنٍ وَ لا مَجْنُونٍ(  )فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّ

ی اللّه علیه و آله این تهمتها را به او می قریش برای پراکنده ساختن مردم از اطراف پیامبر اسلام صلّ 
بستند،و عجب این که به تضاد این دو وصف نیز واقف نبودند،زیرا کاهنان افراد هوشیاری بودند،بر 

 خلاف مجنون،و جمع این دو افترا در آیۀ فوق شاید اشاره به همین پراکنده گوئی آنها باشد.

 30آیه 

می -که آن نیز با صفات گذشته در تضاد است-هسپس به سومین اتهام پرداخت-(30)آیه 
)أَمْ یَقُولُونَ شاعِرٌ « . بلکه آنها می گویند:او شاعری است که ما انتظار مرگش را می کشیم»فرماید:

صُ بِهِ رَیْبَ الْمَنُونِ(  نَتَرَبَّ

رگش تا او زنده است اشعارش رونقی دارد و مردم را به سوی خود جذب می کند، کمی صبر کنید تا م
فرا رسد و دفتر شعرش،همچون طومار عمرش،پیچیده شود،و در طاق نسیان قرار گیرد،آن روز ما 

 راحت خواهیم شد!

 31آیه 



به هر حال آنها به این دلخوش می کردند که حوادثی پیش آید و طومار عمر پیامبر صلّی -(31)آیه 
ن مشکل بزرگی که دعوت آن حضرت در اللّه علیه و آله در هم پیچیده شود،و آنها به گمان خود از ای

 سراسر جامعۀ آنان به وجود آورده بود رهائی یابند.

 قرآن با یك جملۀ پرمعنی و تهدیدآمیز به این کوردلان معاند پاسخ می دهد

 566ص: 

شما انتظار مرگ مرا و من انتظار «!بگو:انتظار بکشید که من هم با شما انتظار می کشم»و می فرماید:
 ا را با عذاب الهی! .نابودی شم

صِینَ( ي مَعَکُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّ صُوا فَإِنِّ  )قُلْ تَرَبَّ

 32آیه 

آیا عقلهایشان آنان را به این »سپس آنها را مورد شدیدترین سرزنشها قرار داده،می گوید:-(32)آیه 
 ا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ(؟ . )أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذ«اعمال دستور می دهد یا قومی طغیانگرند

این گونه تهمتها و افترائات فرمان عقل آنها نیست،بلکه سر چشمۀ همۀ آنها روح عصیان و طغیانگری 
 است که بر این افراد غالب است.

 33آیه 

بار دیگر به یکی دیگر از تهمتهای آنها که در حقیقت چهارمین تهمت در این سلسله -(33)آیه 
یا می گویند:قرآن را به خدا افترا بسته،ولی آنان »اتهامات محسوب می شود اشاره کرده،می افزاید:

لَهُ بَلْ لا یُؤْمِنُونَ(« . ایمان ندارند  )أَمْ یَقُولُونَ تَقَوَّ

 34آیه 



اگر راست می گویند)که این »ولی قرآن مجید پاسخ دندان شکنی به آنها داده،می فرماید:-(34)آیه 
)فَلْیَأْتُوا « . کلام بشر است،و ساخته و پرداختۀ فکر انسان پس آنها نیز( سخنی همانند آن بیاورند

 بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ إِنْ کانُوا صادِقِینَ(

گاهی و تسلط بر انواع شما هم انسانید و به گفتۀ خود دارای هوش سر شار،و قدرت بیان،و آ
پس «)فلیأتوا»سخن،چرا گویندگان و متفکران شما قادر نیستند سخنی همانند آن بیاورند؟! جملۀ

بیاورند...(به اصطلاح امر تعجیزی است،و هدف آن است که عجز و ناتوانی آنها را از مقابله به مثل 
می «تحدّی»است که در علم کلام و عقائد از آن تعبیر بهدر برابر قرآن روشن سازد،و این همان چیزی 

 کنند،یعنی؛دعوت مخالفان به معارضه و مقابله به مثل در برابر معجزات.

این یکی از آیاتی است که به روشنی اعجاز قرآن را روشن می کند،و مفهوم آن مخصوص معاصران 
ویند قرآن سخن بشر است،و بر خدا پیامبر نیست،بلکه تمام کسانی که در همۀ قرون و اعصار می گ

 افترا بسته شده،آنها نیز مخاطب به این

 567ص: 

 خطابند که اگر راست می گویند سخنی همانند آن بیاورند.

این ندای قرآن در این آیه و آیات مشابه همواره بلند بوده است،و در طی چهارده قرن که از بعثت 
نتوانسته است به آن پاسخ مثبت گوید و این عجز عمومی  پیامبر صلّی اللّه علیه و آله می گذرد کسی

 گواه زندۀ اصالت این وحی آسمانی است.

 35آیه 

راستی حرف حساب شما چیست؟! قرآن همچنان ادامۀ بحث استدلالی گذشته در برابر -(35)آیه 
پی در پی ادامه منکران قرآن و نبوت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و قدرت پروردگار را با یازده سؤال 



یا آنها بی هیچ آفریده شده اند یا خود »می دهد،نخست از مسألۀ آفرینش شروع کرده،می گوید:
 ؟! . )أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ(«خالق خویشتند

م برای است که در فلسفه و کلا«برهان معروف علّیت»این عبارت کوتاه و فشرده در حقیقت اشاره به
اثبات وجود خداوند آمده است،و آن این که عالمی که در آن زندگی می کنیم بدون شك حادث 
است زیرا دائما در حال تغییر است،و آنچه در حال تغییر و دگرگونی است در معرض حوادث است،و 

 چیزی که در معرض حوادث است محال است قدیم و ازلی باشد.

 اگر حادث است از سه حال بیرون نیست:اکنون این سؤال پیش می آید که 

 بدون علت به وجود آمده است.-1

 خود علت خویشتن است.-2

 این جهان مخلوق خداوند واجب الوجود است که هستیش از درون ذات پاك اوست.-3

باطل بودن دو احتمال نخست معلوم است،زیرا وجود معلول بدون علت محال است،و گر نه هر 
 چیز در هر شرائطی باید به وجود آید،در حالی که چنین نیست.

احتمال دوم که چیزی خودش را به وجود آورد نیز محال است،زیرا مفهومش این است که قبل از 
 است.وجودش موجود باشد،و این اجتماع نقیضین 

 بنابر این راهی جز قبول احتمال سوم یعنی خالقیت واجب الوجود
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 باقی نمی ماند.

 36آیه 



این آیه به سؤال دیگری که در بارۀ ادعائی که در مرحلۀ پائینتر قرار دارد پرداخته،می -(36)آیه 
ماواتِ «آیا آنها آسمانها و زمین را آفریده اند»گوید: رْضَ( ؟ . )أَمْ خَلَقُوا السَّ

َ
 وَ الْأ

اگر بی علت به وجود نیامده اند،و نیز خود علت خویش نبوده اند،آیا آنها واجب الوجود و خالق 
آسمانها و زمینند؟و اگر مبدأ عالم هستی نیستند آیا خداوند امر خلقت آسمان و زمین را به آنها 

ما آنها هرگز نمی توانند واگذارده؟و به این ترتیب مخلوقی هستند که خود فرمان خلقت دارند؟ مسل
 « .بلکه آنها)جویای(یقین نیستند»چنین ادعای باطلی کنند،لذا در دنبالۀ همین سخن می افزاید:

 )بَلْ لا یُوقِنُونَ(

 آری آنها دنبال بهانه ای برای فرار از ایمانند.

 37آیه 

آیا خزائن پروردگارت نزد »و اگر مدعی این امور نیستند و در امر خلقت نصیبی ندارند-(37)آیه 
كَ(«آنهاست  ؟ . )أَمْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبِّ

یا ارزاق دیگر بخشند، و از هر کس بخواهند «نعمت نبوت و علم و دانش»تا هر کس را بخواهند
 دریغ دارند.

 ؟! .«رندیا بر همه چیز عالم سیطره دا»

 )أَمْ هُمُ الْمُصَیْطِرُونَ(

آنها هرگز نمی توانند ادعا کنند که خزینه دار پروردگارند،و نه سلطه ای بر امر تدبیر این جهان 
دارند،چرا که ضعف و زبونی آنها در برابر یك حادثه،یك بیماری و حتی یك حشرۀ ناچیز،و همچنین 

رین دلیل بر نفی این قدرتها از آنهاست،تنها هوای نفس و نیاز آنها به ابتدائی ترین وسائل زندگی،بهت
 جاه طلبی و خودخواهی و تعصب و لجاج است که آنها را به انکار حقایق کشیده.



است که جزء خرافات پیشینیان می باشد،آنها معتقد بودند که «ارباب انواع»اشاره به«مصیطرون»
ات و گیاهان و غیر آنها دارای مدبر و مربی خاصی هر نوع از انواع جهان اعم از انسان و انواع حیوان

خطاب می کردند،این عقیدۀ شرك «ربّ الأرباب»است که آن را ربّ النوع آن می نامیدند،و خدا را
 آمیز از نظر
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می «ربّ العالمین»اسلام مردود است،و در آیات قرآن تدبیر همۀ جهان از آن خدا معرفی شده و او را 
 خوانیم.

 38آیه 

مسلم است نه منکران نبوت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و مشرکان عصر جاهلیت، و نه -(38)آیه 
غیر آنها،مدعی هیچ یك از امور پنجگانۀ فوق نبودند،لذا در این آیه به مرحلۀ دیگری پرداخته،می 

؟! . )أَمْ «شنوند آیا نردبانی دارند که)به آسمان بالا می روند(و به وسیلۀ آن اسرار وحی را می»گوید:
مٌ یَسْتَمِعُونَ فِیهِ(  لَهُمْ سُلَّ

گاهی از اسرار آسمان شوند قرآن بلافاصله از آنها مطالبۀ دلیل  و از آنجا که ممکن بود آنها مدعی آ
 هر کسی از آنها این ادعا را دارد)و می گوید:»کرده،می گوید:

 « .ی بیاورداسرار الهی را از طریق صعود به آسمان می شنوم(دلیل روشن

 )فَلْیَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِینٍ(

 مسلما اگر چنین ادعائی داشتند از حدود حرف تجاوز نمی کرد و هرگز دلیلی بر این مطلب نداشتند.

 39آیه 



سپس می افزاید:آیا این نسبت ناروا را که به فرشتگان می دهند و می گویند:آنها دختران -(39)آیه 
که فرشتگان را دختران «آیا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران»ابل قبول است؟خدا هستند ق

 خدا می نامید! . )أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَ لَکُمُ الْبَنُونَ(

اشاره به این که یکی از اعتقادات و افکار باطل آنها این بود که از دختران به شدت تنفر داشتند،و اگر 
ختری آورده چهرۀ آنها از شدت اندوه و شرم سیاه می شد،ولی با با خبر می شدند که همسرشان د

این حال فرشتگان را دختران خدا می خواندند! بدیهی است دختر و پسر از نظر ارزش انسانی با هم 
 تفاوتی ندارند،و تعبیر آیۀ فوق از قبیل استدلال به عقیدۀ باطل طرف مخالف بر ضد خود اوست.

 40آیه 

ین مرحله نیز تنزل کرده به ذکر یکی دیگر از اموری که امکان دارد وسیلۀ بهانه سپس از ا-(40)آیه 
آیا تو از آنها پاداشی )در مقابل ابلاغ رسالت(می طلبی که »جوئی آنها شود اشاره کرده،می فرماید:

 )أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْراً «! . در زیر بار گران آن قرار دارند
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 ثْقَلُونَ(فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُ 

 41آیه 

آیا اسرار غیب نزد آنهاست،و از روی آن می »دگر بار آنها را مورد سؤال قرار داده،می گوید:-(41)آیه 
 ؟ . )أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَیْبُ فَهُمْ یَکْتُبُونَ(«نویسند

و هستیم،و اینها ادعا می کنند پیامبر شاعری است که در انتظار مرگ او و از هم پاشیدن شیرازۀ زندگی ا
 با مرگش همه چیز پایان می گیرد و دعوتش به بوتۀ فراموشی می افتد.

 آنها از کجا می دانند که بعد از وفات پیامبر زنده اند؟این غیب را چه کسی به آنها گفته؟



 42آیه 

آیا می خواهند نقشۀ شیطانی برای تو »سپس به بیان احتمال دیگری پرداخته،می گوید:-(42)آیه 
و طرح خداوند بالاتر از طرح «بکشند؟ولی بدانند خود کافران در دام این نقشه ها گرفتار می شوند

ذِینَ کَفَرُوا هُمُ الْمَکِیدُونَ(  آنهاست! . )أَمْ یُرِیدُونَ کَیْداً فَالَّ

 سورۀ آل عمران است که می گوید: 54ق مطابق این تفسیر همانند آیۀ آیۀ فو

؛و)یهود و دشمنان مسیح،برای نابودی او و آئینش(نقشه کشیدند؛و خداوند)برای حفظ او و 
 «.آئینش(چاره جوئی کرد؛ و خداوند بهترین چاره جویان است

 وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللّهُ وَ اللّهُ خَیْرُ الْماکِرِینَ »

 43آیه 

و بالاخره در آخرین پرسش از آنها می پرسد:آیا آنها خیال می کنند حامی و یاوری -(43)آیه 
 ؟که قول یاری به آنها داده . )أَمْ لَهُمْ إِلهٌ غَیْرُ اللّهِ(«؟یا معبودی غیر خدا دارند«دارند

 « .منزه است خدا از آنچه همتای او قرار می دهند»سپس می افزاید:

 للّهِ عَمّا یُشْرِکُونَ()سُبْحانَ ا

 بنابر این هیچ کس قادر به حمایت از آنها نیست.

به این ترتیب آنها را در برابر یك بازپرسی عجیب و یك رشته سؤالات زنجیره ای یازده گانه قرار می 
دهد،و مرحله به مرحله آنها را به عقب نشینی و تنزل از ادعاها وا می دارد،و سپس تمام راههای فرار 

 ا به روی آنها می بندد،و درر
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 بن بست کامل قرار می دهد.

 44آیه 

به دنبال بحثی که در آیات گذشته با مشرکان و منکران لجوج آمد، بحثی که برای هر انسان -(44)آیه 
حق طلبی حقیقت را روشن می ساخت،در اینجا پرده از روی تعصب و لجاجت آنها برداشته،می 

جند که(اگر ببینند قطعه سنگی از آسمان)برای عذابشان(سقوط می کند می آنها)چنان لجو»گوید:
که بر زمین فرو می ریزد! . )وَ إِنْ «گویند:)اشتباه می کنید، این سنگ نیست(این ابر متراکمی است

ماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ(  یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّ

ایق حسی را منکر شوند و سنگهای آسمانی را به ابرهای کسانی که این قدر لجوج باشند که حق
متراکم تفسیر کنند،با این که همه کس ابر را به هنگامی که نزدیك به زمین می شود دیده که چیزی 
جز مجموعۀ بخار نیست،چگونه این بخار لطیف متراکم می شود و تبدیل به سنگ می گردد؟ این 

 روشن است. افراد تکلیفشان در برابر حقایق معنوی

 45آیه 

حال که چنین است آنها را رها کن )و برای هدایت این گروه »لذا در این آیه می افزاید:-(45)آیه 
و عذابهای الهی را که در انتظارشان است با « لجوج پافشاری منما(تا روز مرگ خود را ملاقات کنند

 ذِي فِیهِ یُصْعَقُونَ(چشم خود ببینند . )فَذَرْهُمْ حَتّی یُلاقُوا یَوْمَهُمُ الَّ 

آنها را رها کن(امری است تهدیدآمیز و منظور از آن ترك اصرار بر تبلیغ این گونه افراد «)ذرهم»جملۀ
غیر قابل هدایت است بنابر این نه منافات با ادامۀ تبلیغ در سطح عموم از سوی پیامبر صلّی اللّه علیه 

 و آله دارد و نه منافاتی با فرمان جهاد.

 46آیه 



روزی که نقشه های آنها سودی به حالشان »سپس به معرفی این روز پرداخته،می گوید:-(46)آیه 
)یَوْمَ « . نخواهد داشت،و)تمام راههای فرار به روی آنها بسته می شود،و از هیچ سو(یاری نمی شوند

 لا یُغْنِي عَنْهُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئاً وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ(

رد قیامت صغرای او برپا می شود و سر آغازی است برای پاداش و کیفرها که آری!هر کس می می
 بخشی جنبۀ برزخی دارد و بخش دیگری در قیامت کبری یعنی
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قیامت عمومی انسانها دامانشان را می گیرد،و در هیچ یك از این دو مرحله نه چاره جوئیها مؤثر 
 وجود دارد.است،و نه در برابر ارادۀ الهی یار و یاوری 

 47آیه 

آنها تصور نکنند که فقط عذاب برزخ و قیامت در کار است »در این آیه می افزاید:-(47)آیه 
)وَ إِنَّ « . برای ستمگران عذابی قبل از آن است در)همین جهان( ولی بیشترشان نمی دانند»بلکه

کْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ( ذِینَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ وَ لکِنَّ أَ  لِلَّ

ها در همین دنیا باید در انتظار عذابهائی همچون عذابهای اقوام پیشین باشند،مانند صاعقه آری!آن
ها،زلزله ها،سنگهای آسمانی و خشکسالی و قحطی و یا کشته شدن به دست توانای رزمندگان سپاه 

همان گونه که در جنگ بدر نسبت به گروهی از سران شرك اتفاق افتاد،مگر این که بیدار -توحید
 ند و توبه کنند و به سوی خدا باز آیند.شو

جملۀ اشاره به این است که آنها غالبا از عذابهائی که در دنیا و آخرت در انتظارشان است بی خبرند 
گاهند،و در عین حال بر اثر لجاجت و عناد در  و مفهومش این است که اقلیتی از آنها از این معنی آ

 مخالفت خود اصرار می ورزند.



کْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ وَ لکِنَّ »  « أَ

 48آیه 

در این آیه پیامبر را در مقابل این همه کارشکنیها و تهمتها و ناسزاها دعوت به صبر و -(48)آیه 
)وَ اصْبِرْ لِحُکْمِ « . در راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن»استقامت می کند،می فرماید:

كَ(  رَبِّ

شاعر می خوانند صبر کن،و اگر آیات قرآن را افتراهائی می پندارند که به اگر تو را کاهن و مجنون و 
خدا بسته شده است شکیبائی نما،و اگر در برابر این همه براهین منطقی باز به لجاج و عناد ادامه می 

 دهند استقامت به خرج ده،مبادا دلسرد و یا ضعیف و ناتوان شوی.

 . «زیرا تو در حفاظت کامل ما قرار داری»

كَ بِأَعْیُنِنا(  )فَإِنَّ

 ما همه چیز را می بینیم و از همه چیز با خبریم و تو را تنها نخواهیم گذارد.

 و از آنجا که راز و نیاز با خدا،و نیایش و عبادت او،و تسبیح و تقدیس ذات
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 پاك او،به انسان آرامش و نیرو می بخشد به دنبال دستور صبر می فرماید:

 « .ه بر می خیزی پروردگارت را تسبیح و حمد گویو هنگامی ک»

كَ حِینَ تَقُومُ( حْ بِحَمْدِ رَبِّ  )وَ سَبِّ



چه در سحرگاه برای نماز شب،و چه بعد از خواب برای ادای فریضه،و چه بعد از قیام از هر مجلس 
 باشد.

بو کن،از یاد آری!روح و جانت را به تسبیح و حمد خدا نور و صفا ببخش،زبانت را به ذکر او خوش
او مدد بگیر،و برای مبارزه با کارشکنیهای دشمن آماده شو! در حدیثی آمده است پیامبر صلّی اللّه 

سبحانك اللّهمّ و بحمدك اشهد ان لا اله »علیه و آله هنگامی که از مجلس برمی خاست می فرمود:
 «.الّا انت،استغفرك و اتوب الیك

اینها کلماتی است »کلماتی است که می گوئی؛ فرمود:بعضی عرض کردند:ای رسول خدا!این چه 
 «.که جبرئیل به من آموخته و کفارۀ چیزی است که در مجالس واقع می شود

 49آیه 

به هنگام شب او را تسبیح کن و به هنگام پشت »سپس در آخرین آیه می افزاید:همچنین-(49)آیه 
یْلِ فَسَبِّ «کردن ستارگان جُومِ(و طلوع صبح . )وَ مِنَ اللَّ  حْهُ وَ إِدْبارَ النُّ

زیرا عبادت و تسبیح و حمد خدا در دل شب،و در آغاز طلوع فجر،لطف و صفای دیگری دارد،و از 
تظاهر و ریا دورتر است،و آمادگی روحی برای آن بیشتر می باشد،چرا که کارهای مشغول کنندۀ 

،قال و غوغا فرو نشسته،و در زندگی روزانه تعطیل است استراحت شبانه به انسان آرامش بخشیده
در آن خلوتگه راز «قاب قوسین»حقیقت همزمان با وقتی است که پیامبر به معراج رفت،و در مقام

 قرار گرفت و با خدای خود به راز و نیاز پرداخت.

 «پایان سورۀ طور»

 574ص: 

 [53سورۀ نجم]



 اشاره

 آیه دارد 62نازل شده و «مکّه»این سوره در

 محتواى سوره:

این سوره به گفتۀ بعضی نخستین سوره ای است که پیامبر بعد از علنی کردن دعوت خود آن را آشکارا 
و با صدای بلند در حرم مکه تلاوت کرد، و مشرکان به آن گوش دادند،و همۀ مؤمنان آن روز و حتی 

ی بودنش بحثهائی از اصول اعتقاد«مکی»مشرکان سجده کردند! به هر حال این سوره به خاطر
 دارد،و با تهدیدهای کوبنده و انذارهای مکرر به بیداری کفار می پردازد.«معاد»و«نبوت»مخصوصا

 محتوای این سوره را در هفت بخش می توان خلاصه کرد:

در آغاز سوره بعد از سوگند پرمعنائی،از حقیقت وحی سخن می گوید و تماس مستقیم پیامبر -1
روشن می سازد،و ساحت مقدس پیامبر صلّی اللّه «جبرئیل»صلّی اللّه علیه و آله را با پیك وحی

 علیه و آله را از این که چیزی جز وحی الهی بگوید مبرا می کند.

در بخش دیگری از این سوره از معراج پیامبر سخن گفته،و گوشه هائی از آن را با عباراتی کوتاه و -2
 پرمعنی مجسم می کند.

تها،و عبادت فرشتگان،و امور دیگری که جز از روی هوی و سپس به خرافات مشرکان در زمینۀ ب-3
 هوس نبود،پرداخته و آنها را سخت در این رابطه نکوهش می کند،و از پرستش آنها برحذر می دارد.

 در بخش دیگری راه توبه را به روی این منحرفین و عموم گنهکاران باز-4

 575ص: 



کید می کند که هر کس مسؤول اعمال می کند،و آنها را به مغفرت واسعۀ حق نوید می  دهد،و تأ
 خویش است و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد.

را منعکس می «معاد»برای تکمیل این اهداف در بخش دیگری از این سوره گوشه هائی از مسألۀ-5
 سازد،و دلیل روشنی برای این مسأله از آنچه در نشئۀ دنیا وجود دارد اقامه می کند.

مطابق معمول اشاراتی به سرنوشت دردناك اقوام پیشین که در طریق دشمنی با حق پافشاری و -6
 لجاج و عناد داشتند،می کند.

 و سر انجام سوره را با امر به سجده و عبادت برای پروردگار پایان می بخشد.-7

 به خاطر نخستین آیۀ آن است.«النجم»ضمنا نامگذاری این سوره به

 ه:فضیلت تلاوت سور 

را بخواند خداوند «النّجم»هر کس سورۀ »در حدیثی از رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله می خوانیم:
به عدد هر یك از کسانی که به پیامبر ایمان آوردند و کسانی که او را انکار کردند ده حسنه به او عطا 

 «.می کند

ره را وسیله ای برای اندیشیدن،و مسلما چنین پاداشهای عظیمی از آن کسانی است که تلاوت این سو
 سپس عمل،قرار دهند،و تعلیمات مختلف این سوره در زندگی آنها پرتوافکن شود.

 به نام خداوند بخشندۀ بخشایشگر

حِیمِ  حْمنِ الرَّ  بِسْمِ اللّهِ الرَّ

 1آیه 



و این )ستارگان(پایان یافت،« النّجوم»قابل توجه این که سورۀ پیشین)سورۀ طور(با کلمۀ-(1)آیه 
سوگند به »ستاره(آغاز می شود که خداوند به آن سوگند یاد کرده،می فرماید:«)النّجم»سوره با کلمۀ

جْمِ إِذا هَوی(« . ستاره هنگامی که افول می کند  )وَ النَّ

اقتضا می کند سوگند به همۀ ستارگان آسمان است که از «النّجم»ظاهر آیه آنچنان که اطلاق واژۀ
مت خداوند،و از اسرار بزرگ جهان آفرینش و از مخلوقات فوق العاده عظیم نشانه های بارز عظ

 پروردگار است.

 تکیه بر غروب آنها،در حالی که طلوع آنها بیشتر جلب توجه می کند به خاطر
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آن است که غروب ستارگان دلیل بر حدوث آنها می باشد و نیز دلیل است بر نفی عقیدۀ ستاره پرستان 
 همان گونه که در داستان ابراهیم)ع(آمده است.

 2آیه 

که »اما ببینیم این سوگند برای چه یاد شده است؟آیۀ مورد بحث چنین توضیح می دهد:-(2)آیه 
.او همیشه « لیه و آله[منحرف نشده و مقصد را گم نکرده استهرگز دوست شما] محمّد صلّی اللّه ع

در مسیر حق گام برمی دارد،و در گفتار و کردارش کمترین انحرافی نیست. )ما ضَلَّ صاحِبُکُمْ وَ ما 
 غَوی(

 3آیه 

کید این مطلب،و اثبات این که آنچه می گوید از سوی خداست،می افزاید:-(3)آیه  و »سپس برای تأ
 )وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی(« . ی هوای نفس سخن نمی گویدهرگز از رو



این تعبیر شبیه استدلالی است برای آنچه در آیۀ قبل در زمینۀ نفی ضلالت و غوایت آمده،چرا که سر 
 چشمۀ گمراهیها غالبا پیروی از هوای نفس است.

 4آیه 

« که بر او نازل شده نیست آنچه می گوید چیزی جز وحی»سپس با صراحت تمام می گوید:-(4)آیه 
 . )إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ یُوحی(

او از خودش چیزی نمی گوید،و قرآن ساخته و پرداختۀ فکر او نیست،همه از ناحیۀ خداست،و دلیل 
این ادعا در خودش نهفته است،بررسی آیات قرآن نیز گواهی می دهد که هرگز یك انسان هر قدر 

به انسان درس نخوانده ای که در محیطی مملو از جهل و خرافات تا چه رسد -عالم و متفکر باشد
قادر نیست سخنانی چنین پرمحتوا بیاورد که بعد از گذشتن قرنها الهام بخش مغزهای -پرورش یافته

 متفکران است،و می تواند پایه ای برای ساختن اجتماع صالح،سالم،مؤمن و پیشرو گردد.

آن نیست،بلکه به قرینۀ آیات گذشته سنت پیامبر صلّی اللّه ضمنا این سخن تنها در مورد آیات قر
علیه و آله را نیز شامل می شود چرا که این آیه با صراحت می گوید:او از روی هوی سخن نمی گوید 

 هر چه می گوید وحی است.

 حدیث جالب زیر شاهد دیگری بر این مدعاست.

چنین نقل می « در المنثور»که از دانشمندان معروف اهل سنت است در تفسیر«سیوطی»
 روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله دستور داد درهای خانه هائی که به داخل»کند:
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مسجد پیامبر صلّی اللّه علیه و آله گشوده می شد)جز در خانۀ علی علیه السّلام(بسته شود،این امر 
عموی پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله از این کار گله کرد که «حمزه»مانان گران آمد تا آنجا کهبه مسل



چگونه در خانۀ عمویت و ابو بکر و عمر و عباس را بستی،اما در خانۀ پسر عمویت را بازگذاردی؟)و 
 او را بر دیگران ترجیح دادی(.

این امر بر آنها گران آمده است مردم را به مسجد هنگامی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله متوجه شد که 
 دعوت فرمود،و خطبۀ بی نظیری در تمجید و توحید خداوند ایراد کرد.

ای مردم!من شخصا درها را نبستم و نگشودم،و من شما را از مسجد بیرون نکردم،و »سپس افزود:
 ات را تلاوت کرد: ... .علی را ساکن ننمودم)آنچه بود وحی الهی و فرمان خدا بود( سپس این آی

جْمِ إِذا هَوی إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ یُوحی  «)وَ النَّ

این حدیث که بیانگر مقام والای امیر مؤمنان علی علیه السّلام در میان تمام امت اسلامی بعد از 
شخص پیامبر است،نشان می دهد که نه تنها گفته های پیامبر صلّی اللّه علیه و آله بر طبق وحی 

 ت بلکه اعمال و کردار او نیز چنین است.اس

 5آیه 

نخستین دیدار دوست!در تعقیب آیات گذشته که سخن از نزول وحی بر پیامبر اسلام صلّی -(5)آیه 
 اللّه علیه و آله می گفت در اینجا سخن از معلم وحی است.

 « .آن کس که قدرت عظیمی دارد او را تعلیم داده است»می فرماید:

مَهُ شَ   دِیدُ الْقُوی()عَلَّ

 6آیه 

کید بیشتر می افزاید:-(6)آیه  « . همان کسی که توانائی فوق العاده دارد او سلطه یافت»باز برای تأ
ةٍ فَاسْتَوی(  )ذُو مِرَّ



 7آیه 

عْلی(« . در حالی که در افق اعلی قرار داشت»این تعلیم را به او داد-(7)آیه 
َ
فُقِ الْأ

ُ
 )وَ هُوَ بِالْأ

 8آیه 

 )ثُمَّ دَنا فَتَدَلّی(« . سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد...»-(8)آیه 

 9آیه 

)فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ «! . تا آنکه فاصلۀ میان او)با پیامبر(به اندازۀ دو کمان یا کمتر بود»-(9)آیه 
 أَدْنی(

 10آیه 

فَاَوحی اِلی عَبدِه ما !)«در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی نمود»-(10)آیه 
 اَوحی(.
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 11آیه 

 )ما کَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأی(«! . قلب)پاك او(در آنچه دید هرگز دروغ گفت»-(11)آیه 

 12آیه 

 ؟ . )أَ فَتُمارُونَهُ عَلی ما یَری(«آیا با او در بارۀ آنچه)با چشم خود(دیده مجادله می کنید»-(12)آیه 



ظور از این آیات شهود باطنی خاصی نسبت به ذات پاك خداست که برای در روایات وارد شده،من
پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در این صحنه روی داد و در معراج بار دیگر تکرار شد و رسول اللّه فوق 

 العاده تحت تأثیر جذبۀ معنوی این دیدار قرار گرفت.

ه علیه و آله چنین شرح می دهد:خداوند شدید طبق این تفسیر قرآن نزول وحی را بر پیامبر صلّی اللّ 
القوی و پرقدرت،پیامبر صلّی اللّه علیه و آله را تعلیم فرمود،در حالی که او به صورت کامل و در 

 حد اعتدال درآمد و در افق اعلی قرار گرفت.

د،و در سپس نزدیك شد،و نزدیکتر شد،آن چنان که میان او و پروردگارش به اندازۀ دو قوس بیشتر نبو
 همین جا بود که آنچه وحی کردنی بود خداوند به بنده اش وحی کرد.

کید می کند که قلب پیامبر صلّی اللّه  و از آنجا که برای جمعی این شهود باطنی سنگین می آمد تأ
علیه و آله آنچه را دیده به حق و راستی دیده است و نباید شما در برابر این سخن با او به مجادله 

 .برخیزید

تفسیر این آیات به شهود باطنی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نسبت به خداوند صریحتر و با روایات 
 اسلامی موافقتر،و برای پیامبر فضیلتی است برتر،و مفهومی است لطیفتر.

؟! در پاسخ «آیا پروردگارت را هرگز دیده ای»از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله پرسیدند:
ذعلب »و در نهج البلاغه در صدر خطبۀ«! یته بفؤادی؛من او را با چشم دل دیده امرأ»فرمود:
؟! «آیا هرگز پروردگارت را ای امیر مؤمنان دیده ای»آمده است که از آن حضرت سؤال کرد:«یمانی

أ فأعبد ما لا اراه؟...؛آیا کسی را که نمی بینم پرستش کنم؟!ولی چشمها با مشاهدۀ »در پاسخ فرمود:
 «.هرگز او را ندیده اما دلها با حقیقت ایمان او را دریافته است حسی

 579ص: 

 13آیه 



دومین دیدار!این آیات همچنان ادامۀ بحثهای آیات گذشته در بارۀ مسألۀ وحی و ارتباط -(13)آیه 
 پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با خداوند و شهود باطنی اوست.

 « .اهده کردو بار دیگر نیز او را مش»می فرماید:

 )وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْری(

شهود باطنی »نشانگر این است که پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله در یك«نزلة اخری»تعبیر به
به هنگام معراج بر فراز آسمانها ذات پاك خدا را مشاهده کرد،و به تعبیر دیگر خداوند بار دیگر «دیگر

هود کامل تحقق یافت، در محلی که منتها الیه قرب الی اللّه از سوی بر قلب پاك او نزول فرمود و ش
سدرة »قرار دارد،در حالی که«جنة المأوی»بندگان است،در کنار سدرة المنتهی،در آنجا که

 را حجابهائی از نور پوشانده بود.«المنتهی

جز او ندید،و در همانجا  دیدۀ قلب پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در این شهود هرگز به غیر حق نیفتاد،و
 بود که نشانه های عظمت خداوند را در آفاق و انفس نیز مشاهده کرد.

 14آیه 

 روی داد . )عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهی(«نزد سدرة المنتهی»و این شهود-(14)آیه 

هر چند در قرآن مجید توضیحی نیامده،ولی در اخبار و روایات اسلامی «سدرة المنتهی»در بارۀ
توصیفهای گوناگونی پیرامون آن آمده است؛این تعبیرات نشان می دهد که هرگز منظور درختی شبیه 
آنچه در زمین می بینیم نبود،بلکه اشاره به سایبان عظیمی است در جوار قرب رحمت حق که 

 گان بر برگهای آن تسبیح می کنند و امتهائی از نیکان و پاکان در سایۀ آن قرار دارند.فرشت

 15آیه 

ةُ الْمَأْوی(« . که جنة المأوی)و بهشت برین(در آنجاست»همان-(15)آیه   )عِنْدَها جَنَّ



به معنی بهشتی است که محل سکونت است؛و منظور از آن بهشت برزخی است که «جنّة المأوی»
 ارواح شهدا و مؤمنان موقتا به آنجا می روند.

 16آیه 

)إِذْ یَغْشَی « . در آن هنگام که چیزی] نور خیره کننده ای[سدرة المنتهی را پوشانده بود»-(16)آیه 
دْرَةَ ما یَغْشی(  السِّ

 17آیه 

چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان »اینها واقعیاتی بود که پیامبر مشاهده کرده و-(17یه )آ
 آنچه دید واقعیت بود)ما زاغَ البَصَرُ وَ ما طَغی(.«نکرد

 580ص: 

 18آیه 

هِ « . او پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش را دید»-(18)آیه  )لَقَدْ رَأی مِنْ آیاتِ رَبِّ
 (الْکُبْری

 نکته ها:

 هدف معراج،-1

رسیدن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به شهود باطنی از یکسو،و دیدن عظمت خداوند در پهنۀ آسمانها 
با همین چشم ظاهر از سوی دیگر بوده است،که هم در آخرین آیۀ مورد بحث در اینجا و هم در آیۀ 

به آن اشاره شده است و نیز به مسائل زیاد و «.سورۀ اسراء تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم 1



گاهی یافت که در طول عمر مبارکش الهام  مهمی از فرشتگان و بهشتیان و دوزخیان و ارواح انبیا آ
 بخش او در تعلیم و تربیت خلق خدا بود.

هِ الْکُبْری»  لِنُرِیَهُ مِنْ آیاتِنا؛« »لَقَدْ رَأی مِنْ آیاتِ رَبِّ

 ی خداوند با پیامبرش در شب معراج:گوشه ای از گفتگوها-2

در کتب حدیث روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السّلام از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله در این 
 زمینه آمده است که بسیار مشروح و طولانی است،و ما گوشه هائی از آن را در اینجا می آوریم.

ه علیه و آله در شب معراج از پروردگار سبحان چنین در آغاز حدیث می خوانیم که پیامبر صلّی اللّ 
 «.یا ربّ ایّ الاعمال افضل؟؛پروردگارا!کدام عمل افضل است؟»سؤال کرد:

هیچ چیز نزد من برتر از توکل بر من و رضا به آنچه قسمت کرده ام نیست،ای »خداوند متعال فرمود:
شامل حال آنهاست،و کسانی که به خاطر محمّد!آنها که به خاطر من یکدیگر را دوست دارند محبتم 

من مهربانند،و به خاطر من پیوند دوستی دارند آنها را دوست دارم،و نیز محبتم برای کسانی که توکل 
در فراز «! بر من می کنند فرض و لازم است،و برای محبت من حد و حدود،و مرز و نهایتی نیست

سبز و زرد و زرق و برق را دوست دارند،و ای احمد!همچون کودکان مباش که »دیگری آمده است:
هنگامی که غذای شیرین و دلپذیری به آنها می دهند مغرور می شوند،و همه چیز را به دست 

 «.فراموشی می سپارند

پروردگارا!مرا به عملی هدایت کن که موجب »پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در اینجا عرضه داشت:
 «.قرب به درگاه توست

 581ص: 



چنان کن که خواب تو »؟! فرمود:«چگونه»عرض کرد:«! شب را روز،و روز را شب قرار ده»مود:فر
 «.نماز باشد،و هرگز شکم خود را کاملا سیر مکن

ای احمد!محبت من محبت فقیران و محرومان است،به آنها نزدیك شو،و »در فراز دیگری آمده است:
شوم، و ثروتمندان دنیاپرست را از خود دور ساز،و در کنار مجلس آنها قرار گیرد،تا من به تو نزدیك 

ای احمد!زرق و برق دنیا و دنیاپرستان را »در فراز دیگر می فرماید:«! از مجالس آنها بر حذر باش
 «.مبغوض بشمر،و آخرتت و اهل آخرت را محبوب دار

که زیاد می اهل دنیا کسانی هستند »؟ فرمود:«پروردگارا!اهل دنیا و آخرت کیانند»عرض می کند:
خورند،و زیاد می خندند و می خوابند،و خشم می گیرند،و کمتر خشنود می شوند،نه در برابر بدیها 
از کسی عذر می خواهند،و نه اگر کسی از آنها عذر طلبد می پذیرند،در اطاعت خدا تنبل، و در 

به حساب  معاصی شجاعند،آرزوهای دور و دراز دارند،و در حالی که اجلشان نزدیك شده هرگز
اعمال خود نمی رسند،و نفعشان برای مردم کم است،افرادی پرحرف،فاقد احساس مسؤولیت،علاقه 

 مند به خورد و خوراکند.

 اهل دنیا نه در نعمت،شکر خدا به جا می آورند،و نه در مصائب صبورند.

به انجام کاری که انجام خدمات فراوان در نظر آنها کم است)و خدمات کم خودشان بسیار!(خود را 
 نداده اند ستایش می کنند،و چیزی را مطالبه می کنند که حق آنها نیست.

پیوسته از آرزوهای خود سخن می گویند،و عیوب مردم را خاطر نشان می سازند و نیکیهای آنها را 
حمد!عیب ای ا»؟ فرمود:«پروردگارا!آیا دنیاپرستان غیر از این عیبی هم دارند»عرض کرد:«! پنهان

آنها این است که جهل و حماقت در آنها فراوان است،برای استادی که از او علم آموخته اند تواضع 
 نمی کنند،و خود را عاقل

 582ص: 



گاهان،نادان و احمقند  «.می دانند اما در نزد آ

 سپس به اوصاف اهل آخرت و بهشتیان پرداخته چنین ادامه می دهد:

هل آنها کم،منافعشان بسیار،مردم از آنها در راحتند و خود از دست آنها مردمی با حیا هستند،ج»
 خویش در تعب،و سخنانشان سنجیده است.

پیوسته حسابگر اعمال خویشند،و از همین جهت خود را به زحمت می افکنند،چشمهایشان به 
 خواب می رود اما دلهایشان بیدار است،چشمشان می گرید،و قلبشان پیوسته به یاد خداست.

 هنگامی که مردم در زمرۀ غافلان نوشته شوند آنها از ذاکران نوشته می شوند.

در آغاز نعمتها حمد خدا می گویند،و در پایان شکر او را به جا می آورند، دعایشان در پیشگاه خدا 
مستجاب،و تقاضایشان مسموع است،و فرشتگان از وجود آنها مسرورند...مردم)غافل(در نزد آنها 

داوند نزد آنها حیّ و قیّوم و کریم است)همتشان آن چنان عالی است که به غیر او نظر مردگان،و خ
ندارند(...مردم در عمر خود یکبار می میرند اما آنها به خاطر جهاد با نفس و مخالفت هوی هر روز 

 هفتاد بار می میرند)و حیات نوین می یابند(!...

همچون بنیان مرصوص و سدّی فولادینند،و در دل  هنگامی که برای عبادت در برابر من می ایستند
 آنها توجیهی به مخلوقات نیست.

به عزّت و جلالم سوگند که من آنها را حیات و زندگی پاکیزه ای می بخشم، و در پایان عمر،خودم 
قبض روح آنها می کنم،و درهای آسمان را برای پرواز روح آنها می گشایم،تمام حجابها را از برابر 

کنار می زنم،و دستور می دهم بهشت، خود را برای آنها بیارائید! ای احمد!عبادت ده جزء دارد آنها 
که نه جزء آن طلب حلال است،هنگامی که غذا و نوشیدنی تو حلال باشد تو در حفظ و حمایت 

 «.منی...



؟ عرض «ای احمد!آیا می دانی کدام زندگی گواراتر و پر دوامتر است»و در فراز دیگری آمده است:
 «خداوندا!نه»کرد:

 583ص: 

زندگی گوارا آن است که صاحب آن لحظه ای از یاد من غافل نماند، نعمت مرا فراموش »فرمود:
 نکند،از حق من بی خبر نباشد،و شب و روز رضای مرا بطلبد.

اما زندگی باقی آن است که برای نجات خود عمل کند،و دنیا در نظرش کوچك باشد،و آخرت 
مرا بر رضای خویشتن مقدم بشمرد،و پیوسته خشنودی مرا بطلبد،حق مرا بزرگ دارد و  بزرگ،رضای

گاهی من نسبت به خودش داشته باشد.  توجه به آ

در برابر هر گناه و معصیتی به یاد من بیفتد،و قلبش را از آنچه ناخوش دارم پاك کند،شیطان و وساوس 
 سلط نسازد و به او راه ندهد.شیطانی را مبغوض دارد،و ابلیس را بر قلب خویش م

هنگامی که چنین کند محبت خاصی در قلبش جای می دهم،آن چنان که تمام دلش در اختیار من 
خواهد بود،و فراغت و اشتغال و هم و غم و سخنش از مواهبی است که من به اهل محبتم می بخشم! 

نود و با دلش جلال و چشم و گوش و قلب او را می گشایم،تا با گوش قلبش حقایق غیب را بش
 و سر انجام این حدیث نورانی با این جمله های بیدار کننده پایان می گیرد:«! عظمت را بنگرد

ای احمد!اگر بنده ای نماز تمام اهل آسمانها و زمین را به جا آورد،و روزۀ تمام اهل آسمانها و زمین »
ن نپوشد)و در نهایت زهد و را انجام دهد،همچون فرشتگان غذا نخورد و لباس )فاخری(در ت

وارستگی زندگی کند(ولی در قلبش ذره ای دنیاپرستی یا ریاست طلبی یا عشق به زینت دنیا باشد 
در سرای جاویدانم در جوار من نخواهد بود!و محبتم را از قلب او بر می کنم! سلام و رحمتم بر تو 

 «.باد،و الحمد للّه ربّ العالمین



این سخنان عرشی که روح انسان را با خود به اوج آسمانها می برد،و در معراج الهی سیر می دهد و 
 به آستانۀ عشق و شهود می کشد تنها قسمتی از حدیث قدسی است.

 افزون بر این ما اطمینان داریم که غیر از آنچه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله در سخنانش برای ما

 584ص: 

اسرار و گفتگوها و رموز و اشاراتی میان او و محبوبش،رد و بدل شده که نه گوشها توانائی بازگو کرده،
شنیدن آن را دارد و نه افکار عادی قدرت درکش را،و به همین دلیل در درون جان پاك پیامبر صلّی 

گاه نشده اند.  اللّه علیه و آله برای همیشه مکتوم مانده و جز خاصانش از آن آ

 19آیه 

این بتها زائیدۀ هوای نفس شماست!پس از بیان بحثهای مربوط به توحید،وحی،معراج و -(19 )آیه
آیات عظمت خداوند یگانه در آسمانها به بطلان شرك و عقائد خرافی مشرکان در زمینۀ بتها می 

 پردازد.

های لات به من خبر دهید آیا بت»می فرماید:بعد از آن که عظمت خداوند و آیات بزرگ او را دانستید
 « .و عزی...

 )أَ فَرَأَیْتُمُ اللّاتَ وَ الْعُزّی(

 20آیه 

آیا دختران خدا هستند و منشأ سود و زیان «و)همچنین بت(منات که سومین آنهاست»-(20)آیه 
خْری(

ُ
 برای شما می باشند؟! . )وَ مَناةَ الثّالِثَةَ الْأ

 این سه بت در میان عرب از اهمیت و شهرت خاصی برخوردار بودند.



 21آیه 

؟! .در حالی که به زعم شما دختران کم ارزشترند «آیا سهم شما پسر است و سهم او دختر»-(21)آیه 
و حتی هنگامی که می شنوید همسر شما دختر آورده از شدت اندوه و خشم سیاه می شوید! )أَ لَکُمُ 

کَرُ وَ  نْثی( الذَّ
ُ
 لَهُ الْأ

 22آیه 

ا «اگر چنین باشد این تقسیمی ناعادلانه است»-(22)آیه  که میان خود و خدا قائل شدید!)تِلکَ اِذَّ
 قِسمَةُ ضیری(. چرا که سهم خدا را پست تر از سهم خود می دانید!

و دختران را زنده به این ترتیب قرآن افکار منحط و خرافی آنها را به باد استهزا می گیرد که شما از یکس
به گور می کنید و عیب و ننگ می دانید،و از سوی دیگر فرشتگان را دختران خدا می دانید،نه تنها 
خودشان را می پرستید که مجسمه های بی روح آنها نیز به صورت بتها در نظر شما این مه احترام 

ی که مورد پرستش عرب دارد.و از اینجا روشن می شود که حداقل بسیاری از لتهای سنگی و چوب
و مدیر و مدبر «ربّ النوع»واقع می شد به زعم آنها مجسمه های فرشتگان بود فرشتگانی که آنها را

 عالم هستی می دانستند و نسبت آنها را با خدا نسبت دختر و پدر می پنداشتند.

 585ص: 

مورد تفاوت دختر و از اینجا معلوم می شود که قرآن هرگز نمی خواهد اعتقاد عرب جاهلی را در 
پسر بپذیرد،بلکه می خواهد مسلمات طرف را به رخ او بکشد و الا نه دختر و پسر در منطق اسلام 
از نظر ارزش انسانی تفاوتی دارند،و نه فرشتگان دختر و پسر دارند و نه اصلا آنها فرزندان خدا 

 هستند،و نه خدا اصولا فرزندی دارد.

 23آیه 



اینها فقط نامهائی است که شما و پدرانتان بر آنها »رآن با قاطعیت می گوید:در این آیه،ق-(23)آیه 
گذاشته اید)نامهائی بی محتوا و اسمهائی بی مسمی(و هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده 

یْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ ما أَنْزَلَ اللّهُ بِها مِ « . است  نْ سُلْطانٍ()إِنْ هِيَ إِلّا أَسْماءٌ سَمَّ

نه دلیلی از عقل بر آن دارید،و نه دلیلی از طریق وحی الهی،و جز یك مشت اوهام و خرافات و الفاظ 
 تو خالی چیزی نیست.

و این موهومات «آنها فقط از گمانهای بی اساس و هوای نفس پیروی می کنند»و در پایان می افزاید:
 همه زائیدۀ پندار و هوی است .

بِعُ  نْفُسُ()إِنْ یَتَّ
َ
نَّ وَ ما تَهْوَی الْأ  ونَ إِلاَّ الظَّ

 « .در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است»

هِمُ الْهُدی(  )وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّ

 اما چشم می بندند و به آن پشت می کنند،و در ظلمات این اوهام غوطه ور می شوند.

طرناکترین بتهاست و سر چشمۀ پیدایش بتهای دیگر،و مایۀ اصولا هوای نفس خود بزرگترین و خ
 گرمی بازار بت پرستی است.

 24آیه 

 قرآن همچنان خرافۀ بت پرستی را تعقیب و محکوم می کند.-(24)آیه 

آیا آنچه »نخست به آرزوهای بی اساس بت پرستان و انتظاراتی که از بتها داشتند پرداخته،می گوید:
 ؟! .«می رسد انسان تمنا دارد به آن

نْسانِ ما تَمَنّی(  )أَمْ لِلَِْ



آیا ممکن است این اجسام بی روح و بی ارزش به شفاعت او در پیشگاه خدا برخیزند؟و یا در 
 مشکلات و گرفتاریها در دنیا و آخرت به او پناه بدهند؟

 586ص: 

 25آیه 

ولی(« . در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست»-(25)آیه 
ُ
 )فَلِلّهِ الْخِْرَةُ وَ الْأ

عالم اسباب بر محور ارادۀ او می چرخد،و هر موجودی هر چه دارد از برکت وجود اوست،شفاعت 
 از ناحیۀ او و حل مشکلات نیز به دست قدرت اوست.

تها و حل مشکلات به وسیلۀ آنها مأیوس و نومید و به این ترتیب قرآن مشرکان را بکلی از شفاعت ب
 می کند.

گسترش دامنۀ آرزوها!آرزو و تمنا از محدود بودن قدرت انسان و توانائی او سر چشمه می گیرد زیرا 
 هر گاه به چیزی علاقه داشت و به آن نرسید شکل آرزو و تمنا به خود می گیرد.

بلند او سر چشمه می گیرد و عاملی است برای  البته آرزوهای انسان گاهی صادق است و از روح
حرکت و تلاش و جهاد و سیر تکاملی او،مثل این که انسان آرزو می کند در علم و دانش و تقوا و 

 شخصیت و آبرو سر آمد جهانیان باشد.

ولی بسیار می شود که این آرزوها کاذب است،و مایۀ غفلت و بی خبری و تخدیر و عقب ماندگی 
زوی رسیدن به عمر جاویدان،و خلود در زمین،و در اختیار گرفتن تمام اموال و ثروتها،و است،مثل آر

 حکومت بر همۀ انسانها و موهومات دیگری از این قبیل.



و به همین دلیل در روایات اسلامی تشویق شده که مردم به سراغ آرزوهای خیر بروند،در حدیثی از 
کسی که تمنای چیزی کند که موجب رضای خداست »وانیم:پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله می خ
 «.از دنیا بیرون نمی رود مگر به آن برسد

 26آیه 

کید بیشتر روی همین مسأله می افزاید:-(26)آیه  و چه »شفاعت هم به اذن اوست!در این آیه برای تأ
برای هر  بسیار فرشتگان آسمانها که شفاعت آنها هیچ سودی نمی بخشد،مگر پس از آن که خدا

ماواتِ لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ « . کس بخواهد و راضی باشد اجازۀ )شفاعت(دهد )وَ کَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّ
 شَیْئاً إِلّا مِنْ بَعْدِ أَنْ یَأْذَنَ اللّهُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَرْضی(

 جائی که فرشتگان آسمان با آن همه عظمت،حتی به صورت جمعی قادر

 587ص: 

بر شفاعت نیستند،جز به اذن و رضای پروردگار،از این بتهای بی شعور و فاقد هر گونه ارزش چه 
 انتظاری دارید؟

 27آیه 

قرآن همچنان موضوع آیات قبل را در زمینۀ نفی عقائد مشرکان تعقیب کرده،نخست می -(27)آیه 
ذِینَ « . ری می کنندکسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را دختر)خدا(نامگذا»فرماید: )إِنَّ الَّ

نْثی(
ُ
ونَ الْمَلائِکَةَ تَسْمِیَةَ الْأ  لا یُؤْمِنُونَ بِالْخِْرَةِ لَیُسَمُّ

آری!این سخن زشت و شرم آور تنها از کسانی سر می زند که به حساب و جزای اعمال معتقد نیستند 
ترین دلیلی بر آن که اگر عقیده داشتند این چنین جسورانه سخن نمی گفتند،سخنی که کم

 ندارند،بلکه دلائل عقلی نشان می دهد نه خداوند فرزندی دارد نه فرشتگان دخترند.



 28آیه 

آنها هرگز به »سپس به یکی از دلائل روشن بطلان این نامگذاری اشاره کرده، می افزاید:-(28)آیه 
ان هرگز انسان را بی نیاز این سخن دانشی ندارند،بلکه از گمان بی پایه پیروی می کنند با اینکه گم

نَّ لا یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً(« . از حق نمی کند نَّ وَ إِنَّ الظَّ بِعُونَ إِلاَّ الظَّ  )وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّ

گاهی نمی گوید،و نسبتی را به کسی بی دلیل  انسان متعهد و معتقد هرگز سخنی را بدون علم و آ
بر گمان و پندار کار شیطان و انسانهای شیطان صفت است،و قبول خرافات و  نمی دهد،تکیه

 موهومات نشانۀ انحراف و بی عقلی است.

البته گمانهائی که معقول و موجه است و غالبا مطابق واقع و مبنای کار عقلا در زندگی روزمره می 
و امثال آن داخل «واهر الفاظظ»و یا«قول اهل خبره»باشد،مانند شهادت شهود در محکمه و دادگاه،یا

 در این آیات نیست،این گونه گمانها در حقیقت یك نوع علم عرفی است نه گمان.

 29آیه 

سپس برای این که روشن کند این گروه اهل استدلال و منطق نیستند،و حب دنیا و فراموش -(29)آیه 
راموش کردن یاد خدا آنها را در کردن یاد خدا آنها را در لجنزار این موهومات نیستند،و حب دنیا و ف

حاب که چنین است از کسی که از یاد »لجنزار این موهومات و خرافات غوطه ور ساخته،می افزاید:
 ما روی می گرداند،و جز زندگی مادی دنیا را نمی طلبد اعراض کن و به آنها اعتنا

 588ص: 

 مکن که شایستۀ سخن نیستند! .

نْیا()فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّی   عَنْ ذِکْرِنا وَ لَمْ یُرِدْ إِلاَّ الْحَیاةَ الدُّ



مفهوم گسترده ای دارد که هر گونه توجه به خدا را چه از طریق قرآن،و دلیل عقل،و چه «ذکر خدا»
 از طریق سنت،و یاد قیامت شامل می گردد.

تبلیغ رسالت که وظیفۀ  شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که امر به اعراض از این گروه هرگز منافاتی با
اصلی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله است ندارد.چرا که تبلیغ و انذار و بشارت مخصوص مواردی است 
که حد اقل احتمال تأثیر وجود داشته باشد،آنجا که یقین به عدم تأثیر است نباید نیروها را به هدر 

 داد،و بعد از اتمام حجت باید اعراض کرد.

 30آیه 

گاهی »در این آیه برای اثبات انحطاط فکری این گروه می افزاید:-(30)آیه  این آخرین حدّ آ
 )ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ(«! . آنهاست

پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شده اند بهتر می شناسد »و در پایان می گوید:
 « .سدو)همچنین(هدایت یافتگان را از همه بهتر می شنا

كَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدی(  )إِنَّ رَبَّ

جملۀ می تواند اشاره به خرافاتی همچون بت پرستی و فرشتگان را دختران خدا دانستن باشد،یعنی 
گاهی این گروه همین موهومات است.یا اشاره به دنیاپرستی و اسارت آنها  در چنگال نهایت آ

مادیات،یعنی نهایت فهم و شعورشان این است که به خواب و خور و عیش و نوش و متاع فانی و 
 زود گذر و زرق و برق دنیا قناعت کرده اند.

 «ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ »

ه می در دعای معروفی که در اعمال ماه شعبان از پیغمبر گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و آله نقل شد
گاهی ما قرار مده»خوانیم:  «.خداوندا!دنیا را بزرگترین مشغولیات فکری ما و نهایت علم و آ



پایان آیه اشاره به این حقیقت است که خداوند هم گمراهان را به خوبی می شناسد و هم هدایت 
ر یافتگان را،یکی را مشمول غضبش و دیگری را مشمول لطفش می سازد،و در قیامت هر کدام را ب

 طبق اعمالشان جزا خواهد داد.

 31آیه 

 از آنحا که در آیات گذشته سخن از علم خداوند نسبت به-(31)آیه 

 589ص: 

 گمراهان و هدایت یافتگان بود،در این آیه در ادامۀ همین سخن می افزاید:

 « .و برای خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است»

ماواتِ وَ  رْضِ( )وَ لِلّهِ ما فِي السَّ
َ
 ما فِي الْأ

مالکیت مطلقه در عالم هستی از آن اوست،و نیز حاکمیت مطلقه از آن او، و به همین دلیل تدبیر 
 عالم هستی نیز به دست اوست،و چون چنین است جز او شایستۀ عبودیت و شفاعت نیست.

را با برنامه هدف بزرگ او از این آفرینش گسترده این است که انسان یعنی گل سر سبد عالم هستی 
 های تکوینی و تشریعی و تعلیم و تربیت انبیا در مسیر تکامل پیش برد.

تا بدکاران را به کیفر کارهای »لذا در پایان آیه به عنوان نتیجۀ این مالکیت می فرماید:غرض این است
 « .بدشان برساند،و نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش دهد

ذِینَ  ذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَی( )لِیَجْزِيَ الَّ  أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَ یَجْزِيَ الَّ

 32آیه 



آنها کسانی هستند که از »سپس به توصیف این گروه نیکوکار پرداخته،چنین می گوید:-(32)آیه 
ذِینَ « گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری می کنند،جز گناهان صغیره که گاه آلودۀ آن می شوند . )الَّ

مَمَ(یَجْ  ثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّ  تَنِبُونَ کَبائِرَ الِْْ

به معنی گناهانی است که احیانا از انسان سر می «لمم»قرائن موجود در آیه گواهی می دهد که
 زند،سپس متوجه می شود و آن را ترك می گوید.

 « .آمرزش پروردگار تو گسترده است»به علاوه در جملۀ بعد قرآن می گوید:

كَ واسِعُ الْمَغْفِرَةِ()  إِنَّ رَبَّ

این نیز دلیلی است بر این که گناهی از او سر زده که نیاز به غفران پروردگار دارد،نه تنها قصد و نیت 
 و نزدیك شدن به گناه بی آنکه آن را مرتکب شده باشد.

بر خلاف طبع به هر حال منظور این است که نیکوکاران ممکن است لغزشی داشته باشند، ولی گناه 
و سجیۀ آنهاست،روح و قلب آنها همواره پاك است و آلودگیها جنبۀ عرضی دارد،و لذا به محض 

 ارتکاب گناه پشیمان می شوند و از خدا تقاضای بخشش می کنند.

 590ص: 

کید عدالت پروردگار،در مسألۀ پاداش و کیفر از علم بی پایان او که همۀ بندگان  در دنبالۀ آیه برای تأ
 و اعمالشان را فرا می گیرد سخن می گوید.

گاهتر است،از آن هنگام که شما را از زمین آفرید،و در آن »می فرماید: او نسبت به شما از همه آ
 « .درانتان بودیدموقع که به صورت جنینهائی در شکم ما

هاتِکُمْ( ةٌ فِي بُطُونِ أُمَّ رْضِ وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّ
َ
کُمْ مِنَ الْأ  )هُوَ أَعْلَمُ بِکُمْ إِذْ أَنْشَأَ



آفرینش انسان از زمین یا به اعتبار خلقت نخستین او از طریق حضرت آدم است که از خاك آفریده 
یل دهندۀ وجود انسان از زمین گرفته شده،که از طریق شده،و یا به اعتبار این است که تمام مواد تشک

تغذیه در ترکیب بندی نطفه،و سپس در مراحل پرورش جنین مؤثر است،و در هر حال هدف این 
است که خداوند از همان زمان که ذرات وجود شما در لابلای خاکهای زمین بود و از آن روز که 

گاه نطفۀ ناچیزی در رحم مادر در درون پرده های ظ لمانی رحم بودید از تمام جزئیات وجود شما آ
بوده است،با این حال چگونه ممکن است از اعمال شما بی خبر باشد؟! این تعبیر ضمنا مقدمه ای 

پس خودستائی نکنید)و از پاك بودن خود سخن مگوئید،چرا »است برای سخن بعد که می فرماید:
 « .که(او پرهیزکاران را بهتر می شناسد

قی()فَلا  وا أَنْفُسَکُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّ  تُزَکُّ

گاه است،و هم از میزان  نه نیازی به معرفی شما دارد،و نه شرح اعمال نیکتان،او هم از اعمال شما آ
 خلوص نیتتان،و حتی شما را از خودتان بهتر می شناسد.

 چیست؟«کبائر الاثم»

 بیره محسوب می شود:هر گناهی که یکی از شرائط زیر را داشته باشد ک

 گناهانی که خداوند وعدۀ عذاب در بارۀ آن داده است.-الف

 گناهانی که در نظر اهل شرع و لسان روایات با عظمت یاد شده.-ب

 گناهانی که در منابع شرع بزرگتر از گناهی شمرده شده که جزء کبائر است.-ج

 ودن آن شده است.و بالاخره گناهانی که در روایات معتبر تصریح به کبیره ب-د

 در روایات اسلامی تعداد کبائر مختلف ذکر شده،در بعضی تعداد آنها هفت



 591ص: 

گناه)قتل نفس،عقوق والدین،رباخواری،بازگشت به دار الکفر بعد از هجرت، نسبت زنا به زنان 
 پاکدامن دادن،خوردن مال یتیم و فرار از جهاد(.

 نوزده گناه و در بعضی تعداد بسیار بیشتری دیده می شود. و در بعضی دیگر تعداد آنها ده و در بعضی

هیچ کس از شما نباید به »در حدیثی از امام باقر علیه السّلام در تفسیر آیۀ مورد بحث آمده است:
فزونی نماز و روزه و زکات و مناسك حج و عمره افتخار کند زیرا خداوند پرهیزکاران شما را از همه 

 «.بهتر می شناسد

 33آیه 

 -(33)آیه 

 شأن نزول:

به سوی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آمد و به اسلام نزدیك «ولید بن مغیره»در مورد این آیه نقل شده:
 شد،بعضی از مشرکان او را سرزنش کرده،گفتند:

آئین بزرگان ما را رها کردی،آنها را گمراه شمردی،و گمان کردی آنها در آتش دوزخند! او گفت:راستی 
ز عذاب خدا می ترسم!شخص سرزنش کننده گفت:اگر چیزی از اموالت را به من دهی و به من ا

سوی شرك باز گردی من عذاب تو را بر گردن می گیرم!ولید بن مغیره این کار را کرد،ولی مالی را که 
ز بنا بود بپردازد جز قسمت کمی از آن را نپرداخت! آیه نازل شد و ولید را به خاطر روی گرداندن ا

 ایمان نکوهش کرد.

 تفسیر:



در آیات گذشته سخن از این بود که خداوند بدکاران را در برابر اعمال بدشان کیفر می دهد و 
نیکوکاران را پاداش،چون ممکن است بعضی تصور کنند می شود کسی را به گناه دیگری کیفر داد،یا 

،و این اصل مهم اسلامی را که نتیجۀ گناه دیگری را بر گردن گرفت آیه در مقام نفی این توهم برآمده
 اعمال هر کس فقط به خود او باز می گردد تشریح می کند.

 « .یا از انفاق(روی گردان شد-آیا دیدی آن کس را که)از اسلام»نخست می فرماید:

ذِي تَوَلّی(  )أَ فَرَأَیْتَ الَّ

و کمی عطا کرد و از )پرداخت مال( بیشتر امساک نمود به گمان این که دیگری می تواند  -(34)آیه 
 بار گناهان او را بر دوش گیرد ) واعطی قلیلا واکدی(.

 592ص: 

 35آیه 

که دیگران می توانند گناهان او را بر دوش گیرند؟! «آیا نزد او علم غیب است و می بیند»-(35)آیه 
 هُ عِلْمُ الْغَیْبِ فَهُوَ یَری(. )أَ عِنْدَ 

چه کسی از قیامت آمده و برای آنها خبر آورده است که افراد می توانند رشوه گیرند و گناه دیگران را 
 بر گردن نهند؟!

 36آیه 

بعد از این اعتراض شدید قرآن به بیان یك اصل کلی که در سایر آئینهای آسمانی نیز بوده -(36)آیه 
ن می گوید:کسی که با این وعده های خیالی دست از انفاق)یا ایمان(برداشته،و است،پرداخته،چنی

آیا از آنچه در کتب موسی »می خواهد خود را با پرداختن مختصر مالی از کیفر الهی رهائی بخشد
أْ بِما فِي صُحُفِ مُوسی(«نازل گردیده با خبر نشده است  ؟! . )أَمْ لَمْ یُنَبَّ



 37آیه 

)وَ « . نین آنچه(در کتب ابراهیم،همان کسی که وظیفۀ خود را بطور کامل ادا کردو)همچ»-(37)آیه 
ذِي وَفّی(  إِبْراهِیمَ الَّ

همان پیامبر بزرگی که به تمام عهد و پیمانهای الهی وفا کرد،حق رسالت او را ادا نمود،و برای تبلیغ 
ه خدا تن را به آتش سپرد و قلبش آئین او از هیچ مشکل و تهدید و آزاری نهراسید،همان کسی که در را

 را به خدا،و فرزندش را به قربانی، و اموالش را به برادران و یاران.

 38آیه 

که هیچ کس بار »آیا با خبر نشده است که در تمام این کتب آسمانی این حکم نازل شده-(38)آیه 
 خْری(؟! . )أَلّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُ «گناه دیگری را بر دوش نمی گیرد

 39آیه 

که برای »سپس برای توضیح بیشتر می افزاید:آیا خبر ندارد در این کتب آسمانی آمده است-(39)آیه 
نْسانِ إِلّا ما سَعی(«انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست  ؟! . )وَ أَنْ لَیْسَ لِلَِْ

 40آیه 

 وَ أَنَّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُری(؟! . )«که تلاش او به زودی دیده می شود»و آیا خبر ندارد-(40)آیه 

بلکه خود اعمال او،در آن روز -چه در مسیر خیر باشد یا شر-نه تنها نتیجه های این سعی و تلاش
 سورۀ 30در برابرش آشکار می شود،همان گونه که در آیۀ 

 593ص: 

 «.روزی که هر کس اعمال نیکی را که انجام داده حاضر می بیند»آل عمران می فرماید:



 41آیه 

وْفی(« . سپس)در برابر عملش(به او جزای کافی داده خواهد شد»-(41)آیه 
َ
 )ثُمَّ یُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأ

جزائی است که درست به اندازۀ عمل باشد،البته این منافات با تفضّل الهی در «جزاء اوفی»منظور از
 مورد اعمال نیك به ده برابر،یا صدها،و هزاران برابر ندارد.

یات فوق اشاره به سه اصل از اصول مسلم اسلامی شده،که در کتب آسمانی پیشین نیز به عنوان در آ
 اصول مسلمی شناخته شده است:

 هر کس مسؤول گناهان خویش است.-الف

 بهرۀ هر کس در آخرت همان سعی و کوشش اوست.-ب

 خداوند به هرکس در برابر عملش جزای کامل می دهد.-ج

و به این وسیله قرآن خط بطلان بر بسیاری از اوهام و خرافات که عوام مردم دارند،و یا احیانا در 
 بعضی از مذاهب به صورت یك عقیده درآمده است می کشد.

 42آیه 

تمام خطوط به او منتهی می شود!قرآن در ادامۀ بحثهای گذشته پیرامون مسألۀ جزای اعمال -(42)آیه 
که همۀ امور به پروردگارت »ن خبر ندارد که در صحف موسی و ابراهیم آمده استمی فرماید:آیا انسا

كَ الْمُنْتَهی(« . منتهی می گردد  )وَ أَنَّ إِلی رَبِّ

نه تنها حساب و ثواب و جزا و کیفر در آخرت به دست قدرت اوست که در این جهان نیز سلسلۀ 
رات این جهان از تدبیر او نشأت می گیرد،و اسباب و علل به ذات پاك او منتهی می گردد،تمام تدبی

 بالاخره تکیه گاه عالم هستی و ابتدا و انتهای آن ذات پاك خداست.



 در بعضی از روایات در تفسیر این آیه از امام صادق علیه السّلام چنین می خوانیم:

 «.هنگامی که سخن به ذات خدا می رسد سکوت کنید»

ه عقلها در آنجا حیران است و به جائی نمی رسد،و اندیشه در یعنی؛در بارۀ ذات او سخن نگوئید ک
 ذات نامحدود برای عقول محدود غیر ممکن است،چرا که

 594ص: 

 هر چه در اندیشه گنجد محدود است و خداوند محال است محدود گردد.

 این تفسیر با آنچه گفتیم منافات ندارد و هر دو می تواند در معنی آیه جمع باشد.

 43آیه 

سپس برای روشن ساختن حاکمیت او در امر ربوبیت،و منتهی شدن همۀ امور این جهان -(43آیه )
هُ هُوَ أَضْحَكَ وَ أَبْکی(« . اوست که خنداند و گریاند»به ذات پاك او،می افزاید:و نیز آمده است  )وَ أَنَّ

 44آیه 

هُ هُوَ أَماتَ « . و اوست که میراند و زنده کرد»-(44)آیه   وَ أَحْیا( )وَ أَنَّ

 45آیه 

نْثی(« . و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید»-(45)آیه 
ُ
کَرَ وَ الْأ وْجَیْنِ الذَّ هُ خَلَقَ الزَّ  )وَ أَنَّ

 46آیه 

 و در رحم می ریزد . )مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تُمْنی(«از نطفه ای هنگامی که خارج می شود»-(46)آیه 



وضیح جالبی است برای مسألۀ انتهای همۀ امور به ربوبیت و چند آیۀ فوق در حقیقت بیان جامع و ت
تدبیر پروردگار،زیرا می گوید:مرگ و حیات شما به دست اوست،تداوم نسلها از طریق آفرینش 
زوجین نیز به تدبیر اوست همچنین تمام حوادثی که در طول زندگی انسان رخ می دهد از ناحیۀ 

راند یا زنده می کند،و به این ترتیب سر رشتۀ زندگی از اوست،او می گریاند یا می خنداند،می می
 آغاز تا انجام،همه به ذات پاکش منتهی می گردد.

خداوند »در حدیثی مفهوم خنده و گریه در این آیه توسعه داده شده و در تفسیر آن چنین می گوید:
 «!آسمان را با باران می گریاند،و زمین را با گیاهان می خنداند

 47آیه 

بعد از ذکر اموری که مربوط به ربوبیت و تدبیر پروردگار است به امر معاد پرداخته می -(47 )آیه
تا عدالت اجرا «که بر خداست ایجاد عالم دیگر»گوید:آیا انسان خبر ندارد که در کتب پیشین آمده

خْری(
ُ
شْأَةَ الْأ  گردد! . )وَ أَنَّ عَلَیْهِ النَّ

 48آیه 

)وَ « . این که اوست که)بندگان را(بی نیاز کرد و سرمایۀ باقی بخشیدو »سپس می افزاید:-(48)آیه 
هُ هُوَ أَغْنی وَ أَقْنی(  أَنَّ

 خداوند نه تنها در جنبه های مادی نیازمندیهای انسان را با لطف عمیمش

 595ص: 

بر طرف ساخته،سرمایه های مستمری در اختیار او گذارده،که در زندگی معنوی نیز احتیاجات 
انسانها را در امر تعلیم و تربیت و تکامل از طریق اعزام رسولان،و انزال کتب آسمانی،و عطای 

 مواهب معنوی مرتفع ساخته است.



 49آیه 

که اوست »ی داند که در کتب پیشین آمدهسر انجام در این آیه می فرماید:آیا انسان نم-(49)آیه 
عْری(«پروردگار ستارۀ شعرا هُ هُوَ رَبُّ الشِّ  ؟! . )وَ أَنَّ

علاوه بر این که این ستاره درخشنده ترین ستارگان آسمان است که -«ستارۀ شعرا»تکیه بر خصوص
توجه در آسمان ظاهر می شود و کاملا جلب «جوزا»معمولا به هنگام سحر در کنار صورت فلکی

به خاطر این است که گروهی از مشرکان عرب آن را می پرستیدند،قرآن می گوید:چرا شعرا -می کند
 را می پرستید؟آفریدگار و پروردگار آن را بپرستید.

 50آیه 

این همه درس عبرت کافی نیست؟در آیات گذشته ده مطلب در طی دو فراز ذکر شده -(50)آیه 
ر کس در مقابل اعمالش می باشد،و فراز دوم در بارۀ منتهی شدن بود،فراز اول ناظر به مسؤولیت ه

تمام خطوط به پروردگار سخن می گوید، و در اینجا که تنها به ذکر یك مطلب می پردازد سخن از 
مجازات و هلاکت دردناك چهار قوم از اقوام ستمگر پیشین است که هشداری است برای آنها که از 

 ند و به مبدأ و معاد ایمان ندارند.دستورات گذشته سرپیچی می کن

که خداوند قوم عاد نخستین »نخست می فرماید:آیا انسان خبر ندارد که در کتب پیشین آمده است
 ؟! .«را هلاك کرد

ولی(
ُ
هُ أَهْلَكَ عاداً الْأ  )وَ أَنَّ

نخستین(یا به خاطر قدمت این قوم است؛و یا به خاطر آن است که در «)الاولی»توصیف قوم عاد به
وجود داشته اند و قوم معروف که پیامبرشان حضرت هود)ع(بود همان عاد «عاد»تاریخ،دو قوم

 نخستین است.



 51آیه 

و کسی از آنها را باقی و همچنین قوم ثمود را)بر اثر طغیانشان هلاك کرد(»سپس می افزاید:-(51)آیه 
 )وَ ثَمُودَ فَما أَبْقی(« . نگذارد

 52آیه 

 سپس درباره قوم نوح می فرماید : و نیز قوم نوح را پیش از آنها هلاک کرد )وقوم نوح من قبل(.

 596ص: 

.چرا که پیامبرشان نوح در مدتی طولانی تر از تمام « چرا که آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند»
یاء به تبلیغ آنان پرداخت،با این حال جز تعداد کمی به دعوت او پاسخ نگفتند،و در شرك و بت انب

پرستی و تکذیب و آزار نوح پافشاری و سرسختی فوق العاده ای داشتند، چنانکه شرح آن به خواست 
 خدا در تفسیر سورۀ نوح خواهد آمد.

هُمْ کانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغی(  )إِنَّ

 53آیه 

 قوم لوط چهارمین قومی هستند که به آنها اشاره کرده،می گوید:-(53)آیه 

 « .و نیز شهرهای زیر و رو شدۀ)قوم لوط(را فرو کوبید»

 )وَ الْمُؤْتَفِکَةَ أَهْوی(

در ظاهر زلزلۀ شدیدی این آبادیها را به آسمان پرتاب کرد و واژگون ساخت و بر زمین کوبید،و طبق 
 ا به قوت خداداد از زمین برکند و وارونه کرد و بر زمین افکند.روایات جبرئیل آنها ر



 54آیه 

 )فَغَشّاها ما غَشّی(« . آنها را با عذاب سنگین پوشانید»سپس-(54)آیه 

آری!بارانی از سنگهای آسمانی بر آنها فرو ریخت و سراسر این شهرهای زیر و رو شده را زیر آواری 
 از سنگ مدفون ساخت.

 55آیه 

در پایان این بحث به مجموعۀ نعمتهائی که در آیات گذشته آمده است،اشاره کرده و در -(55)آیه 
)فَبِأَيِّ « . در کدامیك از نعمتهای پروردگارت تردید داری»شکل یك استفهام انکاری می فرماید:

كَ تَتَماری(  آلاءِ رَبِّ

آیا در نعمت حیات،یا اصل نعمت آفرینش،و یا این نعمت که خداوند کسی را به جرم دیگری 
کید شده است شك و تردید  مجازات نمی کند و خلاصه آنچه در کتب پیشین آمده و در قرآن نیز تأ
داری؟ درست است که مخاطب در این آیه شخص پیامبر صلّی اللّه علیه و آله است.ولی مفهوم آن 

 را شامل می شود،بلکه هدف اصلی از آن بیشتر افراد دیگرند.همگان 

 56آیه 

به دنبال آیات گذشته که سخن از هلاکت اقوام پیشین به خاطر ستمگری و طغیان آنها می گفت در 
اینجا روی سخن را به مشرکان و کفار و منکران دعوت پیامبر کرده می گوید این پیامبر یا قرآن بیم 

 )هذا نذیر من النذر الاولی( -هندگان پیشین است دهنده ای از بیم د

 597ص: 



این که می گوید:پیامبر)یا قرآن(از نوع انذار کنندگان نخستین است،مفهومش این است که رسالت 
محمد صلّی اللّه علیه و آله و کتاب آسمانیش قرآن موضوع بی سابقه ای نیست، شبیه آن در گذشته 

 شماست؟بسیار بوده است،چرا مایۀ تعجب 

 57آیه 

آنگاه برای این که مشرکان و کافران به خطری که در پیش دارند توجه بیشتر کنند،می -(57)آیه 
 و قیامت فرا می رسد . )أَزِفَتِ الْزِْفَةُ(«آنچه باید نزدیك شود نزدیك شده است»افزاید:

آمده است،و تعبیری  سورۀ غافر نیز 18نامگذاری قیامت به این نام علاوه بر آیۀ مورد بحث در آیۀ 
سورۀ قمر می خوانیم: ؛قیامت  1است گویا و بیدار کننده،همین مفهوم را به صورت دیگری در آیۀ 

و به هر حال نزدیکی قیامت با توجه به کوتاهی عمر دنیا قابل درك است به «نزدیك شده است
 خصوص این که هر کس می میرد،قیامت صغرایش برپا می شود.

 اعَةُ اقْتَرَبَتِ السّ »

 58آیه 

هیچ کس جز خدا نمی تواند در آن روز سختیهای آن »سپس می افزاید:مهم این است که-(58)آیه 
 )لَیْسَ لَها مِنْ دُونِ اللّهِ کاشِفَةٌ(« . را برطرف سازد

حاکم و مالك و صاحب قدرت در آن روز)و همیشه(خداست،اگر نجات می خواهید دست به دامن 
 ش می طلبید در سایۀ ایمان به او قرار گیرید.لطف او زنید،و اگر آرام

 59آیه 

 )أَ فَمِنْ هذَا الْحَدِیثِ تَعْجَبُونَ(« . آیا از این سخن تعجب می کنید»در این آیه می افزاید:-(59)آیه 



این جمله ممکن است اشاره به مسألۀ رستاخیز باشد که در آیات قبل آمده،یا اشاره به قرآن،چرا که 
شده و یا سخنانی که در بارۀ هلاك اقوام پیشین گفته شد و یا «حدیث»ز آن تعبیر بهدر آیات دیگر ا

 همۀ اینها.

 60آیه 

 ؟ . )وَ تَضْحَکُونَ وَ لا تَبْکُونَ(«و می خندید و نمی گریید»سپس می گوید:-(60)آیه 

 61آیه 

 و پیوسته در غفلت و هوسرانی به سر می برد ؟! )و انتم سامدون(

 598ص: 

که اینجا نه جای خنده است و نه جای غفلت و بی خبری،جای گریه بر فرصتهای از دست  در حالی
رفته،طاعات ترك شده،و معاصی و گناهانی است که از شما سر زده است،جای بیداری و جبران 

 اموری است که از دست رفته،و بالاخره جای توبه و انابه و بازگشت به سایۀ لطف خداست.

 62آیه 

ه برای او سجده کنید!در آخرین آیۀ این سوره،و به دنبال بحثهای فراوانی که پیرامون هم-(62)آیه 
اکنون که چنین است برای خدا سجده کنید و او را »اثبات توحید و نفی شرك بیان شد،می گوید:

 (1))فَاسْجُدُوا لِلّهِ وَ اعْبُدُوا( « . بپرستید

اگر می خواهید در صراط مستقیم حق گام بردارید تنها برای او که تمام خطوط عالم هستی به ذات 
پاکش منتهی می گردد سجده کنید،و اگر می خواهید به سرنوشت دردناك اقوام پیشین که بر اثر شرك 

 ید.و کفر و ظلم و ستم در چنگال عذاب الهی گرفتار شدند گرفتار نشوید تنها او را عبادت کن



جالب توجه این که در روایات زیادی نقل شده است که وقتی پیامبر صلّی اللّه علیه و آله به هنگام 
 تلاوت این سوره به این آیه رسید همۀ مؤمنان و کافرانی که آن را شنیدند به سجده افتادند.

ختیار مجذوب خود و این نخستین بار نیست که قرآن در قلوب منکران نیز اثر می گذارد و آنها را بی ا
را شنید هنگامی «فصّلت»می کند چنانکه در داستان ولید بن مغیره آمده است که وقتی آیات سورۀ

 که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله این آیه را تلاوت فرمود:

از جا برخاست لرزید و مو بر تنش راست شد،به خانه آمد به گونه ای که مشرکان پنداشتند او کاملا 
 مجذوب آئین محمد صلّی اللّه علیه و آله شده است.

 (2)«فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُکُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَ ثَمُودَ »

 پایان سورۀ نجم و جلد چهارم برگزیدۀ تفسیر نمونه. 

 599ص: 

 
 این آیه سجدۀ واجب دارد. -1
ا روی گردان شوند،بگو:من شما را از صاعقه ای همانند صاعقۀ عاد و ثمود می اگر آنه»ترجمه: -2

 ./13فصّلت« ترسانم!


